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567تعداد صفحات :   
:  ی کتابخلاصه  

 کنهیفرار از وضع نابسامان خانوادش تلاش م یآرام برا 
که مثل دوستش زهرا خوش باشه و خوش بگذرونه. 

طرف؛ وجود  کیداره  شیکه در پ یدرست و غلط راه
 کی خوانیآرامو م یکه به اصطلاح خوشبخت یاخانواده

و آرامو  دنیدست به دست هم م هانیا یطرف. هر دو
 یطرح و صورت انشیپاکه  دنیهل م یر یتو تو مس

و ته؛ که به ظاهر  سریب یزندگ هی ینداره. آرام تو یخوش
 انیا. پشهیم ریو در باطن پر از نکبته اس یپر از خوشبخت

 تونهیم ی. اون مرد کزنهیرقم م یماجرا رو مرد نیا
 باشه؟ اون مرد...

 
 

 از یک داستان واقعیبرداشتی 
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 ی با همراهان رمانسرا" سخن"

 با سلام 

وقتیست که مدیران برخی سایت ها و کانال های تلگرامی، اقدام به  چند
انتشار رمان های رمانسرا در کانال های خود نموده و با این عمل  لطمه ی 

 جبران ناپذیری به سایت وارد می کنند.

کانال های فوق بدون قائل بودن احترام برای سایت و کاربران تنها به فکر 
ر صورتیست که اگر سایت از بین برود منبع و منافع خویش بوده و این د

مرجع رمان های کانال های مذکور نیز از بین رفته و شما خوانندگان  عزیز 
 متضرر خواهید بود.

یقیناً  شما به دنبال رمان خوب  و ایضاً دسترسی راحت و آسان به رمان 
 هستید و این امر میسر نمی شود مگر از طریق سایت .

رمان ها زمان و هزینه صرف می شود، پس با دانلود  برای ساخت تمامی
 مستقیم رمان از سایت به زحمات دوستان خود در سایت بها دهید . 

http://romansara.org 

 با تشکر،مدیریت سایت رمانسرا.
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 :مقدمه

یک زن که شاید جایگاهش در  .من یک زنم .از جنس خودم بودن بگویم خواهممی

ایی ج ؛کنندمیکه زن را عاشقانه قبول  ؛جایی هست .تمام دنیا کلی فرق داشته باشد

در آن  ،درست مثل روزهایی که مادرم و مادران دیگر در تمام جلسات قرآن .هست

از پیامبری که دخترش را  گفتندمی ؛روزهایی که هنوز طعم انتقام را نچشیده بودم

 گفتمیپیامبری که همیشه  .مادر خودش خطاب کرده و فاطمه را نور دو چشمش

تن  یپارهکه چرا من  کردممیتن من است و من همیشه با خودم فکر  یپارهفاطمه 

 .کسی نبوده و نیستم

 خواهیمی .من زن بودن معنای دیگری دارد یخانوادهدر خاندان و  ؛در قاموس من

در خاندان  ...اینجا .طاقت و تحملت را بالا ببر ...گوش باز کن ؟معنایش را بشنوی

 .معنای زهری اصیل و خالص .زن بودن معنای تلخی دارد ،من

یعنی ضعیفه  ،یعنی هیچ شمرده شدن ،من یعنی سرکوب یخانوادهدن در زن بو

 .کسی که قدرت داردمطیع هر  .یعنی مطیع بودن ،بودن

زن بودن  .را قورت بدهی و هیچکس نفهمد هایتبغضزن بودن یعنی تمام روز 

ر دنیا وور و آندلت این هایتکهکه تکه باشد و بدتر آنیعنی اینکه همیشه دلت تکه

 .پراکنده باشند

و  هاخواستن ،زن بودن دنیایی است از تضادها !زن بودن خیلی مضحک است
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 !هم برآورده نشدن هاهماننیازهای کوچکِ خنده دار و حتی  ؛هانداشتن

که لاک صورتی و روسری نارنجی و مانتوی سفید و  زن بودن یعنی حسرت این

ها دیگریو زمین مساویِ آن  یعنی که سهم تو هم از هوا و آسمان ؛سرخ هایکفش

زن بودن  .پرسشبیمنت و بی ـوش هایزن بودن یعنی حسرت آغـ .باشد

 .ست همه ترس و واهمه و اضطرابدنیایی

فراموشت کنند و برایشان آرزوها  اتخانوادهیعنی  ،هااین یهمهزن بودن من یعنی 

زن بودن من خالی است از تمام  .زن بودن من پر از درد است .و آمال تو مهم نباشد

خالی  .خالی است از بـ ـوسه های پدرانه و آغـ ـوش مادرانه ،هابودنتن  یپاره

زن بودن من حس  .است از لبخندهای دوست داشتنی و حس خوب انسان بودن

 !گندی دارد

اما برای من ؛ پر است از حس حقارت و درد ،داستان زندگی من تکرار زیاد دارد

که به من روزی که خودتان از این رسدمی .ستاین مردگی تمام نشدنی .نه !زندگی

 !آن روز رسدمیعاقبت  .بدی کردید شرمزده شوید

 

 

 

 من تنها من بودم: فصل اول

یگر قدرت دانگار  .نالممیاز همیشه  ترآرام .نالممی .پیچدمیصدای فریاد در گوشم 

ت که باز هم شکس کنممیتنها به این فکر  .سوزدمیگلویم  .قدرت فریاد دوباره .ندارم
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 !شدمیطور که چرا باید این کنممیتنها به این فکر  .امشدهباز هم نابود  .امخورده

 ؛دهندمیکه فقط بوی آرامش مینـ ـوازش های آرا .نشیندمیدستی بر روی موهایم 

غرق در  .شوممیاز همیشه  ترآرام .نه بوی هزار و یک خصلتی که فقط مردنماها دارند

 .دیدمیفقط رویایم آن را  هک ؛رؤیایییک زندگی 

 ...وم بخواب عزیزمـ آر

بار برخلاف همیشه اسمم را چقدر این !نشیندمیساده به دلم  یجملهچقدر این تک 

 .شهمهخوامیچقدر  .دوست دارم

دونم که صدامو می .مونممیبار تا آخر راه کنارت این .دهنمیکسی آزارت ـ دیگه هیچ

 .ذارممین باراینباور کن  !ذارممین .شنویمی

صدای حرف زدنش بیشتر  .خیزدمیبه هوا بر امنالهو باز صدای  شوممیجا جابهمیک

 .شودمیو بیشتر 

 کنهمیعمل  هامسکنالان  !یه کم صبر کن .شممیخودم درمونت  ؟ـ درد داری خانوم

که خواب بری و وقتی بیدار بشی وقتیاون .فقط یه کم تحمل کن ؛شیمیو خوب 

 !آروم باش خانوم .ایآسودهراحت و 

 .چقدر خانوم بودن را در کنار او دوست دارم .چقدر خانوم گفتنش را دوست دارم

م حالا باز ه .دیگر کسی نیست که جنس و وجودم را تحقیر کند ؛دیگر حقارت نیست

 ...!او هست ؛باز هم او هست .تباز هم او هس ؛خدا هست

از بوی خوب  شوممیـ ـست انگارم .دیگر بغض نیست .شوندمی ترآرام هایمنفس

و خودم به خواب  سپارممی هامسکنتن خسته و دردناکم را به دست  .این زندگی
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 .بعد از آن همه عذاب ؛بخشخوابی عمیق و لذت .روممی

*** 

در که  ایمحله .رنگ مثل همیشه ذوقم را کور کردبا آن آجرهای سرخ  میقدی یخانه

کوچک دخترانه و  هایخواستههاشان از دخترانی داشت که دل ؛کردممیآن زندگی 

هم دوست  ؛خواستمیدخترانی که هم دلشان یک شوهر پولدار  .بخش پر بودلذت

دارند و  ایخواستهکه چه  رفتمیو یادشان  شدندمیگاهی عاشق  .پسـر داشتند

افتخار  هاآنگاهی هم به جای عاشقی تنها به فکر این بودند که پسرانی که به 

آن پسر را رها و دنبال به قول  ،را تیغ بزنند و بعد از پیدا کردن مورد بهتری دادندمی

و در کنار چنین دخترانی بزرگ  ایمحلهمن در چنین  .خودشان عشق جدیدتری بروند

وقت اما هیچ ؛دیدممیدی و ساده و گاهی پر از عشق را هم عا هایزندگی .شدممی

اق اتف ترینواضحدعوا شاید  .طور پر از عشق و دوست داشتن نبودزندگی خودم این

 ؛یکی صبح .غذایی هایوعدهمثل  .م بود که همیشه از والدینم به یاد داشتمازندگی

پدر و مادری که همیشه مشکلاتشان پررنگ بود و از ترس این  .یکی ظهر و یکی شب

 ؛که داشتم میهمان دوستان ک ؛ حتیآوردمنمیدوستانم را به خانه  وقتهیچدعواها 

 از زندگی دانستمیزهرایی که خوب  .ش با ما برابر بوداحتی زهرایی که وضع زندگی

 یجادهما یک  ؛ت گرفتهاگر زندگی به ما سخ گفتمیهمیشه  .چطور استفاده کند

م او دو بار نبود که از زندگی ک باری .هاخوشیبه دل  زنیممیو  کنیممیمیانبر پیدا 

آخرین پیشنهادش عجیب به  .دادمیبار یک پیشنهاد و زهرا هر نالیدممیبرای زهرا 

 .مذاقم خوش آمده بود
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خودشون عین اسب رم کرده  ؛کافیه یه چراغ سبز نشون بدی ،مثل من ؛ببین خره "

و ت ؟مگه همین مسعود نیست .شنمیان دنبالت و تا شماره بهت ندن ول کنت نمی

بعد که برگشت سمتم به زمین  ،کم خیره نگاهش کردمیه ؛روی صندلی ؛پارک بود

 .انقدر این بازی رو تکرار کردم تا خودش دوستاشو ول کرد و اومد سمتم .خیره شدم

ار جوری رفتبا اون یه !الانم نبینا .شماره تو دستم بود ...بـــــلهکم حرف زدیم و یه

تونه به گرد من میمگه  .همیشه برای مسعود اون بالا بالاهام .که ولم نکنه کنممی

 " .خرهمینسبت دنبال منه و نازمو مثل بلاهمیشه  ؟برسه

 یادامهبا کلید در را باز کردم و باز  .دیوار را گرفتم و راهی خانه شدم یگوشهآرام 

 .زهرا در گوشم پیچید هایصحبت

 .اسمش سهیله ؛مسعود یه دوست داره .بحثمون یه طرف ؛حالا همه چیز یه طرف "

هیکل گلدونی و این حرفا  .با مسعود میرن باشگاه .باری دیدمسه-این گل پسرو دو

خب  .مچین دخترکش بشیمخوایم خودمونو بسازیم و همیگه مسعود می !دیگه

ه ب .تو هم بیا ؛بار که من و مسعود رفتیم سر قراربعد یه ؛زنممیمن مخ مسعودو  ؛خره

 "؟چی میگی ؟هان .گم با سهیل بیاد و برای تو هم جور بشهاونم می

هیجانات  یهمهتمام آرزوی هر دختری در آغاز دبیرستان تجربه کردن  ؟گفتمیچه 

 شدمیهم همان هیجانات زندگی محسوب  هاشدناین مخفی دوست  .زندگی بود

بار یواشکی بروی و دلهره داشته باشی و بعد دور شوی و دور شوی و هرن که ای !دیگر

نریم  ااینج .شهر را بچرخی و زیرزیرکی به اطرافت نگاه کنی و دنبال نگاهی آشنا باشی

فکرش هم لرزه  .یجان را تجربه کردنو روز پر از حرص و ه هازورگوییجا بریم و و آن
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زهرایی که ساده از محل  .را زهرا تعریف کرده بود هااین یهمه .انداختمیبه تنم 

در  ؛خلوت ایکوچهپس  ؛ایکوچهدر  ؛و قبل از رسیدن به مسعود شدمیخارج 

 !شاشناختینمی اصلاً که از دور  آراستمیخود را آنچنان  ؛پارک هایدستشویی

 ؟اومدی آرامـ 

زهرا بیرون آمد و رسید به همین  هایحرفحواسم از فکرها و  ؛با صدای مادرم

 .آجری زشت یخانه

 .ـ آره

 .بیا کمکم کن ؛ـ بدو لباستو در بیار

و معلوم  دادمیم را نشان اصدایی که عمق خستگی و ناراحتی .و من پوفی کشیدم

 .که هنوز نرسیده مرا احضار کرده بود کندمینبود باز مادر برای چه کسی سبزی پاک 

مان را از همین راه سبزی پاک کردن و خرد کردن و شستن و هزار خرج زندگی نکبتی

پدر  مثلاً و بلاهایی که از طریق آن  هابدهیخرج  .آوردمیکوفت و زهرمار دیگر در 

و ذهنش همه مواد  ؛فکرش ؛پدری که عمرش .را با خیاطی کردن شدمیسرمان هوار 

 .پر بود از زهرماری ،مادر پدرم ؛کوفتی که توی آن به قول حاج خانم هایشیشهآن 

زنگ  مذهبی هایهمسایه بود کهشیشه به شیشه داخل زیرزمین و مادری که نگران 

از  ترسیدمیچقدر  .همین یک ذره آبرویمان هم برود ،نزنند به پلیس و آبرویمان

 .به پلیس لو بدهدپدر را که کسی روزی

 ؟کجاییپس  ...ـ آرام

 .رفتم سراغ مادر ؛کردممیرا به اطراف پرتاب  هایملباسکه غرغرکنان درحالی
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 !اومدم دیگه ؛ـ بله

 .که کلی کار دارم بینیمی .جایه ساعت نشین اون .زودتر بیای میریمیـ خب 

تند پاک ریخته بود روی پارچه و تند امادرم کوهی از سبزی ر .حدسم درست بود

تنها سری تکان  هاگاهیاما در مقابل این  ؛سوختمیگاهی دلم برایش  .کردمی

 .کنممیکمکش  !ن روزهااامروز هم مثل هم .شتافتممیو به کمکش  دادممی

د سبزی باشکه مناسب قرمه ایاندازهبه  .جلویم گذارممیدارم و میگشنیز بر ایدسته

نیز گش یدستهبرای قرمه باید  گویدمین ماما .گذارممیدسته  میک .کنممیپاکشان 

 .کندمیغذا را خوشمزه  گویدمی .بماند

 ؟ـ اینا مال کیه

که همیشه میاد همون .کنهمیتر زندگی طرفدو کوچه اون .ـ مال حمیده خانمه

 !کنهمیاز داماداش تعریف داره خدا هم  یهمیشهجلسه و 

 .پرسیدم سؤالعجب غلطی کردم  .کندمیالان مامان شروع  .کشممیآهی 

 تا منم ؛براش یه خواستگار خوب بفرست .بخت این بچه رو هم سپید کن !ـ ای خدا

 .جلوی این حمیده خانم یه کم کلاس دختر و دامادمو بذارم

را توی  هادستهکه  طورهمان ،کندمیکه سبزی پاک  طورهمان ؛کنانکنان و غرغر ناله

داماد  .دهدمیاز خدا درخواست دارد و سفارش داماد خوشگل  اندازدمیلگن 

قربانش بروم  !پولداری که هم زندگی دخترش را رو به راه کند و هم زندگی خودش را

 یفرشتهانگار سفارش  .دارپولدار و خوش قیافه و مردم .خواهدمیهمه چیز را با هم 

مامان دارد با ناله از خدا  موردی که کنممیبا خودم فکر  .دهدمیمقرب الهی را 
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 ؟وجود دارد یا نه خواهدمی

مامان همچنان  .آیممیکنج حیاطمان بیرون  یآشپزخانهاز  ،شودمیکارم که تمام 

 یخانه .شوممیوارد اتاقمان  .خواهدمیدیگرش را  هایخواستهو از خدا  کندمیناله 

و  شودمیدو اتاق تو در تو که درهایش رو به هم باز  .فرق دارد هاخانهما با دیگر 

همه چیز در اتاق  .در واقع حکم انباری دارد و دیگری حکم پذیرایی هااتاقیکی از 

نورگیری  .کنممیاز این اتاق استفاده  هایمخواندنانباری است و من برای درس 

خودم یک لیوان  برای .ستخاصی ندارد و تمام نورگیری این خانه مخصوص پذیرایی

که به مادرم چگونه موضوع فردا را بگویم و با فکر کردن به فردا و این ریزممیچای 

 .ش کنماطور شده باید راضیهر .نوشممیچایم را 

*** 

 ؟ـ چی شد آرام

را تمیز  هایملبپشت  امنتوانستهمن حتی مثل او  .دوزممینگاهم را به صورت زهرا 

پسرها توی  کنممیگاهی فکر  .کنندمیرا از من منع  ترینکوچکهمین  ؛ حتیکنم

 .خوردمیخیابان حالشان از من به هم 

 ؟ـ باز که تو تو فکری دختر

روز اولی که  ترسممیاما  ؛سهیلو بگیرم یشمارهمن دوست دارم  !ـ زهرا دست بردار

اه مثل اون پسره که تو ر ؟زل بزنه تو صورتم و بگه سبیلاتو برنداشتی ؛منو ببینه

 .مدرسه جلوی دوستاش بهم گفت سیبلو

 :گویدمی بیندمیپررنگ مرا  یغرهاما وقتی چشم  ؛خنددمیزهرا اول 
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 !اینم چاره داره ؛خب فدات شم .ـ به جان خودت خیلی باحال گفتی

داخل کلاس نشنوند  هایبچهجوری که ، از قبل ترآرامو بعد  کنممیمکث میک

 :مگویمی

 ؟ـ راهش چیه

 .شودمی ترنزدیکو به من نزدیک و  کندمیزهرا دستانش را در هم گره 

 ؟یا نه کنیمیـ حالا تو اول به من بگو قبول 

در  توانممیامروز پنجشنبه است و  .کنممیخیره خیره نگاهش  .کنممیسکوت  میک

 .فردا خوش بگذرانم میک ؛گذارممیقراری که با سهیل خان 

 .قبوله ،باشهـ 

ا ش راآستین مانتو !گردد سمت مامیبر هابچهنگاه  .پردمیزهرا با خوشحالی به هوا 

 :گویممیو  کشممی

 ؟زنیمیتو چرا جیغ  ؛من قبول کردم .آبرومونو بردی !ـ زهرا

 :گویدمیو  آوردمیسرش را کنار گوشم  .نشیندمی

 !ریم بیرون و به بهمیاز همون طرف  .ی مانه جور کن و فردا بیا خونهـ تو فقط یه بها

 .کنیمیبعدی بهم اصرار  یدفعهگذره که خودت میبه جان آرام انقدر بهت خوش 

 .ـ ببینیم و تعریف کنیم

 !بینیمی ؛خانم بینیمیـ 

*** 

به  کنممیرو  .کندنمیاسترس کاری که قرار است امروز بکنم مرا رها  .صبح شده
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دیشب  .رخت خواب خودش تنها .کندمیمادرم که دارد رخت خواب خودش را جمع 

استرس  .شب حرص خورد هاینیمهباز پدر خوش غیرتم خانه نیامد و مامان باز تا 

بخوابم و همین شد  گذاشتنمی .مامان هم یک طرف غرغرهای ؛کار امروزم یک طرف

 .که تا خود صبح بیدار بودم

 ؟ـ مامان

 ؟ـ چیه

 ؟ـ برم

پیش زهرا و  روممیدیروز وقتی آمدم خانه به او گفته بودم برای درس خواندن 

ان نیست و دوست ندارد من بروم خوزهرا درس گفتمی .مامان مخالفت کرده بود

 .آمدنمیاز زهرا خوشش  کلاً  .جاآن

 !برم دیگه !خداـ مامان تورو

 .جاتو چرا امروز زور آوردی بری اون ـ حالا

 .به مامان نزدیک شدم ؛کردممیروی زانو حرکت  کهدرحالی

 !برم دیگه .امروز که سبزی پاک کردن هم نداریم .خوای بری روضهمیـ خب تو که 

 .کشدمیحوصله پوفی مامان بی

 .زودم میای ؛میری !ـ باشه

 .کنممیذوق کنان و جیغ کشان بغـ ـلش  .مثل زهرا شوممیمن  باراین

 .زود زود بیام دممیقول  .خوبم ـ مرسی مامان

تند بعد از صبحانه تند .که به آن عمل نخواهم کرد دانستممیاما  ؛قول داده بودم
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 تندی .درب و داغانم را برداشتم و راهی خانه زهرا شدم یکولهلباس پوشیدم و کیف 

 امقیافهزهرا با دیدن  .تر بود رساندمزهرا که یک خیابان آن طرف یخانهخودم را به 

 :باز پقی زد زیر خنده و گفت

 ؟بیای سر قرار یخوامیـ تو با این تیپ 

 .آویزان به زهرا خیره شدم هایلببه مانتو و شلوارم نگاه کردم و با 

 ؟ـ مگه چشه

 :گفت آمدمیکه از آن بدم  ایخندهزهرا با همان 

 ...شلوارتم که ؛مانتوت که گشاده ،ـ هیچی

 :جمع شده گفت هایلبسری تکان داد و با 

 .ـ از مد افتاده

 .ابروهایم را بالا انداختم

همچین میگه  !همین محلی دیگه یبچهتو هم  !جوری واسه من قیافه نیااینـ حالا 

 .نهشیمیانگار خودش اون بالا بالاها 

 شانخانهآهنی  هایپلهاز  !هاپلهمرا کشید به سمت  ؛آوردمیکه ادایم را در  طورهمان

همه دو طبقه و چهل و  .این منطقه بیشترشان شبیه هم است هایخانه . رفتیمبالا

 بالا یک یطبقهپوشیده شده و میبالکن هاشان همه با حصیرهای قدی .پنج متری

تا  آراستمیراحت داشت خودش را  ؛حالا که مادر و پدرش نبودند .اتاق کلی بزرگ

 .برای قرار حاضر شود

 .ـ بشین الان میام
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 یک طرف اتاق ضبطی .دیواری پوشانده شده بود نشستم هایپشتیداخل اتاق که با 

 میزهرا داشت به آرا یعلاقهو مورد  میقدی هایخوانندهگذاشته بود و صدای یکی از 

از  ایگوشهچند تا گلدان ساده داخل اتاق بودند و  .شدمیش پخش ااز نوار کاست

بزرگ اتاق  هایپنجره ،هاپرده .مرتب شده بودندروی هم چیده و  هاخواباتاق رخت 

 .زهرا را گرفته بود

 .ـ من اومدم

شر  خواهدمینخی را دور گردنش بسته بود و پیدا بود که  .چرخیدم سمت زهرا

که  ترسیدممیش از مامان اههم .با دلهره نگاهش کردم .موهای پشت لـ ـبم را بکند

یک پشتی  ؛زدمیچشمک  کهدرحالیزهرا  .را بیشتر کند هایشگیریبفهمد و سخت

 :وسط اتاق انداخت و رو به من گفت

 .ـ دراز بکش تا خوشگلت کنم

و با نگاهی پر از هیجان و ترس به دستان زهرا خیره  کشممیروی پشتی دراز 

و زهرا با نچ نچ و کلی غر  آوردمیاولین حرکت دستان زهرا صدایم را در  .شوممی

 :گویدمی

 ؟دادی پای ایناـ کود 

و بعد از لحظاتی که از  دهدمیمردم آزار را روی صورتم حرکت  هاینختند آن تند

 :گویدمیلحظات عالم هستند  دارتریننظرم کش

وگرنه اون  ؛ریم و دانشجو نیستیمحیف که مدرسه می .ـ پاشو خودتو نگاه کن

 .کردممیابروهاتم خوشگل 
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 کنممیگر اثری از آن موهای مزاحم نیست و حس دی .کنممیدر آیینه خودم را نگاه 

 .گردم سمتشمیبر .امشدهزیبا 

 !ـ دستت درد نکنه زهرا عالی شده

حالا بیا بشین تا یه فکر  ؟زهرا خانم کاری کنه و خوب از آب در نیاد شهمیمگه  !ـ به

 ؟صورتت کنم یبقیهبه حال 

 از میان باراین .سپارممیو صورتم را به دستان زهرا  کشممیدوباره روی پشتی دراز 

 .پرممیاز جا  .داردمیوسایلش یک موچین بر

فهمه و هم مدرسه پدرمو در میهم مامانم  .ـ زهرا خل نشی دست بزنی به ابروهام

 !میاره

 .زندمیزهرا نیشخندی 

 ؟ببین خودتو تو آیینه .خوام دست به ابروهات بزنم خرهمیـ ن

 .دهدمیکوچک جیبی را به دستم  یهآیین

آرایشم کنی هم معلوم  .ـ زیر ابروهات چند تا تار موی مزاحمه که همچین بدنماست

اونا رو  .ی خوشگلهدابروهای تو خدادا .فهمهمیاونا رو بردارم کسی هم ن .شهمی

 .دارممیبر

که فرصت دهد دو دستی روی صورتم بدون آن .کشدمیو آیینه را از میان دستانم 

لحظاتی به  .شودمیافتد و چندلحظه بعد کندن موهای مزاحم و دردهایش آغاز می

 .زندمیزند و در دل من تنها ترس است که موج میو لبخندی  شودمیصورتم خیره 

 وقتآن ؛که مبادا ابروهایم انقدر نمایان شوند که مامان بفهمد کنممیبا خودم فکر 
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 .دوستی نصفه و نیمه با زهرا را هم باید قطع کنم همین

حین آرایش کردن نگاهش  .بردمیزهرا تند با انواع وسایل آرایش توی صورتم دست 

 :گویممیو  کنممی

 ؟ـ زهرا

 :گویدمی کشدمیبا تمرکز خط چشم را روی چشمانم  کهدرحالی

 ؟ـ هوم

 ؟ـ میگم اینا رو کی واست خریده

 .گیرندمیکه مرا هدف  هاییتیکهکن و اب خرد باز آن پوزخند اعص

 .نیست که این چیزا رو از دخترش بگیره ایعقدهـ مامان من مثل مامان تو 

 .کنممیاخم 

 !زنمتامیتوهین نکن که  .نیست زهرا ایعقدهـ مامان من 

انقدر دوستش  .پدرم جدا بدانم ؛مادرم را انقدری دوست دارم که حسابش را از فرزاد

 .کوبدمیزهرا با دست روی پیشانیم  .را بدانم کشدمیدارم که قدر زحماتی که 

 .خط چشمت خراب شد .ـ چین نده پلکتو احمق

 :گویدمی ترملایمو  ترآرام ؛کندمیکه خط چشمم را صاف بعد از این

 ؛خرممیپول میده و منم  ؛اینا رو مامان اجازه میده .مامان تو خوب ؛ـ خیلی خب

باید  ؛دختر داره دوست .کشهمیالبته زحمت خرید بعضیاشو هم مسعود جون 

 .خرجشم بده

که مسعود را خر فرض از این .آیدمیاز این اخلاقت عجیب بدم  ...آخ زهرا ...زهرا
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انقدرها هم ساده نباید  ؛گوییمیاین مسعودی که تو  .آیدمیعجیب بدم  ایکرده

 !باشد

به مهارت  ؛کنممیاما وقتی که به صورتم نگاه  ؛بردمیکار آرایش کردنم زمان زیادی 

همه چیز انقدری هست که زیباتر از روزهای قبل شوم  .آورممیزهرا ایمان  هایدست

ی تار موانگار نه انگار که چند اصلاً ند و اابروهایم هستند که مثل قبل ترمهمو از همه 

با دیدن قیچی در دستش  ؛شودمینوبت موهایم که  .انددادهمزاحم را از دست 

 :گویممی

این موهای کوتاهم  ؛چی لو نرهبعد که هر یدفعهاین یکیو بذار  .ـ نه تو رو خدا زهرا

 .وقت موهامو کوتاه کناون ،یه بار دیگه میام پیشت .لو میره

 :گویدمیو  دهدمیزهرا نفسش را با نارضایتی بیرون 

 .ـ خیلی خب

این یکی را خوب  ؛چه سر در نیاورماز هر .کنممیموهایم را محکم بالای سرم جمع 

زهرا دو دست مانتو و شلوار  .شوممیزیبا  ؛بندممیموهایم را که بالای سرم  .دانممی

زند و مشکی را به سمت من میسبز را خودش تن  .آوردمیپایین  یطبقهاز کمد 

 .ابروهایم را با نارضایتی بالا بیاورم شودمیمانتوی کوتاه و تنگش باعث  .اندازدمی

 .ـ زهرا این خیلی ضایع و کوتاهه

 .وبد !بپوش .مطمئنم که خیلی بهت میاد ؛این خیلی هم شیکه .تو سرتا زنممیـ 

مانتو و شلوار  .من و زهرا یک شانس بزرگ داریم و آن هم این است که هم سایزیم

 .شوممیدارم خفه  کنممیاحساس  .کنممیو به خودم نگاه  پوشممی لی زهرا را
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و من آن را مثل زهرا  دهدمیزهرا شالی را به دستم  .لباس قالب تنم و اندازه است

که تازه  هایمکتانیحالا مانده کفش که خدا رو شکر به  .اندازممیروی سرم 

مادرم این  یوقفهچند وقت کار کردن بدون  یثمره .دهدنمیخریدمشان گیر 

 .شان دارم و مراقبشان بودمنو نگه کردممیسعی  .بود هاکفش

 .آدمیزاد یقیافهت گفت هبه قیاف شهمیحالا  .ـ خوبه

و من تنها با سری پایین  گذردمیخلوت  هایکوچهاز  .رودمیخودش جلو جلو 

ا و دوستی که مرا با این آرایش و از حضور آشن ترسممی .کنممیدنبالش حرکت 

ای دستی بر .به گوش مادرم برسانند هاکلاغاز خبرهایی که  ترسممی .صورت ببیند

 پشت سرش .شناسمنمیکه  دهدمیو آدرسی  کندمیگذری بلند  هایماشینیکی از 

 .من یتجربهبه سوی اولین  .به سوی مقصد نامعلوم ؛شوممیسوار ماشین 

ما ا ؛مثل زهرا باشم کنممیسعی  .ایستدمیشلوغ  نسبتاً ماشین جلوی یک پارک 

پسرکی هم سن و سال  .بروم همثل زهرا با ناز و عشوه را توانمنمیاسترس دارم و 

سرم را  .کندمیبارم  ایتکهو با چندش آورترین لحن ممکن  شودمیخودم از کنارم رد 

زهرا اما صدای پسرک را  .خورندمیدر هم گره  هایماخمو  اندازممیبیشتر پایین 

این زهرا با زهرای  .ماندمیکه دهانم باز  دهدمیگردد و رو به او جوابی میبر .شنیده

ناسزایی که از دهانش بیرون آمده را با ناسزای  .داخل مدرسه هزار برابر متفاوت است

 :گویدمیبا دیدن صورتم با خنده  .کندمیتکمیل  تریبزرگ

ن لوی ایج .دختر یه کم ناز و عشوه بیا .الان مگس میره توش ،ببند اون دهنو بابا ـ

هنوز سیبیلاش سبز نشده اومده  ؟که چی .ادب باشحیوونا هم عین خودشون بی
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 .اندازه فلان فلان شدهمیتیکه 

که  گذاردمییک فحش به قول خودش آب نکشیده  اششدهالبته جای فلان فلان 

 .حتی به آن فکر کنم شودنمیرویم 

 .عشوه و ناز فراموش نشه ؛ناجااون ؛ـ اوناهاش

طور که جلو همین .بینممیبه سمت پارک و دو پسر جوان را  چرخدمیچشمانم 

 هایمقدممثل زهرا عشوه و ناز در  .دوزممی هاآننگاهم را مثل زهرا به  ؛رویممی

این عشوه کار  هانیمکتنزدیک یکی از  .شومنمیو صد البته مثل مثل او  ریزممی

و هم نیشگونی از  کندمیو نزدیک است بیفتم که هم زهرا کمکم  دهدمیدستم 

زهرا با لبخندی  .گویممیو زیر لب آخی  شودمیصورتم جمع  .گیردمیدستم 

 :گویدمی ؛کندمیرو به جلو نگاه  کهدرحالیمصنوعی 

 ؟دادیمید اولین سوتی رو همین الان بای !ـ درد

س ح .فهمدمیبیشتر از من  کندمیکه فکر ناز ای آیدمیبدم  .کنممیبا اخم نگاهش 

 نشاقیافه ؛رویممیطور که جلو همان .کندمیبه من به چشم یک احمق نگاه  کنممی

کوتاه در این هوای خنک پاییزی دست  هایآستیندو با هر .کنممیدر ذهنم تحلیل 

 ؛ورزشکاری نیست کردممیقدرها که فکر هیکلشان آن .اندایستادهبه سیـ ـنه 

 .عادی و معمولی هایقیافه

 .ـ سلام مسعود

 .سمت من چرخدمی .فشاردمیدر دست  هاآنو دست یکی از  گویدمیزهرا این را 

 .ایشون هم آقا سهیل .دوست عزیز من ،آرام جون .کنممیـ معرفی 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 9 

 

 :گویدمیو  کندمیت من دراز سهیل بلافاصله دستش را به سم

 .ـ خوشوقتم

منی که تا به امروز  !دستش را بگیرم اممانده .ندابیش از حد بالاشهری هااین انگار

سهیل  .دهممیجا انجام را یک هاممنوعهحالا تمام  ؛نخوردهمیانگشتم به نامحر

تنم یخ  .فشارممیو آن را  برممی جلو دستش را پس ببرد که دستم را خواهدمی

نگاهم را از دستانمان به  .اما دستان سهیل گرم و دلنشین ؛دستانم سرد است ؛کرده

رگ و بینی بز ،چشمان تیره ؛ابروانی پرپشت ؛صورتی بیضی شکل .دوزممیصورتش 

اما او رها  ؛دستم را از میان دستان گرمش بیرون بکشم خواهممی .درشت هایلب

ش نزدیک میک ،بیش از حد پسرخاله شده .کشدمیجلوتر  میمرا ک ؛هیچ کندنمیکه 

 .شوممی

 ؟کجا بریم ،هابچهـ خب 

عود مس یخندههنوز در تقلای آن هستم که دستانم را بیرون بیاورم که با صدای پر از 

 .شوممیخشک 

 !ی ماـ بریم خونه

متعجب و ترسان به مسعود که به  .خندندمیو به دنبال این حرف خودش و سهیل 

 هایترسخیلی بیشتر از  .ترساندمیاین حرفشان مرا  .کنممینگاه  کندمیزهرا نگاه 

 :گویدمیروی بازوی سهیل و  کوبدمیزهرا محکم  .معمولی یک دختر هفده ساله

 !تربیتبی ؛ـ اِ 

 :گویدمیو  گیردمیمسعود با دست جلوی دهان زهرا را 
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 .روم عشقمآ ،ـ خیلی خب

و  اندازدمیزهرا  یشانهدستش را دور  .کشدمیافتد و زهرا را با خودش میو بعد راه 

 ؛همدمیبار دیگر که دستم را تکان  .خنددمیو  گویدمیبا لبخند چیزی در گوش زهرا 

 :گویدمیسهیل کنار گوشم 

 .کنمنمیمن ول  ؛ـ انقدر دستتو نکش خانومی

 .امشدهحتم دارم که قرمز 

 .زهرا زیاد ازت نگفته .یه کم از خودت بگو ؛ـ خب

 .گویممیو تنها دو کلمه  کنممیاما جان  ؛مثل زهرا پررو باشم کنممیسعی 

 ؟ـ چی گفته

 :گویدمیو  کندمیهر از چند گاهی نگاهم  .دوزممینگاهم را به سهیل 

 .بدک نیست که پدر و مادرت وضع زندگیشوناین ؛که گفته تک فرزندیاین ...ـ خب

 .یه چیزو نگفته بود اما ؛.کهاین ؛که همسن زهراییاین

 :پرسممیکنجکاو 

 ؟ـ چی

 .که انقدر خوشگلیـ این

اولین  د؛کنمیستقیم کسی از من تعریف ست که انقدر ماولین باری .گیرممیگر 

 ؛در اوجم کنممیست که احساس اولین باری ؛امآمدهست که به چشم کسی باری

خام دو چشم تیره رنگ  .شوممیاحساس انسان بودن دارم و من چه ساده خام انگار 

رنگ که جلوی چشمانم باز  اینقرهدرب پراید  .امندیدهکه هنوز رنگ دقیقش را 
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 :گویدمیکه  کنممیمتعجب به سهیل نگاه  ؛شودمی

 .ـ ماشین مسعوده

 .از قبلم ترراحت باراین .زندمیسهیل باز آرام حرف  ؛افتدمیمسعود که راه  .نمشیمی

 ؟گفتیممیچی  ...ـ خب

پرنازتر از  .شودمیتوسط زهرا و مسعود  هایمانصحبتصدای موزیک مانع شنیدن 

 .خودم را دختری پرغرور نشان دهم کنممیسعی  .شوممیقبل 

 ؟گفتیمیاومده میکه چقدر از من خوشت داشتی از خوشگلی من و اینـ 

 .خنددمیسهیل 

 .کم دیگه از خودت تعریف کن دختریه .عجب رویی داریـ 

 ؟چی فکر کردی .کنممیـ پاش بیفته بیشتر هم تعریف 

 ؟جرات دارممگه  ؟هیچی ؟ـ من

خودم هم  !شدم که نباید هاییمحبتچقدر زود جذب  ؛ایمشده ختاچقدر زود با هم 

دارد مرا  امنداشتهچه که تا به امروز مبود آناما ک ؛دانم که کارم اشتباه استمی

که از سوی  هاییمهربانیچقدر دوست داشتم  .سهیل هایمحبتبه سمت  کشدمی

اما افسوس که  ؛بگیرم ،م هستندااز سوی مردهایی که در زندگی ؛گرفتممیسهیل 

 .شان را بلد نبودندو دختران هازنکدام محبت کردن به مردان زندگی من هیچ

نهار را در  .رویممیآن اطراف  هایرستورانا به یکی از به همراه سهیل و مسعود و زهر

سهیل از  .زنیممیو به دنبال آن به دستور زهرا قدم  خوریممی هاآن یصمیمانهجمع 

مجردی  یخانهکه یک از این .اشسادهاز زندگی  ،از تک پسر بودنش .گویدمیخودش 
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درست  اشآیندهجا را برای عروس آن خواهدمیکه ز اینا ،مسعود دارد یخانهنزدیک 

عروس  شودمیکه  کنممیکه از من خوشش آمده و من سرخوش فکر از این ،کند

ی آرزوی من در عصر پاییزی و اکه سهیل منته ؟سهیل شوم یآیندهرویاها و 

که تهران عجیب دوست داشتنی و لذت بخش شده  ؛شهر دودآلود است یعاشقانه

 هایشدنطعم آن خام  ؛که هنوز هم که هنوزه؛ امشده که من چه کودکانه خام ؛است

به  ارزیدندمی هانیرنگو  هاشدنکه آن خام  ؛کنمنمیکودکانه را با هیچ چیز عوض 

 .ماامروز زندگی هایکثیفی

سهیل  هایمهربانیدلم تاب دوری از  .آوردنمیدلم تاب  ؛رسدمیوقت خداحافظی که 

 .آوردنمیدلم تاب دور شدن از سهیل را  ،آوردنمیرا 

 .که کنارم بودی خیلی خوب بود هاییساعتاین  ؛خوشگلم ؛خوشگل من ؛ـ خانومم

 .گیرممیباز اوج  ،خانومم سهیل را دوست دارم

 .ـ به منم خوش گذشت

 .ـ قول بده زود به زود بیای تا ببینمت

 :گویممیو  شوممیاما محو چشمانش  ،بچگانه است

 .دممیل ـ قو

 ...مرا به سخره نگیر ای روزگار هایبچگی

 !داردمیمحبت چه طع دانینمیتو 

چه کیفی  بینیمیت محبت ااز طرف اولین مرد زندگی طوراینوقتی  دانینمیتو 

  !روزگار پس به من نخند ای ؛دارد
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 ؟دانیمیآخر 

 ،جای من که باشی

 !لکمگخوش کندمیوقت که صدایت جای یک دختر باش و ببین که هر

 .که در چشمان او زیبایی کنیمیخدا را شکر 

 دست خودت نیست

 دختر که باشی

 عالم را بلدی هایدیوانگی یهمه

*** 

 .کنممیرا از پا خارج  هایمکفشتندی  ،پیچدمیکه در خانه  مانقدیمیصدای تلفن 

ی را گوش .روضه است یسفرهاثری از مامان نیست و این یعنی که هنوز سر 

 .پیچدمیصدای مامان در گوشی  ؛دارممیبر

 ؟ـ آرام اومدی

 .کنممیخودم را از سر خارج  میو شال قدی دهممینفسم را بیرون 

 اومدم. خیلی وقته ،ـ آره مامان

دروغم را لو رفته  ؛خودم را فرزند موجه جلوه دهم که با حرف مامان خواهممی

 .بافممیبنابراین به سرعت دروغ دیگری  ؛بینممی

 !تکسی گوشی رو برنداش بار زنگ زدمچندکه من  ؟ـ خیلی وقته

 .حموم بودم مامان ...ـ چیزه
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هوا  .مواظب باش سرما نخوری مادر ؟خوب خشک کردی خودتو ؟ـ حموم بودی

 !هابده

 ؟کی میای خونه ...گممی .مواظبم ؛ـ باشه مامان جونم

 .رو جمع کنیم اینجا هاهمسایهکم کمک کنم با خوام یهمی ؛تموم شدهـ تازه روضه 

و من خودم را تندی زیر  دهیممیتحویل هم  هاییخداحافظیگویم و میای باشه

که  ایدقیقهو در هر  شورممیاثرات کم آرایش را با لیف محکم  .اندازممیدوش آب 

خیال لطیفی از طعم خوش بودن با سهیل توی سرم  ؛ماندمیکس فکرم تنها و بی

سهیل به جای تمام  ؛دهممیکه کارهایم را انجام  ایلحظهدر هر  .پیچدمی

 .و من چقدر خوشحالم از داشتن سهیل و دیده شدنم نشیندمیهایم نداشته

زهرا  یخندهتماس با  .گیرممیزهرا را  یشماره ،به محض بیرون آمدن از زیر دوش

 .شودمیپاسخ داده 

دیدی  ؟دیدی امروز چقدر خوش گذشت ؟چطور مطوری .سلام عشق من !ـ به به

 ؟ارزش اون همه التماسی که بهت کردمو داشت

 :گویممینشانم و با فکر کردن به سهیل میلبخند عریضی رو صورتم 

 ؟ریممیکی دوباره  ،زهرا !خیلی خوب بود ...وای آره ؛ـ سلام

 گوشی ؛ببینم .ن هم التماسی که کردم تا بیای و نه به این وا دادنتنه به او ؛ـ اوه

 ؟تون ندارینهموشی خون

 :گویممیساده لوحانه 

 !داریم دیگه ؟ـ گوشی تلفن
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 .آمیزتمسخر هایخندهباز از 

 .گوشی موبایل ؛ـ نه خنگول جونم

 .شوندمیبرچیده  هایملب

 .نه مامان ....نه من دارم !ـ نه بابا

 :گویدمیزهرا آرام 

دیگه باید یه کم جلو بریم تو این  .مون جور کننهگم واسـ به مسعود و سهیل می

 !هارابطه

 :گویممیحرفی که از ظهر روی دلم مانده را  .خیزممیمن به تمسخرش بر باراین

 .ده بهتخره و میمیـ و مسعود جونتم لابد به همین آسونیا 

دونم و می .خوادمیمسعود جونو اگه بهش رو بدی آسترم  !دونممی ؛ـ نه جونم

که چیزی رو از دست بدم ازش اونمن بلدم چطور بی !شرفیهکه چه بی شناسمشمی

چون از این به بعد  ؛کنممیاین آخرین لطفیه که در حقت  ،در ضمن .گوشی بگیرم

 .باید یاد بگیری که چطور این جماعتو تو مشتت بگیری

ته از امروز و دیروز به اتمام  و سربی هایحرفتماس را با کلی  .گیرممیبم را گاز ل

که تا کجا پیش  کنممیو به این فکر  اندازممیو خودم را داخل اتاق  رسانممی

 !دید شودنمیکه  ایآیندهبه  .روممی

*** 

این چند روز تا  .اندازممیخودم را داخل خانه  ؛ایلحظهتر از هرو پاورچین ترآرام

این چند روز حتی یادم رفته مادرم به امید من  .امکردهتوانستم از زیر نگاه مامان فرار 
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 .کندمیدر این خانه سفره پهن 

 ؟ـ آرام

 کنممیسعی  .کنممیو به مادرم نگاه  چرخممیآرام در جا  .شوممیسر جایم خشک 

 .عادی باشم

 .دلم پوسید ؟تو اتاق چرا هی میری ،ـ چه عجب من تو رو دیدم

 ؟خوبی .ـ سلام مامان

 .رمخوام بب  می ،بیا این سر پارچه رو بگیر .ـ سلام دخترم

 .نشیندمی هایملبروی  ایاحمقانه کاملاً به شکل  ،باز نیشخندی

 .ـ اومدم

قدری که مادرم با به ؛کندمینگرانم و این نگرانی خیلی زود خودش را صورتم نمایان 

 .شودمیاولین نگاه همه چیز را متوجه 

 ؟ی شدیطور اینـ تو چرا 

 جاییو از آن شودمیمادرانه متوجه یک چیز مشکوک  ؛پردمیرنگم که بیش از پیش 

 :گویدمیآرام  ؛که شانس ندارم

 .ـ بیا جلو ببینم

 .تا روانم آرام باشد دهممیخودم زود همه چیز را لو  .کنممیرا تر  هایملب

 .ببخشیدـ 

 ؟ـ چی رو ببخشم

 ...خب ؟ـ هان
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 ؟ـ کی برداشتی

نشان  هااحمقچند تار مو که مرا مثل  ؛فهممنمیمن  .ستعصبانیمیصدایش ک

 ؟کی برداشتی گویدمیقدر مهم است که این دهدمی

 .ـ دیروز

گویم که مبادا از همان میدروغ  ؛گویم که مرا از دوستی با زهرا منع نکندمیدروغ 

سر که بالا  .گویدنمیدیگر چیزی  ،نیز منع شوم امسادهاز دوستی  ؛دلخوشیاندک 

 .کندمیفقط اخم  ؛آورممی

 گفتنمیبار پسرا بهم دچندین و چن .جوریخیلی زشت بودم اون ...ـ خب آخه

 !نه گفتیدمی ؛گفتممیچقدر هم به شما ره .سیبیلو

 که شاید ؛که شاید جوابی ندارد کنممیو من خوشبینانه فکر  دهدنمیباز هم جواب 

 نمدانمیمن  .و این چیز عجیبی نیست دادهمیخودش هم فهمیده که بیخودکی گیر 

من  .عفتی بدانندکه برداشتن چند تار مو را بی اندساده طوراینچرا مادرهایمان 

د بو اولین باری .چرا باید منع شود ؛کندمیچیزی که زیبایی انسان را بیشتر  دانمنمی

 .دهندمیاز قبل نشان  ترآسان هاخانباقی  ؛امکردهخان اول را که رد  ؛که برداشتم

 .نمدانمی ...مثل خان ابروهایم که نفهمید و شاید هم فهمید و به رویم نیاورد

و خودم را بیشتر از قبل  کنممیبه مادرم کمک  هایمخواندنتا خود غروب میان درس 

د که شک نکن گذارممیحین سبزی پاک کردن کتابم را روی پایم  .دهممیکاری نشان 

که شرایط درس  خوانممیدرس خوان بداند و من نیز درس  طورهمانو مرا مثل قبل 

 .خواندن حداقل کمکم کند که از این زندگی سخت رها شوم
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 داخل اتاقک فوراً و خودم را  کنممی میاخ .آیدمیفرزاد به خانه  ؛شودمیشب که 

یعنی  ،آیدمیدانم که وقتی فرزاد به خانه میم ابا تمام سادگی .اندازممیکوچکم 

یعنی مادری که با  م؛تی که من از آن واهمه داریعنی اتفاقا ،یعنی دعوا ،خواستن پول

 .جلوی پدری مفنگی و معتاد را بگیرد خواهدمیتمام جان و توان 

 ...نـ شلام ژ  

طمع نیست را خوب انگار او هم معنی سلام گرگ بی .آیدنمیصدایی از مادر 

 .فهمدمی

 ...آخ ؟ـ شایی داریم

 .این شب منحوس پایان خوشی داشته باشد کنممیو در دل دعا  کنممیدر را آرام باز 

و  کندمیرا پاک  هاسبزیدرهم  هایاخمو مادرم با  نشیندمیکه  بینممیفرزاد را 

را یکی  هایشحرصکه  بینممی .کوبدمیدر لگن را  هاآنمشت مشت و با حرص 

ش کرده که از اکه باز دیدن فرزاد عصبی بینممی ؛ریزدمیسبزی  هایساقهیکی در 

 .کندمیزباله دانی  یحوالهرا  هاسبزیاز  میو نی گذردمینعمت خدا به آسانی 

 ...بابا یه نگاه به من کن آخه لامشب ...ماأـ با تو

ز فشان خفته بیشتر اغرش این آتش .کندمیفشان وجود مادرم گر گرفته راه باز آتش

 .ترساندمیهر چیزی مرا 

مردشور خونه  تختای الهی بمیری که رو  ؟خوای نگاهت کنممی ؟خوایمیـ چای 

این چند روز رو  ؟این چند روز کدوم گورستونی بودی لعنتی .خرمو بهت بدوزمآنگاه 

 بار چشم چشمراه گذاشتی و هرکه ما رو چشم به شستنتمیشتن ای داـتهخکدوم ت
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ای خدا منو از دست مردیکه نجات  !ای خدا منو بکش ؟کردم که در باز کنی و بیای تو

یا این درد گرفته  ،یا منو بکش ؟بینینمیمگه تو این همه عذاب منو  ...ای خدا !بده

 !رو

 !بکشیاسر رحمتتو  ق )ریق(جا ییژنم تو صورتت تا همین می !ـ صداتو ببر ژن

 ...فکر کر !خوریمی ...ـ تو گ

انگار  .ایدیگهاز هر زمان  ترمحکم .زندمیخورده که فرزاد معتاد انگار به غیرتش بر

 .زندمیشیطان به این مردک معتاد نیرو داده که محکم توی صورت برگ گل مادرم 

از او جایی ندیده و  ترمظلومقد علم کرده مقابل زنی که  باراینانگار شیطان 

 .امنشناخته

 .تویی و اون ننه و بابات ...ـ گ

اتاق  یگوشهتلفن را  .امترسیدهمثل همیشه  ؛امترسیده ...چرخممیدر جای خودم 

همین اتاق جایش  یگوشهانگار مادر صبحی با کسی صحبت کرده که  .بینممی

 یشماره ؛ترسممیباری که و مثل هر روممیه سمت تلفن به سرعت ب .گذاشته

ک شکسی که بی .تا کسی گوشی را بردارد خوردمیچند زنگ  .گیرممیبزرگ را خانم

 .شنوممیصدای غرغرهایش را  .خود خود خانم بزرگ است

 .تازه خوابم برده بود ؟کیه این وقت شب بابا ...ـ الو

 :گویممیپر از بغض و پر از ترس  .برای پشیمان شدنم دیر است

 ؟ـ خانم بزرگ

 ؟تویی آرام ؟ـ چیه
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 .زنهمیبابا فرزاد دوباره اومده و داره مامانو  ...خانم بزرگ ...ـ آره

 .گویدمیخانم بزرگ نچ نچی 

من فردا میام و یه چاره  .اونا کار هر وقتشونه ؟ترسیدی ؟ـ خب من چه کنم مادر

ه این فرزاد خدا لعنت کرد .برو تو همون اتاقتون و بیرونم نیا فعلاً اما  ؛براتون چینممی

 .آدم نمیشه وقتهیچ

 ببین دلش .نالهمیببین این فرزاد چیه که مادرش هم از دستش " :گویممیبا خودم 

 " .گه خدا لعنت کردهمیخودش  یبچهچطور سوخته که به 

 .ـ باشه خانم بزرگ

تو درو باز  .دونه چطور از پس اون بر بیادمیودش مادرت خ ؛گریه هم نکن .ـ آفرین

 .خداحافظ ؟خب !کنیا دخترمین

 .خداحافظ !ـ خب

موجودی که  ؟!باید از او بدم بیاید یا نه دانمنمیتنها موجودی است که  ؛خانم بزرگ

و  دانستمیکه به خاطر این دانمنمی .هنوز از عمق احساسم به او مطمئن نیستم

یا به خاطر این که هوای ما را بیشتر از  ؛پدرم لقمه گرفت از او بدم بیایدمادرم را برای 

همیشه  هایاخمبا آن  ،این زن تپل دانمنمی .پسرهایش دارد دوست بدارم یبقیه

در هم گره خورده که همیشه غرغرهایش هواست و از عالم و آدم گله دارد را دوست 

 ؟!بدارم یا نه

از حاج  مثلاً  .سری از مردهای این خانواده مطمئنم اما در عوض از احساسم به یک

اما از  ؛آیدمیبدم  ...بگویم پدر پدرم شودنمیرویم  ...شوهر همین خانم بزرگ ؛بابا
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هم  ؛تنها کسی که در این خاندان هم خودش .آیدمیخوشم  ...عموی دومم

 ؟!زندگی کردن یعنی چه داندمیکه دارد را خوشبخت کرده و خوب  ایخانواده

دیوارهای اتاق را  ؛مادر و فرزاد هایبحثهنوز صدای  .کشممیسر جایم دراز 

ذهنم اما در تلاش است این صداهای تکراری مزاحم را با یاد سهیل و  .شکافدمی

همان که  ؛انگار قوت قلبی که در کلام پنهان خانم بزرگ است .لبخندش عوض کند

 خواستممیش را اهمان کلام تکراری همیشگی ،آیدمیزاد برمادرم از پس فر گفتمی

انگار پیرمردی  .تا بتوانم ذهنم را برای سهیل آماده کنم ؛تا بتوانم خودم را آماده کنم

  .زندمیدوره گرد در ذهنم نام و یاد او را فریاد 

 " !خریممی ...رحمیادهای بی ؛صداهای مزاحم ؛خاطرات کهنه "

ت سکو .شوممیو من رفته رفته در یاد سهیل غرق  شودمیصدایشان رفته رفته کم 

را باز ریخته در دامن نجس این مرد و سکوت من یعنی  هایشپولیعنی مادرم 

یعنی پدرم جایی یافته تا بخوابد و مادری که  هاآنسکوت  .لبخندهای دلنشین سهیل

 هاسکوتچقدر  .قرارهای بعدیو سکوت من یعنی فکر به  گریدمیبر بخت بدش 

 .متفاوتند

 کندمییاد تو روحم را نـ ـوازش 

 انگار در پس تنهایی

 نوازدمیانگشتان آشنایی ساز مرا 

 شوممیبه وسعت لبخند آهنگین 

 کوتاه و مداوم ،آرام هاینت
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 شودمیلحظه دلنشین 

 شوممیآرام 

*** 

که مخ زهرا تندتند از این .زنیممیتا خانه با زهرا از سهیل و مسعود حرف از مدرسه 

 دگویمیزند میشو داده و دارد با او از موبایل گرفتن برایمان حرف ومسعود را شست

 :گویدمیو آرام  گذاردمییه کاغذ در دستم  ؛و بعد از دقت به سکوت خیابان

 .گفت زود زود باهاش تماس بگیری .سهیله یشمارهـ 

سر خیابان از هم  .دهممیو سری تکان  شوممیموبایل روی کاغذ خیره  یشمارهبه 

تندتر راه را طی  ؛ماتنهایی هایزدنمثل تمام قدم  ؛و من مثل همیشه شویممیجدا 

اد اما با ی ؛گیرندمیدرد  هایمانگشت ؛دانم مثل همیشه تا به خانه برسممی .کنممی

را  مهایمصیبتو تمام  زنممیاین که بعدها شاید این راه را با سهیل طی کنم لبخند 

 .شنوممیصدای خانم بزرگ و مادر را  ،با ورودم به خانه .کنممیفراموش 

رو به دردسر  هاخیلیشماها دارین با این دعواهاتون  !جوری نمیشه کهاین ؛ـ آره

 .اندازیدمی

 ...زرگـ آخه خانم ب

 .کندمیصدای سلام من کلام مادر را قطع 

 .ـ سلام

و به من نگاه  دهندمی" جوابم را خانم بزرگ و مادر هر دو با یک "علیک سلام

 .ستنگاه مادرم جور دیگری .کنندمی
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 ؟شاخ در آوردم مامان جون ؟ـ چیه

 :گویدمی کنممیخانم بزرگ به من که با لبخند نگاهش 

چند تا چایی خوشمزه هم بریز  .دست و صورتتم بشور ؛بدو برو لباستو عوض کن !ـ نه

 .خوام باهات صحبت کنممیو بیا که 

 :گویممیو  دهممیسری تکان 

 .الان میام ،ـ باشه خانم بزرگ

سینی را که  .پیوندممی هاآنو به جمع  دهممیتند انجام تمام کارهایی که گفته را تند

 زندمیکه تسبیح  طورهمانو  کندمیخانم بزرگ نگاهی به صورتم  ؛گذارممیزمین 

 :گویدمی

 ؟خوای با من زندگی کنیمیـ دخترم تو 

 :گویممیو  کنممیگیج و گنگ نگاهش 

 ؟ـ با شما

ی تونمی ترراحتتره و ت نزدیکهی ما به مدرسخونه .با من و بابابزرگت ،با من ؛ـ آره

 ...در ضمن .بری و بیای

 :دهدمیو ادامه  دوزدمینگاهش را به مادر 

 .هم تو ؛حتممراهم  .بینینمیکنو هم ـ این دعواهای اعصاب خرد 

پر  هاینگاهمانده بودم که  .بین دو حس آزادی و علاقه گیر کرده بودم .گیر کرده بودم

بدون دعوا نصیبم  هایشبو  هاآزادییا حس خوبی که از  ؛از بغض مادرم را نگاه کنم

 .را بچسبم شدمی
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 ...من ...ـ من

اون  ...اگه ...اگه ؛چند وقت دیگه ترسممی ؛کنار اون خدا نشناس اینجا .ـ برو دخترم

که با اون کثافتا یه جا  گیرهمیاول از همه اتاق تو رو  ؛رفقای بدتر از خودشو بیاره

 رسمتمی .که چشم نانجیب روت باشه و من نتونم کاری بکنم ترسممی ؛مواد بکشن

من اسیر این  .مامن اسیر این نامردی .برو ...هکه دو روز دیگه مواد عقلشو بخور

 .چون دیگه جایی ندارم ؛مازندگی

نگاه زنی که خودش را برای پا  .حتی نگاه خانم بزرگ هم غمگین و پر از درد است

از  شودمیهمیشه ذهنشان پر  هاآدم .داندمیپیش گذاشتن در این ازدواج مقصر 

افتد که خدایی هم هست و نباید میو وقتی یادشان  روندمیخدا جلو بی ؛هاتصمیم

غیر خدایشان تکیه  هایبتاز همان سمتی که به  .کنندمیسقوط  ؛خدا جلو بروندبی

و  پاک بود ؛فرزادی که تا مجرد بود، بت خانم بزرگ فرزاد بود .کنندمیسقوط  ؛اندداده

انقدر کارش گرفته بود که آن  .کفاشی داشت ،کردمیکار  .ساده و دوست داشتنی

یک  یهتوصیبه  ،کفاشی را بزرگ کند و برای کار کردن بیشتر و نیروی بیشتر یمغازه

در نهایت  ...روز دوم و سوم و ؛ز اول قدرتش را بیشتر کردرو .خبر مواد بزنداز خدا بی

و زورش را به زنی  کردمیموجود مفلوکی شد که گاه گاهی شیطان در وجودش ظهور 

مادری که از  .ش شد مادرمابت خانم بزرگ سقوط کرد و قربانی .رساندمیمثل مادرم 

که  ایبچهتک  .و من ش را گرفت و فقط من ماندماروزها جلوی بارداریترس همان

 .پدرم مردی مفلوک بود و مادرم زنی دست از جان شسته

زن  .و عمو احمدتم هستن زن عمو سهیلا ؛جا بریماون .ـ دختر به حرف من گوش کن
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ی خونمیو تو سکوت ر رستتو د   ؛کنیدمیبا هم کارها رو  ؛عموت سنش به تو نزدیکه

 ؟دی به منگوش می .ریو مدرسه می

 .دهممیکان سرم را ت

وقت خواستی بیای مادرتو ببینی و اون هم بیاد و گاهی پیش ما تونی هرمی ...ـ آره

 ؟گیچی می ؟هان .بمونه

 .ارمشممیرا  هایشگونهو قطرات اشک روی  کنممیبا تردید باز به مادرم نگاه 

 .ـ من میرم ساکشو جمع کنم

 ایبله وقتهیچ .بزرگ همراه شدمو من در تردید و مانده بر سر دو راهی با خانم 

اما سکوتم به اجبار به  ؛نخواستم که مادرم را رها کنم وقتهیچ ؛روز نگفتمبرای آن

جایی  .رضایت تعبیر شد تا این تقدیر لعنتی مرا در جایی از این دنیای کثیف رها کند

جا رها نفهمیدم چرا خدا مرا در آن وقتهیچکه  ،کردمنمیفکرش را  وقتهیچرفتم که 

پیغمبر نبودم که پدری  یفاطمهچرا من مثل  ؟تن کسی نبودم یپارهچرا من  ؟کرد

ن م یفاضله یمدینههمان  توانستمیمادربزرگ  یخانه .داشته باشم از جنس عشق

هم هنوز  .سوزان میجا تنها قیامتی بود و حکمم تبعید به جهننگذاشتند و آناما  ؛باشد

کاش ای که کنممیو با خودم فکر  بندممیروزها تنها چشمانم را که هنوزه با یاد آن

 ،امکردههنوز هم منتظرم وسط یک شب بارانی که از شدت تب عرق  .خواب باشم

و من در طعم گس  دیدیمیخواب  ،کسی بیدارم کند و بگوید چیزی نیست

 :با خودم بگویم ؛آغــوشی امن

 .چقدر خوب که خواب بود ..تنها یه خواب بود فقط این !ـ آخ
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بلکه خیلی روزهای دیگر دستش را  ،روزنه تنها آن ؛اما آن سکوت به اجبار تعبیر شده

 .امشده هایممردگیوس گذاشت و حالا این چنین اسیر کاببر دهانم 

 ؛خانم بزرگ و حاج آقا رسیدیم یبه لطف تاکسی تلفنی سر خیابان خیلی زود به خانه

مدرسه و  هایلباسبا  .اممدرسه دفترهایو  هاکتاب هایجعبهبا ساکی بر دست و 

با جای  .مقداری پول که در جایی در انتهای کیفم با کلی اشک از مادر گرفته بودم

ا ب ؛با حسرت نگاه کردن به مردی به اسم پدر .های مادرانه و دوست داشتنیوسهــبـ

 ؛دوست نداشت اشنوهمرا به عنوان  وقتهیچکه تلخی نگاه مردی به اسم حاج آقا 

با گرمای دست  ؛سهیلای همسن خودم هایدستبا گرمای  ؛هاشببا زهر تنهایی 

بودنش برایم مثل گرمای برادر  تربزرگعمو احمدی که ده سال  .عمو احمد نقاشم

 .بود امنداشته

 ؟ــزیزم خوبیـ سلام ع

 .کشدمیوش  ـغو مرا به آ گویدمیش ااین را سهیلا با صدای دوست داشتنی

خواد بیاد دنبالت تا میخانم بزرگ که گفت  .ـ وای که چقدر دلم برات تنگ شده بود

 .انقدری خوشحال شدم که حد نداشت ؛زندگی کنی اینجابیا 

 :گویممیو بعد با لبخند به سهیلا  دوزممینگاهی به خانم بزرگ 

 ؟تو خوبی .ـ سلام زن عمو جونم

 .زندمیبه شوخی محکم به روی بازوهایم 

 .بار بهت گفتم بهم بگو سهیلاصد !ـ زن عمو و درد

 .زنممیموذیانه لبخند  .کنممینگاهش 
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 .ـ چشم زن عمو

روی  گذارممیرا بر سرم بکشد که آرام دست  هایشجیغکه  کندمیدهان باز 

 .دهانش

 لااص ؛باشه ؟چی بگم بهت .عمومیخب زن! ـ فدای تو من بشم سهیلا خوشگله

 ؟خوبه .عموهمون سهیلا زن

 .ایستممیپشت سر عمو احمد  روممی .گذرممیو به سرعت از کنارش 

 .بگیرش ؛خواد منو بخورهمیـ عمو زنت 

 :گویدمیو  داردمیعمو احمد با خنده سهیلا را نگه 

 .زشته ،ـ سهیلا جان نکن

اما از همان طرف برایم خط و  ؛شودمیام اما قاطع عمو آر ؛شوخمیسهیلا با کلام ک

 .کشدمینشان 

 .کنممیبعدم سرتو جلوی در آویزون  ؛کشممیتو رو  .مشیمیـ بالاخره که تنها 

 .ترسیدم ...نگو ؛ـ وای وای

 .مکررش قرمز شده هایخندهصورتش از  .سمت من چرخدمیعمو احمد 

 .ش خوب نیستهواس ؟از حرصترکه میاین داره  بینینمی .ـ دختر بس کن دیگه

 .کنممیو من خودم را برای عموی مهربانم لوس 

 !ـ چشم

 :گویممیو  روممیبه سهیلا  ایغرهچشم 

 ؟دونمنمیو من  شهمینکنه داره مامان  ؟چرا ؟ـ خوب نیست
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 تازه ؛زندمیعمو احمد که لبخند مهربانی  ؛اندازدمیسهیلا که با خجالت سر به زیر 

 .شودمیحدسم درست بوده و سهیلای مهربانم دارد مادر  فهمممی

 .ـزیزمبیا بـ وست کنم عـ .ای جان دلم ؟ـ آره

و تند تند بـ ـوسه روی  کشممیخالصانه و به دور از شوخی در آغـ ـوشش  باراین

 :گویممیو  کارممی اششدهسرخ  هایگونه

 ...از الان بگما .وای خیلی خوبه .یا پسرعموی کوچولو ،دخترعمو .ـ ای جان دلم

 !خاله و عمه نداریما ؟خب .باید منو آرام جون صدا کنی ؛کوچولو

و با خودم همراهش  گیرممیو بعد بدون آن که مهلتی به سهیلا دهم دستش را 

 .کنممی

شما  عمو .بیا یه کم حرف بزنیم .که خانم بزرگ کاری نداره فعلاً  ؛تو بیا بشین ؛ـ خب

 .هم تشریفتو ببر سر کارت

 :گویدمیو آرام  کندمی ایخندهعمو تک 

 !ـ مواظب خانم من باشیا

 .رودمیو 

 .ـ مواظبم عمو جونم

 :گویممیو بلند  کنممیدست سهیلا را درست در هال رها 

 ؟ـ خانم بزرگ

 ؟ببینم چی میگی اینجابیا  ،ننداز رو سرت صداتو بار گفتمصد ؟ـ بله

سهیلا به  .خندممیو  کنممیو دست سهیلا را رها  گذارممیدستم را روی دهانم 
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 .آیدمیو همراهم پیش خانم بزرگ  خنددمیشیطنتم 

 ؟ـ خانم بزرگ

 ؟ـ چیه دختر

 ؟بذارم کجا وسایلموـ 

 :دگویمیو بعد  کندمیفکر میک ؛کندمیکه بادمجان برای شام شب کباب  طورهمان

یه دست رخت خواب و یه کمد هم  .ت آماده کردمهو امروز واساون ؛ـ اتاق سومی

ا ام؛ تونی به کارات برسی و اتاقتو جمع و جور کنیمیامروز  .جا بذاراون .توش هست

 بعد بلد نیستی ؛شیمیدو فردا دیگه عروس  .از فردا باید تو غذا پختن کمکم کنی

بدو برو کاراتو  ؟خب .مارسه به میشوهرت  یخانوادهتف و لعنت  ؛غذا درست کنی

دو  ،شیمیتو دیگه الان داری مادر  .سهیلا با توام هستما !سر و صدا هم نکنیدا .بکن

 ؛مواظب خودت باش مادر .خوام زنگ بزنم به فک و فامیل مژده بدممیفردا دیگه 

 .بچه تنها نمونه .ولی کنار آرام بشین و باهاش حرف بزن

 .گذاریممیتنها  هایشبادمجانو خانم بزرگ را با  کنیممی تأییدهم سهیلا  ؛هم من

 .بدون پنجره ؛آخرین اتاق خانه است، اتاقی که خانم بزرگ به من اختصاص داده

 یهاهدیهموهای بلند و صافم یکی از زیباترین  .کنممیو موهایم را باز  برممیدست 

د دستی در و بع کندمیسهیلا باز خیره به موهایم نگاه  .خداوند به من است

 :گویدمیو  کشدمیموهایش 

 !منم مو دارما ؟ـ الان موهاتو به رخ کشیدی

 ترینبزرگاز  ،موی بلندشان .موهای بلند دارند شانهمه ؛زنان این خاندان .خندممی
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این موی بلند انگار مهری است برای این که تو عضو  .شان استزیبایی هاینشانه

حق  ،هاعروسحتی  کسهیچ .قدرتی خواهی شد خاندان هستی و زن بزرگ و پر از

چون انگار به بزرگی خاندان توهین  ؛ندارند بعد از ازدواج موهایشان را کوتاه کنند

ش باید حفظ باشد و من تا به امروز برای ااما بلندی ،مدل داد شودمیالبته  ؛اندکرده

مشکی رنگم را دوباره بالای سرم  موهای .کردممی توانستممیموهای عزیزم هر کاری 

 .ولی بزرگ ؛کمد دیواری ساده .روممیاتاق  یگوشهو به سمت تک کمد  کنممیجمع 

اول و کف کمد انتقال  یطبقهرا به  هانآ .اندگرفته هایمخوابدومش را رخت  یطبقه

ستقل ـم حس .چینممیرا به ترتیب اولویت  هایملباسو  هاکتابو بعد  دهممی

 .زنممیو لبخندی  نشیندمیبودن در جانم 

 ؟ـ سهیلا

 :گویدمی کندمیم را تا ادم دستی هایلباسکه  طورهمان

 ؟ـ هوم

 ؟خوبی این دوری از مامان چیه دونیمیـ 

 ؟چی ؟ـ نه

 ؟نه .ترسمنمیقوی دارم و از دوری از مامان  یروحیهدیگه  ،ـ وقتی برم دانشگاه

من احمدو دوست  .درساتو خوب بخون و برو دانشگاه ...تو رو خدا آرام ؛ اماـ آره

من خیلی  .خورممیکه نذاشت برم دانشگاه غصه اما همیشه تو دلم از این ؛دارم

 ...اما احمد ؛و درسمو ادامه بدمدوست داشتم برم

 :گویممیو  نشینممیجلوی پاهایش 
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تو مطمئن باش  .و میرم دانشگاه کنممیمن تمام سعیمو  ...منو نگاه کن ...ـ سهیلا

چی که یاد گرفتمو میام خونه و هر .تو غصه نخور ؛ امادممیکه تحصیلاتمو ادامه 

 دونیمی .که تو دوست داری رو دوست دارم ایرشتهآخه من همون  .دممیبهت یاد 

 ...که

 :گوییممیو هر دو با هم 

 .ـ زیست شناسی

س رو یاد ام چیزهایی که مربوط به این رشتهخودم بهت تم .ـ غصه هم نخور عزیزم

 .این خانومه خانم دکتره ...ای هوار نویسممی ،دممیوقت بهت مدرک هم اون ؛دممی

 .خانم مهنسه

من  .دهدمیخندیدن سهیلا به من امید  .سهیلا را دوست دارم هایلبلبخند روی 

را  اشخندهبه احمد که یک بار  چه برسد ؛سهیلا هستم هایخندهکه دخترم عاشق 

 .زنش را امید زندگی بداند هایخندهحق دارد این مرد که  .دید و دل و دین باخت

*** 

 ؟ـ الو

 ؟بفرمایید ؛ـ سلام

 :گویممیبا تردید  .صدای خودش است یا نیست را شک دارم

 ؟ـ سهیل

 :گویدمیو  کندمی ایخندهتک 

 ؟سهیل جان بیا ...سهیل .من دوستشم ؛ـ نه
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خانم  .خانه نیست کسهیچ .لرزدمیاز هیجان  هایمدست .افتدمیبم به تپش قل

بزرگ رفته بیرون و حاج آقا هم خوابیده و من پاورچین پاورچین تلفن را به اتاق 

با کسی که حاج آقا  .آدم دنیا ترینممنوعهآن هم با  .کنممیو صحبت  امآوردهخودم 

 .احتمال مردنم هست ،اگر بفهمد

 ؟ـ جانم

 ؟چه جانم دوست داشتنی و دلچسبی

 .ـ سلام

 :گویدمیو با صدایی که انگار رنگی از هیجان گرفته  کندمیسکوت میک

 ؟آرام تویی .ـ سلام

 :گویممی

 .ـ خودمم

 .ن خسته توییجا اینفریاد بزنم که آرام  خواهدمیاما دلم 

روز که این نگفتی اون .ر زنگ زدی عشق منچقدر دی ؟خوبی عسلم ؟ـ خوبی خانومم

 ؟دیوونه رو ول کردی و رفتی با این حسی که تو جونم افتاده چه کنم

هر آن در اتاقو باز کنن و  ترسممیالانم  .موقعیت نداشتم که زنگ بزنم ؛ـ ببخشید

 .بیان تو

اسم زهرا رو بیار و در مورد درسات حرف  ،خب هر کی اومد تو ؟مامانت اینا ؟ـ کیا

 .بزن

 ؟خوبی .باید همین کارو کنم ؛ـ اوهوم
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 ؟تو از من دور باشی و من خوب باشم .خوب نیستم خانومی ؟خوب ؟ـ من

 .ریزدمیدر محبتی که از کلامش به گوش جانم  شوممیو غرق  بندممیچشمانم را 

 .گویدمی و او پشت سر هم سخن از دلدادگی شوممیمن غرق 

 ؟تونی جور کنی یه روز بریم بیرونمیـ ن

 ...اما ؟ـ بیرون

 .میرممیمن دارم از دوری تو  .ـ اما نیار خانومم

 .در مقابل محبت این کلام نه بیارم شودمیمگر 

 .کنممیسعی خودمو  ؛ـ باشه

 .خیلی دوستت دارم .خودم بشممیـ من فدای خانو

 دهدمیو استرس به زور هلش  آیدمیدوستت دارم تا نوک زبانم  .کشممیخجالت 

 .پایین

خوای به این مجنون بیچاره بگی که دوستش مین ؟خوای به من چیزی بگیمیـ ن

 ؟داری

 .کندمیسکوتم انگار دلخورش 

 ...تو ؟ـ آرام

 ...چیز ...من باید ...تونممیمن ن ؟خب .به من فرصت بده ...ـ ببین سهیل

من منتظر اون روزی که بهم بگی دوستت دارم  ...باشه خانومم ؛باشه عزیزمـ 

 .زود زود بیا که برات یه سورپرایز دارم ....باشه گلم .مونممی

جوابش یک قربان گویم و در میمیبه او چش امبلههمزمان با  ،بیندمیانگارکه مرا 
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تماسمان به همین زودی و سادگی قطع  .شنوممیبلا خانومم صدقه و یک چشم بی

 .بردمی هاآسماناما حس خوبی که در جانم نشسته مرا به  ؛شودمی

 ؟آرام ؟کجایی .دختر با توام ؟ـ آرام

انقدر خوشحالم که حتی برخورد بد موقع آمدنش یادم  .شنوممیصدای حاج بابا را 

 .در برابر این پیرمرد غرغرو شوممیباز مهربان  .رودمی

 .اومدم ؟ـ بله حاج بابا

تا حاج بابا حواسش گرم چیزی شود و بعد سر جایش  کنممیتلفن را در اتاقم رها 

 .خدا کند زودتر برود بیرون .کشممیالبته سیمش را هم  ؛بگذارم

 .کنممییک ساعته دارم صدات  ؟ـ کجایی تو دختر

 .خوندممیداشتم درس  ؛ـ ببخشید حاج بابا

 :گویدمیبا همان اخم زشتش 

 .خوام برم بیرونمی ؛ـ یه چایی برام بریز

 .ـ چشم

در  .آورممیشکلکی برای این مرد اخمو در  ؛شوممیکه از حاج بابا دور همین

را  خوردمیکه همیشه با چای  هاییکشمشو  ریزممیآشپزخانه تند تند چای 

 .کنممیدان خالی سر راه آن را توی گل .ریزدمیمقداری از چای در سینی  .دارممیبر

گردم که دنبالش بگردم که با میبر ؛حاجی نیست .گذارممیسینی چای را در اتاق 

حاجی تلفن به  .شوممیو هم نگران  آیدمیهم خونم جوش  ؛دیدن حاجی در اتاقم

 .آیدمیدست به سمت من 
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 ؟ـ این چیه

و به ا کنممیو سعی  کنممینگاهش  ؛زندمیبا نگاهی که خشم و نگرانی در آن موج 

 .بفهمانم که از این کارش متنفرم

 .ـ تلفن

 ؟کنهمیکار تو اون اتاق چی .دونستممیـ اِ ن

 .گذارممیمجبوری از خانم بزرگ مایه 

 .برداشتم و زنگ زدم به دوستم ؛ـ از خانم بزرگ اجازه گرفتم

ن به ز ایا .نه شما نصفه عقلا ؛صاحب این خونه منم .ـ تو بیخود کردی با خانم بزرگت

 ؟که بهت اجازه بدم یا نه بینممیو  کنممیمنم فکر  ؛گیریمیبعد از من اجازه 

 ؟فهمیدی

فرزاد  .فرزاد به که رفته فهمممیحالا  .آیدبدم می از این مرد .گذردمیو از کنارم 

از مردانی که دست روی زنانشان بلند  .شیطان صفت به خود خود حاج بابا رفته

مغز  کنندمیاز مردانی که فکر  .آیدمیبدم  بینندمیو زن را همچون برده  کنندمی

 .آیدمیمتفکر دنیا هستند بدم 

حاج بابا  .کنممیرا رها  هایماشکو پشت در اتاق  شوممیراهی اتاقم  جاهماناز 

 .خیلی از فرزاد و امثال فرزاد بدتر است
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 مثل آسمان :فصل دوم

 دتوانمیزندگی  کردممیحضور گرم سهیل به قدری دلنشین بود که گاهی فراموش 

که زندگی من خوشی ندیده و تنها سهیل  رفتمییادم  .چقدر گند و کثیف باشد

 .و سهیل ماندمی

بار جرات این را در خودم دیدم که حرکت روزی بود که برای اولین ،قرار بعدی ما

 .را با هزار مشقت راضی کردم و راهی خانه زهرا شدم خانم بزرگ .جدیدی انجام دهم

و ظاهرم را  باز صورت .امشدهکه بزرگ  کردممیاما باید به خودم ثابت  ؛ترسیدممی

 ؛تنگ و خردلی رنگ زهرا با مانتوی ؛از پیش ترغلیظا آرایشی به دست زهرا سپردم و

دل و جرات بیشتری به خرج دادم و  باراین .با شلوار و کفش زهرا رفتم سر قرار

ی کوتاه کردم که بتوانم کج قدر آن جلوی موهایم را .موهایم را مهارت زهرا مدل دادم

باید با دیدنش سنگین و پر از  ؛آمدممیو  رفتممییک ساعته باید  .روی صورتم بریزم

 مکردمینگاه باید انقدر به ساعت  ؛کردممیشاید گاهی پر از عشوه و ناز رفتار  ؛غرور

 اما به محض دیدن سهیل ؛هزار باید و اما برای خودم چیدم ...باید ؛که ارزشم را بداند

چه در هر ،به محض دیدن آن مرد .چه که با خودم قرار گذاشته بودم از یادم رفتهرآن

 .ماشین مسافرکش با خودم قرار گذاشته بودم از یاد بردم

موهایش را  .را تا حدی بالا زده بود هایشآستینبه تن کرده بود و  ایمردانهپیراهن 

 .و آن چشمان جذاب هالبروز تغییر داده بود و لبخند روی  هایمدلبه یکی از 

پاهایی که به عرض شانه باز کرده بود و دستانی  !خدایا چشمان این مرد جادو داشت

به من که به  مردانه و دلربا ایستاده بود و .درهم گره کرده بوداشسیـ ـنهکه روی 
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زهرا را یکی یکی رعایت کنم  هایآموزشسعی کردم  .خیره شده بود رفتممیسمتش 

 ؛یباز .موفق بودم و نشان از یک دختر زیبا داشتم .برعکس قبل موفق بودم باراینو 

 :از هم گشودم و با ناز گفتممیرا ک هایملب .لبخندی زدم .قدرتمند

 .ـ سلام

 .خانوممـ سلام به روی ماهت 

یگر د باراین .من و سهیل تنها بودیم باراین .و دستم را در دست گرفت و راه افتادیم

 .را یواشکی بزنیم هایمانحرفنبودند تا مراعات کنیم و  هابچه

 ؟چه خبر عزیز دلم ؛ـ خب

 .ـ سلامتی

که ماشین  کردممیاز شیشه به جلو خیره شده بودم و داشتم خیابان را خیره نگاه 

 .متوقف شد

 .برگرد کارت دارم ،من میـ خانو

د که نوشته بو ایشمارهو  خوردمیدیدن گوشی موبایلی که زنگ  باوقتی برگشتم 

 .نشست هایملب"عشقم" لبخندی روی 

 ؟ـ این برای منه

 :گوشی را به سمتم گرفت و گفت

 .ـ بله که برای توئه خانوم گلم

چطور از او تشکر  دانستمنمی .سهیل نگاه کردمگوشی را به من داد و من با ذوق به 

خانم بزرگ و در کنار آقا بزرگی بودم که برای هر حرکتم  یخانهوقتی که در  آن هم ؛کنم
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 .انداختمیحساب 

 ؟چی بگم دونمنمیمن  ...ـ من

 .تو برای من خیلی عزیزی خانومی .خواد بگی عزیزممیـ چیزی ن

 ینشانه هااینسهیل مرد مردستان زندگی من است و تمام  کردممیآن زمان فکر 

 هااینجامعه انقدر کثیف و زشت شده است که تمام  دانستمنمیاما  ؛عشق است

سهیل داشت یکی یکی  هایدانه .دانه پاشیدن برای دخترکی چون من است

 تتوانسمیبعد خریدهای متنوع و در نهایت حرکتی که  ،ابتدا نهار .شدمی ترخوشمزه

و سهیل برایم به مثال  دانستمنمیرا  هااینآن زمان هیچ کدام  .مرا از پای در آورد

برای صحبت کردن با  ،مردی که مرا دوست دارد و برای دل من .پیامبری پاک بود

 ایبرهمن  دانستمنمی .عشق است ینشانههمه  هااینکاری خواهد کرد و  من هر

 .داندنمیی عشق گناه و دیگر کسی معنهستم بی

برای اولین بار حس کردم برای کسی مهم  .به یک کافی شاپ زیبا بردمرا ابتدا  سهیل

یی جاهمانوقتی سهیل بعد از آن مرا به  ؛حضور دارم هاآسمانحس کردم در  ؛هستم

 ؛که هم مانتو داشت ایسادهبوتیک  .زنگ زده بودم برد اششمارهکه سری پیش به 

حس کردم کسی هم هست که  .رنگ و وارنگ مخصوص سن هاییلباسهم 

وقتی که سهیل به انتخاب خودم چندین و چند دست لباس  ؛مرا ارجح بداند یسلیقه

از شدت ذوق اختیار خودم را از ، منی هدیه دادبه من و برداشت و باز هم و مانت

 .سهیل را به آغـ ـوش کشیده بودم بارایندست داده بودم و 

 !مرسی !یلـ مرسی سه
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تند خودم را به عقب کشیدم و سر به زیر انداخته بودم  ؛امکردهوقتی که فهمیدم چه 

را  هاممنوعهبا خودم فکر کردم که تمام  .سهیل بود که به هوا رفته بود یقهقههو 

زهرا چه گفته  ...نکند سهیل با خودش فکر کند من دختر .برای سهیل زیر پا گذاشتم

 :حالت ممکن گفتم دارترینبا خنده .نکند فکر کند من آویزانم ...آره ؟آویزان ؟بود

 ؟جوری این خریدا رو قبول کنممن چه .جوری که نمیشهاین ؛ـ سهیل

 .در هم شد مهایاخمدیگر فکر کردم و ناگهان میک

 ؟جوری اینا رو ببرم خونهـ من چه

 .سهیل اما با آرامش لبخندی زد

 .رو بذاری تو کیفت شهمیکه جا  کدومتونی هر می .توئه یش واسههاینا هم ،ـ عزیزم

 .بقیه رو سری بعد ببری

 .را نشانه گرفت هالباسو من به کیف بزرگ زهرا خیره شدم و بعد نگاهم با لذت 

بریزم تو کیف کتابام که تو  تونممی" :قدر سخت بود که با خودم گفتمانتخاب آن

تونم بگم واسه می .سهیلا بگم کمکم کنهتونم به زن عمو مییا  ؛ی زهراستخونه

گم یه چادر می .کنیممییه کاری  اصلاً  ؛دوستم اینا رو بهم داده ؛تولدم که نزدیکه

چادرهای اون به  .به این بهانه که حاج آقا گفته بدون چادر بیرون نرم ؛برسونه دستم

در  با کمک سهیلرو لوله کردم و  هالباس" با این فکر تمام .شهمیاندازه و قد منم 

ن سهیلی که با دید .ترین لبخند به سهیل نگاه کردمکیف جا دادم و با قدرشناسانه

 :لبخندم لبخندی زد و گفت

 .ـ عاشق این لبخندتم به خدا
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من هم دوست داشتم خالصانه تمام  ؛من هم دوست داشتم به او عشقم را ابراز کنم

اما دو چیز مانعم  ؛را ابراز کنم امکردهم پیدا اچیزهایی که از بعد از آمدنش به زندگی

مدام در  آمدنقبل از  .گذاشتمیزهرا  یهاحرفنه  ؛توانستممینه خودم  .شدمی

رها را پس گفتمی ؛جادویی را نگویم یکلمهکه این دو  ...گوشم خوانده بود که نگویم

 ؛تت دارماگر بهشان بگویی دوس گفتمی ؛چه دنبال خودت بکشانی بهتر استهر

که برای داشتن عشقت چطور به تو التماس  رودمیطعمه و دیگر یادشان  شویمی

دوستشان  فهمندمیکه مردها همین گفتمی .زدندمیعاشقانه  هایحرفو  کردندمی

و از  دهندمیذات کثیفشان را نشان  .انگار که از این رو به آن رو شده باشند ،داری

 .بار با گریه و التماس بگویی دوستشان داریدنبالشان کنی و هره بعد تو باید آن ب

مانع گفتن هر حرفی به  .شدمی امعلاقهو مانع ابراز  ترساندمیزهرا مرا  هایحرف

 .شدمیسهیل 

 اما او ؛چه زودتر خودم را به خانه برسانمتا هر کنممیاز سهیل به سختی خداحافظی 

 .ز هم بمانمبا گویدمیو  شودمیمن  نمانع رفت

 .شامروز قراره مامانم بیاد ببینم .تا همین الانشم دیر کردم ،ـ نه سهیل

 ؟ـ مادرت بیاد

ویم گمیو  کنممیلب از لب باز  .امنگفتهکوچ اجباری  نهیچ چیز از ای آیدمیتازه یاد 

 .شودمیسهیل  هایلبکه چطور لبخند مهمان  بینممیو 

 ؟خودتهـ پس اتاق جدید داری و برای 

 .ـ اوهوم
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 ؟چقدر دیگه وقت داری .تا صحبت کنیم زنممیـ امشب بهت زنگ 

 .کنممینگاهی به ساعت 

 .ـ تازه از وقتم هم گذشته

 .بریم که برسونمت ،ـ خیلی خب

زهرا رساند و بعد از کلی صحبت در مورد گوشی و طرز  یخانهسهیل مرا تا دم در 

 :خوشی کشید و گفتزهرا به محض دیدنم جیغی از  .کارش رفت

 .مسعود هم به من گوشی داده ؟ـ به تو هم گوشی داد

وقت نداشتم که بنشینم و از هدایایی که  .از جایش بیرون کشید ایگوشیو تندی 

تم را دس هایشکتابرا برداشتم و  ایمدرسهتنها کیف وسایل  ؛صحبت کنم امگرفته

را نشان  هالباسزهرا جواب دادم و بعد  یهاسؤالو  هاحرفبا لبخند به  .گرفتم

و  هاتاپیکی از  ؛برای کمکی که به من کرده بود .زدمیزهرا چشمانش برق  .دادم

اما  ؛و شاید سهیل خوشش نیاید کنممیاشتباه  دانستممی .ها را به او دادمتیشرت

و دو  جا برای مانتو و شلوار ،با وجود این بخشش .زهرا کلی به من کمک کرده بود

تاپ و تیشرت باقی مانده باز شد و من بعد از پاک کردن آرایش و خداحافظی از زهرا 

تقدیر  ؛که در آن عصر شلوغ جمعه ایخانه ؛خانم بزرگ یخانهراهی  .راهی خانه شدم

از آن را هیچ جا و در  ترمنحوستقدیری که  .نوشتمیخودش  هایدستمرا با 

 .ی ندیده بودمکسهیچسرنوشت 

*** 

 ؟ـ کیه
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 ؟درو باز کنید شهمی .ـ منم خانم بزرگ

 .خانم بزرگ در را باز کرد و به اطراف کوچه ابتدا نگاهی انداخت

این دختره رو  گفتنمیاگه مادرت  ؟چرا انقدر دیر اومدی ؟ـ کجا بودی تو دختر

 ...دونی مگهمیدختر تو ن !دونستم با تومیمن  ؛شناسهمی

 .انقدر درس خوندم که زمان از دستم در رفت .ـ ببخشید خانم بزرگ

محبت که از  ایذرهمن برای  .تا این دروغم نیز اثر کند دهممیصورتم را خسته نشان 

را پشت سر هم ببافم تا کسی به حال من شک  هادروغباید  ؛گیرممیسهیل مهربانم 

 .نکند

 !هال منتظرتهمادرتم تو حا .بیا تو تا حاجی نیومده لباستو عوض کن ،ـ باشه

م را به خانم بزرگ اول مادر هایحرفبرعکس  .کنممیبا ذوق خودم را در خانه پرت 

انقدر ذوق دیدن مادر را دارم  .روممیو بعد به سراغ سر و صورتم  کشممیـوش آغـ

 ؛کنممیرا عوض  هایملباسکه همین .بینمنمیکه وضعیت مشکوک صورتش را هم 

عمو ذوق کنان کنار  یخانوادهبا دیدن  .شنوممیصدای زنگ را  باراینگردم و میبر

و بعد با مادر و سهیلا مشغول  کشدمیعمو دست محبتی بر سرم زن .ایستممیمادر 

 باراین .شوممیبا سینی چای برای جمع وارد  گذردمیکه میک .شودمیصحبت 

خانم بزرگ  هایغرهچشم  .کنممیجداگانه با عمو و پسرعمویم امیرعلی احوال پرسی 

و  نشینممیسر به زیر در جمع  .بروم و با روسری به روی سرم برگردم کندمیمجبورم 

 ؛تا جمع را یک بار از نظر بگذارنم کنممیسر که بلند  .کنممیگوش  هایشانحرفبه 

با دیدن نگاهم  .ستنگاهی که پر از مهربانی .کندمینگاه مرموز امیرعلی متعجبم 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

5 3 

 

ه یکی نگا .ترساندمیدو نگاه مرا  باراین .چرخانممیدستپاچه سر  .زندمیدی لبخن

 .کنممیبا ترس صدایش  .دیگری نگاه گریان مادرم ؛عمووی زنخیره و اخم

 ؟ـ مامان

ـبم به ل خواهدمیجانم انگار  .شودمیبیشتر  هایشاشک ؛کندمیبه من که نگاه 

 .برسد

 ؟کنیمیـ مامان چرا گریه 

روی دو  .کردممیمادر افتاد و من ترسان به مادرم نگاه  هایگونهقطره اشکی از روی 

 :زانوهایم جلو رفتم و دستانش را در دست گرفتم و گفتم

 ؟کنیمیچرا گریه  ؛ـ دورت بگردم

جمع  .رو کرد به خانم بزرگ و به او نگاه کرد ؛که جوابی به من بدهدآنبیمادرم 

 .دانستمنمیو این وسط اتفاقی افتاده بود که من از همیشه بود  ترغمگین

 ؟ـ یکی به من بگه چه خبره آخه

خانم بزرگ انگار به  .چکیدن شد یآمادهمن نیز  هایاشکاین جمله را با ناله گفتم و 

 :سهیلا علامت داد که سهیلا فوری بلند شد و دست مرا گرفت و گفت

 .ـ بیا بریم بهت بگم

 :مادرم آرام گفت .مرطوبش کاشتم هایگونهنگاهی به مادرم انداختم و بـ ـوسه روی 

 .فدای تو بشم .ـ برو دخترم

 ؛اتاق یگوشه .همراه سهیلا جمع را ترک کردیم و به اتاق خودش و عمو احمد رفتیم

 .ل رخت خواب نشستم و منتظر به سهیلا نگاه کردمزیر ت  
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 .مربوط به باباته قضیه ...چه جور بگم ...ـ خب

 .آوردمیمادرم را در هایاشک طوراینخدا این مرد را بکشد که  .درهم رفت هایماخم

 .خدا نسل فرزادهای کثیف را از روی زمین کم کند

 .یه کار دور از شعور .انجام داده ترگندهیه خلاف  باراینـ ولی گویا 

 .کنممیرا جمع  هایمچشم

 ؟ـ چی کار کرده سهیلا

 :درهم لبش را گاز گرفت و گفت هایاخمسهیلا با 

 ...چطور بگم ...ـ دیشب یکی از دوستاش و یک خانم دیگه رو آورده خونه و خب

 ...خب

همیشه دوستاشو میاره  .کنهمیفرزاد همیشه این کارا رو  .ـ سهیلا جون به سر شدم

ه واس ؛ونه و مواد کشیدنیه خانمم آورده خ باراینکثافت  حتماً  ؛تا با هم مواد بکشن

 ....حتـ ؛پیشرفت کرده آقا فرزاد .اونه که مامان ناراحته

 .کنممیزند فکر میوقتی به عمق حرفی که سهیلا  خشکدمیحرف در دهانم 

 ...استشر ...وزهرماری خوردن رفتن تو یه اتاق ـ خودش و اون خانم بعد از اون همه

در واقع کلید داده به اون یارو  .که باهاش بوده تو یه اتاق ایدیگهمامانتو با اون مرد 

 .و اونم در روی خودش و مامانت قفل کرده

 ؟رذل و کثیف بودن تا به کی !خدایا به فریاد برس !ایستدمیبم الان خدایا قل ...حرف

ت را اشریک روزهای زندگی ؟آن هم با یک مرد غریبه ...مادر مهربان مرا در اتاق

 !...ایاخد .بند بیاید هایمنفسالان است که  .خدایا نفس بده ؟طوراین
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مامانت مرده رو زده و از  .به خدا هیچی نشده ؟آرام منو نگاه کن ؟آرام جان ...ـ آرام

ام آر .پنجرش شله خوابه درِ میاتاقی که مامانت  دونیمیآرام تو که  .پنجره فرار کرده

 .به خدا هیچی نشد

بغضم دوباره  .خارج شوم هایشحرفتا از شوک  کوبدمییکی دو تا در گوشم آرام

 :گویممیو بلند  شکندمیبغضم  .زیر گریه زنممیو بلندتر از قبل  شکندمی

 ؟چرا نمیشه ؟شیچرا نمیشه این لعنتی رو بک   !ـاـ خدایــ

 :گویممی آیندمیکه تند تند  هاییاشکافتم و با میمیان گریه یاد چیزی 

 .مامان که صبح وقتی که من نبودم اومد ...ـ مامان از دیشب

 :گویدمیو  گیردمیدستم را میان دستانش  ؛حت شدهمرااز  میسهیلا که خیالش ک

 ؛ـ تا وقت اذان صبح که خانم بزرگ و حاجی بیدار شدن جلوی در خونه نشسته بوده

من که بیدار شدم و تو اون  ...الهی بگردم .ش باز کردنهدم اذان زنگو زده و درو واس

و سعی  کردمیاین زن با چه حالی گریه  .روح از تنم پرید لااص وضعیت دیدمش

زور  هب ،بعدم که تو از خواب بیدار شدی .صداشو خفه کنه که تو بیدار نشی کردمی

ا بود تکه خودش خواسته حالا بگذریم از این .وابیده بودقرص تو اتاق خانم بزرگ خ

خدا نتونست  یبندهدیگه  ...اما خب ؛وقتی حالش خوب نشده هیچی به تو نگیم

 ؛اونم وقتی هدیه جون دستشو گرفت .جلوی اشکاشو بگیره و جلوی تو زد زیر گریه

 .آخه هدیه جون که حرفی نزده بود .چی شد دونمنمی ...خدا یبنده

امیر به من بود و من حواسم  زن عمو هدیه حواسش به نگاه مرموز ؛گفتمیراست 

 ممتلاطی با دیدنشان سر تا سر وجودم دریایکه  هاییاشکبه  .مادرم هایاشکبه 
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به  ؟فرزند را ندارد هایاشککه فقط مادر تاب دیدن  گویدمیچه کسی  .گشتمی

از روی ناتوانی مادر را ببینی و ندانی  هایاشکنیست که  تربزرگخدا مصیبتی از این 

مادر  هایاشکبب تمام سچون م ؛نتوانی کاری کنی ،فهمیمیوقتی هم که  .برای چه

 .نیست و نعش کثیفش در خانه اینجا

حداقل به احترام پدر بودنش نامش را صدا  ؛برایش قائل بودممیاگر احترا قبلاً 

شیطان انقدری در  .هم برایش کم است که حتی این صفت دیدممیاما الان  ؛زدممی

وجودش لانه کرده بود که بودن در کنار زنی دیگر و بودن مادرم در کنار مردی دیگر را 

مردی  هاینفساین کجای انسانیت و شرف است که زنت از هرم  .دانستمیبهتر 

 هغیرت است ک این کجا .دیگر بیدار شود و به جای مرد خودش حیوانی دیگر را ببیند

؛ انسانیت و شرف و غیرت .خوب کردی مادر ؟برای مواد و زهرماری زنت را عرضه کنی

تو مردتر از آن  .مردانگی را تو داشتی که آن خوک کثیف را زدی و فرار کردی حتی

هم  هازنکه  امکردهبا تمام وجود باور  باراین ،مردها که غیرت ندارند ؛ فقطنامردی

 !رودمی سؤالمردانگی مردان عالم زیر  یهمهکه اگر گل کند  رگ غیرتی دارند

 ؟الان اون کثافت کجاست ...ـ سهیلا

 .هم که برنگشتن فعلاً  .ـ والا حاج آقا و احمد تا فهمیدن رفتن اون جا

 هایاخمحاج آقا و عمو احمد با  باراینو  آیدمیزنگ در بعد از ساعتی به صدا در 

حاج آقا و عمو  .مادر را ترک کنم امنشدهیک ساعت حاضر در این  .آیندمیدرهم 

 .آیدمیوجودم به لرزه  هایشاناخماز  ؛آیندمیاحمد که 

 .جا افتاده بودبساط عیش و نوششون اون ؛ اماخونه نبود کسهیچ .ـ نبود
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 .خیزدمیخانم بزرگ از جا بر

 ؟ـ مگه کلید داشتین حاجی

 .تمام اتاقا خالی بودن .احمد از دیوار رفت بالا ؛ـ نه

 .خیزدمیعمو حیدر از جا بر

 .ـ سلام حاجی

 .بشین پسر ؛ـ سلام

مامان به  .کنندمیو سلام و علیک  شوندمیبه ترتیب زن عمو و امیر هم از جا بلند 

 .سمت ما چرخدمیکه حاجی  شودمیبلند  میآرا

اما یه روز باید  ؛مونی و مشکلی هم نیستمی اینجاوقت که شد تا هر ...ـ عروس

مطمئن باش خودش الان فهمیده  .ـ ـستی بودهم اثرات .برگردی سر خونه و زندگیت

 .کنهمیاشتباه  ؛دیگه یهآدمی .چه غلطی کرده

 !ـ حاجی

حاجی  .کنممیبا نفرت به او نگاه  .ی خانم بزرگ استگرانهاین صدای توبیخ

پسر  .به صورت کریه این مردانگیز نگاهش به خانم بزرگ است و من نگاهم نفرت

 .کندمیاز آن فرزاد لعنتی طرفداری  مطمئناً  !پسر خودش .خودش است دیگر

چه بیشتر از این جماعت کثیف هر .کشممیو به سمت اتاقم  گیرممیدست مادرم را 

 و بینممی ؛شودمیجاری  هایشاشککه ورود به اتاق  بینممی .دور باشد بهتر است

لا و سهی .گیرممیبیرون و از سهیلا یک لیوان آب  روممیخودم  .بکنم توانمنمیکاری 

ن نشست میبعد از ک ؛بیندمیچنین بالا و عمو حیدر که وضع را این روندمیاحمد هم 
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و زنی که به اجبار محکوم به  مانممیمن  .روندمیو  گیردمیرا  اشخانوادهدست 

انگار سرنوشت مادرم را کافی  ...اما خودم ؛مانممیمن  .زندگی عالم شده ترینکثیف

 .ندید که همان اندازه کثافت را برای من هم قیچی زد

*** 

در این همه سال یاد گرفته که مشکلاتش  .مادرم رفته کمک خانم بزرگ .غروب شده

جایی در آن قلب چاک خورده مخفی کند و باز برای نجات  ؛را بعد از چند ساعت

ن و با دیدن آ کنممیگوشی را احتیاط از کیفم خارج  .کندش تلاش ازندگی نکبتی

بیش از ده بار زنگ خورده و چون خود  .شوممیهمه زنگ بهت زده به گوشی خیره 

هم از طرف  هاتماس یهمه .سهیل آن را روی سایلنت گذاشته بود نفهمیده بودم

سهیل به من  سبزی که یدکمهو من دستپاچه  خوردمیدوباره زنگ  .سهیل جانم بود

 .زنممییاد داده بود را 

 .ـ سلام سهیل جان

 .و بعد صدای سهیل شنوممینفس عمیقی را 

 ؟تو کجایی ...ـ آرام

 .حالم خیلی بده .ـ وای سهیل یه اتفاقایی افتاده بود که نگو

 .کندمیصدای ناراحتم او را نگران 

 ؟ـ چی شده عزیز دلم

 .زنممیبهت زنگ  بعداً  .تونم صحبت کنممیالان نپرس که ن .بهت میگم بعداً ـ حالا 

 ؟خب
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 .من که تو این دنیا جز تو کسی رو ندارم .زود زنگ بزن که نگرانم کردی عزیزم .ـ باشه

 :گویممیساده لوحانه 

 .مامان و بابات هستن .ـ داری

 .تلخ است اشخندهانگار  ؛ اماخنددمی

 .ارن آراماونا منو دوست ند ؟ـ مامان و بابا

 .چیزی بگویم که حالش را خوب کنم کنممیسعی 

 .خیلی .من خیلی دوستت دارم عزیزم .ـ من اما دوست دارم سهیل جون

 .داردمیهم مرا رها و آزاد نگه  ؛کندمیاین جمله هم نگرانم  .بالاخره گفتم

 .برای تو میرممیمن  .منم دوست دارم خانومی .ـ ای جان دلم

ترس از تمام دنیا و بی ؛ترس از حضور افراد داخل خانهبی ،تماسمان یادامه

ست این هم نابی یترانهدر احساس لطیف عشق و چه  شودمیمشکلاتش غرق 

 .ست این عشقنابی یترانهچه  .صدایی ما

از ترس و دلهره و  شوممیباز پر  ؛زندمیبا صدای خانم بزرگ که مرا برای شام صدا 

انگار آن دوستت  .کنممیکلی قربان صدقه رفتن برای سهیل قطع تماس را با  باراین

مردی  یصدقهقفل دهان مرا باز کرده و من چقدر راحت قربان  ،امگفتهدارم که 

 .م آمدهاست به زندگیکه اندک زمانی روممی

 .ـ اومدم خانم بزرگ

 روممیو  کنممیش مخفی اپنهانی هایزیپداخل یکی از  ؛گوشی را داخل کیفم



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 0 

 

که سهیل به من داده  هاییلباسو از ذوق پوشیدن آن  کنممیدامنم را مرتب  .بیرون

 .را بپوشم هاآنکه  شودمیبالاخره یک روز  .شناسمنمیانگار سر از پا 

 .شویممیو منتظر بزرگ خانه یعنی حاج آقا  چینممیسفره را خیلی تمیز و مرتب 

خانم بزرگ بخش اعظم و پر  .گویدمیی هلو با غلظت بسم ال آیدمی میحاج آقا به آرا

 .گوشت میک یتکهو برای ما هر کدام  گذاردمیرا جلوی حاج آقا  تاز گوشت خورش

و قاشق اول را به  کنممیشکر  .تاز آب خورش کندمیرا پر  هایمانبشقاببعدم روی 

این حرف نزدنش یعنی ورود  .خوردمیو در سکوت غذا  میمادرم به آرا .برممیدهان 

 .دفن شوم هایمغصهبگذارید در  ،به حریم من ممنوع

 .خوام یه جلسه بذارممیواسه پس فردا  ؛م پول بذارهـ حاجی یه کم واس

 .بردمیقاشق قاشق غذا به دهان میحاجی به آرا

 ؟چی خانوم یجلسه ؟ـ جلسه

 .شهمیی یک نفر برگزار هر دفعه خونه .ختم قرآن دیگه حاجی یجلسهـ 

 .ذارممی .باشه حاج خانوم ...ـ آها

 .خانم بزرگ را چقدر دوست دارم هایقرآنختم  یجلسهاین  کنممیبا خودم فکر 

که قرآن را بلند بلند برای  ایجلسههمان خانم  ؛آرامشی که در صدای خانم عیوضی

آرامشی که آن زن از  .دهدمیهست به من امید زندگی  ؛خواندمی هاخانم

همیشه برای  .کندمیو خیلی تمیز و ساده قرآن را تفسیر  گویدمیخدا  هاینعمت

ش حاج ابه مهربانی ؛ حتیاین زن خیلی مهربان است .آوردمیکتابی  ،من مطلبی

 :گویممیست با ذوقی که ناشی از حضور خانم عیوضی .زده تأییدخانم هم مهر 
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به شرطی که خانم عیوضی رو هم  ؛ البتهکنممین اعلام آمادگی از الان م ؛ـ خانم بزرگ

 .بگید بیاد

 .کندمیزند را رو مینظیری که هر سال نوری خانم بزرگ یکی از آن لبخندهای بی

 کنممی .ن بذارم و خانم عیوضی رو دعوت نکنمآختم قر یجلسهمن  شهمیـ مگه 

 .دختر جان

 .ـ مرسی

 .خورممیبعد و غذا را با لذت بیشتر  گذارممیرا  هاصحبتباقی 

*** 

 ؟خب دختر جان .چی که نوشتم رو بگیرینآرام با مادرت برین و هر ؛ـ خب

 ؟از سبزی فروشی رضوان بگیریم دیگه .ـ باشه خانم بزرگ

بگو خانم بزرگ گفت از اون سبزی خوبات بده که  ؛خواممیبگو برای چی  .ـ آره دخترم

 .من آبرو دارم

 :گویممیبلند  .آیدمیزنگ در به صدا در  ؛قبل از خروج از در خانه .گویممی میچش

 .کنممیـ من باز 

طع یکی از دوستان خانم بزرگ است به ق   .پیرزنی پشت در ایستاده .کنممیدر را باز 

 .که آمده به خانم بزرگ کمک کند

 .خانم بزرگ توی آشپزخونه هستن .بفرمایید ،ـ سلام خانم

 ؟خوبی .مـ سلام دختر

 .ممنونم ؛ـ مرسی
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 ؟عزت خانومی ینوهـ شما 

 .زنممیلبخندی 

 .بفرمایید .ـ بله

 .آیدمیمادرم از در خانه بیرون 

م مونس خان ؛خانم بزرگ ...بفرمایید ؛بفرمایید تو ؟خوب هستید .ـ سلام مونس خانم

 .اومدن

 یجلسهوگرنه غیر از دو  .آمده جدیداً ست که که این یکی از خانم هایی برممیگمان 

در  روممیو  شوممیاز در خانه خارج  .امبودهآخر من همیشه در جلسات خانم بزرگ 

 .رسدنمیداخل خانه به گوش  هایخانمپرسی دیگر صدای احوال .کوچه

به سمت سبزی فروشی رضوان  ،آیدمیبا مادر که بعد از اندک مدتی به کوچه 

من نیز پیغام حاج  .خواهدمیبهترینش را  ؛ص آشو مادر از سبزی مخصو رویممی

 :گویدمیزند و میکه خود رضوان لبخندی  کنممیخانم را منتقل 

که امروز  ایتازهاین هم از سبزی  .بگو واسه ما هم دعا کنه ؟ـ حاج خانم جلسه داره

 .شو واسه شما کنار گذاشتم حاج خانمهبگو تر و تاز .برام رسیده

گویم میقبلش به مامان  .روممیمن به سمت مغازه  ،خردمیحینی که مامان سبزی 

 .دهدمیباقی خریدهای خانم بزرگ را بکنم و مامان تنها سری تکان  خواهممیکه 

 اشحوالهو بعد  گذارممیآش را در کیسه  یرشته هایبستهکشک و  هایشیشه

 میک اینجا ؛ البتهت و دو بسته قنددو بسته شکلا .به سبد خرید خانم بزرگ دهممی

 ،رسدمیمامان که  .دارممیخودم بر یعلاقهمورد  هایشکلاتو از  کنممیولخرجی 
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 هامیوهقرار شده  .گردیم خانهمیو دوباره بر کندمیرا یک جا حساب  هاآن یهمهپول 

 .آیدمیو  رودمیبا ماشین عمو حیدر  .را خود عمو احمد بخرد و بیاورد

 ؟داریمین برآختم قر یجلسهسهم خودتم از  ؟ـ باز اون شکلاتا خریدی

 .خندممی

 .کنن مامانمیـ به خدا مهمونا دعاتون 

 .زندمیمامان آرام به بازویم 

 .ی شیطونـ دختره

سرم به زیر بود  .همسایه پاک کردیم هایخانمسبزی آش را با کلی تلاش و همیاری 

اما  ؛کردممیشنیده بودم را زمزمه  هابچهاز زبان  جدیداً که  هاییآهنگو برای خودم 

خبر نداشتم کسی در جایی آن طرف پارچه مرا زیر نظر گرفته و به حرکات من خیره 

که مامان مونس  میهمان خان یخیرهمتوجه نگاه  ؛سر که بلند کردم ؛بعد میک .شده

که به خودم شک  کردمیچنان با دقت نگاهم مونس خانم آن .نامیده بودش شدم

چون جمع زنانه بود و حاجی  ؛ البتهدست کشیدم تا مرتب شوند هایملباسکردم و به 

خانم بزرگ اجازه داده بود لباس راحتی بپوشم و من  ؛آمدندنمیو عمو احمد تا غروب 

تمیزتر و نو بودند را برداشته  هالباس یهمهنیز یک دست از بلوز و شلوارهایم که از 

شرتی که سهیل برایم گرفته بود را به مادرم نشان در فرصت مناسبی هم تی .مبود

مامان هم  .آخر تولدم نزدیک بود .زهرا برای تولدم یهدیهالبته به اسم  ؛داده بودم

در  بعداً شرت اهدایی خوشش آمده بود و گفته که از زهرا تشکر کنم و کلی از تی

 :را دید گفت امخیرهمونس خانم که نگاه  .تولدش جبران کنم
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 .دستت درد نکنه مادر ؟بری و برامون چای بیاری شهمیـ دخترم 

گفتم و از  میچش .نهایت خوشحال بودمبیچون امروز  ؛لبخندی به مونس خانم زدم

 .جا برخواستم

 .الان میارم ؛ـ بله

ریختم و با التماس دعا و پیر به تعداد زنان داخل اتاق چند لیوان چای خوشرنگ 

 هایلیوان .با سخاوت لبخند زدم هاآن یهمههایشان مواجه شدم و در برابر شوی

ه اگ ؛من میرم درس بخونمگفتم و با گفتن جمله " ایاجازهبا  ؛چای را که پخش کردم

م را برداشتم و برای ابه سرعت گوشی .داخل اتاقم رفتم .کاری داشتین صدام کنید"

 .فرستادممیسهیل پیا

 " ؟کنهمیکار  عشق من چه "

 .آمد مینگاهم خیره به گوشی بود که پیا

 " .تونههمین الان بیا سر کوچ ؛کنهمیکار خوای بدونی عشقت چیمیاگه  "

 درس خواهممیکه گفته بودم اما با یادآوری این ؛با خواندن این پیام چشمانم برق زد

 :پکر برایش نوشتم ؛بخوانم

 " .تونممین ؛تونم سهیلمین "

 :بلافاصله نوشت

 " ؟پس من چه کنم ؟چرا "

 .فکری در سرم جرقه زد ؛مکث کردم و با فکر کردن به تمام زوایای خانه میک

 " .کار کنیالان بهت میگم چه ؛کنصبر  "
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داخل اتاق رو به حیاط نشسته بودند و به من  هاخانم .بلافاصله از جایم بلند شدم

مونس خانم از جایش برخواسته و کنار مادرم نشسته بود و یواش  .دید نداشتند

 گفتمیطور با هیجان از چه مونس خانم آن دانمنمی .کردندمییواش با هم صحبت 

بالا رفتم و بعد از رد  هاپلهیواش یواش از  .و گاهی رد کردمی تأییدکه مادرم گاهی 

سیدن به پشت بام کلید رهایی را با ر .خطر سرعتم را بیشتر کردم یمحدودهشدن از 

 یکوچهتند شالم را در سرم انداختم و از پشت به بام به سر  .انگار یافته بودم

 سهیل زنگ یشمارهیعنی  ؛داخل گوشی یشمارهکوچکمان خیره شدم و بعد به تنها 

 .زدم

 .ـ سلام عزیزم

 .زیر پام علف سبز شد ؟کجایی تو .ـ سلام به روی ماهت خانومم

ری یه نف .بیا بالا ...آها ....ی مادربزرگمخونه .کوچه نگاه کن آخرتو بالا کن و به ـ سر

 .اون بالا منتظر نگاه شماست آقا

 .و بعد صدایش را شنیدم کردمیجو وکه مرا جست دیدممینگاهش را 

 .خانم مهربونمو نگاه !ـ ای جانم

بودم و چقدر  دادمیکه به من  ایداشتنیدوست  هایصفتکه عاشق  داندمیخدا 

 .نگاهش را دوست داشتم

 :از همیشه گفت ترآرام .خوردمیموهایم در باد تکان 

 .ـ آرام موهاتو باز کن

ن آاز  دانستممی .رم پایین آمدموج موهای بلندم تا روی کم .موهایم را باز کردم
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 :تکان دادم و گفتممیموهایم را ک ،بیندمیفاصله تنها کلی مرا 

 ؟بینیمی .ـ بازشون کردم

خواد یه روز دست بکشم تو این موهای نازت میدلم  .چقدر موهات نازن .ـ آره عزیزم

 ؟رسهمیکی اون روز  ...وای آرام ...و

او و او مرد رویاهای من  یخانهو من زن  کنیممیاز تصور روزی که با هم ازدواج 

 .لبخندی زدم و آهی کشیدم ،شودمی

 .من بشم خانممـ فدای تو 

کردم و موهایم را بستم و  میناخودآگاه اخ ،ماشین حاج آقا که داخل کوچه پیچید

 .فاصله گرفتم و از دید سهیل دور شدم میک

 ؟ـ کجا رفتی بانو

 :با صدایی خفه گفتم

 .هکنمیم غوغا ااینجاببینه  ؛من برم پایین ؟کاری نداری .ـ حاج بابام اومد تو کوچه

 ؟خوای بیام نشونش بدممی ؟بهت میده رداکه  شهمیمگه کی تو  ؟مثلاً ـ چرا 

 .از این همه غیرت و غرورش .غرق لذت شدم از این حرفش

 ؟کاری نداری .ـ نه فدات بشم

به امید دیدار  .کنمنمینه خداحافظی  ...تا روزی که بیای و ببینمت .ـ نه خانومم

 .عزیزم

ندید جز خدا و من خدا را چقدر برای  کسهیچبم نقش بست را لبخندی که روی ل

پایین آمدم و پشت کمدی که به میرا به آرا هاپلهبعد  .داشتن سهیل شکر کردم
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و عم .را پایین آمدم هاپلهخاطر کمبود جا در راهرو مانده بود ایستادم و بعد تند تند 

 .ندکردمیپرسی سلام و احوال هاخانمو حاجی تازه به حیاط آمده و داشتند با 

 :کنان گفتمغرغر 

 !اِ مزاحما .ـ مگه قرار نبود اینا غروب بیان

 دادممیهمراه با درس خواندن اس ام اس هم  باراین .و بعد خودم را در اتاق چپاندم

و از او اطلاعات  دادممیو با سهیل مشغول بودم و هر از چند گاهی هم به زهرا اس 

یز از هیچ چ ؛نگفته بودم .امکردهبه زهرا نگفته بودم که به سهیل اعتراف  .گرفتممی

 .ظهر دوست داشتنی به بعد به زهرا نگفته بودمآن بعداز

 دنيا هایغمكنار تمام 

 يك دوستت دارم تو 

 کندمیکه قد علم  و یک بودن من در کنار تو

 .دبرون هایشانخانهم به شا یتهیهکدام برای بلند شدند تا هر  هاخانم ؛غروب که شد

با مادرم و خانم بزرگ به سمت در رفتم که مونس خانم با مهربانی  هاآن یبدرقهبرای 

 :دستم را کشید و گفت

 ؟برای من تلفن خانم بزرگو بنویسی شهمیـ دخترم 

شالم را  .زنگ زده شد و خود مونس خانم در را باز کرد .به دستم داد میو کاغذ و قل

مردی در  .و بعد از نوشتن شماره و آدرس به جلوی رویم نگاه کردممرتب کردم 

جلوی در حیاط به من خیره شده بود و مونس خانم با لبخند نگاهش  ؛سکوت

نگاه این مرد بیش از حد خشن و ترسناک  .عبور کرد هایمرگترس از پس  .کردمی
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 .لحنی مهربان داشت ،برخلاف نگاهش که به سختی از من برداشت .بود

 ...اءخوب هستید ان شا ؛ـ سلام خانم بزرگ

 ...اءشاان غلظتکه  هاییهماناز  .این هم یکی بود از قماش حاج آقا .پوفی کشیدم

 .گرفتمیپر از ریایشان نفس از آدم  هایگفتن

خیلی مدته  .چقدر برازنده شدی تو ...اءای ماشا ؟تو خوبی .خوبم ؛ـ سلام مادر

 .ندیمت مادر

 ؟حاج آقا خوب هستن .بزرگـ مرسی خانم 

 .خوننمیدارن نماز  ؛ـ بله

 .گفتم تا از نگاه آن مرد مشکوک دور شوم و خودم را داخل اتاق انداختم ایاجازهبا 

ظر از ن .سهیلا هم به دستور خانم بزرگ چون حامله بود به اتاقش برای استراحت رفت

همیشه به هر  .ندازه بودخانم بزرگ همین مقدار کار کردن برای سهیلا کافی و به ا

 :گفتمیبا حالت دستوری  ،رسیدمیخانم بارداری که در فامیل بود 

نه انقدر که به خودت و بارت  ؛نه انقدر بشین که نوکریتو بکنن .ـ به اندازه کار کن

 هایتوصیهبه اندازه بود و همه از مورد  هایشتوصیههمیشه  انصافاً  .آسیب برسه

یواش یواش  کهدرحالیبعد از مدتی خانم بزرگ و مادرم  .بودندش راضی ابارداری

را با هم در ظرف  هاسبزی باراینآمدند داخل خانه و  خندیدندمیو  گفتندمیسخن 

 امصلهحوکه را خرد کنند و من هم برای این هانآریختند و کنار در آشپزخانه نشستند تا 

لم که توی د هاییحرفراستش  .حرف بزنمبا او  میسر نرود به سراغ سهیلا رفتم تا ک

 ؛نمش صحبت کادوست داشتم از سهیل و بزرگی ؛بود را دوست داشتم به کسی بگویم
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 که برای کودکش گرفته بود باعث شد ایپنبهکه لباس کوچک و اما سهیلا با آن چند ت

عمو  .ندیده بروم یبچه یصدقهاز یادم برود و کلی بلند بلند قربان  هایمحرفبه کل 

با دیدن من که با صدا و لحن بچگانه کودکش  ؛احمد که تازه نمازش را تمام کرده بود

 :گفت خنداندممیو سهیلا را  دادممیرا ناز 

 .این سهیلا خانوم که از وقتی اومدیم خنده رو از ما دریغ کرده .ـ خدا خیرت بده عمو

 :به او رفت و رو به من گفت ایغرهسهیلا چشم 

میگم بعد از مراسم خانم بزرگ یه چند روز برم پیش  ؟آرام تو بگو دروغ میگم ...ـ نه

 .م سر میره نامردهخب حوصل !یک پا ایستاده که نه .مامانم

 :ر گفت*گ*ا*و*غ*عمو احمد با لبخند و لحنی ا

 ؟کار کنمچی گیرهمیبم بدون تو درد ـ من که قل

ی طور اینیعنی سهیل هم منو  ؛عمو چه عشقی به زنش داره !ای جانم" :در دل گفتم

عمو احمد بالاخره موفق شد سهیلا  .و برای خودم ذوق کردم و خندیدم" ؟دوست داره

 ؛دروزی بروند منزل مادرزن و بیاین تایی دو سهدوالبته با این شرط که  ؛را راضی کند

 ؟شان چه بودواستننه آرام گفتن سهیلا و از من نظر خ ؛فقط ماندم این وسط

*** 

که  هاییخانماز همیشه داشت قرآن را به زبانی ساده برای  ترآرامخانم عیوضی 

 .گفتمیو از آن سخن  کردمیتحصیلات خاصی نداشتند باز  هایشانخیلی

ی معن ؟چی میگه ایه این .چهار نساء رو که امروز خوندیم رو به یاد بیاریدوسی یایه ـ

از آن جهت که خدا بعضی  ،میگه مردان ایه این .رو خیلی ساده میگم بهتون ایه این
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بر زنان  ،دهندمیرا بر بعضی برتری داده است و از آن جهت که از مال خود نفقه 

 ند و فرمانافرمان بردارند و در غیبت شوی عفیف ،پس زنان شایسته ؛تسلط دارند

 ...دارندمیخدای را نگاه 

 .کنممیش را قطع با صدای بلند حرف

 ؟ـ خانم عیوضی

 ؟ـ جانم آرام جان

یعنی مردا  ؟ستقیم داره میگه مردا بر زنا برتری دارنم ایه این ؟ـ این یعنی چی

 ؟بهترن

از آن  ؛نه از جهت صحبت کردن خانم عیوضی .سؤالمثل خوره به جانم افتاده این 

این خانه را  مؤمن مثلاً بار که حاج آقای هر، بار که دیدمجهت که این چند وقت هر

که پشت از این .جهت بر زنان برتری دارندرکوب کرد و کوبید که مردان از هرس ،دیدم

 ظلم هایپایهکه فرزاد در آن  ایخانهسر مادر برگ گلم نایستاد و از او خواست که به 

 .که انگار از نظرش مردها برترین عالم بودند .را برپا کرده برگردد

معتبرترین لغتنامۀ  ؛نامۀ المنجدمعنی واژۀ "قوّام" طبق آنچه در لغت ؛ـ نه دختر گلم

و  امیر ،نیرومند برای انجام کار ،متکفل کار ،سرپرست ،عربی اومده برابره با متعهد

در واقع یکی از  .یک از این معانی حرف از برتری مرد به زن نیستدر هیچ .حاکم

 ؛هاخانم .میگه که نیرومندی مرد و یا سرپرست خانواده بودنه رو صفات ذاتی مرد

رابرن و از یک جنس خیلی از جاها ذکر شده که مرد و زن ب ،نو اگه نگاه کنیدآآیات قر

 .هیچ کدوم به هم برتری ندارن ...کنممیتاکید  !کدومخلق شدن و هیچ
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من  .گیرممی آوردمیخیزم و سینی را از دست سهیلا که چای به داخل میاز جایم بر

این مرد همیشه زورگو را چطور سر جایش  توانممیو خوب  امرسیدهبه جواب خودم 

ی تشکر  .سینی را چرخاندم و برای خانم عیوضی مهربان هم چایی گذاشتم .بنشانم

آخرین استکان  .شدمیکرد و مثل همیشه لبخندی زد که عمق مهربانی در آن حس 

 :گذاشتم و خواستم بروم که دستم را گرفت و گفتچای را جلوی مونس خانم 

 .کارت دارم ؛پیش من بشین اینجایه کم  ؛ـ دخترم

برخلاف انتظارم هیچ  .به اجبار سر خم کردم و جایی کنار مونس خانم نشستم

سر  یحوصلهتمام شود و من با  هایشحرفتا وقتی که خانم عیوضی  ؛صحبتی نکرد

که بعد از این .کردممیو نفسم را در هوا رها  کردممیرفته هر از چند گاهی نگاهش 

ی گفت و از جا مونس خانم یا الله ؛خانم عیوضی به پایان رسید هایصحبت

منو سرکار گذاشتی " :به محض پا شدنش آماده بودم که با اخم بگویم .برخواست

 :" که شنیدم گفت؟خانم

 .خلوت یـ دخترم پاشو بریم یه جا

نگاه  کردندمیحاضر در مجلس که نگاهش  هایخانمقدرتمندانه به  میحس کردم ک

 :با آمدن به داخل اتاق گفت .دعوتش کردم به اتاق کوچک و مرتب خودم .کرد

احت درس بخونی که ریه چندوقت برای این گفتمیمادرت  ؟اتاق توئه اینجا !ـ به به

 .ی مادربزرگتاومدی خونه

 .کنممی تأییددروغ مادر را 

خانم بزرگ راحت بودم و خود خانم بزرگ ی هخون .یه خرده درسا سخت شده .بلهـ 
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 .هم لطف کردن بهم

 .بهت چیزی بگم خواستممیدخترم  . ...اءماشا ...اءـ ماشا

زندگی  اینجاما  ...دخترم دونیمی .ـ من یه پسر دارم که بیست و شش سالشه

 امنته .موناز اون دوران نوجوونی .بودیم میمن و مادربزرگت دوستای قدی .کنیمنمی

 ،مادربزرگت هم با حاج آقا ،عروسی کردم ؛میگمحاج حسن آقا رو  ،من با حاج آقامون

 ...پدربزرگ شما

 :سکوت کرد و بعد گفتمیک

گل سرسبدشونه  .شون دوست دارمهولی سروش رو بیشتر از هم ،ـ شش تا بچه دارم

 .انقدر این بچه گله که تمام فامیل دوستش دارن .سروشم

 .دآینمیمن که از سروش تو خوشم  ؟بگویم که به من چه خواستمیحوصله دلم بی

 .دست از سرم بردار

سروشم برای  .وضع مالی خوبی داریم .خورنمیـ حتی تو محل روی سرش قسم 

خواست حاج حسن آقا یعنی تک تک پسرا و دخترام به ؛ خودش خونه و ماشین داره

و سروش ت .کم کم رفتن سر کار و بعدم مالشون رو زیاد کردن .ماشین و خونه داشتن

 .این بچه انقدر گله که حد نداره میگمو بازم  کنهمیشرکت بابای خودش کار 

 ادبرفتم تا بیاما به زور جلویش را گ ؛" تا نوک زبانم آمد؟من چی کار کنم" یجمله

 انقدر گفت و گفت .ش از عرش به آسمان برد و آورداخانم سروشمونس  .جلوه نکنم

آن مردک با آن  دانمنمیمن  .جا فرار کنمکه نزدیک بود جیغی بکشم و از آن

به درک اتومبیل و  .گفتمیدریده چه داشت که انقدر از حیا و شعورش  هایچشم
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 ...به درک که !خانه و هزار کوفت و زهرمار دارد

 خدا به سر شاهده !نه !کنمامیاینا رو نگفتم که فکر کنی دارم تعریف  ...ـ آره دخترم

یزی چ ایکردهنشون  ؟حالا شما به من بگو نامزد داری یا نه .این بچه همینه که گفتم

 ؟نیستی که

 .مکنمیرا تر  هایملب" ؟دخترم کسی تو رو خریده یا نه" :گویی به من گفته باشند

اما مجبورم سکوت کنم و مثل تمام  ؛داشته باشد تواندمیتنها یک معنی  سؤالاین 

و با خجالتی ساختگی  اندازممیبنابراین سر به زیر  .دخترهای خانم و با حیا شوم

 :گویممی

 .ماهمن هنوز بچ ،نه خانم ؟ـ نامزد

 .را پوشاند میصورت خانم سلی میاخ

 ...مادر من همسن تو بودم ؟!ـ وا

در و مادربزرگ و خاله و ورد زبان ما هاسالدر این  .تکراری یجملهباز هم این  !وای

جا ظاهر و دلم را یک هایگوش !همین بود و بس هایمداییو زن عموهاعمه و زن

خیرخواهانه تا کجا پیش رفت و کی تمام شد که مونس  یجملهگرفتم و نشنیدم این 

 :خانم پرسید

 ؟ـ نظرت چیه

 ؟نظر چی ؟ـ نظرم

 .خم و تکراردوباره ا

 ...من ازت خوشم اومده ؛سروشم یدربارهـ نظرت 
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کسی از  خواهمنمیمن  !وای نه ؟خوشش آمده .باره فرو ریختکاخ آرزوهایم به یک

 !ناگهانی هایآمدنای لعنت به این خوش  ؛من خوشش بیاید

 !ماهمن هنوز بچ ؛ـ خانم گفتم که

 .بلند شدم فوراً و 

 .خوام درس بخونممیاما من  ؛این حرفا رو به کسی نگید شهمیاگه  .تونهـ با اجاز

به  ایثانیهحتی برای  خواستنمیدلم  .خودم را از اتاق بیرون انداختم فوراً و 

 .مونس خانم فکر کنم هایحرف

*** 

هر کدام یک ظرف  .ختم قرآن در شلوغی غذا خوردن خانوم ها به اتمام رسید یجلسه

ا خانم بزرگ ب .دبرمیو به خانه  شکلات برای خودش برداشته وآش و میوه و شیرینی 

 .آمدسراغم بزرگ آش و یک مشما پر از میوه و شکلات و شیرینی  یقابلمهیک 

 .بدو مادر الان میره .ـ آرام بدو اینا رو بده به مونس خانم

 ؟!باز هم این مونس خانم .را در هم کشیدم هایماخم

 .ـ من دستم بنده خانم بزرگ

انداخت و  شستممیرا  هااستکانخانم بزرگ غضبناک نگاهی به منی که داشتم 

 :گفت

 !اینا رو جا گذاشته ؟برو ببین هست یا نه میگم ؟ـ دستم بنده یعنی چی

 :پا به زمین کوبیدم و با حرص گفتم

 .بذارید دستم رو آب بکشم !ـ خیلی خب
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 :زیر لب گفتم .و دستم را به آرامش آب کشیدم

 !پررو ،یاد خواستگاریمیکه  .اصلاً بذار جا بذاره  !سرمـ فدای 

که صدای جیغ خانم بزرگ  کردممیو آب بازی  شستممیهمچنان آرام آرام دستانم را 

 !گوشم نابود شده باشند هایپرده آمدمیبه نظر  .را هدف گرفت هایمگوش باراین

 !ـ آرام

 هاییقدمحیاط را با  ،جلسه و شال هایلباسلحظاتی بعد این من بودم که با همان 

از قصد چادر  .کردممیبرای رسیدن به مونس خانم طی  ؛کوبیدممیکه به زمین 

ایستاده بودند و  هاخانمچند تن از  .نذاشته بودم تا حرص خانم بزرگ را در بیاورم

 .کردندمیهمراه مونس خانم با هم صحبت 

 !ـ حاج خانم

 :گفتم ناخند .سمتمچرخیدند  هاخانماجتماع حاج 

 .ـ مونس خانم

نیش مونس  !مونس خانم چرخید سمتم که ماشین مدل بالایی پیچید داخل کوچه

 :خانم شل شد و با لبخند گفت

 .ـ اومد

 ؟ـ کی اومد

 آن ماشین مدل بالا ،نشین شهرفقیر تقریباً متوسط و  یمحلهدر آن  .ماشین ایستاد

 .زیادی در چشم بود

 !بشه ـ الهی مادر به فدات
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 در باراینتیپ مد روزش  .با عینکی بر چشم از ماشین پیاده شد میسروش به آرا

  .روشنایی بیشتر در چشم و خیره کننده بود

 ـ سلام سروش جان

سروش هم پر از غرور لبخند زد و به  ." زنان بلند شد...اءماشا ،...اءماشا" یهمهمه

 :ابرویم بالا رفت و زیر لب گفتم .تحویل داد میمتشکر هاخانم

 !خدا شفا بده این مونس خانم رو .ـ انگار اومده بازار جنسش رو معرفی کنه

پوزخندی که حالا مورد  .پوزخندی زد بارایننگاه سروش به سمتم چرخید و با دیدنم 

کردم و صاف سر  میبا دیدن پوزخندش اخ .توجه بانوان پیر جلوی چشمش نبود

وحشتناک نگاهی به سروش کردم و صدایم را بلند  میبا اخ باراین .دمجایم ایستا

 .کردم

 ؟!ـ مونس خانم

 :نگاه مونس خانم برگشت سمتم و گفت

 ؟چیزی شده ؟ـ چیه دخترم

 ؟یه لحظه بیاین شهمیـ 

بعد  ایلحظه .نگاهم را به زمین دوختم و دیگر به آن مردک حقیر نگاهی نکردم

با دیدن پوشش بدون  .مونس خانم از جمع و پسر جوانش جدا شد و به سمتم آمد

 :چادرم گفت

 ؟چادرت کو دختر ،ـ وای خاک به سرم

 .یادم رفت ،اومدم اینو بدم ،ـ وسایلتون جا مونده بود
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 :مونس خانم لبخندی زد و گفت

 .ـ از این به بعد یادت نره دختر

بماند که چقدر کفرم را در  .بزرگ را از من گرفت و بدون تشکر وسایل اهدایی خانم

 :با حرص رفتم داخل خانه و در را محکم به هم کوبیدم و گفتم .آورد

 !شعورمغرور و بی .ـ جفتشون عین همن

اطمینان داشتم که همه  ؛اطمینان داشتم که جوابم به این خانواده منفی خواهد بود

زمان به خیلی چیزهای دیگر نیز اعتقاد و آن .شودمی خواهممیگونه که خودم چیز آن

در رویاهایش داشته  تواندمیچیزهای خوبی که یک دختر  یهمهبه  .اطمینان داشتم

 .به حضور چیزهای ساده و دوست داشتنی .باشد

 .آمددادش در  ؛خانم بزرگ که در راهرو بود ؛طور محکم بستمآندر را که 

 ؟کوبیمیی درو طور اینـ دختر سر آوردی که 

جلوی این مونس خانم نچسب باشم  کردمیبار مرا مجبور ا که هرجواب خانم بزرگ ر

حلوایی و  هایظرفپایه نشسته بود و داشت سهیلا که داخل حیاط روی چهار .ندادم

 " ؟چی شده" :ابرو پرسید یاشارهبا  ؛شستمیآشی رو 

ا در را ب .زنگ در دوباره زده شد ؛تا خواستم از رفتاری که به نظرم درست نبود بگویم

در هم رفت و در را جوری گرفتم که نه  هایماخمآرامش باز کردم که با دیدن سروش 

 .نه کسی را جز من ببیند ؛بتواند وارد خانه شود

 ؟ـ فرمایش

آن پوزخند پر  و و خود ناجنس اششدهانقدر از دست مادر چایی نخورده و پسرخاله 
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 .که ناخودآگاه لحنم تند شده بود از تمسخرش کفری بودم

 .کردمیخانم جونم یه جور دیگه ازت تعریف  !چه دختر بداخلاقی ها هاـ 

 .که بهشان بربخورد زنممیو حرفی  کنممیبا خودم فکر 

اونم تا وقتی که پاشونو از گلیمشون  ؛ی منو دیده بودنـ خانم جونتون یه روی دیگه

 .درازتر نکرده بودن

 ؟دونستیمی .من خیلی زبون تند دوست دارم ؛ندیـ چه زبون ت

 حس .بلکه رفتارش به شدت خودمانی شد ؛برخلاف انتظارم نه تنها به او برنخورد

 .امگرفتهکردم گر 

 ؟گفتم فرمایش !ـ به من چه که چی دوست داری

 :ابرویی بالا انداخت و گفت

 .کیفش رو بدین شهمیاگه  .کیفش جا مونده انگار ـ خانم جونم گفت که

 .زنممیمن پوزخند  باراین

 ؟ذارنمیآلزایمر دارن که هر دفعه یه چیز جا  احیاناً ـ خانم جونتون 

 ؛ البتهاین است هااینمثل  هاییآدماما حق  ؛امکردهادبی دانم بیش از حد بیمی

و از  دانستممیاما من خودم را برای خیلی چیزها محق  ؛شاید خبطی نکرده بودند

د به غیرت شازده برخورمیک باراین .دست این مادر و پسر به قدر کل دنیا عصبی بودم

 !و فهمید غیرت یعنی چه

ادب صحبت بی یدختربچهدوست ندارم با تو  لاچون اص ؛کیف مادرمو بیار لطفاً ـ 

یک به دو کردن با  میفهمیوقت ش بلدم چطور تو رو ادب کنم و اونبه وقت .کنم
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 ؟خان ستایش یعنی چیسروش

 :گویممیبا لحنی پر از تمسخر  .شودمیپوزخندم عجیب بزرگ 

الان میرم کیف خانم جونتونو میارم اما یه  ؛ببخشید .ستایش جون ترسیدم ،ـ ای وای

 ستی جون الان ؟ستایش فامیلتونه !آخ آخ ؟ستایش مگه اسم دخترا نیست !سؤال

 .میرم

 از در فاصله گرفتم .مشخص بود که عصبی شده لاً کامخون به صورتش دویده بود و 

کیف خانم جانش در اتاق من افتاده  .و با زدن پوزخندی دیگر به سرعت رفتم در اتاق

آن را به سهیلا دادم و با التماس از او خواستم که کیف را به ستی جان تحویل  ؛بود

 :تصورت و اخلاقش چگونه بود که سهیلا آمد و گف داندمیدهد و خدا 

 ؟ـ آرام چی به این گفتی که انقدر عصبی بود

 :رابالا بردم و حق به جانب و متعجب گفتم هایمشانهو  هادست

 .رو تشریح کردم هاحقیقتیه کم براش  !من چیزی نگفتم که ؟ـ من

 :سهیلا با خنده گفت

لز و طور جبه تنش خورده که اون حتماً این زبون تند و فلفلی تو  .ـ بلا نگیری دختر

 .که حتی بدون تشکر کیف رو گرفت و رفت کردمیولز 

 .بود ایبرازندهجوون  ؛حیف شد ...خدا یبنده ؟ـ جون من

 !ـ آرام

خودت و جوجوی من  ...حالا از اون بکشیم کنار .گم دیگه سهیلا جونمـ راست می

 .امروز خیلی سر پا بودیا فدات شم ؟چطورید



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

8 0 

 

 :ـتش کشید و گفتسهیلا دستی به شکم تخـ 

 .برای قرآن و خدا کردم !ـ کاری نکردم که

 :بـ ـوسیدم گفتممیرا  اشگونه کهدرحالیلبخندی زدم و 

 .ـ خدا و قرآنش خودشون محافظ تو و کوچولوت باشن

*** 

 .هم که شده برای سهیل ناز کنم میک خواستممیاما  ؛دودل بودم .گوشی را برداشتم

 :مانی بسیار برایش نوشتمز یفاصلهیکی یکی و با 

 مانیمیمثل آسمان  "

 از دور جذابی و گیرا

 رسدنمیدستانم اما به تو 

 مانممیروزها در غم و تنهایی  یهمهو 

 " ؟نکند که برای من نمانی آسمان من

به حق که سهیل الان برای من آسمانی بود دست  .زیر لب زمزمه کردم مراآسمان 

آخر  .خوابیده حتماً با خودم گفتم که  .گذشت و جوابی نیامد ایلحظهچند  .نیافتنی

چراغ  ؛که ناامید شده بودم ایلحظهاما درست  ؛ساعت از نیمه شب هم گذشته بود

 .گوشی چند بار روشن شد

 آسمان بودن تنها برای یک دلیل قشنگ است "

 که برای تو باشم و بساین

 اما چه فایده که تو دور باشی و من در حسرت
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 " نه خیالت را ؛خواستمیاما امروز دلم خودت را  ؛خیال تو را همیشه دارم

م اس ا یشدهاز پیش تعیین  هایشکلکچندین و چند شکلک بـ ـوسه برایش با 

 هاکشکلبا همان  .را بیابم هاشکلکامشب بعد از کلی تلاش توانستم  .گذارممیاس 

 :نویسدمیو بعد در انتهای اس ام اس  دهدمیپاسخ را 

امروز از صبح موهات از جلوی چشمام نرفت  .قول بده زود بیای ببینمت ؛خانم گلم "

 ".کنار که نرفت

 .گیرممیتماس  اششمارهدارم و با میگوشی را بر فوراً 

 ؟خوبی عسلم .هازیباییـ سلام بانوی 

 .بگویم خواستممیچه  رودمییادم  ؛نفس که هیچ

 دهای شب از رویای تو رنگین ش

 سیـ ـنه از عطر توام سنگین شده

 .ـ سلام

 ؟خوای چیزی بگی که خستگی یه روز کاری از تنم برهمین ؟ـ همین

 :گویممیو بعد با صدایی پر از ناز  کنممیفکر  میک

 ؟خوبی سرورم .مرد دنیا ترینجذابو  ترینداشتنیـ سلام به بهترین و دوست 

 :گویدمیچون بلافاصله  ؛انگار نشیندمیسرورم به مذاقش خوش 

 .والا ما که چاکری بیش نیستیم .ـ ای جان دلم

یکی او  ؛رسانممیگویم و او را به عرش مییکی من  .دهیممییکه به دویمان را ادامه 

 .بردمیو مرا به مرز ملکه شدن و به بهشت رفت  گویدمی
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 ای به روی چشم من گسترده خویش

 م بخشیده از اندوه بیشاشادی

که صدای اذان بلند شده و نه من  آیممیاما وقتی به خودم  ؛گذردمیچقدر  دانمینم

 :گویممیخواب آلوده  .ایمنخوابیدهو نه سهیل 

 ؟خیلی خوابم میاد ؟کار نداری ؛ـ سهیلی جونم

 :گویدمیاز من  ترخستهسهیل با صدایی 

تا  کردممیو انقدر نـ ـوازشت  کردممیدستمو توی موهات  ؛بودی اینجاـ اگه الان 

 .خوابت ببره

با کلی دلتنگی خداحافظی  .از فکر این که روزی در کنار او باشم خوابم پرید انگار

پنج تومنی تمام کرده بودیم  حالی بود که در این چند ساعت چند شارژ این در ؛کردیم

و یکی هم برای  زدمیو  گرفتمیبار سهیل از حسابش با کمک اینترنت شارژ و هر

 .شدمیخودش در زنگ زدن پیش قدم  ؛ البتهفرستادمیمن 

و این یعنی که هم اکنون اهل خانه برای نماز صبحگاهی از  شودمیصدای اذان قطع 

ت و به سم کنممیخودم در باز  ؛که مادرم در را بزندقبل از این .شوندمیخواب ناز بلند 

 یگوشه ترینکناری ؛از آن با چادر خانم بزرگ بعد .گیرممیو وضو  روممیآشپزخانه 

 .ایستممیو به نماز  کنممیسالن را انتخاب 

 همچو بارانی که شوید جسم خاک

 کرده پاک ها()ز آلودگی هام زالودگیاهستی

حس خوب داشتن مردی که  .حس خوب پروانه شدن .حس خوبی دارم این روزها
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ش در حد ازندگی ؛ شایدبعد از هفده سال از فرش به عرش ببرد تواندمیمرا 

 .برایم بس ؛ستکه مرد با غیرت و شرفیاما همین ؛معمولی خودمان باشد هایزندگی

 ای در بگشوده بر خورشیدها

 در هجوم ظلمت تردیدها

قامت  .قدر مرد هست که روی آرزوهای من با چیزی مثل اعتیاد خط بطلان نکشدآن

خالقی که برایم  .پردازممیصدا و خالصانه به حمد و ستایش خالق و بی مبندمی

کسی  ؛صبرمیکه نشان داد با ک .دوست داشت امثل سهیل را قرار داد و مرکسی 

با بودن در کنار سهیل اطمینان  من .هست که باشد و مرا از روزگار سیاهم بیرون ببرد

به تمام آرزوهایم در کنار  توانممیاطمینان دارم که  .خواهم رسید هابهتریندارم که به 

حالت به او شکر  تریننزدیکو در  هامهربانیبر خالق  برممیسجده  .او برسم

 .گویممی

به قدری که  .کشدمیزبان ممکن طول  ترینسادهآخرم به قدر یک شکر به  یسجده

و  هانامرادیام ساده که تم هاییحسپر از  .مثبت و خاص هایحسپر شوم از 

 .دهدمیرا از من دور و مرا به روزهای خوش خوشبختی سوق  هانامردی

 با توام دیگر ز دردی بیم نیست

 م نیستهست اگر جز درد خوشبختی

 .به رویای خواب آلودی پر از سهیل احتیاج دارم کردممیحس  .خسته نبودم و بودم

با یک دو دو تا چهارتای  ؛که خیلی دوستش داشتم ایمدرسهپس به جای رفتن به 

 .ساده خودم را به مریضی و خستگی زدم و خانم بزرگ و مادرم را پیچاندم
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خوب  ،قرآن بر وجودم بود یجلسهه هم با فشاری که از کار کردن در *ن*ا*ه*ا*م

 .وقتی به سراغم آمده بود

*** 

بردن از حضور سهیل پا به مدرسه  دو روز بعد با فراغ بال و خوشحال از دیدن و لذت

امتحان  ؛امتحانی که برایش حتی از زنگ زدن به سهیل هم گذشته بودم .گذاشتم

بود را به آسانی حل کردم و از جایم  سؤالزیست شناسی کلاسی که شامل پنج 

 .سر به زیر برگه را به معلم دادم و او هم خیلی آرام مشغول تصحیح شد .برخواستم

در  چون ؛را گرفتم از خوشی فقط توانستم لبخندی بزنم سؤالاتکامل  ینمرهوقتی 

را که چ ؛بروم توانممیمعلم با دست اشاره کرد که  .جیغ کشید شدنمیفضای کلاس 

بعد با میک .داخل حیاط منتظر زهرا شدم .گذشته بودمیاز وقت تعطیلی مدارس ک

 :درهم آمد و گفت هایاخم

 !ـ وای آرام گند زدم

 :ناراحتی نگاهش کردم و گفتمبا 

 ؟نخونده بودی ؟ـ چرا عزیزم

 :بالا انداخت و گفت ایشانه

تاثیری هم فکر  ...گور باباش .زدممیتموم دیشبو داشتم با مسعود حرف  ؛ـ نه

 .داشته باشه کنمنمی

اما  ؛شدنمیدختری که زیاد برای درس خواندن ارزش قائل  .خب زهرا همین بود

 .جستممیرا  امآیندهبودم و در بند بند آن  هایمدرساندن عوضش من عاشق خو
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 دانستمنمیجلوی در مدرسه و در آن خیابان خلوت در آن واحد دو نفر را دیدم و 

 :زهرا با پوزخند گفت .کدام سمت را باید انتخاب کنم

اون طرف امیرعلی  ؛این طرف سهیل جونشون ...ملت چه شانسا دارن !ـ او مای گاد

 .جونشون

 :معنی و الکی بود گفتمبی کاملاً که  ایخندهبا 

 .سوگرنه پوست من کنده .برو به سهیل بگو جلو نیاد !ـ خفه شو زهرا

 هایقدمزهرا مانند تیر از کمان جهیده به سمت سهیل و مسعود دوید و من نیز با 

را به سهیل دوختم و آرزو کردم سر راهم نگاهم  .آرام راهم را به سمت امیر کج کردم

 ؟چه کار داشت هاطرفراستی امیر این  .التماس نگاهم را ببیند

 ؟چقدر دیر کردی ؟ـ سلام آرام خوبی

 ؟تو خوبی .کلاس داشتم ؛ـ سلام پسرعمو

 .منو فرستاد دنبالت ؛خانم بزرگ دید دیر کردی .ـ مرسی

 .درهم شد هایماخم

دارم  ؛وای خوابم میاد !ای بابا .که کلاس دارمـ من که به خانم بزرگ گفته بودم 

 .میرممی

 .اولم رنگ امیر پرید یجملهحس کردم حین گفتن 

 .یه جایی باشه تا صحبت کنیم ؟بریم صحبت کنیم آرام شهمیـ خب 

 :بالا انداختم و گفتم ایشانه

 .ـ خب بریم
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مین آسانی رفته به ه .جایی که اثری از سهیل نبود نگاه کردم ؛باز هم به پشت سرم

 ؟بود

 ؟جامیای بریم اون .شناسممیـ من یه آب میوه فروشی این اطراف 

در هم شد و  هایماخم ؛از فکر این که من این آب میوه را تنها و بدون سهیل بخورم

 :گفتم

 ؟طور که تو راه میریم بگیهمین شهمی .خب صورت خوشی نداره ...ـ اما

 .اما قبول کرد ،نارضایتی از صورتش معلوم بود

 .بریم ؛ـ باشه

را  هایشصحبتمنتظر بودم  .خانم بزرگ را ادامه دادیم یخانهیواش یواش راه 

ی اگر احترام خاص .بشنوم و برسیم به خانه و من با سهیل تماس بگیرم ترسریعچه هر

تا امیر انقدر دست دست  کشیدممیالان یک جیغ  ؛که برای این امیر قائل بودم نبود

 .آوردمیتعلل بیش از حد امیر دیگر داشت کفرم را در  .نکند

 ؟بگی رو بزنی خواستیمیخوای حرفایی که میـ ن

 :هو به خودش آمد و گفتکی ؛انگار از عمق خوابی عمیق بیرون آمده باشد

 ؟ـ چی

 :گرفت و گفتم امخنده

 ؟قرار بود حرف بزنی ؟ـ حالت خوبه پسرعمو

 ...ـ خب راستش

 !خب جان بکن دیگر .سکوت و سکوتباز هم سکوت و 
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خوام میمن عاشق تو شدم و ن .خواد مال من باشیمیدلم  .ت دارم آرامتـ من دوس

 !خیلی وقته آرام .این بحث عاشقی مال دیروز و امروز نیست ؛ البتهکه از دستت بدم

 ...خیلی وقته که شب هام فکـــ .خیلی وقته که دوستت دارم و عاشقت شدم

 !ـ بسه

 دهممیکه من چه واکنشی نشان به این اصلاً و  گفتمیتند داشت تند طورهمان

 .باشد توانستنمیدارتر از این در دنیا خنده ؟امیر عاشقم شده بود .کردنمیتوجه 

داشت که دوستش  ایخانوادهامیر  ؟خوردمیمن کجایم به امیر تحصیل کرده  ؟من

 ؛زور همان یک کلمه بسه را گفته بودم و تمامدهانم باز مانده بود و تنها به .داشتند

 .شوخی کرده بود حتماً 

 ؟چی میگی تو ...چی ...ـ چـ

 :نگاهش مات دهانم شد و گفت .بود انگار هارفتهاین هم جزء از یاد  !احترام هم پر

 ...ت دارم وتبهت ثابت کنم که دوس دممیقول  .ـ آرام به من یه فرصتی بده

 .جا چال کناین حرفا رو همین .تمومش کن لطفاً  ...ـ امیرعلی

 .و خودم جلوتر از امیرعلی راه افتادم و به سمت خانه رفتم

 !ـ آرام صبر کن

 :کنارم رسید و گفت

به خیالت که از  ؟به خیالت من یه جوون خام و احمقم ؟کنیمیجوری ـ آرام چرا این

 ؟روی شکم سیری این حرفا رو زدم

 :به اجبار گفتم
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 .من جای خواهرتم !ی خجالت بکشـ امیرعل

 :امیرعلی با لحنی تندتر از قبل گفت

 !آرام به من گوش کن .خوام آراممیمن خواهر ن ؟کدوم خواهر ؟ـ خواهر

 ؟کنیمیسیل خواستگارها را روانه  ؛چرا همین که من عاشق شدم ...خدایا .ایستادم

 ؟من با این دو خواستگار سمج و احمق چه کنم

 ...اصلاً دوما من  ؛این رسمش نیست اولاً  !گمابه خدا به خانم بزرگ می ؛ـ امیرعلی

 :شکفته و لبخندی شیرین گفت ایچهرهامیر با  ؛که حرفم را به اتمام برسانمقبل از این

نگو اینا همه  !خوایمیمنو بگو فکر کردم که تو منو ن .ـ پس من از رسمش جلو میام

 .ساز نازهای زنونه

بگویم و امیر چه برداشت کرده  خواستممیمن چه  .کردمیمغزم دیگر داشت دود 

امیر با سرعت راه افتاد و دست مرا هم کشید و به  ؛که حرفم را بزنمقبل از این ؟!بود

اما امیر انقدر شاد بود که دستم را  ؛سعی کردم مچ دستم را آزاد کنم .سمت خانه برد

امیر پاک خل شده  .گفتمی هایشنقشهو پر از ذوق از  و با صدایی آرام کردنمیرها 

 !بود

*** 

 الان ؛ حتیو احق بودن امیر فکر نکرده بودم هابازیتا به این درجه به خل  وقتهیچ

 از نظرم امیر مرد .رسممیتنها به یک نتیجه  ؛کنممیفکر  امگذشتههم که به روزهای 

هر کاری بکند و  خواستمیش احمق و خودخواهی بود که برای رسیدن به هدف

 به اثباتبرایم دن امیر همان روزها نیز خودخواه بو .گرفتنمیشرایط را هم در نظر 
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خانم بزرگ برد و من از شدت عصبانیت در را  یخانههمان روزی که امیر مرا تا  .رسید

 .به رویش بستم و رفتم داخل

 ؟خانم بزرگ ؟ـ خانم بزرگ

 ؟چی شده ؟ـ بله آرام

و صدایی که خشمگین بود  بردممیکه از عصبانیت بالا و پایینشان  هاییدستبا 

 :گفتم

 ؟دنبالم فرستیدمیم که این پسره رو اهـ مگه من بچ

 :درهم و متعجب گفت هایاخمخانم بزرگ با 

 کی رو میگی .من کسی رو دنبالت نفرستادم ...دوماً  !صداتو بیار پایین دختر اولاً ـ 

 ؟تو

من که به شما  .اومده دم در مدرسه و میگه خانم بزرگ گفته بیام دنبالت ـ امیرعلی

 .گفتم کلاس دارم

 :خانم بزرگ بیش از پیش درهم شد و گفت هایاخم

دونستیم که تو کلاس میمن و مادرت  .من هیچی به کسی نگفتم !وا ؟ـ امیرعلی

حال این پسره  خودمم .آرام من نفرستادم .این پسره حالش خوب نیست انگار .داری

 .بزرگترتممن  مثلاً  .تربیت نشوجوری بیاما تو هم دیگه این ؛گیرممیرو 

یه مشت چرت و پرتم تحویل من داد  .به خدا حرصمو در آورد !ـ ببخشید خانم بزرگ

 .و رفت
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د صدای فریادی از اتاق سهیلا بلن ،که خانم بزرگ حرفی بزند و یا سوالی بکندنآقبل از 

 .بالا کشاند یطبقهشد که من و خانم بزرگ را با وحشت به 

به بالاترین میخ  هایشلباسبرای آویزان کردن  حمامداخل  یپایهسهیلا روی چهار 

همین ترس از دست دادن جنین کوچک و  .ایستاده بود و نزدیک بود سر بخورد

این زن برایم از تمام  هایمادرانه .که جیغ بزندباعث شده بود  اشنیدوست داشت

خوب و زیبا برای آن جنین  هایحسآن هم وقتی که پر از  ،بود ترجذاب هامادرانه

وقتی که با دست زدن به شکمش لبخند  .گفتمیو از آینده  خواندمیکوچک شعر 

 .بودنظیری خواهد بیکه سهیلا مادر  شدممیطور قطع مطمئن و من به زدمی

قند او را ش نصیحت و با دادن آباسهیلا را به خاطر سهل انگاری میخانم بزرگ ک

کنارشان ماندم و برای سهیلا کارهایش را انجام دادم و با حس  .آرام کرد و رفت

خواب آلودگی سهیلا بعد از خوردن غذایمان رخت خواب کوچکی برایش پهن کردم و 

بار زنگ زده بود و چند پیام که بوی تهدید  سهیل چندین .پایین رفتم یطبقهبه 

از این دست و  هاییپیامتهدید این که حق ندارم او را ول کنم و  .فرستاده بود دادمی

خدای من شاهد بود و من  .عشق و غیرت سهیل مثلاً لذت از  .من لذت برده بودم

 !خدا را هایحرف دیدمنمیو  دانستمنمی

مقدمه رفتن و ول انگار از این بی .زدم پاسخ ندادچه به سهیل زنگ بعد از آن هر

در یک پیام کوتاه ماجرا را نوشتم و در انتهای پیام بلند  .کردنم عصبانی شده بود

 اما سهیل جواب؛ تو تنها عشق زمینی من هستی و بس ؛بالایم اضافه کردم که سهیل

 خودش .دلیلش گذاشتصبانیت بیاین پیام پر از مهر نداد و مرا در غم ناراحتی و ع
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 ؟کردمی طوراینپس چرا  ؛من دوستش دارم دانستمیکه 

*** 

خانم بزرگ آمده بودم و  یخانهبعد از ظهر یکی از روزهایی بود که تازه از مدرسه به 

مادرم چند وقتی بود که به خانه برگشته  .امتحان روز بعدم بودم یمطالعهمشغول 

 ندارگذمیکرده بود و بیشتر ساعاتش را در کنار مادر بود و خانم بزرگ باز هم مهربانی 

باز هم یادش رفته بود که زنی دارد و  .و باز هم فرزاد راه خانه را گم کرده بود

 خواستمیپول و مواد بیشتر  یبهانهدر واقع از همان شبی که زنش را به  !ایزندگی

از ته دلم آرزو  به یک هم آغـ ـوشی اجباری دعوت کند پیدایش نشده بود و من

که یقین به میبه جهن .روزگار به نیستی برود یصفحهاز روی  باراینکه  کردممی

 .وجودش داشتم

اما رفت و آمد امیرعلی را  ؛قانع شد میروز با توضیحات بسیار من کسهیل بعد از آن

بار آمدن امیرعلی خودم با هر ؛برایم منع کرد و من که عاشقانه مردم را دوست داشتم

اما یک چیز  ؛دادممیو خود را مشغول درس خواندن نشان  کردممیرا در اتاقم اسیر 

بار ناراحتی من پا پس بود که با چند هاایناز  ترخرابامیرعلی کله  .دانستمنمی را

این زندگی خراب را امیرعلی بنا  یپایه ؛کنممیالان که فکر  قطعاً نه  ...؛ شایدبکشد

 ؛زندمی نهعشقی که به سیـ ـ دانستنمیاما  ؛خودش عاشق بود یگفتهبه  .کرد

 .بردمیرو به خاموشی و نیستی  مراویرانی این آرامش قرضی  هایپایه

 یخانهخوب آن روز شوم و نحس را به خاطر دارم که خانم بزرگ به همراه مادرم آمد 

 هاآندوی هر هایچشم باراین ،ر تکرار مکررات این زندگی خاک گرفتهما و باز من د
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 .یکی از گریه و دیگری از خشم .را سرخ دیدم

م واستم با وسایلم به اتاقخوقتی که می ؛هاآنخانم بزرگ مرا دعوت به نشستن در کنار 

 .بروم کرد

 .بشین که یه سری حرف مهم دارم ...ـ بشین آرام

چه "آمد به سرم از آن .چرخیدمیتنها یک جمله در سرم  ؛شنیدموقتی نشستم و 

 " .ترسیدممی

 .خوادمیـ امیر علی کله خراب رفته به مادرش گفته که تو رو 

 .اما فوری آن را بستم ،دهانم باز ماند

جوری اونو تونسته یه حتماً  ؛ساون تحصیل کرده ؟خب زن عمو چی گفته ...ـ خب

 .قانع کنه

 .دار مادرم بلند شدخش صدای جیغ و

 .ـ اسم اون زنیکه رو جلوی روی من نیار

نه با این اگر ؛مادرش مهمان بود یخانهچه خوب سهیلا امروز  .را گاز گرفتم هایملب

 .ترسیدمیجیغ مادرم طفلک 

مگه چی شده  ،همیشه خوبه !زن عمو که مهربونه ؟چی شده مگه مامان ؟چرا ...ــ چـ

 ؟گینی بهش میطور اینکه 

 :و ناراحتی گفت ظمامان با غی

گفته من دختر اون  ؛که پرس و جویی بکنهاونبی ؛زن عموی مهربونت ؟ـ خوبه

خوام گل پسر درس خونده و تحصیل مین .گیرمنمیی معتادو واسه پسرم مردیکه
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جا که تازه به این هم بسنده نکرده و هر .م فردا پای منقل عمو جونش بشینهاهکرد

کل فامیل کم این فرزاد خدا نشناسو به خاطر  ؟فهمیمی .گفته ا رونشسته این

گن که این می ...آره ؟چرا، کننمیحالا تو رو هم مسخره  ؛کردنمیاعتیادش مسخره 

هن کی اینا رو تو د .دختره نشسته زیر پای امیرعلی که از این زندگی نکبتی فرار کنه

گناه گردن پسرش  .همون زن عموی مهربونت ؟این جماعت غیبت کن انداخته

 .ی احمقو گردن توئه دخترهنیست 

من به امیرعلی در تمام عمرم به شکل یک  .گرد و پر از اشک شده بود هایمچشم

من نه چشم به  .نه طناب نجات ؛پسرعموی دوست داشتنی و مهربان فکر کرده بودم

 .گرم عمویم یخانوادهنه چشم به  ؛آن زندگی مرفه داشتم

و  بلند شد پیچاندمیرا به هم  هایشانگشتمامان تندی از کنار دست خانم بزرگ که 

 :گفت

 .ذارم دخترمو کسی اذیت کنهمین باراین .هاشو باید بدهـ تاوان این حرف

 :حین شماره گرفتن به خانم بزرگ گفتم

 ؟ـ کی به مامان اینا رو گفته

 :تخانم بزرگ لبش را گاز گرفت و گف

 .ـ صفیه

از بن  هایشحرفطینتی که با عموی بدزن  .یکی از عموهایم بود ؛صفیه زن محسن

 .آتشی باشد طوراینمادرم حق داشت که  .سوزاندتمیجگر 

 ؟هدیه ؟ـ الو
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 .کردممیپر از اشک نگاهش  هایچشمزد زیر گریه و من با 

خب مگه قرار بود ازدواجی باشه که  ؛پسر تو عاشق این بچه شد .ـ خدا ازت نگذره زن

این بچه جز احترام به تو کاری کرده بود که  ؟ی کردی و کل فامیلو پر کردیطور اینتو 

خوام همین پسرت میاز خدا  .ای خدا به روزت بیاره هدیه ؟ش نذاشتیهآبرو واس

 تو امروز قلب چند نفرو شکوندی و اینو یادت .ت کاری کنه کارستوناهتحصیل کرد

 ...باشه

 ...ـ

 ،را پاک کرد و با لحنی تند هایشاشکزن عمو چه گفت که مادرم برزخی  دانمنمی

 :با حرص و اعصابی داغان گفت ؛رویش نشسته باشدگویی که زن عمو روبه

ه که انگشت ب کنممیبه خدا کاری  .دختر من کم خواستگار نداره ...ـ ببین هدیه خانم

 .دهن بمونی

 :زد زیر گریه و گفتو بعد دوباره 

 .گیرهمیـ نفرین من دامنتو 

 مادرم رو کرد به .و تق گوشی را کوباند و من در بهت این آتش به زندگی افتاده ماندم

 :خانم بزرگ و گفت

 .زنگ بزنید و خبر بدید .همون چیزی که بهتون گفتم ...ـ خانم بزرگ

 :ز اشک و برزخی گفتخانم بزرگ به من اشاره کرد و مادرم با همان نگاه پر ا

در  بگید .شما کارتونو بکنید .دونم چطور بهش همه چیزو بگممیخوب  ...ـ آرام با من

 .اسرع وقت منتظرشون هستیم
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 امشکستهبود که از قلب  هایماشکو تنها  فهمیدمنمیمادرم  هایحرفهیچ چیز از 

دستم را گرفت و مرا به  باراینمادر  .زن عمو مرا به انتهای حقارت رسانده بود .آمدمی

به مکان  ؛به جای مامن امن و آرامش ؛اتاقی که از آن روز به بعد .سمت اتاق کشاند

وس کاب ...اتاقی که هنوز هم که هنوزه .طوفان زده و پر از وهم شباهت داشت

در پس شبان تنهایی به  ؛هنوزهایی که هم اکنون .دادمیکسی در آن آزارم  هایبودن

 .آیندمیغم سرا

 !ـ بشین آرام

اتاق نشستم و مادر یکی از زانوهایش در میان دستانی که در اثر سبزی پاک  یگوشه

 از همین فاصله دستان ترک .گرفت ،بسیار رنگ سبز به خودشان گرفته بودند هاکردن

خودش را در جایش تکان داد و نگاهش  میک .و پیرش قابل دید بود میخورده و زخ

روزهای قبل  یخوردهاز زن شکست  .مصمم و تیز به کمد دیواری دوخت باراینرا 

چشم از نگاه ترسانش گرفتم و  .ترساندمیمرا  ؛خبری نبود و برقی که در نگاهش بود

م از زیپ باز کیف معلوم بود و روشن و خاموش اگوشی .دوختم اممدرسهبه کیف 

میخ  طورهمانو من مجبور بودم  شیدکمینام عشقم رویش سهیل را به رخ  .شدمی

 .شده در جایم بنشینم

خودت  ؟کار کردخدانشناس پشت سر ما چی گفت و چی ـ خودت دیدی که این هدیه

 ...دیدی که آبرو واسم تو فامیل نذاشته

 .از همیشه دیدم و ترسیدم ترپررنگچرخید سمتم و من باز آن برق را 

 .خواستگاری تو اینجاش میان همونس خانم به همراه خانواد ...ـ این شب جمعه



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

9 6 

 

مونس خانم همیشه که  .شناسمشمیهاش سروش پسر خوبیه و از اون نوجوونی

تا این  ؛کافیه تو به سروش جواب مثبت بدی ....از سروش گفتمیاومد می اینجا

ه تونمیباور کن اون  .ش نگههدیه پسر دوزاریشو به من انقدر نشون نده و از زندگی

 .واسه منم ردیف کنه شاید ؛تهیه زندگی شاهونه واس

 .بالاخره توانستم نیرویم را جمع کنم

 !ـ نخیر مامان

 .لرزیدممیاز درون و برون  .از جایم بلند شدم

خوای منو با این کارات خراب میچون تو  ؟چرا دونیمی !ـ جواب من یه نه بزرگه

ی هیچی ندار خوای منو با اون پسرهمییه زندگی خوب داری و  یعقدهچون تو  .کنی

 .بفرستی زیر یه سقف که خودت جلوی هدیه کم نیاری

 هایمشدننفهمیدم کی مادرم بلند شد و کی دستش برای اولین بار بعد از بزرگ 

ز نفهمیدم و تنها گز گ .رنگی را به یادگاری گذاشت را نشانه گرفت و سرخی بد امگونه

 .تم را حس کردم و بسصور

 ؟زنیمیـ چرا 

 .حرفم از روی بغضی بود که دیگر شکسته بود و مجوزش اولین سیلی مادرانه بود

ز حرفم ا .کردمییش سنگینی پاز لحظاتی  امنهحرفم از روی دردی بود که روی سیـ ـ

 .روی درد بود و بس

 ؟گممگه دروغ می ؟ـ چیه

که پشت سر من  هاییحرفو  هابدبختیدرونی و  هایعقدهاما  ؛گفتمنمیدروغ که 
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انگار بیش از حد به مادرم فشار آورده بود که جز سروش و پول کثیفش  ؛زده شده بود

 .فهمیدنمیو  دیدنمیهیچ چیز را 

ش هروز دیگه که سروش و خانوادچند .شو و رو حرف من حرف نزنخفه ،شوـ خفه

م گمشو احالا .گی چشمچی ما گفتیم میهر خیلی مرتب و تمیز چای میاری و ؛اومدن

 .سر درسات

ز ج توانستمنمیکاری من هیچ ؟در این اوضاع کثیف درس بخوانم توانستممیمگر 

همه چیز با کار  .درونم دلش پر از عقده و فریاد بود یسالهدخترک هفده  .گریه بکنم

 .شدنمیامیر به هم ریخته بود و دیگر هیچ چیز درست  یخودخواهانهاحمقانه و 

اطرافیانم  یهمهسهیل همچنان ادامه داشت و من در نفرت عمیقی که از  هایتماس

تم یاف جواب و وقتی که خودم را بازرا بی اشاولیهچند تماس  ؛در دلم نقش بسته بود

 .بند آمد جوابش را دادم هایمگریهو 

 ؟ـ الو

 ...هست تو کـمعلوم  ؟ـ الو

از دست بدهم باز بلند شده بود و  توانستممیبرای همه چیزهایی که  امگریهصدای 

 .آمدنمیکه  آمدنمیچند ساعته بند  هایاشکاین 

 ؟کنیمیچرا گریه  ؟ـ آرام

 .ـ سهیل بدبخت شدم

 .صدایش پر شد از ترس

 ؟مامانت فهمید ما با هم دوستیم ؟چی شده عزیزم ؟ـ چیه
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 !فهمیدمیکاش 

 وای خدا ...مامانم ...ـ نه سهیل

 ؟چی شده ؟جون به سرم کردی ،ـ دختر

قرار خواستگاری گذاشته و  ...وای سهیل .خواد منو به زور شوهر بدهمیـ مامانم 

زن عموی پستم پشت سرم یه حرفایی  .رهنمیگم نه تو گوشش چقدر بهش میهر

 ؟کار کنموای سهیل من چی .زده که مامانو آتیشی کرده

دهانم خشک شده  .گفتممی آمدندمیو  رفتندمیهایی که را با هق هق هااینتمام 

 میو من در تمام حالاتم احتیاج به یک دلگر ریختندمیبودند که  هااشکبود و 

 .اما سهیل سکوت کرده بود ؛سهیل داشتم

 ؟ـ سهیل

 .ش آمداصدای عصبی

 ؟ـ هان

 .دادمیجواب  طوراینچرا  .جا خوردم

 ؟کار کنمـ سهیل من چی

 .یه خاکی باید تو سر جفتمون بریزیم دیگه .دونمنمیـ من 

 .رویم نگاه کردمد به خود بند آمد و مات به روبهخو هایماشک

 .خداحافظ فعلاً  ؛تا با هم فکر کنیم و حرف بزنیم کنممیروزا یه قرار جور ـ همین

تنها گوشی را روی من که با کلی امید منتظر  .کنمنماند تا من هم خداحافظی 

که  ایسادهمرد  .شناختمنمی اروزها رسهیل این .ش بودم قطع کرد و رفتادلگرمی
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و من این عوض  شدمیو عوض  انداختمیداشت پوست  ،دل به او بسته بودم

 .شدن را دوست نداشتم

 دلگیر و دلتنگ و نابود

 امپیچیدهدر خود 

 ریسمانی کههمچون 

 را جوانیم ....دلم را ...خودم را

 امکشیدهبا آن به دار 

 

 از مهربانی گزیده شدند هاقلب :فصل سوم

 ـ سلام

 .برخورد کرده بود ترمهربان باراین .نگاهم در نگاه سروش گره خورد ؛سر که بلند کردم

 ؟ـ خوبی خانم کوچولو

 :پر از درد و حرص گفتم

 ؟رو کی بهت داده اینجاآدرس  .نیستمـ من خانم کوچولو 

 .آمده بود دم در مدرسه

ی خانم آدرس خونه .رو تعقیب کردم و رسیدم به مدرستمیخودم خان ...کسهیچـ 

 ؟خوبی !بزرگتو داشتما

 :م را به دو طرف کوچه دوختم و گفتمانگاه اشکی
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یعنی تو این شهر کوفتی  ؛از صدقه سر کار تو و اون مامان جونت خوب نیستم ...ـ نه

 .تو رو خدا برو و دست از سرم بردار ؟واسه تو پیدا نمیشه ایدیگههیچ دختر 

 .باز هم مهربان بود

 .اما به خوبی تو نیست ؛شهمیپیدا  ،ـ چرا

 ؟خدا گفتمیاین چه  .ادبی بیش نبودمبیلوس  یدختربچهتا چند روز پیش 

برام از تو و  ؛کردممیپریروزا که با مامان صحبت  .شناسهمیـ مامان دورادور شما رو 

من از تو  ،آرام .خوبی هستید یخانوادهو من فهمیدم که شما  گفتمیت هخانواد

 .خوام که با هم یه زندگی خوبو بسازیممیخوشم اومده و 

نکند قرار بود چند روز  ؟روزها همه یادشان افتاده بود که از من خوششان بیایداین

 یخانوادهیا شاید هم  ؟ارثی کلان از یک عموی جدید به من برسد بعداً بعد بمیرم و 

ی مردان یک یهمهپولدار بودند نصیبم شده بود که  هاافسانهدیگری که از قضا مثل 

خسته از این دوست  ؟که دوستم داشته باشند افتادمیپس از دیگری یادشان 

 :اری گفتمتکر هایداشتن

به خدا من  .خدا یه کاری کنید مجلس امشب کنسل بشهآقا سروش تورو .ـ بسه

 .خواید باشممیتونم اون کسی که شما مین

 .شنیدممیاما صدایش را در خیابان خلوت مدرسه  ؛راهم را کشیدم بروم

 .من تو رو دوست دارم و امشب هم میام به خواستگاریت .شه آرام خانمـ نمی

من عاشق دختر  .پررو بودن اون روزت جلوی در کار دستت داد ...ینم بگمراستی ا

 .زبون دراز اون روز جلوی در شدم
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بمیرم و هیچ چیز نبینم و  اصلاً  دادممیترجیح  .صدایش را نشنوم دادممیترجیح 

که گوشی درون دستانم لرزید و من  آمدممیبا سری افتاده از مدرسه به خانه  .نشنوم

منتظر راه حل سهیل این چند روز را  .گوشی نگاه کردم یصفحهبا دلی پر از درد به 

 .رسیدمیکذایی داشت  یجمعههمان شب  ...سپری و حالا همان روز کذایی

 ؟ـ بله

 ؟ـ آرام کجایی

سر  گیر از نبودنشدل ؛که جوابی برایم نیافتهاز این صدا صدای سهیل بود و من دلگیر

 .شده بودم

خوان واسه خوشبختی و میخبر مرگم امشب  ...دارم میرم خونه ...ـ تو خیابون

 .بدبختیم تصمیم بگیرن

 .خوب نیست اصلاً حالم  .ـ آرام زود خودتو به من برسون

حال  ؛به درک که حال تو خوب نیست ؟بگویم که حال من چی خواستمیخیلی دلم 

 .من از بد هم بدتر است

 .باید برم ؛تونممیـ من ن

 .صدای فریادش مو به تنم خیس کرد

 !تو این خونه میرممیمن دارم  ...ـ د لعنتی پاشو بیا پیشم

 .تنم را لرزاند و دلم را به درد آورد اشگریهصدای هق هق  یبلافاصلهو 

 ؟ـ کجایی

 .امروز نتونستم برم مغازه .مهـ خون
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 :گفتممیآرابه 

 .که یه جا همو ببینیم کنممییه کاری  ...ـ خیلی خب

 .آرام به خدا بهت احتیاج دارم ...بیا دممیبه این آدرسی که بهت اس  !ـ یه جا نه

 کردمیآن که به مادرم که خوشحال بساط امشب را از چند روز پیش داشت فراهم بی

لحظاتی بعد  .گذری شدم هایماشینز کنار خیابان ایستادم و منتظر یکی ا ؛خبر دهم

 :کنار مسافرهای دیگرش سوار شدم و گفتم ؛آدرس آمد و اولین ماشین که ایستاد

 .ـ میدون مقدم

 .که هیچ چیز از این قرار سهیل برایم ترسناک نبود ؛انقدر شکسته و دلگیر بودم

 ...برای خیلی از چیزها .م آدرس داده بوداکه مرد دوست داشتنی ایخانهبه  رفتممی

ی از برای خیل رفتممی .تا اثبات کنم دوستش دارم و برای امشب نیرو بگیرم رفتممی

 در خیالم .که آرامش پیدا کنم رفتممی .که امیدم را از سهیل بگیرم رفتممی .چیزها

سهیلی بود نگران از بابت از دست دادن من و من چقدر کودکانه و حریص آرامش 

خانه و به آن مزاحم مشکوک لعنتی نه  آمدممیبا نـ ـوازش هایم و بعد  کردممی

 .و خلاص گفتممی

و پس  هاکوچه .به میدان مقدم رسیدم کردممیچه که فکرش را خیلی زودتر از آن

 .کردممیرا یکی یکی برای رسیدن به سهیل و دیدن بعد از چند وقتش رد  هاکوچه

 ؟سهیل ...ـ الو

 .صدایش بهتر بود باراین

 ؟اومدی ؟ـ جانم آرام
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 .کنمنمیاما پلاکو پیدا  ؛اصغر نژادم یکوچهـ تو 

 .ی منهانتهای کوچه خونه ...بیا ...بیا پایین ...ـ خیلی خب

 :با دیدن در گفتم

 ؟کاری نداری ...ـ خیلی خب

 .زودی بیا که بهت احتیاج دارم .ـ نه عزیزم

 ؛دستم به زنگ نرسیده .و دستم را به سمت زنگ بردمپلاک مورد نظر سهیل را دیدم 

 .شنوممیصدای زنی را 

یه حیایی داشتن که  قبلاً دخترا  .دوره و زمونه چقدر کثیف شده !ـ وای پناه بر خدا

 .خدا رو شکر اونم ندارن

 ؟این زن با من بود .ماندمیسفید تمیز خشک شده  یدکمهدستم بر روی آن 

 خواندمیدر نگاهم انگار  .رو سر بیرون آوردهروبه یخانهه از پنجر .کنممینگاهش 

 .در نگاهم را یساده ایکلمهدو  یجمله

 .با توام ؛ـ آره

 .دهممیادامه  کندمیگرد شده نگاهم را به او که نگاهم  هایچشمبا 

 ؟ـ حالتون خوبه خانم

 ؛امآمده اینجامن تا به  .بوهای بدی به مشامم خورده ؛با تمام کوچکی و احمق بودنم

 ؛هیچ کداممان بپریم گذارمنمی .که هم خودم بمانم و هم سهیل بماند کنممیکاری هر 

 .مواظب آبروهایمان نیز هستم حتی

 ؛ البتهاز راه دورم اومدم .ی برادرم سهیله و من اومدم بهش سر بزنمخونه اینجاـ 
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منو دارین و احترام به  اما چون سن مادر ؛نیازی نبود اینا رو واسه شما توضیح بدم

 .دیگه تهمت نزنید لطفاً  ؛ترا واجبه اینا رو میگمبزرگ

که گفتم  طورهمانبالاخره  .نگاهش هنوز پر است از شک و تردید .کندمیزن سکوت 

 ایقوی یشامهمادرها  .خودش در آن خانه فرزندانی دارد حتماً  .جای مادرم است

و وای به روزی که در  خوردمیبه مشامشان  هامنفیی بوی از چند فرسخ .دارند

اما  ؛بهتری قاضیان عالمند این مادرهای ساده و مهربان .محضرشان گناهکار شوی

ساده فرار کنی و چه دست آویزی بهتر از  هایقاضیگاهی مجبوری از محضر این 

 ؟دروغ

 این محله هست که حال خوشحال شدم که زن بزرگ و پر قدرتی مثل شما تو هر ـ در

الان دیگه با خیال  .باری رو بگیره و مواظب برادر منم باشهبندوجلوی فساد و بی

 .رسممیراحت به درسام 

ز زند و امیگویم که زن لبخند نیم بندی میبخشی این را با آنچنان لبخند آرامش

 هایپل ؟بخشیمیرنگ و وارنگ  هایدروغخدا مرا برای این  .تیررس نگاه من خارج

معطلی فشارش و بی برممیدوباره دست به سمت زنگ ی هستند. خوبنجات 

 :گویممیبا تعجب  .صدای دو زنگ پشت سر هم .دهممی

 ؟وای نکنه زنگ یکی دیگه رو زده باشم .چرا دوبار صداش اومد !ـ یه بار زدم که

 .زنگ خودمو زدی ؛ـ بیا بالا آبجی خانم

 .دهممیرا شنیده گوش  هایمحرفر با تعجب به صدای سهیل که انگا

 .رسهمیالان این کلاغ مزاحم باز سر  !ـ دِ بیا بالا دیگه
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و خودم را توی  دهممیدر را هل  .لابد همان است دیگر ؟گویدمیزن همسایه را 

از ورای درب  باراینو  روممیدوم  یطبقهبا آسانسور به  .اندازممیخانه و در بازش 

 .بینممیباز آسانسور سهیل را با آن هیکل نیمه ورزیده تو چهارچوب در ایستاده 

 .ندازم و سلام کنمسر به زیر بی شودمیلخـ ـتش باعث  یبالاتنه

*** 

 .پیش ما بشین اینجابیا  ...عروس گلم ...ـ خب

برای مرگ آرزوهایم به دست  .زنممیزار  ؛دهدمیزیر آن چادر که عجیب بوی نو بودن 

دیگر هنوز جان دارند  ایعدهپیش چشمانم مردند و  ایعدهامروز  .زنممیچند نفر زار 

 ؟بعد بقیه ؛اول جان مرا بگیری شودنمیخدایا  .ندهست و در انتظار حضرت عزرائیل

 ؟آرام جان ...ـ عروس خانم

تنگ در آغـ ـوشم  نشانم و اومیبه سختی خودم را کنار مونس خانم نچسب 

 خواهممی .کشدمیاما من عجیب فکرم به چند ساعت قبل و سهیل پر  ؛گیردمی

دهانم از آن همه  ؛برد اشخانهسهیل که مرا به سمت  .را به یاد بیاورم هایمحماقت

 ینهخاپر بود از چیزهایی که من خیلی دوستش داشتم و برای  .تجملات زیبا باز ماند

 .خواستممیرویاهایم 

 !ت قشنگههـ وای سهیل چقدر خون

 .آیدمیبا یک سینی شربت به سمتم 

 .ـ قابل تو رو نداره خانمم

 .دوست داشتنی یسادهاز این تعریف  کنممیچقدر ذوق 
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 ؟ـ سهیل منو چقدر دوست داری

از یادم  اشگریهیک ساعت پیش و  هایحرفکه  امکردهانقدر از دیدن سهیل ذوق 

 .رفته

 .و چقدر جوجویی تو لباس مدرسهـ ت

 .روی مبل کشاندمیو  گیردمیو دستم را 

 .بیا بشین و یه لیوان شربت بخور ...ـ بیا

اما  ؛احمقانه است اگر فکرهای فانتزی دخترانه بکنم که سهیل با دیدن من خوب شده

 .طور فکر کنمی دوست دارم که احمق باشم و همینخیل

 ؟چه خبر آرام جان ...ـ خب

 .از قدری هم بیشترمیک ؛ شایدشودمیبا گفتن این جمله قدری به من نزدیک 

نگاهم در  ؛زند و من در اولین نگاهمیمادرشوهر بعد از اینم چادر را از روی صورتم کنار 

 .ریزممیو اشک  زنممیپروا به صورتش زل بی .ماندمیخبیث سروش  یچهره

 .امشب که شب خوبیه ؟گریه واسه چی ؟دختر خوب کنیمیـ گریه 

 .کندمیمامان پا در میانی 

که از ما دور از این ...نه از شما و سروش جان .ترسهمیم یه کم هـ مونس خانم بچ

 .سوابستهبه من  مهبچدونید چقدر مین .بمونه

 ...یا حداقل اگر هست .مادر تو با من کاری کردی که این وابستگی لعنتی دیگر نباشد

را  هایمحماقتبگذار خاطراتم را مرور کنم و  ...مرا بکشی خواهیمیحالا که  .کم شود

 ...دور و دور دورمیو من ک شودمیسهیل باز به من نزدیک  .م بچسبانمابه پیشانی
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جا  از ؛رسممیبه انتهای مبل دو نفره که  .روممی ترعقبر از استرس لحظه به لحظه پ

 .پرممی

 .دیرم شده ؛برمـ من دیگه 

 .رسدمیبوی شیطان به مشامم  .هنوز نیامده باید بروم .خیزممیتندی از جا بر

 ؟زوریت مثلاً خوای زودتر بری که برسی به اون خواستگاری مینکنه  ؟ـ کجا

حالا با تمام وجود  .به دیوار کنار مبل خورممیو  شودمیبازویم از پشت کشیده 

 مثلاً در مقابل  .چیزی را درست کنم و مواظب باشم توانمنمی وقتهیچدانم من می

ترک  امدخترانهرویاهای فانتزی و ساده و  .توانمنمی وقتهیچمردهایی مثل سهیل 

 :گویممیترسان  .خورندمی

 ؟ـ سهیل

 .لال شو !ـ زهرمار سهیل

 تردیکنزپروا و با پوزخندی به لب اما او بی ؛شکندمیبغضم  ؛آیدمیسرش که جلو 

و در کف زمین سیمانی  شکنندمیرویاهایم با تقی  .رسدمیو به مقصودش  آیدمی

زشت حقیقت  یچهره .از آن آغـ ـوش مسخره بیرون بیایم زنممیبال بال  .ریزندمی

سرش را  ...این که .ست تهوع آور استاین که سهیل فرزاد دیگری .تهوع آور است

 .زنممیچشمانش فریادی  ریابا خمـ ـ باراینو من  کشدمیعقب 

 !ولم کن لعنتی .نذار بیشتر از این ازت بدم بیاد .تو رو خدا ولم کن .ـ ولم کن سهیل

 .داردمیرا بر هایشدست

 ...حقش بود که امشب .ت کردم خیلی کم بودهـ این برای اون همه خرجی که واس
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حقش بود و اگه تا صبح هم  .بمونی و من حقمو بردارم تختمتو اون اتاق آخری روی 

 دونیمی اما ؛حقش خیلی چیزا بود آرام .کسی نبود به فریادت برسه کشیدیمیجیغ 

ت هدلم واس ه،ینابهترش  .من تو همین مدت کوتاه یه کم جذبت شده بودم ؟چیه

تو سوخت که پشیمون شدم و گفتم این  هایبدبختیدلم واسه  .سوخته بود آرام

 .کارو باهات نکنم

 !انگار ایستدمیبم قل .زندمیفریادی  ؛بیندمیرا که  امدوبارهدست و پا زدن 

ز تونی امیتو اون اتاق و دیگه ن برمتمیستقیم م وقتاون !ـ تکون خوردی نخوردیا

 .این در بری بیرون

ترسان و لرزان فقط اشک  .کندمیدلی را آب دل هر سنگ اممعصومانههای هقهق

 .شوممیخشک  هایشپنجه تو و ریزممی

 ...ـ سهیل

 .فقط ساکت شو تا حرفم تموم بشه !یشـــ ه

 .گیردمیلبش را گاز 

 وستدسالگی که اولین از هجده .دخترام خیلی خیلی بیشتر بود دوستـ قبل تو عمر 

بار اومدن به شون هم بعد از همون یکههم ...م گذاشت تا خود الانهدخترم پا به خون

که بیان تو آغـ  شدنمیعاشقانه پیش قدم  مثلاً م و از این دست بـ ـوسه های هخون

که با من باشن لذت شون از اینههم .شون سر کننهـوشم و شب رو دور از خون

 !رتانهعاشقاما خیلی  ؛قبل اومدنت تصمیم این بـ ـوسه رو گرفته بودم ،بردنمی

بدبخت بشی و  خواستنمیدلم  .به همین بـ ـوسه برسه و بس خواستممی
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خیلی خیلی طول  ؛اومدمیت نهاگه خواستگار واس .ت بیفته رو گردنمبیچارگی

ی که این طور این مثلاً  .اومدیمین اصلاً که بیای تو این خونه و شاید هم  کشیدمی

 ...چون ؛کردممیچون در هر صورت باید تمومش  ؛کردممیرابطه رو خیلی زود تموم 

 .چون باید از این کشور برم

 .را هم کنار بزنم کنندمیو تارش  آیندمیکه  هاییاشکجرات ندارم 

گریه  .کردممیامروز واسه همین گریه  .برم چون روزای آخر عمرمه اینجاـ باید از 

 ؟واسه چی دونمنمیو  میرممیرم اما دا ؛چون واسه من هنوز زوده که بمیرم کردممی

هم  کسهیچ .گیرهمیاین لعنتی چیه که تو سرم نشسته و داره جونمو  دونمنمی

فقط به تو گفتم که بدونی و  ؛هم بدونه خواستمنمیو  میرممیدونه که من دارم مین

 .پیش خودت یه سری حرفا رو نگی

 !بذار ...ـ بـ

 :گویدمیو  کندمیخدایی هستند رها  کردممیکه روزی فکر  هاییدستدستانم را از 

 .لعنتی رو هم فراموش کن یرابطهامروز و این  .ـ برو

 :گویممیو در همان حال  روممیدارم و به سمت در میرا بر هایمکفشتند تند

 ...من ...من .حق نداشتی! ـ حق نداشتی

و  شوممیچهار  یطبقهخیال آسانسور مانده در بی ؛شنوممیرا که  هایشقدمصدای 

 انددمی .شودمیبروم که باز بازویم در میان یکی از دستانش اسیر  هاپلهاز  خواهممی

 :گویدمیو  گذاردمیجیغ بکشم که دست روی دهانم  خواهممی

ین دوره و زمونه کسی برای کسی تو ا !حق داشتم .ـ چرا حق داشتم دختر کوچولو
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خواب با جنس مخالفش حساب  تختکه بخواد تو مگر این ،کنهنمیحساب خرج بی

اینو یاد بگیر  .بیشتر از این بـ ـوسه رو دادم حتی ؛پول این بـ ـوسه رو قبلاً منم  .کنه

های الکی رو به مهربونی .که از این به بعد به من و امثال من الکی اعتماد نکنی

مثل تو صبر  میمعصو هایبرهدیگه واسه  هایگرگ .حساب عشق نذار خانم کوچولو

 ...کننمین

 .کندمیدارد و رهایم میدستش را بر

 .درنمی ؟فهمیمی .درنمیـ 

 .کنممیرا یکی یکی رد  هاپلهو  دوممی .دوممیو من با فهمیدن این همه تلخی 

تا خود خانه در  .مریض است دور شوم گفتمیتا از تلخی نگاه سهیلی که  دوممی

از تمام مردهای این  .ریزممیبرای بخت گند و کثیفم اشک  .ریزممیماشین اشک 

 .متنفرم اندآمدهزندگی لعنتی که فقط برای استفاده از من 

توقع دارم روی  ؛اندازممیو من خودم را در خانه  گشایدمیخانم بزرگ که در حیاط را 

متعجب و هراسان  ؛بینممیاما وقتی سکوتش را  ؛سرم برای این دیر آمدن آوار شوند

 .شودمیکه صدای فریادی بلند  کنممینگاهش 

 ؟ی پرروـ تا الان کجا بودی دختره

 !وای نه ؟حاج آقا

 .مدرسه ...چیز ....ـ چیز

و مرا پشت سر خودش  گیردمیکه خانم بزرگ جلویش را  آیدمیعصبی به سمتم 

 .داردمینگاه 
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ه نکن ؟سخیابون گردی اسمش مدرسه ؟حیابیی ـ تا این ساعت مدرسه بودی دختره

 ؟کلاساتون تو خیابونه

 .رسن و زشتهمیدو ساعت دیگه خواستگارا  .ش نداشته باشیدقا تو رو خدا کاریآـ 

 .واقعاً کار داشته  ؛ شایدآقا این بچه هم گناه داره .بذارید بره حاضر شه

بماند چقدر مادرم  .کنممیاز کنار دست خانم بزرگ به داخل خانه و بعد اتاقم فرار 

وگرنه الان  ؛کندمیخواستگاری اجباری سروش از جانم محافظت  .شویدمیمغزم را 

مونس خانم بند  هایصحبتکه با  هایمگریه .پوستم را بند در حال هوا خوردن بود

ظرفیت ترسیدنم به اوج  .تا با هم صحبت کنیم فرستندمیما را به حیاط  ،آیدمی

 .ترسانندمیاما حقایق یک به یک مرا  ؛رسیده

 ؟ـ خوش گذشت امروز

 .دوزممیو نگاهم را به صورتش  ترسممی

دنبال تو از خونه بیرون  .ر ژیگولت رو میگمپیش اون دوست پس ...ـ تو اون خونه

یه حرفایی هم دوست داشتم  ...مونده بودم تا خودشو ببینم و .اومد و یه جایی رفت

 .حیف با ماشینش زودی گذاشت و رفتاما  ؛بهش بزنم

 .تا پس نیفتم گیرممیدستانم را به دیوار  ؟خدایا این از کجا فهمیده

 ؟خوای زن من بشیمیـ عشق و حالت پیش اونه و 

 .از دو بار قبل ترترسناکنگاهش  .در هم است هایشاخم

 ...دلیل دارم برای .چه بهتر که کثافتی مثل تو زن من بشه اصلاً ـ 

 .نگاهش موذی و ترسناک است
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ه زندگیتو به باد دادی ک یهمهنکنه پیش اون نکبتی  ...ببینم ؟اصلاً ـ هنوز دختری 

من اگه جاش بودم تا خود  ؟ش با چشمای گریون دویدی بیرونهجوری از خوناون

 .آخه حیفه دختر نانازی مثل تو رو ول کرد .داشتممیصبح فردا نگهت 

 .حرف بزنم توانستمنمیو  گرفتممیو من مثل لبو آتش  سوزاندمیداشت 

ت نمیگم که امروز اهمن به خانواد .ـ چطوره مثل دو تا آدم بالغ با هم معامله کنیم

 ؟هــوم ؟کنیمیعوضش تو برام چی کار  ...فت بودی و تواِ  بیی خونه

 .کشدمیانم کنار چادر را از روی تن ترس .آیدمیدو قدم از سر جایی که ایستاده جلو 

م امن چه آدم خوبی بینیمی ؟هان ؟دردسر قبول کنی زن من بشیبیـ چطوره تو 

و هم چشم  کشممیمن خیلی خوبم که هم تو رو از کثافت خونه بیرون  ؟جوجو

 ؟نه .روی کارات پوشممی

 .کنممیو من از ترس قالب تهی  کندمیرا نـ ـوازش  امگونهانگشتش 

وافقی م ؟دردسر بریم تو و بگیم که موافقیم با این خواستگاریبیـ بهتر نیست که 

 .شییمو بعدم تو برای من  کنیممیبعدم انگشتر نشون مادرمو دستت  .البته بهتره

 ؟نه ؟خیلی خوبه

یک نفس کشیدن  ؛ حتیبکنم توانمنمیست و من کاری عرق از سر و رویم جاری

 .ساده

 .ـ بهتره بریم تو

 ؟خوای این ازدواج سر بگیرهمیچرا  .من از نظر تو گناهکارم ؟کنیمیـ چرا این کارو 

 .خدا را باید شکر کنم ؛که این جملات را گفتمهمین ؛با این وضع و حالتم
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منم دلایلی واسه این ازدواج نحس  .ـ اونش دیگه به تو ربطی نداره خانم کوچولو

 !آره .دارم

و وارد خانه  کنیممیآور حیاط را طی فضای رعب .کشدمیو بعد مرا به سمت راهرو 

که جواب من مثبت است و مادرشوهر بعد از  گویدمیخودش به مادرش  .شویممی

جانی و نشاند و من در بیمیباز مرا کنار خودش  .کشدمیاین با دیدنم کل 

 .شوممیمانند رباطی در دستان این جمعیت جا به جا  ؛ترین حال ممکنحالتبی

و متاهلش به من مردانه تبریک  ترکوچکبـ ـوسند و برادر میخواهرانش مرا 

و من احمقانه و پر از ترس هیچ  نشیندمیدر انگشتم یک انگشتر نشان  .گویدمی

 !انگشتر پر نگین طلایی رنگ .شوممیبه انگشتر در دستم خیره  و تنها گویمنمی

رنگ طلایی  .رسممیبه یک یقین تنها  ؛کنممیحتی امروز که خاطراتم را مرور 

منی تو سری  .منفورترین رنگ عالم است و من امروز چقدر از من آن روز متنفر است

ثیفی سهیل را منی که خیلی راحت ک .خوردمیخور و احمق که با حرف مردها گول 

 را درآن ؛بودمیساده که منبعش باید فرزاد  یعلاقهوجوی یک ندید و تنها در جست

 .منی ترسو و ابله که با یک تهدید سروش جا خورد .جو کردوسهیل جست دستان

ش کم اکه جلوی جارینواده را نداشت و مادرش برای اینمنی تنها که حمایت خا

 .کسمن بی .نیاورد دخترکش را قربانی یک دعوا و تحقیر کرد

و  بینییم ؟کنیمیو مرا امتحان  بینیمی ؟خدایا هستی ؟نکشتی مراخدایا چرا این 

بگذار راحت و  .دوستم بدار و مرا ببر .خدایا دوستم بدار ؟کنیمیمرا زجر کش 

 .بگذار از این دنیای کثیف بروم .ـ ـراب مرگ را بنوشم و برومش دردسربی
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 .ـ مبارک باشه عزیزم

در مقابل اصرارهای مادرم  ؛ حتیروندمی کنممیچه که فکرش را خیلی زودتر از آن

با  و کندمیموقع رفتن داماد بعد از این دست دست  .کنندمیبرای شام ماندن تشکر 

 .بیرون روندمیو اش ییکذا یعلاقهپای  گذارندمیهمه هم  .ماندمیمن تنها 

ند فردا صبح که بل .از فردا ؛ البتهتو داریهپیش من اولین جایز .ـ آفرین دختر کوچولو

 .ی جایزه داریبش

ام تم کنممیحس  .کنممیلقه نگاه و ایستاده به ح مانممیو من در اتاق تنها  رودمی

ج و گردنم ک .رودمیسرم گیج  .نیرویی که برای ایستادن سر پاهایم داشتم تمام شده

سرم به ظرف  .شوممیچای نیم خورده کف اتاق ولو  هایاستکانو کنار  شودمیشل 

دنیا که سیاه  .کسی نیست تا مرا دریابد .نشیندمیو دردی در سرم  خوردمیمیوه 

 .که مرا ببرد خواهممیاز خود خدا  ؛شودمی

 حس آن ته سیـ ـگار مچاله

 حس آن شاخه شکسته روی زمین

 حس بیمار در کما رفته

 حس آن بره که گرگ نشسته برایش به کمین

 حس تنهایی و رخوت

 حس جان دادن در خلوت

 !سه ؛دو ؛یک

 هایرهقط .بیشتر از کمی ؛ شایدسوزدمیمیو پوستم ک خوردمیبه صورتم  هاییضربه
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و باز چشم به این دنیا باز  پردمی هایمپلکو  نشیندمیآب روی پوست صورتم 

 .حاج آقا و حتی مادرم ؛خانم بزرگ .اندنشستهآن جمع لعنتی دورم  یهمه .کنممی

نرم و زیبای سهیلا و  هایدستبه جایش  کردممیاما آرزو  ؛چرا دانمنمیمادری که 

در میان  .دهدمیچیزی درون ذهنم جان  !کاش مادرم نبود .بودمیلحن مهربانش 

 ...خوب دقت کن .دهدمیچیزی دارد جان  امخوردهتصورات و رویاهای شکست 

 .خوردمیمادر خوب و مهربانم که دارد از تصورات دخترش خط  .مادرم است ؟دیدی

او خیلی وقت  .اما نیست ؛بودمیهمان که امشب باید  ...گویممیفرزاد را  ...پدرم

از  .رش خمیده شد و راه به راه مواد کشیداز همان دورانی که کم .پیش خط خورد

 .همان دوران در تصورات و رویاهایم یک ضربدر بزرگ و پررنگ قرمز رویش نشست

سوزاندن روحش را  ؛مادرم را بفروشد خواستمی کههمان وقتی ؛هاپیشچند شب 

من زودتر از  .بلعیدش کاملاً گویی از ابتدا پدری نداشتم و جهنم رویاهایم  .هم دیدم

 .تمام آشناهایم برایش به سوگ نشستم

 ؟چی شد مادر !مادر فدات بشه ؟ـ آرام جان

عقم  .خوردمیزند به هم میحالم از تک تک کلماتی که از دهان این زن بیرون 

 .از آرام جان گفتنش گیردمی

 ؟ـ مادر حالت خوبه

 .لرزدمیآرام درونم تب کرده و  .سوزدمیدلم برای آرام درونم  .شوممیبه سختی بلند 

 .او نیز مثل من کسی را ندارد که تن بیمارش را به آغـ ـوش بکشد و از او مراقب کند

 دتواننمیگویی لال شده و  .سوزدمی حاصلشدت فریادهای بی آرام درونم گلویش از
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 .بندممیدر را روی مادری که دنبالم آمده  .گیرممیراه اتاقم را در پیش  .حرف بزند

م تکه تکه درد بو من باز قل کشدمیو جیغی از سر درد  خوردمیدستش به در 

بم از درد قل .مثل فرزاد کامل نمرده ؛دهدمیهنوز دارد جان  ؟دانیمیآخر  .گیردمی

که  هاییچشمو با  کنممیدر را به تندی باز  .گیردمیمادرم درد  هایدستگرفتن 

همان  .را از درد بسته هایشچشم .شوممیلقه زده به او خیره ح هاآناشک در 

و تنها  گویمنمیهیچ  .مالدمیدست ترک خورده و سبز رنگش را در دستش گرفته و 

 .دارممیبه کمک در خودم را نگه  .شودمی و پایین فشارم هنوز بالا .ریزممیاشک 

خدایا مگر در امروز سیزده نحسی نهفته بود که دارم در هجوم این همه درد خفه 

 ؟شوممی

حسی تمام جملات از توی با بی .کشممیو خودم را پایین  خورممیکنار در سر 

حاج آقا  .شوندمییک و به جمع خانم بزرگ و مادرم شل پرندمیدهانم بیرون  یحفره

 یحاج .این حالم را نداشته یحوصلهگویی  .که خیلی زودتر از سر خوردنم رفته

حوصله بودند و صبر جنس مردهای ما همه بی ؛حوصله ما را نداشت وقتهیچ

 .نداشتند

یه وقتی  .امروز من مردم مامان .تو همین تاریخ لعنتی برای من روز مرگه ...ـ امروز

 .من مردم !به خودتون میاید که دیگه دیره

 شانشدهنگاه مات  ؛ حتیبندممیحوصله در را و بی کشممیعقب میو خودم را ک

 .برایم مهم نیست

*** 
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وی حیاط کوچک خانم بزرگ عمرم این مردی که جلوی رویم ت هایسالدر تمام 

 .امندیدهزند را میجه ضنشسته و 

از همان دیروز که سهیل به  .ترسیدممیدلشوره داشتم و  ؛بلند شدمامروز از صبح که 

رنگ زشت سیاه  ،کذاییی هم بیرون کشید و با آن بـ ـوساصورتی هایخیالزور مرا از 

گویی یک دسته سرباز درون دلم  .بذر این دلشوره درونم کاشته شد ؛رویش پاشید

 .کوبندمیو پا  شورندمیرا  هایشانرخت

وس شبانه بود که کسی به خانم بزرگ از برخواستم از آن خواب پر کابیک ساعت بعد 

 یک حسی .زنگ زد و خانم بزرگ مثل سربازهای پادگان فقط چشم و بله گفت و تمام

و آرام درونم از وجود  دادمیاز صدای منفور خواستگار و شوهر بعد از اینم خبر 

های جهضحالا دارد از  ؛اولین عق را که زداولین ضربه و  .زدمیسیاهی این حس عق 

دخترک خردسال درونم  .دهدمیمردی که جلوی پای خانم بزرگ افتاده جان 

را  اشهدیهآخرین  خواهدمیخدا  .به دیدار خدا برود امخانواده یبقیهبا  خواهدمی

 .هم از من بگیرد

 ؟خواممیمگه من به شما همین دو روز پیش نگفتم آرامو  ...ـ خانم بزرگ تو رو خدا

گه م ؟مگه نگفتم گور بابای حرف مامان ؟خواممیمگه نگفتم از خیلی ساله که آرامو 

 ؟مسر خونه و زندگی برممیو  گیرممیو دست آرامو  کنممینگفتم مثل یه مرد کار 

 .بگو زن عمو دروغ گفته !خانم بزرگ بگو دروغه

صفیه  ؛امعفریتهدیدم که چطور پز خواستگارم را به زن عموی  .گویدمیمادرم را 

 !پز داماد باکلاس و فروتنش را .دهدمی هاآنو پز نشان شدن مرا به  گویدمی
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این  .به خدا این عشق مال امروز و دیروز نیست .کنممیآرام دق ـ خانم بزرگ من بی

و فکر  کردممیازش حمایت  .عشق روزهاییه که آرام هنوز بچه بود و من بچه

اما رفته رفته حس کردم و فهمیدم که  ؛واسه خاطر بلوغ و مرد شدنمه کردممی

 .دوستش دارم

 سؤالو  هاخندهروزهای من نه ساله و  .روزها راامیرعلی مهربان آن آیدمییادم 

 هایشلبپشت سر هم درسی از امیرعلی درس خوانی که تازه پشت  هایپرسیدن

دست به دامنش  ؛آمدمیما  یخانهکه همیشه وقتی به  آیدمییادم  .ه بودسبز شد

خر آ .را از مادرم بگیرد و مرا به پارک یا کوچه پیش دوستانم ببرد اماجازهکه  شدممی

 برایم .و نباید دیگر به کوچه بروم امرسیدهمادرم اعتقاد داشت که من هم به بلوغ 

و نباید تار مویی از موهایم  امشدهون من خانم چ ؛عیب بود که با پسرها بازی کنم

که یک روز برای همین موی بیرون آمده دعوایم کرد و من  آیدمییادم  .بیرون بیاید

جیغی کشیدم و مادر یک قاشق پر فلفل در دهانم ریخت و  ؛که پرخاشگر شده بودم

ا ی امبچهکه عاقبت  فهمیدمنمیزبان دراز همین است و من  یبچهگفت که عاقبت 

امیر را آن  .تا از پستوی ذهنم امیرعلی را بیرون بکشم دهممیسرم را تکان  .خانم

خودش مرا  ،پسر یک عالمه خوب و مهربان .خواندممیروزها پسر یک عالمه مهربان 

که حضور من و امیر کوچه و  گفتمیبماند که مادر فوق مذهبی من  ؛به پارک برد

عیب است و امیر مادرم را با یک حرف ساده  گفتیم .خیابان صورت خوشی ندارد

جا که از آن .شما یکوچهببرمش مسجد سر  خواهممیگفته بود که  .قانع کرده بود

چقدر قرآن  .پارک و بعد کلاس قرآن بردمیمرا اول کلاس قرآن بوده و بعد  آمدممی
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 کردمیمکه حس این .خوب بود کردممیخواندن در جایی که حضور امیر را حس 

از همان روزها بود که  .ابتدا گردش و بعد کلام خدا .برادری هست و پشتم ایستاده

قرآن خانم بزرگ و  هایمجلسسرم رفت توی قرآن و یواش یواش خودم را توی 

از همان روزها که امیر مرا با قرآن آشنا  .دوستانش جا کردم تا به جواب سوالاتم برسم

تحت تربیت فوق  کردمیچون حس  ؛از همان روزها بود که مادرم دیگر گیر نداد .کرد

که همه چیز این زندگی را مدیون امیرم و  دانستنمی !امشدهمهربانش جذب خدا 

بار که عمو و امیر و زن عمو را دیده بودم ه این دلیل تا این هفده سالگی هرمن ب

ر قدن و زیر بار خرج زندگی خم شدن آنستو در این ندان دانستنمی .ذوق کرده بودم

و بعد در این چند سال شد زن را از یاد برد  هایشدادنگم شد که دیگر گیر 

در  .مان را دادهکشی که با سبزی پاک کردن و کار کردن خرج مدرسه و زندگیزحمت

شد که زیر بار م از یاد رفت و برایم برگ گلی ااین چند سال مادر خشن نه سالگی

مادرم را تا همین دیشب  .خودش یشرمندهر خم کرده بود و مرا شکلات زندگی کمم

ذوقم  ،اما از امروز دیگر حتی حس دوست داشتنم هم ته کشیده بود ؛دوست داشتم

دیگر داشتند  ایعدهدیگرم رفته بودند و  هایحسامروز خیلی  .پر کشیده بود

 .کردندمیمقاومت 

 نامزد تقریباً سروشه و الان  یشدهآرام نشون  !پاشو و خجالت بکش ،ـ پاشو پسر

 .عشق و اینا رو فراموش کن و عین یه مرد عاقل برو سر خونه و زندگیت .اونه

 !ـ خانم بزرگ

یک شلوار مشکی ساده پشت پنجره و  ؛سهیل یهدیه ،با یک آستین کوتاه مشکی
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ردی که روزی برادرم بود گوش های مجهضشت حجاب پرده ایستاده بودم و به پ

 .ایکهوحس و ببی .کردممی

خودم را درون اتاقم  .مانمنمیزند به پای خانم بزرگ تا باز بماند و من میچنگ 

زند و میامان زنگ کسی آن سوی دیوار بی .شودمیکه صدای زنگ بلند  اندازممی

و در خودم فرو  شنوممیصداها را  .بعد از چند لحظه صدای چند فریاد و داد و بیداد

زمان  .شوندمیبعد از چند لحظه فریادها خاموش  .جایی بین سه کنج دیوار ؛روممی

 .روندمیو  آیندمییکی یکی  .این صداها اندگرفتهرا به بازی 

 ...اعصابش خرد بود .خدا من دهنم باز مونده از کارای این پسربه !ـ شرمنده پسرم

 .براشون یک چیزی آوردم ؟آرام خانم خونه هستن ؟ـ نه این چه حرفیه

 !ست این سروشچه پسر مودبی ...آخ خدا ؟الان یعنی شرم دارد از گفتن اسمم

البته تق آخرش انگار خبرشان کرده که  کنممی قفلدر را و  چرخانممی صدا کلید رابی

 .بخواب آرام ناآرام من .بندممیو چشمانم را  گیرممیرا  هایمگوش .کنندمیسکوت 

 !بخواب

 میردمیدر دل 

 حس لذتی چون همراهی

 .را کشته باشند هاحسوقتی که تمام 

 .وزنی غرق شویبیحسی و وقتی که در بی

*** 

وقتی که خانم بزرگ و  .یک هفته بعد دومین صدای اعتراضم گوش فلک را کر کرد
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همراهشان برای خرید عقد بروم این که فردا  یدربارهمادرم به اتاق خواب آمدند و 

نبود که مرا با آن مردک هیز به خرید  ترکثیفتر و از این همه چندش .سخن گفتند

 .جیغ از بن جگرم را فریادی گوش خراش پاسخ دادند و رفتند ؟بفرستند

 هرچقدراما چشم باز نکردم و  ؛صبح با صدای مادرم از عالم لطیف خواب بیرون آمدم

چقدر تلاش کرد تا مرا از هر .واست مرا بیرون ببرد حرکتی نکردممادر حرف زد و خ

مادرانه  .رخت خواب بیرون ببرد دو دستی به پتو و بالشم چسبیدم و تکان نخوردم

سر آخر  .نداشت که نداشت تأثیرکدام هیچ ...مهربان آمد ،خشمگین آمد ،آمد

 هایفحشادبی کرد و بماند که خانم بزرگ چقدر بی .خودش با خانم بزرگ رفت

سهیلا  .زشت به نافم بست و در نهایت به من گفت که لیاقت عشق سروش را ندارم

 .پرو شده را بپوشد هایلباسرا هم به جای من بردند تا نقش مانکن را بازی کند و 

چه کردند و دهان مونس و سروش را چگونه بستند و غیبت مرا چطور  دانمنمی

تلافی نرفتن و ماندنم را خوب جبران کرد و  .خوب تلافی کرداما سروش  ؛توجیه کردند

 .در میان دستانم گذاشت

 دانمنمیحاج آقا صبح زودتر رفته بود بیرون و  .بعد از رفتنشان تا خود ظهر خوابیدم

چه که بودم از ندیدنش آن هم ساعت دوازده ظهر کلی خوشحال اما هر ؛کجا بود

سیم تلفن را  .دم و به این خواب احتیاج داشتموس گذرانده بوشب را کلی کاب .شدم

و داغان مادربزرگ و سیم آن هم را از جایش  میکشیدم و بعد رفتم سراغ آیفن قدی

قی و با ت رفتمیبا تقی جا  .مانستمیدرست مثل سیم گوشی تلفن  .بیرون آوردم

برای خودم یک نهار شاهانه درست کردم و بعد نشستم و خودم و  .آمدمیبیرون 
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 یگوشهش افسرده اهدرجا بزنم و هم توانستمنمیمن  .کلاهم را با هم قاضی کردم

از خانم بزرگ بخواهم کاری کند که من درس بخوانم و  توانستممی .خانه قرار بگیرم

رغ را م ؟توانستنمی ؟باشد خوب توانستمیبالاخره سروش انقدر  .به دانشگاه بروم

ته ظرف سالاد  .با ولع خوردم و از حس خوب درس را دوباره شروع کردن لبخندی زدم

 :دستی به شکم پرم کشیدم و گفتم .را که در آوردم

 !خیلی خوب بود ؛ـ آخ ترکیدم خدا

 هایملقمهبا  خوردممیرا همان وقت که غذا  هایمبغض .دلیل خندیدمو بعد بی

 .تا یادشان بیاید و برگردند توی گلویم خیلی وقت بود .پایین فرستاده بودم

هم با کلی روی  هاآن .خانم بزرگ و مادرم برگشتند و من به اتاقم رفتم ،غروب که شد

اضافه که از سروش قرض گرفته بودند داخل اتاق آمدند و خریدها را یکی یکی جلوی 

 .پوشیده یپوشیده .مادرها یسلیقهباب  ؛دار یک لباس قرمز و پف .رویم پهن کردند

رنگارنگ که خانم  هایلاککلی لوازم آرایش و  .پاشنه بلند و مشکی رنگ هایکفش

از  انگار ؛رفتمیو چشم غره به در و دیوار  کردمیبزرگ حین بیرون آوردنشان اخم 

اما  ؛دید زدم باررا یک هالباس !گناه کبیره بود هاخانمگونه آرایش برای نظرش هر 

قیمت بودن ود نگاهم را به دیوار دوختم و هرچقدر آنان از زیبایی و گرانخیلی ز

 .سر آخر خانم بزرگ رفت شام درست کند .نگاهشان نکردم ،گفتند هاوسیلهو  هالباس

 :مامان کنارم نشست و گفت .قبل از آمدنشان همه چیز را مرتب کرده بودم

 ؟ـ آرام

 .چشم دوختم و هیچ نگفتمدر سکوت به دیوار 
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رام با آ؛ کنهمیسروش تو رو خوشبخت  .این زندگی به نفع توئه ؟دخترمیفهنمیـ چرا 

 .ت هم کوتاه شدهدم زن عموی عفریت .خواممیمن خیر و صلاحتو  .من حرف بزن

 :گویممیو  کنممیلب از لب باز 

تو  .ستحرف تو حرف خوشبختی و زندگی من نی .ـ حرف این نیست مامان

هر دو تاتون  .خوای فقط تو کل کل با زن عمو هدیه بری جلو برنده بشیمی

 .خودخواهید

 .کشدمیو مامان تنها آهی 

بابات فقط چند سال  .مردگی کردم .این همه سال زندگی نکردم ؟فهمیمیـ تو چه 

اما کم کم همونم انجام نداد و جلوی چشم من  ؛کردمیاول زندگی خوب بود و رعایت 

انقدر این  .یه کفاشی بزرگ داشت ؛اون موقع کار داشت !کشید و دود کرد و رفت هوا

 .زندگیشو کرد اون زهرماری و خورد یهمهزیر پای بابات نشستن که  هاخیرندیده

 !بفهم .خوام تو هم مثل من بدبخت بشی آراممیدیگه ن

چقدر هر ؟پذیرممیسروش را  هاحرفبه گمانش با این  .کندمی و بعد اتاق را ترک

 .من حرفم یک کلام است ؛تلاش هم بکنند

*** 

از  .گفتم شدمیاشک ریختم و از تمام چیزهایی که  .با زهرا در راه مدرسه حرف زدم

زهرا اعتقاد  .کشید و از از سروش امسادهسهیل که چطور خط بطلانی بر باورهای 

از خواستگاری  گفتمی .ید سروش را رام خودم کنم و شرایط را بپذیرمداشت که با

 :کلی هم خر و نفهم نثارم کرد و گفت .پذیرفتممیمن آمده بودند با کله 
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دونی که مردا رو از دو راه میاما توی خر هنوز ن ؛دونممیاینو من  !ـ خب خاک تو سر

 ...اون یکی هم شکم و شاید چند وجب ؛یکی عشوه .خام کرد شهمیخوب 

 ویدگمیآخی  .توی سرش کوبممیذارم حرفش را کامل کند و با کتاب توی دستم مین

 :گویدمیو با صدایی خفه 

 ...نه نه .جا شدهمون یه ذره مغزی که داشتم هم جابه .گور بشی آرامـ الهی گوربه

انم ه مامب اونوقت ؛اگه بمیرم !ببین گفته باشما .میرممیالان  ...وای خدا .پرید رفت

 .از قصاصت نگذره میگم

 :گویممیکوتاه و آرام که ناشی از تند صحبت کردن زهراست  ایخندهبا 

دنیا هستم و مخی هستم  یزندهالان میگه من مسلط به پنج تا زبان  ؛ـ خب حالا

 ....زهــ .شعور نشیتا تو باشی بی !کوفت کاری .برای خودم

که دارد نزدیک  بینممیچرا که ماشین سروش و خودش را  ؛ماسدمیحرف در دهانم 

زهرا که لال شدن  .کندمیو سلام  دهدمیسری تکان  ،شودمینزدیکم که  .شودمی

 :گویدمیو با دیدن سروش  کندمیمسیر نگاهم را دنبال  ،بیندمیرا  امبارهیک

 !یهاای جونم چه تیکه ؟آره ؟اِ نکنه سروش جونه ؟ـ این کیه

اطرافم  هایکوچهنگاهی به کوچه و پس  ،که زهرا زر زرهایش را ادامه دهدقبل از این

زهرا  .دوممیو به سرعت  گیرممیدست زهرا را  ،راه تریننزدیکبا حساب  .اندازممی

 :گویدمیبا جیغ 

 ؟کجا داریم میریم !ـ دیوانه

 .ایستدمیو  کشدمیو دستش را 
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 .بیا بریم ...بریم زهرا ـ بیا

 !عمراً  ؟پسر به این خوشگلی رو ول کنم و بیام .نمیام .ـ ای درد

 .کندمیو با دیدن من قدم شل  آیدمیسروش به سر کوچه  .اندازممیابرویی بالا 

 .این سروشم بمونه واسه خودت ...باشه ؟ـ نمیای

 .هست به آزادی برسمچه نشان از او هرتا از دست سروش و  کنممیو خودم فرار 

من هم از فرصت استفاده کرده  .گرددمیو بر کندمیگمم  هاکوچهداخل یکی از پس 

و خودم را در  کنممیروحی آرام و پاورچین سلام بی .رسانممیو خودم را به خانه 

 .چرخانممیو باز کلید در را در قفل  اندازممیاتاقم 

 .آیممیاما با صدای خانم بزرگ به خودم  ؛دانمنمیرا  گذردمیچقدر 

 .ـ آرام جان بیا سروش جان اومده ببیندت

 :گویممیزیر لب 

 .خوام ببینمشمیمن ن .به درک که اومده !...اءشانـ خبر مرگش بیاد ا

 ؟ـ آرام

تا سروش را عاصی کنم  کنممیانقدر این کارها را  .تا فکر کنند خوابم دهمنمیجواب 

بار هر ؛وقتدر این چند .خانم بزرگ بشین و تماشا کن .تا خودش دست از من بردارد

خواب یا درس از  یبهانهآمده و من خودم را به  اینجاسروش به  ؛امآمدهکه از مدرسه 

اما خب صبر او هم گویی حدی داشت که بار آخر و قبل از مراسم  ؛امکردهاو پنهان 

 .کنمنمیروز را فراموش دارم آن از من گرفت که تا عمر میر چشعقد زه

خود زهرا آمده  .خانم بزرگ یخانهزهرا آمدم  یخانهکه شب بود که از  آیدمییادم 
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 گرفتمیدلم  ،رودمیزهرا  یصدقهکه مسعود چطور قربان  دیدممیوقتی  .بود دنبالم

پلاستیک  .شدممیروز خاموشش کرده بودم خیره و به گوشی خاموشی که از آن

دیدن این گوشی داغ دلم  .را کناری گذاشتم تا آن را به زهرا بدهم اشجعبهگوشی و 

در جایش دراز کشید و بعد از رها کردن  ؛زهرا که تماسش را تمام کرد .کردمیرا تازه 

 :نفسش گفت

 ؟چه خبر از سروش جون ؛ـ خب

را در مغزم  اشخرخرهلذت جویدن  ؛چه تنها رها کرده بوداز آن روزی که مرا در کو

یک دستم را روی دهانش گذاشتم و  .پریدم و روی شکمش نشستم .پروراندممی

 :گفتم

 ؟هان ؟روز با من نیومدیچرا اون !شعور خرـ بی

اما من  ؛کشید تا رهایش کنم ایخفهجیغ  شدمیزهرا که داشت زیر دست و پایم له 

حرصم را  هایمگرفتنریز و چنگ  هاینیشگونبا  ،در جانم افتاده بودکه حرص زهرا 

رها کردنش خیلی قشنگ تلاقی کرد و از موهایم گرفت و  ضبه مح ؛ البتهخالی کردم

 :گفت انداختمیکه مرا به زمین  طورهمان

تونستم چند میاومدم که نمیباهات من اگه  خب کثافت !ـ ای الهی خفه شی تو

که تو فرار کنی ر اینخاطمن خرو بگو که به .سروش خرو سر جاش نگه دارملحظه اون 

 .جلوش ایستادم و یه کم نگهش داشتم که تو از پیچ کوچه رد بشی

و جیغ  زدمیـنم  *ـسابمحکم به  هایضربهبا  ؛گفتمیرا  هااینکه  طورهمان

 :کشید و گفت توانستمیجا که آخر یک دسته از موهایم را تا آن سر .کشیدمی
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 .تهـ اینم جایز

خب یه کم از حرصم خالی  .این دعواهای خاله زنکی را تا خود وقت رفتن ادامه دادیم

از  ،که با مادر زهرا به خانه برگشتم و سهیلا در را به رویم گشوداما به محض این ؛شد

 .تعجب کردم اشخوشحالیدیدن 

 ؟سهیلا جون خندیمی ؟ـ چیه

 خانم .متات پخغذا هم بر ؛بیا این کلید .خوایم شام بریم بیرونمیبا احمد  ...ـ آره

حاضر مراسم فردا اونجا رو واسه  خوانمیی خودتونن و بزرگ و مامانت هم خونه

 ؟خب .تو مراقب خودت باش و شامتم بخور .دیروقت میان .کنن

 :گرفته از مراسم عقد فردا گفتم

 !ها .بیفتهمون خراب شه و مراسم عقب هـ الهی خون

 .سهیلا کوبید در صورتش

تو که دیگه جواب مثبت  .مصلحتی تو کاره اً محت ؟این حرفا چیه .ـ نگو آرام جان

 !ایراضیدادی و 

 ؟فهمیمی .ماروزا به مرگ خودم راضیمن فقط این ؟ماضیمراـ 

 ؟اما خانم بزرگ گفت که خودت اجازه دادی بیان خواستگاری ؟ـ یعنی چی

ی روانی خر ه خوردم اگه به این مردیکه.من گ .خودم خندیدم سهیلا ـ من به گور

این مردیکه  .خورهمیحالم ازش به هم  .ترسممیسهیلا من ازش  .اجازه داده باشم

 .روانیه

 .شودمینگاه سهیلا غمگین و نگران 
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وزا سرگرم بچه شدم که تو رو انقدر این  ؟چی بگم دونمنمیوای من  ...ـ آرام این

امشب شده از  ؟خب .ذارم این مراسم فردا باشهمیمن به احمد میگم و ن .یادم رفت

 .ذارم بدبخت بشیمیاما ن ؛زنممیبیرون رفتنم 

 .زندمیبه محض رها کردنم لبخندی  م،کشدمی و بعد به آغـ ـوش

 .آرام کنممیـ من تمام تلاشمو 

شام  .روممیو به سمت خانه  کنممیخداحافظی  هاآنو من با  آیدمیعمو احمد 

اما با دیدن نور  ؛توی اتاق تا لباس عوض کنم روممی .بماند برای یک وقت دیگر

سروش در  .رنگ سوختن سیـ ـگار و سروش کم مانده بود خودم را خیس کنمکم

ترسناکش به من خیره شده  هایچشمو با آن  کردمیتاریکی اتاقم سیـ ـگار دود 

 .بود

را به  ایستادمیآمده بود و یا جلوی در مدرسه منتظرم  اینجاکه به تمام روزهایی 

که بتوانم عکس العمل قبل از این .نحوی پیچانده بودم و او الان مرا گیر انداخته بود

 :خواستم حرفی بزنم که آرام گفت .جلو آمد ،نشان دهم

 !هیس !خفه شو آرام !ـیسـ هـــ

 .تازه پی بردم که من با این هیولا در خانه تنهایم .و بعد در را قفل کرد

 ؟احوال آرام خانم ...ـ خب

 ؛اندشدهبسته  هایملبحالا که  .بندممی شودمیدهانم را که باز مانده و دارد خشک 

 .زنممیباره داد و به یک دهممیترسان به هم فشارشان 

 ؟حاج آقــــــــا ...خانم بزرگ ؟ـ حاج آقا
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 .خنددمیو  گذاردمیرش دو دستش را کنار کم .خنددمیرم با صدای بلند به جیغ آخ

 این تنهایی ؟یعنی کسی نیست ؛شوممیو خفه  آیدمیصدایم خود به خود پایین 

 .کندمی امخفهنفرت انگیز دارد 

 ؟خوای من خودم صداشون کنممی لاً اص .ـ یه کم دیگه صدا کن

 :گویدمیو با صدای بلند 

  ؟خانم بزرگ ؟ـ حاج آقا

 .کندمیصدایش را نازک و جیغ 

 ؟خونه نیستین هابردهـ مردشور 

اما وقت  ؛که وقت ترس نیستالان .شوممیعصبی  .خنددمیو دوباره 

 .سمتش برممیحمله  .بازی و کله خرابی که هست ه*ط*ی*ل*س

 .دستمو ول کن ...آی .برو گمشو من باید برم بیرون !ـ الهی خدا لعنتت کنه سروش

که هر آن منتظر دیدن  پیچاندمیو  دهدمیقدر فشار و آن گیردمیدستم را محکم 

 هاآسانیدانم به میچند که هر .در آمدن و شکستن استخوان دستم هستم یصحنه

و باز  گیردمیدردم  .اما در مقابل سروش هیولا همه چیز ترسناک است ؛شکندنمی

 .کشممیجیغ 

 !کثافت حیوونـ ولم کن 

تلو تلو خوران عقب  ؛و من چون روی پاهایم بند نیستم دهدمیبا یک حرکت هلم 

 و یک هایمگونهافتد روی مییک قطره اشکم  .افتممیو بعد وسط فرش اتاق  روممی

 .جیغ دوباره
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 ...کمــ ؟خراب شده به داد من برسهاین یکی نیست تو  ؟کمک کنید !ـ ای خـــدا

 .آیدمیآرام آرام چون گرگی درنده جلو  .رش جلوی پاهایش افتادهشکا .هلم داده

و  بردمیدست  امدوبارهبا جیغ  ...وقتست و آنفردا شب عقد من با این روانی

برای دور شدن از  .دراز بکشم کندمیبا فشار دست دیگر مجبورم  .گیردمیدهانم را 

 .خوردمیآن یکی دستش از کنار گوشم یواش یواش سر  .کشممیدستانش دراز 

خودم  .شوممیبا حرکت دستش قطع و به معنی واقعی کلمه لال  امخفهصدای جیغ 

و دوباره دستانش را از  گیردمیاما او کمـ ـرم را با چنگی  ؛کشممیرا روی زمین عقب 

محض حس کردن و به  کنممیسرم را کج  .بردمیروی شکمم و زیر مانتو پایین 

که از زیر انگشتانش بیرون آمده فریاد  هاییلب یگوشهشلوار از  یدکمهدستش روی 

 .کشممی

 .اذیتم نکن ...کنممیسروش خواهش  !نه ...ـ تو رو خدا

لبخند دندان نمایی  .خوردنمیو تکان  ماندمیشلوار  یدکمهروی  جاهماندستش 

 :گویدمیزند و آرام می

 .بگو تا رهات کنم ...خوردم سروش عزیزمه .ـ بگو گ

اما به محض  ؛خودم را تا به این اندازه پست و حقیر کنم توانمنمی .کنممینگاهش 

 کندمیو سعی  دهدمیروی دکمه حرکت  یدوبارهدستش را  ،سکوت بیش از حدم

 :گویممیآن را باز کند که با گریه و جیغ 

 .با من این کارو نکن ...انصافنکن بی .ه خوردم.گ !ه خوردم سروش.ـ گ

و خودش را عقب  شودمیه خوردمم آرام .روح سرکش و کثیفش با شنیدن گ
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خودم را عقب بکشم که مرا  خواهممیچرا که با عقب رفتنش  .اما نه کامل ؛کشدمی

 .داردمیو نگه  گیردمی

هات برای نیومدن شیجواب سرک باراین ...قدراما نه اون ؛م کردحرفت راضی ؛ـ خب

 !خیلی خوب هم پس میدی .ت ضایع کردنم رو میدیهبیرون و جلوی دوستای مدرس

 !منتظرم باش

اطمینان داشتم تهدیدی بیش  .گویندمیسروش  هایحرفمعنی به تهدید بی

چگونه  .درگیر آن کلید لعنتی بود ،که درگیر تهدیدهایش باشدذهنم بیش از آن .نیست

 :گویممیبا صدایی لرزان و صورتی خیس از اشک  ؟وارد شده بود

 !اذیتم کردی ...گم که اومدی ومی ...به خانم بزرگ ...ـ کلید

 .خنددمیباز 

 ؟خوای الان زنگ بزنی و بدونی من کجاممی ؟ـ جدی

 .کنممیگیج و بیج نگاهش 

 .ـ بذار بهت نشون بدم عزیزم

گ و زن کندمیقیمتی از جیبش خارج گوشی مدل بالا و گران .نشیندمیکنار دستم 

 اندزدهحین زنگ خوردن از موهای بلندم که از میان کش و گیره بیرون  .زندمی

در جهت  کنممیو سعی  کشممی میجیغ آرا .کشدمیو مرا به سمت خودش  گیردمی

موهایم را تا آخرین حد  شوممیکه نزدیکش همین .کشیدن موهایم به سمتش بروم

اسیر است و پوست سرم  هایشچنگالتار به تار موهایم زیر  .کشدمیممکن 

و بالا  گیردمیسرم را تا جایی که بتوانم در تاریکی صورت نحسش را ببینم  .سوزدمی
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 :گویدمی .بردمیلذت  هاآدمانگار از زجر کشیدن  .بردمی

آیدی کالر  ...نترس .من الان کجام پرسیمیخوب و گل از مامانم  هایبچهـ عین 

اون دست  ...مامانمو میکه قشنگ بفهبرای این ...آها .منه یشمارهفهمه مین ؛خرابه

واسه همین الان خواهرامو واسه کمک به مادرت اینا  .زنهمیبه سیاه و سفید ن

 !آره .فرستاده

از مردی که کنارم نشسته و به  ترسممی .زندمیش حالم را به هم اساسبی هایحرف

که با عجله  آیدمیصدای مونس خانم  .که گوش کنم و دم نزنم خواهدمیاجبار 

 :گویدمی

 ؟ـ بله

 :گویممیبرای رها شدن از آن وضعیت با صدای لرزانی  ؛با تکان دست سروش

 .ـ سلام مونس خانم

 .شناسدنمیصدایم را 

 ؟شما ...ـ سلام

 .منم آرام ..من ...ـ م

 ؟خوبی ...ـ سلام آرام جان

 .خوبم ...خو ـ

و حالت  شیمیجوری هر ماه این گفتمیمامان  ؟...اءـ کسالت رفع شد ان شا

حالا  .مادر شدممیی طور اینها که همسن تو بودم منم اون موقع .شهمیخیلی بد 

ت *د*و*ی*ر*ارم که موقع پمیاین سری برات چند تا داروی گیاهی  ...اءشاان
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 .قدر اذیت نشیاین

 و فشار گیرممیرا گاز  هایملب شنودمیرا  هاحرفستقیما دارد این م سروش کهاز این

 .کامل توضیح دهی خواهدنمی ...دهانت را ببند زن .دهممی

 ؟سسروش خونه ...مونس خانم سر .نکنه دـ دستتون در

خوای برم می .تا الان بیدار نشده ...عصری که اومد گرفت خوابید ...ـ آره مادر

 .دو شبه بیدار بود واسه کاراش .صداش کنم

 :گویممیلرزان 

 .دستتون درد نکنه خداحافظ ...نه ...ـ نه

حس تند  .کندمیو نگاهم  کشدمیسروش گوشی را از جلوی صورتم کنار 

 .از او کناره بگیرم کندمیمجبورم  هایشنفس

 .مشوپاشو برو گ .ولم کن دیگه .فهمیدم همه رو گول زدی .ـ ولم کن دیگه عوضی

 .کندمیچند لحظه بعد رهایم 

ودت مواظب خ !البته روزهای بعدش هم ؟یا نه کنیمیـ ببینم فردا باز هم بلبل زبونی 

 .باش خانم کوچولو

 .کندمیو کلید خانم بزرگ را جلوی پاهایم پرت 

بودم واسه خودت بد  اینجاتازه اگه بگی من  !نه ؟بودم اینجامن  ....ـ اینم کلید

حیایی نیستی که تو هم که دختر بی ...که من الان خونه بودم وچون هم این ؛شهمی

 ؟هستی ؟بوده اینجابگی نامزدی که عقدش نیستی 

 .شودمیاز جایش بلند 
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ـ دستبرد زدن به کیف یه پیرزن فرتوت که حواسش به کیفش نیست کار زیاد سختی 

 .نیست آرام

و از خانه خارج  کندمییکی روشن  را یکی هااتاقبعد از گفتن این جمله برق 

 اندازممیاس زیـ ـر دوش خیزم و خودم را با لبمیبه محض رفتنش از جا بر .شودمی

خدا  .کنممیو گریه  کشممیو حین چنگ زدن به تن و بدنم برای پاک شدن جیغ 

به حق که  .به حق که حیف است هم تو مرد باشی و هم امیرعلی .!لعنتت کند نامر

 .هم آن سهیل عوضی ،هم تو !نامردی سروش

 مرد آن کسی نیست که از صدای فریادش دیوارها به لرزه بیایند

 را به تن نحیفم بکوبد هایشمشتکه یا آن

 که با تهدیدهایش روح و تنم را بلرزاندیا آن

 هایشنفسمرد آن است که با صدای 

 .ای آن مرد خواهم ریختوقت دنیایم را به پآن ؛بم آرام شودضربان قل

 !و تو نامردی خواهممیرد من مـــ

 .آرام بگیرد شاید ؛برای وجدانت بنویس ...نه برای من ...هاشببار این جمله را صد

ترین با حوله روی گوشه ،شودمیاما در خانه که باز  ؛گذردمیچند ساعت  دانمنمی

 اً حتم ؟کنندمیکه موهای صورتم را چه  کنممیبا خودم فکر  .کشممیزمین اتاق دراز 

 که برای زیباتر شدن باید امشنیدهآخر از زهرا  .زندمیفردا آرایشگر کلی به جانشان غر 

 .یک حالگیری تازه ...خوب است .چند روز قبل موهای صورت و ابرو را بردارند

ل یتحمبوده و چه عذابی به من  اینجاکه سروش با یادآوری این ،زنممیلبخندی که 
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در اتاقم به یکباره باز  .نشیندمیو ترس روی جزء به جزء صورتم  رودمیکرده 

ابتدا  .ترسممیکار سروش حتی از یک نسیم آرام هم  بعد از .پرممیاز جا  .شودمی

 .شوندمیمادر و بعد خانم بزرگ و بعد زن ناشناسی وارد اتاق 

 !ـ سلام کن آرام

 ؟کنینمیمامان معرفی  ...سلام ...ـ س

 :گویدمیمامان با حرص  .ایستممیو  شوممیبلند 

 .منه یدخترخاله ؛ـ این خانم واسه اصلاح اومده

 ؟الان وقت اصلاحه ؟ـ اصلاح

 .گزدمیمامان لب 

چون فردا شب عقد توئه و توی احمق نیومدی بریم آرایشگاه به  ؛ـ آره وقت اصلاحه

حالا هم دراز  .کاری بکنم حق دارم دی و با این کارت ثابت کردی هرومنی .اون خوبی

 .خوبه که حموم کردی .بکش و اون حوله رو هم سفت دور موهات بپیچ

در  .اما نگفتم ؛امکردهرا برای کار کثیف همسر بعد از اینم  حمامبگویم  خواستممی

 .عوض با لجبازی پا به زمین کوبیدم

 .به من دست نزنا ؟کجا میای ...به صورت من .خواممیـ ن

و خیلی راحت  گیرندمیمادر و خانم بزرگ دستانم را  هایمجیغتوجه به جیغ بی

 رسدمیدر ضعیفم که هر کسی از راه قنخدایا چرا من ا .دراز بکشم کنندمیمجبورم 

 .با حرص فریاد زدم ؟کندمیزورش را روی من خالی 

 .ولم کنید .خورهمیتون به هم هـ حالم از هم
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 .ترسی که سروش به جانم انداخته بود دوباره به سراغم آمد

 .زودی کارتو انجام بده .ـ فهیمه جان قربون دستت

با نخ  .فهیمه جای خانم بزرگ را گرفت و دست لرزان و سردم را زیر زانویش گذاشت

را  شاناصلاح به جان صورتم افتاد و تمام موهای زایدی که یک روز آرزوی برداشتن

با هر حرکت نخ بند تمام حرصی که از بانیان این ازدواج داشتم را با  .داشتم برداشت

این مواقع باید نازم را  هایمشنیدهو  هادیدهطبق  .کردممیبلند خالی  هایجیغ

خانم بزرگ دهانش را باز  ؛جایی که همه چیز ما برعکس استاما از آن ؛کشیدندمی

و تلخی  دادمیجوابم را  آمدمیکه خودش خوشش زشتی  هایحرفو با  کردمی

 .کردمیبغضم را تنها شدیدتر  هاحرف

که فهیمه که خودش آرایشگاه  کردمیصورتم بعد از برداشتن آن همه مو گز گز 

 هایماسکشب روی صورتم  هاینیمهمادرم و خانم بزرگ را بیرون کرد و تا  ؛داشت

گریه کردم  هاماسکچقدر از پشت آن  .مختلف گیاهی گذاشت تا صورتم جوش نزند

 دانستنمیاو که  .بار با اخم و تخم وادارم کرد سکوت کنممه هریو هق زدم و فه

 دارم دانستنمیاو که  .یعنی داماد این خانواده چه ترسی بر جانم انداخته ...سروش

دختری نمک به حرام و  مراهمه  .از حس تلخ نفرت شوممیپر  امخانوادهاز دست 

همه جای  .که لیاقت این زندگی را ندارم گفتندمیو با خودشان  دانستندمیاحمق 

ست که دارد هر لحظه بندی از جهنم سوزانی ؛من نبودند که بدانند این زندگی نیست

و هر ثانیه  دانستندنمیهمه چیز  .سوزاندمیو  کشدمیگوشت تنم و روحم را در خود 

خدایا خواهش  .بستم هاقضاوترا در مقابل این  هایمچشم .کردندمیقضاوتم 
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 ؟کنینمیبس  .بس است .کنممی

*** 

وسم بیرون ادر مرا از رخت خواب پر از کابصبح زود هوا هنوز روشن نشده که م

پر از ترسم تنها  هایخوابتمام شب را بیداری کشیده و در  ؛استرس دارم .کشدمی

برای  .لرزندمیبا دیدن صورت مادر  هایمدست .دیدموس حضور سروش را بکا

خودش تا  .کندمیو از جا بلندم  گیردمیرا  هایمدستجلوگیری از هر فراری 

باشد  ایبدرقهتا  آیدمیخودش  .شودمیدستشویی و شستن صورت با من همراه 

 که هیچبعد از این ؛ساعتی بعد از این همه .برای حضور در بدبختی ایبدرقه .برایم

عد را تن کنم و ب هایملباستا  ایستدمیمانند بختک  ،رودنمیچیزی از گلویم پایین 

اما او تنها به آبرویش  ،این کار را نکند خواهممیبا گریه از او  .بردمیمرا به سمت در 

و با هم سوار  کندمیدر را باز  .کندمیفکر  اندشدهکه به مراسم امروز دعوت  میو مرد

چون خودش نتوانسته بیاید دنبالم  ؛پولش را سروش داده .شویممین آژانس ماشی

 .تا برویم این آرایشگاه لعنتی

خیلی طول  .سروش به آرایشگاه برده شده ترکوچکتوسط خواهر  قبلاً همه چیز 

م تما .رسیممیاما بالاخره  ؛نظر سروش و خواهرش برسیما به آرایشگاه مدت کشدمی

و ابروهایم جمع و  هاچشممادرم  هاینیشگونو هربار با  کنممییه راه را یک ریز گر

در  .بینممیوس حضور سروش را در بیداری تمام طول راه کاب .شودمیصدایم خفه 

ناخودآگاه ساکت  ؛بینممیآشنای خواهر سروش را که  یچهره .کندمیآرایشگاه را باز 

را روی  هایشدستبـ ـوسد و میرا  امگریهو صورت گر گرفته از  آیدمیجلو  .شوممی
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 .گذاردمی هایمشانه

از این به بعد  .اما من کنارتم ؛ترسیمیدونم از ازدواج می .م باش عزیزموکم آرـ یه

گریه نکن  .تهخواهر نداشت شممیو من  کنیممیما پر و ت رهجای خالی خانواد

 .فدات بشم

اما آرایشگر مهلت  ،دهممیسری تکان  .نشیندمیبه دلم  اشخالصانهچقدر محبت 

 :گویدمیپر از حرص  .دهدنمیپاسخگویی به این محبت لطیف را 

 .ـ خانم بیا بشین که خیلی کار دارم

 .بردمیو مرا به سمت اتاق مخصوص آرایش عروس  گیردمیو به سرعت دستم را 

خوشرنگ موهایم  که بعد از ساعتی مشکی گذاردمیچه روی موهایم  دانمنمی

ه ن !آخ .عاشق اندازه و رنگشان است گفتمیمشکی نازنینی که روزی سهیل  .رودمی

 !نباید .نباید به سهیل فکر کنم

حالم از  .گیردمیبه خودش  ایمسخرهبار رنگ کردن رنگ موهایم زردی طی چند

تا به خودم بیایم مقدار  .خوردمیحالم از همه چیز به هم  .خوردمیرنگشان به هم 

 :صدای نه گفتنم را که شنید گفت .زیادی از موهای بلندم را کوتاه کرد

 .ساکت بمون و دختر خوبی باش !ـ خانم نمیشه این موها رو شینیون کنم که

 .را نامرتب کوتاه کرد ایتکهتکانی به خودم دادم که قیچی را از موهایم بد رد کرد و 

 :با گریه گفتم ،که با جلو آوردن موهایم دیدمش را اکوتاه و بلندی

 .گند زدی به موهام !ـ عوضی

مادرم که فهمیده  .عصبی قیچی را روی میز گذاشت و بیرون رفت و با مادرم برگشت
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 :از در تهدید بیرون آمد و گفت ،بود گندکاری از من بوده

کاری  .که صدای سگ بدی زنمتمیهمچین  ،اگه نذاری آرایشت کنه باراینـ به خدا 

کاری نکن بعد یک  ؛تهیک هفته مرخصی گرفتم واس فعلاً  .نکن نذارم بری مدرسه

 .ازش شیمحرومهفته به کل 

 ؛دانممیجانم به این مدرسه بسته است و آن را راهی برای فرار  دانستندمیکه  هاآن

را خفه کنم تا  ایمهجیغو  هاگریهدر نهایت مجبور شدم  .کردندمیگونه اذیتم این

 پنهانی به مثلاً عکس را  .شبیه عکسی که خواهر سروش به آرایشگر داده بود شوم

با تهدید مادر در سکوت  .اما رد و بدل کردنشان را دیده بودم ؛آرایشگر داده بود

بعدها حقیقتی را در مورد آن  .پیچاندممیو انگشتانم را به هم  خوردممیحرص 

 .عالم و آدم متنفرم کرد یهمهکه مرا از بن جگر سوزاند و از حقیقتی  .عکس فهمیدم

 .با حرص مشغول دوباره کوتاه کردن موهایم و مرتب کردنشان شد باراینآرایشگر 

 .م رفتنداموهای نازنین و دوست داشتنی .را گرفت هایمگونهآرام راه  هایماشک

او که  .شده و دوباره به آن اتاق رفت متأثرمن  هایگریهخواهر سروش با دیدن 

 .گونهاین که مادرم بود این ؛کردمیگونه رفتار غریبه بود آن

دانی جرات میتو که  .آیممیبه خدا اگر بگویی بیا  ؟برینمی ؟خدایا بس نیست

 !خودت ببر خدا ...خودکشی ندارم

این من  .عروسک سروش حاضر شد ...غروب هایغریبانهدرست در  ؛چند ساعت بعد

با رژ سرخ برای من  هایلباین  ،این دخترک مو طلایی بزک کرده من نبودم .نبودم

حالم از این عروسکی که  .آرایش خلیجی من نبودم که نبودم هایچشماین  .نبود
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اما چشمانم بعد از  ؛دلم هوای گریه داشت .خوردمیجلوی چشمانم بود به هم 

چرا که  ؛که اشکی بریزند شدندنمیتهدید آمیز مادر راضی  هاینگاهکوتاهی موها و 

خودتان را از من  ...هایماشک .تمام شده بود و دیگر جانی نداشتند هایشاناشک

 .خسته هستید هایچشمشما دیگر تنها یاران این  .دریغ نکنید

و من  تادفرسمیمادرم در آرایشگاه صلوات  .سروش با ظاهری موجه به دنبالم آمد

از خدا با  .چقدر فرق بود بین دعاهای من و مادرم .کردممیبرای مرگ سروش دعا 

 .ماشینمان در راه مراسم تصادف سختی کند و هر دو بمیریم خواستممیتمام وجودم 

یا جایی کنار قلبش  ..که مرا زیر دستانش خواستممیوقت با خیال راحت از خدا آن

 .نگاه دارد و از این بشر نفرت انگیز دو پا دورم کند

سروش حتی انگشتش را به من نزدیک نکرد و حرفی  ؛برسیم مانخانهکه به تا زمانی

و  شدممیار بودم و خودم نیز تنها به خیابان خیره زگاز این بابت از او سپاس .هم نزد

 .و تمام کردندمیکه چشمم را تر  هاییاشکدر حد  .شدمیپر و خالی  هایمچشم

 .کردندمیهم خودشان را از من دریغ  هااشک

 .ـ پیاده شو و دستمو بگیر

جلوی پایم گوسفندی سر بریده شد و صدای آهنگ  .پیاده شدم و دستش را گرفتم

نگ به خاطر این که شنل ر !نه ؛که داشتم ایعلاقهنه به خاطر  ؛دستش را گرفتم .بلندتر

ز سر تا پای مرا پوشانده بود و ا کاملاً شنلی بلند که  .لباسم جلوی دیدم را گرفته بود

 .مدل و زیبایی لباس هیچ چیز معلوم نبود

 .طور لال بمون آرامـ همیشه همین
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 دلم ؟کندمیش پذیرایی ایقدکنانش با این جملات از زن زندگکدام مردی در شب ع

اما انقدر جربزه نداشتم و تنها خودم را با فحش  ؛مجلس را به هم بریزم خواستمی

 .کردممیسبک 

سروش که برای سر  .در جایی مخصوص عروس و داماد در مجلس زنانه نشستیم

 با بلند ؛بالا رفت و مرا در جمع تنها گذاشت یطبقهزدن به مجلس مردانه به سمت 

آشپزخانه به جهت این که کوچک  .نه بیایدشدن از جایم از مادر خواستم به آشپزخا

آشپزخانه را  یپرده .جا راحت باشمبا مادرم آن توانستممیبسته بودنش و  ؛بود

 .با بغض به سمت مادرم چرخیدم ،که احساس تنهایی کردممحض اینکشیدم و به 

 تو رو ...ببین! کنممیخواهش  .خوام با این عروسی کنممیمن ن !ـ مامان تو رو خدا

مامان من از سروش  ؟من اون دختر شاد چند وقت پیشم ؟خدا به من نگاه کن

 .ترسممی

 .مادرم در هم گره خورد هایاخم

 !تو رو خدا .نذارید من امشب بله رو بگم ؛چی شما بگیدهر اصلاً  !کنمیـ التماس 

 .را گاز گرفت هایشلبتنها  اشخیرهو نگاه  هااخممادرم با  .جوابی به من داده نشد

 .گرفتم هایمدستدستانش را میان 

م به تو ه ؟کنیمیداری قربانیم  کنیمیدرک  اصلاً  ؟دونیمیت همنو بچ اصلاً ـ مامان 

 ...تو رو خـــ ؟میگن مادر

کرد این بود که برآشفته  اشسالهتنها کاری که برای تک فرزند هفده  مادرماما 

 .سرم چرخید .شد و محکم بکوبد روی صورتمبیرون بک هایمدسترا از  هایشدست
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 .زد بیرون امخوردهرژ قرمز  هایلب یگوشهخون از 

 هایحرفلال شو یعنی این که اگه یه بار دیگه این  ؟یعنی چی دونیمیـ لال شو 

 .بیرون برممیو از این در جسدتو  کنمنمیدیگه مراعاتتو  ،چرت و پرتو تکرار کنی

 !شعورکاری داره دختره بیمنم گفتم چه .ببربروی منو آش ههم ؟خب

 هایملب .ماند هایملبخدا جایی میان  یکلمهاز همان زمان  .خیره به دیوار ماندم

که نم اشک  هاییچشمبا  .چرخیدم سمت مادر !آسمانی را یکلمهیادشان رفت این 

 :داخل آن بود گفتم

 !دستت درد نکنه .دستت درد نکنه مادر مهربونم ؟ـ زدی

اما محکم  ؛لرزیدممی .خارج شد هایملبآه کم جانی از میان  .را بالا آوردم هایمدست

 :و پر از بغض گفتم

تمام تلاشم رو  .کنممیمن اون زندگی رو جهنم  .ـ اما حالا که زدین این یادتون بمونه

هم از اون  دار بشماگه بچه ؛ حتیکنممیفرار  .که خوشبخت نشم گیرممیبه کار 

وقت شما باید جواب وجدان و اون کنممینفرین شده یه روز فرار  میزندگی جهن

 .که یک شب خواب راحت نداشته باشی مامان کنممیکاری  .تون رو بدیدهخوابید

 ...مواظب خودت باش با این آهی که الان کشیدم

که یک روز خودم به آشپزخانه چسبانده بودم  ایرفتهرنگ و رو  یآیینهخودم را به 

دستمال پاک کردن ظروف را برداشتم و خون کم کنار لـ ـبم را با دستمال  .رساندم

 .بم کم بودلدردش در مقابل درد ق .سوختمیاما لـ ـبم  ؛خون زیادی نبود .گرفتم

 :نگاهی به آسمان کردم و گفتم
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خوای بگی واسه منی که تمام تلاشم این بود می .انگاری یادت رفته !ـ انگاری نیستی

دوست  .دیگه دوست ندارم خدا .خیلی بدی ؟که قرآنتو خوب بفهمم اینا آزمایشه

 .ندارم

 خیره مانده بود هایشدستمادرم که از آن زمان به  .صدای عاقد گفتن یک نفر آمد

نم خود باز شد و سروش و پشت سر او خاتندی به سمت در چرخید که در خودبه

 .توجه به جمع منفورشان آشپزخانه را به مقصد بیرون ترک کردمبی .بزرگ آمدند

کلاه شنلم را  .داخل اتاق ایستادم یزنانهروی اتاق کوچکمان جلوی جمع درست روبه

با موهایی شینیون شده خیره شدم به  .برداشتم و شنل را از تنم خارج کردم کاملاً 

 .رنگ پریده جلو آمد .پیرزن چیزی نمانده بود سکته کند .مونس خانم

 ...این درست نیست جلوی عاقد ...ـ آرام جان

م نشستم و او هم کم نگذاشت و توجه سر جایبی حرف توی دهانش ماند وقتی که

 هایمبا دست توجه به آنان مشغول بازیبی .چیز را در دست سروش گذاشتهمه

 .نبودم اینجامن  ،یی یک لاف بزرگ بود که اگر نبودسهیلا هم گو هایحرف .شدم

 ؟ـ آرام جان

اشک در چشمانش  .لبخند تلخی زد .دادم امخیرهجوابش را با نگاه  .صدای سهیلا بود

 .دیدممیتصویر کوچکی از دخترک مصنوعی امشب را  .لقه زدح

اما خانم بزرگ کم  ؛کردم شدمیمن هر کاری  ...من !ـ فقط خواستم بگم حلالم کن

وقتی برید سر خونه و زندگیتون همه چیز  بهم گفت که .مونده بود بزنه تو دهنم

تو ما رو  ،بهش گفت حرفاتو یه پول کرد وقتی یسکهبه خدا احمدو  .شهمیدرست 
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 !حلال کن دختر

 :آرام گفتم

تو و  .تک اعضای این خونه باید جواب پس بدن سهیلااما تک؛ ـ تو و عمو رو شاید

زن عمو هدیه که با  ؛ حتیدارنمیکدوم سهاما بقیه هر  ،عمو احمد که گناه ندارید

از  .شون بگوهاینو از قول من به هم .حرفاش استارت این ازدواج لعنتی رو زد

 .گذرمنمیکدوم هیچ

 :سهیلا چادری به سمتم گرفتم و گفت

 .به خاطر دل من .ـ اینو سرت کن آرام

به خاطر زهرمار کردن این زندگی هر کاری  .موهایم انداختم چادر را شل و ول روی

هستند  هاییهمان هااین ...بازی به اعتقادات پوچ این جماعت مخصوصاً  ؛کردممی

و بعد یزیدوار دست روی صورت من  کنندمیم عزای حضرت زینب م به محرّ که محرّ 

اما در این مورد عجیب مظلومم و دلم  ؛ارزشی ندارم ؛من کسی نیستم .کنندمیبلند 

حالا که همه مانع خوشبختی  ؛خواهدنمیحالا که کسی مرا  .برای خودم تپدمی

همین  خواهیمیاگر  !متاسفم خدا .شوممیشان من هم مانع زندگی سالم ؛ندامن

 !متاسفم .به شیطان درس بدم خواهممیچرا که از امروز  ؛الان مرا بکش

 :کنار گوشم خواست حرفی بزند که گفتمسروش با حرص 

 .چی که قراره باعث عذابم بشه رو یه جا رو کنلطف کن و هر ؟ـ دیگه چی سروش

 .پوزخندی زد

یکی از موارد رو همین  ...میولی برای سرگر؛ که ذره ذره زجر بکشی ینهاش به هـ مز
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 .شنویمیامشب از زبون خانم بزرگ و مادرت 

 .مردک عاشق این بود که حال و احوالم را به گند بکشد .دمابروهایم را در هم کشی

مثل  اصلاً  .نه لبخندی زدم نه چیز دیگری هاعروسبرعکس تمام  ؛عاقد که آمد تو

نادری بودم از یک عروس پر از درد که به زور درد و  ینمونه .نبودم هاعروستمام 

همه حجاب گرفتند و بعد از عاقد  هاخانم .عقد یسفرهش پای داجبار نشانده بودن

عمو و  ؛فرزاد ؛حاج آقا .محرم و بدتر از صد نامحرم وارد خانه شدند مثلاً مردان  یهمه

اشکی بود و  هایشچشم .امیرعلی که محرم نبود و آمده بود ...پشت سرش امیرعلی

چشمانم خیره بود به  .در انتهای راهروی کوتاه منتهی به اتاق عقد ایستاده بود

امیرعلی  .کردندمیرا از چشمانش پاک  هااشککه تند تند  هاییدستصورتش و 

برای عشقی که داشتی و  ؟برای من ؟ریزیمیبرای چه اشک  ...از همه ترمهربان

تران دخ ظاهراً  اینجا .اندبیگانههمه با عشق  اینجا !اشک نریز مرد ؟پر شدنشکفته پر

با  اینجا .جاهل دوران پیغمبرند هایعربو در باطن بدتر از  را دوست دارند

ی کرد که تحمل نکرد و هق هق ...نتوانست .کنندمیعقایدشان دختران را زنده به گور 

نماند و ندید  .ید و از راهرو به سمت بیرون رفتچصدایش در سکوت راهرو پی

 .عشقی که بال و پرش سوخت بود

 هایدندانبا نفرت نگاه از لبخند و آن  .لبخندی زد مثلاً فرزاد نگاهی به من کرد و 

 .خیره شدم کردندمیگرفتم و به حاج آقا و عمو که با هم صحبت  اشگرفتهزنگار 

نگاهم را مظلومانه به او دوختم و طوری سر  .انقدر خیره که عمو به سمتم برگشت

این  .ش را سوزاندمطوری که با چشمانم دل .تکان دادم که خودش سر به زیر انداخت
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 .دلم بود یآیینهمن همیشه  هایچشم .و خوب بلد بودم دانستممیرا خوب 

 .گیرممیرا  هایمگوشبه خواندن صیغه و من در یک حرکت  کندمیعاقد آرام شروع 

مادرم که کنار پارچه ایستاده با  .بینممیو پوزخندش را  کندمیسروش به من نگاه 

لحظه  ،گویند این لحظهمی .دارممیرا بر هایمدست .ردگیمینیشگونی جانم را 

 هایگرگخدایی که صدایم را نشنیدی و مرا در میان این  ای توپس  .مقدسی است

 مخواهمیاز خودت به خاک به سیاه نشستن بانیان این ازدواج را  ؛نامرد نگه داشتی

 .کنممیو به بدبختی نشستن خودم را آرام آرام تماشا  روممی ...روممی .و بس

باز هم مثل  ؛که از من بله خواست ایلحظهعاقد خواند و خواند و خواند و در  .روممی

 .عروسان دیگر نبودم

 .ـ بله

و  کردندمیجمعیت ساکت به من نگاه  !آن هم برای بار اول ...و نه حرفی ایاجازهنه 

یک  .پنداشتندمین مرا دخترکی هول و ذوق زده از این عقد به گمانم در ذهن خودشا

 :دفعه خواهر سروش کل کشید و گفت

 .دست بزنید به افتخارشون .ـ الهی فدای داداش گلم و عروسش بشم

گوش بدهد  هایمحرفیکی باشد که به  ؛خواهمنمیفدایی  !چه خواهرشوهر مهربانی

 .ستکافی

ظرف عسل  .من برای سروشکنیزی ی حلقه .هم انداختیم هایانگشتها را در حلقه

ای بر ؛ حتینو ریخته بودند جلو آوردند مثلاً قواره و بی یپیالهرا که درون یک جفت 

سروش خودش مجبورم کرد بچرخم و بعد  .ظاهر سازی هم نچرخیدم سمت سروش
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 خید ودر سرم چر ایلحظهوسوسه گاز گرفتنش  .برد هایملبانگشتش را به سمت 

تنها یک  .بیرون کشیدم فوراً ش قرار دادم و یهارا آرام روی انگشت هایملب ...بعد اما

قدر آرام آرام و با سروش آن ؛نوبت من که شد .نوک انگشتش را به دهان بردم

آلوده عسل خورد و به ظاهرم نگاه کرد که دلم  هاینگاها و *و*غ*چشمانی پر از برق ا

سل ع یماندهسر همین تند انگشتم را بیرون کشیدم و باقی  ؛بالا بیاورم خواستمی

 .چادر پاک کردم یگوشهرا یواشکی با 

بعد از حس  هامهمانز آن بلند شد و تا دوباره در قسمت مردانه باشد و اسروش بعد 

شان آمدند وسط و برای مجلسی مثلاً مجلسی و  هایلباسبا  فوراً کردن آزادی 

مادرم خیلی راحت  .ص مشغول شدند*ق*ر*بزن و ب خودشان با آهنگ ضبط به

خواهر  .دادمیگاهی برای مونس خانم سر تکان  .کردمیو خوشحالی  زدمیدست 

 امندیدهرا از بس  هایمانفامیل یهمهاسم  .یادم رفته اسمش را .آیدمیسروش جلو 

م ه هایمانفامیلخب  ،از وقتی که فرزاد انسانیت یادش رفت و معتاد شد .یادم رفته

 .همین و بس .ما را یادشان رفت

 .ص دیگه*ق*ر*ـ عزیزم پاشو ب

 :گویممیسرد و خسته 

 ...شهمی .ص بلد نیستم**ـ من رق

سر جای سروش  .این خواهرش هم انگار خیلی مهربان است .کندمینگاهم میک

 .نشیندمی

بترکه چشم  .مونی عزیزممیعین دسته گل  ...اءماشا ؟چی خانم گل شهمیـ 
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 .حسودای این جمع

 .دختران این خانواده چقدر خوبند

 .دونمنمیمن اسم شما رو  اصلاً  ...شهمی ...صیدم**نرق وقتهیچمن  ...ـ من

 .گذاردمی امشدهآرایش  یگونهبـ ـوسه ای روی 

اولین بچه بودم و  .ترمبزرگشون هاز هم .ببین من خواهر بزرگ سروشم ...زمـ عزیــ

منم ازدواج کردم و  .داداشم رضاست که زن داره و دو تا بچه میدو .ساسمم فاطمه

نفر سوم داداش امیده که اونم ازدواج کرده و سر  .یه دختر خوشگل دارم که راهنماییه

 میچهار .خوننمیخودش و زنش درس  .نداره ایبچهخونه زندگیشه اما هنوز 

 به .که هنوز مجردن دو تا خواهرام سمیه و ثمین هستن میششو  میسروشه و پنج

 ؟یادت موند اسما

 .دهممیسری تکان 

اید باهاش بسازی و تو ب .شهمیاما یه وقتایی عصبی  ،ـ داداش سروش مهربونه

 .از امشب مخصوصاً  .هم داشته باشید ازندگی خوبی ب

گواهی یک حس بد  دلم ؟شودمیاز امشب چه  ؟از امشب .شودمیچشمانم گشاد 

 :گویممیلرزان  هایلببا  .بیندنمیابهام صورتم را  ،دهدمی

 ؟از امشب چی ؟ـ از امشب

سروش خودش گفت که با تو صحبت کرده و تو گفتی عروسی دوست  !ـ آره دیگه

 .دونی مادرم چقدر خوشحال شد از فهم و درک تومیتو ن .نداری و همین عقد کافیه

تو ازش خواهش کردی  ؛سروش گفت که به خاطر مشکلات مالی که تو کارش داشته
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خواد از مامانت اینا اجازه بگیره و دستتو بگیره و میامشبم  .که مراسم عروسی نگیریم

 ...نکنه سروش ؟تو خودت گفتی دیگه .تونببره سر خونه و زندگی

 :گویممیاذیتم نکند  بعداً باره برای این که سروش یک

 .من که بلد نیستم .د*ی*ص*ق*ر*شما هم برید ب .نه راست گفته ...ـ نه

 ؟هستی ؟از من که بدتر نیستی ...بیا منو نگاه کن ؟ـ یعنی چی بلد نیستم

جمع از خوشحالی آمدن  یهمه ،داردمیچادر را که از روی سرم بر .کشدمیو دستم را 

لبخندی مصنوعی  ،رسیممیبه وسط جمع که  .کشندمیعروس غمگین امشب کل 

خودم  مثلاً  کهدرحالیو  چرخدمیزهرا توی ذهنم  یجمله .روممیو به فکر فرو  زنممی

 :گویممیزیر لب  دهممیرا مثل فاطمه تکان 

 ؟وجدان نداریمگر  ؟چرا امشب !ـ خدا لعنتت کند سروش

ی صدای سهیل و همه .کنممیاحساس  را ریز روی صورتم هایعرقگر گرفتی و 

حس بودن در کنار سروش با آن همه  .پیچدمیدر سرم  اشاخطاردهنده هایحرف

فاطمه دوباره  .شودمیو بدنم سرد و گرم  ترسممی .امشنیدهاخطار و چیزهایی که 

 :گویدمیو  گیردمیدستم را 

 ؟ی شدی گلمطور اینـ چرا 

 :گویممیبریده و لرزان 

 .حالم خوب نیست .بشینم شهمیـ 

 ؟هار نخوردین امروز ؟ـ چرا

 !ـ نه
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 .یکی از خواهرها بود به گمانم .شودمیو صدای موزیک قطع  دهدمیعلامتی 

 .آوردمیقندی و فاطمه برایم آب نشینندمیجمعیت 

 .جا داریمهم اون مییه مراس .ی سروشریم خونهمیالان  ؛ـ یه کم دیگه تحمل کن

با تمام  .شوممیکه من از این رفتن است که دارم پرپر  دانینمیفاطمه جان تو 

ه و داری هم دانینمیفاطمه جان تو  .بمانم اینجاباز دوست دارم  امخانواده هایبدی

خودم قسم  به جان م؛من عاشق کنیمیو فکر  دانینمیتو  ...بریمیچیز را تندتر جلو 

م اروزهای خوشی یسوختهتنها امید  ...نم .لرزدمیدلم  .من هیچ نیستم !که نیستم

 .هستم

*** 

و  اندرفته هایشانخانهنیم بیشتر جمعیت یا به  .سروش شده یخانهموقع رفتن به 

شنل را روی موهایم مرتب  .گیردمیمادرم جلوی رویم قرار  .یا منتظر ما هستند

 :گویدمیو  کندمی

ش هازم خواست که با سروش بری خون .کردمیـ مونس خانم داشت باهام صحبت 

اما اون بهم اطمینان داد که بعد از  ؛که این تو رسم و رسومات ما نیست دونیمیو 

 .باید یک سری چیزها رو بدونی ...خب .گردیمیمراسم با ما بر

 .کشدمینفس عمیقی 

یک سری نیازها به هم  .کننمیـ زن و مرد مکمل هم هستن و همدیگه رو کامل 

باید خیلی چیزها رو  ؛حالا که شوهر کردی .دارن و باید با هم اون نیازها رو رفع کنن

براش  .براش زن باش تا دلش هوای دیگری رو نکنه .مواظب شوهرت باش ...بدونی



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 5 1 

 

 .زنانـ ـگی کن تا این دوران عقد تا عروسی براتون بهترین دوران باشه

 :گویممیو با حالت سردی  آورممیدستم را بالا توجه به توضیحاتش بی

 .دیگه منو نبینی ؛ شایدـ خیلی هم منتظر من نباش

 .کندمیاخم 

 .کردممیت به خدا اگه جاش بود یه جور دیگه تنبیه ؟ـ بازم چرت و پرت گفتی

عقدم یه دعایی  یلحظهامشب تو  .شناسیدنمیشماها خدا رو هم  .طرفـ برو اون

 .اگه خدایی هست باید جوابمو بده .کردم مامان

 ؛مهربان باشد ،نگفت او هم باید برای تو شوهر باشد .این را گفتم و از کنارش رفتم

من فقط یاد  یخانواده هایزن !فقط گفت تو زن باش ؛داشتنی باشدو دوست جذاب

 و بعد آشپزخانه و کار و ج*ن*س*یزنی باشد خلاصه شده در چند روز نیاز  اندگرفته

این  .ما باید زن باشیم و زنانـ ـگی کنیم ؛مرد هر غلطی دلش خواست کرد .کار

زندگی روی دوش ما  یهمهحالت یک زندگی مشترک است که بار  تریندردناک

اگر یک جای زندگی لنگید و لغزید گناه از  ؛اگر خطایی شد گناه از ماست .باشد

اگر بچه دار نشدیم و یا  ؛اگر شوهرمان رفت سراغ زن دیگر گناه از ماست ؛ماست

 ...اگر ؛اگر ما مردیم ؛اگر ما سقوط کردیم .خوب تربیت نشد گناه از ماست مانبچه

 .همه و همه گناه از ماست

جمعیت را  .سروش دست پشت سرم گذاشت و کلاه شنل را تا آخرین حد پایین آورد

 .کلاه شنل را از سرم برداشتم ؛م و وقتی که سوار ماشین شدمبا کمک سروش رد کرد

 .سروش هم تندی ماشین را روشن کرد
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 ؟ـ مادرت اینا خبری که من دوست داشتمو بهت دادن

امشب همه چیز طعم گندی  .کنممیگند رژ لب را حس  یمزه .گیرممیلـ ـبم را گاز 

 .دهدمی

 ؟باشهدر کار  ایعروسیاین که قرار نیست  ؟ـ چی

 :گویدمیو با لحنی نفرت انگیز  خنددمیباز 

عزیزم تو از امروز  .خب مثل این که نگفتن .بود میگراون ه واسه دست .زیزمـ نه عــ

 .به بعد همسر منی و من هم دوست ندارم همسرم درس بخونه

انقدر تند که حس  !چرخانممیبا ترس سرم را  .کندمیو با نیشخند به من نگاه 

  .کندمیدرد را به جانم تزریق  هایشعضلهگرفتن 

 !ـ سروش نه

 :گویدمیبا همان نیشخند کثیفش 

تونی درس میکوفتی هم ذکر نشده که تو  یعقدنامههیچ کجایی اون  .ـ سروش آره

 ؟فهمیدی .بخونی

 !تو نفرت انگیزی سروش ...ـ اما

 .شکندمیتا بغضم  کوبممیبا مشت به بازویش چندین و چند بار 

اون از  .من دارم کم میارم ؟هان ؟شهمیـ عوضی چی از حرص دادن من عایدت 

خواستگاری که با تهدید این که میگی چی شده و چی دیدی منو مجبور کردی جواب 

عوضی آخه  .بله بدم و این از دوران بعد از خواستگاری که هر روز یه بلا سرم آوردی

 ؟شم راحتتا از دست اینا  کشینمیچرا منو ! ای خدا ؟نی هستیمگه روا ؟تو چته
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 !منو بکش دیگه ؟خدا چند بار باید التماس کنم آخه

وفان گر طو سروش در سکوت نظاره ریختندمیهایم یکی یکی روی شنل اشکم

 .م بودوجود

مامانم مرخصی گرفته  .تونی مجبورم کنیمیمیرم مدرسه و تو ن .من میرم ...ـ اما

 .و قراره بعد از یک هفته برم مدرسه مسهوا

 .کندمیماشین را انگار منفجر  هایشخندهباز صدای 

دلیل یه هفته کجای دنیا بی .دارتر از این نشنیده بودمتو عمرم خنده ؟ـ مرخصی

 .گرفته تو از مدرسههمامانت پروند ...جوجه ؟مرخصی میدن

او که گفته بود  .پیچدمیصدای مادرم در گوشم  .شوندمیدر هوا خشک  هایمدست

رغ التحصیل شدن اش یک سال تا فاهمن هم ...او که .یک هفته مرخصی برایم گرفته

 .پیش دانشگاهی و تمام رفتممییک سال دیگر  .فاصله داشتم

م هنر بازیگریهم از  مییه ک .با مادرت صحبت کردم و دلایلمو گفتم .ـ آره عزیزم

مادرت هم دامادشو  .خسته و ناراحتاستفاده کردم و خلاصه شدم یه عاشق دل

 .خیلی دوست داره

 ...من !وای خدا !آرزوهام ...ـ من

 کردممیو هر آن حس  آمدندمیبه سختی بالا  هایمنفس .زبانم انگار بند آمده بود

اری تنها ک .را بستم و باز زدم زیر گریه هایمچشم .قلبی در سیـ ـنه برای تپش ندارم

به من یاد داده  امگیتنها کاری که در زند  .آمدممیکه احمقانه خوب از پسش بر

 !ضعیف بودن .بودند
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 خواهمنمیمن این روزهای پر از درد را 

 ؟گیریدمیبرای برگشتن به کودکی چقدر 

 !ـ وایسا سروش

 ؟ـ برای چی

 .پایین ماندازمیـ اگه واینستی خودمو 

 .جا هم حرفی نزنبشین سر جات و تا اون .خوریمیه .ـ تو گ

 ....ازت بدم میاد ازتـــ .ازت بدم میاد !ـ لعنتی میگم وایسا

که در  هاییکتکاز تمام  ترمحکم .عمل کرد و کوبید اشوظیفهسروش به  باراین

لحظات پر شکوهی بود  .قدر که یک لحظه نفسم رفتآن .زندگی خورده بودم کوبید

من اولین دختر تنهایی بودم که در شب عقدش به جای ناز و نـ  .این عقدکنان جذاب

اولین دختری که دیده بودم خودم  .خوردمیو کتک  شنیدمیـوازش فریاد و تهدید 

ید هر جایی که مجلس عروسی برای دختران همسن و سال من بود آمییادم  .بودم

تقدیر با من چه  .خانواده و همسرانشان هایمحبت آیدمیم یاد ،و من رفته بودم

از  ؟چرا .کردی که باید در کنار مردی باشم که دوستش ندارم و او نیز دوستم ندارد

توی یک خیابان  آمدندمیکه با ماشین دنبال سرمان بوق زنان  هایمانفامیلدست 

 .خلوت پیچید و یک گوشه سریع پارک کرد

های ظاهریت منو تیفقط جذاب ؛ شایدمنم همچین ازت خوشم نمیاد ؛ـ خفه شو آرام

تا  زنینمیو حرفی  شیمیاز الان به بعد هم خفه  .جذب خودت کرده باشه و بس

 ؟فهمیدی .امشب تموم بشه و من به حسابت برسم
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را که با انگشتر  هایملبخون  .یاد گرفته بودم بعد از هر چکی خفه شوم .حرفی نزدم

گونه حرف زدن را از من و قدرت هر  ریختمیسوراخ کرده بود در دستانم  شامردانه

  .گرفتمی

 ؟ـ فهمیدی یا نه

چقدر سرم را  دانمنمی .و با دست هلم داد به سمت در ماشین و دوباره راه افتاد

 .خشک شده بود و کف دستم پر از خون بود هایملباما خون روی  ؛پایین نگه داشتم

آپارتمان بزرگ و چند  .آرزوهایم مثلاً  ...یخانه .آرزوهایم رسید یخانهسروش به 

 از بس .هنوز کسی نرسیده بود .هایشطبقهاز شمردن  رودمیکه سرم گیج  ایطبقه

در را خودم  .با سرعت رانندگی کرده بود زودتر از باقی رسیده بودیم محل جشن دوم

ست پایین پایین کشیدم و کنار در کلاه شنل را در .باز کردم و از ماشین پیاده شدم

داخل پارکینگ با آسانسور  .دستم را گرفت و مرا به سمت خانه برد .ماشین ایستادم

و من ترسیده و ضعیف  دادمیعصبی بود و دائم به زمین و زمان فحش  .بالا رفتیم

 .نبودم بایستمیچه که همه چیز بودم و آن ؛بر سر بودم احمق و خاک ،بودم

 !زود برگرد ن!ش دوباره آرایش کصورتتو بشور و با وسایل .خواهرمی هبرو تو خونـ بیا 

 .خودمم باهات میام ،به تو نمیشه اطمینان کرد ...نه

 .خواهرش را نگاه کنم یخانه خواستمنمیقدر غصه دار بودند که حتی نآ چشمانم

 :گفت بردمیکه مرا به سمت اتاق خواب خواهرش  طورهمان

از این به بعد هروقت که بهت دستور دادم  .خیلی خوشگل شده بودیـ امشب 

مادرم و فاطمه حواسشون بهت  ؛ البتهکنیمیم درست هطوری خودتو واسهمین



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 5 6 

 

غیرتت که بلد نبودن و یه اون ننه و بابای بی .کننمیهست و باب میلم تربیتت 

ی دوست باید از خونه وموخان ...والا .ی برای من تربیت کردن*ی*ا*ج*ر*دختر ه

 !راش کشید بیرونپس

 :گویدمیدارد و خیره به صورتم میکلاه را بر .داردمیمرا سر جایم نگه 

جوری تربیتت کنم که  .کنی ظیک کاری که خودت ح !ک کاری با تو بکنم آرامیمن ـ 

 .یه دنیا آفرین بگن

ی قوی ااولین قدم را بر .از دست این مرد امشدهدیگر عاصی  .بندممیرا  هایمچشم

 آن تو دهنی نفرت انگیز را .در گوشش زنممیدارم و با بیشترین قدرت میبودن بر

 .کنمجبران می

 !ازت بدم میاد !خفه شو و حالمو به هم نزن !ـ خفه شو مردک

ن دستا یضربه .شودمیکج میسرش ک .کشممیو خودم را از حصار دستانش بیرون 

 .خنددمیبرخلاف انتظارم  .نیستقدر کاری ف من آنضعی

 .ولی صبر کن تا حالتو بگیرم ؛زنمنمیالان  !تربیت و پرروبی !ـ پررو هم هستی آرام

 !صبر کن

ین معنی ا ؛کوتاه یتجربهدر این چند  .یعنی یک اتفاق تازه ؛گویدمیی طور اینوقتی 

که لـ  زنممیپوزخندی  ؛که حرصش بدهمبرای این .امفهمیدهتهدیدهایش را خوب 

 .گیردمیـبم درد 

 !ناعد بچرخ تا بچرخیم سروش جــاز این به ب .ـ من آب از سرم گذشته

کار  هالبامشب همه با این  .آمده امچانهخون تا روی  .روممیو داخل دستشویی 
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تا نیرو و برتری خودشان را به من  هالبروی این  زنندمی ؛آیندمیو  روندمیدارند و 

تشریف نحسش را برده بیرون از  .نیست آیممیاز دستشویی که بیرون  .ثابت کنند

ما  که گویدمیانگار دارد به کسی  .شنوممیصدای صحبت کردنش را از بیرون  .اتاق

غلیظ فاطمه که داخل صندوق لوازم آرایشش روی میز  رژهایبا یکی از  .کجا هستیم

هم اطرافش را  میک .شمکمیدردناکم یک رژ قرمز خوشرنگ  هایلبروی  ؛است

برای  ...دخترک قوی بمان .شوممیو به ماسک شاد روی صورتم خیره  زنممیپنکیک 

 .جنگیدن با این تقدیر شوم باید قوی بمانی

 :گویدمیتو و با اخم به سروش  آیدمیهمزمان فاطمه  ؛روممیاز اتاق که بیرون 

 .ـ تو برو پایین تا من و آرام بیایم

که این مرد مطیع و با ادب همان  پرسممیو من از خودم  رودمیسروش مطیعانه 

 ؟سروش کثیف لحظات پیش است

 .آیدمیفاطمه جلو 

 ؟ما نبودیم اتفاقی که نیفتاد ...خب ...زود اومدید انگار ؟ـ چیزی شده آرام

 .بندممیچشمانم را 

 ؟ریم پایینمی ؟خواد بشهمیچی  ؛ـ نه

 :گویدمیزند و میسودگی لبخندی از سر آ

 .میام ؛لباسمم عوض کنم ؛بذار من یه کم خودمو آرایش کنم .ـ الان میریم گلم

را  آرایشش .کندمیاز قبلی عوض  ترپوشیدهلباسش را با یک لباس دیگر و خیلی 

بیشتر آقایان  باراین .رویممیو با هم به مجلس عزای من  کندمیتجدید  میک
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نیم و بعد ارگذمییک ساعتی را به همین منوال  .اندنشسته هاخانمو  صند*رقمی

و من  روندمیکم کم هامهمان .زیمیخمیاز جایم بر .شودمیمجلس عقد و عزای تمام 

هم  .تمام فرزندان مونس خانم در همین آپارتمان خانه دارند شوممیتازه متوجه 

و چیزهایی در  اندکردهمونس خانم و سه دخترش مامان را دوره  !هم پسرها ؛دخترها

 .دهدمیدرهم جوابشان را  هایاخمکه مامان با التهاب و گاهی با  گویدمیگوشش 

 .ایستدمیسروش پشت سرم 

 ؟زننمیکه دارن در مورد چی حرف  دونیمیـ 

 .اما جوابش را ندادم ؛حدسش کار سختی نبود

دونم تا مییه گوشه چشم واسه مامانم اومدم و  .گیرنمیادرت تو از مهـ دارن اجاز

 .ذاره مادرت و خودت از جا تکون بخوریدمیموندنت رو نگیره ن اینجا یاجازه

 .خواستم بروم جلو که سروش نذاشت .ترس دوباره در وجودم رخنه کرد

 ...مونی و امشبمی اینجااین خیلی خوبه که تو  .آرام شهمیداره راضی  ...ـ صبر کن

 .صبر کن فقط .تربیت تو رو درست کنم هایریشهدونم چطور میمن 

 .رهنمیدونم مادرم سرش بره رسومات از یادش می .مونممیمن پیش تو ن ...ـ من

 .ـ ولی انگار داره یادش میره

 .آیدمیدارد جلو  .دوزممینگاهم را به مادرم 

 .ـ پسرم یه خرده من و آرامو تنها بذار

 .رودمیو  گویدمی میسروش با پوزخندی چش

 ...ـ مادر امشبو
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چی این ازدواج به میل من بود که  .معلومه که راضی شدی .خواد چیزی بگیمیـ ن

 ؟حله .زنمنمیمونم و حرفی هم میهمین جهنم  ...باشه ؟این یکی باشه

اما  ؛من ناراحتش کرده هایحرفدانم که می .گیرممیم او نگاهم را از مادر ناراضی

 .بمانم و رسوماتشان فراموش شود ناراحت است اینجابیشتر از این که من امشب 

و مامان با اطمینان از حضور من  آیندمیهمگی تا دم در خانه  .آیدمیهمراه من بالا 

نبود که مادرم را  کسهیچچون  ؛رودمیبا آژانس  ...رودمیمادرشوهرم  یخانهدر 

بود و نبودش  .ش را رفع کندااری ـتا خمدر خانه مانده بود  جاهمانپدرم  .برساند

 .فرقی نداشت

چشم در چشم سروش که  .کارندمی امگونهسمیه و ثمین هر کدام یک بـ ـوسه روی 

پایین  یطبقهکه هر سه دوباره راهی  گویدمیچیزی به مادرش  بینممی ؛شوممی

و هر  دهدمیاما مادرش به فاطمه هم خبر  ؛از ترس کم مانده پس بیفتم .شویممی

و ریز  گیردمیدستم را  ؛لرزممیفاطمه با دیدن من که  .شوندمیدو با ما راهی خانه 

 هااین دانمنمی .گویدمیو از مزایای زندگی خوبم با سروش  دهدمیم اریز دلداری

 یاشارهکه آن هم با  دهندمیمید کوتاه به من اما یک ا ؛آیندمیچرا با ما در خانه 

شنل را از رویم  .داخل اتاق بردمیو  گیردمیفاطمه دستم را  .رودمیسروش به فاطمه 

 .فهممنمیو من یک کلام  گویدمی .کندمیطور آرام آرام صحبت دارد و همینمیبر

 ،آیدمیسروش که داخل اتاق  .ترسممی کنممیاز چیزی که حس  .لرزممیو  ترسممی

و یک ترس وحشتاک و تصویری از مردی که پوزخندش  امماندهمن  .رودمیفاطمه 

 .متفاوت هایعذابیعنی آغاز 
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 !كه منظور آفرينش بود ،نوشت مرد

ی خیل .تنم زدن خیلی وحشتناک بود یریشهبرای تیشه به  ...اولین قدم برای من

وقتی به مانند حیوانی کوبیده شدم روی  .و لطیفم بیشتر از تمام باورهای بلورین

 .دیدممیمرگ آرزوهایم را  یلحظهوقتی که لحظه به  .تخت

 ناجور آفرينش بود یوصلهو زن كه 

وقتی که نگاهم گره خورد به دستمال  .وقتی که رحم به لباس سرخ رنگ روی تنم نشد

وقتی که هیچ از  .کردمنمیکه هنوز حضورش را درک میدستمال ابریش .کنار سرم

 یوصلهوقتی که من  .بود به زبانش نیامد و عشقی که فاطمه از آن گفته محبت

وقتی که همیشه  .آمدمیمادرم را یادم  هایحرفوقتی که  ،ناجور این آفرینش شدم

بود که  ایوحشیحیوان  !مادرم زن بود و مردش مرد نبود و من هم مردم مرد نبود

 .تند با او بسازمهمه انتظار داش

 ز روح درهم مرد ،گره گشود هميشه

چون چرک اش ییلباس عقدم با تمام زیبا .شدنمیشنیده  ایعاشقانههیچ کلام 

من باید با او  .لرزیدممیانداخته شد و من کز کرده داشتم  ایگوشهپوشی به 

 یهمیشهمادرم  .افتادممیمن که داشتم پس  ؟ساختمییا او با من  ساختممی

 .مادرم نداشتم هایبدبختیاز  میخب من هم دست ک ...نالیدمیخدا از پدرم 

من از مرهم بودن و گره  !مرهم دل این مرد باشم توانستمنمیمن  .بنالم خواستممی

 .ترسیدممیگشا بودن روحش 

 چه خود گره كور آفرينش بوداگر
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تا  من سوختم .رویم بودهبسیرت رو به دیو ،تن لرزان و نگاه ترسانم به این مرد که نه

 ایوسیلهمن برای همسرم تنها  ؛من دختر بودم .بالا کسب کننده راه ب امگیمردان زند 

 .من پر بودم از دردهای خفته .من اما پر بودم از حقارت .بودم برای ساعتی سرگرمی

 نه بال پر زدنش بود و نه خيال نسيم

 ،هن .مدل دار عقب رفتم تختبا تنی لرزان روی  ؛هیچ کلامیشوک زده و با ترس و بی

من بودم و دیو ترسناکی که داشت مرا به  .آمدندنمیدیگر این تجملات که به چشم 

گونه که سهیل گفته بود همان .دبدر   خواستمیمن بودم و نامردی که  .کشیدمیکام 

 !بدرد

 ؟ترسیمیـ 

رها کرد و جلو آمد و من فکر کردم به دیوانه  تختخندید و پیراهنش را جایی پایین 

 .این مرد دیوانه بود قطعاً  .بودنش

 .محصور آفرينش بود یواژههم او كه 

و لباس زیبا و مبل  تخت بردنمیو  دیدمیبا آن خدا که  هایمحرفدیگر در 

یک بار  !عذاب را هایمایهاین  خواستمنمی !خواستممیتنها امنیت  .خواستمنمی

یادم رفته بود که ساعتی پیش قسم خوردم که خدا را  .ر نام خدا را به زبان آوردمدیگ

 .که مرا ببرد خواستممیچون خدا را  ؛یادم رفته بود .فراموش کنم

 .مابه خودت قسم که راضی .ـ خدا بیا این جونو بگیر و برو

 خدا به ميل خودش خلق كرد و جانش داد

و ت ؟کنیمیجلوی دوستت از من فرار  ؟هان ؟گفتیمیـ تو آشپزخونه به مادرت چی 
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 !خاک بر سرت که امشب قراره نابودت کنم آرام ؟زنیمیگوش من 

ا خودش را ب .تخترا میان دستانش گرفت و باز کوبیدم روی  امترسیدهتن نحیف و 

بیرون از اتاق به  .کردمیخالی  هاکوبیدنو این  آوردمیرکیکی که به زبان  هایحرف

 .و داخل اتاق من در خود خود جهنم بودم کردندمیازی ما فکر *شق ب*گمانم به ع

یعنی محبت و  ؟کوبیدن در فرهنگ لغت سروش یعنی مهربانی !باز هم کوبید

 .همه و همه یعنی اثبات نامردی سروش .بگذار من بگویم ...نه ؟پر از عشق هایحرف

 .و او عروسك مجبور آفرينش بود

 ؟آره ؟از من بدت میاد ؟منی که تو رو دوست دارم ؟از من بدت میاد گفتیمیـ 

پیدا  ایواژه ببرند مراکه گفته بودم از این ؟از این آشفته و عصبانی شده بود

صدای جیغم  !خیلی دیر .دیر شد ...اما ؛دفاعی بکنم ؛خواستم حرفی بزنم ؛کردمنمی

 .ی رعد و برق در آسمان پیچیدگونه صدادل خدا را هم به درد آورد که اینشاید 

 .خدا را هم به در آورد هایآفریدهصدایم دل تمام 

 ؟مگر من دختر نبودم ؟مگر من آدم نبودم ؟چرا این همه سختی ؟چرا این همه زجر

من پر از درد و او پر از  !چشم در چشم خیره و من گریان و او و مـ ـست و خوشحال

 !کام و پر از راز

حالم از همه چیز به هم  .دانمنمیچقدر گذشته بود و چقدر درد کشیده بودم 

بمیرم و چقدر  خواستممیو  خوردمیبه هم  هادیدنو  هابودنحالم از این  .خوردمی

 زدممیجه ضدر دل  .از این جنس لطیف بودن به درد آمده بود ،دلم از این زن بودن

روزگاری  ،جاهل هاییعرب گفتندمیمدرسه  هایکتابدر  .از دختر به دنیا آمدن
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ن ای .که بدتر از آن خفگی و مرگ پر از درد بوداین .افکندندمیدخترانشان را به گور 

 ؟شدمیـ ـست م سروشو  کشیدممیبود که که من زجر  ی*ا*ه*ط*ب*راچه 

 در من ريخت ،مرد هاینفسشبي كه هرم 

 :گفتم رفتمیزیر لب با هق هق و جان و توانی که هر لحظه رو به زوال 

 !ـ دیگه دوستت ندارم خدا

 بار روی دنیا باز وبا چشمانی که هر .تیره شد هایمچشمو سپیدی اتاق بزرگ در برابر 

زنی و صدای کل کشیدن  یگریهبعد از چند لحظه مخلوط صدای  ؛شدمیبسته 

ی نوعروس خفته در اتاق و قدرت *گ*ر*ک*ا*نس بمو !مونس خانم را شنیدم

و به گمانم فاطمه بود که برای  گرفتمیمردانگی مـــــرد خانواده را را جشن 

رحمان این خانواده ن بیبه گمانم در میا .ریختمیمن اشک  یترسیده هایجیغ

حق مادرم نبود  ؛این حق من نبود .باشد امخستهمرهم دل  توانستمیفقط فاطمه 

 .من امشب در امان بوده و هستم کردمیکه فکر 

 !خدا نوشت كه او گور آفرينش بود

خودم را در آغـ ـوش  ؛را باز کردم هایمچشموقتی  ؛همان شب کذایی هاینیمه

چنان محصورم کرده بود که حس خفگی و پاهایش آن هادست .سروش دیدم

بوی تنش به جای این که مثل هر زن  .بود این آغـ ـوش اجباری یشکنجه ترینساده

حالت تهوعی که باعث شده بود از خواب بپرم را تشدید  ؛دیگری مرا عاشق مردم کند

تکانی به خودم دادم و به این توجه نکردم که ممکن است بیدار شود و به  .کردمی

از  نچی کرد و .زور خودم را از زیر دستانش بیرون کشیدم و جلوی دهانم را گرفتم
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 :خواب پرید و گفت

 .های خانم در امان نیستمنصفه شبم از دست جفتک پرونی .دیگه اینجاـ بتمرگ 

 .توجه به حرفش خودم را به سمت درها کشاندم و یکی یکی بازشان کردمبی

به گمانم متعجب شده بود از این حالتم که نصفه شبی مجنون  ؛صدایش دیگر نیامد

رسیدم و دستشویی  خواستممیچه که آخر سر به آن .کردممیوار یکی یکی درها را باز 

ل دستشویی را به من نداد و هر قدرت تجزیه و تحلی اممعده .رویم دیدمبزرگی را روبه

مانده بود  اممعدهچه که از شام کم شب خورده بودم و هضم شده و نشده در آن

ر حالم از این بیشت زانوان بدون پوششم روی سنگ سرد دستشویی بود و .برگرداندم

 .دادمینفرت انگیزی را به من تحویل  هایزردابه اممعدهو در نهایت  خوردمیبه هم 

 لـ ـبم را .کردمیاین درد را تشدید  هاسنگو سردی  کردندمیعضلات زیر شکمم درد 

 تماً حی طور این .کردممیباید برای بعد از اینم فکری  ؛گاز گرفتم تا باز بغض نکنم

حالم که  .آمدنمیرحمانه از اتاق خارج نشده بود و صدایی از او سروش بی .مردممی

که از لوله جاری  میآب گر .خوب شد از زانو به پایین را دوباره با شلنگ آب شستم

 .تا خودم را به اولین محل استراحت برسانم دادمیبه من توان  میک ؛شدمی

حالا  .رساندم هامبلبا کمک دیوار به  دستشویی را خوب آب کشیدم و خودم را

متوسط و  تقریباً چشمانم به دیوار نیمه تاریک خانه عادت کرده بود و پذیرایی 

پیدا شد و با خستگی  اشکلهخواستم بنشینم که سر و  .دیدممیجور خانه را وجمع

 .صدای خواب آلود و خشنش بلند شد .بازویم را گرفت

 .ـ بیا ببینم
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انصاف به خرج داد و من داشتم به  میک .کشید و برد تختمرا با خودش به سمت 

داشتم خودم را وسوسه  .مهربانی در وجودش پیدا کنم شودمیکه  قبولاندممیخودم 

جور  شکستند و حقیقت هاآیینهتا این شیطان مجسم را فرشته ببینم که باز  کردممی

ار کن یشدهکثیف مچاله  یملحفهایی روی دیگری بر سرم کوبیده شد و نگاهم را ج

 .نگه داشت تخت

 .حالا حالاها وقتش نیست که خراب بشی ...عروسک کوچولوی من .ـ اینو بخور

 هایبغضجان تصور کردم و را در قاب یک عروسک خشک و بی روحم ...خودم را

 :نیامده ام را با آب و یک قرص مسکن قورت دادم و گفتم

 !ترناونا از من خوشبخت ...عروسکاـ خوش به حال 

سعی کردم حتی یادم  .نحس و شوم کشید تختدست سروش بار دیگر مرا به آن 

و صاحبش را دوست ندارم و تنها به خوابی فکر کنم که برای  تختبرود که این 

که سروش به من داد کم کم اثر کرد و  ایقویمسکن  .دقایقی از این دنیا مرا ببرد

قدر اثر کند که در همین خواب خفه آن شدمیکاش  .ره به روی هم افتادچشمانم دوبا

 .شوم و بمیرم

*** 

فاطمه بالای سرم نشسته بود و  .چشمانم را به زور باز کردم .دادمیکسی تکانم 

درک  اصلاً فاطمه پر بود از غم و من غم صورتش را  یچهره .کردمیداشت صدایم 

تر کنار دیوار ایستاده بود طرفت منفور سروش که آنقام ؛سر که برگرداندم .کردمنمی

درهم به صورت من نگاه  هایاخمبا  .از هر چیزی دیدم ترواضحرا  کشیدمیسیـ ـگار 
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 که شدنمیاول صبحی چطور خفه  .گرفتمیعمیق از سیـ ـگار  هایکامو  کردمی

یک تناقض دیگر برپا بود و آن حضور فاطمه به  !کردمیراحت  مراو  شدمیکاش ای

قدرها هم دوست نداشتم که سروش برای بیدار کردنم آمده باشد آن .جای سروش بود

از دیشب تا به حال بعد از آن حس تحمیلی  .بزرگش تکانم بدهد هایدستو با آن 

 .او باشد خواستنمیحقارت دلم 

 ؟ـ فاطمه

 .بلند شو عزیزم .بخور و بعد دوش بگیرشو یه چیزی بلند آرام ؟ـ جانم

ار است چه شود و قر دانستمیکه این .آمدنمیش دیگر به کارم االکی هایمحبتاین 

 .کردمیزشت و کثیف سوق داده بود اذیتم ی ه*ل*جح*باز مرا به این 

 ؟ـ درد داری گلم

به  ؛در هفده سالگی به اجبار به عقد در آمده بودم .بم که بیشتر بوددرد قل ؟درد داشتم

به اجبار چشم باز کرده بودم و عشق را ندیده بودم و  ؛اجبار از آرزوهایم جدا شده بودم

این  کاش .بهترین باشد به اجبار زن شده بودم توانستمیدر شبی که برای هر کسی 

ودند و این تلخی جانم را تلخ ب ...اما نه ؛اجبارها رنگی از شیرینی و عشق داشتند

 .گرفتمی

باز زبان  .جا در وجودم زبانه کشیدخشم و غم یک .نگاهم را باز به سروش دوختم

 که من باشم و یک دنیا تنهایی ؛که برود ؛زبانی از فاطمه خواستم که سروش نباشدبی

گرفت و نفهمیدم که  هایشدسترا در میان  هایمدست .در دنیایی از جنس خودم

ا کسی باشد ت خواستمیدلم  .تنها صدای بسته شدن در را شنیدم .سروش رفتکی 
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ناز میآغـ ـوشی اجباری با سروش دردم را بفهمد و مرا بخواند و من کبعد از این هم

 هایمادرانهیک آغـ ـوش گرم مثل آغـ ـوش پر شده از  هاکردنکنم و از این ناز 

را رها کردم و فاطمه جای  هایمگریهبعد از رفتن سروش  .داشتنی تحویل بگیرمدوست

خودش مادر بود و دخترکی داشت نزدیک به سن  .را گرفت امنداشته هایمادرانه

یکی از دستانم را روی شکمم و دیگری را انداختم دور کمـ ـر فاطمه و بوی یک  .من

 :م کشیدم و گفتمارا به بینی دادمیزن که عجیب بوی مادر 

ز دیرو .قدر محکم زد تو دهنم که لـ ـبم پاره شدتوی ماشین اون .یروز که اومدیم زدـ د

دیروز زد و من تو عین  .زد و بعد منو آورد که با لوازم آرایش تو خودمو درست کنم

واسه همین تو  ؛رسممیدخترونه گفتم که خودم به حسابش  هایخیالیخوش 

فاطمه من  .تونم جلوی برادرت وایسممیحس کرده بودم  .جوابت گفتم هیچی نشده

فاطمه من از برادرت ترسیدم  .عقد نشوندن یسفرهمنو به زور پای  ...من !غصه دارم

با کتکاش لال شدم تا اون جلوی من از مادرم ترسیدم و  ؛که بهش جواب مثبت دادم

 خواستمیفاطمه من دلم  .عموم که پشت سرم حرف در آورده بود سربلند باشهزن

وقت شاید به شوهر کردن برم دانشگاه و اون خواستمیدلم  .درس بخونم و برم بالا

اما اونم  ؛حالا که همه چی اجباری بوده شوهرم اجباری نشه خواستمیدلم  .فکر کنم

فاطمه تو خودتم دختر داری و دوست نداری به  .فاطمه ترکممیمن دارم  ...من .شد

هنوز یه روزم  ؟چرا فاطمه ؟با من این کارو کردنفاطمه چرا  .سرنوشت من دچار بشه

 .خوام جدا بشممیاما اگه بگن جدا شو و برگرد با کله  ؛از زندگی مشترکم نگذشته

 ...فاطمه
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از  احتمالاً  .گفتنمیفاطمه هیچ  .زدممیحالا دو دستی به فاطمه چسبیده بودم و زار 

کم دستان کم .خورده بودجا تحویلش داده بودم جا همه حقیقتی که یکاین 

به آغـ ـوش کشید و زیر گوشم آرام  ترمحکممرا  باراینمهربانش به حرکت افتادند و 

 :گفت

 .گریه نکن دختر خوشگلم .گریه نکن عزیز دلم ...ـ جانم

حافظ جانم خواهد  باراینمادری دارم که مرا دوست دارد و  کردممیبه حقیقت فکر 

را به دستان نـ  امعقدهشد و این حقیقت دلچسب باعث شد که در سکوت تن پر از 

به این فکر نکنم که فاطمه خواهرشوهرم است و با  اصلاً ـوازشگر فاطمه بسپارم و 

ش هفده سال داشتم و در آن اهمن هم .خرممیبرای خودم دردسر  هاحرفاین 

همدردی که از جنس خودم  .احتیاج به یک همدرد داشتمدوران بیشتر از هر دورانی 

 .باشد

فاطمه در سکوت کمکم کرد دوش بگیرم و لباس مرتب و  ،که تمام شد هایمگریه

برایم یک  .که در خرید عروسی برایم خریده بودند بپوشم هاییلباساز  ایتازه

به دست  ایتازهکه حس کرد قوای فصل روی میز نهارخوری چید و همینم یصبحانه

 .آرام آرام شروع به صحبت کرد امآورده

 ؛منم مثل تو .ازدواجه هاپایینیکی از این بالا و  .ـ زندگی بالا و پایین زیاد داره آرام

ه نسل تو بنسل من زودتر از  ؟دونیمی !تر از توکم سن ؛ حتیتو سن کم ازدواج کردم

من  نسل .ندگی رو در کنار مادرش بگیرهو باید یه گوشه از ز هاین باور رسید که دختر

براش به صورت یه قانون در اومده و هیچی رو  .تحصیل زیادو نداشت یاجازهحتی 
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 .م بود اومد خواستگاریمیادمه که همسرم محمد وقتی سیزده سال   .پرسیدنمی

موقع اون بیست سال داشت و خب تا حدی هم به قول خودش مرد شده بود که اون

یعنی همین دخترمو به آغـ مو؛ من تو چهارده سالگی اولین فرزندقدم جلو گذاشت و 

با این حرف  !حتماً خدا نخواست  ...چی شد دونمنمیبعد از اون  .ـوش کشیدم

تو ماشین با محمد  ش کنم که من روزهخلاص .نخواست کنممیخودمو راضی 

 هایماهو تو  ودمدف کردیم و پسرم رو که حامله بی مادرش که تصاخونه رفتیممی

ه زیادی ب یصدمه .دار بشماز اون بود که دیگه نتونستم بچه از دست دادم و بعد آخر

من دارم بهت  !خیالحالا اینا رو بی .جور شدسرنوشت منم این ...من وارد شد و خب

گفتی سروشو دوست نداشتی و  !نه ؛نه که بسوزی ها .که تو باید بسازی اینو میگم

خب سعی کن از این به بعد به چشم  !عقد یسفرهمادرت به زور تو رو نشونده پای 

همسری که شاید بعدها  .ربه کنیجهش نگاه کنی و یه زندگی خوب رو تهمسر ب

م عیبی داره و اونیه  امنته .سروش خیلی خوش قلبه .بتونی دوستش داشته باشی

و ت .گیرهمیزنه ازش کینه به دل میبد حرف باهاش همین اخلاقشه که وقتی یکی 

 مهربون و خوش اخلاقمیسعی کن از امشب باهاش ک .الان دیگه همسر سروشی

با شوهرت بساز تا اونم با تو بسازه و این زندگی  .خوام که مثل من باشیمی .باشی

افتن و حیا و می هاپردهبیشتر  ؛بیشتر به هم بپرید چیهر .پابرجا و محکم بمونه

 ؛دریده شده باشن هاپردهعفت میره و وای به روزی که هیچ شرم و حیایی نباشه و 

 .شهمیدونه چی میریزه و خدا میوقت با یه تلنگر این زندگی لعنتی فرو اون

 :از جایش بلند شد و گفت هاحرفبعد از گفتن این 
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قرار بود یه چیزی رو  ...این صبحانه رو برات آورده بودم و خب .رهـ دیگه نزدیک ظه

 .دیگه انقدر حالت بد بود که نرفتم .در ازاش ببرم

 :کنجکاو بپرسم شودمیعث اما حرفش با ؛آرامم کردهمیک هایشحرف

 ؟بردیمیچی رو باید  ؟ـ چی

 .کندمیرا درهم قلاب  هایشدست

 ...قراره شبو با سروش بگذرونیدونست که تو میـ خب مامان 

 ؛که عروسش روزی داندنمی .گویدمیچه  فهمممیحالا  .شودمیدر هم  هایماخم

 .ی روحش را از دست داده*گ*ر*ک*ا*مردی ب یعاشقانه هایدستجایی میان 

 .ت روحم را از بین برده بود*ر*کا*ب اشعاشقانه هایحرفکه سهیل با  داندنمی

که چقدر سهیل مرد بود  کنممیبا خودم فکر  ؛گذردمیحالا که از آن روزها  ...راستی

ش را گرفت و نخواست که *ر*گ*ا*و*غ*که در آن لحظات جلوی خودش و نفس ا

 .از اینی که هستم بکند تربدبخت مرا

 .خب من دیگه برم ...ـ آرام

با نفرت نگاهم  .ستچیزی که در دست دارد پر واضح است که همان دستمال لعنتی

 .کنممیو به سمت میز نگاه  چرخانممیرا از دستمال 

 ؟بلدی که !اما شامو باید خودت بپزی ؛ـ نهارو براتون میارم

 :گویممیخیره به میز  طورهمان

 ...اما خب ؛ایستادممیگاهی کمک مامان  ؛ البتهتا حالا هیچی تو خونه نپختم !ـ نه

بیشتر به  .بودن که نمیشه اسمشونو شام و نهار گذاشت ایسادهچنان غذاهای آن
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 .ساده شباهت داشتن هایوعدهمیان 

 .خنددمی

خوای به میراستی ن .از این به بعد دممیکنار دست خودم بهت یاد  .ـ عیبی نداره

 ؟مادرت بگی

با نفسی که نشان از ناراحتی  .گویدمیافتد چه میبپرسم چی که یادم  خواهممی

 :گویممیم را دارد ادرونی

 .خونه یشمارهبه  زنممیالان زنگ  .ـ میگم بهش

 .مواظب خودت باش .من دیگه برم که نهارو باید حاضر کنم .ـ باشه گلم

با زی هایمبلپذیرایی بزرگ با  .اندازممینگاهی به سر و گوش خانه  ؛رودمیوقتی که 

 .اپن و بزرگش یک دست میز نهارخوری چیده شده یآشپزخانهنزدیک  .پر شده

زیون جلوی یک دست راحتی گذاشته شده و دیوار طوسی رنگ پشت سرش هر یتلو

 .روممیو به سمت اتاق خوابمان  شوممیاز جا بلند  .کندمیکسی را متوجه آن 

و  روممیبا حرص به سمتش  .افتدمی تخت یشدهبزرگ مچاله  یپارچهنگاهم به 

 :گویممیرویش نگاه کنم  آنکه به بدون

 !ـ لعنتی آشغال

چه از اول هر .دهممیاما باز هم فحش  ؛معلوم نیست مخاطبم سروش است یا پارچه

و با کشیدن پارچه خودم را  آورممیهمه را به لب  ؛یاد گرفته بودم تا الان امگیزند 

حال و بی .اندازممی تختخودم را روی  ؛شودمیحرصم که خالی  .کنممیخالی 

و لحظاتی بعد با یادآوری این که مامان قرار است  بندممیرا  هایمچشمحوصله 
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 .چرخممیبه دنبال تلفن  اینجابیاید 

تلفن جلوی رویم یک  .مانممیو منتظر صدای مادرم  گیرممیرا یکی یکی  هاشماره

با خودم فکر  .دهدمیاما نمایشگر رویش نشان از جدید بودنش  ؛استمیمدل قدی

زیادش  هایاتاقبزرگ و  یخانهدو اتاقه کجا و این  میقدی یخانهکه آن  کنممی

ای جهزیه ؟کجا و این همه تجملات کجا زدممیآن فقری که درونش دست و پا  ؟کجا

 ؟گرفتمیبخرد کجای این زندگی را  خواستمیکه مادرم 

 ؟ـ بله

 .تا بتواند مرا بشناسد بیندنمیاز من  ایشمارهمادرم  .کنممیسکوت 

 ؟زنینمیچرا حرف  ؟ـ کی هستی

 :گویممیتنها  !هایشفحشدانم همین الان است که مرا آب کشی کند با می

 .ـ سلام

 .پیچدمیسکوت و بعد صدای شادش میک

ی خوش گذشت دیشب خونه ؟خوبی قربونت برم ؟تویی مادر ؟ـ آرام جان

 ؟مادرشوهرت

 :گویممیتوجه به حرفش بی ؟درشوهرم یا هم آغـ ـوشی مسخره با شوهرمما یخانه

 ؟دنبالم اینجابیای  خواستیمیـ 

 ؟خوبه .یه شب هم پیش من بمونید ؛خودت و شوهرت بیاین لایا اص .ـ آره دیگه

 ؟هان
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 .دهممیدرهم تکیه به مبل  هایاخمبا 

 .فکر کن از دیشب که شوهرم دادی مردم لااص .خواد بیای و نه ما میایممیـ نه تو 

 .که دیگه مامانی ندارم کنممیمنم فکر 

 .گیردمیصدایش رنگ عصبانیت 

 ؟این حرفا چیه ؟ـ چرا چرت و پرت میگی دختر

عمو مگه شوهرم ندادی که جلوی زن ؟شی حتمراـ مگه شوهرم ندادی که از دست 

بهتون  ؛من از وقتی شوهر کردم .مامان جانبذار یه جور دیگه بگم  ؟هان ؟کم نیاری

دیگه  ؟خوای مادرممیساده ترشو  .گفتم که دیگه رنگ اون آرام شادو نخواهی دید

 ...خوام بیام پیش تو که انقدرمین .خورهمیکلاس تو و من به هم ن

 .دهممیو حرفم را جور دیگری ادامه  کشممینفس عمیقی 

عد و از ب ششناسینمیـ که به خاطر یه کل کل ساده منو میدی به یه نفر که خیلی 

خوام بیام پیش اون فرزاد معتاد مین .بلوغش ندیدیش و پولش چشتو کور کرد

 .مشـ ـروب و موادش نصیبم شد هایشیشهبدبخت که از تمام پدر بودنش فقط 

 !ـ آرام

 .صدایش پر است از التماس و تعجب

رسه به میاز این به بعد نسبت من و تو  .مرد ؟مادرم میفهمی !آرام مرد ؟ـ چیه

غیر از اون من و تو  !مونس جونتون دعوتتون کرد مثلاً  ؛خانوادگی هایدعوت

جا پیش این همسر اجباری بعدم دیگه اون خونه نمیام و همیناز این به  .ایمغریبه

این که خوشبخت بشم و  یبهانهی خانم بزرگ به منو فرستادی خونه .کنممیزندگی 
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بدبختیم و باید دل از درس و  یدروازه شهمیجا دونستم که اونمیاما ن ؛درس بخونم

که کسی توش دوستم  ایزندگیمدرسه و دوستام و جوونیم بکنم و برم با کله تو 

 ؟همین دیشب که منو ول کردی چی شد دونیمی اصلاً  .نداره

 :گویممی شنومنمیآن طرف خط پاسخی که از 

ا گذاشتم به دنیایی که تو و دیشب من پ .خواد زیاد به خودت فشار بیاریمیـ ن

 .بزرگ خیلی وقته توش پا گذاشتیدخانم

 .دهمنمیرحمانه مهلت و باز بی شنوممیصدای نه بلند و ناراحتش را 

دیشب با ترفند مونس خانم من موندم تا آقا پسرش یک شب  .مامان جانـ آره 

دنیای شما و همراه  برای من ورود به رؤیاییاگه این شب  ؛ حتیرو تجربه کنه رؤیایی

سروش دیشب خیلی کتکم زد و منو مجبور به کاری که  .گری و ترسباشه با وحشی

 خواستیدمی چه کهتون به اونهحالا هم .دیگه متنی هم نیست .کرد خواستمی

 دونیمی ...منم دیگه .حاج آقا و حتی اون فرزاد بدبخت ؛تو و خانم بزرگ .رسیدید

که گذرونم تا روزیمیفقط  ؛کنمنمیاز این به بعد زندگی  .تفاوتی شدمجور بیدچار یه

 .بمیرم

 .افتدمیم را پایان دهم که دو چیز مهم به یادم ادیگر سخنرانی خواهممی

عمر مادام ال جدیداً دونستم میاما ن ؛یادمه گفته بودی برام مرخصی گرفتی ...ـ راستی

 !مرخصی میدن

 ...من ...ـ من

یادمه گفته بودی با ازدواج من و سروش  ...مورد بعدی هم .ـ من من نکن مادر جان
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ه کات یه حساب باز کنه و به جای اینبهش میگم که بر .شهمیزندگی تو هم درست 

ه بگو بگم برات چک بکش ؟چقدر منو فروختی .تقدیم کردی برات پول بریزهمنو بهش 

 یه چیزی هم از کنهمیدر مقابل این همه لطفی که به تو  احتمالاً  ؛و بریزه تو حسابت

که شماها راضی  ینهامهم  ؛مهم نیست .خواد و شاید یه بلایی هم سرم بیارهمیمن 

 ؟کی آرام براش مهمه .هستید از معامله

 .گیرممیو سرم را میان دستانم  کوبممیگوشی را محکم  هاحرفبعد از گفتن این 

رور نشان دهم و حالا با تفاوت بمانم و خودم را سرد و مغخیلی سعی کردم که بی

یک جایی  .مااما باز ناراضی ؛امشدهمانده در دلم راحت  هایعقدهکه از شر وجود این

 ...گویممیقلـ ـبم را  ...ایگاه تمام عزیزانم بودیی که روزی ججاهمان ؛از وجودم

 .کندمیاز حضور این همه نفرت است که درد  .کندمیعجیب درد 

 از این همه غیاب کندمیقلـ ـبم درد 

 از این همه تنهایی متراکم

 تکراری هایاطمیناناز هر صبح برخاستن با 

 اشتباه گرفته شودحد و حصرِ امیدها از نداشتن ژستی تازه که با بی

 .داشته باشد میابهابیو قطعیت 

 باشد که بود طورهماناز این که همه چیز 

 فراموش هایاحساساز این همه آرامش در انبوه  کندمیقلـ ـبم درد 

 یثانیهکه هیچ  ایزندگیاز هجوم این همه تغییر ناخوشایند و  ؛کندمیقلـ ـبم درد 

 .گذرایی در آن باب میلم نبود
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*** 

و او دارد از  ایمایستادهمن و فاطمه کنار اجاق گاز  .آیدمیسروش  ؛شودمیغروب که 

آشپزی  ...همسر بعد از این ...زند و به منمیاین که چطور برنج دانه دانه شود حرف 

 .دهدمییاد 

 .ـ سلام

 .خسته نباشی ؟خوبی .ـ سلام داداش گلم

درهم  هایاخمو من تنها با  گویدمیفاطمه پرشور و حرارت به او خسته نباشید 

 :گویممی

 .ـ سلام

هم نخواهد  وقتهیچو  شدنمیاما  ؛داشتنی مند بگویم سلام همسر دوستجایش بو

نگاهش که به من  .را کرده بود هابدی نچرا که سروش در حق من بدتری .شد

حالا نه که چشمانش  .زندمیچشمانش برق  ؛شودکه ناراحت به جای این ؛افتدمی

یک جوری که انگار به  .کارتونی ستاره باران و لامپ مهتابی باشد هایشخصیتمثل 

 .دارد اینقشهاین نامرد باز  شودمیوجودم الهام 

 ؟خوبی .ـ سلام همسر عزیزم

دستانم دو طرف بدنم  .کشدمیو مرا جلوی چشمان خندان فاطمه به آغـ ـوشش 

 .بینممیو با دهان باز خودم را در آغـ ـوش سروش  ماندمیآویزان 

دونی چقدر سخت بود که تو کنارم مین .ـ خانمم تمام امروزو به یادت سر کردم

 .نبودی
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 :گویدمیفاطمه با لبخند 

 درنگ دختره ش ...نگاه کن .ی بغـ ـلش کنطور اینبعد  ؛حیا صبر کن من برمـ بی

 .عین لبو

فاطمه  .آیدمیدانی من از این هیولای نفرت انگیز بدم میتو که  ؟فاطمه تو دیگر چرا

 .کشممیبه سمت در که خودم را از آغـ ـوش سروش بیرون  رودمیاز کنارمان 

 !ـ صبر کن فاطمه جان

 :گویممیجوری که سروش نفهمد  ؛رسممینزدیکش که 

 .ـ نرو

 .گیردمیدستم را در دستش 

 ...سروش معلومه که تو رو دوست داره و اون رفتار دیشبش هم .ـ نترس آرام جان

برو و باقی غذا رو  ؛دای تو بشمفمن  .خب لابد عصبی شده که این کارو کرده

 .سروش که وحشی نیست .هم نترس اصلاً جور که گفتم درست کن و همون

باز التماس کنم فاطمه  خواهممیتا  .از هر کسی سروش است تروحشی ؛چرا هست

 .کشدمیو سروش مرا از پشت سر به آغـ ـوش  رودمی

 .با عشق من این کارو نکن ...عزیزم آهـ 

که مطیعش باشم تا خودش  کندمیو باز مجبورم  بردمیو مرا به سمت دیوار کنار در 

که وقت خواب ادامه دقایقی بعد با هشدار این .به خوی حیوانی و نیازهایش برسد

و من مجبورم برای فرار از حضور و هوای سروش به همان  کندمیرهایم  دهدمی

که همگی  هاییترانههوای حضور این نامرد پر است از حضور  .آشپزخانه پناه ببرم
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 .زنندمینفرت را فریاد 

 .امگرسنهمن  ؟ـ شام حاضره

ر د شودمیصدای "چی گفتی" آرامش از پشت گوشم باعث  !گویم به درکمیزیر لب 

 و بعد دست خنددمیبه ترس من  .بکشم ایخفهجایم تکانی بخورم و با ترس جیغ 

 .کندمیبه کمـ ـر نگاهم 

 !ـ نمایش قشنگی بود

 :پرسممیمتعجب 

 ؟ـ چی

 !هات برای مادرتو حرف هاگریهـ 

و بعد از لحظاتی  گیرممیفاصله میروی دهانم و از سروش ک گذارممیبا ترس دست 

 :یمگومی

 ؟از کجا فهمیدی ...ت ..ـ تو

ایستاده و چون حیوانی درنده با  جاهمانکه  کندمیاز ترسم انگار احساس رضایت 

را که دارند  هایملب .شودمیدو چشم تیز و پر از نیرنگ به ترس شکارش خیره 

 .مانممیو منتظر  کنممیبا زبانم تر  شوندمیخشک 

آب برنج  هایقطرهنگاهم را به  .پاچدمیآن روی گاز  هایقطرهو  رودمیبرنج سر 

به سمتش بروم که سروش در یک حرکت زیر برنج را خاموش  خواهممیو  دوزممی

 .چرخدمیدوباره چشمانم به سمت سروش  .کندمی

 ...خب بگو ؟کنیمیچرا انقدر اذیت  ؟ـ تو چته
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نان چنقش داماد خوبو بازی کردن آن کنممیالان که فکر  .تونهـ امروز رفته بودم خون

کم مونده بود غش کنه و  !خیلی خیلی .کردمیمادرت خیلی گریه  !هــه !سخت نیستا

 ...عموی خیلی مهربون و خوشگلت سهیلا نبودزن ...هان ؟کی بود ...اگه اون دختره

 .فهمدمیانگار راز نگاهم را  .دوزممینگاهم را به سروش  ظبا غی

پول و بدبخت حیف بود که زن اون احمد بی ...وگرنه خب !شوهر دارهـ حیف که 

 .بشه

رفی شبیانقدر  .همین منو بدبخت کردی کافیه! شو و اون دهن کثیفتو ببند هـ خف

 ؟کنیمیدار فکر که به زن شوهر

 .ومرمیعقب میاما با قدم بعدیش ک ؛محکم باشم کنممیسعی  .جلو آیدمییک قدم 

 .جلوی این هیولا محکم بودن معنی ندارد

 ؟که دونیمیمنم  ؛هاتو بفرست سمت منتونی جیغ جیغ کن و توهینمیتا  ...ـ آره

 .خـــوب بلدم جواب بدم

 .نباید باز هم در دست و پایش بپیچم .مانممیساکت  باراینو  گیرممیلـ ـبم را گاز 

جا بود که به مادرت کمک کنه تا این بلبشوی روز عموت اونزنانگار  .گفتممیـ داشتم 

از  .ستودنیه واقعاً مادرت  یعاطفه !ما رو یخجستهعقد میمون و  .عقدو جمع کنن

داد دخترمو کشتی و ای  ای که کشتمیکه منو دید داشت خودشو  ایلحظهاون 

 ی*ه*ط*ب*ا*رکه بهت طعم یه مگه دیشب جز این ؟من ظالمم آرام !وای تو ظالمی

 ؟هان ؟خوبو چشوندم کاری کردم

 .دهممیگوش  هایشپرتدرهم به چرت و  هایاخمهمچنان با 
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ادرت م ؟تمام ارزش تو سه میلیون تومنه .برات متاسفم واقعاً یعنی  ؛ـ اما تا پولو دید

با گرفتن سه میلیون تومن وجه رایج مملکت یادش رفت دخترش تو دستای من 

 .ظالمه

حالا معنی آن برق خوشحالی درون  .بنددمیی اشکی درون چشمانم نقش حلقه

که دلم با تمام وجودش بیشتر از قبل مرگ  فهمممیحالا  .فهمممیچشمانش را 

ست که مادرت در مقابل سه میلیون تومن تو را فراموش حقارت بزرگی .خواهدمی

و دخترم  زدمیسیـ ـنه  ست که مادری که تا دیروز سنگ تو را بهحقارت بزرگی .کند

حالا تو را با تنها سه میلیون تومن  ؛کردینمیرا با هیچ چیز عوض  هایشگفتن

با اندک پول ناچیز بسته  شودمیکه به تو  میدهانش در مقابل ظل .کندمیعوض 

که نیفتم و  گیرممیدستم به در یخچال  .رودمیسرم گیج  کنممیحس  .شودمی

یره خ ایگوشهو مات و مبهوت به  نشینممیروی زمین آشپزخانه  .افتممیو  توانمنمی

که در  هاییپرندهمثل همان  .چرخدمیهزار تومنی  هایپولدور سرم  .شوممی

انسان عالم  ترینبدبختبه حق که  .چرخیدندمیکارتون تام و جری روی سر تام 

 .هستم

 .گیردمیدستش بازویم را 

 !شو خانم کوچولوـ بلند

 جانش .اما ناتوانم ؛بازویم را بیرون آورم خواهممی .گیردمیفظ خانم کوچولو عقم از ل

 .حکایت سروش تنها چند کلمه است .سمت مبل بردمیو  کندمیبلندم  .را ندارم

تا از خاکسترت  کندمیرا رو اش ییمهر و محبت کذا ،خاکستر که شدی ؛سوزاندمی
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 .همین و بس .انسانی باب میل خودش بسازد

خودم از میان دستش بیرون کشیدم و روی یکی  هامبلداخل هال و نزدیک یکی از 

گلوله شده بودم روی  ؛چند لحظه بعد بدون این که خودم بخواهم .نشستم هامبلاز 

با  .یادم آمد شاید دروغ بگوید ؛خوب که گریه کردم .زدممیمبل و از ته دل زار 

خفه و صدایی که به  هاییجیغز جایم برخواست و با از خشم درشت شده ا هایچشم

 :زیاد گرفته بود گفتم هایگریهخاطر 

که مامان این  کنمنمیمن باور  !تو دروغ میگی ...آره ؟ـ از کجا معلوم تو راست بگی

 .کارو با من کرده باشه

پهن کرده و چشمانش را بسته  هامبلدر همان حال که خودش را روی یکی از 

 :گویدمیزند و میپوزخندی 

باز هم  ؛ته چکش رو دارم ...اما محض اطلاعت ؟!ـ برام مهم نیست باور کنی یا نه

 !بهت میگه حتماً اون  ؛عموی خوشگلتنزنگ بزن به ز  کنینمیباور 

در  .به جیغ زدن و مشت زدن به تن و بندش کنممیو شروع  کنممیبه سمتش حمله 

که به خودش اما همین ؛بکند تواندنمیاول چون غافلگیر شده کار  هایضربهمقابل 

 :گویدمیو  گیردمیدرهم  هایاخمدستانم را با  ؛آیدمی

 .م داره با این فسقل هیکلشاـ چه زوری

اما درد قلب هزار بار شکسته و  ؛گیردمیبدنم درد  .روی زمین کندمیو بعد پرتم 

و بعد یکی با وحشی  خوردمیکه هی جوش میمثل زخ .بیشتر است امخوردهجوش 

 .ردب  میو جان از تن و بدنم  ردب  می چاقوبازی همان زخم دردناک را دوباره با 
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 یمجوری که خودت هم نفه ؛رسممیحسابتو  ایدیگهـ یه بار دیگه از غلطا بکنی جور 

 ؟فهمیدی ؟از کجا خوردی

در جایم  ؛با صدای در .رفت و درش را محکم به هم کوبیدو بعد به سمت اتاق خواب 

سهیلا را  یشمارهیکی یکی .نشستم و با هق هق خودم را با گوشی تلفن رساندم

بار گرفتم تا سهیلا جوابم را چندین و چند .کردممیرا پاک  هایماشکو بعد  گرفتممی

الان  احتمالاً  .خودشان بود ینهخاباید الان  ؛آمدمیمادرم  یخانهباید تا الان از  .دادم

 .کردندمیپیش خانم بزرگ نشسته بود و با هم صحبت 

 ؟ـ بله

 .آیدی کالر یا هر چیزی که شماره بیندازد نداشت ؛خانم بزرگ یکی بود یخانهتلفن 

 ؟ـ بفرمایید

 ؟ـ سهیلا سروش راست میگه

 ؟خوبی ؛سلام دختر ؟تویی ؟ـ آرام

درست میگه که مامان منو با سه میلیون تومن  ؟سروش راست میگه ؛ـ سهیلا با توام

 ؟عوض کرد

 .سروش همه چیز را راست گفته فهمممی ؛شودمیسهیلا که ساکت 

 من ؟واسه سه میلیون تومن ؟چرا این زن انقدر بدبخت و خاک تو سره ؟ـ چرا سهیلا

بگو از  .رد سهیلااون بد کاری ک ...اما ،خواد ببینمشمیصبح بهش گفتم که دلم ن

بهش بگو که تا جون دارم واسه این لحظاتی که  .ندارم ایخانوادهامروز دیگه من 

اینم  .کنممینفرینش  ؛گریه کنم کنهمیتونستم بخندم و اون با کارش مجبورم می
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م رکه به حق همون خدا و قرآن که منو یادشون رفته امیدوا ینهابهش بگو که دعام 

 .خداحافظ .بخورن که نفهمن از کجا خوردنجوری به زمین گرم 

گویم میو به خودم  گذارممیو سرم را روی زانوهایم  گذارممیگوشی را سر جایش 

 .آموزممیبـه خودم شک کردن را  ،گویـم مهـم نیستمیبـه خـودم  ،قـوی بــاش

ز امروز تو ا ؛گویم جان دلممیبـه خـودم  .در واقع باید از امروز به همه چیز شک کنم

باید  .همین همسرت هم سر نیست ؛ حتیایخانوادهنه پدر و نه  ؛نه مادر داری

فراموش کن کسانی که تو را در  ؛فراموش کن همه را .اما خود درد است ؛همدرد باشد

حداقـل بـه انـدازه  ،همیشه وقت هست برای فراموش کردن .خندقی از بلا انداختند

ایـن است  هااین یهمهولی ته  ؛کنممیرم و تلاش عــمرم وقت دا یماندهبــاقـی 

ا به خودم قوی بودن ر .که مـن غمگینم و دلتنگ چیزهایی که باید باشند و نیستند

 میوقتی مادرم که باید باشد و مرا با پول ک .توانممیگویم که من میو  آموزممی

 ؛وقتی فرزاد نیست و به جای من با مشـ ـروب هایش خوش است ؛کندمیتعویض 

وقتی خانم بزرگ دردهایم را دید و مرا باز در این  ؛وقتی حاج آقا مرا نیمه عقل خواند

 چون همین ؛حقیقت دارد که غمگینم .وقتش است به خودم بیایم ...مصیبت رها کرد

و چون  آیدمیهمین غم است که  غم است که مرا به زنده نگه داشته و از همه باوفاتر

صدای سروش  .توانممیکه من هم بتوانم و  شودمیروزی  .ماندمیدوستی پایدار 

 .شودمیبلند 

 !اینجاـ پاشو بیا 

تا صبح سر کردن با  ؛بروم خواهدنمیدلم  .چنانی به غذا ندارماما میلی آن ؛امگرسنه
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روی مبل  .تنی که دوست دارم چون لباسی در بیاورم و بیندازمش دور راحت نیست

 .کوبدمیاما قلـ ـبم با شنیدن صدا باز شدن تند  ؛آیدنمیدیگر صدایش  ؛کشممیدراز 

چون شب پیش آغاز  ؛و یک شب دیگر کندمیو از جا بلندم  گیردمیدستم را 

 .در هم آغـ ـوشی اجباری هستند هاتنکه  هاشباست این جهنم سوزانی  .شودمی

خدا به جبران کدام گناه جهنمش را  دانمنمی .ست بودن در کنار سروشجهنم سوزانی

 .زودتر برایم برپا کرد

خودم را در  .بیرون آمده باشم تگویی از چاه پر از نجاس ؛شودمیکارش که تمام 

و بعد با  کنممیو تنها تن و بدنم را نجاست پاک  ریزمنمیاشک  .اندازممی حمام

برایش  ،کشدمیحالا که چون دیوی خرناس  .روممیهمان تن و بدن خیس به هال 

 ؛کنار شوفاژ ؛باقی شب را با تظاهر به آرامش در هال .مهم نیست کجا بخوابم

هنم و برای ذ کشدمیپر  شودمیجا که جهت به هردلم بی یپرندهاما  ؛خوابممی

 که تیر کنندمیکه با آمدنشان باز قلـ ـبم را وادار  هاییخاطره .کندمیخاطره سازی 

تا روزی که یک وقتی  .باید با شما خداحافظی کنم حالاهاحالا ...روزهای خوب .بکشد

که برای  رسدمیاما بالاخره روزی  ؛خداحافظ ...برای دلم و خودم کنار گذاشته باشم

 خودم باشد

 هیچ خبریبی رسدمیروزی 

 با کوله بار تنهاییم

 ...انتهای این دنیای غریب راه خواهم افتادبی هایجادهدر 

 من که غریبم
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 چه فرقی دارد کجای این دنیا باشم

 همه جای جهان تنهایی با من است

 مهم این است .مهم این است که آن روز بیاید و برای من باشد

 .خودمانبرای  رویممیوقت من و تنهایی آن

 .اندکی معرفت دارد ؛حداقل او هست

 

 

 غلطیده در زوالی دردناک :فصل چهارم

تن و بدن و روحم همه یک جا درد  بارایناما  ؛امکردهاتاق طبق معمول کز  یگوشه

لابد  .مادر اوج این همه درد از خودم و کارم راضی .مااما راضی ؛کندمیدرد  ؛کندمی

برایت  قطعاً وقت آن ؛در زمان عقب بروممیبگذار ک ...هـــوم ؟امکردهچه  پرسیمی

برای بازگشت  ایدکمه تواندمیبه نظرت زندگی  .همه چیز را تعریف خواهم کرد

 .بار دیگر بروم پیش خدابرگردم و یک خواهدمیمن خیلی دلم  ؛اگر دارد ؟داشته باشد

 مراپدر و مادرم  یمهبرنابی هایابی*و*خبرای هم  خواستمیهمان زمانی که 

پیش یک خانواده خوب  فرستیمییا اگر  ؛یا مرا نفرست گفتممیبه او  ؛بفرستد

دو نفره با هم  یمناظرهروی خدا و به دنبال یک روبه نشستممیوقت آن .بفرست

 خدایا یعنی .خواستیم از پشت میزمیدو باید راضی بربالاخره هر .کردیممیصحبت 

 ؟که الان این سرنوشت را دارم امبودهش او روزهای سگی ضی به این زندگیمرا



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 8 6 

 

برویم  .خاکی که اصل مطلب یادم رفت هایجادهبه  امزدهجور انگار بد !هـــه

نه  ...عقب رویممی .ذهنمان که دارد ؛بازگشت ندارد یدکمهزندگی که  ...عقب

 ...سروش آمده است خانه ؟بینیمی .جا بمانهمین ...ترعقب

 یسادهچندین غذای  ؛مکررم از فاطمه هاییادگیریبه مدد  .سروش آمده بود خانه

 .بود که سروش کاری به کارم نداشت ایهفتهیک  .کن را یاد گرفته بودمشکم پر 

ـ ـست م گاهی .انداختمیخواب  تختخودش را خسته در  .آمدمی ؛رفتمی

دور از چشم خواهر و  هااین یهمهو  آمدمیبعد از نیمه شب  هایساعت ؛آمدمی

باز  .که به او زدم آمد هاییحرفمادرم برخلاف  .دور از چشم برادرانش .مادرش بود

را تا  هابرق .چشم جان و چشم خودم را به کوری زدم ...هم آمد و من خودم را

ن خودم را از ای .خاموش نگه داشتم تا فکر کند خانه نیستم طورهمانرفتنش  یلحظه

آن هم با یاد  ؛ولی مخفی کردم و در تنهایی خودم سوختم و خاکستر شدممادر پ

برای همین حتی  ؛فراموشش کنم خواهممی .روزی که مرا تنها به سه میلیون فروخت

از مادری که  .هـ ـنه کردن خاطراتم هم از او کم یاد خواهم کرد*ر*در یادآوری و ب

 .فروختمیش را با قیمت کامادر و فرزندی یعاطفه

و بعد از  خوردممیکه منتظرش بمانم سهم خودم را آنبیو  کردممیغذاها را درست 

 .کشممیدراز  تختزیون داخل ییکی دو ساعتی بالا و پایین کردن ماهواره و تلو

 ؛ق بیفتدتا بر  سابیدممیقدر گوشه و کنار خانه را قبلش آن .تخت یگوشهترین انتهایی

برای  .برای خستگی جان و تنم !نه ؛به و چه چه مادرشوهرمنه برای دل سروش و به 

ی حت ؛افتادممیجان که بیخسته و  .امخانهکه یادم برود با چه خوک کثیفی هم این
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 .سروش کی آمده شدمنمیمتوجه 

این همه خواستم که با سر  .خواستمنمیو از خدا هیچ کمکی  خواندمنمیدیگر نماز 

شاید دلش برایم سوخت و خودش نجاتم داد و  ؛بگذار خودش ببیند .افتادم در چاه

همان  ...اگر نه .به تابش حضور گرمش در زندگی زمـ ـستانیم آورممیاگر کرد ایمان 

خدا  .غریبه یهمسایهمثل دو  .کنمنمیو هیچ کاری  بینممیاز راه دور بودنش را 

اعتراضی هم برایش  .کنمنمیکاری  و بینممیمن هم او را  ؛کندنمیو کاری  بیندمی

با این زندگی سگی زودتر مرا ببرد که اگر ببرد انگار بهترین چیز  خواهدمیلابد  .ندارم

 .ببرد فقط ؛ندازدم در جهنم سوزانشیببرد و ب اصلاً  .را داده امگیزند 

 .اول بعد از ظهر آمده باراین ؛سروش آمده

 .ـ سلام خانمم

سروش  هایمهربانی .تازه یحادثهیعنی بوی یک  !خطرخانمم گفتن سروش یعنی 

د و بع کشدمیتیر  ؛سوزاندمیجانم را  ؛زندمیمثل ماری که نیش  ؛گزدمیفقط آدم را 

 .کشدمی

 .ـ سلام

باز که در آغـ  .مثل جویباری که تازه روان شده است ؛کنممیاز نامم سلام  ترآرام

همسر  .کنممیبیشتر از هر چیزی عطر تلخ سیـ ـگار را حس  ؛شوممیـوشش کشیده 

 .جز بوی عشق و مردانگی ؛دهدمیجور بویی بالین همه*و هم 

 ؟از همون عطری که من برات خریدم زدی ...ـ هـــوم

قدر جذبم کرده بود که قول که شکل و بوی آن عطر خوشگل آن کنممیخودم را لعنت 
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به این فکر کردم که تا آمدن سروش بویش خواهد  و قرارم با خودم یادم رفت و

و بعد سر جایی که خودش  کندمیوجب به وجب تنم را متر  هایشدست .رفت

از زندگی  .این نامرد عقده دارد .بیرون بیایم خورممیتکان تکان  .ماندمی خواهدمی

 .وابش را فهمیده*خ تختفقط 

 .ولم کن ...ـ نکن

 .کار دارم باهات ؟حیف نیست ولت کنم ،ـ نــچ

تی *که لذآنبی ؛کندمیولم که  ؛هایش به اتمام برسدمجبورم تحمل کنم تا خوک واره

موهای نامرتبم را که  .رسانممیخانه  ینقطهبا اخم خودم را به دورترین  ،برده باشم

یز ن هایشبازیعشق  ؛ حتیکنممیدوباره مرتب  ؛شدمیمرتب کشیده  شچنگالزیر 

 .وحشیانه است

 .مامان واسه شام دعوتمون کرده ...ـ آماده شو

 .ـ نمیام

 .راستی یه لباس پوشیده و مناسب بپوش .خوای کتک نخوریمیاگه  البته ؛ـ میای

امشب بهترین  ...غیرت نگاه کنه و این کهبیخوش ندارم حاجی بهم به چشم یه 

 !نامحرمه آخه .ی مادرم دعوتهدوستمم خونه

پس این همه شب که با  ...خاک بر سرت آرام ؟سروش دوست هم دارد ؟دوستش

با گچ دیوار و سیمان و کاشی و کوفت و زهرمار که  ؛آمدهمیبوی گند نوشیدنی 

شاید  !دیگر خوردمیاز خودش هم  ترنفهمو  تراحمق هایآدمبا  !خوردنمینوشیدنی 

ازدواج اجباری بود این حرف را  شاید چون این ؛برای این افکار هنوز بچه بودم
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 .گزیدنمیسروش دوست زنی هم دارد ککم هم  گفتندمیاما آن روزها اگر  ؛زدممی

 .ارزیدمیهمین که نزدیک من نباشد دنیایی برایم 

اگه ببینم چیزی  .من ساعت هفت میام خونه که بریم بالا !خوب و تمیز ...ـ یادت نره

 .کنممیموهات از سقف آویزونت  از تک تک تار ؛غیر از نظر من باشه

کار مشابه این  ؛قدر وحشی هستی که اگر این کار را نکنیدانم آنمی ؛رودنمییادم 

 .دهیمیانجام 

 !ـ برو گمشو دیگه

و  کوبدمیو در را مثل همیشه محکم  شنودنمی ؛گویممیاین حرف خیلی آرام 

 هایلباسو بعد در میان کمد  گیرممیبه محض رفتنش ابتدا یک دوش  .رودمی

که از  با شلوار لی مشکی رنگی .کنممیبلند آبی پیدا  تقریباً خریداری شده یک تونیک 

روز اول برای عروسکش چند دست لباس سروش همان .آویز داخل کمد آویزان است

به قول خودش کارها داشت با این عروسک دوست  .هم باز و هم پوشیده .خرید

که زنگ در به صدا در  شوممیستاصل به آیینه و لوازم آرایش خیره م .داشتنی

خیلی زود به قصدش  .با کیف لوازم آرایشش آمده ؛فاطمه پشت در ایستاده .آیدمی

سروش باز هم به من اطمینان نداشته و فاطمه را برای آرایش کردنم  .برممیپی 

 .فرستاده

 .کنم ترلخوشگاومدم عروس خوشگلمونو  ؟ـ سلام خوبی

 :گویممیو بعد از چند ثانیه جدال درونی آرام  دهممیرا به هم فشار  هایملب

 .شدممیخودم حاضر  ؛فاطمه ـ زحمت نکش
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 .کندمیکیف لوازم آرایشش را روی میز پرت 

 ؟سر وقت میاد خونه ؟خورهمیغذا  ؟خوبه ؟ـ اول از همه بهم بگو سروش چطوره

آن  .استاش تیاو فقط نگران برادر لعن ؟فاطمه مرا دوست دارد کردممیچرا فکر 

 .روزهای اول هم به گمانم از گریه یک آدم ناراحت شده بود که مرا به آغـ ـوش کشید

 .ـ خوبه

را  هایتدروغ ...که فاطمه جان دهممیگویم و در دل ادامه مییک کلام همین را 

 ؟!ر عزیزتر از جانت خبر ندارینگو که از حال براد ؛بگذار برای کس دیگر

 .ببینم اینجاـ بیا 

یک مقدار  !درست مثل همان عروسک کوکی سروش ؛نشینممیجلوی رویش 

 .رودمیبعد سراغ موهای ترم  ؛کندمیرا مرتب  امشدهابروهای نازک شده و رنگ 

قبل از پوشیدن لباس از من  .دهدمیحالت  امتازهرا با سشوار و اتوی موی  هاآن

در مقابل خجالتم به  .بایستم ر بیاورم و جلوی چشمانشخواد که تن پوشم را دمی

دار بدنم را به عطر و تک نقاط نبض آوردمیزور و خنده خودش تن پوش را در 

 شوممیتمام مدت با سر و صورت گر گرفته به زمین خیره  .کندمیخوشبویی آغشته 

یک لباس پوشیده و بلند و شیک  ؛به جای تونیک آبی رنگ و شلوار .مخورنمیو تکان 

رد بلندی دا هایآستین .لباس درست تا روی زانوهایم است .کندمیگلبهی رنگ خارج 

ا رویم رروبه یپوشیدهلباس زیبا و  خواهدمیاز من  .کار شده است اشبالاتنهو تمام 

بعد از آن موهایم را محکم  .کنمبه همراه آن شلوار مشکی مخصوص لباس تنم 

با حجاب روی موهایم  کاملاً محوی شال را  تقریباً و بعد از آرایش زیبا و  بنددمی
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 .دهدمیو در نهایت یک چادر مجلسی و حریر را به دستم  بنددمی

من دیگه برم حاضر  ؟خب .و دو تایی میاین بالا کنیمیـ سروش که اومد اینو سرت 

 .بشم

 ؛باشد این سروش خان ایکارکشتهباید مرد  واقعاً  .نشینممیز آرایشم روی صندلی می

دخترهایش  دوستلابد از صدقه سری  .داندمیش را اچرا که سایز عروسک کوکی

ا که مرا بآنبیدارد که این همه لباس را  حتماً  ؟نداشته باشد شودمیمگر  اصلاً  .است

دخترهایش را با  دوستیکی از همان  ؛ شایدخردمیخودش ببرد و من بپوشم 

سروش را  احتمالاً  ؛اگر من جای آن دختر بودم .کندمیو او پرو  بردمیخودش 

 .کشتممی

 .زندمیبا دیدنم در آن سر و وضع لبخندی  .آیدمیده دقیقه مانده به هفت سروش 

و بیا چادرو سرت کن  ...حیف که الان مراسم داریم !چه کردی فاطمه جان ؛ـ به به

 !اینجا

در فکر اینم که  .دهممیدرهم امرش را انجام  هایاخمبا  .کندمیو به دستش اشاره 

 .جوری حالش را بگیرم که تمام ساعات مهمانی کوفتش شود

 ؟فهمیدی .آرام خورینمیـ زمان مهمونی از کنارم جم 

مادرش  .رویممیمادرش  یخانهبالا و به سمت  یطبقهو با هم به  گیردمیدستم را 

زند و تند اول سروش را و بعد مرا با بـ ـوسه هایش میبا دیدنمان لبخندی 

با دیدن مهمانان حاضر در خانه تازه دلیل این همه آرایش و تیپ زدن را  .چلاندمی

با  هاآن یهمهمجبوری با  .مهمان جشن عقد حضور دارند هاآن یهمه تقریباً  .فهمممی
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سه تا خاله و  ؛شانخانوادهدو تا عمو و  .کنممیعلیک معرفی سروش سلام و 

یکی از  .پر جمعیتش یخانوادهعمه نداشت و در نهایت یک دایی و  ؛شانخانواده

از قبل  ترخلاصهسروش معرفی او را  .کندمیسروش یک جوری نگاهم  هایپسردایی

نیم ساعت  .زنممیو من لبخندی شرورانه  گیردمیپسرک چشمم را  .دهدمیانجام 

ثمین و سمیه هم کنار  .برادرها و خواهرهایش هم هستند ؛نشینیممیاول کنار هم 

شانس و خیلی خوشبخت و مرا خوش کنندمیو از برادرشان تعریف  نشینندمیمن 

به  .کندمیش یکه مونس صدا ریزممیزهرم را وقتی به سروش  .دهندمینشان 

ردایی مرموز سروش که نامش امید است رد شویی از کنار پسرفتن به دست یبهانه

قدر شلوغ هست که مجلس آن .فرستممیو نیم نگاه و لبخندی به سمتش  شوممی

 .زیر نظرشان هستم مطمئناً اما  ؛کسی نیم نگاهم را نبیند

 ؟عروس عمه ...ـ اِ 

صدایم را مثل زمانی که با سهیل دوست بودم  .سمتش چرخممیو  مانممیبین راه 

 .کنممیپر از ناز 

 ؟ـ بله

 .حق هم دارد .رودمیابروهایش بالا 

 ...شما ...ـ چیزه

 .باید مرا ببیند ؛تا سروش را بیابم کنممیچشم چشم  .ترنزدیکید آمی

 .ـ شما خیلی زیبا هستید

سروش  .پرروتر است کردممیچه که فکر از آن میاین پسرک یه ک !خدای من آه



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 9 3 

 

آرام و با  ؛خوردمیکه نیم نگاهش به من همین .گرددمیو با چشم دنبال من  آیدمی

 :گویممیلبخند به امید 

تون هستم هتعریف کردن از منی که زن پسرعم طورایناما  ؛ـ نظر لطف شماست

 .ممکنه سروش بشنوه و ناراحت بشه .پذیرفته و جالب نیست

سمت  روممیو  دوزممیرا به سروش  امخیرهنگاه  .سروش هم ؛کندمیامید اخم 

سمت اتاق خواب آخر یک دستشویی است که توالت فرنگی آن تو ذوقم  .دستشویی

که  کنممیچشم چشم  .ی بنشینمطور اینشویی دوست ندارم روی دست .زندمی

و  شودمیاز به من چیزی بگوید که در دیگری ب خواهدمی .آیدمیسروش به سمتم 

افتد به این زن و انگار منجی میچشمم  .آیدمیعموی سروش از آن بیرون زن

 :گویدمیداشتنی سروش مهربان و دوست .بینممیم را اآسمانی

شویی فرنگی داره و این یکی حموم و دست ؛ستاینجاشویی ساده ـ آرام جان دست

 .کنهمیچون پاش درد  ؛فقط برای مامانه

که هنوز اثرش را از صحبت کردن با  ایعشوهو با  زنممیمن هم لبخندی حرص در آر 

 :گویدمیامید نگه داشته 

 .ـ مرسی عزیزم

 :گویدمیعموی سروش با خنده زن

ـ بگردم واسه شما دو تا کفتر عاشق که جایی به جز جلوی در دستشویی پیدا 

 .کنیدنمی

و با  گیردمیعمو دستش را زن .زنممیو من هم لبخندی اجباری  خنددمیسروش 
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 اندازممیتوجه خودم را در دستشویی بی .زنندمیو از چیزهایی حرف  بردمیخودش 

 :گویممیو 

 .ـ یک هیچ به نفع من سروش

*** 

دوست سروش هم با خانمش آمده  .رسدمیبه پایان  ایخوشمزهمهمانی با شام 

سروش به کنارشان رفت و من هم به اجبار کنارشان قرار  هاآناز بعد از آمدن  .بود

اما  ؛با لبخند بود و از درون شرم داشتم ،ایمان ،با دوستش هایمصحبتتمام  .گرفتم

یکی مثل مونس که ادعا داشت و  .ازبولنگ و  دادممیاز بیرون خودم را زنی نشان 

ببینم چطور است  مثل خودشان نامسلمانی کنم و خواستممی .کردمینامسلمانی 

 ایگونهو در محافل خودشان  کنندمیدر مجالس قرآن این همه ریا  هااینکه  اشمزه

وقتی  .گفتمیو از کارشان  دادمیگوش  هایمحرفایمان هم با دقت به  .دیگرند

به ناچار کنار کشیدم  ؛صحبت امکان دارد خانم مهربانش را ناراحت کند یادامهدیدم 

همان یک مقدار صحبت برای سروش انگار اعلان  .او را مخاطب قرار دادم باراینو 

مژده بیش از حد  ...با خانم ایمان .در هم شده بود هایشاخمچرا که  ؛جنگ بود

 .خوردندمیمژده و ایمان شاید در آینده به دردم  .شدم میصمی

 .الی کردسروش زهرش را خ ؛شدیم مانخانههمین که مجلس تمام شد و ما راهی 

قرار داده بودم را کشید و محکم  امشانهشالم را که از سرم برداشته بودم و آن را روی 

 .شوممیدور گلویم پیچید و من فقط یک آن حس کردم که دارم خفه 
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عمرم را  هایثانیهآخرین  کردممیکه حس  کشیدمیچنان دو سر شال را محکم آن

اما ذهنم فقط تلاش  ؛چرخیدمیو دیوار سفیدش  تختچشمانم روی  .گذرانممی

قدر آن .برساند مردندمیهوایی داشتند بیکه از  هایمریهتا اکسیژن به  کردمی

 و صدایم بریده بریده سوختمیکه عضلات گلویم  کشیدمیشال را محکم  هایدسته

 .شدمیخارج 

 !ش...سرو !ش هـــیی...ـ سرو

 ؟بعدم با دوستم ؛اول با امید ؟مگه نگفتم ؟م نخورـ مگه بهت نگفتم از کنار من ج

 !س بزنی و با مردا بپلکی.ا.تو خونته که ل بینممی ...نه

و با دنیا و آرزوهایی  شودمیبسته  باراینچشمانم  .کشدمیشال را  هایدستهدوباره 

روی دو زانو و بعد  .کندمیکه رهایم  کنممیخداحافظی  پرورانممیدر سر  هاشبکه 

 هایسرفه .بندممیچشمانم را  .بلعممیتند تند هوا را  .افتممیدراز به دراز روی زمین 

جلوی  .شودمیستولی باز هم ترس بر وجودم م .شودمیمکررم باعث سوزش گلویم 

 .کشممیبه سمت دیوار  میخودم را ک .شودمیصورتم خم 

با کفن  باراینخوای میاگه  .همیشه خطرناک بودهـ بازی با غیرت و وجود یه مرد 

 .یه بار دیگه کارتو تکرار کن ؛سفید از این خونه خارج بشی

 هایرفهسلگد محکی به پهلویم زد که با وجود  ؛زندمیلگد  ایزبالهو گویی که به تکه 

از این کار  ؛هر کسی در شرایط من بود .پی درد بدی به وجودم تزریق کرددرپی

با وجود  ؛خوردممیکه  هاییکتکاما من با وجود تمام  ؛گرفتمیش درس عبرت سرو

 یکینه ؛ش به من تزریق کرده بودادردهایی که سروش با هم آغـ ـوشی های اجباری
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که دردهای در جانم و بعد از آن گرفتممیقوی بود که این دردها را ندید  قدرآن در دلم

چه تا به آن روز هر ؛تقصیر من نبود .رفتممیدیگری  ینقشهدر پی  شدندمیآرام 

از قبل کرده  تربدبختصبوری کرده بودم حقم را خورده بودند و با یک تو سری مرا 

اگر سروش مرا  ؛ حتیکم بیاورم خواستمنمی هاخوردندیگر با تمام زمین  .بودند

ای بدن داشتم بر تا جان در .رفتممیباید تا بدبخت کردن این روانی پیش  ؛کشتمی

 .برایم مهم نبود در این نابودی خودم هم نابود شوم ؛کردممینابودی و زوالش تلاش 

 دنبال یک .گشتممی ترمحکمو  ترقویاما  ؛در ذهنم داشتم دنبال یک حالگیری تازه

 .خاصیت را به کل نابود کندبیحرکتی که این 

پی که اثرات آن فشارهای محکم بود ازگلویم درپی هایسرفهفشردم و میگلویم را 

و من در ذهنم برای مرگ سروش  شدمیرفته رفته داشت حالم خوب  .شدمیخارج 

ش رسیده باشد که آرزوی مرگ ازندگی ینقطهباید به بدترین  میآد .کردممیدعا 

 .شدممینزدیک  امگیزند  هایبدترینکسی را بکند و من به 

همراه  هاینفسصدای  .چرخیدمیتوجه به من در فضای اتاق خواب سروش اما بی

 یگوشهخودم را به  .شکستمیست که سکوت خانه را با خس خسم تنها صدایی

 خنکای دیوار جان .خودم را به دیوار چسباندم توانستممیجا که دیوار کشاندم و تا آن

از  جان .فشرده بود اگلویم ر که در توانش بود آنجانامرد تا  .به من بخشید ایدوباره

 اما با دیدن ؛خواستم برای خودم هم که شده تلاشی بکنم .جا برخواستن را نداشتم

که گویی از چنان .در جایم خشک شدم آمدمیبلند به سمتم  هایقدمسروش که با 

 خیره آمدمیمات شده به او که به سمتم  .روز اول هیچ جانی در بدنم نبوده و نیست
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لگد هر ی اما او به جا ؛کردممیبود و داشتم خودم را برای جلوگیری از هر کتکی آماده 

هنوز از درد فشار  .ترین راه ممکن از جا بلندم کردو ضربه مثل همیشه به حقیرانه

درست  .هنوز احتیاج به تنفس در هوای آلوده داشتم ؛گلویم خلاص نشده بودم

کشان  .هاانساناز حضور تمام  ترآلوده .آلوده بود هوای حضور سروش ...حدس زدی

اتاق این  ترینایگوشهکشان از موهایم مرا به سمت هال و بعد به سمت دری که 

غیر از اتاق خوابمان دو تا اتاق دیگر در خانه داشتیم که یکی همین  .بردمی ؛خانه بود

مواقع نبودن سروش قفل در  هاآندر هر دوی  .اتاق و دیگری هم اتاق کار سروش بود

شال را که روی  .نگذاشته بودم هااتاقپا به داخل  امگیبود و تمام این روزهای زنانـ ـ

وقتی خیلی  .قرار است با همان شال دارم بزند باراینمبل برداشت فکر کردم که 

ضی پر بغن هِ  .راحت کنار در اتاق همیشه بسته رهایم کرد حدسم به یقین تبدیل شد

دستی به موهایم کشیدم تا دردشان آرام شود و  .که بدتر گلویم درد گرفت گفتم

از فرصت استفاده کردم و خودم را  ؛کلید را که چرخاند .ترسیده به سروش خیره شدم

 حتماً اگر تندتر بروم و خودم را داخل اتاق بیندازم  .به سمت اتاق خواب کشاندم

 با همان ،با این فکر .لا در امان باشمکه برای ساعتی از دست این هیو شوممیموفق 

 دستم دیوار را لمس کرد .اندک جانی که داشتم بلند شدم و به سمت اتاق خوابم رفتم

و با ذوقی که از رسیدن به اتاق خواب بود خودم را به سمتش کشیدم که سروش 

تا خواستم دست به  .دوباره با همان شال کذایی غافلگیرم کرد و دهانم را بست

ناتوانم را گرفت و  دو دست ؛دهانم که با شال محکم بسته شده بود ببرم سمت

خودم را به  .درش باز شده بود برد هامدتکشان مرا به سمت اتاقی که بعد از کشان
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 دماما پا سفت کردم که نبر   ؛وقت باز کردن شال را نداشتم .سمت در خانه کشیدم

را با التماس نگاهم و  که تند و سریع از ذهنم گذشته بود ایجمله .داخل آن اتاق

جیغ شده از زیر شال به او گفتم که جوابم تنها یک پوزخند و هل دادن صدایی جیغ

نقدر آن لبخندهایی که به دوستش و آ ؛شنیدمینشنیده بود و حتی اگر  .دوباره بود

که  خواستممیماس از او با الت .دادنمیش کرده بود که گوش اامید زده بودم عصبی

اما او  ؛که آزارم ندهد خواستممیاز او  ؛بس کند و تنبیه ناجوانمردانه را تمام کند

ترس در جانم  .به روی خودش بیاورد خواستنمیو  فهمیدمیو شاید  فهمیدنمی

بدتر از دقایقی پیش که داشتم زیر قدرت دستانش  ؛ حتیشده بود ترعمیقعمیق و 

در اتاق  خواستدمیکه به خفه کردنم راضی نشده بود که مثل این .دادممیجان 

 نالان .جای شکرش باقی بود که مرگ با زجری چون اعدام در کار نبود .م کندازندانی

اما گویی هنوز در  ؛نجات دهد اشدیوانهفاطمه را صدا کردم تا مرا از دست برادر 

که از زیر شال بلند  امخفهدرمانده و  هاینالهمنزل مونس حضور داشت که صدای 

 .بردمیکشان مرا به سمت جایی از اتاق کشان طورهمان .شنیدنمیشده را 

 هایاستخوان کردممیقدر محکم از پشت سر گرفته بود که حس را آن هایدست

سردی دیوار را  .شدمیهق هقم با هر قدم سروش بیشتر  .زندمیکتفم هر آن بیرون 

با یک حرکت مرا به دیوار چسباند و با پایش چیزی را از روی زمین  ،دمکه حس کر

انه سروش دیو .که حرکاتش را ببینم دادنمیتاریکی اتاق این اجازه را به من  .برداشت

با کمک طناب بلندی  .شکی نبود کشتمیکه اگر جا داشت مرا شده بود و در این

را ابتدا به هم بست و سپس یک سر از طناب بلند و کلفت را به جایی  هایمدست
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با  ی؛ حتفاصله بگیرم توانستمنمیطوری که حتی یک قدم هم از دیوار به .محکم کرد

 و شدمیهق هقم از زیر شال بسته به دهانم شنیده  .کردندنمیهم این کار را  هابرده

 .خندیدمیسروش با هر جیغ و هق هق من 

ت هبهت گفتم تربیتی که خانواد .شیمیجوری ادب این ...مونی تا فردامی اینجاـ 

 .بهت گفته بودم .دممیوقت نکردن یادت بدن و من یادت 

که در توان داشتم فریاد  آنجاکشیدم و نامش را تا  ایخفههمراه با صدا کردنش جیغ 

ش که به صورتم اپشت سر هم هاینفساین را از  ؛جلوی صورتم خم شد .زدم

را در  امچانهاما او با یک حرکت  ؛سرم را به سمت عقب کشیدم .دیدممی خوردمی

 .دست گرفت

 .زنایی مثل تو رو باید انقدر زد که جونشون در بیاد ؛دونیمی ؛ـ زن خوبی نیستی آرام

مونی که زن خوب و مطیع من می اینجاانقدر  .باید خوب بشی ؛زن خوبی نبودی

 .بشی

روح  .هق کنان جیغ مجددی کشیدم و تعجبی نداشت اگر بگویم باز هم خندیدهق

از سروش  ترسیدممی .کردمیمن آرام  میرا با آزار جس اشعقدهمشوش و پر از 

و در قاموسش چیزی به عنوان زن آزاد معنا  خندیدمیمن  یگریهیم که با هر روروبه

صدای بسته  .دادمیه پاسخ رفتارم را از نامردی که ناجوانمردان ترسیدممی .نداشت

را کشیدم تا طناب را باز  هایمدست .شدن در و صدای کلید که آمد باز هم تقلا کردم

کوتاه  یلولهبه  حتماً  .سر جایم ماندم ؛پشت سرم را که حس کردم یمیلهسردی  .کنم

 یلولهچرا که در هر اتاق دو شوفاز گذاشته شده بود که با  ؛شوفاژ بسته شده بودم
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نامرد حتی نکرده بود در اتاقی بندازدم  .بخشیدمیکوتاه آبش گرمای خوبی به خانه 

از سرما و تمام پوشش تنم همان  کردممیداشتم یخ  .که شوفاژهایش روشن باشند

محکم بسته بود که  قدرآن دو طرف شال روی دهانم را .لباس مجلسی کذایی بود

و ترس از خفه  شدنمیشنیده  پیچیدمیکه داخل اتاق  امخفهصدایی جز صدای 

حصر اتاق هیچ حدودر تاریکی بی .کشتمیبا حالتی جدید داشت مرا  باراینشدن 

ه ترسیده ب .امشدهکه در چه جور جایی بسته  فهمیدمنمیچیزی معلوم نبود و حتی 

از دیوار فاصله دادم تا از سرمایی که حالا  میو خودم را کچپ و راست نگاه انداختم 

تنها امیدم برای رهایی از  ؛صدای آهنگ که بلند شد .عذاب جانم شده بود رهایی یابم

 ستتواننمیساعت از نیمه شب گذشته و این کار کسی جز سروش دیوانه  .بین رفت

 یخانوادهش از آپارتمانی که بیشتر ساکنین .خواندمیسرخوش همراه آهنگ  .باشد

دلیلی نداشت که به رفتار  ،دانستندمیخود سروش بودند و تمام رفتارهایش را 

 ندشناختمیدارشان را این خانواده پسر مشکل .گیر بدهند شاندردانهعزیز  یاحمقانه

 .که مرا برای قربانی او بودن انتخاب کردند

خسته از اشک  .کم بند آمدکم هایماشککردم و  لحظاتی به صدای سروش گوش

را باز کنم که  هایمدستدیگر تکان خوردم تا شاید بتوانم  میمداوم ک هایریختن

آهنگ مورد  هایتکهانگار از قصد  .از پشت در شنیدم باراینصدای بلند سروش را 

که نشان بدهد عین خیالش نیست که همسرش را چون  خواندمینظرش را بلند 

اتاق بسته و در واقع داشت به باقی افراد ساختمان خوب نشان  یگوشهحیوانی به 

م که حتی بعد از مهمانی هم دلمان رقص و اکه من و همسرم خوشبختی دادمی



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 0 1 

 

 جانم انقدرترس در  .زدمیبم داشت از همه حرص و بغض بیرون قل .شادی خواسته

و خودم حتی  بردمی ترپایینلحظه فشارم را پایین و بهشدید شده بود که لحظه

انگار تمام دنیا  .کندمیحس و ل خت بیکه بار این عذاب دارد تنم را  کردممیحس 

این اتاق یاری نکنند و تا جان در توان  یخستهدست به یکی کرده بودند که با زن 

نه از جانب  .هشمیلحظه کم بهصدای آهنگ لحظه .ش بکوشندادارند برای نابودی

با  .رفتمیلیل حش تالحظه نیرویبهاز جانب قوای شنیداری من که لحظه ؛سروش

که در اوج  کردممیو باید اعتراف  شنیدممیتمام ضعیف بودنم هنوز صدای سروش 

 شدمیخوب  ؛و سالم بود توانستمیکثیف بودنش صدا و ظاهر جذابی دارد و اگر 

 .اما روح جذابی ندارد ؛مرد من همه چیزش جذاب است .شدمیمیمرد ایخوانندهکه 

رو ـابچشم و  ،اشدـاید قد بلند بـیند مرد بگومیکه  هاییآن کنندمیچقدر اشتباه 

مرد باید با گویم میمن  .مثل این هاییویژگیته ریش داشته باشد و  ،مشکی باشد

ا ــب ،وفادار باشد هایشلجبازیتمام با وجود  ،باشدن اـغرورش مهربم ود تماــوج

مرد  ،عاشق باشد هایشسختیم با وجود تما ،ور باشدـصب هایشخستگیتمام وجود 

زیبا باشد که اگر  قدرآن مرد باید باطنش .و روح بزرگی داشته باشدباید محکم باشد 

 ؛ن هم زیباستآخر مرد م .حداقل باطنش تو را جذب کند ؛ظاهرش تو را جذب نکرد

زیبا هستند که  قدرآنابرو و چشمانش  ؛ حتیریش داردهم قد بلند است و هم ته

مرد  .کندنمیروح نگاهش تو را جذب  ...اما نگاهش ؛فکرش را هم بکنی توانینمی

من باطنش انقدر کثیف و حقیر است که هیچ چیز این ظاهر اصیل و زیبایش به 

 ...کنندمیچقدر اشتباه  .دلت نخواهد نشست
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*** 

 ؟عروسک من ؟کی تو رو به این روز درآورده عزیزم ...عروسک جان ...ـ عروسک من

م جا خورد ؛آب که روی صورتم پاشیده شد هایقطره .توی صورتم کوبیدمیکسی آرام 

یی که روی آن دراز کشیده بودم جاهمانچشم در چشم سروش که شدم از  .و پریدم

یک  .امکشیدهدراز  تختآزاد و روی  هایمدستشدم که  عقب رفتم و تازه متوجه

خوشحال سعی  ؛خواب بوده است امدیدهلحظه فکر کردم که شاید تمام چیزهایی که 

اما با  ؛برای خودم باشم میکردم با دل سروش مهربان حاضر راه بیایم تا بگذارد د

 .چینممیسروش لب بر یدوباره هایحرفدیدن رد کبودی دور مچ دستانم و 

 .شو آب بخوربلند ؟حالت خوبه ...عروسک دوست داشتنی من ...ـ عروسک گل من

همانم مانده از لیوانی که  ؛زنممیلیوان نزدیک شده به لـ ـبم را از همان راه دور پس 

 .تا انتهای مچش دست داخل آن کرده بود آب بخورم

 .نفقط ولم ک ؛کنمنمیدیگه تکرار  به خدا ...من غلط کردم اصلاً  !ولم کن ...ـ برو عقب

 .تن خردم را به آغـ ـوشش کشید و محکم فشارم داد

 .خوام باهات بازی کنم عروسک منمی ...من که کاریت ندارم ...ـ تو عروسک منی

 .حاضر شده بودم برم دنبالت .خوام یه چیزی نشونت بدممی ...شوبلند اصلاً  ...بیا

 ...بیا عزیزم .ترسیده بودم .فکر کردم رفتی

از این مرد مهربان حاضر بیشتر از مرد ترسناک دیروز  .خودم را به عقب کشیدم

 آوردممیدور مچ و حال خراب دیشبم را به یاد  هایکبودیحالا که آن  .ترسیدممی

 .ترسیدممیبیشتر از قبل از این مرد مهربان 
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 !کنممیسروش خواهش  .بذار بمونم ...ـ نه سروش ولم کن

 .جلوی پایم روی زمین نشست

 .عروسک من دیگه دوستم نداره .ـ خدایا من عروسکمو ناراحت کردم

 .دوباره دستم را گرفت و ملتمس به چشمانم خیره شد

شو دبلن .پیدا کردم خیلی ترسیدم بیهوشطور وقتی تو رو اون !بیا کنممیـ خواهش 

 .یشمیخیلی خوشحال  شنیبه خدا اگه ببی .بیا تا بهت یه چیز خوب نشون بدم

 آوریمیوحشی بازی در  طوراینکه  شناسیمیبگویم مگر تو خدا را هم  خواستممی

دم ز جایم بلند شا .تنبیه دیشب برای چند وقت لال شدنم کافی بود .اما سکوت کردم

 .ش شدمتا ببینم چه کارم دارد همراه روممیکه یک لحظه با او ین و با فکر به ا

مشکلاتم تازه دارند خودی نشان  دانستمنمیاما  ؛تا دست از سرم بردارد رفتممی

به  .من تنها را بکوبند و بالای سرم شادی کنان برقصند بردندمیانگار لذت  .دهندمی

 .همراه من بلند شد و دستم را کشید و از اتاق خواب خارج کرد ؛محض بلند شدنم

خوران دنبال سرش ا محکم و استوار نگاه دارم و تلوتلوجان نداشتم که بدنم ر قدرآن

نمان که درست به سوی اتاق بود با دیدن در باز اتاق دیشبی و مسیر رفت .رفتممی

 :ی کشیدم و گفتمغجی

 !ولم کن ؟جا چراـ اون

ن به ولی کی زور م ؛نرویم و از آن اتاق کذایی دور شویم آنجاپایم را شل کردم تا 

و سروش هم این  ترسیدممیاز آن اتاق تا سر حد مرگ  ؟سروش رسیده که حالا برسد

 .دانستمیرا خوب 
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 .بیا شراره جان ...ـ بیا

با شنیدن نام دیگری که از زبان سروش بیرون آمده بود قدرت عملم به قدری از بین 

 هایسؤالتوی سرم  .برای ورود به اتاق مقاومت کنم توانستمنمیرفت که حتی 

 نکند شب ؟این اسم را چرا روی من گذاشته بود ؟شراره که بود .رفتندمیفراوانی رژه 

شاید هم نام یکی  ؟شده بودم سرش به جایی خورده بیهوشگذشته که من از ترس 

ش گل کرده و مرا همان شراره ادخترهایی که داشته و حالا دیوانگی دوستاز 

 .بیندمی

 .بینرو ب اینجا ...ـ ببین

از دیدن دیوارهای اتاق به قدری شوکه شدم که همان اندک قدرتی که برای تکلم به 

 .کار انداخته بودم نیز از دست رفت

زنی  !اتاق را عکس زنی زیبا با موهای طلایی پوشانده بود دیوارهایجای هبجا

 .شبیه به من ایچهرهبا نگاهی مهربان و ته  ؛نهایت زیبا و دوست داشتنیبی

 ؟قشنگه شراره .رو واسه تو درست کردم اینجا ...ببینـ 

محجبه عکس انداخته  هایلباساز لباس خواب بگیر تا مانتو و  ،هالباسزن در انواع 

د از پر بو ؛بود و در ته ته نگاه شادش که به دوربین خیره شده بود پر بود از مهربانی

گرفته بود عکس  در بر ق راعکسی که یک دیوار اتا ترینبزرگ .ظاهری هایجذابیت

همان لباس گلبهی رنگ تا روی زانو و شلوار  ؛رنگآرایش کم ،شراره با موهای طلایی

موهای طلایی رنگش را محکم بالای سرش بسته و  .مخصوص مشکی رنگ بود

 .بود ترغلیظش قدری از من اآرایش
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که ایناز  ؛دیگری گریبان گیرم شود یسرگیجهعکسی که باعث شد دیوانه شوم و 

اش بوده کند هشوقعـ در گذشته م احتمالاً که  ایشرارهمرا شکل  خواستمیسروش 

ر منفج خواستندمیخون  یبارهه بودم و رگ و پی تنم از هجوم یکحس خفقان گرفت

 .دکردنمیاکسیژن تلاش  ایذرهچنان که گویی تمام عضلات تنم در برابر آن ،شوند

فقط یک آن شروع کردم به جیغ  ؛یک آن .زنده شده بودبار دیگر حالات دیشب یک

که بلند باشد و تمام دیوارها را بشکافد و  میمکرر و پشت سر ه هایجیغ .کشیدن

مهربان حال  مثلاً سروش  .عالم و آدم را از وجود مردی دیوانه در این خانه باخبر کند

را گرفت و تکان تکان  هایمشانهبا دست  .توانستنمیآرامم کند  خواستمیچقدر هر

اما نگاه من خیره به عکس زنی لوند و زیبا بود که به قاب دوربین خیره شده و  ؛داد

لباس به قدری قالب تن زن است  .کردمیدلبری  گرفتمیبرای کسی که از او عکس 

سروش  هایدستخودم را از میان  .جذب خود کند تواندمیکه حتی من زن را هم 

 که هاعکسکدام از داخل اتاق افتادم هر  هایعکسوار به جان نهبیرون کشیدم و دیوا

 .شدمیمکرر من بیشتر  هایجیغفریادها و  ؛افتادمیو روی زمین  شدمیدو نصف 

فرمان  هاعکسجز کندن  هایمدستاما انگار  ؛فشردمیوقفه زنگ در را کسی بی

 صدای .کندمیسروش با این حالات روانی من چه  دانستمنمی .گرفتندنمیدیگری 

 ؛خواستندمیکه از من چیزهایی  رسیدمیفریادهای مکرر فاطمه و مونس به گوش 

 .گرفتنمیاما مغزم باز فرمان 

 !آرام این درو باز کن ؟آرام ...ـ سروش

من از سروش  .کندممیروی دیوار را  هایعکسو  ریختممیاشک  ؛کشیدممیجیغ 
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چرا که مرد دیگری را روزی دوست داشتم و آن دوست داشتن باعث  ؛آمدنمیخوشم 

 دیگر به من ایگونهاز بین رفتن بکارت روحم شده بود و او طعم دوست داشتن را به 

اما حق این که سهیل را در  ؛که به من بدی کرده بودبا وجود این .فهمانده بود

ز این حق را ا توانستنمیم و کسی از قبلم هنوز دوست داشته باشم داشت ایگوشه

عروسک  دانستمنمیاما  ؛کردممیکه گریه  آمدنمیمن از سروش خوشم  .من بگیرد

نوا عروسکی چون از من بی خواستمیسروش حقیقت داشته و او  هایگفتنجان 

و آرایشم را از روی آرایش و  هالباسلوند داخل عکس بسازد که حتی رنگ  یشراره

چه که دیگران است که خودت نباشی و آندیوانه کننده  .و برداردا هایلباس

 .باشی خواهندمی

دیوار اتاق در خودم فرو ریختم و با صدای بلند  یگوشه ؛صدای باز شدن در که آمد

 .کردمیدل سنگ را هم آب  گریه سوزناکی که .زدم زیر گریه

 ...آ ...ـ ســروش

آویزان به دیوار  هایعکسبا دیدن وضع من و  ؛فاطمه با آمدن به خانه و داخل اتاق

 فوراً کسی  .دیدمنمینه مونس و نه کس دیگری جز من و سروش را  .سکوت کرد

تنها  اممظلومانههای هقصدای هق .دست سروش را گرفت و از اتاق خارجش کرد

فاطمه آمدند جلو تا کمکم کنند که پسشان  هایدست .شدمیصدایی بود که شنیده 

 :و جیغ کشیدمزدم 

 .دونستید و منو به عقد سروش در آوردیدمیشماها  .به من دست نزن ...ـ نکن

 .دونستی و دیروز منو به شکل این عفریته خانم در آوردیمی
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ای بر اینمونهبه راستی که  .زیباست ایفرشتهاو  .یته نیستعفر .گویممیدروغ 

که عجیب زیبایی و لطافتش به منی  ایفرشته .دیدمنمیزیبایی دختر در قاب عکس 

قاب عکس  .کردمیخودمان دخترک زیبایی بودم دهن کجی  یخانوادهکه حداقل در 

به منی که  .زدمیهنوز فاتحانه روی دیوار بود و به من مفلوک بدبخت لبخند 

با  .این خانواده به تاراج رفته بود هایدستدر کشاکش مشکلات و در  امگیزند 

آن قاب بزرگ و  خواستممی .روانی شدم و به سمت قابش حمله کردم دیدن لبخندش

 .فاطمه مرا دربر گرفت هایدستزیبا را به زباله دانی بیندازم که 

 آروم باش .ولی وقتی که آروم بشی ؛دممیصبر کن برات توضیح  !نکن ...ـ نه دختر

 .عزیزم

 :دیوانه وار فریاد کشیدم

من تمام دیشبو تو دستای خان داداشت تو این اتاق اسیر  ؟ـ چه توضیحی فاطمه

این چه کاریه در  ...آخه ظالما .تمام دیشب شراره و عکساش دورمو گرفته بودن .بودم

 .خدا ازتون نگذره ؟حق من کردید

 .سر به سمت آسمان برگرداندم

 ...خدااما  ؛چون در حقم ظلم کرده بودی ؛ـ خدایا من قسم خورده بودم اسمتو نیارم

 .من طاقت ندارم ؟خدایا چقدر دیگه مونده .کنهمیاین بشر دو پا داره نابودم 

 !خــــــدا

مونس با  .این جیغ آخر به قدری بلند بود که مونس و سروش را به اتاق کشاند

 :دیدنم فریاد کشید
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شماها هم  ؛ما هم عروس بودیم !آدم باش ؟پسرم حالش بده بینینمی ؟ـ چته دختر

 .عروسید

 :فاطمه معترضانه فریاد کشید

 !ـ مامان

وقت این واسه چهار تا اون ؛شهمیپسره داره جلوی چشمام آب  .ـ مامان و کوفت

 .کشهمیدونه عکس جیغ و داد 

ه رفت اشنیمهربا .فهمیدمیبه خودش  امخیرهاین را از نگاه  .سروش کلافه شده بود

با  .وار خشن بود برگشته بودلی که همه چیزش دیوانههمان حا ...بود و حال واقعی

شراره او  یپارهنیمه  هایعکساز شوک دیدن  ؛شنیدن فریادهای مادر و خواهرش

که  طورهمانکه  شنیدممیصدای فاطمه را  .هم دیوانه شد و فاطمه را بیرون انداخت

 :گفت شدمیبیرون انداخته 

 !ســـروش ...نکن داداش ...داداش گلم آروم باش ...ـ اِ داداش

و  زدمیفاطمه به در  .در را روی دو زن با تمام قدرت بست و قفل داخلی را پیچاند

کس بزرگ زن به سمت ع ؛باز داخل بیاید و من که دستانم رها شده بود خواستمی

اب ق ؛که سروش بتواند حتی نزدیکم شودور شدم و قبل از اینزیبای داخل اتاق حمله

عکس با صدای بدی شکست و عکس  یشیشه .بالای دیوار به زمین پرت کردم را از

سروش مات به عکس زن محبوبش  .خرد شده روی زمین افتاد هایشیشهدر میان 

اما خیلی  ؛به خودش آمد .از گلویش بیرون آمدمیخیره شد و صداهای نامفهو

وی زمین و از پشت سر مرا با دو دست کشید و پرتم کرد ر .وحشتناک به خودش آمد



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 0 9 

 

نگاهم به کمـ ـربند توی  .ربند چرمش را از کمـ ـر بیرون کشیدتا به خودم بیایم کم

 کنانهقهق .از گذشته با کمـ ـربند جانم را هدف گرفت تروحشیدستانش بود و او 

ودم را با کمک دیوار از خ .دنبال چیزی بودم که تمام حرصم را روی سروش خالی کنم

قبل از رسیدن به گلدان  .جا بلند کردم و با دیدن گلدان فکری در سرم جرقه زد

درد  .کمـ ـربند دیگری روی جانم نشست و قلاب کمـ ـربند به موهایم گرفت یضربه

با وجود درد زیاد موهایم گلدان را  .فرصت بود ترینعالیاما همین برایم  ؛داشت

قلاب کمـ ـربند را از موهایم آزاد  کردمیشیدن دست سروش که سعی با ک .برداشتم

گلدان  .کند فریادی کشیدم و چرخیدم و گلدان بالا برده را توی سرش خرد کردم

سنگین سفالی توی موهای خوش حالتش خرد شد و خون چند ثانیه بعد از روی سر 

بخت بدش عقب از  .با دیدن خون هم او ساکت شد و هم من .و صورتم جاری شد

با  ؛که روی زمین افتاد جاهمان .فرو رفته بود هاشیشهرفته بود و توی پایش یکی از 

 ؛در را که باز کردم .حس این که کشتمش دوباره جیغ کشیدم و به سمت در دویدم

چشمان خیس هر دو زن و یکی از برادرهای سروش که آماده شده بود در را بشکند 

 فرو ریختن یآستانهتوجه به منی که در توی اتاق افتاد و بی یکشیدهبه مرد دراز 

همین چیزها برای شروع یک صبح دل انگیز کافی  .بودم به سمت سروش دویدند

بود که افت فشارم نیز کمکم کرد و در مقابل چشمان باقی اعضای خانواده که داشتند 

نگفتم  .بسته شدروی زمین افتادم و چشمانم خود به خود  آمدندمیبه سمتمان 

دست به دامان خود حضرت عزرائیل شدم که نافرمانی کند از  باراین ؛خدایا بس کن

 ؟بار آرزوی مرگ کنم تا تو مرا ببریخدایا چند .همین مرا بس که بروم .ردخدا و مرا بب  
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خودم به  یخانهحالا که داخل  ؛امکردهحالا که یک بار دیگر تمام اتفاقات را مرور 

باز هم لبخند  ؛ریزدمیرا توی ساک  هایملباسحالا که فاطمه دارد  ؛امدادهه تکی تخت

 .بخشدمیلبخندی که طعمش چون نعنا به تمام تنم خنکای دلپذیری  .زنممی

 ؟ـ آرام مانتوت کجاست

به  ؛ حتیکدام از اعضای این خانواده جواب ندادمبه هیچ .دهمنمیجوابش را 

برادر  .هم هیچ نگفتم کردندمیبرادران سروش که وقتی به هوش آمدم غرغر 

 کردمیرا به آغـ ـوش کشیده بود و طول و عرض اتاق را طی  اشبچهرضا  ترشبزرگ

 :گفتمیو با صدای بلند و گاهی آرام 

صبح اول صبحی انقدر صدای  .ـ از دست اینا یه روز نباید آرامش داشته باشیم

 ؟لند بود که فکر کردم چی شدهجیغش ب

این که من بعد از مدت کوتاهی که از عقدم گذشته متوجه  ؟فکر کرده بود چه شده

 ؛ترندخوشبختهم از من  هاعروسک فهمممیاین که  ؛شوممیعمق عروسک بودنم 

ن ای ؛گیردمیمرا به باد کتک  امکردهشوقه اش را پاره این که همسرم برای این که مع

ارزش عصبی  هااینتمام  ...این ازدواج برای نابودی و زجر کشیدن من است که تمام

 بینیمی ؟ارزش حتی یک دل سوزاندن هم ندارد ...صبر کنمیک ...نه نه ...شدن

ظالمانه است که اگر فکر کنم مقصر این  ؟ایانداختهبه چه روزم  بینیمی ؟خدا

ین که ا ؛زند که تو نیستیمینهیب  امگیوجدانم در تمام زند  !اتفاقات خودت هستی

که این بشر آفریده شده از گل  ؛بشر دوپایت دست شیطان را از پشت بسته است

به خودش غره شده که یادش رفته از کجا  قدرآن سیاه و بدبو با یک دم مسیحایی تو
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این همراهان همیشگی من توی  هاغمچرا  دانمنمیاما  ؛آمده و به کجا خواهد رفت

ه چقدر تنهایم ک بینیمی .که مقصر این واقعه تو هستی خدا کنندمیگوشم هی وز وز 

پر از تزویری که توی مهربان  هایوسوسهحتی به  ؟امآوردهبرای آرامش به همه روی 

 خودت ...رها کردی هاگرگخدا تو مرا تنها میان این  .دهندمیرا در نظرم بد جلوه 

اما  ؛به بودنت اعتقاد دارم ...هستی .توانمنمیدیگر  .ناسپاس مرا بشنو هایحرف

 !که رهایم کردی خدا امکردهچه  دانمنمی

 .ـ آرام با تو هستم دختر

برادر عزیزتر از  .اندخوردهتوی هم گره  هایشاخم .بد شده میلحن فاطمه خشن و ک

و مونس بانو برای تمدد اعصاب  اندکردهجانش را همین الان از بیمارستان مرخص 

ز چند رو ؟خنده ندارد .م ببرنداپدری یخانهکه مرا به  اندفرمودهدستور  اشعزیزدردانه

 .شوممیپدری برده  یخانهبه  میبعد از عقدم مثل مجر

 .تو اون کمده ...جاـ اون

 .رسهمیالان  ...انسژزنگ زدم آ .ـ بدو برو بپوش تا نیومدن خونه ما بریم

رانم خورده و موقع خم و  یکشالهروی  هاضربهیکی از  .گیرممیرا  تخت یگوشه

سمت کمد و مانتوی مشکی  روممیلنگ لنگان  .گیردمیراست شدن جان از تنم 

فاطمه با اینکه رد  ...چرخممی .جان پوشیدن شال را ندارم .کشممیرنگی را به تن 

خودم هم که دیدم  .اما هیچ چیز نگفت ؛دیده بودرنگ شال را روی گردنم مکبودی ک

از وقایع یک ساعت پیش یاد گرفته بودم برای هیچ چیز تعجب  .زیاد تعجب نکردم

آسانسور  باکشان ه بعد از چند دقیقه خمیازهمثل برادرشوهر دیگرم امید ک .نکنم
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 :در جیب و با دیدنم گفته بود هاییدستبا  .پایین آمده بود

 ؟ازـ چه خبره ب

 :هق گفته بودو مونس با هق

سروش  .سروش به هوش بیا ...مچهای خدا ب ...وای این زده برادرتو ....ـ این دختره

 ؟سروش ...ای خدا سروشم ...مادر

تکان تکان داده بود و بعد بلندش کرده بود و برده بود میخیال سروش را کامید بی

آرام  خواهدمی کردممیخیال بود که فکر انقدر بی .در آسانسور تا نجاتش دهد

ت نسب قدرآن هااینکرده بود که  هاآنسروش چه کاری با  دانمنمی .ببردش که بمیرد

 .بودند خیالبی اشمربوطهبه سروش و مسائل 

 .ـ این سروشم همیشه دردسره

ن کمـ ـربند سروش ممک یضربهانگار که انگارنه اصلاً مونس توی سر زنان رفته بود و 

انگار این من بودم که داشتم در جنون انگارنه اصلاً  ؛بود توی صورتم بخورد و کورم کند

 .سروش نبود یخانهکسی به فکر زن تنهای  .مردممیآنی سروش 

اما به ؛.رویممیبه هم ریخته بیرون  یخانهو با هم از در  گیردمیفاطمه دستم را 

و فاطمه که  ایستدمیآسانسور  ؛را به پایم کنم هایمفشک خواهممیکه محض این

 .کشاندمی هاپلهمرا بدون توجه به درد پایم به سمت  بیندمیوضع را خطری 

یک  امخوردهپای کمـ ـربند  .شدیمنمیآسانسور درست کنار پله است و ما دیده 

 .یدن نابهنگاماز این دو شودمیلحظه انگار فلج 

 !ـ فاطمه
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سروش با کمک مونس و  .گذاردمیو او دستش را به علامت هیس روی دهانش 

 .شنیدممیغرغرش را  .آیدمیبرادرش از آسانسور بیرون 

حالا دیگه انقدر جرات داره که تو سر  !دونم باهاش چی کار کنممی .ـ باید برم خونه

 ؟کوبهمیمن 

بودنم خطری است که اگر بمانم  که تمام وقایع را به یاد آورده و انقدر شوممیمتوجه 

 آرام آرام و شودمیاز آسانسور که دور  .از خانه خارجم کنند ...باید با لا اله الا ا باراین

 ؛دوی شدید انجام داده باشم یمسابقهگویی که یک  .کنممیرا طی  هاپلهبا درد 

زمین بخورم که فاطمه بازویم را  هاپلهو نزدیک است از  کنندمیپاهایم نافرمانی 

 .تقصیر نیستم نیز در این امر بیر  پاهای بدون کفش و سِ  ؛ البتهگیردمی

 ؟خوای با کله بخوری زمین و این دفعه تو بری بیمارستانمی !دیگه تریواش ؟ـ چته

اشک در چشمانم  کنممیو سر که بلند  شوممیوقتی از درد پایم خم  سوزدمیدلش 

 .آوردمیرا به لرزه در  هایملبوقتی که بغض  سوزدمیدلش  .بیندمیه را لقه زدح

جای داشتن پوست کلفت کرگدن باز هم بغض  .امشدهاین روزها چقدر دل نازک 

 .ریزممیو اشک  کنممی

 .به خدا الانه که بیاد و دنبالت بگرده .ـ بیا بریم آرام

 .یمکنمیباقی مانده را با آسانسور طی  یطبقهو چند  رویممیپایین را آرام آرام  هاپله

 نمکمیسر که بلند  .شنوممیبه محض رسیدن به داخل کوچه صدای فریاد سروش را 

امید تو که با  .کشدمیزند و امید او را به عقب میکه از پنجره نام مرا صدا  بینممی

از کانون گرم  نکند تو را .این مرد جنون دارد .اما حواست باشد ؛من خوب نیستی
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که این برادر  کردیدمیروز اول فکر  .بیاورد تدور کند و بلایی سر اتخانواده

 و گفتیدمیمردانه به من تبریک  طورآنبرای همین  ؛کنممیرا سر به راه  تاندیوانه

 ؟منظورم را فهمیدمی ...که از سر بازمان کنیدبرای این اما حالا تنها ؛زدیدمیلبخند 

 ...دارد مایی که یک طرفش میل به شکسته شدن ؛ایمساختهمایی که من و سروش 

که از این برای ؛تاندیوانهبرای رفع تکلیف برادر  .زنیدمیبرای رفع تکلیف به این ما سر 

همین هم برای این مای  ؛باشد .شر وجود من و خودش آسیبی نبینید همراه هستید

همین روزها خودم را طوری که بشود خلاص  ؛نگرفتی خدایا دستم را .رو به زوال بس

 !یک رهایی بزرگ .کنممی

 .بیا بریم آرام ـ

 .نشینیممیو ما بلافاصله توی آن  ایستدمیماشین آژانسی که فاطمه خبر کرده 

 .بندممیرا  هایمچشمو  گذارممیسرم را روی پشتی ماشین  ؛افتدمیماشین که راه 

گند زندگی را از ذهنمان پاک  یصحنهو  زدیممیاشتیم که اگر یک دکمه د شدمیچه 

 ؟شدمیچه  واقعاً  ؟کردیممی

 .فقط سریع ؛شهید محمدی یکوچه ...ـ آقا برو به خیابون رضایی

 .ـ باشه خانم

 .خودمان یخانهبه سمت  رسیممیو  کندمیرا یکی یکی طی  هاخیابانماشین 

ه چه کخیلی زودتر از آن .کنندمی تربزرگآشنایی که بغض تو گلویم را  هایخیابان

زنگ در بیش  .اما خبری از مادرم نیست ؛رسیممی مانخانهکرد به  شودمیفکرش را 

 حوصله بهبی .اما کسی نیست که در خانه را باز کند ؛دهدمیبار فاطمه فشار از چند
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 :گویممیفاطمه 

 .بزرگخانم ی هـ بیا بریم خون

خانم بزرگ حرکت  یخانهبه مقصد  باراینو ماشین  کندمی تأییدفاطمه با سر 

را زه یخانهبا حسرت نگاهم را به مسیر  ؛گذردمیمان راننده که از سر خیابان .کندمی

یک رنگ بود  ؛چند رنگ هایآدمدلم برای این دوست مهربانم که بین این  .دوزممی

دورو  هایآدماما حداقل از این  ؛دوست جلفی بود امنوادهخازهرا از نظر  .تنگ شده

اما این  ؛کردمیشادم  ؛کردمیشوخی  ؛کردمیآرامم  ؛انسان بود ؛با من بود .بهتر بود

دوباره زنده  ؛شدک  می ؛دهدمیاما زجر  ؛بردمیاز تنم بهره  ؛روزها سروش با من هست

و  خورندمی ایضربهاتومبیل را وقتی  هایشیشه ایدیده .سوزاندمیو  کندمی

همان این روزها  ؟!پاشدنمیولی از هم  شودمیشیشه خرد  ایدیده ؟!شکنندمی

 !امشکستهولی  ،پاشمنمیاز هم  .د و تکه تکهخر ؛امشیشه

 یخانهو جلوی در  کنیممیآرام آرام طی  هابچهخانم بزرگ را به دلیل بودن  یکوچه

و  هاکوبیدنو در  هازدندوباره تکرار زنگ  .ایستدمیمیخانم بزرگ ماشین به آرا

 .کندمیخانم بزرگ در را باز  باراین

 !این روزا انگار آدما سر آوردن ؟ـ کیه بابا

 .شکفدمیگل از گلش  ؛بیندمیفاطمه را که 

در چق گفتممیتم همین الان داش ...ای جانم ؟خوشی عزیزم ؟خوبی .ـ سلام دختر گلم

 .بفرما تو تو رو خدا ...بفرمایید تو .دلم براتون تنگ شده

درد  .شوممیاز ماشین به سختی پیاده  .کندمیفاطمه با استیصال به من نگاه 
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خانم بزرگ با دیدن سر و وضع من خنده از  .رانم به به قدر مرگ زیاد شده یکشاله

 :گویدمی رودمیو با حالت متعجبی که رفته رفته لبخندش  کشدمیپر  لبانش

 !ـ آرام

 .حالم خوب نیست ؟برید کنار شهمیـ 

 .سمت فاطمه چرخممی

 .شرمنده ؛پولی ندارم که برای آژانس بدم .ـ مرسی که منو آوردی

 .گذاردمی امشانهو فاطمه دست روی 

 ...وضع این زندگی با این .برو و یه کم فکر کن .ـ برو دختر

خانم  .کندنمیاز خانه بزرگ متعجب خداحافظی  ؛ حتیرودمیو  دهدمیسری تکان 

خانم بزرگ هم مثل  .در خانه اندازممیکشان خودم را و کشان زنممیبزرگ را کنار 

احترام به این جماعت مثل احترام با  .زندمیمگسی ویز ویزکنان کنار گوشم حرف 

 !اما خانم بزرگ و مادرم روح را ؛کشندمیجسم را  هاآن .قاتلین است

 !اِ وایسا ببینم ؟آرام با توام دختر ؟چی شده ؟ـ شوهرت کو آرام

 :گویممیبا فریاد و درد  .چرخاندممیو  گیردمیبا یک حرکت بازویم را 

یه  عینشما که منو  .دست از سرم بردار خانم بزرگ .الهی خبر مرگش بیاد .ـ سر قبرش

تو رو خدا دست بردارید بذارید یه چند وقتی  ...ی شوهرستادید خونهتیکه آشغال فر

 .به درد خودم بمیرم

 به همان اتاق کوفتی که .رسانممیبه اتاق  توانممیحرکتی که  تندترینو خودم را با 

همان آرزوهایی که پر بودند از سهیل و زندگی  .یک روزی مامن آرزوهای زیبایم بود
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و  آیدمیدر اتاق را روی خانم بزرگ که دنبالم  .با او بسازم خواستممیخوشی که 

و با قدرت تمام قفل  بندممی کندمی سؤالزند از من میتوجه به پاهایم که لنگ بی

یا خدا .کنممینامعلومم فکر  یآیندهو هق هق کنان به  خورممیپشت در سر  .کنممی

شیطان نمای تو  هایآدمم دارم از من آد ...کاری بکن ؟چقدر حس مرگ دارم بینیمی

 .شوممیدیوانه 

*** 

 !درو باز کن مادر ...دخترم ؟ـ آرام

از  کنممیکه حس  ایکلمهبه  .امکردهدخترم از زبان این زن آلرژی پیدا  یکلمهبه 

من به مقام مادر بودن این زن نیز شک  ؟بینیمیخدایا  .شودمیروی اجبار گفته 

 دانمنمی .مقام پاک و مقدسی که این زن لیاقتش را نداشته و نخواهد داشت .دارم

چرا دست از سرم  دانمنمی .خوردنمیکی خانم بزرگ خبرش کرده از کنار در جم 

 .که گرفته برایش کم بوده هاییپولانگار شکم سیری ندارد و  .داردمیبرن

 .آیدمیصدای سهیلا  باراین

 !کنممیخواهش  ؟درو برای من باز کنی شهمیگل دختر  ...ـ آرام گلم

 .این چند روزه بمیرم خواهممی .انقدر التماس نکن ؛سهیلا شودنمی

 ...بذارید همون تو بمونه تا شوهرش بیاد دنبالش ؛پررو روی هـ ولش کنید دختر

 !خیره سر واسه من لوس بازی در میارهی هدختر

 .داندمیعقل بیمردی که تمام زنان عالم را  .عالمانه از حاج آقاست هایجملهاین 

را گذاشته برای  اشکلهمردی که عقل در  .است ترکثیفمردی که از صد نامرد بدتر و 
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من شرم دارم که  .نهایتی به خوک داردبیجد من در کثیف بودن شباهت  .روز مبادا

نه  ؛کشیمینه مرا  .عجب صبری داری تو خدا .بگویم من از خون این پیرمرد کثیفم

 ...و سکوتت کنیمیوحشی بازی این نامردان کثیف را نگاه  اینشسته .را هااین

عجب صبری داری که این متظاهرنمایان دو رو را  .چقدر سکوتت سخت است

ولی  ؛رودمیاز یک طرف حج  ؛کشدمیلضالین حمدش را ااز یک طرف ولا .کشینمی

 .نمونه ندارد هاآدمدر بدبخت کردن و توهین کردن به 

بخوابند تا  روندنمیهم  هااین .امنخوردهاز دیشب هیچ چیز  .رودمیمعدم ام ضعف 

و  گذارممیسرم را روی زمین  .غذا بخورممیآسوده به سمت حیاط بروم و ک میمن د

سروش با کمـ ـربندی که به موهایم گیر  .گذارممیو روی سرم  چرخانممیدستم را 

 مالممیرا یواش یواش  جاهمان .یک دسته از موهایم را محکم کشیده بود ؛کرده بود

و چه خوابی  بردمیکه یواش یواش خوابم  مالممیانقدر  .تا از دردش کم شود

این خواب که در اوج گرسنگی باشی و پشت در اتاقت یکسره با گریه و  شودمی

 وسور سروش و کابن تنهایی بدون حضای شودمیچه خوابی  .بغض صدایت کنند

و خودم را آغـ ـوش  پرممیاز خواب  هاشبحتی الان که ؛ تلخ همسری کردنش

از حضور هوای سروش گاهی از  ؛و نبود بودمیباید  ترهاقبلکه خیلی  بینممیکسی 

 کندمیکه مرد مهربان کنارم چقدر تلاش  داندمیو خدا  پیچممیدرد و گریه به خودم 

خاطرات من خیلی  .که این مرد چقدر مهربان است داندمیخدا  .تا دوباره آرامم کند

 خواهندنمی اصلاً و  آیندمیرحم که این روزها یکی یکی جلو بیانقدر  .رحمندبی

 .خوشی را به روزگار من ببینند
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 گاهی وسط یک فکر ،کنند اتخفهتا  آیندمیهوا بی .خاطرات نه سر دارند و نه ته

رگ خوابت را  !کنندمیداغت  ،کنندمیگاهی وسط یک خیابان سردت  !رسندمی

 .کنندمیتمامت  ،شوندنمیخاطرات تمام  .زنندمیزمینت  ،بلدند

 .سروش بود و سروش تماماً خوابی که  .از خواب پریدم ...شب بود هاینیمهبه گمانم 

خونی  .رفتمیاز بدنم خون  .دادمیرا گذاشته بود روی گلویم و فشار  هایشدست

 !کودکی از بطن من .دادمیکه خبر از مرگ کودکی 

برایم ترسناک  دادمیانقدر طعم حضور سروش و خونی که بوی سر بریدن یک کودک 

موهایم را چنگ گرفتم و ترسان نفس  .از خواب برخواستم ایخفهبود که با جیغ 

و  سوختمینم نالا یمعده .از جا برخواستم ؛جا آمدمیحالم که ک .نفس زدم

 ؛حالا هم هست ...همان که روزی مادرم بود ...آن زن .غذا بخورم میک خواستممی

م از او شدید است که گاهی در لج و لجبازی با خودم و او ااما انقدر دلگیری

پشت در  !نباید ...گرفتپول می نباید از سروش ؛نام مادر را از او خط بزنم خواهممی

 .خودم را به آشپزخانه رساندم از کنارش آرام رد شدم و .بوداتاق خوابش برده 

ساعت هنوز از یک نگذشته  .مقداری نان و پنیر برداشتم و از به سمت حیاط رفتم

متلاطمم به هم  یمعده خواستمنمی .آرام آرام نان و پنیر را پایین فرستادم .بود

 .بریزد

اول از حضور من در  .بودم که در باز شد و عمو احمد داخل آمد املقمهاواسط 

زودی  ؛اما بعد که به خودش آمد ؛گفت که ترسید شودمیروشنایی حیاط جا خورد و 

 .خودش را به من رساند
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 ؟ـ آرام

عموی مهربانم پژمرده شد از  .ید که پژمرده شددچه در صورت پر از مرگم  دانمنمی

 .این زندگی پر از اجبار

به خدا که این صورت یه دختر تازه  .جوری نبینهغیرتت بمیره و تو رو اینبیعموی ـ 

 .عقد کرده نیست

چقدر جایشان  ؛دهدمیدر این نیمه شبی که عجیب بوی محبت عمو را  هایماشک

توجه به لباس مخصوص رنگ زدنش که بیو من  کندمیدستش را باز  .خالی است

به آغـ ـوش  .برممیبه آغـ ـوشش پناه  کندمیبرای کار رنگ زدن دیوارها تنش 

که یک  کشدمیاما انقدر مردانه به آغـ ـوشم  ؛دهدمیمهربان عمویی که بوی رنگ 

 .کنممیرا  داشتنیدوستلحظه هوای داشتن پدری 

بدبختی دلم خوشه که اگه مادر و پدرمو در  اما تو اوج این ؛ـ عمو من خیلی بدبختم

عموی مهربون یه عمو و زن ؛که اگه مادر و پدرم از نظرم مردن ؛عین داشتن ندارم

 ؛یه دختر خوشحال و سرزنده باشه ؛تون اگه دختر بودهخوام بچمیعمو از خدا  .دارم

عمو خوش به حال  .میشه هم سهیلا مادر خوبی شیمیچون هم شما پدر خوبی 

 .ذاریمیش مایه دخترت که پدرش تویی و از جون و دل برای خوشبختی

 .شنوممیو بعد صدایش را  شودمیعمو بیشتر دورم حـ ـلقه  هایدست

چ س که هیو انقدر دست و پام بسته بینممیـ از زندگیت راضی نیستی و اینو من 

خواد انقدر کتکش بزنم که جون از میدلم  ...اون شوهر الدنگت .تونم بکنممیکاری ن

پنجمه که دارم به حاج آقا میگم برای طلاقت یه کاری  باراینتا الان  .تنش در بره
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 گفت .کنهمیآخری تهدیدم کرد از خونه بیرونم  باراین ؟چی گفت دونیمی .بکنه

ختیم شد ای خدا اونی که باعث بدب ...ریزه تو کوچهمیمو هبساط من و زن حامل

 روی .جااون بردمتمیو  گرفتممیبه خدا اگه یه خونه داشتم الان دستتو ! نبخشه

 !بینیمیولی تو که وضع منو  ؛آرام جان داشتممیچشمام نگهت 

این چند برادر یک پسرخاله دارند که از قضای روزگار بسیار شبیه به همین  .بینممی

عمو احمد از همان روزهایی که هنوز با سهیلای  .حاج آقای دو رو و نیرنگ باز است

 .از خیلی سال قبل از این عاشقی در کار فروش فرش بود ؛مهربانم ازدواج نکرده بود

توی آن روی سر عمو احمد قسم  هاخیلیبود که  هافروشدر بازار فرش  ایراسته

زار را به همه جا حرف از جوان کم سن و تازه کاری بود که نیامده با .خوردندمی

داشت و کسی  ایقویشم اقتصادی  .دستش گرفته و نبض بازار در دستانش بود

 بسیار هایفرشخرید و فروش برای  .جرات مقابله با عمو احمد مهربان را نداشت

 هاکاسبدو رو چند تا از  یپسرخالهاز برادرها و همین  .یک مقدار بدهی به بار آورد

ما وضع اقتصادی که میزان فروش فرش را تا میزانی ا ؛پول گرفت و بدهی را پرداخت

 .پول کافی نداشته باشد هایشبدهیباعث شده بود برای پرداخت  ؛پایین آورده بود

رحم و چند نفر کاسب بی یپسرخالهاما همین  ؛پول برادرها را خیلی زود پرداخت کرد

 مأمورکسی که در نهایت اولین  .خیلی زود صدایشان اوج گرفت که پول ما را بده

هم که دیدند پسرخاله  هاکاسبباقی  ؛بود اشپسرخالهبرای پولش سراغ عمو آورد 

آوردند و این شد که عموی تنهایم که  مأمورهم یکی یکی  هاآن ،به عمو اعتماد ندارد

که با سود فروش  ایمغازهمجبور شد خانه و  ؛آن روزها تازه با سهیلا عقد کرده بود
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حاج آقا حتی به او که  .مادرش شود یخانه یآوارهخریده بود را بفروشد و  هافرش

 !که نگو دادمیرفتن انقدر سهیلا را زجر  حمامموقع  ؛کردنمیپسرش بود هم رحم 

 و تازه کلی هم به کشیدمیرا به رخشان  شانمالیچشم تو چشم سهیلا موقعیت بد 

این مردک نیز مانند سروش  بینممی ؛کنممیحالا که فکر  .کردمیاین کارها افتخار 

باید سهیلا به تمام  .دهدمیتوی سرش به جای مغزش شپش ویراژ  .مریض است

داری دوست داشتنی باعث شد پیرمرد کله باراینچرا که  ؛عالم و آدم شیرینی دهد

عمو احمد هم این روزها برای فرار از  .دست بکشد هایشزبانخراب حداقل از زخم 

 .گرفتمیو پول  زدمیدرب و داغان محله را رنگ  هایخانهری شده بود نقاش و بیکا

اما انقدر عزت نفس داشت که  ؛عموی نازنینم از عرش به فرش سقوط کرده بود

 .برخواسته بود

 :گفتم .عمو هم بلند شد ؛از جایم برخواستم

قسمت  .شهمیهمه چیز درست  .حرص نخور عمو جونم .ـ عمو من ازت توقعی ندارم

 .من بدبختم این بوده

 فوراً  .کبودی داخل نور حیاط تا حدی مشخص است .آیدمیعمو نگاهش آرام پایین 

دانم برای این مرد بزرگ می .تا کبودی وحشتناک گلویم را نبیند گذرممیاز کنارش 

خودم را به  .باشم اشگرفتهباری بر روی زندگی تازه پا  خواهمنمی ؛سنگین است

زنی  یسایه .داخل آشپزخانه رودمیکه  بینممیرا  ایسایهکه  کشانممیراهرو  سمت

حالا  دانمنمی .شنیدمیرا  هایمانحرفانگار گوش ایستاده بود و  .که مادر نام دارد

 .کنمنمیبرایش هیچ فکری  تأسفولی من جز  ؛کندمیچه فکر 
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*** 

 .امآمدهبه حرف  باراین ؛س کردن خودم در اتاقببعد از سه روز ح

 .خواممیمن طلاق  ...ـ من

 .شودمیبلند  امگیصدای جیغ دو زن منفور زند 

 ؟چی میگی میفهمیآرام هیچ  ؟ـ چی

سروش منو  ؛سروش مریضه .خواممیواسه همینم میگم طلاق  .فهمممی ...ـ آره

 ؟فهمیمی .اون منو زجر میده مامان .تو رو خدا انقدر کثیف نباشید .زنهمی

خودم را پشت سهیلا که با نگرانی  .که بکوبد توی صورتم کندمیمامان دست بلند 

ن خسته همین جا اینبرای  .خواممیدیگر کتک ن .کنممیکنارم ایستاده مخفی 

 .کافی است هاکتک

ت به پسر دس .دهنتو ببند و عین یه زن خوب بشین سر خونه و زندگیت !ـ خبه خبه

بودی سر و گوشت  اینجااون موقع هم که  ؟چیه دونیمی .گلمم تهمت نزن

 .یه کاری کردی که کتکت زده حتماً  .جنبیدمی

 ؟چرا ؛تو که حال و روز مرا دیدی .شوممیناباورانه به خانم بزرگ خیره 

 !ـ خانم بزرگ

ش هالانم میری تو اتاقت تا من زنگ بزنم شوهرت و خانواد .ـ خانم بزرگ و کوفت

 .بیان دنبالت

 و گویدمینه او چیزی  .بردمیخودش  یخانهو مرا به سمت  گیردمیسهیلا دستم را 

این رفتار خانواده که انقدر  .گذارندنمیکه حرفی برای گفتن  هابغضدیگر این  .نه من
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 .خودمان هم جایی ندارم یخانهدیگر حتی در  .کنندمیکثیف و احمقانه رفتار 

مثل تف سر بالایی  هاآنمن برای  .گویدمیمادرم این را  پر از نگرانی و درد هاینگاه

خب وحشتناک است که تنها چند وقت بعد از  .پیششان بمانم خواهندنمیهستم که 

خدایا من  .برای این دو زن فقط آبرویشان مهم است .پدری یخانهعقدت برگردی به 

اما این کار را خواهم  ؛خودم به جهنم .که از همین آبرو ضربه بخورند کنممیهم کاری 

 .کرد

سهیلای مهربان و  .کندمیو او خواهرانه نـ ـوازشم  گذارممیسر روی پای سهیلا 

کوچکش که این روزها بوی مادرانگی  هایدستدوست داشتنی من با همان 

 .کندمینـ ـوازشم  اندگرفته

 نگاه سهیلا با نگرانی .خیزممیسراسیمه از جا بر ؛زنندمییک ساعت بعد زنگ در را که 

 .هابه گمانم به سوی قتلگ باراین ؛تا باز قربانی را ببرند اندآمده .شودمیبه من دوخته 

که با پدرش و دسته گلی در  بینممیسروش را  ؛شوممیاز بالکن که به پایین خیره 

ه از نگاهش کم ماند .شودمیو به بالا خیره  ایستدمی جاهمان .شودمیدست وارد 

 .مرگ را با دستان خودم نگه دارم و چون داروی شفا دهنده قورت دهم

 .کندمیو به من نگاه  نالدمیبالا و از درد پا  آیدمیخانم بزرگ 

 .حیا بیام بالابیدنبال توی  کنیمیم منو مجبور ـ با این سن و سال

 .کنممیآخرین تیرم را رها 

خانم بزرگ بیا رد روی  .کردمیم هبا شال داشت خف ؟بینیمیـ این رد رو گردنمو 

 ؟پشتمو ببین
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 .زندمیاما خودش را احمقانه به آن راه  ؛خوام لباسم را بالا بزنم تا ببیندمی

تو چرا  ...یه حیایی داشتن قبلاً دخترا  ...خجالت بکش .ـ برو خجالت بکش دختر

 .بدو بیا .بیا بریم پایین ببینم ؟حیاییبیانقدر 

اختیار همراهش بیناباورانه و  .گیردمیو دستم را  کشدمیو یک چادر روی موهایم 

 .خود خود تنهایم .خودم باید کاری کنم .خورندنمیاین جماعت به درد من  .شوممی

که با بغض و چشمان اشکی به من  چرخانممینگاهم را مظلومانه به سمت سهیلا 

غمگینم این  هایچشمامید دارم که از  .بنددمیدر ذهنم عبارتی نقش  .کندمینگاه 

اما  ؛چرا دانمنمی .خداحافظ سهیلای معصوم و دوست داشتنی .نوشته را بخواند

 .خداحافظ .که دیگر تو را نخواهم دید گویدمیحسی به من 

زیادی برای به چاه  یعجلهاما خانم بزرگ که  ؛آیدمیبه سمتم  .کندمیسهیلا پا تند 

و من نیز به دنبالش چون جویباری روان  رودمیپایین  هاپلهتندی از  ؛دانداختنم دار

 .رسدمیصدای حاج حسن آقای همیشه ساکت  .رسممیبه چاه حضور سروش 

به  .زبان ندارد و یا زبانش را به مونس قرض داده اصلاً این مرد  کنممیگاهی فکر 

 .گمانم امروز پسش گرفته تا از حق دردانه پسرش دفاع کند

 ...از قدیم گفتن زن و شوهر دعوا کنند و بــــله دیگه ...حاج آقا گفتممیـ داشتم 

به جز حاج  کندنمیش اهمراهی کسهیچکه  خنددمی اشمزهبی یجمله یادامهدر 

 یجملهمن است و در مقابل این  یگندیدهآقا که از بد روزگار همان پدربزرگ 

کنار خودش  کندمیخانم بزرگ مجبورم  .دهدمیتری تحویل مزهبی یجمله اشمزهبی

 .بنشینم
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 اترهبزرگاین دو تا جوونم خب یه بحث کوچیکی بینشون بوده و بالاخره ما  ..ـ آره

این  .ماها نباید بذاریم زندگی اینا از هم بپاشه .هستیم که باید اختلافاتو از بین ببریم

 .اریم باید مواظب زندگی هاشون باشیمما که تجربه د ؛فهمنمین ؛جوون و خامن

که خودشان را به خریت زده بودند خیره شدم و بعد نگاه سرگردانم  هااینناباورانه به 

متوجه نگاهم که شد لبخندی زد که هر کسی در نگاه اول  .را به سروش دوختم

چه شیطانی پشت نگاه این مرد  دانستممیو تنها من  کردمیعاشقانه تصورش 

 :بغض کرده فریاد کشیدم .سرش را باند پیچی کرده بود .من است یخیرهو  نشسته

آخه  ؟پسرتون بحث کوچیکه هایکتک ؟چه بحثی ؟چه خریتی .خواممیـ من ن

 ...یک شب تمام با ؟شناسیدمیشما خدا رو  ؟کجای دنیا این عدالته

به سمتم آمد و قبل از  ،سروش که درست از همان ابتدای فریادم از جا برخواسته بود

 .این که ماجرای آن شب را تعریف کنم بازویم را گرفت و مرا بلند کرد

 .من تو رو دوست ندارم ؟خوای تومیچی از جونم  ...ـ ولم کن

 :با صدایی که فقط من بشنوم گفت

من خوب بلدم  ؟جا با جزئیات تعریف کنمدوست پسـ ـرتو همین یقضیهخوای میـ 

 ؟که دونیمی !از یه اتفاق ساده فیلم درست کنما

 .حـ ـلقه زده بود خیره نگاهش کردم هاآندهانم بسته شد و با چشمانی که اشک در 

 :سروش ابرویی بالا انداخت و آرام گفت

 .ـ خود دانی

ی انسان تو ترینمؤدب کردمیفکر  دیدمیجوری که هر کسی که  ؛و بعد به آرامی
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 :گفت ایمؤدبانهرو کرد به جمع و با حالت  ؛بسو است ن سروش جها

خانم  ؛مامان جان .بیرون برممیـ اگه اجازه بدید من آرامو برای این که آروم بشه 

 .خودم از دل آرام در میارم .بزرگ گل و حاج آقا از شما هم برای نگهداری آرام ممنونم

دین دارم خودشان محکومم  یانوادهخکه بگوید و بعد تمام از این .ترسیدممیمن 

یقین داشتم که سرم را خود حاج آقا  ...دانستممیخودشان حکم بدهند و بعد  ؛کنند

از  ترسیدممیمن  .کردمیو به قول خودش شرع را رعایت  بریدمیخانه  یباغچهکنار 

که این جماعت نااهل بدون  دانستمیچیزی که یقین به انجامش داشتم و خدا 

 .مرا خواهند کشت ؛من هایحرفگوش کردن به 

تلاش  هرچقدر .سروش دستم را کشید و با همان چادر مرا به سمت در حیاط برد

شیطان بزرگ برای  .کردنمیکه  کردنمیرهایم  ؛دستم را از دستش خارج کنم کردممی

 یک فشار به داخل ماشین از سمت در راننده مرا با .شکنجه کردنم عجله داشت

عمو احمد را دیدم که از سر کوچه آرام آرام  ؛که توی ماشین نشستمفرستاد و همین

با امید به دیدن تنهام پناهم خواستم در ماشین را باز کنم که سروش از  .آمدمی

 :کنار دستم کوبید و گفت یشیشهموهایم گرفت و سرم را به 

 .برممیوگرنه سرتو  ؛ـ عین آدم سر جات بشین

شده بود که از بیمارستان روانی  هاییآدمبا آن باند کوچک روی سرش درست مثل 

 .اندکردهفرار 

 ؟ـ نظرت چیه که یه تغییراتی توی تو بدیم

 ؟چه تغییراتی .خیره شدم شدمیرانندگی  یآمادهبهت زده به او که 
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 امگیمرد مهربان زند  خواستممین .از کنار عمو احمد گذشت و من سرم را زیر انداختم

 که به سرم زده بود ایضربهاز طرفی سروش با آن  .مرا دوباره خوارتر از گذشته ببیند

 .جرات نشان دادن خودم به عموی مهربانم را نداشتم .نطقم را بریده بود

این رنگ طلایی موهات حالمو به هم  .ـ همسر خوشگل من باید خوشگل بشه

شبیه  دونیمی .زنیمیالان دیگه حالمو داری به هم  ؛گل بودیخوش قبلاً  .زنهمی

 .آشغال شدی

 .چشمانم گشاد شد و فریاد کشیدم

به  .خفه شو تا نزدم اون مغز معیوبتو دوباره تو سرت تکون ندادم .ایعقدهـ کثافت 

 !زنمامیخدا دوباره 

که  دممیم هم نشون هبه این خانواد .خوام ببرم آدمت کنممی ...ادب منـ خانم بی

 .شرفش نفرستنبیی ننه و بابای اطلاع من به خونهبیه بعد زن منو از این ب

 .شناختممیاگر داشت من قبل از هر چیز سروش را  ؛روانی شدن که شاخ و دم ندارد

م کرده بود که دست به اهمین چند روز بودن در کنار سروش به قدری روانی

 تمخواسمی .دست بردم سمت دستگیره و بازش کردم .کار عالم بزنم ترینوحشتناک

قفل مرکزی را نزده بود و در که حالا نیمه باز شده بود به خاطر  .بپرم داخل خیابان

که سروش مرا گرفت و چون  شدممیداشتم پرت  .سرعت ماشین کامل باز شد

ه شت تا به سمت شیشـربند بسته بود و آسیبی ندید و مرا هم دو دستی نگه داکمـ

با  شدمیماشین که داشت به سمت چپ و راست منحرف  .یا بیرون پرتاب نشوم

ه وحشت زد .خیابان پارک شده بود متوقف شد یگوشهبرخورد به ماشین دیگری که 
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خودم را به سمت در کشیدم تا از ماشینی که با دستان خودم نابودش کرده بودم دور 

مغازه دارها نزدیکمان شدند و  .دور نشده بودیم مانلهمحهنوز یک خیابان از  .شوم

به جای آن که فرار کنم کنار ماشین روی زمین  ؛من که ترسیده بودم و رنگم پریده بود

 ماشینش و بعد یشدهسروش از ماشین پیاده شد و خیره به وضعیت نابود  .افتادم

یکی  .شمانم خیره شدبه چ ؛کردمیبا نگاهی که حس حضور در برزخ را به من الهام 

 اشخانهو چند دقیقه بعد یکی دیگر آب قندی از  دادمیرا ماساژ  هایمشانه هازناز 

طور کامل از سرم برداشته شده بود و تن و حجاب به .که همان نزدیکی بود برایم آورد

 .کشتمیسروش مرا  .لرزیدمیبدنم 

 .را گرفت ایشمارهتلفن همراهش را بیرون کشید و 

 ...مبابا آرو ...به کسی نگی ها .بدو تصادف کردیم ...بیا خیابون رضایی ...الو باباـ 

 .بدو بیا

 .لرزان خودم را به عقب متمایل کردم .ش را به من دوختاو بعد دوباره نگاه برزخی

 کردممیکاری  ...کردممیباید مبارزه  ؛کشتمیامروز سروش مرا  .کردممیباید کاری 

از  .کردممیباید کاری  ؛حالا که نمرده بودم .دست از سرم برداردکه سروش 

همین که  .که به جانش ریخته بودم پی ببرممیبه عمق خش توانستممی هایشچشم

که خدا و تمام مخلوقاتش به حالم  آوردمیبلایی به سرم  شدیممیجای خلوتی تنها 

 ...خلوت آزارم دهد, اما در توانستنمیجلوی مردم  .گریه کنند

همه  پیِ  .قند را پس زدمآب لیوان .حواسش به پدرش جلب شد ؛پدرش که رسید

سروش به  .چیز را به تنم مالیدم و دست زن را پس زدم و با ترس از جایم برخواستم
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صدای جیغ یکی  .اطرافم را کنار زدم و دویدم هایزنبرداشت که  میسمت پدرش گا

 :به گمانم سروش را متوجه کرد که فریاد کشید هایزن

 !ـــساـ آرام وایــ

تو که تمام  .که فرار کن دادمیمغزم فقط فرمان  .دویدممیبدون هیچ حجابی 

 .فرار کن و از این مردک هیولا دور شو ؛ فقطچیزهایی که داشتی را از دست دادی

 قبلاً  .کردمیمم صیرویی به فرار ممرا با ن ؛به جای این که قدرتم را بگیرد باراینترس 

مان ای .ایمان داشتم که کسی هست نازم را بکشد ؛شدمیاگر ترس باعث افت فشارم 

 یخانهاما از امروز فهمیدم بعد از  ؛داشتم که بعد از سروش جایی خواهم داشت

سروش هیچ کجا حتی جهنم نیز جایم نیست به خودم قول داده بودم تا برای تمام 

 بارایناگر  ؛ حتیاز دست داده بودم بجنگم امخانوادهچیزهایی که با خودخواهی 

 .دین را ببرمی.ا کارهایم آبروی این متظاهران بدست بگذارم روی آبروی خانواده و ب

رد سروش م .باز بلای جانم شدند ؛بالیدممینشان موهایی که یک روز به به بلند بود

زودتر به زن  توانستمیسروش  .و مواظب تن و بدنش بود کردمیورزش  ؛بود

نحیفی چون من برسد و من برای بار اول بود که خودم را نفرین کردم که نگذاشتم 

و  هاییتنهانفرین کردم که به جای این  .آرایشگر بیشتر از این موهایم را کوتاه کند

چرا نباید مراقب بدنم باشم تا در  .چرا نباید مثل او باشم و ورزش کنم هاخوردنغصه 

سروش موهای آزادم را میان چنگالش گرفت و  ؟چرا ؟مقابل دیوی مثل او کم بیاورم

صورتم را گرفته بودم و  .پرتم کرد روی آسفالت کوچه و با چک و لگد به جانم افتاد

خدایا یک بار  .پیدا شود و مرا از چنگ سروش نجات دهدتا کسی  کشیدممیجیغ 
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محبوب خدا  یبندهکدام  دانمنمیهم که شده صدایم را شنید و به فریادم رسید و 

به ما رسید و  باراینپدرش  .بود که دستان سروش را کشید و از من دورش کرد

آرامشی که دیگر وسط کوچه به جان همسرش  ؛ البتهسروش را با چند حرف آرام کرد

دانم به محض رسیدن به خانه شاید همین آدم سروش را به جانم میوگرنه  ؛نیفتد

خودم را کشان کشان به درختی رساندم  .را برده بودم شانخانوادهآبروی  .انداختمی

جیغی کشیدم که باز دست سروش هرز  .که سروش به سمتم آمد و بازویم را گرفت

پدرش یک  .آمدنمیآن مرد هم دیگر از ترس جلو  ؛ حتیشد و دهانم را نشانه گرفت

ماشین را متوقف کرد و چادرم را که از نیمه راه از روی زمین برداشته بود روی سرم 

و سروش هم رحم نکرده مرا به سمت ماشین  رفتممیاز درد خم شده راه  .انداخت

ز پنجره سر بیرون آورده بودند خیره نگاهمان ا ؛که از کوچه و خیابان میمرد .کشید

 .کردندمی

 .دونم چی کارت کنممی ،ب*ا*ر*آشغال خی هـ زنیک

ای جهنوز  .سوختمیو  کردمیتمام تنم از ضرباتش درد  .نای حرف زدن نداشتم

لگدش نقشی دیگر روی تنم  هایضربهکمـ ـربند خوب نشده بود که  هایزخم

 .روی صندلی عقب نشستم و تکیه دادم به در ماشین و با درد ناله کردم .انداخت

چند لحظه یک بار چیزی زیر لب هر .دستم را رها نکرد و کنارم نشست باراینسروش 

 .گفتنمیراند و هیچ چیز میراننده در سکوت فقط  .دادمیو دستم را فشار  گفتمی

خدایا به  .خدایا نگذار باز هم کتک بخورم .شناختمنمیسروش آدرس جایی را داد که 

 !فریادم برس
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از درد که ماشین ایستاد و  زدممیو هق  خواندممیخودم را  یفاتحهدر دلم داشتم 

 :راننده گفت

 .ـ رسیدیم آقا

راننده هنوز خیره ما  .سروش پول راننده را پرداخت کرد و مرا از ماشین بیرون کشید

 :یاد کشیدکه سروش فر کردمیرا نگاه 

 !گمشو دیگه ؟زن و شوهر عاشق ندیدی ؟ـ چیه

را  ایخانهخمیده خودم را از ماشین دور کردم که سروش دوباره موهایم را گرفت و در 

 ایخانه .رویم دهانم باز ماندویلایی روبه یخانهبا دیدن محیط و  .با کلید باز کرد

 .زدمیدر باغی بزرگ به من چشمک  ؛کوچک

به من ارث رسیده و قراره  اینجاالان اون مرده و  .مادر پدرم بود ؛یز جونی عزـ خونه

 .سوزهمیدلم برات ! وای به تو آرام ...وای .از این به بعد بشه قبر تو

 :از ترس دوباره گفتم

نزن  .ترسممیمن  ...تو رو به هر کی برات عزیزه ...سروش تو رو خدا ...ـ سروش

 .سروش غلط کردم ...منو

 .خوای بکنیمیغلطو تازه بعد از این  ؟غلط کردی! ـ هه

 ؛صدای جیغم که دوباره بلند شد .در خانه را باز کرد و مرا با لگد روی فرش انداخت

که جان داشت صورتم را  آنجاخیز برداشت سمتم و صورتم را در دستش گرفت و تا 

 :فشرد و گفت

 ؛نومتو بشهنه صدای گری .زود باش خفه شو .زنممیاگه خفه نشی بیشتر  !ـ خفه شو
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 ؟همیدیــف .نه صدای فریادتو

برای انرژی گرفتن و  شدمیآماده  ؛شدممیو من لال  کردمیدر همان حال که تهدید 

برخلاف قولی که به او داده بودم  ؛شلوارش را که باز کرد یدکمه .خستگی در کردن

 :فریاد کشیدم

 !ـ خــــــــــدا

نگاهم را به جیب آویزان شلوارش  .ایلش انگار جانی تازه به من بخشیدصدای موب

 :دوختم و باز فریاد کشیدم

 !ـ خـــــــــــدا

کس که آن دانمنمی .را پاسخ داداش شیکرد و گو امخفهروی صورتم  ایضربهبا 

پشت خط بود چه گفت که رنگ از رخ سروش پرید و رهایم کرد و به سرعت بلند 

وز به روح و اجــ در این شرایط تنها ت .حس روی زمین رها کردمبیسرم را  .شد

هنوز دوستم  ؛خدا شنید ؛از ته قلب بود هایمناله باراین .خدا شنید .جسمم کم بود

 .دارد

هق زدم و  .قفل کرد و به سرعت رفت سمت در رفت و در بزرگ خانه راسروش به 

 :گفتم

 .ـ خدایا شنیدی

 .باز هق زدم

 !دوستم داری هنوز خدایاـ 

 .فضای ساکت خانه را درهم شکست امگریهصدای  ...بیشتر و بیشتر
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همین که  ؛همین که دورش کردی ازم یعنی دوستم داری !ـ خدایا دوستم داری

 !خدایا دوستم داری ...نذاشتی الان حقیر بشم یعنی دوستم داری

ما ا ؛کردمیتنم درد  .تازه نگاهم به جایی که در آن بودم افتاد ؛که تمام شد هایمگریه

اطرافم هیچ  .و خوشحال بودم شدمیکه سروش نیست دردم فراموش با حس این

از تمام  .و ساعت نزدیک به نه بود رفتمیهوا رفته رفته رو به سوی شب  .نبود

معلوم بود  .تمام شد و رفت .وسایل اتاق فقط یک فرش بود و یک ساعت دیواری

قصد فروشش را داشته که تمام  احتمالاً این خانه محلی برای سکونت نیست و 

ساعت هم انگار  .وسایلش را جمع کرده و تنها این فرش و ساعت را گذاشته بودند

 دانستممیدر این مکانی که نه زمان را  .ه بودن زود بودوگرنه هنوز برای ن   ؛خراب بود

شده بود و  امگرسنه .یک مرگ را کم داشتم و بس ...ی بود برای نجات دادنمو نه تلفن

 .اولین در آشپزخانه بود که در آن نیز هیچ چیز نبود .از جا بلند شدم .هیچ چیز نبود

بنابراین شیر آب را باز کردم و با دیدن این که آب هم قطع است  ؛خواستم آب بخورم

 .روش مرا همین جا ول کند تا از گرسنگی بمیرمنکند س .آهی از سر ناامیدی کشیدم

 .با زجر مردن طوراینبه خدا که وحشتناک است 

به این پی بردم که فکرم  ؛وقتی یک ساعت دیگر گذشت و هوا نیمه تاریک شد

فضای اتاق هم تاریک شده  .آیدنمیحقیقت دارد و سروش برای تنبیه هم که شده 

هر کسی در این گور ترسناک  .بود و دیگر از خوشحالی ساعاتی پیش خبری نبود

ترجیح دادم بخوابم تا از این تنهایی به دنیای  .چه برسد به من ؛ترسیدمی ماندمی

روزگارم  یخواستههمان روزهایی که تنها  .از جنس کودکی رؤیایی .رویاها پناه ببرم
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پدرم برای خوردن نوشیدنی و کشیدن  یآمادهسکی بود که جیب همیشه داشتن عرو

که تمام دغدغه روزهایم داشتن پیراهنی برای تن  ،کردمیمواد آن را از من دریغ 

که زیبایی پنهانش را به رخ  ،و خودم بود امپارچهساخته شده با  یکهنهعروسکم 

 که من هم ؛ن هم زیباستعروسک زیبای دختر همسایه بکشم و بگویم که عروسک م

که خودم زیبا  ؛نشد که آن عروسک زیبا را داشته باشم وقتهیچ .اما نشد ؛زیبایم

نشد و حالا که دارد  وقتهیچ .دامنم به همگان فخر بفروشم هایچینباشم و با 

را  هایشحقارتپر از عقده که تمام تاوان  ستیمرد امگیشریک زند  ؛شودمی

 میرممیروزها و چقدر آن خوردممیچه شکستی  .خواهدمی طلبکارانه از جان من

 !نه خانه و نه کس و کار ،خواهیمیکه دیگه از خدا نه پول  رسدمیگاهی  !این روزها

 .آن هم به وسعت تمام آرزوهای از دست رفته ؛خواهیمیفقط یک دل خوش 

*** 

در جایم چرخیدم و با حس این که در  ؛آمدمیتند کسی کنار گوشم  هاینفسصدای 

 هاکتکاما درد بدنم که از یک جا ماندن و  ؛م هستم لبخندی زدماپدری یخانه

حاصل شده بود و خشک شدن و دردناک شدنش به من فهماند یک چیزی این 

مادربزرگ  یخانه ...من .روی زمین بودم .چشمانم را باز کردم .درست نیست هاوسط

ترسیده از جایم پریدم که کسی که کنارم بود نیز از  ...خالی یخانه ...باغ ...سروش

 .خواب پرید و بعد صدای نحس سروش را شنیدم

 ؟ـ بیدار شدی عزیزم

در تاریکی صورتش را  .گفت آمدمیعزیزمش را با حرص و لحنی که از آن بدم 
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 .دیدمنمی

 ...سروش ...ـ ســ

 .خودمم .ـ بخواب ببینم

دستم را  .رقصیدمیامروزم داشت جلوی چشمانم  یخاطره .بخوابم خواستمنمی

سروش خود  ؛رفتمینفسم داشت  .کشید و من با صورت به روی زمین پهن شدم

 .برسد خواستمیحالا  ؛بعد از ظهر به کامش نرسیده بود .خود شیطان بود

فقط در  ؛دیگر تمام شده بودند هایماشک .چقدر گذشت که رهایم کرد دانمنمی

رهایم  .کردممیسکوت منتظر نابودی روحم بودم و گاهی از درد کشیدن موهایم ناله 

کشیدم و با دستانم  امنهپاهایم را توی سیـ ـ .نشست ایگوشهزنان کرد و نفس

یا من با روحی که  ؛کشتندمیروزی مرا  اشنیسروش و خوی حیوا .نگهشان داشتم

 .کردممیبالاخره کاری  .شکشتممی رفتمیداشت رو به زوال 

 .بیا عشقم ...ـ بیا

 .امشدههم  ترضعیف ؛ضعیف بودم .همراهش رفتم .بلندم کرد

 .باید مامان خوبی بشی .ـ باید تقویت بشی

از  اینطفهآن هم  ؟در این سن ؟مادر شدن .انگار برق به من وصل کرده باشند

 .آمدمیاگر  شدمیبه خدا قسم که این بچه خود خود شیطان  ؟سروش در بطن من

 ؟مامان ...ما ...ـ مـ

 .هم من ؛شیمیهم تو سرگرم  .مامان ؛ـ آره گلم

 ؛خوام تو این سن شکمم بیاد بالامین ؛دار بشمخوام بچهمین .خواممیـ من ن
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 .م باشیهخوام که تو پدر بچمین

آغـ ـوشی که سلول به سلول  .کشدمیمرا به آغـ ـوش  .رفتمیصدایم رفته رفته بالا 

 .دهندمیجان  ؛کنندمیتنم برای جدایی از آن تلاش 

 .خواممیسروش من ن ...کنممیـ سروش خواهش 

وقتی که  ؛شودمیی مهربان طور اینبرای این سروش که گاهی  .صدایم نالان است

 .بیندمیمرا خاکستر شده 

 ...ـ سروش

 ...بیا .غذا بخور گلم ؛ـ هیـــش

غذایی  از بینمنمیبا که هیچ چیز  ؛که سرد شدهبا این ؛خوردمیم ابوی کباب که بینی

با  ؛امخستهکه ینبا ا ؛خورممیکه از دست سروش گویی که زهر با این ؛خورممیکه 

اب را کب یتکهو  کنممیبا این همه دهانم را باز  ؛ترسممیکه گفته  ایبارداریکه از این

 ؛خورممیهمه را  ...هایماشک ؛دردهایم ؛هایمبغض .خورممیکه جلوی دهانم گرفته 

بار هر .زندمیبار یک جوری به من ضربه سروش هر .توانمنمیاما  ؛باید قوی باشم

 .کنممیکه هنوز سر پا نشده سقوط  کندمیکاری 

وقت مجبورم که اون ؛کنیمیمنو اذیت  .تو خانم گل منی ...بخور .بخور خانمم ...ـ آره

 .ولی من دوستت دارم؛ مجبورم که بزنمت .تنبیهت کنم

از بو و عطر تنش  ؛سروش هایحرفاز  ؛از خودم .کشممیو کنار  خورممیچند لقمه 

اما  ؛مرا دوست دارد گویدمیکه  از ای ؛بفهممش توانمنمیاز مردی که  .کشممیکنار 

 .خواهدمیچه که به آن کندمیبار مجبورم هر



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 3 8 

 

خوام میوای  .کنیممیجا زندگی دو نفری همین .کنممیت درست هرو واس اینجاـ 

ی تغییر که بکن .کنممیدرستش  .کنممیعروسکمو عوض  .ببرمت فردا عوضت کنم

ها ها  ...من مواظب توام ...من مهربونم .خوایمیوقت بازم ازم اون .خوشت میاد

 ...کشمشمیدختر باشه  .باید پسر باشه ؛دار بشیماگه بچه .من مواظب توام ...ها

اگه  اما ؛کنممیو تو همین باغچه خاکش  کشمشمی .شون به درد نخورنهدخترا هم

 .ذارم سهیلمیپسر باشه اسمشو 

دختری که از خودش باشد را  .کشدمیدختر  ؛سهیل .شودمیبرق دوباره از تنم رد 

نام و نشانت دست از سرم  ...سهیل .گذاردمیپسر باشد اسمش را سهیل  .کشدمی

 .داردمیبرن

ا شم ؛شما را به خدایی که آفریدتان قسم ...سرم ؛تنم .کشممیروی زمین دوباره دراز 

نبینم این مرد مریض و دیوانه  .م کنید تا نشونمارا به او که خالق شماست قسم یاری

 !را

 .الان میام ...وایسا .خسته شدی ...خب آره ؟ـ خسته شدی

باز هم آغـ ـوشش و  .آوردمیشک و پتو و دو متکا تو لحظاتی بعد یک  رودمی

که سرم را نـ ـوازش طور همان .حضور اجباری من در جایی که باید گرم باشد و نیست

 :گویدمی کندمی

 شراره ...و تو کنیممیمن و پسرم تو حیاط بازی  وقتاون .کنیممیزندگی  اینجاـ 

 .مون نباید دختر باشههیادت باشه که بچ
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 من از این شیطان کنارم .تا من یخ کرده و ترسیده را گرم کند کشدمیپتو را روی تنم 

 .م کنید تا اندکی بمیرمایاری .ترسممی

*** 

 در جاهمان .سروش نبود ؛م باز کردمصبح روز بعد وقتی چشمانم را روی زندگی گند  

 .بکنم فکر کردم توانممیکار این که برای فرار از این جهنم چهرخت خواب ماندم و به 

را در  هایملباس .بچرخم از جایم بلند شدم میبا فکر به این که در زوایای خانه ک

یی که مجبور به بودن در کنار سروش شده بودم پیدا جاهماندرست  ؛اتاق یگوشه

را تن کردم و چشمانم در فضای خانه  شاندانهدانهدرهم  هایاخمکردم و با 

قفل بود که با  هااتاقدو تا از  با یک هال متوسط و چهار در که درِ  ایخانه .چرخاندم

دستشویی  .را به زمان دیگری موکول کردم هاآنم باز کردن اتوجه به وضع جسمانی

شویی دست و صورتم را شستم و سر و داخل دست .بودند هااتاقنیز کنار در  حمامو 

را تکاندم و سعی کردم به دردی که  هایملباسخاک  .دادم امآشفتهسامانی به وضع 

انصاف را رعایت کرده و شیر  میخوب بود که حداقل ک .در جانم نشسته توجهی نکنم

 سروش .ضعف کرده بودم و هیچ چیز در خانه برای خوردن نبود .فلکه را باز کرده بود

زنی که هر شب و هر  کردنمیبه این فکر  اصلاً  ؛کردمیخواسته و ناخواسته شکنجه 

که شاید روزی  کردنمیفکر  ؛پراز درد و عقده است کشممیروز به اجبار به آغـ ـوشم 

ی هسکه هر چیزی گنجایشی دارد و کا کردنمیفکر  .کار دستش دهد هاعقدههمین 

ن که م ؛گرددمیکه دنبال دلیلی برای انفجار  ؛صبر من خیلی وقت است که پر شده

یک به یک  .از این به بعد کاری خواهم کرد ...سروش منتظر باش .کاری خواهم کرد
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 .در ذهنم نقش بست خوردمیتمام راه کارهایی که برای ضربه زدن به سروش به درد 

 :را گاز گرفتم و گفتم هایملب

 .ـ بازی واقعی از الان شروع شد سروش

دای در خانه باعث شد در جایم تکان بخورم و قبل از هر واکنشی صدای سروش را ص

 .شنیدم

 ؟آرام کجایی ...ـ آرام

 ؟یادش آمده بود که من آرام زجر دیده هستم ؟یادش آمده بود که شراره نیستم

 ؟آرام ...ـ آرام

در دستشویی را باز کرد و با دیدن  .شیر آب را دوباره باز کردم .صدایش ترسان بود

کر ف .انگار نفس راحتی کشید پاشیدممیمن که مشت مشت آب به دست و صورتم 

اما وقتی  ؛کنممیروزی فرار  ...کنممیفرار  ؟به کجا ؟از کدام در ؟امکردهکرده بود فرار 

انم و نشمیتو را به خاک سیاه  ؟دیوانه میفهمی .که تو را به خاک سیاه بنشانم

قسم  ...اما من ،بگذار مادرت تا عمر دارد بالای سرت سروش سروش کند .روممی

آدم روی زمین تبدیل  تریناحمقو  ترینبدبختتو را به  ...که خود من خورممی

 .خواهم کرد

 ؟ییاینجاـ 

خب " :فریاد بزنم خواستمیدلم  .بگذار چشمان کورش را باز کند .جوابش را ندادم

 " ؟کوری مگر ؛هستم دیگر اینجا

 .ـ بیا بیرون
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 .از جلوی در کنار رفت

تو  .باشی اینجارو بذارن تو  هاوسیلهدوست ندارم کارگرا که میان  .ـ برو تو اون اتاق

 .فقط عروسک منی

یکی  .برای به خاک سیاه نشاندش احتیاج به چیزهایی داشتم .سرم را به زیر انداختم

 .چسبممیاولی را  فعلاً  .یکی هم مدرک ؛ستیکی سیا ؛نیرو و انرژی بود

 ؟ـ سروش

 .در دهانم جاری شد میخود به خود مورد دو .خوردمیجا میاز لحن آرامم ک

 ؟ـ جانم

که با تمام وجود حسش  مییک جان .شنوممیاولین بار است که از زبانش جانم را 

 .کنممی

 .برای این که پسرمونو به دنیا بیارم احتیاج دارم قوی باشم .امگرسنهمن  ...ـ من

اد کسی توی سرم فری .همین الان است که بالا بیاورم کنممیبا گفتن این جمله حس 

 .اما مجبورم" !پسر تو را به دنیا آوردن عین دیوانگی است ...مردک دیوانه" :زندمی

حتی تن دادن به بعضی  ؛مجبورم برای از پا در آوردن این هیولا هر کاری بکنم

 .عجیب و غریبش هایخواسته

 ؟ـ پسرم

احساس غرور کرده از رام شدن  .بینممیتوی چشمانش کلی حس خوب و موفقیت 

 ؟احساس بزرگی کرده از حقارت من ؟من

 .جا که یادمه تو راضی نبودیـ اما تا اون
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 .کردمیس باید یادش باشد که مرا شراره صدا پ ؟یادش بود

من بدم  .کنیمیسروش تو منو شراره صدا  .از دستت عصبانی بودم ...من ...ـ من

 ....میاد از ایــ

 .چسباندمیو مرا به دیوار  گذاردمیدستش را روی گلویم 

 ...سروش با توام ...ـ سروش

 ؟فهمیمی .ـ اسم اون زنو جلوی من نیار

ه این تنها ب .انقدر که حتی به این خشم که دلیل خاصی نداشت فکر نکردم ؛ترسیدم

 .فکر کردم که باید موفق شوم

 .ازت ترسممیمن  .دستتو بردار ...خب سروش ...ـ خب باشه

 :به ناچار ادامه دادم .گیردمیچشمانش حالت خاصی 

 از این .زندگی رو بسازمخوام این میسروش من  .کنممیـ از صبح دارم یک سره فکر 

 میفهمی ...سه تا .برات سه تا پسر میارم .دممیچی تو بگی گوش به بعد هر

 .سه تا پسر که مثل خودت خوشگل و باهوش باشن ؟سروش

 .دهممیادامه  .شودمیدارد نرم  فهمممیاز چشمان و شل شدن دستانش 

 مبینمی ،کنممیما حالا که فکر ا ؛من به زور وارد این زندگی شدم ...ـ سروش من و تو

 یهمهبه  ...سروش من از صبح .از تو بهتر تو این زندگی برام وجود نداشته و نداره

لقی ق من خیلی بد .که من اشتباه کردم بینممی کنممیحالا که فکر  .اینا فکر کردم

 .من خیلی اذیتت کردم .کردم

همین  امگیسیاست برای به دست گرفتن تمام زند  یلازمه ...دروغ پشت دروغ
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باید شراره  ؛اگر تا آخر عمرم پای سروش بمانم .اما مجبورم ؛نداکثیف هایدروغ

 هایبچهدخترم را بشنوم و ببینم و در نهایت به پای او و  هایبچهو مرگ  هاگفتن

پسرهایش هم دیوانه  ؛پدر دیوانه ؛که از حالا هم معلوم است .پسرش بسوزم و بسازم

 .شوندمی

تو یه مرد خوب و  .تونیم این زندگی رو بسازیممی .تونیممیـ سروش من و تو 

 .دونممیمن  .مهربونی

ند روی یک برج بل رفتندمیبه گمانم همین الان یکی یکی  ؛جان داشتند هاصفتاگر 

خیر خدا ب ؟سروش و خوبی ؟سروش و مهربانی .پایین کردندمیو خودشان را پرت 

 .کند

 .برو .ـ برو تو اتاق تا من برات صبحانه بیارم

در  خواهندمیجلوی ابروهایم که ! به درک ؟جواب این همه محبتم همین بود ؟همین

 ؛کندمیدر را باز  .روممی کندمیو به سمت اتاقی که اشاره  گیرممیهم شوند را 

 .مانممیو منتظر  نشینممیکنار در روی زمین  .کندمیو قفل  بنددمیدر را  ؛تو روممی

 .گرددمیچند لحظه بعد با یک شیر و کیک بر

 یوظیفه ...از فردا همسر عزیزم .بگیر و بخور .اومدم خریدممیـ اینا رو وقتی داشتم 

 .توئه که برام صبحونه درست کنی

 :گویدمیکه  کنممیتنها نگاهش 

 ؟ـ یه چیزی یادت نرفته

 :گویممیبه آرام 
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 .ـ ممنون واسه صبحونه

 !ـ و یه چیز دیگه

و بـ ـوسه ای کوتاه روی  بندممیچشمانم را  .نگاه منتظرش تنها یعنی یک چیز

این بـ  دهندمیبوی تهوع  ...تاریخی هبـ ـوس تریناجباری .گذارممی هایشلب

 .جذام گونهتلخ ی هاز این بـ ـوس شودمیـ ـست م کههای تلخ و تکراری و او ـوسه

 رودمیبیرون و یادش  رودمیـ ـست که با صدای زنگ در و حضور کارگران م قدرآن

افتاده  هااتاقهمان چادر دیروزی خانم بزرگ را که جلوی در یکی از  .در را قفل کند

 با مردی .زندمیسروش با کسی حرف  .ایستممیدر  یشیشهدارم و پشت میبود بر

اما آن جوان که ظاهر برازنده و  ؛کنممیخودم را پشت پرده مخفی  .جوان و پر از اخم

که  کندمیخیره نگاهم میک ؛گویدنمیهیچ  .بیندمیتمیزی مثل سروش دارد مرا 

آخرین لحظه  .کنممیو راهم را به سمت اتاق خواب کج  کشممیخودم را عقب 

دوباره مشغول  صاف و نبودن من یپردهو با دیدن  چرخدمیکه سروش  بینممی

نشیم که کارگرها با دستور سروش تمام لوازم را میانقدر داخل اتاق  .شودمیت بحص

 صدای صحبت باراین .روندمیو  گیرندمیو پولی  چینندمیمادربزرگش  یخانهداخل 

 .شنوممیسروش و آن مرد جوان را از داخل 

 ...الان ...ـ آقا

 .ـ دهنتو ببند شاهرخ

دوباره به حرف  ؛گوشم را کامل به در چسباندم .یواشکی گفت که نشنیدمو چیزی 

 .آمدند
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 ...جااین سر مبلو بگیر تا بذاریمش اونـ بیا 

 :گفت ایکنندهمشمئز  یخندهمکث کرد و سپس با میک

 .بگو این رسمش نیست !این هفته نبودا ؟ـ مینو چه خبر

 :ـ ـستانه خندید و بلند گفتم شاهرخ

ن ای .میره زنیکه از دستش خلاص بشممین .این هفته پیش مادرش بوده ...ـ مینو

 .آشغالش بنده یننهمینوئم که جونش به جون اون 

 :سروش بعد از مکثی گفت

 .شنوهمی صدامونو .آرام تو اتاقه !یواش احمق ...ـ هیـــس

تصمیم  .نفهمیدمصدا بود که هیچ بیبه بعد انقدر  اینجااز  هایشانصحبت یادامه

گرفتم منتظر خود سروش بمانم تا بیاید و این در حالی بود که نام دو شخص جدید و 

 !شاهرخ و مینو .حضورشان در زندگی سروش را فهمیده بودم

 

 شروع از انزوای ساعت خاموش :فصل پنجم

من  ؛که روی یک پا ایستاده ایزندگینه برای آرزوهای از دست رفته و  ؛من خوبم

 ؟خنده دار است نه ...را پر از تحقیر کرده امگیزند  یلحظهنه برای مردی که هر  ؛خوبم

انقدر بیمار شده که از وقتی آن اعتراف به ظاهر  ؛نازدمیاین نامرد انقدر به خودش 

 ...این نامرد را ول کنیم اصلاً  ؛گیردمیخودش را برای من  ؛عاشقانه را تحویلش دادم

تمام  .دارممیرا دارم درست بر هایمقدمچون تمام  ؛ن خوبمم ...گفتممیداشتم 

مثل  .دارم یک طرفمیکه بر مینامنظ هایقدماین  ؛این زندگی یک طرف هایبدی
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 اما هدفش ؛خوردمیو با هر قدم به زمین  کندمیتاتی کودکی که برای راه رفتن تاتی

 .درست است و هنوز ایستاده تا به هدف مورد نظرش برسد

لباس  .کنممیکه برایم آورده را به تن  هاییلباسیکی از  .ایستممیجلوی آیینه 

فاطمه را  .درست مثل رنگ جدیدی که روی موهایم خورده ؛مشکی بیش از اندازه باز

مثل یک غریبه آورد و انقدر ایستاد تا رنگ موهایم را با مهارت عوض کند و بعد مثل 

م مدت بالای سر من و فاطمه ایستاد تا کارش تمام تما .یک غریبه از خانه بیرون برد

انش فقط برای سلام و چه کرده بود که زب دانمنمیتنها عضو مهربان خانواده را  .شود

 !همین و بس .جا شدخداحافظی جابه

ا ر هایمپلکدارم و مثل آن چیزی که از زهرا یاد گرفته بودم میسایه مشکی رنگ را بر

 امگیاما رنگ این روزهای زند  ؛کردمنمیروزی فکر  ...زهرای مهربان من .آرایممی

 .درست مثل همین سایه سیاه است

بهترین مارک و  ؛هر کسی بوده یسلیقه .مانممی هااینبین  ...رژ لب قرمز و صورتی

در نهایت قرمز را برای  .کنندمی اموسوسه هااینهر دوی  .رنگ را انتخاب کرده

 بسیار باید آماده شوم هایشبامشب هم بعد از  .کنممیگذاری بیشتر انتخاب تأثیر 

از تمام  ترمهم ؛اعتماد این نامرد را جلب کردن .برای نابودی تن و زوال روح

 همرا .باید انقدر اعتماد کند که از همین اعتماد ضربه بخورد؛ عالم است هاینابودی

 .امگرفته را از خودش یاد اشنداشتهنفوذ به قلب 

 ؟ـ آرام

ه قبل از هم .از آیینه دل بکنم شودمیباعث  ؛پیچدمیکه توی حیاط  ایخستهصدای 
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و با چک کردن آرایشم  زنممیعطر دلربایی به بدنم  .امکردهرا خاموش  هاچراغچیز 

 .کنممیتجدید  امگونهبار دیگر بدون نگاه به آیینه رژ یک

 ؟ـ آرام کجایی

نگران  .اندازدمیاین صدای هر بار دستپاچه مرا به خنده  ؛نگراناین صدای هنوز 

 .انقدر دستپاچه نباش .کندنمیت حالا حالاها به فرار فکر ازندانی ؛نباش سروش

 ؟ـ سروش

 .کنممیپر از عشوه  ؛کردممیصدایم را به قدر روزهایی که برای سهیل دلبری 

 .بیندنمیمرا در تاریکی  .چرخدمیدر جا 

 .ماینجاوش من ـ سر

 ؛امآراستهچه که امشب با آن خودم را عطر و هر .اندازممیو خودم را در آغـ ـوشش 

و برنامه آغاز  گیرممیسرش را میان دستانم  .همه از صدقه سری خودش بوده و بس

 .شودمی

*** 

حالا وقتی کدبانو شدن و  .را مرتب امریختهموهای به هم  .کنممیرا تن  هایملباس

دخترکی ساده که جز کدبانوگری و غذا پختن هیچ  ؛آرام لحظات پیش نه .آرام بودن

 .داندنمیچیز 

چه که خریده بود داخل تابه سرخ کردم و جدا از هر .امکردهیک غذای ساده اختراع 

 خیار شور و ؛مرغ ریش ریش شده ؛گوشت چرخ کرده ؛تن ماهی .جدا کنار هم ریختم

 .لقه شدهحـ  هایگوجهحتی 
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 ؟ـ این چیه

و لبخندی اغواگر  کنممیرا پاک  اشگونهرژ لب روی  .کنممیخودم را به او نزدیک 

 .زنممی

 .ـ آرام پزه

 .زندمیخندی نیش

جوری یه شبم این ...حالا مهم نیست .اسمشو یه جا شنیدم ؛عجیبه ؟ـ آرام پز

 ...باید یاد بگیری غذاهای بهتر درست کنی ؛ی نمیشه عزیزمطور این ؛ ولیخورممی

 .دخترام از این بهترشو بلدن دوست

 .یک اخم مصلحتی و مسخره .کنممیاخم  ؟دخترهایش دوست

 !ـ سروش

 .روی صندلی نشینممیو 

همه چیزو درست کنم  کنممیکه من دارم سعی نبه ای اصلاً  .تو خیلی بدی ...ـ تو

 .کشممیسروش دارم زجر من  ...زنیمیفقط نیش و کنایه  ؛کنینمیتوجه 

 .گیردمیپشت میز و دستم را در دستش  نشیندمی

 !ـ به من نگاه کن آرام

 .دوزممی شودمینگاهم غمگینم را به او که با لبخندی به من خیره 

 ...ببینم آرام ...تو که ؟انقدر مطیع شدی یکهوچرا  ؟ـ چرا یه دفعه انقدر خوب شدی

 ؟تو سرته اینقشهنکنه 

را در دستانش  امچانه ،شودمیبه جلو خم  ؟را بفهمد امنقشهنکند  .ترسممییک آن 
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 .گیردمی

 ؟ـ چی تو اون سرته آرام

را از دستانش  امچانه .کندمینگاهش تغییر  .ریزندمیدو قطره اشک بدون اجازه 

 .شوممیو از جا بلند  کشممیبیرون 

حالا که من دارم واسه این زندگی  .شم راحته برم بمیرم و از دست تو بهتر اصلاً ـ 

رو نادیده  هااختلافحالا که من دارم  .تو هی اذیتم کن ؛کنممیوامونده تلاش 

 ...اصلاً  .تو هی طعنه بزن و شک کن گیرممی

قبلی توی حالاتم پدیدار شده را فرو  ینقشهو بغضی که بدون  دهمنمیحرفم را ادامه 

افتم تا از آشپزخانه که حالا به میهمین که راه  .کنممیرا پاک  هایماشکو  دهممی

مرا از پشت به  هایدست ؛سروش زیبا شده خارج شوم یخانهمدد وسایل لوکس 

 یاناخواندهمهمان  ؛من هایگریه .نشیندمیلبخندی در اوج گریه  .کشدمیآغـ ـوش 

ه ساد سلاحبا همین  هازنما  .از گذشته کردند ترقویم را ابودند که سیاست وجودی

 .کنیممیکارها 

 .بیا بشین شامتو بخور! ـ نرو

 .کنممیآرام غمگین را باز رو 

من هیچی از آشپزی  !زهرم کرد این شام کوفتی رو .کوفت بخورم جای شام ؟ـ شام

 ...تو وقتاون ؛کنممینم و شام درست شیمیبا کلی تلاش  ؛بلد نیستم

 .برگرد ببینم ...ـ خیلی خب

برای اولین  .کنممیو با چشمانی که درونشان اشک حـ ـلقه زده نگاهش  چرخممی
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که  دکنمیمرا به آغـ ـوشی دعوت  .بینممیبار مهر و محبت را درون رفتارش 

 :گویدمیزیر گوشم  .شناسمنمیاین آغـ ـوش مهربان را  .شناسمشنمی

 .کشمتمی ؟فهمیمی ...آرام کشمتمی ؛تو کار باشه اینقشهاما اگه ؛ ـ خیلی خب

 .گیردمیرنگی روی لـ ـبم جای ملبخند ک .دهممیفشار اشسیـ ـنهسری را روی 

 .تهدید کردنت رو به اتمام است یدوره ...سروش

پاک  هایملبو لبخندهای الکی از روی  گذرانیممیبا هم خوش  ؛خوریممیبا هم شام 

و  دهممیاندامم را دلفریبانه تکان  .رقصممیو  گذارممیبرایش موزیک  .شودنمی

امشب را  .است ترنامحرمهمسر من از هزار مرد  .خرممینگاه کثیفش را به جان 

 .بعدی در راه است هایقدم .به من اعتماد کرد و تمام ایذرههمین بس که 

جای من باش و ببین  ،خودمانی بگویم ...برایت عجیب است این همه آرامشمشاید 

خیره که باز ققنوس ذهنت  قدرآن .کنیمیکه وقتی به آخر خط برسی دیگر فقط نگاه 

ققنوس به پرواز در  .شودمیو همه چیز تمام  آیدمی ایلحظهو بعد  شودمیمتولد 

بالاتر از تو قرار خواهم گرفت و در  هایمییتنهاکه من با تمام  رسدمیو روزی  آیدمی

چیزی که عوض دارد گله  ؛تعجب نکن .اوج و این تویی که حقیرتر از همیشه هستی

 .ندارد

*** 

 ومشمیمن دیوانه  .کندمینهایت مرا اذیت بیتلاش کردن برای جلب اعتماد سروش 

ه چه برسد ب ؛در یک خانه باشم دهدمیکسی که شیطان را نیز درس  ؛وقتی با سروش

 را به زمین امگرفتهغذاهای سوخته و ته  ؛م را به رخم بکشدااین که وظایف زناشویی
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قط ف ؛که به من اعتماد نکند و حرف مثل گذشتهاینبه  ؛بکوبد و از خانه بیرون برود

این  .خوشحالم زندنمیکه دیگر کتک از این ؛هااین یهمهاما ته  ؛حرف خودش باشد

احمق بودم که آسان و آسوده  .امگیهم قدم بعدی برای از پا در آوردن دیو بزرگ زند 

من  هایمحبتنزدنش برای این است که از پای در آوردمش و جذب  کردممیفکر 

 .شده است

بعد غذایی که از صبح برایش سر  ؛شوممیامشب هم مثل یک زن خوب هم بالینش 

ده ش ختهنپ میک لوبیاهاخب این درست است که  .چینممیرا روی میز  امایستادهپا 

از سر  .اما خب اسمش قرمه سبزی است ؛ش از هم سواستاو خورشت آب و سبزی

 .زیادی هم هست ،و از سر سروش شیطان امنکردهمنی که آشپزی 

چی  ؛گیرهمیت که راه به راه از من پول **هط*ی*ل*س یننهاین  ؟ـ این چه کوفتیه

 ؟به تو یاد داده

هیچ  امگیتا از موجود نفرت انگیز زند  ؛تا لب از لب باز نکنم کنممیدستانم را مشت 

به  ؛مادر نیستاسم این زن  به خدا که ...خــــدا ؟گیردمیراه به راه پول  .نشنوم

 هایاشکاگر به خاطر  ...دانی مادرمی .امندیدهاز این آدم هیچ کجا  ترپستخدا که 

تو با  .حالا دیگر فقط حسم به تو نفرت است ؛دوستت داشتم ایذرهآن شب 

 .افزاییمیکارهایت روز به روز بر خفت و حقارت من 

 !ای لعنت به من .منم زن گرفتم ؛گیرنمیـ همه زن 

 :گویممیآرام  .روی زمین کوبدمیو  کندمیو ظرف غذا را بلند 

 !کنممیخواهش  ...ـ سروش جان
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 :کشدمیفریاد 

یه کم بیشتر به  !زهرمار سروش جان ...سروش جان سروش جان .ـ خواهش نکن

 .خورهمیحالم داره به هم  .این خونه و زندگی برس

 .شودمیاز جایش بلند 

دلم  .اینجامادرم و خواهرام و برادرام دارن میان  .اندازیمیـ برای فردا خونه رو برق 

گرچه کثافت توی  .سرش مشکل دارهپ زندگیکثیفیو د مامانم فکر کنه که تو خوامین

 .خونت هست و همیشه کثیف بودی

باز یک قطره اشک و اوج حقارت من و باز قطره اشکی دیگر و اوج مصمم شدنم برای 

 .نابودی سروش

به سمت اتاق  باراین .شودمیمثل همیشه بعد از این جنگ و تحقیر از خانه خارج 

و  کنممیبه متکای سروش نگاه  .روممی ایمگذاشتهخوابی که تخـ ـتمان را توی آن 

حرصم را روی کت و شلوارهای رنگارنگش  .کنممیبا تمام قدرت روی متکایش تف 

 یرهدیواطور ناگهانی دستم به کشیدنم بهحین جیغ  .کشممیو جیغ  کنممیخالی 

 .صدایی مثل توخالی بودن کمد .شودمیاز آن خارج  و صدای عجیبی خوردمیکمد 

و دستم را به سمتم  شوممیهم تو رفته خیره  میبا تعجب به جای دستم که ک

 .کشممیمخفی هینی  یدریچهگرد شده از محتوای آن  هاییچشمبا  ؛برممی

*** 

از صبح  .افتندمیکمـ ـرم گرفته و بازوهایم انگار دارند روی زمین  ؛کندمیپشتم درد 

خسته و کوفته نگاهم را به در و دیوار  .امکردهتمام خانه را گردگیری و تمیز و مرتب 
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نفرات بشقاب و  یاندازهروی میز آشپزخانه به  .اندازممیزند میخانه که برق 

مرتب و  .امچیدهدیگر  یوسیلهخورش خوری و هزار جور  هایظرفدستی و پیش

بیشتر وقتش را با من در  ؛رودنمیاین روزها خیلی سرکار  ...نسروش رفته بیرو .منظم

 .رستوران برگردد یآمادهو الان هم منتظرم که با غذاهای  گذراندمیخانه 

 ؛و دلم برای یک گردش پر از اضطراب امنگذاشتهکه پا از خانه بیرون  هاستمدت

دلم ! تنگ شده ...امممنوعهنه مثل روزهای  ...ای وای ...مثل روزهای بودن با سهیل

دست  هاآنقطور درختانی که سر راه مدرسه به  هایتنهبرای دست زدن به 

 هایآرایشبرای  ؛م با زهراازیرزیرکی هایبازی هایجلفبرای  ؛تنگ شده کشیدممی

داشتن یک دل خوش و یک عشق  ؛چنانی که فرقش با آرایش این روزهای صورتمآن

زی و سب نشستممیبرای روزهایی که کنار دست آن زن  .شده نصفه و نیمه بود تنگ

 .تنگ شده گفتممیو او از آرزوهایش و من از اتفاقات داخل مدرسه  کردیممیپاک 

 .مدهگزک نمی امگیدست شیطان زند  .کنممیرا پاک  هایماشکبا شنیدن صدای در 

 .بگیم خودت پختی مثلاً مخصوص که  هایظرفبیا اینا رو بریز تو  ؟ییاینجا ...ـ آرام

به تحقیر و من باید با  کندمیمثل همیشه شروع  احتمالاً  ؛بعد از گفتن این حرف

 .کنممیزمزمه کردن شعری خودم را آرام 

 ...ـ خدایا توی دنیای بزرگی پوسیدیم که

 .شدینمیب نصیبم *ا*ر*من اگه شانس داشتم که توی خ ...ـ هــی وای

مثل این روزو نبینیم که دیدیم که ناز اون بلای اون حسرت دل عذاب  خواستیممیـ 

 ...عالم
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 ...حیف که .خواد ریز ریزت کنممیاما دلم  ؛هاخوشگلیـ 

 ...چی باید همه تک تک بکشن ما کشیدیم کهـ هر

و هر بندی  ریزممیو با هر اشکی که  کنممیبغضم را باز رها  .دهدمیو سری تکان 

 .کنممیبه روزی که سروش را خار شده ببینم فکر  ؛کنممیکه زیر لب زمزمه 

بس که ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم  ...اما خدایا هاستزندهـ زندگی میگن برای 

 !که

این ازدواج لعنتی نداد و الان با  یتلهدم به  ...خوش به حالش ...ـ همین شاهرخ

 .کنهمیره عشق دنیا رو ــراش دا دوست دختـ

تو  .تو خودت این زندگی را انتخاب کردی ؛فریاد بکشم که روانی خواستمیدلم 

 ...تو اصرار به نابودی من داری .مرّ ب  ند این زندگی پوسیده را از بین بمن ب گذارینمی

 ؟کثافت کشیمیچرا آه 

 ...پرواز نداشتیم یلحظهخبر از  ؛ـ وای بر ما

 امگریه ؛آیدمییی که صدای محزون هایده در یادم اینجابه  ؛رسدمیکه  اینجابه 

 .فهمدمیبیرون و  آیدمیو سروش باز  شودمیشدیدتر 

 .کنیمیش گریه ههم !خاک تو سرت ؟گیری راه انداختیـ باز چی شده که آبغوره

 .خورهمیحالم از زنی مثل تو به هم 

و از  کنممیصورتم را پاک  هایاشکناکم که از عرق تنم خیس شده با آستین نم

 .شوممیکنارش رد 

چشماشون در میاد از  حتماً برادرام  !شالم کیپ سرت کن ...ـ لباس قرمزه رو بپوش
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ند گ حتماً  ؛کنن و بعد به زناشونمیبار که هی به تو نگاه هر بینممی .خوشگلی تو

 .ن با توام و اونا مثل تو رو ندارنبه اعصابشون که م شهمیکشیده 

سرش وول  درکثافت چه فکرهایی  .که فریاد نکشم گیرممینیشگونی از خودم 

 .خوردمیحالم از این مرد که یک ذره غیرت و مردانگی درش نیست به هم  .خوردمی

 .دهممیادامه  ؛آیدمییی که یادم آنجازیر لب با حزن از 

 دنبال هم امروز و فردا گذشت ...گذشتبه هم زدیم و دنیا  میـ چش

من اگه یه شب  ...چاق و زشت .موننمیشون عین خوک زنا .ـ خاک بر سرشون کنم

 ...با

نفرت انگیز است که فکرش توی  .آیدمیش هم بدم ابعدی هایجملهاز شنیدن 

 .کنممیو باز زمزمه  گذارممیدست روی گوشم  .چرخدمیزندگی برادرهایش 

 ای دل غافل دیگه از ما گذشت ...میگه باز فردا رو از نو بسازـ دل 

از این که امروز و فردا پسرمو تو بطن  .بالممیـ از این که تو هر شب با منی به خودم 

 ...خاک ...دختر ...پسر ...آرام ...شرا ...آر .بالممیخودت پرورش بدی به خودم 

نشنوید  .دهممیو فشار  امگرفتهرا  هایمگوشچون  ؛شودمیصدایش قطع و وصل 

 .خدا در این مدتی که با او هستم به خیر بگذارند ؛این دیوانه را هایحرف

ما دنبال زندگی دویدیم بریدیم  بس که ...اما خدایا هاستزندهـ زندگی میگن برای 

 !این دل

ا از تنم ر لباس کثیفم .انگار هایده این شعرها را برای من گفته .کشممینفس عمیقی 

و بعد به دستورش  گیرممیدوشی  .اندازممی حمامو خودم را داخل  کنممیخارج 
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نشانم و برای او هم یک دست میو آرایش همرنگی رو صورتم  پوشممیرا  هایملباس

د بع .کنممیناز ... کنارش روممی .گذارممیخودم کنار  هایلباسمناسب رنگ  ،لباس

درهم که ناشی از  هایاخمبا آن  اشقیافه .باید هم ناز بکنم ؛از این همه تحقیر شدن

 .سکوت من از تحقیرهایش است دیدن دارد

 ...ـ سروش

 ؟ـ چیه

 ؟یه روز بریم بیرون شهمی ...ـ میگم

 .چرخدمیتندی در جایش 

 ؟ـ بیرون

 .کنممیاما باید تمام تلاشم را  ؛امترسیده میک .اندازممیسرم را زیر 

 .م سر رفتههمن حوصل ...ـ خب

 ه!ت سر رفتهبه درک که حوصل .منم گفتم چی شده حالا ...ـ برو بابا

ا ر هایشلباستا  رودمیو  شودمیخیلی زود بلند  .کشممیچینم و عقب میلب بر

ق تندی به سمت اتا .که لباس دیگری پوشیده بینممی ؛آیدمیوقتی  .تعویض کند

را یکی یکی به جانش  هافحش .پرت کرده ایگوشهانتخابی مرا  هایلباس .روممی

همزمان صدای زنگ در  ؛گذارممیو دوباره در کمد  کنممیرا مرتب  هالباسو  کشممی

 ؛مکنمیلبخندم را پاک  .اندآمده امخانهجا به شوهر یک یخانواده .شودمینیز بلند 

مادرشوهرم گویی که پسرش را  .روممیتنها با یک صورت آرام و جدی به سراغشان 

با دیدن من که  .بـ ـوسدشمیو  کشدمیدر آغـ ـوشش  ؛ندیده هاستسال
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 .کشدمیرا در هم  هایشاخم

 .ـ سلام عروس

 :گویممیمن هم خشک و جدی  !همین

 .ـ سلام

 .آیندمیاعضای خانواده  یدانهخواهرشوهرها و خلاصه دانه ؛فاطمه ؛بعد پدرشوهرم

برادرها که حتی جواب سلامم را  .جواب سلامم همان سلام خشک و آرامشان است

شوهر فاطمه و دخترش و زن  ؛کنندمیتنها کسانی که احوال پرسی  .دهندنمیهم 

 فوراً مادرشوهرم  هایاخمبا دیدن  هاآنرضا برادرشوهر بزرگم هستند که لبخند 

و مثل  گذردمیاز کنارم  .فتادهزن امید هم انگار از دماغ فیل ا .شودمیخشک 

 ؛کنممیرا اجرا  امنقشهروزی که  خواهدمیخیلی دلم  .گذاردمیشوهرش برایم کلاس 

 !اما حیف که در کنارشان نیستم ؛این قوم الظالمین را ببینم یقیافه

هم  ،هم چای ،هم میوه .کنممیو تعارف  برممیبرایشان وسایل پذیرایی و چای 

که سروش با گفتن حرفی کل جمع را مبهوت و متعجب  ؛ستجو خشکی .شیرینی

 .کندمی

 .از صبح خسته شدی انقدر زحمت کشیدی .خانمم اینجابیا  ؛ـ آرامم

 خواهدنمیاما جمع انگار تعجبشان  ؛است امنقشهاین هم جزئی از  .زنممیلبخندی 

 اما برای ؛بی نداردهیچ تعج ؛شناسممیبرای من که باطن کثیف سروش را  .کم شود

انگار خیلی  ؛دیدندمی ایگربهکه تا دیروز و روزهای پیش از آن ما را سگ و  هااین

و روی سرم بـ ـوسه ای  کندنمیبه محض نشستن مراعات جمع را هم  .تعجب دارد
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اما بقیه  ؛مادرش هم ؛شودمیو اخم کرده به میز خیره  کندمی میپدرش اه .گذاردمی

 .زنندمیخودشان را کنترل و لبخند به سختی 

 .ـ همگی خوش اومدید

 هایشبازیتا دلیل این خیمه شب  اندازممیو من سر به زیر  گویدمیاین را سروش 

 .را بفهمم

 .موضوعی صحبت کنم یدربارهدعوت کردم تا باهاتون  اینجاتون رو هـ امروز هم

 ؟بهم گفتی جااینهمونی که قبل از اومدن به  ؟ـ چه موضوعی پسرم

 .با خبر است دانمنمیانگار از چیزی که  ؛زندمیچشمان مونس برق 

خود که خودبه کردممیبا رفتار امروزم فکر  .اون موضوعو فراموش کنید ؛ـ نه مادر

 .سبراتون فراموش شده

چه خبر  اینجا .من هم هایاخم ؛رودمیدر هم  هایشاخم ؛شودمیمونس پنچر 

 ؟است

تون تو هو این مراسمو گرفتم که هم شهمیـ من و آرام به زودی زندگیمون سه نفره 

 ؟خواید بهم تبریک بگیدمین .شادی من شریک بشید

نکند من باردارم و  .خدایا این شیطان انگار در وجود من است .آیدمینفسم بند 

 .اندازممیاما با خشم پایین  ؛با خجالت مثلاً سرم را  .خودم خبر ندارم

این زندگی رو با تمام مشکلاتش  .ـ خانم گل من و من نشستیم و با هم حرف زدیم

 .خوایم با هم تو مسیر خوشبختی قدم بذاریممیقبول کردیم و حالا 

اما مجبور بودم  ؛هم مسخره بود گفتمیحتی گوش کردن به شر و ور هایی که 
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خشک و خالی را  هایتبریکجبار جمع به ا .نقش یک زن مهربان و خوب را بازی کنم

داری روی دوش من خواهد بار اینتحویل سروش دادند که انگار نه انگار بیشتر بار 

 .بود

ه یک کخوام بهتون خبر اینمیجا از همین .من و همسرم ماه عسل نرفتیم ؛ضمناً ـ 

 .بدم کنیممیهفته رو در کیش سپری 

فکر کردم تا  میک .برادرشوهرم قفل شد ؛رضانگاهم را بالا آوردم که در نگاه همسر 

خواستم برای رفع تکلیف هم که شده لبخندی بزنم  .مریم بود .نامش را به یاد بیاورم

متعجب نگاهش کردم که از جا برخواست و  .که سرش را با غم و افسوس تکان داد

 .به سمت دستشویی رفت

م و با اشاره به سینی از به خودم تکانی داد .را خورده بودند هایشانیچاجمع 

 .سری تکان داد و مشغول صحبت با پدرش شد .سروش خواستم رهایم کند

همان  ؛امید مخصوصاً  ؛جلوی برادرهای سروش .را یکی یکی جمع کردم هااستکان

از  .ستقیمش را روی اندامم حس کردمنگاه خیره و م ،ش که رسیدمخیالبیبرادر 

حالم عجیب دگرگون شده بود و از این  ؛را زده بود هاحرفظهر که سروش آن بعداز

راهم را به سمت مونس کج کردم و استکانش  .برادرها و نگاه کردن به آن اِبا داشتم

 :را برداشتم که آرام و جوری که فقط من بشنوم گفت

 ؟ی خاک پات شدهطور اینش کردی که جنبل-جادونشستی  ...استغفرا ...یـ دختره

م ستقیمم نگاهتنها با  .اگر خبر داشت !ای خدا ...ین زندگی خبر داشتاگر از ماهیت ا

به سمت  باراینبا پوزخندی مزین کردم و راهم را  امخوردهرژ  هایلب ؛به صورتش
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ک و روی سین می  شومیرا با آب گرم و اسکاج  هااستکاندانه دانه  .آشپزخانه کج کردم

 نمکمیسری کج  .کنممیکه حضور کسی را در آشپزخانه حس  چینممیتمیز و مرتب 

 :گویدمیآرام  ؛شودمیمتوجه نگاهم که  .شوممیکه متوجه مریم 

 ؟تونم باهات حرف بزنممیـ 

و مریم را  بندممیقبل از آن شیر آب را  .چرخممیو در جایم  دهممیسری تکان 

چشمان  .معمولی یقیافها یک یک زن قد بلند و کشیده ب .کنممیتجزیه و تحلیل 

که گفتم  طورهمانباقی اجزا  .عضو صورت مریم است ترینمهمزیبایش  ایقهوه

چرا که معلوم  ؛لقب زیبا را به او بدهم توانممیاما برای مادر دو بچه  ؛ندامعمولی

 .کندمیاست تلاش زیادی برای زیبایی و جذابیت خودش 

 .بشین اینجاانقدر منو نگاه نکن و  شهمیـ اگه 

رویش و روبه کشممییک صندلی بیرون  .ستلحنش بیش از حد جدی .خورممیجا 

را با اضطراب هی توی هم قفل و  هایشدست .کنممیمنتظر نگاهش  .نشینممی

آن  به تصنعی بودن توانمیبعد با لبخندی که از یک کیلومتری هم  میک .کندمیآزاد 

 :گویدمی ؛پی برد

 ؟ـ تو خوشبختی

 باید خودم را ؛دشمن است یجبههاین یک نفر از  .لبخندی پر از غرور .زنممیلبخندی 

 .یک زن خوشبخت مغرور نشان دهم

همین الان سروش داشت از  .من معلومه که خوشبختم ؟ـ این چه سوالیه مریم خانم

 ...خوبشـ
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از وضع ظاهرت معلومه که  .نیهدونم سروش چه حیوومیمن که  .ـ آرام جدی باش

 .کنهنمیباهات خوب رفتار 

 :گویممیو با جدیت  کنممیاخم 

من سروشو  .من و سروش زندگی خوبی دارم .کنیدمیـ اما مریم خانم شما اشتباه 

ظاهر من  .رو از بین بردیم هااختلافمن و اون با هم حرف زدیم و  .دوست دارم

 .مشکلی نداره

 ؟نگاه کنـ تو چشمای من 

سن و سالش انقدر کم  .ترساندمیاین زن دارد مرا  .شوممیستقیم به او خیره م

وی ر .یک مشکلی این وسط هست .نیست که بگویم عاشق شیطان زندگی من شده

 .تا صدایش را فقط من بشنوم شودمیمیز خم 

 .کشدتمی !بدبخت .شیمیتو تو این زندگی خوشبخت ن .برو آرام اینجاـ از 

 ؟را همه اصرار به تحقیر من دارندچ

ن م .برید تو جمع تا براتون دوباره چای بیارم لطفاً  .شممیـ من متوجه منظور شما ن

 .سعی نکنید با حرفاتون حال خوش منو خراب کنید .خیلی هم خوشبختم

 .خیزدمیو از جا بر دهدمیتکان  تأسفباز سری از روی 

 !کردمیـ شراره هم همین فکرا رو 

 :گویممیباره یک

 ؟شراره ؟ـ چی
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و من سروش را  شودمیحرف بزند که در آشپزخانه باز  خواهدمیگردد سمتم و میبر

 .بینممیدرهم پشت آن  هایاخمبا 

 .گیردمیخشمگینش اول مریم را نشانه  هایچشم

 ؟ـ همه چیز مرتبه

 ؛آتش را به پا کردهکه خودش  میچه بگویم که مری اممانده .کندمیو بعد به من نگاه 

 .و سعی در توجیه کردن خلوت کوچکمان را دارد شودمیپیش قدم 

 .خواد من در خدمتممیاومده بودم به آرام بگم که اگه کمکی  ؛ـ سروش خان

 .تاس مانتنهاییالان فقط منتظر  .شناسمشمی .زندمیسروش لبخندی ساختگی 

 :گویدمیمریم با لبخند  .نکنددا بگم چه کارت خ مریم .لرزدمیمیک هایمدست

بستنی سنتی  ریدهمراه امیر می .ـ راستی سروش خان من هـ ـوس بستنی کردم

 ؟گیریدب

 :گویدمیسروش قاطع 

 مریم خانم شما تشریف ببرید پیش .دهنمیـ اما تو این فصل سال بستنی سنتی مزه 

 .من و آرامم الان میایم و براتون دسر میاریم .همسرتون و خوش باشید

 .یابمش بااحتمالی سؤالجوابی برای  کنممیو سعی  کنممیلجوجانه لبخندم را حفظ 

و برخلاف انتظارم با آرامشی ترسناک  آیدمیآرام آرام جلو  ؛رودمیوقتی که مریم 

 :پرسدمی

 ؟ـ همه چیز مرتبه آرام

 .دهممیلبخندم را کش 
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 ...نیست به جزـ مشکلی 

فقط پدرشوهرم که با امیر  اینجااز  .دوزممیو نگاهم را به دیوارهای آشپزخانه 

که آشپزخانه اپن  کنممیمعلوم است و من صدها بار خدا را شکر  کندمیصحبت 

خاکی معروف و همان بحث همیشگی  یدهجاهمانبزنم به  دهممیترجیح  .نیست

 .را پیش بکشم

 ؟بهت گفتمیمریم چی  ؟هستچه مشکلی  ؟ـ چی

 :گویممیبا لحنی ناراحت  .ذهنش را منحرف کنم کنممیسعی 

مریم داشت راه و روش تو دل  .من تو رو جادو کردم کنهمیمادرت فکر  ...ـ امـــم

دوست ندارم خودمو به دروغ تو دل  اصلاً اما من  ؛گفتمیمادرشوهر جا شدنو بهم 

 .کسی جا کنم

 :گویممیبلند  ."در دل مادر نچسب تو مخصوصاً " :دهممیو در دل ادامه 

من  .من و تو خیلی خوب شده یرابطهبه مادرت بگی که  شهمیـ سروش 

 ...ترسممی

 .زندمینیشخندی  !یادش رفته انگار

 ؟ترسیمیـ از چی 

وحشتناکی که در جمع زده  هایحرفکافی از  یاندازهبه  .کنممیرا لرزان  هایملب

 .بغض دارم

وقتی تو هستی فکرم به تو و رفتارات مشغوله و  .شممیـ دارم تو این خونه خفه 

 که کنممیش فکر هاما وقتی که تو نیستی هم ؛دممیکمتر افکار بد به ذهنم راه 
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ه ب تهحالا که دیگه کسی رو ندارم خانواد ؛کنممینکنه حالا که دارم تلاش  ...نکنه

 !سروش ...خاطر دعوای اون روزمون

 .به من خیره شده اشمسخرهسروش با همان نیشخند 

 ؛هم بگیرم ایدیگهمن حتی اگه همسر  ...ضمناً  .ـ به زودی از تنهایی در میای عزیزم

 .مونیمیتو تا آخر عمرت تو همین خونه و همسر من 

زیر لب به او که به من پشت کرده و قدم زنان به  .رودمیبا گفتن این حرف دوباره 

 :گویممی رسدمی اشخانوادهجمع 

 .به همین خیال باش !ـ خودخواه احمق

خدا رو شکر که ذهنش  .فرستممیو هم یک لعنت به سروش  کنممیهم خدا را شکر 

 .شودنمیاز حرف مریم دور شده و لعنت به او که هیچ رقمه راضی به بیرون بردن من 

مثل یک کلفت در جمعشان  .روممیو به سمت سالن  ریزممیدرهم چای  هایاخمبا 

سروش که کنار دست پدرش  ؛ حتیبینندنمیانگار دیگر مرا  .شوممیبالا و پایین 

شام برای آن  یسفرهیک  .یک کلفت باشم واقعاً گویی  .زندمینشسته و حرف 

ز می .کنممیو دعوتشان  چینممیتب سفره را تمیز و مر .کنممیجمعیت احمق برپا 

آخرین نفر  .خودمان است و برای این جمعیت زیاد کافی نیست یاندازهخوری نهار

م مثل جای .ریزممیبرنج توی بشقابم  یماندهو با خستگی از ته  نشینممیروی سفره 

 هاآن .هایمجاریآخرین جای سفره و در کنار  ؛دیگر کنار دست شوهرم نیست هایزن

مونس از یک کفگیر بیشتر  یخیرهزیر نگاه  .کنار دست شوهرانشان مشغول خوردند

 .امبرداشتهاو و غذا  یخانهانگار که من رفته  .دارممیبرنج برن
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و  کنندمیترک  هایشانخانهرا به مقصد  امخانهیک ساعت بعد قوم الظالمین 

به اتاق  امگیبه خستتوجه و سروشی که سوت زنان و بی مانممیو من  روندمی

چه که در خانه ریخته و انگار نه انگار که صبح با با خستگی تمام آن .رودمیخواب 

برای  ؛به حدی که بعد از اتمام کارهایم .کنممیرا جمع  امکردهجان کندن تمیزشان 

 هاینفسسروش و صدای  .جان بکنم خواهممیانگار  میجهن تخترسیدن به آن 

 ترینایگوشهو  تختچطور روی  فهممنمی .عمیقش نشان از خواب عمیق او دارد

اما  ؛بردمیو خوابم  شودمیخیلی زود زمان و مکان فراموش  .شوممیجای آن ولو 

و  رتقویرا  امنقشهکه باید فاز دوم  کنممیزمزمه  ؛کنممیقبل از خواب با خودم فکر 

باید زودتر از موعد به فاز  ؛دادن روی کثیف سروشبرای نشان  .انجام بدهم ترمحکم

ه او هنوز ب .مریم فکر کنم هایحرفبه  ؛نگرفت امنقشهاگر  ؛ شایددوم نقشه رو بیاورم

 .اطمینان ندارم

*** 

پدرم را و بعد  هاسالبه چیزی که  خواهمنمی .شوممیسروش خیره  هایبطریبه 

 یمزهاین مایع با رنگ کثیف و  خواهمنمی ،سروش را اسیر خودش کرد لب بزنم

و با گوشت و پوست خودم  بینممیکه  هاستسال .اما مجبورم ؛تلخش را لب بزنم

غیرتش کرد بی قدرآنفرزاد را ابتدا اسیر خودش کرد و بعد  .کنممیلمس اثراتش را 

روزی برای آن زن که لقب مادر  .اجاره دهد خواستمیپرست را که آن زن پول

اما حالا حس خاصی نسبت او ندارم و  ؛کردممیخار شده بود گریه  طوراینداشت و 

مردی که با دوگانگی  .سروش هم که خودش معرف تمام جهان است .نخواهم داشت
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 .دهدمیروز عذابم رفتارش روزبه

به پایش  ؛کردمیامروز که داشت خودش را برای دور دور کردن با دوستانش آماده 

جیغ  ؛شوممیگفتم دارم در خانه دیوانه  ؛افتادم و گفتم که مرا هم با خودش ببرد

کشیدم که با یک چک محکم ساکتم کرد و گفت که به بیرون رفتن از این خانه فکر 

که رفت و مرا تنها گذاشت و باز در وقتی .خارج خواهد شد اینجانکنم و تنها جسدم از 

به همین خیال باشی گفتم و حالا در زیرزمین خانه به لجوجانه  ؛را قفل کرد

یک  .گردممیبرای نابودی خودم  هایشخوبخیره شدم و دنبال یکی از  هایشبطری

این مایع تلخ را سر بکشم تا سروش را مجبور  خواهممی .ایلحظهنابودی ساده و 

فرار  خواستمیدلم  اینقشهقبل از هر  .بیرون ببرد میجهن یخانهکنم که مرا از این 

حاضر  .ترساندمیآن حصار آهنی با آن سر تیزش مرا  ؛اما حصارهای بلند دیوار ؛کنم

 .اما از آن حصار با آن نوک تیز وحشتناکش رد نشوم ؛بودم با این مایع بمیرم

هم مجبور شدم که قفل در خانه را با پیچ گوشتی و انبردست و  اینجابرای رسیدن به 

بعد از این ماجرا اگر  احتمالاً  .هزار کوفت و زهرمار باز کنم و فکر کنم شکست قفلش

گور پدر این  .کتک خواهم خورد هامدتاز سروش بعد از  ؛جان سالم به در ببرم

لعنتی جبران  هایکتکخود به خود تمام  ؛همین که از این خانه بروم .هاکتک

 .شودمی

دیدن از  هایسال .نشینممیو روی فرش و کنار تلفن  آورممیبطری را با خودم بالا 

جلوی چشمانم به من یاد داده بود که چطور  هایشکردنروی دست پدر و مـ ـست 

نشاند و با مـ ـست میکه مادرم را کنار خودش  هاییوقتبه گمانم  .بخورم
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 ...فکر کن آرام .گفتمیاسم ظرف مخصوصش را چیزی  ؛کردمیاذیتش  هایشکردن

ظرفش هم در  .آیدنمیآه لعنتی یادم  ...فکر کن ...ژست کثیف بودن بگیرمیک

را توی اتاق خودش قرار  هایشکردنو کوفت  هاظرفهمه چیز این  .دسترسم نیست

با تردید به لـ ـبم  .کنممی و نگاهش ریزممی هااستکانبه ناچار توی یکی از  .داده

برایش  توانممیکه  ستیاتلخ و زهرمار بهترین واژه .نوشمشمیو  کنممینزدیک 

 ؛خدایا مرا ببخش .گویند زهرماریمیکه به این کثافت  هاییآنحق دارند  .پیدا کنم

 !اما مجبورم

و حالم  خورممیبار است که اولین .رودمیسرم گیج  .زنممیزنگ  .دارممیگوشی را بر

 .شیشه به مقدار بیست و پنج صدم خالی شده .با همین اولین استکان به هم ریخته

جوابم  شودمیکه مجبور  زنممیو  زنممیو  زنممیانقدر زنگ  .دهدنمیسروش جواب 

 .را دهد

 .ـروشـ ســ

 .تحمل کن دختر ؛آرام حالت بد نشود ؛آرام تحمل کن

 ؟زنیمیـ چیه هی زنگ 

 !بیا ...ســروش میرممیـ دارم 

 .میریمیـ به درک که داری 

حوصله انگار بی .خدایا بیاید .گویدمیچیزی به کسی  .او هم حالش خوش نیست

 :گویدمیتر حوصلهبیکه  شنودمیچیزی 

 ...ـ چی شده کـ
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 :گویممیافتد میترس از اتفاقی که بیپروا و بی .اثر گذاشتهمینوشیدنی ک

آشغال  یمزه ؟اسم اون بطری که داخل جعبه و تو زیرزمین گذاشتی چیه ...ـ سروش

 .تونم ازش دست بکشممیچرا ن دونمنمیاما  ؛میده

 .شودمیهوشیار 

 ؟ی خوردی*ه*آرام تو چه گ !؟یـ چــــ

ه به سلامتی خود تنهایم ک .نوشممیو  کنممیباز هم استکان را پر  .پروابی ...خندممی

 .را ندارم کسهیچ

تــونم ازش میاما ن ؛سوزهمیم همعد ...الان کنـــارمه ...دادمیآشغال  یمزهـ 

 ؟خوریمیتو هم آشغال  ...سروش ...دســت بکــشم

زیر گریه و  زنممی .شودمیرفته رفته حالم بد  .خورممیو  خندممی .خورممیباز هم 

 .فهممنمیرا  هایشحرف .کشدمیسروش از آن سوی خط پشت سر هم فریاد 

 .امفهمیدهاین روزها راز گریه کردن را خوب  .شودمیخود به خود جاری  هایماشک

را تا مرز  اممعدهکه برای رفتن از این خانه مجبورم لب به این زهرماری بزنم و همین

 .سوزدمی اممعده .نابودی ببرم خیلی گریه دارد

 .ـ سروش خـــــره

که روی زمین  فهمممیفقط  ؛شومنمیهیچ چیز را متوجه گوشی تلفن دیگر 

هوا سوز دارد و  .فهمممیخیس شدن لباس و سر و وضعم را از تعریق زیاد  .امنشسته

 گرمم .کنممیبعد دوباره بازشان  ایلحظه .شودمیبسته  هایمچشم .من گرمم شده

 .توانمنمی .باید خنک شوم ؛شده
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تقــــــاص  ؟ذاریمیراحتم  ؟بخشیمیاگه مردی  ؟بخشیمیخدایا  ...ـ اگه مردم

 ...گـــاو نره ...ســــــروش خره !؟یشنومی ؟هان ؟ها !همه رو من پس دادما

 .برهمیراه  شممیسوارش 

 امشدهخنک  .صمقرمیو  امکردهتیشرت و شلوارم را از تنم خارج  .رقصممی ؛چرخممی

جای بطری کجاست و  دانستمنمیدیگر حتی  .و احساس سرخوشی خاصی دارم

 .بندممیرا  هایمچشمو  شوممیکه کف اتاق ولو  چرخممیانقدر  .چقدر دیگر مانده

خوب خوب خوب  ت...حالم خوب نیس ...امتشنه ...به پهلو چرخممی !حالم خوب بود

عق بزنم و  کندمیحس جمع شدن چیزی در گلویم وادارم  .هم هست شاید ؛است

و  بندممیحالم را با دیدنش بی هایچشم .رسدمیکه سروش سر  هاستلحظههمان 

 !دیگر هیچ

*** 

کسانی بالای سرم صحبت  کردممیم را وقتی به دست آوردم که حس اهوشیاری

که کجا این .کردممیحالم خوش نبود و رخوت خاصی در بدنم احساس  .کنندمی

اولین سوالی بود که در  کنندمیهستم و برای چه این دو نفر بالای سرم صحبت 

 .چشمانم را باز کردممیبه آرا .ذهنم نقش بست

چون اولین  ضمناً  .خوب نیست اصلاً تو خونش خیلی بالا بود و این  الـ ـکلـ غلظت 

مجبورم گزارش من  .شو در آوردهروی پدر معده و مریبا این زیاده ؛مصرفش بوده

 .بدم

دقت متوجه شدم میبا ک .کردمیسروش بود که با فردی با لباس سپید صحبت 
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دوباره چشمانم را بستم و باز کردم و دیدم که  .امشدهبالاخره از آن جهنم راحت 

 .سروش با گفتن حرفی دست دکتر را گرفت و از اتاق خارج کرد

 .ـ حالا با هم کنار میایم

سر دکتر را گرم کند و دست به جیب شود که این گند  خواهدمیی جور معلوم بود یک

مثل  ؛و بازمخماربا دیدن چشمان  ؛لحظاتی بعد که برگشت .کاری مرا گزارش ندهند

جوری که کس  ؛با صدایی خفه .جا زدرا یک هایشحرفهمیشه با عصبانیت تمام 

 :دیگری نشنود گفت

 .کل کارکنایی که تو رو دیدن ببندمـ حقشه بزنم و لهت کنم که باعث نشی دهن 

 آوردمنمیاگه بود که توی لعنتی رو  ...دکتر یاحقی نبود که بیارمش خونه ...لعنتی

 !بزنم تو سرت ...ها .تا یه هزار نفر جواب پس بدم اینجا

و خواست توی سرم بکوبد که پرستاری وارد شد و او دستانش را به حالت نـ ـوازش 

 :داد و گفتروی موهایم قرار 

 خواستیمی ؟خوریمیعزیزم این آت و آشغالا چیه  ؟چقدر نگرانم کردی دونیمیـ 

 ؟میرهمینمیگی سروش بدون تو  ؟خودتو بکشی

و من با همان  کردمیو سرم را از دستانم خارج  زدمیاو لبخند  هایمحبتپرستار از 

و تنها به  کردمیسرم درد  .کردممیو حالت کرخت تنها خیره به سروش نگاه  هاچشم

پرستار بعد از کشیدن سرم و زدن  .که چطور از بیمارستان فرار کنم کردممیاین فکر 

چسبی رو جای آن سعی کرد با وارد شدن از در دوستی مرا از خطر کاری که کرده 

 نفرت میتمام دنیا از این مایع جهن یاندازهمن به  دانستنمیولی  ؛بودم آگاه کند
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 .امنوشیدهو فقط به عنوان یک راه نجات این مایع کثیف را  دارم

سیستم گوارشی تو رد از دو بار  الـ ـکل .بود الـ ـکلاشتباه اولت خوردن  میـ خان

بار هم بالا آوردی و برای همین معده و مری تا حدی یکبار برای خوردن و یک .شده

 دکتر برات .یشه قطع کنو برای همالـ ـکلمصرف  .خوب نیست اصلاً سوخته و این 

رو تا رفع کامل مشکلت  هااون .سری پرهیز غذایی هم نوشته و به همسرت دادهکی

 .نبینمت اینجاامیدوارم دیگه  .انجام بده

به محض رفتن پرستار باز هم خوی حیوانی  .و با لبخندی پشتش را به من کرد

 .سروش برگشت و به سرعت مرا از جایم بلند کرد

 !دونم و تومیمن  ...یعنی بذار برسیم ؛هیکلتو جمع کن تا ببرمت خونهـ پاشو 

حالا که  ؟از اتاق خارج شود تا من بروم ایلحظهخدایا راهی نیست که او  .لرزیدممی

 .کمکم کن ...امرسیده اینجاتا به 

 !ـ پاشو گمشو تا یه آشنا نیومده و آبروم نرفته

خطر وجود آشنا  .ترسدمیباید جایی باشد که سروش از رفتن آبرویش  اینجاپس 

 تختآرام آرام از  .یک نفر ببیند ما را .کنمیرح ...بارخدایا همین یک .زیاد است

پایین آمدم که زیر بازویم را گرفت و مرا مثل یک مرد جنتلمن به سمت خروجی 

در فکر این که شاید بتوانم به  به زمین زیر پایم خیره شده بودم و .بیمارستان برد

ه ب دانستممیو  گذاشتنمیم ااما وضع جسمانی ؛بزنم و فرار کنم ایضربهسروش 

 .کندمیاز سر در شهر آویزانم  احتمالاً و  گیردمیقدم دوم نرسیده سروش از موهایم 

در همین افکار بودم که سروش ناگهان ایستاد و خواست بچرخد که صدای کسی 
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 .مانع از حرکتش شد

 ؟کنیمیکار چی اینجاهی پسر تو  !ـ ســــــروش

مردی در  .خیره شدم شدمینگاهم را بالا آوردم و به مردی که مشتاقانه به ما نزدیک 

داشتنی و ر و وضع دوستس .شلوار و لباس مرتبوچهل سالگی با کت یآستانه

همان آشنایی که سروش از دیدنش  .کردمیلبخندی که حس خوبی به انسان منتقل 

و مثل ظرفی که پر  اشنداشتهعجیب دست گذاشت بودم روی آبروی  .واهمه داشت

 .جا را گرفته بودهمه هایشگندکاریو حالا بوی  زدممیرا هم آن ؛از نجاست است

سروش تمام خشمش را در فشار آوردن به  .گرفتمیذره ذره این بو کل شهر را فرا 

خدایا شکرت که  .خاصم بودم یلحظهو من با لذت منتظر  کردمیبازوی من خالی 

 .هنوز هستی

 ؟ـ خوبی سروش

 .هستید اینجامتوجه نشدم که  ؟حال شما چطوره ...ـ اِ دکتر

 .چند درصد از سهام بیمارستان رو خریدم .ـ تازه به این بیمارستان اومدم

را به سروش دادم که توجه فرد مورد  امتکیهسروش مرا جا به جا کرد و من بیشتر 

 .نظر بیشتر به من جلب شد

 ؟کنینمیـ معرفی 

 ؛قبل از این که سروش عکس العملی نشان دهد .داشتنی من بودلحظه دوست اینجاو 

 :زشی که سعی در پنهان کردنش داشتم گفتمتمام قوایم را جمع کردم و با لر

 ؟شما .من همسر سروش هستم ؛ـ سلام
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تم را مرد دس .نفس عمیقی کشیدم و لبخند بزرگی روی لـ ـبم نشاندم امجملهبا اتمام 

 :جلو آورد و گفت

این رسمشه که خانم زیبا  ؟تو همسرتو به من معرفی نکرده بودی مسخره ...ـ سروش

از آشنایی با شما خیلی  ؟کی ازدواج کردی اصلاً  ؟و مهربونتو از ما مخفی کنی

از  ؛منم عرفان ملکی هستم ؟و با این وضع اینجا .خدا بد نده .خوشوقتم خانم

 .سروش میدوستان صمی

خودم برای کتکی جانانه  .ترکیدمیاز حرص داشت  .صورت سروش دیدن داشت

 :به زور جلوی خودش را گرفت و گفت .کرده بودم آماده

 اینجا تودونستم مین .اینجاآوردمش  ؛امروزم مسموم شده بود .شد ایدفعهـ یه 

 .بهت تبریک میگم .هستی

 میهدیگه یعنی چهار روز دیگه یه دور یهفتهاوایل  .یه دفعه نداریم ...ـ نه دیگه

شام برای یه  ضمناً خودت و خانومت از طرف من دعوتید و  .ی ابی داریمخونه

که ساعت  من دیگه برم .کنیمیرو مهمون  هابچهجا ازدواجت گردنته که همون

ادتون ی .خداحافظ بانو .منتظرتم پسر .س که خانمم زنگ بزنهکاریم تموم شده و الانه

 .بانو رو بیار سروش حتماً نره و 

 گر بود و بعدوستش را نظارهنگاه خشمگین سروش که رفتن د .و سریع از ما دور شد

 .ترسناک بود واقعاً  ؛خیره شده بود درخشیدندمیبه چشمان من که از خوشی 

 .ـ گور خودتو کندی آرام

 :خواست مرا بکشد که گفتم
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 ؟سروش ؟کردممییعنی نباید خودمو معرفی  ؟ـ چرا سروش

 .نش از جریان ازدواجمان چیزی نگفتهکدام از دوستاکه سروش به هیچ دانستممی

از مدارکی که با  ایضاً این را از همان کمد مخفی داخل کمد دیواری فهمیده بودم و 

و مرا نیز  رفتمیبا سرعت به سمت ماشین  .شان کرده بودمتؤیچشمان خودم ر

را به هم ریخته بودم  هایشبرنامهتمام  .کشیدمیبدون توجه به حالم دنبال خودش 

و رنجورتر از قبل  سوختمیهنوز  اممعده .به مذاقش خوش نیامده بود اصلاً و این 

 .شده بودم

 .دارم هابرنامهامشب برات  .ـ خودت خواستی آرام

*** 

سروش یک پایم را  .و چشمانم از درد جمع شده بود رفتممیروی چهار دست و پا راه 

سیـ ـگارش را درست روی کمـ  .بلند شد امنالهوردم و گرفت که با چانه روی فرش خ

دستانم را دو طرف  .ـرم خاموش کرد و صدای جیغم با دستمال توی دهانم خفه شد

 :بدنم برد و گفت

چه هر .شهمیاز همین امشب برنامه آغاز  .ـ اشتباه کردم که بهت فرصت دادم آرام

گل تا یه پسر خوش گیریمیکتر قرار از فردا هم تحت نظر د  .زودتر سه نفر بشیم بهتره

 .کنمیمت هوگرنه خف ؛چه بهتر که خفه بشی و به دکتر هیچ چیزی نگی .تحویلم بدی

که وارد شده بودیم و کشاندم توی اتاق  ایلحظهاز  .کردنمیو او بس  مردممیداشتم 

ه کرد کوتاهشان میرحبیاز موهایی که با  .تمام نشده بود اششکنجهتا همین الان 

 .بود گرفت و کشید
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 .ـ بلند شو بریم همسر نمونه

 .فرش افتاده بود و داغ دلم با دیدنشان تازه شده بود یگوشهموهای نازنینم جایی 

این چندمین سیـ ـگاری بود که روی  .کند امنجه*شککه چطور  دانستمیخوب 

 .اشدهخانوابه سروش و  فرستادممیبار لعنت و من هر شدمیکمـ ـرم خاموش 

روی آیینه روی زمین افتاده بودند دوختم و با گاهم را به موهای بلندی که روبهن

را تحمل  هایششکنجهسعی کردم که درد  .دستان آزادم دستمال را بیرون کشیدم

به سیـ ـگار خاموش  هایششکنجه ؛برای حفظ آبرو هم که شده کتک نزده بود .کنم

این  .کردن روی بدنم یعنی جاهایی که قابل دیدن نباشد و آزار روحی رسیده بود

که  کردممیکاری  .شدممی ترقویروز بلکه من روزبه ؛کردنمیشکنجه مرا ضعیف 

را نشانش  هاشکنجهروزی تمام این مرا همراه خودش همه جا ببرد و یکسروش 

توجه نکرده بود و دسته دسته موهایم را کوتاه کرده بود و  مهایگریهاو به  .دادممی

گفته بود که این جواب زنی است که در کارهای همسرش دخالت  هایمگریهدر جواب 

 به پهلو برگشتم و چشمانم .که سروش رهایم کرد گذشتمیلحظات به کندی  .کندمی

و من حتی یک  کردمید هنوز در اممعده .سروش خوردمیحالم از تو به هم  .را بستم

 .شکنجه شدم ؛به جایش تا توان داشتم ؛سیب ناقابل هم نخورده بودم

*** 

که سروش  ایناخواستهنزد دکتر خانوادگی سروش برای بارداری  ایپرونده

 از دیشب .و تحمیلی بود تشکیل دادم و با سروش راهی خانه شدم خواستمی

توجه مرا تا همین الان بیو سروش  کردممیگریه کرده بودم که داشتم دق  قدرآن
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صدا بود و سروش بیهمه  هایمگریه .تنها گذاشته بود و نزد دوستانش رفته بود

پر از ضعفم را  هایاشکقسم خورده بودم که دیگر  .نشده بود هایماشکمتوجه 

 .رسیدنمیپای این بچه هم به زمین  .به آرزوی نابودی من برسد گذاشتمنمی .نبیند

من فقط  .از خون تو به زمین برسد ایبچهپای  گذارمنمیسروش مطمئن باش 

 .منتظرم .منتظرم که با تکیه برای چیزهایی تو را زمین بزنم

 ؛مجبورم ببرمت .ـ بگو موهاتو مرتب کنه و برای یک روز قبل از مهمونی وقت بگیر

 .ولی دیگه از این خبرا نیست

چون سروش  ؛اما لبخند زدم ؛با اتفاقات دیشبن هم آ ؛عجیب بود که لبخند بزنم

 .را رها کنم هامهمانیغیرممکن بود که دیگر این  .زدمیاحمق داشت خودش را گول 

 .بگذار فکر کند رامم کرده .سرم را زیر انداختم

 .ـ من لباس ندارم

راستی  .مجردیت عوض نشده هایلباسسایزت که با  .گیرممیبرات لباس  ...مـ اومـ

کر هیچ ف ؟که یه روز انقدر بدبخت ذلیل بشی آرام کردیمیهیچ فکر  ...م مجردیگفت

 ؟دیشبو یادته ؟زیر دست و پای من برای زندگی دوباره التماس کنی طوراین کردیمی

چون  ؛یادم است که چطور وحشیانه موهایم را کوتاه کردی !آری مردک شیطان صفت

ادم ی ؛که عاشقانه دوستشان دارم دانستیمیچون  ؛که بهشان علاقه دارم دانستیمی

سوزاندن کمـ ـرم با سیـ ـگار را  .را قبول کنم اتخواستهاست که چطور مجبورم کردی 

 هایشکنجه .امکردهدستمال توی دهانم رو خوب در ذهنم حک  .آیدمیخوب یادم 

 .وشتاوان یک معرفی ساده نبود سر هااین .امفهمیدهروحی داخل ذهنم را خوب 
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 .تاوانش را خواهی داد

و  شهمیطوری زبونت کوتاه شب مهمونی هم همین .زبونت کوتاه شده ...ـ خوبه

ه ک دممیاما حالا که فوضولی کردی بهت نشون  ؛همراه من بیای نباید که میفهمی

 .اون مهمونی چه جای دلپذیریه

نفسم را رها کردم و جوابی به حرفش  .دیگر در راه است ایشکنجهپر واضح بود که 

مرا جلوی در آرایشگاه پیاده کرد و  .بگذار در خیالات خام خودش بماند .ندادم

 :مقداری پول کف دستم گذاشت و گفت

 که خودم براشاز دوستانمه و این .این آرایشگاه خوبیه .مونم تا برگردیمیجا نـ همی

جا وقت برای مهمونی هم از همین .ندارهخریدم و در پشتی هم برای فرار رو  اینجا

 .بگیر

 :نگاهم را به نام آرایشگاه دوختم و گفتم

 ...روز به فاطمهـ چرا مثل اون

 !احمقی دیگه .بودیممیمن و تو الان باید کیش  ؟حواست نیست عزیزم ؟ـ فاطمه

 ؟چه کارت کنم آخه

 ؛م و گفتن نام سروشبه محض ورود .از ماشین پیاده شدم و تند وارد آرایشگاه شدم

کارها خیلی زود انجام شد و خود آرایشگر اصلی مرا به اتاق مخصوص دعوت  یهمه

 :با دیدن موهایم با تعجب گفت .کرد

 ؟جوریهـ این موهای خوشرنگ چرا این

 :زن چند لحظه ساکت ماند و بعد گفت .سرم را زیر انداختم و هیچ چیز نگفتم
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 .عیبیی نداره .خودت خواستی آرایشگر بشی خانم خوشگله حتماً ـ 

 :خندید و لحظاتی سرم به چپ و راست تکان داد و بعد گفت

من الان اینا رو  .اما بذار یه چیزی بهت بگم ؛ه صورتت میادبموهای کوتاه هم  ـ 

 ؟گفتی برای چند روز دیگه جای دعوتی .کنممیمرتب 

 :سرم را تکان دادم و او گفت

جوری درستت کنم که دهن  .اینجاسروش جون بگو که برای مهمونی هم بیاردت  ـ به

 ؟رنگ لباست چیه .بینیمیحالا فردا  .همه باز بمونه

 .خوام برم دنبالشمیتازه بعد از آرایشگاه  .هنوز نگرفتم .دونمنمیـ راستش 

 .کنممیهمون فردا آرایشتو باهاش هماهنگ  ...ـ اوکی

داشتنی ن زن شلخـ ـته یک زن ساده و دوستاجازه دادم تا از ای چشمانم را بستم و

 .رفتممیدرست کند و وقتی چشم باز کردم که همه چیز مرتب شده بودم و باید 

سروش با  .مبلغی برای امروز و مهمانی چند روز بعد پرداخت کردم و از در خارج شدم

اه ایستادم و به کنار در آرایشگ .خندیدمیگاهی مشغول و هرازچند اش شیگو

که به محض این .خیره شدم بردمیدل کدام بدبختی را  هایشخندهشیطانی که با 

خودم را مشغول بستن در نشان دادم و سر به زیر به سمت  ؛سرش به سمتم چرخید

 .اما تماسش را قطع نکرد ؛به محض سوار شدنم راه افتاد .ماشین حرکت کردم

 ...معلومه که بنفش به تو میاد ...پوشیمیخوام رو میهمونی که من  ...ـ آره عزیزم

 .شرفی سپیدهبیخیلی  ....ها ها ها ...با رنگ بنفش واقعاً پوست سفیدت 

سرم را به شیشه تکیه داده بودم و  .و به محض گفتن این اسم به من نگاه کرد
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اما دوست داشتم با  ؛شدمیرغم این که لرزش شیشه که باعث تهوع و سردردم علی

 اما از درون ؛دهممیتوجه نشان بیو خودم را  دارممینگه  جاهمانلجبازی سرم را 

 .را نابود کنم امگیکه بتوانم شیطان زند  خواهممیو از خدا قدرت  سوزممی

*** 

سبز  لباس ؛لباس پیشنهادی سروش ؛امخیره درخشدمیجلوی آیینه به آرام زیبایی که 

لباس  یادامه .دهدمیرا سخاوتمندانه نمایش  هایمسرشانهآن باز و  هاییقهرنگ که 

نگی لباس به این ت توانمنمی .تنگ بودنش اعصابم را خرد کرده .پوشیده و تنگ است

و مطمئنم پشت این  خواهدمیاما سروش این را  ؛تن کنم شناسمنمیرا در جمعی که 

حتی حین شام  ؛تختحتی توی  ؛تمام دیشب .انتخاب نیز نقشه نهفته است

سپیده  هایعشوهپشت خط حرف زد و ناز و  یسپیدهتمام تمامش را با  ...خوردنمان

 هایگذشتهطرات او خودم را با خ گرفتممیدلم را  هایگوشمن هم  .را به جان خرید

در ظاهر نیز با لباسی که برایم خریده بود سرگرم بودم و آن را  .کردممیخوبم سرگرم 

 و کردمیش این بود که جلوی دیگران خیلی آبروداری اخوبی .گرفتممیجلوی خودم 

عید وگرنه ب ؛بردندمیاز خودش شخصیتی ساخته بود که دیگران از کنارش بودن لذت 

البته به نظرم  ".کنن تایاخاک تو سر عقده": نبود که با دیدن حرکات من بگوید

ه و با پوزخند ب دادمیکه تکان  ایکلهچرا که سر و  ؛که بگوید خواستمیخیلی دلش 

 .ی همین حرف بودگویا خوردمیحالم افسوس 

چرا که یک بار  .سروش با دیدنم چشمانش برق زد و من حالم از خودم به هم خورد

آورد و مرا به یاد او به آغـ ـوش ـ ـست و مدهوش نام شراره را به زبان م دیگر
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 .خودش کشید

 ...ـ شراره

 :غریدم

 !ـ من آرامم سروش

ی که هر زنی آرزو دارد برایم احترام طور آندستم را گرفت و  ؛اما هنوز گیج بود

 ؟قدر مهربان بودی سروشهمیشه همین شدمیچه  .گذاشت

 .اینو بفهم .ـ سروش من آرامم

حالم از این دوگانگی  .کرد و رفته رفته به خودش آمداندکی نگاهم  ؛سوار که شدیم

نقره آراسته بود و تغییر  یگیرهموهای کوتاهم را با یک  .خوردمیحالاتش به هم 

حالا توی  ؛لنزی که سروش همراه وسایل خریده بود .زیادی در صورتم داده شده بود

چشمانم نشسته بود و رنگ چشمانم جایشان را به رنگ سبزی همرنگ لباس داده 

 .وحشی را دوست داشتم یچهرهاین آرام با این  .مصنوعی اما زیبا .بود

ایشگاه هم موقع تعویض لباس سعی کرده آرو در  سوختمیکمـ ـرم هنوز  هایزخم

 .روی کمـ ـرم را نبیند هایزخمتم تا همان صاحب آرایشگاه بایس ؛بودم پشت به آیلار

ببینم کنار مردی  .شیمیامشب با هر کسی دم خور ن .در حد من هستی ...ـ خوبه

 ؟مفهومه .سیا نوشیدنی خوردی پوست سرت کنده ایستادی و

 :برایش خوشایند نبود انگار که فریاد کشید .سری تکان دادم

 ؟کنم دوبارهت ـ ـست کردنت حالیم شبـ مفهومه یا مثل 

 .ـ مفهومه
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تو هم یک جایی در دید من  .نمشیمیجا کنار سپیده من اون .خوبه ....ـ خب

 .بشدختر فا دوست .دختر شاهرخه دوستمینو  .کنممیبه مینو سفارشتو  .نیشیمی

 .دختراش اینو از همه بیشتر دوست داره دوستشاهرخ بین 

در حیاط دیده بودم خیلی کثیف برایم شخصیت مرد خوش پوش و تمیزی که آن روز 

 .طور سروشهمین .فرد عالم بود منفورترینمردی که همزمان با چند زن باشد  .آمد

با وجود این که از وجود زن اصلی زندگی دوست  هاایندخترهای  دوستاز نظرم 

ق ا به احمیا خودشان ر ؛بودندمییا باید کثیف و بد ذات  ؛پسـ ـرهایش خبر داشتند

وس بازی چون سروش و شاهرخ نار مردهای هـ گونه در کبودند که این بودن زده

 .ماندندمی

 ؟ـ سروش

 .دونم و تومیو آرایشت خراب بشه من  شهمیرژت پاک  .لباتو نجو ؟ـ هوم

 ؟جوریاین اینجات میگی حجاب بگیرم و هـ چرا جلوی خانواد

 .خنددمیبلند 

وی اما جل ؛پدرم بهم پول بده و بتونم کار کنمـ چون جلوی اونا باید مذهبی باشم تا 

 .خب این یه جور امل بودنه ...دوستام

که  طورآنمن حجابم را  .امل تویی و این افکارت .گیرممیبا نفرت از سروش روی 

 .امنکردهمذهبی توهین  هاییآدم یعقیدهبه  وقتهیچاما  ؛کنمنمیباید رعایت 

 .این کثافت را ببر ؛خوب را ببری هایآدمکه این خدایا به جای .خاک بر سرت کنند

 .که نفرت انگیز شده است هاستآدمزمین از وجود این 
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م برای نوشیدنی ه .خورینمینی و جم شیمیکنار مینو  .کنممیـ یه بار دیگه تاکید 

رم وسط مهمونی آبروی دوست ندا .به مینو میگم برات شربت بیاره

کسی هم ازت حرفی هر  .منو ببری و بالا بیاری و حالت بد بشه یسالهوچندچندین

 .دونم چطور جمعش کنم که سراغ تو نیادمیخودم  .کنیمیبه من نگاه  ؛پرسید

من دیگه روی نحس تو رو تو مهمونی هام  ...امشب به خیر بگذره ...ـوفپـــــ

 .نبینم

از طرفی ممنونش بودم که  .که سر این مردک فریاد نزنم گرفتممیرا گاز  هایملب

ه کاما از این ؛از این لحاظ آدم بود .روی تنها بودنم و نوشیدنی نخوردنم کردمیتاکید 

 دوستکنار یکی از دوستانش رها کند و برود سراغ  آنجامرا در  خواستمی

برای حفظ آبرو هم که شده  .من همسرش بودم مثلاً  .دخترهایش منفور و کثیف بود

کفش پاشنه بلند مشکی رنگی که ست کیف کوچک داخل  .ماندمیمن  کنارمیباید ک

اما این  ؛اولین بار نبود .از پایم خارج کردم و تکان تکانش دادم میدستم بود را ک

روی آن نهفته  هایینقشو  هاطرحمدل خاصی داشت و  .کردمیاذیتم میکفش ک

زنجیر طلایی رنگ کیف رو در دستانم نگه  .روی کیف دستی بود هاطرحبود که همان 

 زدنمیو حرفی  کردمیاز خدایی که این روزها بیشتر از هر وقتی نگاهم  .داشتم

 در امان نگه گیرندمینشانه  هایشانچشمخواستم که امشب از شر مردانی که مرا با 

 از جایم تکان ،که نوشیدنی نخورم کندمیوقتی سروش توصیه  دانستممی .دارد

چون  هازنو بدون عقل به  کنندمیـ ـست م کهیعنی مردانی هم هستند  ؛نخورم

یک زمانی را یادم  .کنندمیی نیازهایشان نگاه *ا*ض*ر*جهت ا صرفاً  ایوسیله
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 حرف هانوشیدنیکه خانم عیوضی که با چه تاکیدی از نهی خوردن این نوع  آیدمی

 .وردخمیخیلی خوب در گوشم زنگ  هایشحرف .زدمی

توزى و دشمنى رو ى خواد کینهمائده میگه شیطان م یسورهنود و یک  ایه خدا تو "

ـ ـراب و قمار در میان شما بندازه و تضادهاى داخلى را تشدید کنه و شما ش طریقاز 

خانما این گناه  ؟داریدنمیآیا باز هم دست از اون بر ،رو از یاد خدا و نماز باز داره

مطالب  .ذارهمی تأثیرروی اعضای بدن هم  هانوشیدنیجور خوردن این ...بزرگیه

ی اول الـ ـکل هاینوشیدنی .فراوان هست که خبر از ضرر این چیزها میگه میعل

عد ب یدرجهدر  ؛مشکلات مالی و خانوادگی ؛شهمیباعث سرکوب دستگاه عصبی بدن 

 فشار خون و .شهمیبه کبد  هاییآسیبباعث از بین رفتن حافظه و انواع سرطان و 

بقره از این میگه از تو  یسورهدویست و نوزده  یایه .سکته هم که جدا باشه و بماند

بگو در اون دو گناهى بزرگ است و سودهایى  ،پرسندمیشـ ـراب و قمار  یدرباره

و حالا شاگرد فعال جلسات خانم " .براى مردم و گناهشون از سودشون بیشتره

 میجهن یمادهش مجبور بود از همین ارهایی از شر شیطان زندگی عیوضی برای

ش خارج ااو را از زندان زندگی ؛است ترمحرماستفاده تا مردی که از تمام عالم به او 

بود که برای فرار از جو راکد خانه به دروغ و  ایلحظهاستارت سقوط من از  ؛ شایدکند

ا گناه اصلی دوست شدن من ب بینممی ؛کنممیحالا که فکر  .رفاقت با سهیل پرداختم

ه همیش .بود امگیزند  هایآدمگناه من انتخاب نادرست  ؛به اسم سهیل نبود مینامحر

خانم  ؛آن زن ؛فرزاد .اطمینان داشتم ضربه خوردم هاآنکه به  هاییآدماز  امگیدر زند 

 هایضربهو  هاآدمبه از اعتماد کردن  ترسممی .سهیل و حالا سروش ؛آقا بزرگ ؛بزرگ
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آسان بود اگر جراتش را داشتم و تیغ را طوری ! از این دنیا بروم شدمیکاش  .دوباره

 .آسان بود اگر جراتش را داشتم .که بمیرم و راحت شوم کشیدممیروی دستانم 

ه همیش .ستزن بودن یک چیز عجیبی .زن بودنم را درک کنم امنتوانسته وقتهیچ

 کردممیبرای همین در دوران مجردیم تلاش  ؛بارز تحقیر بود ینمونهزن بودن برایم 

رای ب .از ازدواج سنتی فرار کنم و یک ازدواج عاشقانه با دوست پسـ ـرم داشته باشم

 .و در همان مدت کوتاه عاشقش شده بودم خواستممیهمین بود که سهیل را 

با آن کارش  .گند زده بودقبلش سهیل  البته ؛سروش اما گند زد به تمام رویاهایم

روزها باین  .زندمیرویاهایم را شکاند و سروش با لذت حالا روی آن قدم  یشیشه

تمام رویاهایم را خودش و پسرش  .کندمیو در سرم جا  بافدمیرویاهایم را سروش 

 امدیوانهترس حضور پسری مثل سروش  ؛گذردمی امگیگرفته و من هر روز که از زند 

زن بودن یعنی گیج خوردن در  .برای فرار از این زن بودن شوممیو مصمم  کندمی

 .آیندمیبه سراغت  ،آنکه بدانیبی ؛آیندمیهایی که دم به دم به سراغت کابوس

رت   ـ متضاد دردناکی که هیچ دلیلی برای وجودشان  هایاحساساز  کنندمیپ

 .هستند اشخانوادهو سروش  .بودند امخانوادههای زندگی من و کابـوس یابینمی

و حالا منتظر فرصتی هستم که سروش و  امگذاشتهرا زیر پاهایم  امخانواده

حتی حالا که با خوشحالی کنار دستم  ؛آورمنمیمن کم  .را لگدمال کنم اشخانواده

راند هم کم میبا سرعت اش تیو برای رسیدن به پار خواندمینشسته و آواز 

 کنممیرا با یک جارو و خاک انداز جمع  امشدهفقط آرام آرام رویاهای خرد  ؛امنیاورده

رز صورتی رویش  هایگل ؛ریزممیکه رویش  هاییخاکو بعد از  ریزممی ایچالهتوی 
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فقط  ؛میرندنمیرویاهای من  .تا آرام بگیرند و دوباره به هم نزدیک شوند اندازممی

نیست اگر بگویم خـوب اسـت حــال  بیهودهس پ .روزهای سختی را باید بگذرانند

 .سپاردمیرویـاهـایـش را بـه خـاک  ...نـشسـتـه ایگوشهآرام در  ...دلـم

از  .شودمیو خیلی آرام از ماشین پیاده  کندمیپارک  ایگوشهسروش ماشین را 

ر پ هایبودنتا در فکر زن  کنممیخاموش میو ضبط را به آرا کنممیفرصت استفاده 

وسم رها شوم و ببینم که کجای این زندگی باز اشتباه کردم که تاوانم سر کردن با از کاب

مثل زیستن پس  هاوقتزن بودن در زندگی من بعضی  .مردی روانی و نچسب است

و وقتی به هوش  زنیمیمثل زمانی که دست به خودکشی  .آور استرنج ،از مرگ

و تو با اولین  اندکردهرای زنده ماندنت تقلا که ب بینیمیکسانت را  یهمه آییمی

و محکومت  ایخوردهکه شکست میفهمی ،نشیندمی اتچهرهنگاه آشنایی که بر 

ر آوبودن گاهی انقدر دردناک و حقارت زن .خواستینمیکه  ایدوبارهبه تولد  اندکرده

و کاری  بیندمیکه چرا هست و  برممیاست که من در خلوتم گاهی به خدا شکایت 

که توی دلم نشسته باز از خودم شیطان کوچکی  هاییعقدهو بعد از تمام  کندنمی

دروغ  .که در مقابل شیطان بزرگی چون سروش توان مقابله داشته باشم سازممی

 ایبردهو در نهایت چون  شوممیتهوع آوری  یه*ط*ب*ا*رگویم و مجبور به می

برسد و نیرویش را  خواهدمیکه  هاییلذتو به تمام تا ا شوممیبرایش خم و راست 

و بعد  دهممیرا انجام  خواهدمیو تمام کارهایی که  پزممیبرایش غذا  ؛از من بگیرد

این روزها خواب از  .بینممیوس س در کاببوآغـ ـوش اجباری تا خود صبح کا از یک

چه  .ر آغـ ـوشزن بودن گیج زدن است د .چشمانم پریده و مرگ به جایش نشسته
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تو  .چه رخوت زنانـ ـگی را درک کرده باشی و چه نه .در آغـ ـوش باشی چه نباشی

تو به صرف زن بودنت  .کندمیکه هر مردی با دیدنت درک میدر توه خوریمیگیج 

که عطرت را از همه چیز  ایمردانههای کابوسدر  .ایگرفتهدر آغـ ـوش ها جای 

که از جایم تکان آنبیو من روزها  کندمیسروش تمامم  .کنندمیو تمامت  گیرندمی

انگیز شب قبل و باز روز از نو و تا رها شوم از آرام نفرت آورممیبخورم خودم را بالا 

انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و باز من و قلبی شکسته و  ؛شودمیغروب که  ...روزی از نو

 .رویاهایی خاک کرده

رت  ؛همه جوابی در چنته دارند .معماستزن بودن مثل حل کردن   ،از دلیل کنندمیپ 

دانی که چقدر همه از واقعیت دورند و تو و فقط میتو و فقط تو  اما ؛از ،از استدلال

 دانکردهتو را احاطه  هاواقعیتکه  ،معناستبیدانی که هر واقعیتی در اساس میتو 

همه حکم مرگت را  .ورت کنندد ؟نیست ؟هست ؟چیست دانینمیتا از واقعیتی که 

به آن که  کنممیمن اجرایش  .آنکه بدانیبی کنیمیو تو اجرایش  اندگرفتهدر دست 

این  خواهمنمیبدانم چرا و به چه این حکم مرگ را باید تا ابد به گردنم بیاویزم و 

مثل همین  .و بیرونم همه را کشدمیدرون من خودم را  .آویز سنگین را داشته باشم

 ؛دهممیفرارم را یکی یکی از دست  هایفرصتالان که سروش هنوز نیامده و من 

زودی زیر پاهای سروش له  ؛کشممیفرارم را  هاینقشهدانم حالایی که دارم میچون 

حالایی که  ؛ حتیهایمآزادیو عذابی دوباره برای تلاش  مانممیو من  شودمی

از  ایسرمهبیرستانی با آن مانتوهای خوشرنگ د هایبچهسروش نیامده و دختر 

کنان به خانه که شوخی اندازندمیو مرا عجیب یاد آرام و زهرا  شوندمیکنارم رد 
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مثل همین دخترکان که  .گذشتندمیو از کنار هر ماشین مدل بالا با حسرت  رفتندمی

 خوب مشخص اششدهبا حسرت به زن خوش پوش داخل ماشین که صورت آرایش 

زن توی  دانندنمی .کنندمیو در گوش هم با همان نگاه خیره پچ پچ  اندخیرهاست 

 .روحی و جسمی .زن بودن یعنی درد! ماشین حسرت همین پچ پچ ها را دارد و بس

زن  .زن بودن یعنی کنج حقارتی غرق شوی و کسی برای نجات دادند تلاش نکند

 ؛زنممیاما برای زنده ماندن به هر چیزی چنگ  ؛شوممیبودن یعنی من که دارم غرق 

و اگر قرار است غرق  زنممیچنگ  .هاستشدنحتی به کسی که مسئول همین غرق 

 دیگر میشوم او را هم به زیر بکشم تا نیاید روزی و فردایی که دخترکی و شاید آرا

 !زندگی بهتر ؛یک کثافت از جمع دنیا کمتر .مثل من غرق شود

 امگیزند  هایلحظهمثل تمام لحظه  ؛خورشید کهدرحالیمدتی طولانی  سروش بعد از

خودش را دوباره به من رساند و وقتی قفل ماشین را از بیرون باز  ؛رفتمیرو به افول 

به فرار فکر کنم و تمام افکاری که پر  توانمنمیتازه فهمیدم حتی در افکارم هم  ؛کرد

 .ل راه بهتری گشتمبودند از آزادی را خط زدم و به دنبا

 ؟ترسیدی ؟ـ ساکتی عروسک

 .سروش امترسیدهروز زندگی با تو از روزبه ؛آری ؟امترسیده

 ؟ـ ساکت بودنم هم گناهه

و دودش را توی  گیردمیدوباره  میاز سیـ ـگاری که به محض آمدن روی لبش بود کا

 .کندمیصورتم فوت 

 .شهمیاگه همیشه لال باشی خیلی خوب  ؛ـ نه
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 خیره نشیندمیو من با رنج آشکاری که بعد از هر بار تحقیر توی نی نی چشمانم 

و  خیالبیزنی  .مثل مادرم شوم خواهدمیچرا دلم  دانمنمیو  کنممینگاهش 

 .شودنمیاما  ؛ماندمیزنی مثل او که در مقابل تمام تحقیرهای پدرم ساکت  ؛خونسرد

 .به مجلس عذاب جدیدت خوش اومدی ...عروسک رسیممیـ داریم کم کم 

و در دلم  گیردمیحقارت را  هایکاهآتش خشمم جان اشجملهچون با هر  ؛شودنمی

و گر  کندنمیپر از ترسم هم رحم  هایبودنکه حتی به زن  شودمیآتشی شعله ور 

همین روزهاست که سنگ صبورم بترکد و سروش و  .گیردمیو گر  گیردمی

 .ا به گندآب این زندگی تلخ آلوده کنمر هایمانخانواده

 و کنممیو من خیره به در نگاه  ایستدمیماشین درست جلوی در آبی نفتی رنگی 

هیچ صدایی که نشان از موسیقی و بزن و  .منتظرم که سروش لب از لب باز کنم

 نکند سروش مرا به .کندمیو باز ترسی در دلم لانه  رسدنمیبکوب باشد به گوشم 

و کسی از در خانه  نشیندمیترس دلم فرو میبا تک بوق ک ؟گاهی جدید آوردهحقارت

 هایصحنهدرست مثل  ؛شلوار مشکی رنگوهیکلی با کت مردی .شودمیخارج 

دهای غول تشنی که همیشه با مثل همان مر ؛تلویزیون هایشبکهپلیسی  هایفیلم

مرد با گفتن چیزی  شودمیچیزی بین او و سروش رد و بدل  .مدارها هستندسیاست

بعد در خانه اتوماتیک وار باز  .کندمیدر هندزفری داخل گوشش راهمان را باز 

 .افتدمیو سروش راه  شودمی

*** 

 :گویدمیو جدی و خشن  کندمیشمار ماشین داخل باغ پارک جایی بین بی
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 !ـ پیاده شو

 کنمیمبه عنوان پوششم استفاده کرده بودم را مرتب  اینجامانتویی که برای آمدن به 

هوای این روزهای فصل شباهت عجیبی به زندگی کثیف  .شوممیاز ماشین پیاده 

 .هر دو سردند و پر از لرز .من دارد

 ؟ـ حرفامو که یادت مونده آرام

 :کند و پر از حرص بگوید میاخ شودمیکه باعث  گیرممیلـ ـبم را گاز 

 .بدم میاد ؛صد بار اینو بهت گفتم که لبتو گاز نگیر ...تو سرتا زنممی ن!ـ نک

 .دهممیاز سروش فاصله  میو از ترس خودم را ک کنممیلـ ـبم را تندی رها 

 .یادم مونده ...ـ خیلی خب

 :گویدمیو  گیردمیمچ دستم را در تاریکی و غروب این باغ پر از سیاهی 

 ؟کردیمشب با هم چی تمرین ـ اون

که به سختی تحمل  هاییلببا  ؛را گاز نگیرم هایملبکه باز  روممیبا خودم کلنجار 

 :گویممیکه از دست این دیوانه جیغ نکشند  کنندمی

 .حرفات یادم مونده یهمه .ـ چشم سروش جان

 بینمشمیو با هم به سمت ساختمانی که از همین فاصله  گیردمی ترشلدستم را 

و حرکاتشان  چرخندمیکه  بینممیرا  میکم توی نور ساختمان اندا کم .رویممی

با  .شودمیشنیده میحالا صدای موزیک ک .به رقص دارد ایاندازهشباهت بیش از 

و موزیک تندی  شودمیدر ورودی بعد از چند ثانیه باز  ؛رسیدنمان به ساختمان

و همیشه توی  فهممنمییک موزیک تند به زبانی که  .آوردمیرا به درد  هایمگوش
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صله چون بلافا ؛زبان انگیلیسی و یا شاید هم زبانی دیگر .امداشتهمدرسه از آن نفرت 

آن هم با زبان و  ؛کندمیلیسی مرد خواننده شروع به خواندن انگ هایتکهزنی بعد از 

 دهممیمانتو را تحویل او  کیف و ؛آیدمیزنی جلو  .فهممنمیکه هیچ از آن  ایلهجه

دوستان  کردممیبرخلاف این که فکر  .شویممیو دنبال سر سروش وارد سالن 

کدام جلو نیامدند تا این ازدواج اما هیچ ؛باشند تریگرمخون  هاییآدمسروش باید 

یعنی همان عرفان  ؛دوست سروش هایحرفخب من از  .نامیمون را تبریک بگویند

این جماعت منتظر ازدواج سروش  کردممیحس  .ملکی چیز دیگری فهمیده بودم

 .اندبوده

دستم را باز کشید و به سمت جمعیتی که نشسته بودند و از فضای نه چندان 

 .کشید بردندمیدلچسب میهمانی لذت 

 .ـ سلام به همگی

سلام ". جایشان بلند شدند ایلحظهبه من و سروش جلب شد و بعد از  ایعدهتوجه 

بود که به آن سروش خندان را صدا  هاییحالت" ...هی پسر ...هی سروش ...سروش

و تمیز و  مؤدب ؛خشمگین با من بودن هایسروشاز  ترمتفاوتسروش  .کردندمی

 میمشغول خوش و بش بود و من از گیجی و گمنا هاآنبا  صداترزیبا و حتی خوش 

 .گرفتممیو به همان شیوه جواب  دادممیکلاس فقط سر تکان چون زنان با 

 ؟سروش کنینمیـ معرفی 

و همان لحظه صدای عرفان ملکی را  گویدمیاز عرفان ملکی  ترجاافتادهاین را مردی 

 .شنوممیدرست از پشت سر سروش 
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 ...ـ بذارید من معرفی کنم

و  بازدنمیوبی به او ندارد دیگر در بازی با این دوستی که حس خ باراینسروش 

 :گویدمیاخطاری 

 !کنممیخودم معرفی  ...ـ نه عرفان

به گمانم او هم  .شودمیخود لبخندش جمع که خودبه کندمیو چنان به عرفان نگاه 

 .دیده ایلحظهشیطان درون سروش را برای 

 .ـ آرام

جمعیت یک بار دیگر به من ابراز  .و نه چیز دیگری مینه عزیز ؛نه همسرمی !همین

شوم آغاز  هاییجیغکه بازی سروش چون  دهندمیرا تحویل  هایشانخوشوقتی

وفا کرد و دست در دست به زنی  اشوعدهطولی نکشید که سروش به  .شودمی

 .پوش که تازه وارد شده بود نزدیک شدیمشیک

 .دوست عزیز دوست داشتنی من و شاهرخ ؛مینو .کنممیـ آرام معرفی 

مینو هم  ؛ البتهمن بـ ـوسید یآمدهدقه در حمینو را جلوی چشمان از  یگونهو بعد 

را از  هایملببه زور چفت  .سروش گذاشت و عقب کشید یگونهبـ ـوسه ای روی 

 :هم باز کردم و گفتم

 .خوشوقتم ...ـ سلام

 صلاً ابا این زنان بزک کرده و نه چندان دلچسب  .نبودم اصلاً یعنی  ؛چند زیاد نبودمهر

 .با مردانشان که بماند .حس خوشوقتی نداشتم و ندارم

 !یکی در میون در میریا ...ـ چطوری مینو
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 :گویدمی کنممیمینو با لبخندی که حس عجیبی نسبت به آن پیدا 

 .من که مثل تو دم و دستگاه ندارم خودمو باد بزنم ...ـ کار داشتم سروش جون

 .اندازدمیسروش ابرویی بالا 

برو  ؟نه ؟دیگه کنمنمیهم کار  اصلاً و  زنممیمن خودمو فقط باد  ...ـ آره جون خودت

 .برو تا حسابتو یه جور دیگه نرسیدم ...دختر

 :گویدمیو  خنددمیپروا بیو مینو 

در واقع باید بگم که به گور  .رسینمیبه این آرزو  وقتچهی ....ـ برو گمشو سروش

 !آره .این آرزو رو بریمی

 .دهدمیسروش با لحنی مشکوک جواب 

 .مینو جون کنیمیموقع دور نیست که ببینم التماسم اون ؟ـ آره

 .بنندمیهر شبم توی گوشم نقش  هایالتماس .شنومنمیدیگر صدای مینو را 

آخر این روزها یاد  .این اواخر هایشترینرنگآن اوایل بود و کم هایشترینپررنگ

برای خودم مردی  ...آخر .زنانه وار مرد باشم .مرد هم باشم ؛در کنار زن بودنم امگرفته

 قلـ ـبم ؛دنیا مواظبم باش ولی ؛ولی کنممیصدا گریه بیدر سکوت  ...روزها امشده

 .زندمیهنوز زنانه 

با مینو تنها  مرا ؛کندمیجلفش رها  هایشوخیرا در  هایشخندهوقتی سروش تمام 

که  بینممیو  کنممیبا نگاهم دنبالش  .رودمیو به سمت دیگری  گذاردمی

 .کشدمیو او را به آغـ ـوش  کندمیروی دختری زیبا باز  به را هایشدست

جلوی چشمان این همه آدم مرا با دوستش تنها بگذارد و  تواندمیچطور  ...فهممنمی
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چرا و چطور آن دخترک با وجود دانستن ازدواج  فهممنمی .برود سراغ دختری دیگر

چرا باید در جایی حضور داشته باشم  فهممنمی .اندازدمیاو خودش را در آغـ ـوشش 

نقشم در این زندگی و  دانمنمیهنوز  ...دانمنمیکه همراهم کسی مثل مینو باشد و 

در این جمع بیش از پیش احساس احمق  اینجا .در لحظات بودن با سروش چیست

 .کنممیبودن و نفهم بودن 

 ؟خوبی ...ـ خب عزیزم

ست با چشمان زیتونی و پوستی برنزه و موهای فری که فر بودن مینو دختری

لباس دکلتـ ـه ای پوشیده که تن و بدن خوش تراش  .هویداست کاملاً شان یدخدادا

رنگ سبز لباس هارمونی زیبایی با  .دهدمیو خوش فرمش را با سخاوت نمایش 

برخلاف  .با وجود زن بودنم خیره نگاهش کنم شودمیچشمانش ایجاد کرده و باعث 

 :گویممییک کلمه  امکردهکه توی ذهنم ردیف  هاییحرف

 .ـ خوبم

و بعد  گیردمییک نوشیدنی  چرخدمیکه برای پذیرایی در جمع  مینو از کسی

 .سمت من چرخدمی

 ؟خوایمیـ تو هم 

از قبل  ترآرامو  بنددمیتصور آن شبانه روز پر از درد دوباره جلوی چشمانم نقش 

 :گویممی

 .ـ نه

 .کوبدمی اشنیمینو با دست به پیشا
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ال قبرای خانم یه لیوان آب پرت .سروش سفارشتو کرده بود .ـ آخ یادم رفته بود

 .بیارید

ال خوش قو خیلی زود با یک لیوان شربت پرت رودمیو  دهدمیخدمتکار سری تکان 

 .گرددمیرنگ بر

طعم آن لیوان آب  ؛آورممیوقتی آن مهمانی ناخوشایند را به یاد  هاسالبعد از 

و حس خوبی  کندمی جاری هایرگال به قدری زیر زبانم نشسته که چیزی را در قپرت

تنها ویژگی خوب آن مهمانی همین  ؛ شایدکندمیبد به بدنم تزریق  هایحسدر پس 

 هاآندوست داشتنی بود و صدها هزار بار به آن نوشیدنی بد طعم که  پرتقالآب 

 .ارزیدمی خوردندمی

 ...ـ سروش

 .برای صمیمیت خوب شروع نکردم .کنممیخودم را لعنت  .سمتم چرخدمیمینو 

 ؟ـ سروش چی

با  .رسدمیو فکری به ذهنم  کنممیتعللی  .کشممیدستی به دامن بلند لباسم 

 :گویممیلبخندی 

من یه کم با  شهمیام  ...که شما دوست خوبی براش هستید گفتمیسروش  ...ـ ام

 ...شما

 .شودمیباعث تعجبم  هایشخندهغش غش 

یه کم  ...و شما رو بذار کنار ؛ اماگیریمیـ عزیزم چرا انقدر به خودت سخت 

 .بهتر ترصمیمی
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 .دهممیو به آرام خجالتی تا جان دارم فحش  زنممی ایدستپاچهلبخند 

که یه کم تو دوست پیدا کردن  ینها ؛من دوست خیلی کم داشتم ...دونیدمیـ خب 

 .مشکل دارم

از همان  .امگیزند  هایحرفبیشتر از تمام  .امگفتهراست  این یکی را خیلی خیلی

 ؛توی حیاط مدرسه وقتی سوم ابتدایی بودم .امداشتهدوران کودکیم این مشکل را 

خب وضع  .با توی گدای پاپتی دوست باشم خواهمنمیکه  دادمیدخترک مرا هل 

را توی سرم  امشدهکهنه و مانتوی نخ نما  هایکفشبرای همین  ؛از ما بهتر بود هاآن

گله  ...پیش مادرم رفتممیمن هم  .کردمی اممسخرهو در جمع دوستانم  کوبیدمی

از جمع  کردممیبعد از آن سعی  .کردمیو بعد آرامم  دادمیو او فقط گوش  کردممی

با زهرا آشنا بعدها  .را داشتم فاصله بگیرم هاآنکه آرزوی دوست شدن به  هاییبچه

چه بود و نبود زهرای یکرنگی که هر .م با زهرا گذشتاشدم و بیشتر دوران دوستی

 و گفتممیبرایش  امخانوادهو  امگیاز زند  ؛و من هم از خودم گفتمیداشتیم را برایم 

 کسهیچزهرایی که  ؟فراموش کرده یا نه مرانبودن  .که چه حالی دارد دانمنمیحالا 

 .دوستش نداشت و من داشتم

از همین حالا برای دوست شدن با دیگران پیش قدم  .ـ این که چیزی نیست عزیزم

 .شو

 .همه چیز رودمییادم  .زنممیلبخندی 

 ؟ـ چطوری

 .شودمینزدیکم 
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در واقع تو وقتی به من گفتی  .از همین الان من و تو دوست هستیم .ـ خیلی آسون

یعنی یه راه برای دوست داشتن با من به  ؛دا کردنکه مشکل داری تو دوست پی

تو تمام موارد حتی آشنا شدن به  .یه جورایی از من تقاضا کردی ؛سمتم باز کردی

 .موارد یهمهتوی  اصلاً کردن و  سؤالتوی  ؛ حتیدیگه هایغریبه

 .رودمیناخودآگاه از زبانم در 

 ؟ـ شما روانشناس نیستید

 .کندمی میاخ

ی معلمش روروبهاندازه که می ایبچهشما منو یاد  !مینو و یا تو ؛شما نه اولاً ـ 

 .ترم ششم .خونممیمن زیست  ...نه عزیزم ...دوما .ایستاده

زیست و هر  ؛من هم دوست داشتم درس بخوانم .شودمیپر از غصه  هایمچشم

یک قدم به گوش  کنممیاما این وسط سعی  ؛غم دارم .که مربوط به آن است ایرشته

 .نزدیک شوم هایشحرفکردن 

 .یعنی خوش به حالت مینو جون ...ـ خوش به حالتو

 .کنممیو مردد نگاهش 

این شاهرخ کجا  ها .تو زنیمیچه با نمک حرف  .ـ جونم به اون جون گفتنت دختر

 ...بیا بریم یه کم برقصیم ؟مونده پس

 :گویممیدستپاچه 

 .من خب حالم خوش نیست ...جا خوبهـ نه همین

دم شاید ترسی ؟را بلد نیستم دهندمیانجام  هااینکه  هاییرقصچرا نگفتم  دانمنمی
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 هایرقص .که بعد از لو رفتن قضیه دوست یابیم یه انگ خنگ به من بچسباند

بعد از  .آوردمنمییا حرکات تندی که من از آن هیچ سر در  ؛یا دو نفره بود هااین

که  طورهمانبا همان دختر  .ازه به صرافت پیدا کردن سروش افتادمرفتن مینو ت

 .کردندمیو خندان بـ ـوسه هایشان را ردیف  چسبیدندمیگاهی به هم  ؛رقصیدندمی

سپیده برای سروش تلاقی نکند و  هایدلبریتا نگاهم با  اندازممیسرم را به زیر 

نگاه خیره  .حالا حالاها باید خودم را به ندیدن و کوری بزنم .خشمم کار دستم ندهد

شاهرخ که  یخیرهبا دیدن نگاه  .فردی باعث شد تا در جایم به دنبال نگاه بگردم

 ؛شاهرخ بد نیست یچهره .در هم گره خورد هایماخمنزدیک در ورودی ایستاده بود 

شاهرخ  .کندمیحتی کم اما چیزی هست که از این جذابیت به را ؛جذاب و مردانه

این را آن روزی که توی حیاط متوجه منی که از کنار پرده  .نهایت کثیفی داردبینگاه 

آن روز هم نگاهش به قدری اذیتم کرد که  .شده بود فهمیدم کردممینگاهشان 

قدم تند کرد که به سمتم بیاید که صدای فردی درست کنار  .ترجیح دادم عقب بکشم

 .مان فرد باعث شد که شاهرخ در جایش بایستدگوشم شنیدم و ه

 .ـ سلام بانو

یکی از کسانی که اول کار همراه با سروش به  .تا صاحب صدا را ببینم چرخانممیسر 

ول و حوش حمردی با سنی  .معرفی شده بودم حالا جلوی رویم ایستاده بود هاآن

خب  ...تربزرگگفت هم سن و سال پدرم و یا شاید هم از او  شدمی .چهل تا پنجاه

ما ا ؛گفتمیرا  هااینرنگ بود میش که تک و توک جوگنداریش و سبیل پروفسوری

توی چشمانم  اشنیدختری داشت که همان دقایق اول به خاطر تفاوت س دوست



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 9 8 

 

ترکی که حالا دخ .بود تربزرگمیدخترک به گمانم هم سن و سال خودم و یا ک .بود

ا ب .چیزی به اسم غیرت در این جماعت نبود انگار .رقصیدمیداشت با پسر جوانی 

 کنممیمیسبز خوش رنگش به من زل زده سلا هایچشمبه او که با آن  میصدای آرا

 هاکفشپاهایم توی این  .نشینممیو روی مبل  کشممیعقب  میو خودم را ک

مینو کی رهایم کرده و رفته آن وسط و حالا  دانمنمیدر این هیاهو  .عجیب درد گرفته

عجب  .انگار نه انگار که سروش سفارش مرا به او کرده .دهدمیدارد برای خودش قر 

 .خنده دارند این دوستان سروش

 ؟رو کنارتون بنشینم بانو میـ اجازه هست د

دست به سیـ  جاهمانهنوز گردم سمت شاهرخ و خیره به او که میبر !چقدر با ادب

 .شوممی کندمیـنه به من نگاه 

 .راحت باشید .ـ بله

 .امشدهپروا بی میبرخلاف سفارش سروش ک

 ؛مامن ابی ؟خوب هستید بانوی جوان .ـ بانوی زیبایی چون شما رو باید ستایش کرد

 .صاحب این خونه و مجلس

 .اندازممیسر به زیر  .کندمیبه اطراف  ایاشارهو با دست 

 .ـ خوشوقتم

 ؟آرام ...تونم باهاتون راحت باشممیـ 

 .نمکمیاخم  ؛امانداختهکه سر به زیر  طورهمان .رسدمیبوی بدی و کثیفی به مشامم 

همیشه همه چیز از همین  .یک حس ناخوشایند .یک چیزی برایم درست نیست
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بعد کم کم  ؛اول آرام باشند خواهندمیاز همین که همه  .شودمیآغاز  هاراحتی

و  خورممیتکانی در جایم  آیدمیدستش که آرام جلو  .کثیفشان را رو کنند هاینیت

درست  .شنوممیکه ناگهان صدایش را  شوممیبه جایی که سروش باید باشد خیره 

 .از جهت مخالف نگاهم ؛کنار سرم

 ؟ـ آرام جان

از این  .فرستممیاش یواش بیرون نفس راحتم را یو .شودمیابی از جایش بلند 

درست مثل  کنممیامواجی را که از وجودش دریافت  .آیدنمیمردک خوشم 

اما این  ؛در کثیف بودن شبیه هم هستند کاملاً  .گیرممیکه از سروش  ستیامواج

بدی مثل سروش را  ؛گناه برای رهایی از سیه روزی مجبور است بین بد و بدتربیمن 

 .وقت رهایی و پرواز ...انتخاب کند تا به وقتش

 ...ـ ابی

 .خورممیبه تو بابت داشتن بانویی چون آرام غبطه  واقعاً ـ سروش من 

 :گویدمیزند و آرام میسروش لبخند کجی 

ش رو ندیدم و ههیچ کجای دنیا و در هیچ آغـ ـوشی نمون ...نظیرهبیـ آرام 

 .نشناختم

از من کجای دنیا  تنهاترو خاک بر سرتر و بیچاره و  تراحمق ؛گویدمیخب راست 

 ؟گیرندنمیو ماه تا ماه سراغش را  دهندمیکجای دنیا دختری را شوهر  ؟هست

ی و بعد با کثیف دهندمیدو دستی تحویل شوهر  ؛کندمیکجای دنیا وقتی دختر قهر 

و من برای حفظ آبرو هم که  آیدمیگویند بین زن و شوهر اختلاف پیش میتمام 
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راحت دخترشان را  طوراینکجای دنیا  ؟شوهر یخانهشده باید بروم و برگردم 

برای بدبختی دخترکی که تنها هفده سال از  زنندنمیبه یک غریبه و دم هم  دهندمی

بد است که سروش آن را راحت میان  قدرآن منسرنوشت  .بهار عمرش گذشته

كه  دگذارمیتو را كنار مردی  .از پست است ترپستدنیا  .تازاندمیو دستانش گرفته 

 هایتچشم ،خدا یهمیشهو  دهیمیبـ ـوسه های اتفاقی را با درد  !دوستش نداری

همین قلب  ...قلب كوچك ساكتت ...قلب ،این آخر مصیبت نیست !بسته است

این آخر مصیبت نیست که نگاهت همیشه جایی در میان  !شودنمیرضا *لعنتی ا

اویی که یک روزی در قلبت  .گیر کرده باشد و منتظر اویی باشی که نیست هاخاطره

که نامش رفته توی  ...اویی مثل سهیل .باز کرده بود هایشمحبترا روی 

ز ا ترکثیفکه به ابی  کندمیاستفاده ءسو هااینسروش خوب از  .ذهنم هایممنوعه

 .امندیدهدر هیچ کجای دنیا عین آرام  گویدمیهیچ خجالتی بیخودش و جلوی من 

 .کشممیبه آتش  امگیمن هم جهان را با زنانـ ـ ؛مرا نکشتی ؛خدایا یادت باشد

 .دنیا جلویش زانو بزنند هایآتشآتشی که تمام 

 ...ـ امشب

برای امشب  .آرام همین که تا این ساعت مونده روی سر من منت گذاشته ؛ـ نه ابی

 .یک نفر دیگه

سبز  هایچشماما تا وقتی ابی و آن  ؟قرار است از این به بعد چه شود دانمنمی

 دوستزنگ خطری که سروش را از بودن در کنار  .یعنی زنگ خطر ؛ستاینجارنگش 

 ؟ولی چرا ؟آورده کشانده برای دفاع نجاایدخترش به سوی منی که برای شکنجه به 
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 مرا یرفتهباور کنم که یک شبه و ظرف چند ساعت معصومیت از دست  توانمنمی

برای سروش روانی عشق  .دیده و خوب شده و بعدش هم عاشق شده که محال است

 .در یک نگاه دروغی بیش نیست

 .رودمیتوی هم  هایشاخمابی 

 ...ـ تو خودت چند بار

این جماعت باید  یهمهاینو  !اما آرام نه ؛تونی برداریمیبخوای و ی امشب هر کیـ اب

اون فقط و  .آرام عروسکی نیست که دست همه باشه .تو گوش خودشون فرو کنن

 .فقط برای منه

 .آیدمیجلو  میابی ک

 ؟چرخیمیـ برای توئه و با سپیده 

 اینجا هاشیطانجمع تمام  ؛خوب است .شودمیچشمانم از حرف این دو شیطان گرد 

 .کنممینگاه  آیدمیجلو میهم قد در هایاخمترسیده به سروش که با  .جمع است

که صدایشان از صدای  بینممیو  کشدمیو مرا پشت سر خودش  گیردمیدستم را 

 .رودمیبلند موزیک هم فراتر 

به  ...کنممیو دوستی  گردممیو  چرخممیتا که بخوام هم با هرچند ،چرخممیـ آره 

همون طور که لاله و منیژه و همین سحری که تو بغـ ـل  ؛هم ربط نداره ابی کسهیچ

 ؟اوکی .به من ربطی نداره کنیمیحسامه و تو دست به دستشون 

 .اعصاب هر دو نفر این جمع به هم ریخته .زندمیابی پوزخندی به سروش 

 ؟نه ؟یلی چیزا یادت رفتهانگار خ ؟ـ پسر جون یادت رفته قدیما رو
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 .دهدمیسروش هم به همان شیوه جواب 

تو  .اما یک چیزهایی هست که بهتره فقط تو خلوت ما بمونه و بس ؛ـ یادم نرفته ابی

تونه بگه که چرا میآرام برای منه و کسی هم ن .تونین واردش بشینمیو بقیه هم ن

 .مونهمیآرام عروسک خودمه و برای خودم هم  .امشب تو برنامه نیست

 .اینم یادت باشه که هیچ چیزی ابدی نیست ...ـ پسر جون

که  دترسنمیاما انگار سروش  ؛خط و نشانی که ابی کشیده بیش از حد ترسناک است

 آیدمیو بعد با دست به شاهرخ که حالا با مینو به سمت ما  گویدمیبرو بابایی 

در گیج و بیج این همه پستی و  .کنممینگاه  هااینا دهانی باز به ب .کندمیاشاره 

 ؟بکشی خدا خواهیمی .زندمیقلـ ـبم کند  .کندنمیم و ذهنم خوب تحلیل اکثیفی

 ؟کردندمیبحث  کنممیسر همان چیزی که من فکر  هاایننکند  ؟زودتر شودمی

من سر ی هتا خون اینجااز  ؛حواستو جمع کن .ـ شاهرخ آماده شو و آرام رو ببر خونه

 مینو از این ؛چهل دقیقه بشه چهل و یک دقیقه .جمع چهل دقیقه بیشتر راه نیست

نم تو آتیش جه احتمالاً تو هم با یه حـ ـلقه روی سرت  .بینهمیبه بعد تو رو تو خواب 

نبینم جلوی در  .گردیمیو بر کنیمیدرو روی آرام قفل  ؟فهمیدی .زنیمیدست و پا 

 .کنممیش کنی و بیای که پوست سرتو هپیاد

ظر و منت گیردمیکلید  گویدمی میچش ؛شده اینجاشاهرخ که متوجه جو ناخوشایند 

ا و ب کندمیم رو اسروش به من که هنوز مبهوت این همه کثیفی .کندمیبه من نگاه 

 :گویدمیزند میبرزخی و اخلاقی که به سگ هار سور  ایچهره

مگه من نگفتم با هیچ مردی  .آماده و راحت ابی یلقمهـ دیر کرده بودم شده بودی 
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همه جا باید یه گندی  ؟مینو بهت نگفتم حواست به این باشه ؟حق حرف زدن نداری

 .خونه باشه بیشتر از این بر نمیاداون گدا یبچهاز دختر ابلهی مثل تو که  !بزنی دیگه

 باراینو  کندمیمثل همیشه ناراحتم  .استخوان سوز است تحقیرهایش مثل همیشه

 :گویممیزیر لب  .بیشتر

 !ـ ازت متنفرم سروش

به نگاه اخم آلود مینو  هایمچشم .شنودنمی کندمیاما او که دارد همچنان غرغر 

 .شودمیو بغضم بیشتر  رسدمی

ه ک کندممیوگرنه پوستی از سرت  ؛ماینجاحیف که امشب  ؛ییم آراماینجاـ حیف که 

ی این یعن زنیمیو میری باز با غریبه حرف  کنینمیکه حرف منو گوش این .عشق کنی

 .رسممیحسابتو  ...وای آرام ...ت کم شده وهکه جیر

نار از ک .کندمیو شاهرخ راه را برایم باز  بینممیزند را میکه مینو به شاهرخ  ایضربه

خدا امثال شماها را لعنت کند که تن من  .شودمیرها  هایماشکو  گذرممیسروش 

 کنممیکاری  .شودمیروزی نوبت انتقام گیری من هم  .اندازیدمیبدبخت را به لرزه 

از کنار در سالن  .آسمان به حال شما مردهای هـ ـوس باز روضه بخوانند هایمرغ

که مینو سعی دارد آرامش  فهمممی .مینو هم ؛آیدنمیکه سروش دیگر دنبالم  بینممی

از  هاآنو وسایلم را از خدمتکار که به دستور شاهرخ  کنممیبه جان مینو دعا  .کند

چند لحظه بعد هر دو به سمت ماشینی که شاهرخ اشاره  .گیرممیبیرون آورده 

در  .کندمیو شاهرخ ماشین را روشن  گیرممیعقب ماشین جای  .رویممی کندمی

شاهرخ مرا رها کند و سر بر  هاینگاهکه  گیرممیجای ممکن قرار  ترینایگوشه
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همین  ؛همین روزها باید کاری کنم که بتوانم فرار کنم .گذارممیپشتی صندلی جلویی 

 ...روزها

 ؟ـ آرام

 ؛امگرفتهقرار  هایشنگاهمتعجب از این که شاهرخی که تا به حال فقط در معرض 

 .کنممیسر بلند  کندمیت صدا قدر مرا راحاین

 ؟یعنی چی دونیمیـ سوییچ پارتی 

 این جماعت پولدار ؟سوییچ پارتی دیگر چه کوفتی است .شودمیمتعجب  هایمچشم

ر از این فک .لابد کشندمیرا به رخ هم  هایشانسوییچ .گیرندنمیابله چه چیزها که 

 .بیندآن را ب تواندنمی کسهیچکه در تاریکی  نشیندمیلبخند نیم بندی روی لـ ـبم 

 ؟!ـ با توام آرام

 .درست باشه منو به اسم کوچیکم صدا کنید کنمنمیـ فکر 

 .ترساندمیصدای پوزخند پررنگش مرا 

 رهگیمیم هخند ...نیست که خیلی ؟به فامیل سروش ؟ـ دوست داری چی صدات کنم

 .از این نقش بازی کردنت دختر

 خواهدمیوفادارت بود هم پشت سرت  ینوچه مثلاً که این ؛ت سروشخاک بر سر

خاک بر سرت که هیچ یار وفاداری نداری و مرا دو  .ناخونکی به من و افکارم بزند

خاک بر سرت که هـ ـوست انقدر زیاد است که  .در دست حادثه ایانداختهدستی 

ر خاک بر س .از اویی که توی مجلس است جدا شوی تا مرا به خانه برسانی توانینمی

من که انقدر هم برایت ارزش ندارم و باید خودم دو دستی نجابتم را بگیرم و جلوی 
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 .از ابی است مواظب باشم تردرندهاین یکی که 

و دوست ندارم به یه مشت  کنهمیسرم درد  ؟ساکت باشید شهمی ؟ـ چه نقشی

 .ف گوش بدماراجی

 .خنددمی بارایناما انگار کافی نیست که  ؛نشان دادم میجراتم را ک

 ؟دونی به بازیت گرفتهمین ؟توهم این که زن خوب سروشی تو رو گرفته ؟ـ چیه دختر

 ...دونی همین روزا قرارهمین

 :گویممیو  گذارممیو ادب را کنار  گیرممیرا با دو دست  هایمگوش

خفه شو تا به سروش نگفتم  .ربطی نداره که بین من و سروش چه خبره ـ به تو هیچ

 .کردهمیش تو این شب تاریک چه زر زرهایی هکه نوچ

خیلی  هایمعقده .کنممیعقده و کینه دارم که همه را روی شاهرخ خالی  قدرآن 

دستانم را تا خود مقصد  ...یعقده ،آزادی یعقده ؛محبت یعقده .اندبزرگ

به  و چسبانممیسرم را به شیشه  ؛امگذاشته هایمگوشکه روی  طورهمان .دارممیبرن

به محض رسیدن به در  .شوممیدر رفت و آمد خیره  هایآدمخیابان و هیاهوی 

پیاده شوم که قفل مرکزی ماشین فعال  خواهممیو  کنممیخانه دستانم را آزاد 

 .ندکمیو شاهرخ تند تند شروع به صحبت  شودمی

اونایی که  یهمه .به اسم سوییچ پارتی شهمیجا یه مجلسی برگزار ـ امشب اون

دخترهای جوون و  دوستخودت که  .جا با دوستاشون اومدنامشب اومدن اون

سوییچ  .مال ابی که هم سن و سال خودته مخصوصاً  .خوشگل اون پیرمردا رو دیدی

رو توی یه ظرفی  هاماشینمجلس سوییچ  هاینیمهپارتی یعنی این که توی 
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رن توی ماشین خودشون و هر می هازن ؛که مجلس تموم شدریزن و بعد از اونمی

داره و بعد میو سوییچ یه ماشین رو بر کنهمیمونه دست میمردی که توی مهمونی 

 ...گذرونه و تومیرو  رؤیاییدختر رفیقش یه شب  دوستمیره با زن رفیقش یا 

اما  ؛یکی از اون کثافتا بشی یطعمهش نذاشت که بمونی و امشب چرا سرو دونمنمی

 .حالا برو .همین روزاست که تو هم مثل شراره بدبخت بشی

و لرزان و گیج  کنممییخ کرده و تن شل و ولم را جمع  هایدستدهان باز مانده و 

راره کیست خدایا این ش ...شراره ...شراره ...شراره .کشانممیخودم را به سمت خانه 

خدایا خط و نشان جهنم  .دهندمیبه من اخطار  اشدربارهو  شناسندمیکه همه او را 

ساده و  هاینقشهاین  .کنممیاما همین روزها نقشه نهایی را اجرا  ؛را برایم نکشی

باید یک جوری رها  .خوردنمیکوچک به درد رهایی از دست دیوی چون سروش 

و دنبالم  کندمیشاهرخ در خانه را روی من باز  .به من نرسد کسهیچشوم که دست 

و صدای بله آقا و  خوردمیبه محض ورود تلفن شاهرخ زنگ  .توی خانه آیدمی

شاهرخ در  ؛تو روممیبعد از این که از در خانه  .رسدمیرسوندمش قربانش به گوشم 

م هتو .بوی نا گرفته و زندانی که مانممیو من  کندمیرا از بیرون روی من قفل 

 ؛از دست مردانی چون شاهرخ و سروش فرار کنم توانستممیخوشرنگی بود که اگر 

 مانندمیدغدغه بیراحت و  جاهمان .من جایشان در سرم است و بس هایتوهماما 

سوی قبری  شودمیکه ختم  ایآینده .برای آینده شوندمیقشنگی  هایفانتزیو 

 !تاریک



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 0 7 

 

*** 

از آن شب کذایی گذشته و سروش بعد از آن  ایهفتهدو  .دهدنمیحالت تهوع امانم 

ه ک شدمیچه  دانمنمی .نبرد که نبرد هاجشندیگر مرا همراه خودش توی یکی از این 

 ...هاشبو  کشیدمیو سیـ ـگار  رفتمیروزها عصبی و اخمو در خانه راه 

 یبرده کردمیشب یک بار مجبورم  هر چند .با قبل فرقی نکرده بود هایششب

 .ش باشممطیع

نها با ت ؛از جا بلند شدم اشگذشتهیکی از روزهایی که با درد ناشی از ضربات لگد شب 

باید  ؛این مشورت یک فکر ساده شد ینتیجهبرگزار کردم و  ایجلسهخودم و روحم 

انجام دادم و  شدممیقربانی  هاشبنقصم را در جایی که بی ینقشهو  کردممیکاری 

 امنقشهکه در سهیلا و باقی زنان باردار فامیل دیده بودم میاز آن روز با یادآوری علای

صبحگاهی و بعد شکایت کردن و  هایتهوعبعد حالت  ؛ابتدا خستگی .را آغاز کردم

 هایمتهوعحالت  ؛ البتهرا یکی یکی اضافه کردم هابدخلقیاخمالو شدن و خلاصه 

شویی دست کردم توی دهانم و عق دو باری که الکی توی دست .گی بودهمه ساخت

زدم برای سروش کافی بود که شک کند به حضور پسرش و لبخند بزند و امروز که با 

حال بدی پیدا  اممعدهخام و تلمبار شدنشان توی  ایدلمهخوردن چند تایی فلفل 

 ،خواب بلند شده بود کردم و بعد یک تهوع آن هم جلوی روی سروشی که تازه از

چرا که چند سالی بود که مامان به خاطر من توی  .اول با موفقیت انجام شد یمرحله

من به این خوراکی هم خوب  یسادهحساسیت  .ریختنمی ایدلمهغذاها فلفل 

تمام  شدمیمایعاتی که از گلویم خارج  ؛زدمیچه پشتم  ه .موقعی معلوم شده بود
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 یهنقشاین  .و تمام فضای اتاق خواب تا دستشویی را به گند کشیده بودم شدنمی

خیلی درد داشت  .در واقع آخرین راه یک زندگی بود ...یکی مانده به آخر بود و آخری

 و خوردندمیتن و بدنم را  هاموریانهو  خوابیدممیکه باید اول جوانی جایی توی قبر 

خدایا خط و  .سوختمیجهنم  آتشعیوضی در خانم  یگفتهمثل  حتماً  ...روحم

 .آخر راه آرام است اینجا ...نشان جهنمت را برایم نکش

؛ کنار دیوار اتاق خواب ولو شدم جاهمان ؛بی چک بخردبیتا برود و به قول خودش 

 خودم به او گفته بود که .دانستنمیاو هم  ؛دانستمنمیطرز کار با این وسیله را  حتی

 سروش .یک چنین چیزی هست و تا بعد از ظهر که وقت دکتر دارم با همین سر کنیم

 .که برایش ذوق داری به وجود نیامده که به دنیا بیاید ایبچهاین  ؛خاک بر سرت

درب و داغانم باز به کار  یمعده .به وجود و بعد به دنیا بیاید گذارمنمیمطمئن باش 

 .زنممید و عق افتمی

جیغ  .که آمده است دهدمیصدای در خانه و به دنبال آن آواز خواندن سروش نشان 

 :گویممیو با همان حال نزار بعد از بالا آوردنم  کشممی ایخفه

 !ـ خـــــــدا

با دیدن حال نزارم و هجم کثافت کاری کنار دستم  .آیدمیکه سروش تندی به سمتم 

تا بلندم کند که دستش را پس  گیردمیو بازویم را  گیردمیرا با دو دست  اشنیبی

 .زنممی

 .میرممیدارم  ...ـ ولم کن

 :گویدمی بندندمینقش  هایشلبتنها با لبخندی که بیخودکی روی  .کندنمیرهایم 
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 .م شرارهشیمیـ ما داریم بچه دار 

 وردآمیبی چک را از توی کیسه بیرون بیو از او که  بندممیحالی بیرا با  هایمچشم

 که به زور و قدم به قدم خودش  طورهمان .گیرممی دهدمیو به دستم 

قبول دارم به زور آوردمت  .از وقتی آزادت کردم خیلی خوشحالی ؟ـ خوشحالی نه

اگه شبیه تو بشه من خیلی  .مشیمیما داریم بچه دار  ...تو خوشحالی شراره اما ؛اینجا

که  کردمنمیفکر  ؛کردیمیشراره اون روزی که بهم التماس  .شممیوشحال خ

 .منی یبچهشراره تو مادر  .زندگیمون انقدر خوب بشه

 یشرارهدارد از  طوراینبدبخت آمده که  یشرارهچه بلایی سر  .کندمیدارد اعتراف 

د کج لبخن ینشانهبه  میو لـ ـبم ک دهممیسوالاتم را پر  ؟کندمیش دلجویی اخیالی

شویی ع خودم را با سرعت بیشتری به دستتهو یدوبارهبا حس کردن  .شودمی

و دهانم را  پاشممیو قبل از آن که حالم بد شود آبی به سر و صورتم  رسانممی

و بعد کاغذ را  خوانممیرا  اشاستفادهدارم و طرز میکاغذ درونش را بر .شویممی

دام اما ک ؛بعد از استفاده و با افتادن یک خط یعنی من باردار نیستم .کنممینابود 

دوباره  هایماشکبد هست که  قدرآن حالم ؟شاهدی موجود است که بگوید هستم

 .کنممیدر را باز  .به راه بیفتد

 ...وای سروش ...شممیمن دارم مادر  ...ما ...بچه ...وای ...ـ وای سروش

برایم مهم نیست که نجس  .دهممیبی چک را توی دستم فشار بیو هق هق کنان 

طبیعی عمل کنم که سروش نفهمد  قدرآن مهم این است که .شده و یا کثیف است

 .نقشه است هااین یهمه
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و  چرخاندمیتوجه به وضع بدم چند بار مرا بی .توی هال بردممیو  کندمیبلندم 

 .کندمیشادی 

مثل خودم تربیتش  .هیل بابا به این دنیا خوش اومدیس .ذارم سهیلمیـ اسمشو 

 .من همه چیز خوب خوبه یشراره .چقدر خوبه همه چیز ...یوهو .کنممی

 و شدت کنممیبه مسائل بدتری فکر  .ریزممیاشک  طورهمانو  بندممیچشمانم را 

 انمجترس نشسته در  .به این نتوانم فرار کنم و باردار شوم مثلاً  .را بیشتر هایماشک

 .زنممیمرگم بیشتر هق میحالا که در یک قد .زنممیشدید است که هق  قدرآن

 .گذاردمیو مرا روی زمین  ایستدمیسروش 

 ؟کنیمیچرا گریه  ...ـ گریه نکن

 .خواممیمادرمو  ...من ...ـ من آرامم سروش

به حقیقت که دلم  .گذاردمیو مرا جلوی رویش  نشیندمیسروش روی زمین 

و  شوممیروی پاهایش خم  .بگیرد امگریهی که قدر آن اما نه ؛تنگ شدهمیبرایشان ک

 :گویممی

 .بذار یه کم برم پیششون .دلم واسش تنگ شده .خوام سروشمیـ من مادرمو 

 .کنممیسوزناکم را بیشتر  یگریهو شدت 

 .ـ منو ببر پیش مامانم

این که جلوی پایش به حالت سجده افتاده شراره نیست افتد که میتازه تازه یادش 

 :گویدمیگری یذبرای همین با مو ؛و آرام بدبخت تو سری خور است

 .فکر نکن ادا و اطوارتو باور کردم .م بیاریهنقشه داری که یه بلایی سر بچ حتماً  !ـ نه
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 .دونم که دوست نداری از من بچه دار بشیمی

و  کندمیرهایم  .کردممیتعجب  کردمیاگر قبول  .کندنمیکه قبول  دانستممی

که پشت به او چه حال  بیندنمی مرارویاهایش خوش باشد و  یشرارهتا با  رودمی

ی توی دستم که یک چاقوو برق  مانممیو من که  بیندنمی ..خانه خراب کنی دارم

شان که رنگ آبی هاییرگش کرده بودم و امیز جاسازی یپایهساعت پیش کنار 

یا  .این آخرین راه است کنممیو من فکر  بیندنمی .بیش از پیش معلوم است

 .تازه ایآیندهو  مانممییا  ؛شوممیو خلاص  میرممی

اید صبر ب ؛باید بهتر بمیرم ؛باید صبر کنم ؛میرممیحالا که دارم  ...نه .را بالا آوردم چاقو

 ...سروش دوباره از اتاق بیرون آمد .را کنار شلوارم نگه داشتم چاقو .کنم

 .به افتخار حضور پسرم ...ـ میرم غذا بگیرم

یعنی من فقط برایش یک دستگاه جوجه کشی بزرگ  ؛گفت پسرم ...نگفت پسرمان

از جایم بلند شدم و رفتم  .هستم که پسرش را بیاورد و بعد کنج همین خانه بمیرد

حتی اگر با  ؛کردممیاین مدارک لعنتی را از خانه خارج  شدمیجور باید هر ؛توی اتاق

اگر پیش  ؛ حتینرسد هاآنبه  کسهیچیا جایی باشد که دست  ؛جسدم همراه شود

 .به حال و احوال سروش زدممیروزی گند باید یک ؛من نباشد

 هایهدرختچحین کندن چون پشت  .درخت توی حیاط را کندم هایخاک چاقوبا 

اما انقدر استرس داشتم که  ؛دیدنمیکسی مرا  ؛کوچک انتهای حیاط قایم شده بودم

مرا  هاهمسایهیا کسی از  ؛سروش سر برسد که مبادا کردممیهی اطراف را نگاه 

اه چ دانستنمیاما  ؛به قول خودش لطف کرده بود ؛در خانه را باز گذاشته بود .ببیند
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 .را کنده هایشبدبختی

که توی کمد مخفی گذاشته  ایجعبهچال کردم و جای  آنجاور کامل طرا به مدارک

ند ترو تند هاخاک .یک جعبه با چند تا برگه گذاشتم که به نبودش شک نکند ؛بود

چه حالا وقت انجام آن .انداختم حماماصلی و بعد خودم را توی  یجعبهریختم روی 

 .بود خواستممیکه 

در را باز کرد و  ...آمد .منتظر ماندم که صدای در را بشنوم قدرآن ؛منتظر ماندم بیاید

 :سوت زنان صدا زد

 ؟ـ عـــــشقم

با  حماممن بودم که توی  ؛اشخندههمزمان با بلند شدن صدای  .و سرخوش خندید

خدایا من  .کردممیو آن را به دستانم نزدیک  کردممینگاه  چاقواسترس به 

به قدری زیاد شده  امکینه .گیرممیو از تمام شهر انتقام  مانممیمن زنده  !میرمنمی

خون سرخ راهی  ...یک خط افقی و عمیق! میرمنمیمن  .شناسمنمیکه خوب و بد 

 امشانهآب قطره قطره روی  .حمام هایکاشیروی  ریزدمیبرای آزادی یافته و 

خدایا کنارم  .برایم ماندهکه  ستیاین تنها راه .شودمیبدنم کم کم شل  .ریزدمی

 !بمان

 ؟ـ آرام خانم

و به عبور خون  کنممیول  دادندمیسردی که لرز به من  هایکاشیخودم را روی 

 .شوممیسرخ خیره 

 ؟آرام ...خوایمی ؟م خوشگل کنیهخوای خودتو واسمی ؟ـ حمـ ـامی



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 1 3 

 

اما  ؛دهممیبه سختی روی لباسم حرکتش  .اثرات گل هنوز هست هایمدستروی 

 .کندمیلحظه خارج بهکه جانم را لحظه گیردمیخروج خون انقدر سریع انجام 

روزهایی که یا  یهمه .که نباشم ترسیدهمیهمیشه  .ترسدمیسروش از جواب ندادنم 

و جواب او که با عشق نفرت انگیزش صدایم  ماندممی حمامتوی دستشویی یا توی 

 وقتهیچ .تا از حضورم مطمئن شود کردمیو در را باز  ترسیدمی ؛دادمنمی کردمی

 .و هر بار روز از نو بود و روزی از نو شدنمیخدا هم مطمئن 

 ؟ـ آرام

به دری که  شودمیفروغم خیره بینگاه  .دهدمیچندین تقه به در و سپس در را هل 

چند  .خوردمیو لگن پر از لباس که پشت در مانده به دیوار  آیدمیبا زور به عقب 

 .ماندمیکه توی ذهنم  ستیلحظه بعد نگاه مات سروش آخرین نگاه

*** 

 :کشدمیسروش فریاد  .شوممیتوی خودم مچاله 

 ؟مالیمیسر منو شیره  ...کثافت کشمتمیـ 

چند نفر او را  .کنممیو خودم را پشت پرستار قایم  دوزممیگریانم را به او  هایچشم

 ختتو او همچنان مرا که مفلوکانه روی  کشندمیگرفته و به عقب  دکنمیکه تهدید 

که صدای فریادش رفته رفته کم ینهم ؛رودمیکه همین .کندمیتهدید  امافتاده

 .زنممیو من هق  گیردمیپرستار  .گویممیخانه را  یشمارهتند به پرستار تند ؛شودمی

 ؛این فرصت را از دست بدهم .امکشیدهاو هم فهمیده من از دست این روانی بد 

حالا که فهمیده باردار نیستم و دروغ  مخصوصاً  .نخواهد گذاشت امزندهسروش دیگر 
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ه هر تهوعی ک ؛و گفت پسر جان اششانهکه دکتر با خنده زد توی  ایلحظهاز  .امگفته

آزمایشی که به  ینتیجهکه اصرار کرد و دکتر  ایلحظهاز  ؛برای بارداری نیست

 .را رو کرد هایشخلوتاز همان لحظه هیبت  ؛اصرارش گرفته بود را نشانش داد

از گذشته به من حمله کرد و دو تا چک محکم توی گوشم خواباند و چند تا  تردیوانه

 .تار مویم توی دستش گیر کرد تا گرفتنش و او یک سره تهدید کرد و فریاد کشید

آخرین نگاهی که از سروش  واقعدر  !وقتهیچ .وشم نشدفرام وقتهیچنگاه آخرش 

تصورم از مردها شد  .دیدم همان نگاه خشمگین بود و در تمام ذهنم جای گرفت

 .رفتندمیو  دریدندمیو بعد  آمدندمیبازی که ابتدا با محبت جلو دغل هایآدم

بعدها که آغـ ـوشی داشتم برای  ؛ حتیآخرین تصویر از سروش هرگز از ذهنم نرفت

درست مثل تابلویی بود که به جای میخ شدن به  .گرفتن محبت هم از یادم نرفت

 .به چشمانم شدمیتوی سرم میخ شده بود و بازتاب  ؛دیوار

مادری که هر وقت  .باز رفته دنبال سفارش سبزی حتماً  ؛مثل همیشه مادرم نیست

او  دانستممیکه با این ؛لج کرده بودم از دستش که روزیبا این .نیست ،باشدباید 

 اما باز هم او را به سروشی که ؛گرفتهمیبار از سروش بهای قربانی شدنم را بوده که هر

 .دادممیمرا بکشد ترجیح  خواستمی

بار بعد معطل نکردم و شماره خانم بزرگ را به پرستار دادم و پرستار آرام شماره را 

که دلش برای فقط به خاطر این کردمیداشت همکاری  .م کندگرفت و سعی کرد آرام

وگرنه به او ربطی نداشت که به یک موجود مفلوک  ؛هم جنس خودش سوخته بود

 .کمک کند
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تنها خودم را  ؛یک ساعت بعد وقتی عمو احمد به همراه خانم بزرگ به دنبالم آمدند

که از بخش اورژانس میهایم توجه کل مردهقتوی آغـ ـوش عمو پرت کردم و هق

و با  دیدندمیموجود ترحم انگیزی را  هاآن یهمه .را به من جلب کرد گذشتندمی

درون من زنی زندگی  دانستندنمیکاری نداشتند و  .گذشتندمییک آخی از کنارم 

این روزها  .مردمیو  شدمیپیر  ،شدن ترشادابکرده که در این چند ماه به جای 

بعد  ؛زدندمیدیدت  ؛آمدندمی .بت به تو تنها یک کلمه بودعمق احساس مردم نس

 !آخی گفتندمی

 خواستمیو  کردمیخشمگین به خانم بزرگ که نگاهم  .عمو سعی کرد آرامم کند

 :چیزی برای جمع کردن قائله بگوید گفت احتمالاً 

 ؟فهمیدی ...مامان ،خونه بریمشمیـ 

ش را خوب ابودن من ایمان دارد و سروشو این یعنی خانم بزرگ هنوز هم به بد 

 .به این آدم عقل عطا کن تا مرا بفهمد میخدایا ک .بیندمی

توی حیاط بیمارستان وقتی سروش را  .با کمک عمو احمد از بیمارستان مرخص شدم

روی  امخانوادهسروش با دیدن  .خودم را از ترس پشت عمو قایم کردم ؛دیدم

 .مهربانش را نشان داد

  ن...ام جاـ آر

که باز از خودش یک شخصیت دوست داشتنی بسازد ندادم و با گریه و مجال این

 :جیغ گفتم

خودمو  خورممیعمو قسم  .کشممیـ عمو به خدا اگه منو با این بفرستین خودمو 
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 .کشممی

 :و گفت امشانهعمو احمد مهربانم دست گذاشت روی 

 .مونهخون برمتمی .بریذارم باهاش مین !نترس ...ـ نترس عمو

 :سرم را ما بین دو کتف عمو گذاشتم و هق زدم و شنیدم که عمو گفت

وضع  !کهش نیبیمیولی  ؛کنممیچی دوست داری صدات هر ...مرد ...آقا ...ـ جناب

این بچه  .خونه برمشمی ؟ی تو بزنهچرا باید رگ دستشو تو خونه .ش داغونهروحی

انقدر ضعیف و بدبخت  ؛چی بوداین بچه هر .باید حالش خوب خوب بشه ؛داغونه

 .اون طرفا پیدات نشه تا خبرت کنن .نبود که رگ دستشو بزنه

و بعد دستش را گذاشت پشتم و مرا در آغـ ـوش خودش به سمت در خروجی 

حس  .بودم اشحملههر آن منتظر  ؛که از در خارج شویم ایلحظهتا  .هدایت کرد

اما  ؛کردمنمیهم فکر  بیهودهکه بلایی سرم بیاورد و  هاستلحظههمین  مکردمی

و همیشه دور  است که مظلوم ستیدست خدا همیشه با آدم دانستنمیسروش 

 .بیشتر از گذشته داشت میخدا آن روزها هوای مرا ک .چرخدنمیگردون به نفع او 

 .عمو جون اینجاـ از 

 :انداختم و با صدای تو دماغی گفتم کردمینگاهی به ماشینی که عمو به آن اشاره 

 ؟ـ عمو ماشین گرفتی

 .ماشین امیره ؛ـ نه عزیزم

از تازه رنگ و مدل ماشین را با دقت نگاه کردم و متوجه شدم که این ماشین یکی 

هم  هاآننکند  .دست امیر است احتمالاً که عمویم داشت و حالا  ستیهایماشین
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 ؟باشند آنجا

در چق ؛تا خود خانه چقدر جان کندم و چقدر خودم را با بخار شیشه سرگرم کردم بماند

خانم  .خانم بزرگ و عمو عذاب کشیدم هایکردندرد کشیدم و چقدر با صدای بحث 

 :گفتمیبزرگ 

این چه  .باید با مونس صحبت کنم ؟شده طوراینچرا  ؛شون خوب بودـ اینا زندگی

 .هی برش گردونیم طورایندختر ندادیم که  ؟وضعشه

عموی مهربانم در پاسخ  ؟دونی کجایش خوب بودآن خوک ؟زندگی من خوب بود

 :خانم بزرگ آرام و جدی گفت

ن لطف ک .ـ نباید تو این کار دخالت کنی و این موضوع مربوط به تو نیست مادر من

غیرت من که این کارا ازش یباون برادر  .و بذار مادرش و خودش تصمیم بگیرن

 .کنهمینه و گریه شیمیشب و روز  ؛ فقطبرنمیاد

پدر همیشه ابله من چرا گریه  ؟چرا ؟کردمیپدرم گریه  .تکان خورد هایمشاخک

 ؟کردمی

 ...این بچـ تربزرگما  !جوری نمیشه کهـ آخه این

 :خشمگین غرید .عمو دیگر آرام نماند

 ؟یعنی چی میفهمی !رگ دستشو زده ؟شنیبینمی .بین برهـ مامان نذار احترامت از 

یعنی عذاب  ن؛یعنی به مرز بدبختی و حقارت رسید ؛نگی رسیدنویعنی به مرز دیو

 !دخالت نکن ...به تو ربطی نداره .نذار یه روزی دیر بشه مادر من !اینو بفهم ...خالص

قهر  به قول خودش .را تمام کرد هایشدخالتو از همان لحظه بود که خانم بزرگ 
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 :چرا که گفت ؛کرده بود

 !والا .به من هیچ ربطی نداره لاـ اص

 فرستادیمیاولی که مرا به زور به سمت سفره عقد  یلحظهکاش یکی بود از همان 

 .امشدهنه حالا که ذره ذره آب  !گفتمیهمین را 

 :ایستاد و گفت ایمغازهعمو احمد نزدیک 

 ؟برات بگیرم خورینمیـ عمو جان هیچی 

سرم را به حالت نه بالا فرستادم و دوباره در خودم جمع شدم تا برسم به خانه و 

 .اندکی استراحت کنم

ن م به خاطر آاوضع جسمانی .آرام آرام دیوار را گرفتم تا نیفتم ؛خانه را که باز کردند درِ 

 .آمدهکه فشارم پایین  کردممی مقدار خونریزی شدید هنوز خوب نبود و خوب حس

چه برسد به حالا که خون زیادی هم از دست داده  ؛ش نه روی شش بوداطوریهمین

 عمو .گفتنمیو هیچ  آمدمیخانم بزرگ در سکوت کنارم  .بودم و تمام تنم یخ بود

همین که پایم را توی راهرو  .احمد هم رفته بود ماشین را جایی پارک کند و بیاید

را بستم و  هایمچشم .با دیدن امیر و دخترک چاقی کنار دستش جا خوردم ؛گذاشتم

 :با پوزخندی گفت هاگذشتهکردم که امیرعلی مهربان  میسلام آرا

 .ـ سلام از ماست دخترعمو

آلودی رها شدند و توی سیـ زار زهر ریخته بود که با تیر زهرتوی سلامش هزار ه

انقدر واضح بود که دختر کنار دستش با  اشطعنهپوزخند و لحن پر از  .نشستند امنهـ

 .تعجب نگاهش کرد
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  .نمردیم و معنی خوشبختی رو هم فهمیدیم ...ـ زندگی مشترک به دخترعمو نساخته

ناجوانمردانه مرا مقصر تمام اتفاقات بداند و  طورایناز امیرعلی توقع نداشتم که 

امیر تو از  .چشم چکید یگوشهاشکی از  .نرسیده زهر کلامش را به جانم تزریق کند

تو به من هفده ساله هم  ...قول داده بودی نامردی نباشی امیر ؛یبود تربزرگمن 

 .گرفتی امیر بد این خانه را از قلب چاک چاک من هایآدمرحم نکردی و تقاص تمام 

دیدم که  .سری به افسوس و درد و از کنارش گذشتم .سری برایش تکان دادم

اما  ؛دیدم که شکستم را جور دیگری دید ؛امیر سابق تبدیل شد همان نگاه نگاهش به

انسان  میافتد که کمیو بعد یادمان  سوزانیممیاول  هاآدمدو صد حیف که ما 

 .یک شدن ،یک بودن است و انسان ،آدم که: کسآن اشیم و چه خوب گفته بودب

به محض بستن در فرو  .هیچ حرفی توی اتاق انداختم و در را بستمبیخودم را 

ر امی !نه ؛را نداشتبا دختری که یک چهارم زیبایی م نه برای نامزد کردن امیر .ریختم

ین فقط برای این که مادرش و خودش پی ا ؛هنوز هم جای برادری بود که نداشتمش

 .کردندمیرها و آزاد زندگی  ؛وقت خودشان در طلب خوشبختیآن ؛بدبختی را ریختند

 .کردمیو طعنه و تکه بارم  دانستمیانقدر که امیر مرا مقصر 

*** 

دیشب تا  ؟ین خونه و زندگی ندارها مگه ؟ستاینجااز که این دختره ب ؟ـ یعنی چی

 ؟الان باید بفهمم .ستاینجاحالا هم که هیچ کاری نکردین و به من نگفتین 

 .آوردخانم بزرگ صدایش را پایین 

 .رگ دستشو زده .شنوهمی !ـ هـــــیس حاجی
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 .ببین چه گندی زده که از ترس شوهرش خودکشی کرده !ـ غلط کرده

 .حالا انگار قلبی توی سیـ ـنه ندارم .شودمیبعد جایش خالی  .کشدمیقلـ ـبم تیر 

نم باهاش شیمی ؛بذار یه کم حالش جا بیاد ...مریضه !خداـ حاجــــــــی تو رو 

 ....مادرش حــ ؛کنممیصحبت 

بدبختی کشیدن این و  یحوصلهمن  ...ـ همین فردا زنگ بزن شوهرش بیاد دنبالش

 .اونو ندارم

ه این آرزو را ک .را بشنوند هایمگریهدوست ندارم صدای  .گیرممیانگشت دستم را گاز 

 .بریدبه گور می سروش برگردم یخانهمن به 

خواد در مورد یه مسائلی صحبت میحاج آقا امشب  .ـ من دارم میرم مسجد نماز

 ...مواظبش باش .میرم و دیروقت میام ؛کنه

 :خانم بزرگ آهی کشید و گفت

خوام زنگ بزنم که مادرش بیاد و می .امروز اول ماه رمضونه .ـ باشه حاجی زودی بیا

 .فکری بکنیمبا هم 

همان ماه بزرگی که همه از باز بودن درهای خدا توی آن  ؟امروز اول ماه رمضان بود

بغضم را قورت دادم و با دهانی که خشک شده  ؟هامهربانیهمان ماه  ؟زدندمیحرف 

 :بود گفتم

  ...تو رو به عظمتت ...ـ خدایا تو رو به بزرگیت

 .یک فکر ساده .رسدمیفکری به ذهنم  .شودمیصدای در اتاق خانم بزرگ بلند 

 .خانم بزرگ برایم مانده یخانهتنها مانتویی که توی  .دارممیرا بر اممدرسهمانتوی 
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سروش مرا با همان تونیکی که تنم بود به بیمارستان آورده بود که آن هم خاکی و 

گشاد یمبرایم ک .کنممیمانتو را تنم  .کثیف شده بود و دیشب از تنم خارج کرده بودم

را بالا  هایشدکمه .امشدهکه در این مدت کوتاه چقدر لاغر  دهدمیشده و این نشان 

ر صدای الله اکب .شوممیپاورچین پاورچین نزدیک اتاق خانم بزرگ  .بندممیو پایین 

 .کنندمیرا زیر پاهایشان نابود  اشبندهگویند و میالله اکبر  ؛شنوممیگفتنش را که 

که قلبش پاره پاره شده میو هنوز یاد نگرفته که چطور با آد رودمیآقا مسجد حاج 

پشت در  هالباسکلیدی و آویز جا  .شودمینگاهم میخ کلید روی دیوار  .رفتار کند

 .معلوم است امایستادهاما از آن زاویه که من  ؛اتاق نصب شده و جلوی دید نیست

 آن روزی .سهیلا هم نیست ؛ حتیکسی نیست .چرخممیدارم و در جایم میکلید را بر

که زن عموی مهربانم را  ستیاین آخرین بار  دانستممی ؛که سروش آمده بود دنبالم

یاد تو همیشه اولین  .عموی مهربانمخداحافظ زن .حسم اشتباه نبود .بینممی

 .که در ذهنم نقش خواهد بست ستیچیز 

خوشبختانه  .کنممیچقدر پول درونش دارد را نگاه دارم هرمیکیف خانم بزرگ را بر

ماهانه پانصد تومان  هایکشیاز حاج آقای قلابی برای قرعه ؛چون اول ماه است

در  .رسانممیآهسته خودم را به در  هایقدمو با  گذارممیآن را هم توی جیبم  .گرفته

توی حیاط رها کردم و  جاهمانراهرو و بعد در حیاط را تندی با کلید باز کرد و کلید را 

 توی این دنیا از این دانستممیکه خوب با این .خفقان گرفته آمدم بیرون یخانهاز آن 

که نصیبت شده سلام  ایآزادیکه به  گفتمیاما حسی به من  ؛لحظه به بعد تنهایم

 .کن
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این روزهایم دور  میجهن یخانهو از  دویدممی ؛ریختممیکه اشک  طورهمان

 یهمهبه دلیل این که  ؛محل زندگی خانم بزرگ هایکوچهکوچه پس  .شدممی

تک و توک سمت ما  هاآپارتمانهنوز برداشته نشده بود و  ؛بودند میقدی هاخانه

که چند وقتی بود  ایمرا رساندند به آزادی هاکوچهو همین پس  شدندمیدیده 

 .دنبالش بودم

 ماخارج از توان بدنی .دویدممییده بودم و کیف خانم بزرگ را سفت و محکم چسب

 بار دیگر خواستمنمی .کردمنمیو به این که حال و روز بدی دارم فکر  دویدممیتنها 

از  ترفضعیگیر کنم که از انسانیت بویی نبرده بودند و تنها به  هاییآدمتوی چنگال 

 .آوردندمیخودشان فشار 

 انداختمیرا به کار  امبسته یمعده آمدمی هاخانهکه از بعضی از  ایرشتهبوی آش 

 من .بگیرد امخنده هایمزدنو سر و صدای شکمم باعث شده بود میان نفس نفس 

توی  هاسالساکت و خسته که  ایپرندهمثل  .چشیدممیداشتم تازه طعم پرواز را 

یابان که از به اندازه چند خ .قفس باشد و به آزادی همراه با ترسی دست پیدا کند

پرایدی که  .کنار خیابان برای گرفتن ماشین ایستادم ؛خانم بزرگ دور شدم یخانه

 :صاحب آن پسرک جوانی بود جلوی پایم ایستاد و گفت

 .ـ برسونمت خوشگله

دم و به جوابش را ندا ؟خوشگله گفتمیکه  دیدمیمرده چه  یقیافهدر این  واقعاً 

رانی داشت رفتم و خودم را در عقب ماشین م تاکسیسمت ماشین پشت سری که آر

 :پرسشگر نگاهم کرد که گفتم .مردی بود همسن و سال پدرم .جای دادم
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 ؟سمت ملارد بریدمیـ منو 

چرا  دانمنمیخودم هم  .راه بود خیلی آنجاتا احتمالاً  .مرد چشمانش درشت شد

یک بار از زبان زهرا شنیده  ...همان سمت رفتممیدانم که باید میفقط  ؟گفتم ملارد

فقط این را  ؛کندمیسمت میدان اصلی زندگی  ؛بودم که مادربزرگش همان اطراف

حالا به آغـ ـوش زنی پناه ببرم که شاید بتوانم رسم زندگی  خواستممیشنیده بودم و 

مرد  .تا آسمان راه است اینجامثل  ؛از خیال تا واقعیت ...خب ؛ امارا از او یاد بگیرم

 :راننده تا خواست حرفی بزند گفتم

 .دممیچقدر پول بخواید بهتون هر ...مادربزگم حالش خوش نیست !خداـ تورو

 .کنممیخواهش 

بدی که داشتم مرد را مجبور کرد که راه  پشت سر و حال و روز هاماشینبوق مداوم 

 .رسیمب کردممیکر یی که فآنجامن هم سعی کردم به خیابان خیره بمانم تا به  .بیفتد

چندین و چند مسافر زن و مرد هم همراه من سوار شدند و در میان و اواسط راه با 

اما جایی راننده ایستاد و رو کرد  ؛شناختمنمیمن که  .پرداخت پولشان پیاده شدند

 .به من

 اینجاواسه مادربزرگت قبول کردم تا  ؛امروز اول ماه رمضون بود ...ـ دختر جون

 .سی تومن شهمی! کنمنمیوگرنه من انقدر دور کار  ...بیارمت

یواشکی از توی کیف خانم بزرگ  ؛دهممیبخواهی  هرچقدرچون خودم گفته بودم 

 :سی تومن خارج کردم و گفتم

 .کنممیت دعا هواس .خدا خیرت بده ...ـ بفرما آقا
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دعایی که از دل  .رساند دعا کردم آنجاهمیشه برای آن مرد که مرا صحیح و سالم به 

به خیابان و  ؛مرد راننده که رفت .شودمیقبول  حتماً  ؛آدم دردمند بیرون بیاید

فامیلش چقدر  .شهید قیصر نژاد جلوی رویم بود یکوچه .تویش نگاه کرد هایکوچه

که  دادمیهمان روزهایی که زهرا به امید گیر  .انداختمیم با زهرا امرا یاد دوستی

امید هم یکی از دوست پسـ ـرهایش بود  .کنیمیمگر تو قیصری که به همه کمک 

اما دست به خیر برای کمک به فقرا  ؛کردمیدختر بازی  دوست .که قلب پاکی داشت

آخر سر هم توی یک تصادف رانندگی رفت پیش  .زهرا بود یهمسایهپسر  .داشت

فقرای  یهمه .وغ بود که حد نداشتانقدر شل اشجنازهع یتشی .همان خدای مهربان

 .آمدند گرفتندمیایراد  اشقیافهمحل برای پسری که توی محل همه به تیپ و 

به قول پیرمردها  هایلباس ؛شدمیروز آراسته  هایمدلپسری که موهایش به انواع 

 .اما قلبی داشت خدایی ؛پوشیدمیسوسولی 

صدای قرآن توی کوچه پیچیده بود  .شوممیو وارد همان کوچه  دهممیسری تکان 

 .افطارشان بودند هایسفرهدر پی پخت و پز برای  هایشانخانهو مردم توی 

محکم خوردم به کسی و صدای  ؛رفتممیکه قدم زنان و سر به زیر راه  طورهمان

 .فریادش بلند شد

 .سینی دستمه بینیمینمگه  ...ـ خانم جلوی پاتو نگاه کن

لب گاز گرفتم  .بود هایشدستمن کرده بود و سینی نذری توی مرد جوان پشت به 

 :حال گفتمو بی

 .ـ ببخشید آقا
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اما انقدر از  ؛زدندمیحلواهایی که چشمک  .حلوای توی سینی بهنگاهم گره خورد و 

از من  تراحمق .که راهم را تند تند ادامه دادم و رفتم کشیدممیاین برخورد خجالت 

تصویر آن حلوا از جلوی  .کردممیبا این وضع درب و داغان بدنم ناز هم  .نبود

انگار  .که چیزی بخرم دیدمنمی هاکوچههم سر این  ایمغازه .رفتنمیچشمانم کنار 

 هاغذاییاکثر مواد  ؛شدمیماه رمضان که  .تمام شهر قصد کرده بودند ببندد

خره چشمم خورد به یک ساندویچ بالا .کردندمیو همان دم غروب باز  بستندمی

مردم روزه داری که چپ  هایچشمجلوی  .فروشی که سر کوچه بود و دویدم سمتش

دو تا ساندویچ با نوشابه و مخلفاتش خریدم و خودم را توی  ؛چپ به من خیره بودند

 .پارکی انداختم

درب و داغانم را سر  یمعدهیواش یواش  ؛گوشم پیچیددر که صدای اذان  ایلحظهتا 

چند که تا انتهای غذا خوردن هر .و سامان دادم و دو تا ساندویچ را تنهایی خوردم

و  اندشدهدین و ایمان امروز چقدر بی هایجوانچندین و چند بار تیکه شنیدم که 

اما کسی  ؛خورممیکه توی روز روشن دارم ساندویچ  کشمنمیمن چرا خجالت 

 .که رنگ غذا به خودش ندیده ستیو شبد اممعده دانستنمی

را توی سطل زباله انداختم و دوباره  هاساندویچبعد از اتمام غذایم کاغذ و مشمای 

یی یک جا .دنبال یک جایی که بتوانم استراحت کنم هاخیابانو  هاکوچهافتادم توی 

 ده چهسا هایمسافرخانهبچه بودم و خبر نداشتم که توی همین  ...مثل مسافرخانه

خبر نداشتم و با دست خودم  .در کمین دخترکان تنهایی چون من هستند هاییگرگ

 .که صدایی شنیدم گشتممیدنبال چاه جدیدی 
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ای جونم چه  ...دختر خوشگله ؟صدامو شنویمی ...دخی ...هی .ـ پـیس پیس

 .هیکلی داره

نوز ه ؛مثل این روزهایم گرگ نشده بودم .ترسیدممیبیشتر  ؛گفتمیکه  ایکلمههر 

 :چرخیدم و گفتم .ترسیدمیزمانه  هایگرگبودم که با هر ندایی از سوی  ایبره

 !ـ مزاحم نشو آقا

 ؟کنیمیکار چی اینجااین وقت غروب  .ناز بشی تو .چه صدایی داره ؛ـ ای جونم

 .برو گمشو .ـ به تو ربطی نداره

 :لبخند کثیفی زد و گفت

 .بیا با هم بریم گم بشیم جیگرمـ 

به محض تماس دستانش با دستم کیف پول خانم بزرگ از دستانم  .و بازویم را گرفت

کوچه به قدری طویل و خلوت بود که پسرک با جرات  .افتاد و صدای جیغم بلند شد

 :بیشتری مرا کوبید به دیوار و خواست کاری کند که صدایی گفت

 ؟کشینمیالت خج ...ناموسـ مردیکه بی

عقب  میکه خودم را ک طورهمانو  گیرممیجرات میک ؛شودمیدست پسرک که شل 

ه ک کندمیبدبخت یک لحظه گیج و مبهوت نگاهم  .زیر گوشش کوبممی ؛کشممی

پشت سر پسرک و او را  گذاردمیدست  .دهدنمیناجی غریبه به او مهلت 

 .چرخاندمی

یه بار بهت گفتم زنا و دخترای این محل همه ناموس ما  ...خاصیتبیشرف بیـ ای 

 !هستن و حق نداری اذیتشون کنی
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 .و یک ضربه توی شکم

 باراینگفته بودم  ؟نامردی و کثیفی تا چه حد ؟از ماه مبارک کشینمیـ خجالت 

 .تهکه کافی نبوده واساما مثل این ؛دمنمیامونت  یی شدسببینم مزاحم ک

پسرک در مقابل ناجی من چقدر رنجور و  .یک مشت جانانه ؛صورتیک ضربه توی 

همیشه از دعوا  .دارممیبه عقب بر میدارم و دوباره قدمیکیفم را بر .ضعیف است

جمعیت کم کم  .ترسممیوحشتناک  ،رفتارهای سروش که بدترش کرده .ترسیدممی

چند مرد وساطت  .ندریزمینیز به کوچه  ایعدهو  آورندمیبیرون  هاخانهسر از 

 .کنندمیو ناجی و مزاحم را از هم جدا  کنندمی

 ...ـ برو گمشو دیگه این طرفا پیدات نشه مردک

 .آوردمیصدای پیرمردی که کنار ناجی ایستاده مرا به خودم 

 .تمومش کن رسول جان ...ـ ماه مبارکه

الان میرم این  .کارش کنمدونم چیمی ...خه حاجی چند باره پرم تو پرش گیر کردهآـ 

 ...کلانتری

که از پشت  روممیو باز عقب  ترسممیافتد ناخودآگاه مینگاهش که به من لرزان 

با دیدن زن پیر و پسرک جوانی چشمانم را  .گردممیبه کسی و با جیغ بر خورممی

دیروزهایم نه حتی  ...از امروز تا به همیشه .شودمیو هق هقم به هوا بلند  بندممی

 هایکرکس هایدستهمیشه همین بوده که امنیتم به تاراج  .طور بودههم همین

 .همیشه این بوده که من هق بزنم .کوچه و خیابان رفته

 .دیگه رفتش ...ـ خانم آروم باش
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 ایخردهسی و  حدوداً مردی  .شوممیم که نامش رسول است خیره ادوباره به ناجی

هیچ چیزش به عمویم  .اندازدمیچقدر مرا یاد عمو احمد  .ساله با سر و وضعی ساده

صورتش هم مثل  .اندازدمیاما حالت نگاهش مرا یاد عموی مهربانم  ؛شبیه نیست

و رد نگاهش را دنبال  آیممیگفتنش به خودم  ...با استغفرا .عمو صاف و تمیز است

 .به مانتوی تنم است اشموشکافانهنگاه  .کنممی

 ؟هستی ایمدرسهـ بچه 

م اناجی .امافتادهیک جور ناجوری گیر  .کنممیرا پاک  هایماشکو  دهمنمیجوابی 

 .ترساندمیمرا 

 ؟کنیمیچی کار  اینجاهستی این موقع شب  ایمدرسهـ اگه بچه 

 :گویممیو  کنممیو سرم را بالا و پایین  روممییک قدم به عقب 

 .ـ نه

جلو  هایشدست .امدادهمعلوم نیست به جواب کدام سوالش یک نه در هوا پر 

مچ دستم را بگیرد که همان زن پیر و پسرک کنارش را هل  خواهدمیو  آیدمی

 .رسدمیصدایش از پشت سرم به گوشم  .کنممیو فرار  دهممی

 !وایسا ...دختر با توام ...ـ اِ خانم وایسا

تا از نکبتی که ممکن است دوباره  کنممیفرار  .دوممی اما من در جوابش تنها

 .اسیرش شوم آزاد باشم

 ...ـ خانم با توام

نفس نفس زنان  .اندازممیدیگر  یکوچهکه خودم را توی یک  آیدمیدارد دنبال سرم 
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در و پیکر با بی ایخانه .کوچه است یگوشهیک خرابه  .شوممیبه اطرافم خیره 

 دانمنمی .بندممیرا  هایمچشمو  اندازممیخودم را توی آن  .ریختهدیوارهای فرو 

به مانتوی  اشخیرهاما این را حس کرده بودم که ته نگاه  ؛چرا از دست مرد فرار کردم

 .جهنمی یخانهیک چیزی مثل برگشتن به همان  .توی تنم چیز خوبی نیست

نیدم و بعد از چند لحظه که یک جایی توی کوچه متوقف شدند را ش هاییقدمصدای 

 :صدایش که گفت

 !ها ؟ـ کجا رفت

خرابه انقدر  .توی خرابه سر خوردم و سر جایم نشستم جاهمان .و بعد سکوت محض

جا  ترینامناما در حال حاضر بهترین و  ؛دادممیتاریک بود که داشتم از ترس جان 

 .برای من بود

 توانینمییک جایی هست که  .آوردمیکم  واقعاً ی هست که آدم ییک جا ؛دانیمی

مثل گیر کردن  .ت هستیاش در حال گند زدن به لحظات زندگیهش و همابفهمی

بعد  .که پر هستند از ترس برای رهایی ایوقفهبی هایزدنتوی مرداب و دست و پا 

گویی آنقدر معصوم میبا خودت  ،هیچ اتفاقی قرار نیست بیفتد کنیمیکه حس 

 هایتلباما باز نگاهت به آسمان است و  ؛معجزه بر تو حلال باشدنیستی که 

در انق .ندازدتا خدا خودش نگاهش را به تو بی مانیمییا باز منتظر  ،به دعا جنبدمی

از  میکه برای همه هست و تو سه کنیمیو در ذهنت خدایی را تصور  کنیمینگاه 

د که ببین زنیمینقدر که مثل همان مرداب بو گندو فقط دست و پا آ .حضورش نداری

جنگ عقل است و  .شودمی کنیمیاما احساس  ،شودنمیدانی مثل قبل می .تو را
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 که کی کنیمیفقط به این فکر  ؛ایکردهعاقلانه فکر کردن را روزهاست فراموش  .دل

 .خوشحال خواهی بودآزادی کی است و کی برای همیشه  یلحظه .شویمیآزاد 

و غرق  خوابیمیاما باز  ؛دانی باید یک روز بیدار شوی از این خواب غفلتمی

یک جایی باز شبیه به همان  .طولانی ،زیاد ،عمیق .در غفلتی ناجوانمردانه شویمی

طور کل خفه موشی نگاه و صدایت هست و داری بهانگار که نزدیک به خا ...مرداب

 هاییدست !که فریاد نزنی خــــــدا گیرندمیجلوی دهانت را  هاییدست .شویمی

اما انگار همه چیز را واگذار  ؛که هست بینمشمیکه امروز جلوی دهانم نشسته و من 

 .کنممیانگار دست به سیـ ـنه نشسته تا ببیند چه  .به خودم کرده

به تاریکی خرابه  حالا چشمانم .کشممیو من جیغ  شودمیچیزی آرام از کنار پایم رد 

 از من اعلام کرده تنهاترگرد حضورش را به یکی شب ایگربهکه  فهمممیعادت کرده و 

او هم  .اما جیغ من چون دستی هلش داده ؛برود خواستنمیشاید  ؛ البتهو رفته

ترسیده کنار من بماند و با خودش گفته این موجود دیوانه کجا بود که من خودم را 

 .است تربدبختو  ترمتعفناین از من  ؟به او چسباندم

که گربه سرش را در جایی فرو برده و  بینممیو  شودمیبوی گندی از کنارم بلند 

دستم تیر  .تکانممیو خودم را  شوممیاز بوی گند زباله از جایم بلند  .کندمیکنکاش 

 آنجان هنوز چندین ز  .امآمدهکه از آن  ایکوچهکنار همان  کشممیخودم را  .کشدمی

بفهمم که چقدر  توانممی .حس کنم توانممیاز این فاصله هم  ...و آن مرد اندایستاده

 ؟خورندنمیافطاری  هاینا مگر دانمنمی .ستیعصبان

همین مرد  یخانهیعنی  ...این خانه کنممیفکر  .شوممیکنار کوچه ولو  جاهمان
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 .و بس خواهممیاطمینان میفقط ک ؛برایم بهترین موقعیت باشد

*** 

که جان و روحم یک جا طلب گرمای آغـ ـوش  شودمیانقدر سرد  هاشبخرابه 

 هایشبامشب اما وضع بدتر از  .بوی خدا بدهدمییک آغـ ـوش گرم که ک .دارند

 ایهکیسهتوجه بیکه  میحالت تهوع دارم از خودم و مرد ؛امگرفتهبو  .پیشین است

 گرم یخانهاز  گیردمیچون زورشان  ؛اندازندمیرا از روی تنبلی داخل خرابه  شانزباله

شاید سردشان شود و یا همسر و طفلی که دارند  ؛و نرمشان تا سر کوچه راه بروند

 .نگران

 .راه بروم تا هم خسته شوم و زود خوابم ببرد و هم گرم شوم میک گیرممیتصمیم 

با حسابی که  .مالممیدستانم را به هم  ؛شوممیه خارج که آرام آرام از خراب طورهمان

هر روز  .امشب پنجمین شب حضورم در این خرابه و در این محل است ؛امکرده

حالا  .زنممیرا دید  شوندمیکه رسول و یک پیرزن و پسر جوان از آن خارج  ایخانه

زنی که  .امیرحسین است ترشکوچککه اسم او رسول و اسم برادر  امفهمیده

دور از دست داده و از همان جوانی چون شیر کودکانش را  هایسالهمسرش را در 

گ سر بزر  یمغازهبه دندان کشید تا به چنگ گرگان زمانه نیفتند و حالا رسول صاحب 

و خود زن و دست  خواندمیمیدان و امیرحسین برعکس برادرش برای پزشکی درس 

و نماز  مؤمنکه این زن پیر این .و عام استش در کل محل زبانزد خاص ابه خیری

 هایفرشتهیعنی  ؛کندمییتیم پهن  هایبچهش را برای اافطاری هایسفرهان تمام وخ

پول دادن به یک پسربچه که میرا با ک هااین یهمه .معه هنوز هم هستندجا این
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خانم بزرگ در همین چند روز به نصف  هایپول .این خانواده بود فهمیدم یهمسایه

برای  .میرممیهمین روزها از گرسنگی  ؛که اگر کاری نکنم امفهمیدهرسیده و من 

یک  حتماً فردا  .لرزممیو دارم از سرما  کندنمیاما گرمم  ؛امخریدهخودم یک ژاکت 

 !فردا ...کنممیپیدا  حمام

به محض ورودم  .به خرابه برگردم مگیرمیتصمیم  ؛شودمیاز من دور  میسرما که ک

رم توی س میمحک یضربهو بلافاصله  گذاردمیبه خرابه کسی دستانش را روی دهانم 

سرم را  ؛دست روی دهانم را بردارند کردندمیکه تلاش  هاییدستبا  .کنممیحس 

و بعد تاریکی خرابه  کندمیو خیسی خون حس تهوع آوری را به من القا  گیرممی

 .شودمیخیلی بیشتر از قبل نمایان 

*** 

اولین چیزی  .شودمیهوا چشمانم باز  یاندازهبا حس صدای اذان و سردی بیش از 

درد وحشتناک سرم است که ظرف چند لحظه از ناله به گریه تبدیل  ؛کنممیکه حس 

 .ودشمیدن چشمانم دردناکی که با دیدن وضع پوششم باعث گرد ش یناله .شودمی

 توی همان ؛فلک را برداشته بود هایشزبالهلعنتی که بوی گند  یخرابهتوی همان 

وضعیتم بدترین  ...خدا هنوز هست کردممیلحظاتی که تا چند ساعت پیشش حس 

نجاست  ؛توی کوچه هایخلروی خاک و  .لحظه برای حضور در سرم را پیدا کرده بود

 :عضلات بدنم به طرز وحشتناکی تیر کشیدند و گفتم .نفسم بند آمد ...روی بدنم

 .ینمتبنمی ...بینمتنمی .ندیدی ...نبودی !خدایا سکته کنم و بمیرم !ـ سکته کنم

 .بینمتنمی ...دیگه برام نیستی
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 تردردناکو  آیدنمیهیچ چیز یادم  .کنممیهق های دردناکم را توی گلویم خفه و هق

 تردردناک .بوی گنداب شهر همه جا را گرفته است میهیچ کجا نیست که بفهاز این 

 مرسانمیدیوار  یگوشهخودم را به  .زندگی چقدر تلخ است میاز این نیست که بفه

به  و پوشممیرا  هایملباس .حس تهوع تمام تنم را گرفته .که برخیزم ؛که بلند شوم

ه ک گیرممیبا حس یک کاغذ مچاله شده کنارم سرم را  .ایستممیسختی سر جایم 

آن را  .کاغذ چسبیده بود به لباسم .دهممینیفتم و بعد کاغذ را توی مشتم فشار 

کنار خرابه که تازه روشن شده توی  یخانهبیندازمش دور که نور  خواهممیو  کنممی

ن چراغ انتخاب ساکنین آپارتمان خوب موقعی را برای روشن کرد .افتدمیبرگه 

 .داردمیباز نگه  طورهمانرویش دهانم را  ینوشته .اندکرده

حالا  ؛تو دخترک احمق اون روز باعث شدی من کتک بخورم .مساوی شدیم زنیکه "

وی ت یضربهاین  .چرخهمیخواستم بهت نشون بدم که زندگی همیشه به وفق مراد ن

زحمت جیغ کشیدن رو هم  .شهمیسرت و کاری که باهات کردم باعث عبرت برای تو 

 " .کنن که من از ترس رسول از محله رفتممیچون همه فکر  ؛نکش

که چرا این شهر کثیف برای دخترکی چون من  ؟که چرا من کردممیو من فکر 

 بگویم .ودم بنویسمباید از امروز روزی چند هزار بار برای خ .امنیت نداشته ایلحظه

ط فق ؛هیچ چیزی برای تعجب وجود ندارد .چیز عجیبی نیست .زمیـن است اینجاکه 

 که دنبالتبه جای این ؛گم که بشوی اینجا .گرد عجیب است یکرهاین  هایآدمرسـم 

زیاد که دم دسـت  !شویمیزیادی  ،زیاد که خوب باشی ؛کنندمیفراموشت  ،بگردند

نگاهت  !خوریمیبرچـسـب دیوانـگی  ،د که بخـندیازیـ !شویمیتکـراری  ،بـاشی
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جسمت را  ؛روحت را ؛که بفهمند تنهاییبه محض این ؛حق نداری اعتراض کنی ؛کنند

 !فقـط برای خودت زندگی کن اینجا .جز تو ؛همه حق دارند اینجاچون  ؛درندمی

که  طورهمان ؛کشاندمیمکه خودم را به سمت مکان مورد نظرم  طورهمانآرام آرام 

به خودم قول دادم که یکی شوم مثل  ؛لنگ لنگان مواظب زمین جلوی رویم بودم

یکی که به درد  ؛یکی که از همه انتقام بگیرد و هیچ چیز برایش مهم نباشد .سروش

 .یکی که حتی خدا را هم نشناسد ؛فکر نکند کسهیچ

انقدر  .طور ممتد روی زنگ قرار دادمدستم را به ؛حاج خانم پیر که رسیدم یخانهبه 

صدای کسی که  .حس شدنددستم خون کم آوردند و بی هایانگشتفشار دادم که 

 .سمت در را شنیدم آمدمیتند تند 

 ؟زنهمیی زنگ طور اینای بابا دم سحری کیه  ؟ـ کیه

 پسر ؛صدا به صدای رسول .چشمانم را به زحمت باز نگه داشتم تا کسی در را بگشاید

حاج خانم با  .هم رسول را ؛هم حاج خانم را دیدم ؛در که باز شد .خوردمی تربزرگ

 :دیدن صورت من تنها جیغی کشید و گفت

 .ـ وای خاک دو عالم به سرم

 :از گذشته گفتم ترآرام

 ؟دینپناه راه میبیـ به یه 

 !آرام بخواب گفتمیگویی کسی توی گوشم  .و با گفتن این حرف روی زمین افتادم

گرگ برای خودش  !آرام بخواب ...به نام تو ،دردمیگوسفندان را چوپانشان دارد 

 .حالا که انسان دردنده شده است ؛شرافتی دارد
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 کل شهرو گشتم پای پیاده

 راه زیاده اینجاواسه گم شدن که 

 رو رفتم هاکوچهمن همه 

 فهمیدم که آدما از سنگن

 .میادشبعد این شبا داره روز 

*** 

 ؟در چه حالیهاین بچه ـ محمد جان 

 .بالای سرش صحبت نکنیم بهتره ...بهتره بریم بیرون ؟ـ خب چی بگم

 :غرق در اشک پیرزن گفتم یچهرهبا دیدن  .چشمانم را آرام آرام از هم گشودم

 ...ـ آب

 دیگومیذکری که توی دلش  .رساند امخستهتشنه و  هایلبزن فوری یک کم آب به 

 .شودمیخیلی بهتر از قبل شنیده 

وء   كْشِف  السُّ عاه  و  ي  ر  إِذا د  ضْط  جِيب  الْم  نْ ي  يا كسى كه دعاى مضطر را اجابت »ـ أ م 

 «.سازدمیو گرفتارى را برطرف  کندمی

فرشته نبود که برای  ...قطعاً فرشته بود  .کردمیو به من فوت  خواندمییکسره دعا 

دستم را بالا آوردم که درد نشسته توی  .خواندنمیتنها که دعا  یگرفتهیک زن درد 

 :جانم مانع شد و به سختی گفتم

 ؟ـ چی شده

سرت پنج  ؟ی ناجوانمردانه تو رو سلاخی کرده آخهطور اینکی  ...ـ دورت بگردم مادر
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همون شبی که داشتم از  .خوب یادم میاد ؟ی شدی توطور اینچرا  .تا بخیه خورد

تو همون  .خدا نشناس مزاحمت شده بودی هاین مرتیک ؛گشتممیجد برمس

 .وای دلم ریش شد اون همه خونو روی صورتت دیدم ...دختری

 :چادرش را توی مشتم چنگ زدم و گفتم

 ؟ـ حاج خانم

 ؟دلم ـ جان

 .یکی یکی به کمکم آمدند هایمبغض

 تو رو به جون پسرتون قسم !تنهایی ول نکنیدا اینجامنو  ؛ـ حاج خانم من خیلی تنهام

شما  ...حاج خانم شما که دست به خیرت همه عالم و آدم رو گرفته .منو ول نکید

 .حاج خانم منو تنها نذارید ...که

 .صدا زدمیزن به آرا

 .اینجارسول جان مادر بیا  ...ـ رسول

 هااشکچشمانم را بستم و با همان  .ترس هم به جان من ریخت ؛اسم رسول که آمد

 :گفتم

 ...تنها نذارین تو رو اینجاخانم منو  .ـ وای یکی به من کمک کنه

 .شناختنمیرا  کسهیچدیگر  .شناختنمیزبانم دیگر هیچ مقدساتی را 

 !من بدبختم ...وای .و ندارمکسهیچمن دیگه  ...ـ وای

 .افتادم تختجان روی بیحال و بید و خالی ش هایمبغضانقدر گریه کردم که تمام 

م دکتر از دست ؛زن کمکم کرد برخیزم و سرم لعنتی که انگار دستم را گاز گرفته بود
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با کمک حاج خانم و رسول از در درمانگاه خارج شدیم و وقتی به نزدیک  .خارج کرد

چند هنوز از ترس نگاه رسول جم هر .امیافتهحس کردم آرامش  ؛رسیدیم شانخانه

و  رودمیرسول مرا با مادرش در خانه گذاشت و خودش به اسم این که  .خوردمنمی

 .بیرون رفت ؛خرید کند

حاج خانم که رخت خواب را پهن کرد و من توی آن قرار گرفتم حس کردم یک بار 

چشمانم را  .امکشیدهمادرم دراز  هایخوابو در همان رخت  امبرگشتهدیگر به خانه 

 .بستم و اثرات مسکن مرا به خواب عمیقی فرو برد

مه م هکابوسدر  .ی ترسناک به من زهر شدکابوسخوابی که یک ساعت بعد با لمس 

فرزاد و امیر و عمو  .تجاوز و حتی مادرمــ مرد م ؛سروش ؛حاج آقا ؛خانم بزرگ .بودند

ت دس .مرا بکشند خواستندمیو  دویدندمیهمه دنبالم  .و سهیلا هم بد شده بودند

م قرار گرفت و موهایم را نـ ـوازش کرد که چشم گشودم و با اسردی روی پیشانی

 .دیدن حاج خانم دوباره چشمانم را بستم

جا شدم که دردی در جابه میچشمانم را از هم باز کنم ک توانممیبا حس این که 

نم که وضع را چنین دید کمکم حاج خا .از سر تا به انگشتان پا .جانم نشست یهمه

 .کرد بیشتر بنشینم و خودش با ظرف سوپ کنارم نشست

 ؟ـ جات خوبه مادر

 .خیلی خوبم ...کنیمیمحبت  طوراینتو که  .خوب خوب خوب .خوبم ای زن مهربان

 اماندازهچرا که درد سرم مانع از تکان خوردن بیش از  ؛چشمانم را باز و بسته کردم

 .شدمی
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 .ت نذر کردمهواس .هوش اومدیه شکرت که بـ الهی 

 اشک .کندمیاز هفت پشت نذر  ترغریبهبرای من  .این زن غریبه چقدر مهربان است

 :هول زده گفت ؛را که در چشمانم دید

 ؟درد داری ؟کنیمیچرا گریه  ؟ـ چیه مادر

 :بغضم را فرو دهم گفتم کردممیسعی  کهدرحالیو  میبه آرا

 .خانم شما خیلی مهربونید ...ـ نه

 :زن لبخندی زد و گفت

 .این کارا برای خداست یهمهـ مادر 

 :پر کشید و گفتم هایملبلبخند از 

 ...پیش کسی .نبودم اینجاالان  دیدمیکه اگه  .بینهمیـ خدایی که منو ن

 .بردمیاما مهربان  ؛زن لحن کلامم را اخطار گونه

 .باشی ینجاا الانما بیفته و ی هباز گذرت به خونـ خدا هست که یه کاری کرده 

و سوپ را با ولع  کنممیدهان باز  .آوردمیو یک قاشق سوپ به سمت دهانم 

 .روی سرم گذارممیدست  .درد دیگری در سرم است اشنتیجهعم که لبمی

 !ـ آخ خدا سرم

اونا رو بخوری آروم  وقتاون ؛الان رسول با داروهات میاد !ـ الهی بگردم برات مادر

 .یکی دیگه بخور مادر .شیمی

تا درد کمتری  خورممیبا احتیاط سوپ  باراینو من  رودمیقاشق دیگری توی دهانم 

نگاهش به من  .آیدمیحاج خانم پسرش رسول بار دیگر  یگفتهطبق  .را حس کنم
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از  بچهیک ترس مثل ترسی که یک دختر  .ترسممیاز نگاهش  !خیلی ترسناک است

 .پدر ناراحتش دارد

 ؟خب .بعد از ظهر زودی بیا .ـ دستت درد نکنه پسرم

 ...ـ چشم مادر

که حاج خانم  بینممیچشم  یگوشهکه از  گویدمیو بعد یواش چیزی به حاج خانم 

 .دهدمیو با اخم چیزی در جواب به پسرش تحویل  کندمیو به من نگاه  چرخدمی

را  هامسکنبه هیچ چیز فکر نکنم تا حاج خانم  کنممیو سعی  بندممیرا  هایمچشم

و با مسکن و آب  کندمیرا تمام  هایشصحبتحاج خانم خیلی زود  .برایم بیاورد

 .نشیندمیکنارم 

 !بخور عزیزم .الان باید این سفید و این آبی رو بخوری ...ـ بیا مادر

 :رسدپمیحاج خانم با ملایمت  ؛خورممیرا که  هاقرص

 ؟ـ مادر یه سوالی بپرسم

و سوالی به  کنممیرا آماده  رودمیکه چند شبانه روز است توی سرم رژه  هاییدروغ

 .شوممیحاج خانم خیره 

 .بهم بگو از کجا اومدی و دیشب چی شده بود ؟ـ تو اهل این طرفا نیستی نه

 .گیرممیبه خودم میو لحن پر از غ اندازممینگاهی به صورت چروک و مهربانش 

یه  .مادر ندارم .اگه اسمشو بشه گذاشت زندگی ؛ البتهکردممیـ من تو تهران زندگی 

پول صندوق گم شد  .کشیدممیی تاونجا رو  .خوابیدممییه آرایشگاه  یگوشهمدت 
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دزد  خوابیدممیجا انگار من بدبخت چون اون ؛همه نشونه رفت سمت من هانگاهو 

  ...بودم

 .ریزممیم ااشک برای داستان دروغی یک قطره

 ...هترالمندانی که چند تا خیابون پایینتو همین سرای سدنبال پدرم ـ اومده بودم 

 ...گفتن بابات نیست .مادرم ازش جدا شده ...اومده بودم ببینمش ؛آلزایمر داشت

اومدم  ؛از سر کارم اخراج شدم .گشتممیدر این ورا رو دنبالش دربه .گفتن فرار کرده

 ...دیشب ...دیشب !جا دنبال کار بگردم که اون پسره مزاحم شدببینمش و همین

و با نگاهی لرزان و ترسان به دستان زن خیره  دهممیآب دهانم را با ترس فرو 

 .شوممی

 .ببخشید .ازم نخواید بگم چی شده ...تونم حاج خانممیـ ن

 .کندمیبا مهربانی آن را از رویم بلند  .کشممیو پتو را روی صورتم 

 .ریزیمیاشک  هکو چی هیکی چطور اینچه بلایی سر اون روحت آوردن که  !ـ عزیزکم

تمام التماس نگاهم را به  کنممیو سعی  گیرممیتوست را که حالا روی پ   هایشدست

 نیازشان یکنندهاز حضور در شهری که مرا به چشم برطرف  ترسممی .او منتقل کنم

 .کنندنمیکه به تنهایی زن رحم میاز مرد ترسممی .بینندمی

 ؟ذارید بمونممی ؟بمونم اینجا شهمی ...شهمی .خانم من جایی رو ندارم ...ـ خانم

ه حالا ک ؛خوادمیمنو ن کسهیچ !کنممیخواهش  ؟باهاتون زندگی کنم ؟کمکتون کنم

 !کنممیخواهش  ...یکی پیدا شده پناهم بده

دانم که روح پلیدم میبارنند و خوب میمهابا حاج خانم حالا بی هایچشم
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 باید با تمام احساسم به روح زن ؛اما باید این کار را بکنم ؛احساساتش را نشانه گرفته

 .وی شومق که ایلحظهبمانم تا  اینجاباید  ؛باید مرا بپذیرد ؛بتازم

 .نمتومیاگه اون بگه نه که من ن .ـ راستش این خونه و مسئولیتش همه برای رسوله

 .سرکار و قبل از رفتن گفت که نگهت دارم تا برگرده رفتمیرسولم الان که داشت 

 .داردمیو نگه  کشدمیبلند شوم که مرا  خواهممی .نشیندمیترس در جانم 

 ؟خوای بریمیکجا  ؟ـ چیه

 .میرم اینجاهمین الان از  !خانم غلط کردم ؟خواد منو تحویل کلانتری بدهمیـ خانم 

 .من دزدی نکردم از هیچ جایی ...جامنو نبرید اون ؛دزد نیستم .من دزد نیستم

ای مگه نگفتی من ج لااص ...اگه نشینی .بشین ببینم .آروم بگیر دختر ...ـ ای بابا

 .تو ودونممی نشینی من ؟مادرت

 .آیدمیو او نیز جلوتر  گیرممیو آرام  گزممیلب 

خواد باهات حرف میرسول  ؟ـ دختر من کی گفتم رسول داره میره تو رو تحویل بده

 ؟دختر جان اول اسمتو به من بگو ...در ضمن .بزنه و کارت داره

 :زنممیلب 

 ؟ـ آرام

 ؟ـ چی

 :گویممی بلندتر

 .آرام ؛ـ آرام

 ؟تو تو تهران کسی رو نداری .من گوش کن هایحرفآرام به  ...ـ خوبه
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با دست خودشان بساط  .از صد غریبه بدترند ؛اما کسانی که آشنای من هستند ؛دارم

 .چینندمیم را انابودی

 .حاج خانم من خیلی بدبختی کشیدم .من شهرستانن یخانوادهتمام  .ـ نه ندارم

فک و فامیل  .کسی رو نداشتم که منو دوست داشته باشه وقتهیچ مگیتوی زند 

فک و فامیل مادری هم که چه  ؛سمتمون نیومدن اصلاً پدریم که با دیدن وضع ما 

بابام یه زمان  .اول که مادرم زن بابام شد طردش کردن هایسالهمون  ...عرض کنم

ون خیلی بهشمن  .خوشبخت باشیم وقتهیچنشد حاج خانم که  ...کیا بیایی داشت

قط جوابشون بهم اما ف ؛شون خواهش کردم که بهم کمک کننهاز هم ؛پیغام دادم

هاشون شون که از خونههکم کم هم .که بهشون هیچ ربطی ندارهپوزخند بود و این

 ...عمومی هچند وقت پیشا که زنگ زدم خون .هیچ آدرسی به ما ندادن ،جا شدنجابه

  ...هم ندارن جا رفتن و آدرسیگفتن از اون

افتد و من طوطی وار و مینگاهش به مچ دستم که باند دور آن حالا برداشته شده 

 .دهممیبدون آن که منتظر سوالش باشم توضیح 

 خانم جون تو .بینهمیدنیا بهم پشت کرده و خدا هم منو ن کنممیـ یه وقتایی حس 

پیشم نشست و  ؛یکی از اون زنایی که مشتری بود ؛کردممیهمون آرایشگاه که کار 

من احمقم فکر کردم که  .شو تمیز کنه و احتیاج به کارگر دارههخواد خونمیگفت که 

خبر نداشتم که از  ...خانم جون ...بهش گفتم میام کمکش .بهتره برم و کمکش کنم

جا که در اختیار منو برد اون .کشه واسه دخترامیهای کوفتی داره که نقشه این خونه

که مرده ولم کنه منم از ترس و این !خونه تمیز کردن نبود که لااص .یه مشتری قرار بده
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خواست منو به زور مجبور کنه که رگمو زدم و اونم از ترس این  .شیشه گذاشتم رو رگم

این  ؛چند روز بعدش که برگشتم .که خونم گردنش بیفته من دم یه بیمارستان ول کرد

 ؟خانم بینیدمی .اتفاق پیش اومد و صاحب آرایشگاه به جرم دزدی اخراجم کرد

 لااص .شنجوری الکی الکی آدما بدبخت میهمین .بدبختی که شاخ و دم نداره

 .چی سنگه مال پای لنگ من بدبختههر

 :گویدمیو  کشدمیزن آهی 

 !اطرافم غافلم هایآدمـ خدایا منو ببخش که این همه از 

 :گویممیبا غم بیشتری  .قرار گرفته تأثیرکه تحت  فهممیم

جوری که شما و همون اصلاً  .آسه میرم و میام ؛ـ خانم جون به خدا کار پیدا کنم

که پدرم پیدا بشه و بتونم جایی رو اجاره به محض این .پسرتون بگید میرم و میام

بران جتون هواس دممیاگه بهم این فرصتو بدید قول  .کنممیکنم شرمو از سرتون کم 

 .هر کار که بگید ...دممیو پول اجاره بهتون  کنممیکار  ؛پزممیغذا  ...دونمنمی .کنم

 :گویدمیزند و میزن لبخندی 

 .من که مهرت به دلم افتاده .بذار ببینم این رسول چی میگه .ـ حالا تا شب خدا بزرگه

 .کنیممیش تا شب یه کاری

چقدر این تکرار خنده دار  ،یتلویزیون هایسریالمثل تمام  ؛تکراری شده امقصهچقدر 

 .و مسخره است

 ...رو رسول قراره بهت بگه هااونش و هـ خیلی چیزا مونده که قراره حرف بزنیم دربار

 ...تا شب که بیاد
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 کردممیاین مرد و آن نگاهی که حس  ...باز اسم این مرد و ترس نشسته توی جانم

 .داندمیرا  امگیحقایق زند  یهمه

حاج خانم مشغول پختن غذا برای  کهدرحالی ؛درست نیم ساعت مانده به اذان مغرب

 اتاقی که من درِ  .رسندمییعنی رسول و امیرحسین سر  ؛دو پسر حاج خانم ؛افطار بود

مرا به حال  ؛بسته است و حاج خانم با این فکر که خوابم امکشیدهتوی آن دراز 

و  خورندمیخیلی چیزها توی ذهنم وول  .بردنمیاما خوابم  ؛خودم گذاشته

 و خورممی میدر جایم تکان آرا ؛شنوممیصدای رسول را که  .خوابم ببرد گذارندنمی

 .کنممیگوش تیز 

 ؟خوبی ؛ـ سلام حاج خانم

 ...ـ سلام حاج خانم

درست مثل عموهایم که مادرشان را خانم بزرگ  .کنندمیمادرشان را حاج خانم صدا 

چرا باید به مادری  اصلاً  ؟معنای مادر را داندنمی هاخانهکسی در این  .کردندمیصدا 

مادر یعنی یک دنیا  .داشتنی و بزرگی باشد لقب دیگر بدهندمادر دوست تواندمیکه 

فکر  حتی ؛نه ...اگر روزی .دنیاست هایصفتهمین مادر جمع کل  ،آزادی و بزرگی

که مادر  دادممیبه او یاد  حتماً  ؛داشتم ایبچهاما اگر  ؛کردن به آن هم محال است

حج رفته که  اصلاً  ؛ای چون حاج خانملوسانهپنه لقب پر از تملق و چا .صدایم کند

گرچه زنی که من  .نرفته که کلاس بگذارد .برای دل خودش و خدایش رفته .رفته

 .اهل کلاس گذاشتن نیست ؛دیدم

 .حسین جان شما هم خسته نباشیامیر .خسته نباشی ؟تو خوبی .ـ خوبم مادر
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 .آیدمیو بعد از لخـ ـتی سکوت صدای رسول  کنندمیهر دو از مادرشان تشکر 

 ؟این دختره کجاست ؟ـ خب چه خبر

 .ترسممیاز این مرد  !وای خدای من ...درسمی اینجاصدایش که به 

 ؟این بچه چرا انقدر بدبختی کشیده ...وای دلم ریش شد رسول ...ـ تو اتاقه مادر

 :گویدمیو  کندمیرسول سکوتی 

 .دروغ بگه شاید ؛ـ حرف اینا رو باور نکن مادر من

دیگه بعد از این همه سال فرق گریه الکی و  .کردمیعین ابر بهار گریه  ؟ـ چه دروغی

 .فهمممیراستکی رو که 

 نه .کردممیفقط گریه  بافتممیتند و ماهرانه را تندو هادروغامروز وقتی داشتم آن 

با دروغ از انسانیت پرت  هاآدم .برای اولین لحظات شیطان شدنم ؛امگیبرای زند 

امروز  .برای شیطان شدن شودمی ایپلهتوی یک چاه عمیق و هر دروغ  شوندمی

 .خیلی به شیطان شدن نزدیک شدم

 .خوام باهاش صحبت کنممیـ 

 .تو همین اتاق کناری خوابه ؟مگه در میره ؟ـ رسول چته هنوز از راه نیومده

 .آیدمیاما صدای امیرحسین رسا و بلند  ؛گویدنمیرسول دیگر هیچ چیز 

شبیه  ؛والا اینی که دیشب من دیدم .کنـ خب حاج خانم حداقل برای افطار صداش 

 .تی بود که از گور بلند شدهی  مِ 

تو تصور کن چند ماه عذاب و بعد یک تجـ ـاوز  .فرقی هم با آن نداشتم پسرک

 ؛در رابطه با سروش طعم تلخش را چشیده بودم هاماهگرچه تمام این  .ناجوانمردانه
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با ناجوانمردی با سنگی از جنس نه که  ؛کردمیاما سروش چشم در چشم آدم نگاه 

 .بعید نیست از این آدم آشغال بیماری گرفته باشم ...م کند و بعدبیهوشهمان خرابه 

 .من احتیاج به آزمایش دادن دارم .لرزاندمیفکر یک عذاب دیگر تنم را 

 شودمیو پشت سرش صدای حاج خانم باعث  خوردمیای که به در صدای تقه

 .چشمانم را ببندم

 ...آرام خانم ؟مادر بیداری ...آرام جان ـ

 .گشایدمیدر را 

 !ـ آرام جان

 .دهممیو یک دختر تازه از خواب بلند شده را به حاج خانم نشان  کنممیچشم باز 

 .شوممیبلند  میو به آرا گیرممیسرم را 

 ؟کنهمیسرت درد  ؟ـ جانم مادر

 .از ظهر خالی نباید قرص بخورم یمعدهاما با این  ؛کشیدمیتیر میک

 .جوریاین بردنمیشب خوابت  .دخترم شدیمیکم کم بیدار باید ـ 

 .بردنمیهم خوابم  خواستممی .من از همان دم ظهر بیدارم .خیالی مادر جانخوش

 یضربهآن  یخاطره .کردمیزنده  ترپررنگخاطره شب گذشته را  ؛این اتاق تاریک

 .کشدمیسرم باز تیر  .دردناک و خیسی تهوع آور خون روی موهایم

 .ـ حاج خانم من میرم مسجد و میام

 ؟برات بیارم خوریمی ؟آش حاضره مادر ...ـ برو رسول جان

 :گویممیو  دهممیتکان  تأییدسری به نشانه 
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اد مزاحمت ایج طوراینکه  خواستمنمیبه خدا  .شمام حاج خانم یشرمندهـ من 

 .کنم

 :گویدمیحاج خانم مهربان آرام و خوشرو 

ی طور این .که پدرت پیدا بشه و یه کاری هم پیدا بکنی ...اءشاان .مادر میـ مراح

 .کنیمینی تو این اتاق و فکر و خیال این که مزاحم مایی رو شیمیکمتر 

چقدر  .به گمانم خدا موقع خلقت این زن خیلی مهربانی توی وجودش ریخته بود

اما چقدر بد  ؟هستی و آمدی روی زمین هافرشتهنکند یکی از  .زن ای تومهربانی 

اما  ؛مرا ببخش .ت دروغ ببافم که تو مرا پس نزنییمجبورم تند تند برا .موقع آمدی

 یپرستمیبه همان خدایی که  .ماپذیرفتینمیتو هم  ؛را نگفته بودم هادروغاگر این 

 .به همان خدایی که دیگر پشت کردم به او .پذیرفتینمی

 هاآنحاج خانم با  یخانهموقع افطار هم رسول برگشت و هم من در اتاق کوچک 

آش حاج خانم به من مقدار زیادی نیرو بخشیده  یکاسه .مقداری دیگر غذا خوردم

ردن یک غذای خانگی بیش از حد بعد از چند روز خو .حال آمده بودمسر میبود و ک

باید قرص هم  ؛استکان را توی ظرف آش گذاشتم و از جا بلند شدم .بخش بودذتل

نگاهی به اطراف کردم و بعد از گرفتن دیوار دنبال روسری گشتم و چون  .خوردممی

رنگ و رویش از دیدن میحاج خانم ک .وارد هال شدم ختــ لسر  طورهمان ؛نبود

در حالت عادی باید  .انداختندموهای آویزان من پرید و پسرها سر به زیر 

اما دیگر  ؛ترسیدممیبعد از آن تجـ ـاوز و حمله باید از هر مرد و نامردی  .ترسیدممی

پوزخندی زدم و  .از من بترسند هاآنهم  میوقت آن بود که ک .ترسیدن بس بود
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 :به حاج خانم دادم و گفتم میظرف و استکان را به آرا

 .خیلی خوشمزه بود .مـ دستتون درد نکنه حاج خان

 :لبخند بزند گفت کردمیحاج خانم که سعی 

 .چند دقیقه دیگه داروهاتم میارم ؛برو ...ـ نوش جانت مادر

 .بدید الان ببرم ؛شهمیـ زحمتتون 

 .بیشتر شده بود میحالا دیگر لبخندش ک

 .باهات حرف هم دارم ؛ـ نه عزیزم

 در را نیز پشت سرم باراینراه آمده را با کمک همان دیواری که گرفته بودم برگشتم و 

 .خوابم نشستم و پتو را روی پاهای سردم کشیدمروی رخت .بستم

انگار همون لحظه قراره  ...انداختن پایین عسرشونو هم سری ...گلی هایبچهـ چه 

 .وسوسه شن

با سری به زیر به  ؛حاج خانم که آمد .چشمانم را تا آمدن حاج خانم بستم

 .گوش کردم هایشحرف

پول دادم به این دختر همسایه که برات  ؛سر ظهری که خوابت برده بود ...ـ بیا مادر

با فروشنده طی کرده که اگه کوچیک  ؛ البتهخودش بخره یسلیقهدو دست لباس به 

 .بده عوضشون کنه ؛یا بزرگ بودن برات

 :که بزند توی سرم و بگویداین مثلاً  .جز مهربانی جدیدی را ؛داشتم انتظار هر چیزی را

" یا یک مدل دیگر مثل ؟با اون سر و وضع اومدی جلوی پسرام کشینمیخجالت "

فراموش کرده " .دین و ایمون شدنبیجوون های این دوره و زمونه خیلی " :این
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 .نه خانم بزرگ ریاکار و کثیف من ...یک حاج خانم واقعی ؛بودم او حاج خانم است

 .دستم خسته شد ...ـ بگیر دیگه دختر

یک دست لباس  .را تر کردم و با دستی لرزان مشما را از حاج خانم گرفتم هایملب

خرده ریزهای دیگری هم  .یک دست مانتو و شلوار و روسری ؛راحتی برای توی خانه

 .توی کیسه بود

 ؟دـ حاج خانم چرا انقدر شما خوبی

م نگوی توانستمنمی اصلاً چون  ؛هویی از دهانم بیرون انداختکاین جمله خودش را ی

چند حس بد درونم مرا به مبارزه با عالم و آدم هر ؛کردممیباید تشکر  ؛گفتممیو باید 

 .کردمیاین زن با هر حرکتش مرا شرمنده  اما ؛دعوت کند

سرت باید خوب بشه که بتونی  البته؛ بری حموم کنممیروزا کمکت ـ یکی از همین

 .الان اینا رو نپوش تا بری حموم و ترگل و ورگل کنارم باشی .دوش بگیری

بعد  .را بـ ـوسیدم اشگونهنتوانستم خودم را کنترل کنم و خودم را کشیدم جلو و 

تند تند از این همه محبتش  کردممیکه خودم را توی آغـ ـوشش رها  طورهمان

انگار زندگی من گره  .خوشحالی بودند هایاشکتشکرهایی که همراه با  .تشکر کردم

کوچیک خیلی به  هایمحبتاین  ؛و جنسش هااشکاما این  ؛خورده بود به اشک

 .دادندمیمن امید 

*** 

با رسول و حاج خانم بعد از پنج روز  .سرم را همان دکتر آن روزی کشید هایبخیه

دکتر بعد از چک کردن زخم سرم و گفتن این که زخم آمدیم بیمارستان سر خیابان و 
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ه پرستار ک .سرم را بکشند هایبخیهمرا به اتاقی راهنمایی کرد تا  ؛به هم جوش خورده

نرفتن این مدت باعث شده بود حس کنم  حمام .را کشید حس پرواز کردم هایمبخیه

ت که پش هاییهبخی .این مدت را زندگی کرده هاآشغالموجود کثیفی هستم که توی 

که مرا در این  هاییآنو نفرت از  کردممیسر هم توی سرم فرو رفته بودند را لمس 

 .را با بتادین شست هابخیهپرستار روی  .شدمیمنجلاب فرستاده بودند زیاد و زیادتر 

 .بالا کشیدمیرا بستم و آن ابزاری که توی دستش بود سر بخیه را ک هایمچشم

 ؟این چیه ...ـ آخ

 :لبخندی زد و گفت

ه ک ؛بالا کشممیرو  هابخیهباهاش  ؛گیم پنساینو بهش می .سوزه گلممیـ یه کم 

 .کم از پوست سرت فاصله بگیره و بعد راحت بتونم ببرمیه

 .یتلویزیون هایفیلمتو همین  .زیاد شنیده بودم تلویزیوناسمش را توی  ...هان

رو باهاش باز کنم بهش میگن  هابخیهم این خوامیـ این یکی هم که دستمه و الان 

 .تيغ بيستوري

 ؟!ـ تیغ

 :توی دستش را جلوی صورتم گرفت و گفت یوسیله ؛تعجبم را که دید

 .رها بشی هابخیهحالا یه کم تحمل کن تا از شر  .ـ این

اما به حرفش گوش کردم و سکوت  ؛سوختمیزخم  یناحیهپوست سرم در آن 

از جایشان خارج شوند و چقدر حرص  هابخیهچقدر دلم ریش شد تا آن  .کردم

جای بخیه روی سرم مانده  .خوردم و به آن کثافت لعنتی تا جان داشتم فحش دادم
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درست مانند یک تابلوی نشانه روی سرم مانده بود که از امروز دست بکشم روی  ؛بود

 :جای آن و بگویم

 لطفاً  .عواقب بدی دارد ؛شدن به زنی مثل من نزدیک .خطر است یمحدوده اینجاـ 

 .احتیاط کنید

تندی از پرستار تشکر و خداحافظی کردم و آمدم بیرون و به سرعت به همراه حاج 

خانم به خانه پرواز کردم و با گرفتن وسایلم از حاج خانم اجازه خواستم که دوش 

 .بگیرم

 .از آن بریزد هاکثیفیام با لیف انقدر محکم روی پوستم کشیدم که تم حمامتوی 

وحشیانه به بدنم  .زدممیو چنگ  شستممیخودم را  ایگونهجور وسواس یک

که  مابودهاز این که انقدر ضعیف  ،کردممیتاختم و از این که زن باشم نفرت پیدا می

رسول هنوز موفق به  .جور خواست نابودم کرد و رفتدر هجده سال عمرم هرکه هر

جوری از حاج خانم مهلت خواستم هربار یک ؛خودم نخواستم .با من نشده ندحرف ز

به  حتماً  ؛زنممیکه به حاج خانم  هاییحرفاما بعد از  ؛گوش نکردم هایشحرفو به 

ته نگاهش  .کندنمیدیگر مثل روز اول اخمو نگاهم  .دهممیاو هم گوش  هایحرف

  .مردانه است یجذبهجور یه

 .کنار حاج خانم نشستم و سعی کردم جوری سر حرف را باز کنم حمامبعد از 

 ...میگم ...ـ حاج خانم

 :حاج خانم نگاهی طولانی به من کرد و گفت

 تمچش ؛ت اسپند دود کنمهبرم واس ...ـ وای مادر چقدر خوشگل شدی تو این لباسا
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 .نزنم

 .دستش را گرفتم

 .یه حرف مهم ،من باهاتون حرف دارم .ـ حاج خانم واسه اسپند وقت هست

 .آرام توی جایش نشست و نگاهم کرد

 ؟ـ چه حرفی مادر

م تو دست یه مدت که .یه مدت منو تحمل کنید تا یه کاری پیدا کنم شهمی ...شهمیـ 

 ؟باشه .جدا بگیرمی هجیب خودم بره تا بتونم یه خون

! خالص بود .کردممیرک را د هایشمحبت .حاج خانم دست محبتی روی سرم کشید

 .دادنمیبوی ترحم 

 ؟ـ نکنه این دفعه من باید با یه چیزی بزنم تو سرت

 :با ابروهای بالا رفته خیره نگاهش کردم و گفتم

 ؟ـ چی

 :با خنده گفت

 ؟هان ؟بار گفتم که این حرفو نزن که من مزاحمم و فلانـ چند

 .لبخند کمـ ـرنگی زدم

منتظر  امنته .پیش برات یه کار خوب پیدا کرده بودمروز من همون چند ...ضمناً ـ 

 ...یه آرایشگاه .همین سر کوچمونه .جای امنیه .بودم که قشنگ بتوی سر پا بشی

همون که برات  .یه دوستم تو این راه داری ؛ البتهکار کردن توشو هم داری یتجربه

 بهش .کنار میاید دونم که با هممیسمیه دختر خوبیه و  .این لباسا رو انتخاب کرد
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 .گفتم که از آشناهای دور هستی

 :لـ ـبم را گزیدم و گفتم

بودن و  اینجاشب که از دست آقا رسول فرار کردم همه اون ...شباون ؟ـ آشنای دور

 ؟که من آشنای دور بودم کنهمیکی باور  .دیدنمنو 

 .لبخندم را دوباره برگرداند اشکنندهلبخند دلگرم 

نرفته باشه هم کسی جرات نداره بپرسه دختر گل  .دشون رفته دخترمـ این مردم یا

یه چیزی حرف بزنن و  یدربارهاین مردم فقط منتظرن  ؟کنهمیچی کار  اینجامن 

 سمیه خیلی ؟اول به من بگو دوست داری بری سر این کار .ولش کن مادر لاً اص ...بعد

 .وقته منتظره که به سیما خانم خبر بده که تو میای

 ؟دوست نداشته باشم شودمیمگر  .از خدایم است که یک کار جدید یاد بگیرم

که  زنممیمن دارم بال بال  ؟چرا دوست نداشته باشم .ـ دوست دارم حاج خانم

 .شما رو جبران کنم هایزحمتزودی 

 :گویممیو  شوممیو از جایم بلند 

 ؟ین الان برمشه از همنمی ؟ـ این سمیه کجاست که زودی بهش خبر بدین

 .خنددمیحاج خانم 

ی خوامیکجا  ،دوما الان سمیه سر کارشه ؛تونی بریمیاز فردا  ...صبر کن اولاً ـ دختر 

 ؟بری

 :پرسممیبا لبخند 

 ؟ـ این سمیه چه جور دختریه
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 .ـ بشین تا برات بگم

دم آ .شناس خوبی باشمباید یاد بگیرم آدم ؛باید بفهمم ؛کنار دستش نشینممی

من  .من دیگر ضربه نخواهم خورد .باید روی خودم کار کنم ؛م ضعیف استاشناسی

و در مقابل جبری که نامردان این روزگار  ایستممیم که روی پاهایم توانایی هست

 ...ارحق ندارد از این پس م کسهیچ .مانممی اندگذاشتهبرایم به خشونت به یادگار 

 .تنهایی را مسخره کند هایشبدخترک 

 ایلحظهآن  ؛ حتیهمیشه امیدم سر به فلک بوده ؛امباختهقبول نکردم که  وقتهیچ

هم امید داشتم که بمانم و برگردم و سروش را به مرز  کردممیکه داشتم خودکشی 

نتواند ذره از وجود  کسهیچشم که سروش را با مرگی بک   خواستممی .حقارت برسانم

و  ا ریز ریز کنمکه سروش ر کشیدممیقبل از خواب نقشه  هاشب .ا کندنحسش را پید

رایم انقدر این افکار ب .ندازم و بعد با لذت به تماشای ذوب شدنش بنشینمدر اسید بی

کجا رفت دخترکی که اگر سر حیوانی را جلوی رویش  گفتممیعجیب بود که با خودم 

ی رنگی رنگ هایشکثیفیکجا رفت دخترکی که دنیا را با تمام  ؟کردمیگریه  بریدندمی

 ؟دیدمی

به احترام حاج خانم روسری سرم انداختم  ؛با همان لباس راحتی پوشیده ؛شب که شد

توی حیاط روسری را روی گردنم گذاشتم و خودم را به خنکای  .و راهی حیاط شدم

یدم و دور گریه کردن را خط عمیق کش هاینفس .سپردم رفتمیهوا که رو به بهار 

باغچه نشستم و به  یلبهروی  .حیاط روشن بود ترسی برای من نداشت .کشیدم

 هاییقدمرنگارنگی که زحمت دست این پیرزن بود خیره شدم که صدای  هایگل
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 .باعث شد با ترس از جا بپرم

 .منم دختر جون ؛ـ نترس

 .سمتم آمدمیچرخیدم سمت رسول که داشت آرام آرام  طورهمان

داشتم از ترس  .ی به هم بریزیدطور ایندرست باشه خلوت یه آدمو  کنمنمیـ فکر 

 !مردممی

 .کنممیکافی از من ایستاده دور  یفاصلهاز رسول که حالا با  میو خودم را ک

 .حداقل این یکی رو راست میگی .ـ خب شما راست میگی

 ؟ـ منظورتون چیه

 .این که تو هیچ کدوم از حرفایی که به ما زدی رو راست نگفتی .واضحه ؟ـ منظورم

همه مثل مادر ساده و  کنممییه مشت چرند برای مادر ساده دل من بستی و فکر 

من امثال  .ن که گول چرندیات تو و امثال تو رو بخورنامهربون من احساساتی

دلتون و فکر یه مشت دختر فراری که خوشی زده زیر  .شناسممیشماها رو خوب 

 ...شماها ...هه ...که کنیدمی

 کنممیبا صدایی که سعی  ؛صد من یک غازش را بدهد هایحرف یادامه آیدمیتا 

 :گویممیبغضم را پشتش مخفی کنم 

من به احترام حاج خانمه که هیچی در جواب توهین هاتون  ...ـ رسول خان

که هر لحظه ش رو تو مسجد و کمک به مردم سر میاز آد .اما از شما بعیده؛.نمیگم

 ؛یه کم دندون سر جیگر بذارید .این قضاوت عجولانه و این همه توهین بعیده کنهمی

اگه یه روزی  ؛ اماشممیبه محض پیدا کردن کار از این خونه میرم و مزاحم شما ن
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و میگم من از امثال  کنممیاین توهینو بهش یادآوری  حتماً  ؛جلوی خداتون بایستم

من از آدمایی  .دنیا و خوشی خودشون کردن راضی نیستم یوسیلهاین آدم که دینو 

دلی به خدا که نیستم و اگه ع .راضی نیستم کنیدمیمثل شما که چشم بسته قضاوت 

 .اگه خدا عادل باشه باید جواب منو بده رسول خان ؛وجود داشته باشه

حیف حاج  .گذارممیکه توی دهانش مانده تنها  هاییرفحگویم و او را با میاین را 

رسول کاری نکن که با تو هم سر لج بیفتم و در  .خانم که مادر این پسرک مغرور است

ه از این زن فاصله بگیر ک .نابودشان کنم تو را نیز بگذارم خواهممیلیست کسانی که 

 .ن فاصله بگیررسول از م .سر تا به پایش را آتش انتقام فرا گرفته است

*** 

 .چاق و با یک لبخند دوست داشتنی نسبتاً  ؛دخترکی مانتویی !سمیه دختر جالبی بود

هر لحظه و هر حرفی هم که  .آشنا و مهربان ایقهوهیک  .بودند ایقهوه هایشچشم

شان و جیغ و داد این بکشی دادمیپری داشت که جان  هایگونه .خندیدمی ؛شدمی

دل خوش برای انجام این کارها این روزها  ...اما خب ؛در بیاوری دختر خنده رو را

 .کیمیا شده بود

انتظار یک  ؛کوچک یمحلهدر آن  .مهربان به سمت آرایشگاه رفتیم یسمیههمراه با 

را با  هاخانهاول یکی از  یطبقه .هم شد طورهمینآرایشگاه بزرگ را نداشتم و 

سیما زن لاغر و خوش بر و رویی  .بدیل کرده بودبرداشتن دیوار وسط به آرایشگاه ت

با تاپ و شلوارک لی توی خانه رژه  .بردمیاز آدم دل  هایشلپبود که چال روی 

همان دقایق اول که سرش  .کردمیرا اصلاح  هایشمشتریو یکی یکی  رفتمی
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 :خلوت شد گفت

بند  ...چطور یاد میدن و اینا فلان جاکاری ندارم  .دممیـ اول بهتون بند زدن رو یاد 

ه ک آینهاین بند زدنم برای  .دممیبعد یواش یواش بقیه رو یاد  ؛زدنو یاد بگیرین

به  .پولی هم که قراره برای آموزش بدین رو خرد خرد بدین .کمک دست من باشید

کی بود همون اول وگرنه هر  ؛گیرممیاحترام حاج خانم برای شماها یه خرده سبک 

 .گرفتمیلشو کاری پو

همه برای این پیرزن با آن  .جای خوبی رفته بودم .شناختندمیحاج خانم را همه جا 

 .احترام قائل بودند اشنیصورت چروک و دوست داشت

 ؟ـ شناسنامه و اینا که آوردین

من هیچ شناسنامه و  .یخ بست هایرگحس کردم خون در  ؛این حرف را که زد

ترسیده به زن نگاه کردم و  هایچشمبا  .نداشتم مدرک شناسایی معتبر با خودم

 :گفتم

 .خب مال من گم شده ...مال من ؟ـ شناسنامه

 .سیما چرخید و به من نگاه کرد

 ؟چقدر خطرناکه دونیمی ؟خب چرا پیگیری نکردی ؟ـ گم شده

 .هم پیداش نکردم وقتهیچ .همون شهرستان که بودم گم شد ؟ـ خب چی کار کنم

ی یعن ؛م رو حفظ بودم مشکلی پیدا نکردمهشناسنام یشمارهوقت هم چون این چند

 .در واقع جایی ثبت نام نکردم که مشکلی داشته باشم

 :سیما پوفی کشید و گفت
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 .ـ خب همون شماره رو بگو من یادداشت کنم

حاج  .روی کاغذ نوشت مرام را گفتم و سیما تند مال اواقعی یشناسنامه یشماره

مقداری پول برای ثبت نام اولیه به من داده بود و من با غم خندیده بودم و خانم 

 :گفته بودم

 .فرشته ؛حاج خانم ایدفرشتهشما  .حاج خانم دممیتون ـ به زودی زود این پولو پس

 :حاج خانم مهربان لبخندی زده بود و گفته بود

 .کنممیواسه دخترم خرج  .ـ اگه برش هم نگردونی من مشکلی ندارم

پول را جلوی دست سیما گذاشتم و سمیه هم همین کار را کرد و مدارکش را هم روی 

معلوم نبود من در  ...من الان دست سروش بود و خب یشناسنامه .پول گذاشت

باید سر فرصت هم یک دکتر خوب  ؛تمام این مدت بدون شناسنامه چه باید بکنم

من بدون  .کردممیجدید به جایی اعلام  یشناسنامهو هم برای  کردممیپیدا 

 .کاری کنم توانستمنمیشناسنامه 

استعدادم در یادگیری انقدر بالا بود که زودتر از سمیه بند زدن را یاد بگیرم و بعد از 

زنان پیر بودند بند بزنم و وای که چه  اکثراً را که  هامشتریسیما صورت  تأیید

ملکه الیزابت هستند و الان  کردندیمحس  .مصیبتی بود بند زدن صورتشان

که الان  کردممیاز آن طرف من حس  .آیدمیصورتشان با بند زدن من از جا در 

ن ای .زدممیرا بند  هاپوستو با احتیاط  کندمیپوستشان لای بند گیر  هایچروک

وسط خوب یاد گرفته بودم که چطور دلشان را به دست بیاورم که جدای پول و حق 

سیما روز  هایمشتریی شد که طور اینهم کف دست من بگذارند و  میانعا ؛دنبند ز
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سیما قرار گرفت و  تأییدبه روز بیشتر شدند و چند روز بعد سمیه هم کارش مورد 

 .شدمیخب آرایشگاه سیما حالا با وجود سه آرایشگر بیشتر از قبل دیده 

جا و از هر دادنمیتخصصی یاد  .اما درست هم نبود ؛روش آموزش سیما اشتباه نبود

 هایناکه فلانی  زدمیو بعد توی دفترش تیک  دادمیبه ما یاد  کشیدمیکه عشقش 

 مکردیمیبه قول سمیه موقع امتحان دادن برای گرفتن مدرک باید چه  .را یاد گرفته

 .خدا عالم است

 ؟بیا دیگه دختر ؟ـ آرام کجایی

با جان و دل  دادمیچه یاد بودم و هر که شاگرد خوب سیما شدهدو هفته بود 

 میو نی دادممیاز انعامم را برای تشکر به حاج خانم  میاز آن طرف نی .بلعیدممی

ه دستی برای سمیه ک .داشتممیبود توی مشمای وسایلم نگاه  میدیگر را که مقدار ک

 :برود تکان دادم و رو به سیما گفتم خواستمیبا عجله 

 ؟خوای بند ابرو رو یاد بدیمیـ سیما جون ن

 :سیما نگاهی به سمیه کرد و گفت

سمیه  ...شما فردا صبح .الانم خودم کار دارم ؟طوری یاد بدمچ .خواد برهمیـ اون که 

 .ییدجااینساعت هفت صبح  .فردا صبح جفتتون زود میاید ...بدو ...ببینم اینجابیا 

قلق این چند تا  .چیزو با هم یاد بدمخوام چند تا میهم  ؛هم آرایش عروس دارم

 ؛گیردمیآموزش و اونا رو هم خوب یاد  یبقیه یپایه شهمی ؛چیزو خوب یاد بگیرید

 .حالا برید .خواد و دقتمییه کم صبر و حوصله  فقط

بدو  .سمیه با گفتن این حرف مثل فشنگ از جایش در رفت و دست مرا هم کشید
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 :بدو از سیما خداحافظی کردم و سیما خندان گفت

 .ـ این دختره رو بگیر که با استکان نره تو صورت داماد

خوش خیال  یسمیهدلم برای  .به مسخره خندید و برای سیما دستی تکان دادم

با هم  .خواستندمیدیگر را او و داماد هم .ش بوداامشب خواستگاری .سوختمی

که سمیه  آنجاو از  گذاشتندمیقرار  شدمین در هر ساعتی که توی کوچه و خیابا

از توی  هایشنامهیک بار یکی از  .کردندمیبا هم نامه رد و بدل  ؛گوشی نداشت

کارم زشت  .جیب مانتو افتاد و من برای این که سر به سرش بگذارم آن را برداشتم

شوم و  خیالبیقوی بود که سمیه و دلش را  قدرآن اما وسوسه خواندن نامه ؛بود

نامه را خواندم و بماند که چقدر بعدش نیشگون از جان  ؛چه که سمیه عز و جز کردهر

از  هااینشده بودم و میبیش از پیش صمی امایهفتهبا دوست دو سه  .سمیه گرفتم

علی یک توی نامه این آقا  .و همدیگر را خیلی دوست داشتیم گرفتنمیمن به دل 

ا خودش ر میبه سمیه زده بود که بابت آن چند تا پشتش کوبیدم که ک هاییحرف

از  بماند که بعد .آرام و سهیل روزهای پیش از این بودند ؛سمیه و علی .سنگین بگیرد

آن سمیه یاد گرفت چطور این آقا علی را توی مشتش بدارد و ظرف چند روز او را یه 

بکشاند و حالا برای رسیدن به محبوبش بیش  شانخانه لنگه پا برای خواستگاری به

 امشب .معطلش کنم که تنها نمانم میک کردممیسعی  ...از پیش عجله داشت و من

از مسجد  شدمیاحیا که از دو شب دیگر شروع  هایشببرای  خواستمیحاج خانم 

هم استقبال  هاهمسایهخودش احیا را برگزار کند و گویا  یخانهوسیله بیاورد و در 

 و تنهایی مساوی ماندممیبرای همین یک ساعتی بعد از افطار را باید تنها  .کردندمی
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بدنم داغ کرده بود و داشتم با  .شدممیکه شکنجه  هاییلحظهبود با به یاد آوردن 

 :که سمیه گفت کردممیخودم فکر 

 ؟ـ آرام

امتداد  ایلحظهنگاه کردم و بعد از خیره شده بود  روروبهسمیه که به  یچهرهبه 

سمیه از آن  .شده بود خیره شدم امخرابهشب  کابوسنگاهش را گرفتم و به کسی 

شب چطور مزاحمم شده را  نآ کهآرام صدایم کرده بود که ماجرای این  طوراینجهت 

ترس توی تک  .کردمیهمان جوانک بود که حالا با لبخندی به من نگاه  .دانستمی

 .بدنم نشست و دست سمیه را محکم گرفتم هایسلولتک 

 ؟ـ احوالات شما خانم خوشگله

توجه از کنارش عبور کنم که باز قدم از حدش فراتر گذاشت و بازویم را بیخواستم 

 :گرفت و گفت

 ؟ه خانم...بهتر نیست یه دور دیگه امتحانش کنیم .ـ اون شب خیلی بهم مزه داد

از بار اول کوبیدم توی  ترمحکمترس را کنار گذاشتم و  این را که گفت داغ کردم و

که تازه مرتب شده بودند از  هایمناخنبا  ؛گوشش و بدون آن که به او فرصت دهم

آتش دلم با آبی خنک  .چنگ گرفتم و آمدم پایین شدمیزیر چشمش تا به جایی که 

 :شد و وقتی دیدم که با ترس و درد فریادی کشید و گفت

 .کثافت گیرمیمـ جونتو 

 ؛جنگیدممی امشدهبرای شرافت لگدمال  ایدرندهاز حیوان  تروحشیو من که حالا 

خواستم باز به سمتش حمله کنم که صدای فریادی از پشت سرم بلند شد و کسی به 
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را توی صورت جوانک  اشکردهبا دیدن رسول که مشت گره  .سمت جوانک حمله کرد

 :ولی بعد با جیغ گفتم ؛جلوی دهانم را گرفت زدمی

 .بزن تو صورتش ...ـ ایول رسول

با  هاشبیادم رفته بود که همین مرد  ؛یادم رفته بود رسول چقدر با من چپ است

م یاد ؛زند که دختر که نباید تا الان توی خیابان باشدمیآمدن من به خانه چقدر غر 

 ؛کندنمیپاک  میزمزآن شبم را به هیچ آب  هایصحبت یکینهرفته بود که رسول 

دیگر کسی نتوانست رسول  باراین .خودش دنیایی بود کردمیهمین که از من دفاع 

 هایشمشتتمام  .را از آن جوان که حالا فهمیده بودم نامش فرزاد است جدا کند

ته  نشست و ازمیبود  امگیغیرتم که ابتدا تمام بلاهای زند بیانگار توی صورت پدر 

لعنتی را به لباسم چسبانده  ینامهکه آن  ایلحظهاز طرفی  .شدممیدل خوشحال 

لوی ج خواستمیاجباری دیگری  یبطهمرابود و حالا با پررویی تمام برگشته بود و از 

که  دادممیفحش  زدمیو با صدای بلند به او که روی آبرویم قدم  آمدمیچشمانم 

مرا به آغـ ـوش کشید و فریاد  مهربانم یفرشتهحاج خانم رسید و طبق معمول 

 :کشید

 .ـ رسول زنگ بزن صد و ده

هم همین را  هازنحتی باقی مردها و  ؛نه تنها رسول که حالا کشیده بودنش کنار

برسند و فرزاد را به جرم  مأموریننشست تا  قدرآن و رسول بالای سر فرزاد گفتندمی

 هایمزاحمتمزاحمت برای ناموس مردم دستگیر کنند و چون چندین نفر برای این 

 .فرزاد سنگین شد و همراه ماموران راهی شد یپرونده ؛مکرر شهادت داده بودند
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حاج خانم رسول را آرام کرد و بعد او را برای آوردن قرآن و بلندگو و خلاصه همه چیز 

انگار جان  .و دستم را توی دستش گرفتخودش هم کنارم نشست  .راهی مسجد کرد

که چرخیدم سمت حاج  اندگرفتهفرزاد را  دیدممیبه من تزریق شده بود که  ایدوباره

باز هم از او تشکر  گذاشتممیکه توی دامنش سهم هر روزم را  طورهمانخانم و 

 .کردم

 هاینامهبرکه توی  کردممیبه این فکر  ؛شب که توی رخت خوابم دراز کشیده بودم

باید دنبال یادگیری دفاع شخصی باشم تا بتوانم جلوی کسانی که مرا  امآینده

 .پایدار بمانم کنندمیاهداف پلیدشان  یبازیچه

 هایمریهعطر حضور حاج خانم را با تمام وجود به  ؛شب که در رخت خوابم بودم

من دراز کشیده عطر وجود زنی مهربان که با وجود کارهای بسیارش کنار  .کشیدممی

الان انقدر قوی  خواستمیدلم  .ترسیدمنمیبود و خـ ـوابیده بود تا نترسم و من 

 :گفتممی آمدمیبودم که اگر سروش جلوی رویم هم 

 !منم .مردیمی زدیشنمیهمونی که اگه یه روز  ...این منم ؟ـ ببین

 ،آرام هایثباتیبیمنِ  .خب هنوز خیلی راه داشت تا منِ آرزوهایم ...اما این من

من داشت برای رسیدن منِ  .ایستاده بود پر از تردید و سختی ایقلهپایین 

که  معهاین جاتوی  .من خیلی زجر کشیده و خواهد کشید .کردمیآرزوهایش تلاش 

 .کشدمیمن خیلی زجر  ؛به شده توی چشمِ ظاهرنقل هاعقلهمه 

حاج خانم موسیقی آرامش بخش  هاینفسو صدای  شودمیکم کم گرم  هایمچشم

رویاهایی که در آن همه خوب  .کشدمیکه مرا به عمق رویاهایم  شودمیخواب آوری 
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 .بودند

 امخستهیک مرد مهربان دوست داشتنی که بازوانش همیشه پناه دل  ...سروش بود

 ینهخوابم من بودم و سروش و سرم که توی سیـ ـ هایصحنه یهمهتوی  .شدندمی

و خوشحال با هم  زدندمیهر دو لبخند  ...مادرم بود و پدرم .پنهان شده بود سروش

 ینوهو مرا  کشیدمیو دست محبتی به سرم  آمدمیحاج آقا بود که  .رفتندمیراه 

و من و سروش با خنده از  آوردمیخانم بزرگ برایمان خوراکی  .کردمیعزیزم خطاب 

 ...همگی خندان و لبخند به لب .آمدندمیو کم کم اعضای فامیل  کردیممیاو تشکر 

که چشمم روی این دنیای  ایلحظهو تا  آمدندمیهمگی خوشحال و برای کمک 

همان بهشت  .امکردهتوی خوابم به بهشت پرواز  کردممیحس  شدمیکثیف باز 

 تمگفمیدی تمام موعودی که خدا توی قرآنش گفته بود و حالا توی این دنیا با نامر

رفتن از این دنیای  .وقت رفتن آمده هایمخواستنبا تمام  ؛وقت رفتن است .نیست

دانی می .گیردمیکثیفی که خودت هم از وجودشان عقت  هایواقعیتبه  رؤیایی

دراز شده به سمت رویاهای اندکم را که  هایدستهمیشه  امکردهخدا من عادت 

جایش توی همین  رؤیاکه  امکردهمن عادت  .یز کنمحالا تا همیشه دیگر نیستند ج

که ناامید نشوم و چقدر تو در ساختن رویاها قوی و بزرگ هستی که  ؛خواب است

رویاها چقدر  .داردمیهم که شده مرا به لبخندی از ته دل وا  ایلحظهبرای 

اگر این قدر زجر  شدمیچه  ؟اگر در دنیایت انقدر بدی نبود شدمیچه  .نداشیرین

 ؟نبود

آرام و معصوم که دوست داشتی تا  قدرآن .خواندمینماز  .آیدمیصدای حاج خانم 
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دی نکشی ؟ایکشیده" حاج خانم سختی  :به ابد نگاهش کنی و باز با خودت بگویی

همیشه دوست داشتی کمک کنی و خدا هم کمکت کرده و من همیشه دوست  .زن

شش  یکلمه" انقدر سخت بود این  .کمکم نکردداشتم خوشبخت باشم و خدا 

  ؟به حرف خ هم نرسیدم حتی ؛وقتهیچانقدر طولانی بود که من  ؟حرفی

 ؟چرا بیدار شدی مادر ؟ـ چیه آرام جان

 .نشاندم هایملبرا باز روی  امگیلبخند ساخت

 .از خواب بلند شدم یکهو .طور حاج خانمـ همین

 .ببخشید گل دخترم ؟شدی ـ نکنه من سر و صدا کردم بیدار

 .میرم یه آب بخورم .شما که سر و صدایی نداری آخه ...ـ نه حاج خانم

 :گویدمیو بعد  ماندمینگاهش به من 

 .ـ برو مادر

ته نگاهش یعنی این که حجابت یادت نرود و من دوست دارم که فقط به این زن 

رسول دارد  .شوممیو از اتاق خارج  کنممیبرای همین روسری را سرم  .احترام بگذارم

و به  شوممیسر و صدا از کنارشان خارج بی .کنارش امیر ایستاده .خواندمینماز 

و آرام آرام  ریزممییک لیوان آب خنک برای خودم  .کنممیسمت آشپزخانه قدم تند 

یک  که با مادرم عاشقانه توی آشپزخانه هاییرمضانماه  یخاطره .کشممیآن را سر 

اول صبحی چشمانم میل به  .بنددمیجلوی چشمانم نقش  خوردیممیسحری ساده 

 ...هااشک گذارمنمی .و چه روز گندی بشود این اول صبح کنندمیگریه پیدا 

 .باز اول صبح قشنگم را به گند بکشید گذارمنمی
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 !به اذان زیاد نمونده ها ...ـ آرام مادر عجل کن "

توی دهنم که  اندازممی امشدهکه به ساعت خیره  طورهمان دارم ومییه لقمه بر

 .شودمیکوفتم 

 .شممیوای دارم خفه  ...یه لیوان آب بده ...م شدهوای تشن ...ـ یه لقمه دیگه

 :گویدمی خنددمی کهدرحالیمامان 

 .این شهمیش هنتیج ؛بهت میگم نخور گوش نمیدی ...ـ بیا بخور این آبو

به  دخورمیسنگی از توی گلویم سر  یگلوله کنممیحس  .کشممیآب را یک سره سر 

 .کشممینفس راحتی  .سمت پایین

 !شدیامیآرام بیـ وای داشتی 

 .کندمیاخم 

 .نگو این حرفو دم اذان .ـ زبونت لال شه بچه

 .خندممی

برم دخترم " بود الان پشت این حرفت " قربونت  .ـ ای جونم به این مهربانی مادرانه

 ؟هان ؟دیگه

 .خنددمیاو هم همراه من 

خدا رو هزار مرتبه  .خوام بگم خدا بشنوهمیآرام دم اذانی یه چیز  ...ـ نمیری دختر

اگه نبودی تا الان مرده  .که تو این زندگی سخت تو رو به من هدیه داد کنممیشکر 

 بودم

 " .که تو هستی کنممیمنم هزار مرتبه شکر  .ـ خدا نکنه مامانم
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مثل همیشه به من که  .سمت رسول چرخدمینگاهم  ؛آیدمیصدای اهم اهم که 

 .اخم دارد رسدمی

 .برقا رو خاموش کنم بخوابیمخوام می ؟ـ تشریف نمیارید

را  هابرقو  زنممیو خودم دست به دیوار  کشممیجلوی چشمانش لیوان آب را سر 

من  یی کهاینجااز  .را برده بود پایین هایمبغضآن لیوان آب کوفتی  .کنممیخاموش 

ندیده  طورآنمادرم را  وقتهیچانگار  .انگار خیلی دور بودند هاخاطرهآن  ؛امایستاده

انگار مادرم همیشه خلاصه شده بود توی چک شب عقدم و حالا که یادم  .بودم

 ،یی به بعداز یک جا .جز داغ بر سیـ ـنه نشسته هیچ حس و حالی ندارم آیدمی

 .دادیمی برایشان جانکه روزی  هاییهمان .کنندمیداغ دلت را تازه  هاخاطره

 .روزه بگیرید بد نیستا ...ـ الان که دیگه حالتون خوبه

خب او تنها مردی است که  ؛ اماریز و درشتش هایدخالتاز دست رسول و این 

باید یاد بگیرم که به این مرد که  .راه داده اشخانهداشت به تنم مرا توی چشمبی

چند شب پیشم  هایحرفیاد  .احترام بگذارم کندمیهمه جوره و برادرانه حمایتم 

 :گویممیافتم و با خجالت می

ه راستی یه تشکرم ب .یعنی دوست ندارم بگیرم ؛تونم روزه بگیرممیـ آقا رسول من ن

 .دستتون درد نکنه .کردمیذیتم خیلی ا ...این آدم که دیشب زدینش .شما بدهکارم

آقا رسول شما مرد  ...طور از این کهاج خانم نگه داره و همینخدا شما رو واسه ح

 .خوبی هستید

ر امیر انگا .شنوممیکه صدایش را  روممیگویم و سر به زیر به سمت اتاقم میاین را 
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 .گل کرده اشمردانهنیست و رسول غیرت  .رفته دستشویی

اما  ؛سهمین کوچهدرسته سر  .مونم که تا آرایشگاه شما رو ببرممیـ از امروز 

با شما میام  .اون یارو فرزاد این طرفا هستن و ممکنه بخوان اذیتتون کنن هاینوچه

 .تا براشون جا بیفته شما دیگه جای خواهر مایی و ناموس ما

 .با این حرفت چقدر نظرم از سمت تو برگشت دانینمیرسول  .کنممیتشکر دیگری 

 طورهمینرسول کاش همیشه  .چقدر به من لذت واقعی برادر داشتن را تزریق کردی

ن بمانی و به من کاش اگر روزی رسید که حقیقت را هم فهمیدی مهربا .مهربان بمانی

 !کاش رسول ی!جایی نگاه نکن*به چشم یک زن هر

*** 

درست نخـ ـوابیده بودم و هنوز  .م با زنگ ساعت باز شدچشمان ؛یکی دو ساعت بعد

فکر  هایشحرفتمام مدت داشتم به رسول و  .کردمیسرم درد  .آمدمیخوابم 

او هم  ...نه ...به این که .به این که بعد از تشکرم چقدر مهربان شده بود .کردممی

اگر او هم راز مرا  .کردمییکی مثل بقیه که فقط اخلاقش فرق  ...یک مرد بود

 .دادمیآزارم  حتماً  فهمیدمی

 .زدمیرا واکس  هایشکفشاز در که بیرون آمدم داشت توی حیاط 

 .ـ سلام

 :به سمتم چرخید و گفت

 ؟چرا صبح زود ...ـ سلام

 :گفتم پوشاندممیرا با دستانم  امخمیازهکه  طورهمان
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 !خوابم میاد وای خدا خیلی .ـ سیما خانم گفته ساعت هفت بیایم

همان  .را در آوردم امکهنه هایکفشاین یکی را با غرغر گفتم و بعد با خمیازه 

 .خانم بزرگ داشتم یخانهپاشنه تخـ ـتی که توی  هایکفش

 .اینا رو بردارید ...اینا که خوب نیستن ...هاکفشـ این 

پس  .شدممتعجب به رسول که رفت توی انباری و یک جعبه بیرون آورد خیره 

 .شغلش کفش فروشی بود

 .اینو بردارین ...شما خرابه هایکفش .ـ اینا رو تازه آوردم

جا ت یکااین همه مهربانی ؟ایشدهبه من بگویی چرا انقدر مهربان  شودمیرسول 

 .شودنمیهضم 

 .درد نکنه ...تتون ...ـ دست

 .شودمیخم  هامحبتروح و جانم از این  .و صدایم میل دارد که رو به زوال برود

 ؟چه شده ؟رسول چرا یک دفعه انقدر مهربان شدی

یکی شبیه همان کفشی است که  .کندمیروی زمین و در جعبه را باز  نشینممیآرام 

ارم اما چون پولی ند ؛قیمتش باید گران باشد برایم .ترقشنگتر و اما به روز ؛به پا دارم

 .پوشمشمیو  کنممیباز تشکر 

 .اج خانم بودـ سفارش ح

ه وگرنه تو ک .که این پیرزن مهربان دستش در این کار باشد رسول زدممیباید حدس 

را پوشیدم و  هاکفش .گرچه باز هم همه چیز مشکوک است .شدینمیانقدر مهربان 

 آن روزها با .نشاندندمیخیلی راحت بودند و لبخند روی لـ ـبم  .یک دور حرکت کردم
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لبخند  .شدمیچیزها حالم خوب  ترینکوچکبا  ؛که توی دلم بود هاییعقدهتمام 

با تمام دردهای توی دلم به هر دستی  .به زندگی و دوست داشتم موفق شوم زدممی

دست رسول و حاج خانم و حتی  به .که بلند شوم زدممیچنگ  بودمیکه مهربان 

د نبودن هاآناگر  بینممی ؛کنممیحسین هم چنگ زدم که برخیزم و حالا که فکر امیر

 .الان من هم نبودم

 .از شب قبل بود تا آرایشگاه سیما رساند و رفت ترخوشحالکه رسول من و سمیه را 

عروسی که سیما گفته بود زود آمده بود و خود سیما مشغول صاف کردن موهایش 

تا  شیمه یاد داده بود که چطور سشوار را روی مو بکیمبعد از بند زدن به من و س .بود

 شسر کنیممیمو کمترین آسیب را ببیند و شخصی که موهایش را آرایش  یریشه

 .اما در اکثر موارد موفق بودم ؛زدممیلنگ ذ میگرچه توی این یک مورد ک .درد نگیرد

موهای سر عروسش را به من سپرد و سمیه را کنار کشید و اول در مورد شب گذشته 

برای همین از  .قشنگی برای طراحی رو ناخن داشت هایایدهسمیه  .کرد سؤالاز او 

سمیه در مورد طراحی که با لباس عروس جور باشد پرسید و با او مشغول طرح 

 کشیدم تا بیشتر صافمیموهای دختر را که از من سنش بیشتر بود ک .کشیدن شد

 .شود که صدای لوسش به گوشم رسید

 .کندی موهامو! ـ آخ

بنابراین  !سیاست .این دخترکان لوس یاد گرفته بودم از سیما یک چیزی را برای

 .لبخندی زدم

تونید تصور کنید چقدر توی شینیون مین .مونهمی ترقشنگموهاتون خیلی  طوراینـ 
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 .داره تأثیرمو 

 :اخم کرده به من نگاه کرد و گفت طورهماندختر 

 !که شممیـ کچل 

کشیدن مو از طرف کشورهای انگلیس و آمریکا به عنوان یه متد  اصولاً  .دشیمیـ ن

 .آرایشی شناخته شده و اصولی انتخاب شده

 .کندمیذوق  هااحمقدخترک عین 

 ...چه های کلاس آه ؟واقعاً ـ 

مثل همین  .ش کنمازود توجیه کنممیهر کاری  امگرفتهیاد  .زنممیتوی دلم قهقهه 

و فقط ابروهای خوشگلش توی هم  ماندمیک ساکت الان و لحظات بعدش که دختر 

یاد شب عروسی خودم  .که درد موهایش را تحمل کند بنددمیو چشم  روندمی

تا صاف و خوش حالت شوند لـ ـبم را  کشممیکه موهایش را  طورهمانافتم و می

جدا باید موهایش را  ؛ اماآمریکا و انگلیس را از خودم در آوردم .گیرممیگاز 

دخترکانی چون او با کلاس بودن را فقط در متدهای غربی  دانستممیو  کشیدممی

 !احمق .ریختمیکلاسش فرو  .کردنمیوگرنه هر دلیلی جز این را قبول  ؛دانندمی

 ؟کنیمیذوق  طورایندارد که تو  ایکلاسیکشیدن مو چه های 

با اتوی مو یک بار دیگر  باراین ؛کار صاف کردن موهای خرمایی رنگش که تمام شد

روی موهایش کشیدم و باقی کار را سیما به عهده گرفت و من وقت کردم 

تر اما مشکلاتش بیش ؛آرایشگری دنیای رنگارنگ و زیبایی داشت .استراحت کنممیک

و  نالیدمیمثل همین درد پا که حتی سیما هم از آن  .آمدمیاز پولی بود که از آن در 
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ساعت پاهایش را با روغن مخصوص ماساژ دهد تا یک وقتی از  مجبور بود هر چند

اما  ؛گرفتممیمن هم تازه تازه دردم شروع شده بود و گاهی کمـ ـر درد  .پا نیفتد

ما و سی نشستمنمیمن  ؛نشستمیاگر سمیه  .برای آموختن رموز کار کردممیتحمل 

ا در قالب کار به من ر هانکتهو بیشتر  آمدمیهم از این تلاش من بیشتر خوشش 

آرزوهای این که مدرکم را بگیرم و بعد از آن یک آرایشگاه خوب بزنم توی  .آموختمی

و در مقابل پا دردها و کمـ ـردردها به من نیروی زندگی  خوردمیسرم چرخ 

 .بخشیدمی

*** 

 نه ؛جانبی کنم هایهزینهزیاد بود که صرف  قدرآن نه دادمیپولی که سیما به من 

در ذهنم  ایمنفیافکار مثبت و  .را پوشش ندهد امروزانه هایهزینهکم که  قدرآن

آزمایش  ترینشانمهم فعلاً و  کردممیرا یکی یکی عملی  هاآنباید  .خوردمیچرخ 

هنوز هیچ چیز از  .انداختممیخیلی مدت پیش بود که هی عقب و جلویش  یساده

که آن شب  کردمیدم و هنوز او فکر آن تعدی لعنتی به خانم بزرگ نگفته بو

اک حضور ترسن کابوسکه بر اثر  هاییشبیکی از  .کیف پولم را بزنند خواستندمی

 هایمدروغبه  ایتازهدر آغـ ـوش حاج خانم دروغ  ؛سروش از خواب پریده بودم

کیفم را بزنند و من از ترس این که  خواستندمیاضافه کردم و گفتم که آن شب 

 .م سنگی که توی سرم خورده بود را با کیفم مبادله کرده بودم و الی آخربدبخت شو

صد تومنی که از کمک  .خانم بزرگ حدود دویست تومن باقی مانده بود هایپولاز 

را روی پول گذاشتم و کیف را زیر متکا گذاشتم  گرفتممیکردن به سیما توی آرایشگاه 
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 :تاق گفتمهمین که آمد توی ا .و منتظر حاج خانم شدم

 ؟ـ حاج خانم

 ؟ـ جان دلم دختر

 ...ـ حاج خانم من احتیاج دارم برم

 .بستم هایمدروغلـ ـبم را تر کردم و باز دروغ دیگری به ناف 

 .دکتر زنان ...ـ برم

 :ادامه دادم ؛حاج خانم تا آمد گرد شود هایچشم

 .ـ حاج خانم واسه خاطر این مسائل زنونه

 .انداخت امخندهنفس راحت حاج خانم به 

 .که خونه دارم رفع بشه هاییگیاهیبگو شاید با دارو  ؟مشکلت چیه ؟ـ چرا مادر

 .خوردندمی ایبیماریبه درد همه نوع  هایشگیاهیاین دارو  .زنممیلبخند وسیعی 

بس که داروی گیاهی در خانه  .آمدمیبیشتر به او  کردممیحاج خانم علفی صدایش 

 .کردمیداشت و ملت را با آن درمان 

 .من باید برم بیرون به آش برسم ؟ـ نگفتی مادر

کار را با قلمداشت آش شلهاحیا بود و حاج خانم برای نذری که  هایشبامشب آغاز 

 .که زحمتش هدر نرود ماندمیو تا آغاز مراسم پای دیگ  پختمیهزار زحمت 

اما حاج خانم تنها در صورتی آش را قبول داشت که  ؛ول آشپز آورده بودچند رسهر

 .خودش بالای آن بایستد

 .با دارو گیاهی رفع نمیشه ...ـ نه حاج خانم
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 :مکثی کرد و با لبخندی گفت

 ؟خوایمیپول  ....ـ خب

 :اما با خنده گفتم ؛سعی کرده جوری بگوید که به من برنخورد دانستممی

 .من دیگه الان پولدار شدماـ حاج خانم 

که همان  گویدمیرا  بردمیکه هی این چند روزه برایم به کار  ایجمله دانستممیو 

 .هم شد

 ؟هان ؟ـ دختر تو به دویست تومن میگی پولداری

 .زندمیو یکی آرام پشتم 

 .خواممیرو  هانزدیکیـ آدرس یه دکتر همین 

 .حالا هم بیا بریم بیرون کمک .منویسمیت ههمین فردا واس ؛ـ چشم مادر

خانم بزرگ  هایپولبرای احترام به امشب از  .با حاج خانم که از خانه بیرون رفتیم

مانتو و شلوار مشکی و یک شال که با زحمت محجبه  .برای خودم لباس خریده بودم

حق سلاخی  .کردمنمیو یک ذره احساس گناه  هاپولحقم بود این  .بسته بودمش

 .از آن را گرفته بود ایگوشهاما  ؛چند کم بودهر .شدنم بود

با خوشحالی به سمتشان رفتم و صدایش  .شدمیمتوجه سمیه شدم که داشت وارد 

با مادر و پدرش  .خوشحال بودم که آمده .زدم و هر دو هم را در آغـ ـوش گرفتیم

رحسین به خرج داده بود این که ابتکار جالبی که امی کردممیداشتم سلام و علیک 

 هاییآهنگصدای  هاآن یهمهبود که باندهای کوچکی توی حیاط گذاشته بود و از 

هم من و هم  .ش خیلی سوز داشتیکی .شدمیکه به همین مناسب بود پخش 
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 :آرام گفتم ؛امیر حسین که خواست برود .سمیه از آهنگ خوشمان آمده بود

 ؟ذاریمیدوباره  اون آهنگه رو ...ـ آقا امیر

 :چرخید سمتم و گفت .گرفتمیستقیم مخاطب من قرار م کهاین اولین بار 

 ؟ـ کدوم آهنگ

 :تفکر جمع کردم و گفتم ینشانهصورتم را به 

 .کوفه و باباشون و امام علی و اینا بود دیگه هایبچهـ همون که در مورد 

 :نشست و گفت هایشلباز توصیفم لبخندی روی 

 .خودمم اونو خیلی دوست دارم ؛ـ چشم

ه به این ک ؛کوفه هایبچه میبه یتی .دوباره به نوای سوزناک مرد خواننده گوش دادم

نبود و مهربانی  هاآنبه این که حضرت علی پدر  .خودم پدر داشتم و یتیم بودم

 .و من پدر داشتم و مهربانی ندیده بودم کردمی

 وای دارم میرم تو فژا ...شت بکشبیا یه ب   ...نـ ژ   "

قدر ان ...فرزاد اما .از کنار فرزاد با سرعت رد شد و یک لگد محکم کوبید توی پای فرزاد

 .فهمیدنمیکشیده بود که 

 .یه کم از این بچه خجالت بکش ؛ـ خاک تو سرت کنن مرد

برای بودن  هایششبروی منی که لابد هـ ـوس یکی از  .نگاه فرزاد روی من چرخید

 .وگرنه این مرد که غیرت و عشق پدرانه نداشت ؛مسرش بودمبا ه

 !بیا این ژا ...ای ژونم بابا ؟ـ این بشه

دست دراز کرد سمت من که ترسیده خودم را به  .را خاراند هایششقیقهخمارو آرام و 
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 :مرا پشت سرش نگه داشت و گفت .کشیدم ایخفهمادر رساندم و جیغ 

 ...الهی که ؛الهی خدا از روی زمین برت داره .رتتتف به غی !ـ تف به غیرتت مرد

از اتاق خارج شد و مرا هم  .این الهی آخر توی گلویش ماند بس که هق هق داشت

در آشپزخانه را رویمان بست و با گریه همراه صدایی که از  .دنبال خودش کشید

 .خواند آمدمیمسجد محل 

ا  جِیب  ل ه  ی  نْ لا م  جِیب  م  ا م  بِیب  ل ه  ی  نْ لا ط  بِیب  م  ا ط  بِیب  ل ه  ی  نْ لا ح  بِیب  م  ا ح  ـ ی 

نْ لا  لِیل  م  ا د  غِیث  ل ه  ی  نْ لا م  غِیث  م  ا م  فِیق  ل ه  ی  نْ لا ر  فِیق  م  ا ر  فِیق  ل ه  ی  نْ لا ش  فِیق  م  ش 

نْ لا أ نِ  ا أ نِیس  م  لِیل  ل ه  ی  احِب  ل ه  د  نْ لا ص  احِب  م  ا ص  احِم  ل ه  ی  نْ لا ر  احِم  م  ا ر  یس  ل ه  ی 

اى دوست آن کس که دوستى ندارد اى طبیب آن کس که طبیبى ندارد اى پاسخ »

ده آن کس که پاسخ ده ندارد اى یار دلسوز آن کس که دلسوزى ندارد اى رفیق آن 

درسى ندارد اى راهنماى آنکه کس که رفیق ندارد اى فریادرس آن کس که فریا

راهنمایى ندارد اى مونس آنکس که مونسى ندارد اى ترحم کننده آن کس که ترحم 

 «.ندارد اى همدم آن کس که همدمى ندارد ایکننده

 :با بغض گفت ؛به محض این که حاج آقای مسجد تمام کرد

 " .کمکم کن ؛شممیمن دارم دیوونه  !ـ تو رو به اسماء متبرکت خدا

به نوای  کردممیو حالا درست در شبی شبیه به آن شب من بغض کرده گوش 

نفس عمیقی کشیدم و  .افتادممیسوزناکی و یاد روزهایی که پدر داشتم و نداشتم 

نریزد که نگاهم در نگاهی گره  هایماشکبرسد و  هایمچشمسر چرخاندم که هوا به 

کسی که نگاهش  .کردمیآن سوی دیگ آش کسی دست به سیـ ـنه مرا نگاه  .خورد
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هل شد و چرخید میکسی که با دیدن توجهم ک .کردمیچیزی داشت که مرا گیج 

 :سمت دیگ و گفت

 .ـ حاج خانم بده من هم بزنم

 هایمنقشهحالا وقت  ؛نه .کردممیو من که سر به زیر تنها به چیزی که نباید فکر 

من برای تو نقشه  .شویمیرسول اما تو انگار داری زودتر از من پیش قدم  .نبود

همین چند  آیدمییادم  .پای تو را وسط بکشم خواهمنمی ؛تو خوبی .ندارم رسول

که همین حاج خانم  ؛ساعت پیش را که یادم افتاد از حاج خانم برای کفش تشکر کنم

که حاج خانم خندان گفته  ؛دادهبا لبخندی گفته بود که کفش را خود رسول هدیه 

خبر نداشتم خودش زودتر  .به رسول پیشنهاد بدم خواستممی" مادر من تازه  :بود

را نشنیده  هایشحرف یادامه" و من که دیگر ...عیبی نداره مادر .دست به کار شده

ربطی به عشق که  ؛جادویی ن همه مهربانی ربطی به آن سه حرفرسول ای .بودم

 هاینقشهتو برای  ؛تو خوبی .خدا نکند رسول .خدا نکند داشته باشد ؟دارد ؟ندارد

 .کثیف من خیلی بیشتر از خیلی خوبی

 :آرام گفت .سمیه با آرنج زد توی پهلویم که من اوخی گفتم و با اخم نگاهش کردم

 ؟ـ قراره پای این دیگ خشک بشیم

کسی را نداشتم و  .خواستممیشده بود و من هم همین را  میاین روزها با من صمی

اما به همان  ؛از زهرا ترمعصومیکی  .دوست داشتم یکی جای زهرا را برایم بگیرد

 .اندازه شیطان و خندان

 ؟زنیمیـ چرا 
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 :خندید و گفت

 .بیا بریم تو .ـ آخه شصت بار صدات کردم

داد و من خیره به راهی که  میسلا ؛از کنار رسول که گذشت .و خودش زودتر راه افتاد

مدت زیادی نبود که آمده بودم توی این خانه و  .ماندم گذشتمیباز از کنار این مرد 

رسول  .کشیدمیمن و رسول داشت از طرف خودش به آتش بس  ینانوشتهجنگ 

 ترینناجوانمردانهاما این آتش بس خاموش تو گویی  ؛ضی به جنگ هم بودممرا

 .جنگ عالم است

در علامتی به من داد که قدم تند کردم و از کنار رسول با سرعت  یدهانهتوی سمیه 

انقدر فهم داشتم که توی دوران زن سروش  .به هیچ چیز رسول نگاه نکردم .گذشتم

از سروش  ،من فرار کرده بودم درست .بودن دست روی واژه نحس خیانت نگذارم

ن فرار این را ثابت کرده بودم طلاق بگیرم و با ای خواستممی ،درست آمدمیبدم 

بعد از این هم  .اما هنوز پست نشده بودم که واژه خیانت را هجی کنم ؛درست

باید از این به بعد همه  ؛من مثل سروش و دوستانش کثیف نبودم .نخواهم کرد

ه همه چیز را نگه دارم تا ب ...تنم را ؛نفسم را ؛اید نگاهم راب .چیزم را بیشتر کنترل کنم

 .استفاده کنم هابعضیبرای از پا در آوردن  هااین یهمهبه وقتی که از  .موقعش

از کنار زنان جوان و پیری که برای مراسم آمده بودند  .سمیه دستم را کشید توی خانه

چند تا بچه توی اتاق بودند که مرا نگران آن  .گذشتیم و رفتیم توی اتاق خواب

شان هستند که رحم و مروت حالی هاییآدمشنیده بودم  .غاز پولم کردندچندر

کیف را باز  .برندمیو آبروی مسلمان و دین دار را  فهمندنمیکه مقدسات  ؛شودنمی
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من ادعایی  .کردم و باز فکر کردممیاخ .طور کامل سر جایش بودم بهاموجودی .کردم

مسلمان کاملی نیستم و شاید بعدها هم  دانستممی ؛م نداشتمابرای اثبات مسلمانی

 .اما انقدر پست نبودم که آبروی مجلس دعا را ببرم ؛نباشم

 ؟ـ آرام

صبی که ع هاییچشمگفتم و با  ایکشیدههوم  .و با گفتن این کلمه تکان تکانم داد

 :باز غش غش خندید و گفت .نگاهش کردم کردمیبودنم را مشخص 

 .رو ببینـ بیا عسک آقای ما 

 .را کج کردم هایملب

 .ـ مگه عسک این آقای بدبختو ندیده بودم

 :سمیه بدون همان رگ غیرت خندید و گفت

خیلی هم خوشبخته که عاشق من  ؛بدبختم نیست ؟ـ دختر چرا تو انقدر حسودی آخه

 .شده

ر دوست داشتنی دو هایآدممن حسود بودم به خوشبختی  .لبخند از لـ ـبم پر کشید

 ؛حسود بودم .چرا که خودم رنگ خوشبختی را ندیده بودم ؛من حسود بودم .مو بر

 گویی که ؛خدا تنها بودم و موقعی که اولین خواستگارم زنگ در را زد یهمیشهچرا که 

دو دستی مرا توی دهن گرگ بزرگ انداختند و با  ؛مانده باشم امخانوادهروی دست 

 .لذت به تماشای خورده شدنم ایستادند

 .به خدا شوخی کردم ؟آرام ناراحت شدی ...آرامـ 

 .پاک کنم امچهرهلبخند غمگینی زدم و سعی کردم رد غم را به طور کامل از 
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 .عسک آقاتونو بده ببینم !جنبه نیستم کهبی ...ـ نه دیوونه

را خارج کرد و عکس مرد جوانی که به قاب دوربین لبخند زده بود را  اشساده گوشی

 .چشم و ابرو مشکی و پوست سفید .یک مرد شرقی بود ینمونهعلی  .نشانم داد

ند لبخ .با سمیه جور بود کاملاً از نظر ظاهر  .ایقهوهچشمانش را خود سمیه گفته بود 

از جا پریدم و خودم را انداختم روی  یکهونقش بست و  هایملبروی  ایموذیانه

 :سمیه و با خنده و صدای خفه گفتم

 .بشی الهیـ سمیه خوشبخت 

 .برای تعادل خودش را به رخت خواب چسباند و خندید ؛سمیه که غافلگیر شده بود

 .شهمیسمیه بیوای خدا الان علی  .ـ دختر له شدم

 :خندیدم و گفتم

 .تو هفت تا جون داری .ـ نمیشه

 :به سمتم حمله کرد و گفت

 ؟مهـ مگه من گرب

کند که به سمت در رفتم و بازش  نازنینش را نثارم هایکتکو خواست یکی از آن 

این روزها چرا  ؟چه کار داشت اینجا .در بزند خواستمیرسول پشت در بود و  .کردم

 :اخم کردم و گفتم ؟اثری از رسول بود رفتممیهر جا 

 ؟ـ بفرمایید

 .هر دوتاتون رو .ـ حاج خانم کارتون داره

 :اخم کرده ادامه دادم طورهمان .را مسلط گفت اشجمله
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 .الان میایم ؛ـ چشم

آن  .اما انگار اشتباه کرده بودم ؛پیشگیری کنم خواستممیخودم  یسادهبه خیالات 

آن هم کسی  .شودنمیهیچ چیز سرش  شودمیکه عاشق میآد فهمیدمنمیروزها 

عشق  .از عشق دوری کنم خواستممیکه  .خودم را زده بودم به نفهم بودن .مثل رسول

 ارباینتلخ بود اما عقل من  ؛عشق بد بود .منجلابی انداخته بودمرا یک بار به بد 

عاشق که باشی دیگر  فهمیدنمیعقل  .بایستد هاعشق یهمهجلوی  خواستمی

عاشق که  .شوندمیغرق در معـ ـشوق  هایتدستو  هایتچشم .خودت نیستی

ی عاشق که باش .شوینمیبا هیچ منطقی درک  .کندنمیباشی هیچ فرمولی تو را حل 

 .کردمیوگرنه خیلی زود رسول را درک  .فهمیدنمیرا  هااینعقل  .دیگر کار تمام است

 .پا پیش گذاشته بود لعق باراین ؛آن دل بود که در دام سهیل افتاد

از نگاه رسول فرار  ؛گذشتمیبعدش که به شب زنده داری  هایشبآن شب و تمام 

ی جا همانگشت به میرسول باید بر .وابش را دادمکردم و هر بار با اخم و تشر ج

رسول با تمام گیر  .پرم توی پر این مرد بزرگ گیر کند خواستمنمی .جنگمان

خانواده داشتن را به  هایلحظهحس خوب  .باز مراقب من بود ؛به من هایشدادن

 .ــرد بودرسول م .دادمیمن 

لب فرو بستم و هیچ عفوی از  ؛کردندمیکه دیگران خدا را صدا  هاییلحظهدر تمام 

برای وقتی که انتقامم را از تمام هـ  .بعد هایسالهمه را گذاشتم برای  .خدا نخواستم

از تمام مادرانی که دخترانشان را برای پول به  ،از تمام نامردان عالم ؛ـوس بازان عالم

 و آوردندمیتیاد روی از تمام پدرانی که به جای فرزندانشان به اع ؛گذاشتندمیحراج 
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 میآن وقت که ک ؛نشستمیاز آه و سوز دلم میآن وقت که ک ...از تمام تمام دنیا

خدایا تو که  گفتممیخب آن وقت شاید  ...شدمیآرامش توی قلـ ـبم سرازیر 

 امبندهوقت اگر خدا هم روی گرداند و گفت دیگر هرچند آن !حالا العفو ...هستی

از همیشه  ترآرامآن وقت  .دیگر آن وقت سوز دلم آرام گرفته .نیستی هم مهم نیست

بگذار روحم که  .را دادی اشوعدهکه  میگویم که مرا بنداز توی همان جهنمیبه خدا 

 معنی ایلحظهبرای  ؛ شایدنی شده بسوزد و در گرمای ابدی جهنم آرام بگیرداشیط

از این به  ؛ایدیدهخدایا تو که تا به این لحظه سوختن روحم را  .اسمم را حس کنم

 .ببین خدا !کشممیرا به آتش  هاییدامنبعد ببین که با همین روح سوخته چه 

 

 ایمکردهما پیش از آفتاب غروب  :فصل ششم

 دو روز مانده به ماه رمضان ...یک سال بعد

یک طلوع  .است امگیامیدم به طلوع روشنی در زند  ؛خیزممیهر صبح که از خواب بر

یک طلوع مثل  .حاج خانم گذراندم یخانوادهمثل روزهای بهاری که سال گذشته با 

 اههمان یاندازهبه  .به شهر حاج خانم گذراندم امتابستانهروزهای سبزی که در سفر 

 هایآفتابا وجود روزهای من ب ؛ امامثل لذت بیدار شدن از آفتاب .روشن و دلنواز

که  جنگلی .بود سوختمیدرست شبیه به جنگلی که پیش از غروب آفتاب  ؛بسیار

 یهازبانهتنها تلاشش  ؛ اماآتش نفرت را از آن دور کند کردمیباران مظلومانه تلاش 

پر  هایشدرختتن  .سوزاندمیو جنگل را  افزودمیبود که لحظه به لحظه میخش

هایی که توی گوشت و جانش رفته و حالا درمان چاقو .چاقو هایزخمشده بود از 
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 .کشیدندمیکه باز مانده بودند و با هر آتش فریادی از درد  هاییزخم .نشده بودند

 ؟ـ آرام

 .اومدم .ـ بله حاج خانم

تونیک جدیدی را که گرفته بودم تنم کردم و حوله را دور موهایم پیچیدم و از فکر 

 ؛سعی کردم از فکر خوابی که صبح دیده بودم هم بیرون بیایم .بیرون آمدم امگیزند 

 .کردنمیدوش صبحگاهی هم آرامم  ؛ حتیشدنمیاما 

ا بشیم برای یه یّ هانه رو هم بخوریم و باید کم کم مـ دختر بیا که این آخرین صبح

 .رمضان دیگه

دو نفره روی زمین چیده بود نزدیک  یصبحانهکه به حاج خانم که یک  طورهمان

 :گفتم ؛شدممی

 .ـ حاج خانم دستت درد نکنه

 :آرام جواب تشکرم را داد و بعد گفت

شاکرت هستم که یک سال دیگه توفیق روزه گرفتن رو به من  ؛ـ ای خدای مهربان

 .دادی

 لقمه در دهانم گذاشتم که بلند .زدمیچقدر عاشقانه با خدایش حرف  .لبخندی زدم

 :گفت

 .ـ بسم الله الرحمن الرحیم

یعنی شیطان را با خودت هم  ؛این یعنی این که به نام خدا نگرفته لقمه نگذار دهنت

امروز ظهر  .خجولانه به نام خدایی گفتم و تند تند لقمه را جویدم .غذا نکن آرام
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استرس آن خواب  ؛استرس امتحان برای گرفتن مدرکم یک طرف .امتحان داشتم

هنوز هیچ شناسنامه به سیما نداده بودم و کم کم داشت شاکی  .م یک طرفلعنتی ه

 .لعنتی هم یک طرف یشناسنامهو استرس این  شدمی

که از حقوق این ماهم خریده  ایتازهتند و سریع مانتوی  ؛صبحانه که به پایان رسید

دیگر دستم راه افتاده بود و با  .زیادی انجام دادم تقریباً بودم را پوشیدم و آرایش 

 .حقوق هر ماه چیزهایی هم برای خودم خریده بودم

سمیه حالا با دخترک سال پیش  .سمیه را زدم یخانهکیف وسایلم را برداشتم و زنگ 

بار یک تغییر کرده بود و ابروهایش را هررنگ موهایش  ؛عقد کرده بود .فرق داشت

هنوز  ترمهمم و دوست داشتنی بود و از همه آرایشش همیشه ملای ؛داشتمیمدل بر

 .ت بودخبش داشت هنوز خوشاکه با همسر عقدی ایرابطهبا وجود  .خوشبخت بود

ی به دلیل تلاشی که عل ؛به دلیل مسائل مالی همسرش ؛چنانی نگرفته بودعروسی آن

 گیمادر سمیه زند  یخانه فعلاً  ؛کردمیخوب و یک کار خوب  یخانهبرای داشتن یک 

زندگی چقدر  .و ورد زبان سمیه این روزها خوشبختی و خوشحالی بود کردندمی

یکی را غرق در خوشبختی و یکی چون من غوطه ور شده در  .کردمی هاآدمبا  هابازی

 .بدبختی

با خوشحالی خداحافظ بلندی گفت و بعد چرخید و مرا در آغـ ـوش  ؛سمیه که آمد

 .کشید

 ؟ـ چطور مطوری دختری

برای  طورهمانرا که  هایمدست ؟سمیه و این همه خوشحالی .گشاد شد هایمچشم
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 .سلام دراز مانده بین بدن خودم و سمیه مانده بود کشیدم بیرون و آخی گفتم

بار که چند دانستمیخب فقط خدا  ...امبیچارهچاق شده بود و این دست  هاتازگی

 .سمیه له شده بود یانهاحمق هایسلامبین این  ...هایمانبدنبین 

 .ول کن دیگه .هاکردیدختر لهم  ....ـ سلام سمیه جان

 :آرام رهایم کرد و گفت

 !دونی چقدر خوشحالم کهمیـ آخه ن

 :کردم و گفتم ایاشارهبه سر و وضعش با همان دست دردناکم 

 .دونمنمیفقط دلیلش رو  ؛معلومه خیلی خوشحالی کاملاً ـ 

همان دستم را  ...توجه به دردشبی ؛دادممیتوجه به دستی که هی آن را فشار بی

 .ش را ابراز کرداخوشحالی میگرفت و با فشار محک

رای اما ب ؛شصت متریه .پیش فروش آپارتمان ؛ البتهخوایم بالاخره خونه بخریممیـ 

 .جمع و جوره .من و علی خوب دیگه

این خبر خوبی  .من هم همراه او خوشحالی کردم و لبخند زدم .درد دستم یادم رفت

عزیزم  .این خیلی خیلی خوب بود .اندرسیدهبود که این دو تا بالاخره به آرزویشان 

 .حاج خانم باز شد و رسول آمد یخانهبلندی گفتم و او را در آغـ ـوش کشیدم که در 

 .خانما صداتون تا توی خونه هم میاد! ـ هـــــیش

اما من با سری که کج کرده بودم به رسول  ؛میه با خجالت سری به زیر انداختس

 :خیره شدم و گفتم

 .واسه امتحان کلی کار داریم ...بیا بریم سمیه .ـ خب خوشحالیم دیگه
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*** 

پا جلو بگذارد و از  ترسیدمیانگار  .ساده هاینگاهاز این  کشیدنمیرسول دست 

سمیه هم فهمیده بود که رسول  ؛ حتیعشقی که دیگر همه فهمیده بودنش حرف بزند

 ایگذشتهبه  ؛هنوز به من .این بود هایشکردندلیل دست دست  .دوست دارد مرا

و خب  کردنمیآن داستان دروغی را باور  .که من از آن آمده بودم اطمینان نداشت

 :رو به سمیه گفتم ؛رفتیممیکه قدم زنان  طورمانه .این به نفع من بود

 ؟خب .تو برو پیش سیما تا من برم یه جایی و بیام ؛ـ سمیه

 :کرد و بعد پرسید تأییدسمیه 

 ؟ـ کجا

 .دلم مخفی کرده بودم را دوباره رو کردم یگنجهکه خیلی وقت بود در  هاییدروغ

 .ـ میرم این سرای سالمندان تا از بابام خبر بگیرم

 هاآنمن به جای فرزندان  .زدممیسر  آنجاو در حقیقت در تمام این یک سال هم به 

همزمان با رسیدن من به  .نبودند ،به جای پدر و مادری که در عین بودن هاآنو 

 .شوندمیو چندین جوان از آن خارج  ایستدمیسرای سالمندان ماشین دیگری هم 

با خوشحالی جواب  .همه دختر ...کنممی با دقت نگاهشان .شیرینی هایجعبهبا 

 .تو روندمیو  دهندمی کندمیرا به داخل دعوت  هاآننگهبان میانسالی که 

بروم توی این سرا و حال این  توانمنمی .خوش نیست اصلاً حالم  .مانممیدو دل 

 .بروم جایی و تماس بگیرم گیرممیتصمیم  .زنان و مردان چشم انتظار را هم بد کنم

 .کارهایم را بکنم یهمهبا خیال راحت  توانممیی طور این .از خانه نباشد بهتر است
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 .زنممیزنگ 

به خوابی  روممیمرد با غیرت محل  ؛که به سمت میوه فروشی ابراهیم خان طورهمان

به خوابی که تنها یک  .کنممیفکر  امدیدهآن هم به صورت پشت سر هم  ؛که چند روز

تو  .آرام دخترم ...آرام" :گفتمییک صدا که با دردمندی  .یده بودصدا توی آن پیچ

 ؛" صدا پیر بود.میرنمیتو بیهمه دارن  اینجا ...دختر برگرد .تو آرام منی ...میآرا

 یهمغازبه میوه فروشی که تنها  .کردمیدردمند بود و مرا اذیت  ؛ فقطشناختمشنمی

 .واردش شدم کردممیباز امروز صبح بود خیره شدم و با نفسی که خارج 

 !صبحتون بخیر .ـ سلام ابراهیم خان

 :کردم که ابراهیم خان چرخید و گفت هامیوهسر به زیر نگاهی به 

 ؟خوایمیمیوه  ...بفرما .ـ سلام دخترم

 :دست دستی کردم و بعد گفتم

 ...شهمی ...شهمی ...ـ نه ابراهیم خان

 .ابراهیم خان نگاهی من انداخت و کارم را راحت کرد

هایی که این چندوقته هیچ پیرمردی با اون نشونه ؟کاری داری ؟چی دخترم شهمیـ 

 .تو و رسول جان گفتید ندیدم

ر پد ...دنبال پدری که آلزایمر دارد .گشتمیدنبال پدر پیر من  !ابراهیم خان بیچاره

همه از پدر  هایشنشانهپدری که  .را دادیم هایشنشانهپیری که من و رسول 

ور حض اصلاً  ؛چرا که این مردی که من گفتم ؛خانباید هم نبینی ابراهیم .رویاهایم بود

 .خارجی ندارد



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 8 8 

 

 ؟یه زنگ بزنم شهمی ...ـ نه ابراهیم خان

 که دهممینفس عمیقی بیرون  .کنممیگویم و خودم را رها میتند این جمله را تند

 :گویدمیابراهیم خان 

 ؟این همه جون کندی که تلفن بزنی .ـ بفرما دختر

 .خندممی

 .زنگ بزنم اینجاگفتم بیام از  .خه تلفن حاج خانم خرابهآـ 

 ؟خوای زنگ بزنیمیـ حالا به کی 

 !باز هم دروغ

لی دورمون رو پیدا یکی از آشناهای خی یشماره مـ اون شب قاطی یکی از وسایل

 .خوام ببینم اونا خبری از بابا دارن یا نهمی .کردم

 .رودمیو  دهدمیابراهیم خان سری تکان 

 .منم میرم بیرون که راحت باشی ...زنگ بزن اینجابیا از  ...ـ بیا دختر

 یشماره .روممی ترساندمیو به سمت تلفنی که رنگ سیاهش مرا  کنممیتشکری 

اما بالاخره راضی  ؛کنممیبار قطع چند ...یکییکی .گیرممیخانم بزرگ را  یخانه

صدای خندانی  .ددلم را بلرزان هایشبوقکه شماره را بگیرم و بگذارم که  شوممی

 :گویدمی

 ؟ـ الـــو

 .زن پیری که باعث بدبخت کردن من شده بود .صدای خانم بزرگ است ...صدا

و بعد  گویدمیخانم بزرگ هــــــیش  باراینکه  خندندمیجمعیت به چه  دانمنمی
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 :گویدمیاز قبل  ترآرام

 ؟تو کی هستی ...ـ الو

 .پیچدمیدلم توی هم  ؛زندمییکهو با حرفی که  .کنممیو هنوز گوش  زنمنمیحرفی 

 .آرام مادر اگه تویی جواب بده ...؟ـ تو آرامی

 :گویممیم سراغ دارم با جدیتی که در خود .صدایش بغض کرده

 .نگران من نباشید .منهامن جام  ...ـ خانم بزرگ

زند و انگار هیچ حسی در میقلـ ـبم تند تند  .کوبممیو با ترس گوشی را سر جایش 

انگار ظاهرم  .گرددمیکه خودش بر نشینممیروی صندلی ابراهیم خان  .جانم ندارم

 :پرسدمیخیلی ترسناک است که 

 ؟لرزیمیی طور اینچرا  ؟چی شد ؟ـ چیه دختر

 :گویممیو  پرممیاز جایم 

 ...من برم .دست شما درد نکنه که گذاشتید زنگ بزنم ...ـ هیچی نیست ابراهیم خان

 .خداحافظ

بلند و گاهی هم  هایقدمبا  .شوممیو تند از کنار او که متعجب به من خیره شده رد 

سیما که دارد به سمیه چیزی را  .رسانممیتند خودم را به آرایشگاه دتن هایدویدن

 .چرخدمیبا دیدن من در جایش  ؛دهدمیتوضیح 

دختر خواهرمه که تازه از شهرستان اومده  !اینجابیا  .دیر شد ؟ـ کجا بودی تو دختر

اگه اینو آرایش کنی و صد البته خوبم  ؛چون مجردم هست .ینهامدل تو  .پیشم

 .ش کنی بیشتر بهت امتیاز میدنآرای
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رویم خیره ه دخترک کم سن و سال و لپ گلی روبهو بعد ب کنممینفسم را باز رها 

 .شوممیدارم و به او نزدیک میرا با تسلط بر هایمقدم .شوممی

 ؟ـ اسمت چیه عزیزم

 :گویدمیافتد می هایشلپدخترک با لبخندی که دو چال خوشگل روی 

 .ـ زهرا

 نمکمیبا لبخندی که سعی  .افتممیم ایاد دوست دوران تنهایی ؛آیدمیاسم زهرا که 

 :گویممیخوب باشد 

 .بچرخ ببینم ...ـ چه اسم خوشگلی

موهایش  .کشممیو من به موهایش دست  چرخدمیدر جایش روی صندلی گردان 

 دوست نداشتم اصلاً  .کرده که البته برای من بهتر است حمامانگار تازه  ؛هنوز نم دارد

اول روی موهایش کار  .برای مدل امتحانم دخترکی با موهای چرب زیر دستم باشد

 هایدستو به او که توی آیینه به  کنممیرا آرام آرام با سشوار صاف  هاآن .کنممی

 .زنممیمن خیره شده لبخند 

خودم که  ؛ امااز نظر همه من دخترکی شهرستانی با آرزوهای دور و دراز هستم

من زنی با سنی  .دانممیهم خوب  امزدهزنگ  هایمگذشتهحالا که به  ...دانممی

زنی هم سن و سال خانم بزرگ  .امسالهمن زنی با روحی پنجاه  .نزدیک به نوزده سالم

 .و دوستانش

تا کار آرایش صورتش را  چرخانمشمیو بعد  کنممییک دور موهایش را با اتو صاف 

 ؛ژر ؛سایه ؛مصنوعی و ریمل هایمژهبعد گذاشتن  ؛زیرسازی و بعد کرم پودر .آغاز کنم
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و او از آن دخترک کم  دهممیابروهایش را با مداد حالت  .رژگونه و حتی نگین و تاج

برای موهایش یک طرح من در آوردی از خودم بیرون  .کنممیخارج  سن و سال

در نهایت تاج و تور و  .کنممیکمیل و شینیون موهایش را به زیبایی تمام ت آورممی

عروس جلوی رویم فقط یک داماد خوشبخت کم  .نشانممیلباس عروس بر تنش 

 .زندمیسیما دست  .دارد

م شما ه .انگار نه انگار که ابرو برنداشته اصلاً  ؛گل کاشتی دختر !ـ آرام تو محشری

 .ببینید خانم ابتهی

 .ست که قرار است روی کارم نظارت کندخانم ابتهی همان کسی .چرخممیدر جایم 

 .انقدر غرق کارم بودم که نفهمیدم کی آمد .همان داور محترم

 .دازدانمیکه سیما برای شاگردش آب و تاب راه  کندمیخانم ابتهی خیره به کارم نگاه 

معلوم  اصلاً  شولی با زیرسازی مناسب و آرایش ؛مدلش دختر مجرده ...ـ ببینید

 .نیست که این دختر مجرد بوده و ابرو برنداشته

ر که با تاییدش انگا شوممیو به خانم ابتهی خیره  نشینممی هاصندلیروی یکی از 

بعد از آن  .خیلی زود .رسدمیخیلی زود مدرکم به دستم  .کشممینفس راحتی 

اه برای خودم تا زمانی که بتوانم یک آرایشگ ...تخصصی هایدورهدنبال  روممی

 !شودمیخیلی خیلی خوب  ...شودمیاین خیلی خوب  .داشته باشم

اما تاییدش و این که با دقت کارهایم را نگاه  ؛خانم ابتهی زیاد آدم خنده رویی نبود

ه خانم ک ماندممیتنها باید منتظر  .امرسیده خواستممیچه یعنی این که به آن کردمی

ک ی .سمیه از جایش برخواست تأییدخیلی زود و با دیدن کار سمیه و  .ابتهی برود
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 ؛که پایش را از دربیرون گذاشتهمین .زدمیآرایشگاه مانده به میدان را هم باید سر 

ده سیما با خن .من و سمیه پریدیم و گردن سیما را گرفتیم و بـ ـوسه بارانش کردیم

ما را  هایشادیو  هاخندهاما جلوی بـ ـوسه ها و  ؛گفتمیهی خب خب 

سمیه از ذوقش همان لحظه به علی زنگ زد تا با هم بیرون  .بگیرد توانستنمی

بنابراین کنارش ایستادم و آرایشگاه را تمیز  ؛دلم نیامد سیما رو تنها بگذارم .بروند

ت نشسمیسیما حالا بیشتر  .را راه انداختم هامشتریاین وسط کار چند تا از  .کردیم

با دیدن هوا هینی  ؛کارم که تمام شد .کردمیرا به من واگذار  هایشمشتریو کار 

 :کشیدم و گفتم

 .من دیگه میرم ؛ـ سیما دیر شد

به مناسب  .رودنمیآن غروب ترسناک از ذهنم  وقتهیچ .آخر غروب شده بود

میدان از شیرینی فروشی سر  ؛آمدمیم و گرفتن مدرکی که چند روز دیگر اقبولی

 اشخانوادهکه حاج خانم و  ارزیدمیاما  ؛شیرینی خریدم و دوری راه را به جان خریدم

سر به زیر که حاج  طورهمان .آرام آرام خودم را توی کوچه انداختم .را خوشحال کنم

حاج  یخانوادهدیگر اهالی کوچه مرا به عنوان عضوی از  .خانم از من انتظار داشت

سلام کردم که او هم  کردمیرا باز  اشخانهکه در  ایهمسایهبه  .خانم پذیرفته بودند

حس  ؛طولانی حاج خانم را رد کردم یکوچههمین که پیچ  .با مهربانی جوابم را داد

هراس توی دلم ایجاد کرده بود که میتاریکی شب ک .کردم کسی جلوی راهم را بسته

 .قالب تهی کردممهمانی تکمیل شد و با دیدن کسی که جلوی رویم بود 

 ؟ـ احوال دخترعموی فراری
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شیرینی از میان بندهای انگشتانم رها شد و با  یجعبهبه لرزه افتاد و  هایمدست

چرخیدم به سمت عقب که با دیدن دو عمویم تا مرز  .صدای بدی به زمین خورد

ش را ندیده ااین جوری هایکردنعمو احمد که تا به حال اخم  .سکته پیش رفتم

عمویی که ریش و سبیلش همیشه مرتب بود و حالا با وضع افتضاحی در آمده  ؛مبود

عمو حیدر که  .که حتی در تاریکی کوچه گره خوردنشان معلوم بود هاییاخمبود و 

زد عام و خاص بود و حالا من چطور به این عموی غیرتی ثابت همیشه غیرتش زبان

 ؟اندخوردههمه روی سرش قسم بودم که  ایفرشتهکه در این یک سال  کردممی

 .جلوی دیدم باشند هاآنجوری ایستادم که هر سه تای  بارایندوباره چرخیدم و 

زن امیر هم آمده  ؛چرا که حالا که چرخیده بودم .که نبود گشتممیدنبال راه فراری 

مگر من چقدر جان داشتم که از دست چهار تا آدم  .بود و کنار شوهرش ایستاده بود

که به من  هاآنیک قدم به سمت عقب رفتم و باز هراسان به  ؟بزرگ و بالغ فرار کنم

 :خیره شدم که صدایی گفت شدندمینزدیک 

 ...خانم ...آرام جان ...آرام منو ببین .رنگ به رو نداره ...ـ عمو اجازه بدین

صدای  ؛برعکس ظاهرش هم که چاق و زشت بود .زن امیر .صدای یک زن بود ؛صدا

لحظات آرامشم  .هایش را یافته بود کابوس هامدتذهنم اما بعد از  .زیبایی داشت

ار کن ...جاهمانذهنم انقدر پیچ در پیچ شده بود که  .به همین آسانی خراب شده بود

برای لحظاتی نه چیزی دیدم و نه  .اقدس خانم روی زمین ولو شدم یخانهدیوار 

یک مرگ که با تمام وجود آرزوی آمدنش را  .مثل یک مرگ موقتی .چیزی شنیدم

اما چشم باز  ؛همه برگشتند هاحس .کسی آرام آرام ضربه زد توی صورتم .کردممی
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 .نکردم

 .وای امیر خیلی ترسید بچه ...ـ آرام جان

 .بعد صدای کسی را شنیدم یلحظهچند 

 ؟قا مشکلی پیش اومدهـ آ

جا مرا همین .جا بکشدهمین بیندمیاگر مرا  ؛و من از خدا خواستم که اگر هست

باز  .را دیگر حس نکنم آوردمیبکشد تا بمیرم و این خفتی که داشت بر من فشار 

چرا همه با هم  ؟آمدمیدر تمام روزهای سختم باید رسول  !شخص ناجی رسول بود

 :انگار مرا دیده بود که فریاد کشید ؟رسیدندمیسر 

 ؟چه بلایی سرش آوردین !شما کسی هستید عوضیا ؟آرام دختر چی شده ؟ـ آرام

 .همان یک ذره حسی که توی تنم مانده بود رفت .از جا بلند شدند شانهمهانگار 

مهربان آبرویم  یخانوادهجلوی این  .آبرویم رفت .معلوم شد هایمدروغ ؛آبرویم رفت

 .رفت

*** 

 .دادمیعمویی که داشت توضیح  .صداهای بالای سرم مرا به هوش آوردند

این بچه وضع بدی  .مادرم فرار کردی هیک سال پیش از خون .منه یبرادرزادهـ آرام 

زندگی گندی که باعث و  اصلاً  ...یه ازدواج اجباری و .دونیممیخودمون هم  .داشت

مادرش و مادرم بریدن و دوختن و تن این  .خودم و خودش بودن یخانواده اشنیبا

چی به روز اون بچه آورد که  دونمنمیمن  ...شوهرش دست بزن داشت .بچه کردن

توی بیمارستان و با مچ دستی که رگش بریده بود  ؛آخرین بار وقتی خبرشو گرفتم
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 .پیداش کردیم

 .ته بودگف ایدیگهآرام به ما چیز  اما ؛ـ پناه بر خدا

 .وای که آبرویم رفت ؛حاج خانم نگاهش نسبت به من برگشت! وای خدا !وای خدا

روزی که خونه رو ترک کرد همه چیز به اما از اون ؛چی به شما گفته دونمنمیـ من 

 ...چی بگم خانم دونمنمیمن  اصلاً  ؛هم ریخت

 .صدایش بغض دار شده

این بچه قدر  ...اگه هم دروغی به شما گفته بهش حق بدید .و نداشتکسهیچـ آرام 

ما  ...امروزم که اومد به خونه زنگ زد .ندیدش کسهیچاما  ؛پنجاه سال زجر کشید

نبه شپنج شانس آوردیم که مادرم تازه آیدی کالر خریده بود و مادرش هم مثل هر

اگه پسر برادرم  .بودنجا مونده یر جان و خانمش هم از شب قبل اونجا بود و اماون

 .خدا به شما خیر بده که این یک سال مراقبش بودین .ما الان آرامو نداشتیم ؛نبود

دار او هم دلش برای صدای بغض .زندمیکه  هاییحرفحالا نوبت حاج خانم است و 

 .عموی من سوخته

 .گردممیگفت بابام آلزایمر داره و دنبال کار  .ـ من که کاری نکردم واسه این بچه

 گفتمیستشو مراکاش به  .ش کار جور کردم و بهش خونه و زندگی دادمهواس

 کردممیکاری  ؛ شایدکردمنمیدونستم که بیرونش میمن اگه راستش رو  ...حداقل

 .ش درست بشهکه زندگی

با صحبت کردن زندگی من  کردیمیتو هم فکر  .برای همین به تو نگفتم حاج خانم

با آن مردک عوضی که ترس حضورش جان برخواست از  .شدنمیاما  ؛شودمیدرست 
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 .شدنمیاین رخت خواب را از من گرفته هیچ چیز درست 

دست من که خدا شاهده  دادمینصف پولاش رو به عنوان اجاره  ...کار کرداین بچه ـ 

ش ابزار هچون با نصف دیگ .من به اون پول دست نزدم و برای خودش جمع کردم

 میجا یه خانواون ...همین توی خیابانمون آرایشگاه هست ...اینجا .خریدمیو کارش

که دلشون  دادمیهم  میو همزمان بهشون یه حقوق ک دادمیهم بهشون آموزش 

امروزم امتحان  ...این بچه هم الحق سرش تو کار خودش بود .گرم کارشون باشه

  .داشت

را  اشنیآهی که بیشتر از هر کسی مع .رسدمیکلام حاج خانم با یک آه به پایان 

این یک  هایدروغاز دست  .حاج خانم مهربانم از دست من دلگیر شده .فهمممی

 .این زن مهربان بیشتر از هر کسی حق دارد ...حق دارد .مسال

 ...خونه نگرانن و خب ...بذارید من بیدارش کنم و بریم ...ـ باید بیدار شه حاج خانم

 .دست تنهان

اما انگار  ؛از خواب بیدارم کند خواهدمیعمو حیدر است یا عمو احمد که  دانمنمی

 .گیردمیحاج خانم جلویشان را 

این بچه این یک سال  .کنممیخودم آروم آروم بیدارش  .ما رو تنها بذارید شهمیـ 

 .جون من بوده و بس

 ؛بوی مادرانگی ؛شه خدا بوی لطافتکه دستی که همی گذارندمیهمه انگار ما را تنها 

 کردمیهمان دست یخی که همیشه زندگی را به جانم تزریق  ...دهدمیبوی مهربانی 

 .نشیندمیروی موهایم 
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 .این رسمش نبود مادر پیرتو با این دروغا گول بزنی ...ـ این رسمش نبود دختر مامان

و چشم باز  شودمیاری چشمانم ج یگوشهیک قطره اشک از  .آوردنمیدلم طاقت 

 و کشممیبه جلو  میخودم را ک ؛کشدمیعقب  .او هم اشکی است هایچشم .کنممی

 .هایشدستروی  شوممیخم 

 .از دست من ناراحت نباشید حاج خانم !ـ حاج خانم تو رو خدا ببخشید

یک مادر  .این زن در این یک سال مادر من بود .را ببـ ـوسم هایشدستباید 

پیر و  هایدستو  اندازممیخودم را روی زانوهایش  .شوممیخم  .واقعی

و بـ ـوسه هایم را یکی یکی به  کنممیرا که تو هم قفل شده باز  اشچروکیده

 .دهممیهدیه  هایشدست

این  .کردمیم هشکنج ؛زدمیمنو  .من مجبور بودم .ـ شما از من نرنجید حاج خانم

 .یه شب جلوی چشمام با قیچی گرفت و کوتاه کرد ...بلند شده اینجاموهام که تا 

رگ زدم که برگردم  .م کنههموهای من تا کمـ ـرم بود رو گرفت و کوتاه کرد که شکنج

 کیحاج خانم جون هر  .بابابزرگم لج کرد که برم گردونه و منم فرار کردم ؛خونه مادرم

 .جون داداش رسول نرنج از من ؛دوست داری

 .گیردمیحاج خانم که سرم را توی دستانش  .کنممیخطاب  ایتازهرسول را با نام 

چند هر .بری فرستادمتنمی وقتهیچمن  گفتیمیرو هم  هاهمینـ به خدا اگه 

 ...که

 .کشدمیآهی 

 ؟چند چی حاج خانمـ هر
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و پاش .بذار تو دلم بمونه ...گناهه این حرفم .ندونی بهتره لااص .ـ ولش کن دخترم

 .ت بریهباید با خانواد ؛مادر

به خدا اگه یه روزی  .اون مردیکهی هگردونن خونمیـ حاج خانم من اگه برم منو بر

ی نتونه کسهیچکه  کشممیجوری یه باراینمن خودمو  ؟ردم نگید چرافهمیدید م  

 .تو رو جون داداش امیر نذارید برم !خدا ؛ حتینجاتم بده

 .گیردمیزبانش را گاز 

 .عموت کلی حرف زد که به نظرم بهتره بری .شده بودی بیهوشتو  .کفره ؛دخترمـ نگو 

 .یذاشتم بر میوگرنه به جون رسولم ن ؛کنهنمیهیچ خطری تو رو تهدید  ...نترس مادر

اما الان اونا از هر آدم دیگه بیشتر  ؛کردممیجون امیرم قسم که پاشون رو قلم 

 ....خوانمیصلاحتو 

 :جایم برخیزم و بعد برای این که حالم را بهتر کند گفتکمکم کرد از 

 ؟ـ امروز امتحانت چی شد

 :گفتم کردمی امخفهبا بغضی که داشت 

 .ـ قبول شدم

کمکم کرد بار دیگر همان دختر  ؛را جمع کرد هایملباسحاج خانم مهربانم همراه من 

را پاک  هایماشک .کردمیرا ترک  اشخانهشوم که هر روز با خنده و شادی  ایقوی

 :کرد و گفت

آدرس و تلفن و هر چی که از  .ت مادرهمدرکت اومد خودم بیارم خون دممیـ قول 

 .تون داری بهم بدههخون
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 ردآونمیبه رویم  بزرگوار بود که .را فراموش کرده بود هایمدروغچقدر بزرگوار بود که 

که در وجودش دارد این ؟ایگذاشتهخدایا چه در وجود این زن  .و باز مرا بخشیده بود

م را به او داد شناختممیکه آدرس و تلفن هر  .انگار تجلی حضور توست ؛قلب نیست

به محض خروج چشمانم به نگاه  .و ساک به دست از اتاق آرزوهایم خارج شدم

ای امان از  ...بعد از آن رسول که نشسته بود و نگاهش .منتظر امیر و زنش گره خورد

همان که یک پا ایستاده بود و  ؛ه دوباره شده بود همان رسول روزهای اولنگاهش ک

نگاه همان رسول بود که باعث شد سر به زیر  .گویدمیاین دختر دروغ  گفتمی

 از میان .همگی پشت سرم آمدند .بیندازم و بعد از لحظاتی به سمت در خروجی رفتم

چشم  .خداحافظی دیگر با او کردمآن جمع باز به سمت حاج خانم چرخیدم و یک 

 .ترساندمیمرا  باراینرسول  هایغره

جلوی در کوچه  .خودم را خیلی زود از حاج خانم جدا کردم و از خانه خارج شدم

 زدمیمتوی کوچه لگد  هایریزهبا جلوی کفشم به سنگ  .هم بیایند هاآنایستادم تا 

د لحظه بعد یکی یکی از در خارج شدند و چن .سابیدممیرا به اجبار به زمین  هاآنو 

تشکرات پی در پی که از حاج خانم  .باز توی گوشم نشست شانخداحافظیصدای 

 امشماره ؛اگر امروز تماس نگرفته بودم .دادممیو من فقط به خودم فحش  کردندمی

بودند و را برداشته بودند و زنگ زده  امشماره هاآن احتمالاً  .افتادنمیروی آیدی کار 

با  .امیر و همسرش جلو جلو راه افتادند .آقا ابراهیم هم آدرس داده بود حتماً  ...بعد

 .غصه به مسیر پیش رویم خیره شدم و بعد صدای عمو احمد را شنیدم

 .ـ بریم آرام
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 :نگاهی به عمو احمد و عمو حیدر انداختم که عمو حیدر با لحن بدی گفت

 .ـ راه بیفت دختر

چه  ؛کسی با من بد صحبت کند دادمنمیاجازه  باراین .در هم گره خورد هایماخم

 .امگیبرای زند  شاناحمقانه هایگیریبرسد به تصمیم 

کی  که فهمممیخودم  ...که میگی راه بیفت کنینمیبا حیوون صحبت  ...ـ عمو حیدر

 .ندارم ایعجلهنفرین شده ی هبرای رسیدن به اون خون ؛من برعکس شما .بریم

با نفرت  .که نگاه دیگری به چشمان آن دو بیندازم راه افتادمآنبی .و حرکت کردم

و صدای پچ  رفتمینگاهی به امیر انداختم که دست در دست همسرش جلو جلو 

این مردک فوضول خوشبخت بود و  ؛خوشبخت بود .آمدمی هایشانخندهپچ و 

که من دوباره وهایم انگار از ترس اینمجفت ع .کرده بود ترجهنممرا  میزندگی جهن

خیلی زود به  .آمدندمیه مرافرار کنم اطرافم را گرفته بودند و قدم به قدم همراه 

زن امیر آمد  .پراید سفید رنگی که امیر در آن را با سوییچش باز کرد .ماشین رسیدیم

 :کنار و گفت

 .دنییشما بش ...ـ بابا حیدر

ساکم را هم  .خودم را توی صندلی عقب پراید جا دادمخودشیرینی زیر لب گفتم و 

 .روی پایم گذاشتم و آن را محکم در دستم گرفتم

 :عمو حیدر با بدخلقی به عروسش گفت

 .تو بشین کنار شوهرت دختر ؛خواممیـ ن

عموها هر کدام اطرافم را گرفتند و  .زن امیر کنار دستش نشست و اصراری نکرد
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ت از کنار دس .را یکی یکی رد کردیم هاخیابان .راه افتادیملحظاتی بعد به سمت خانه 

با حسرت به تابلوی روی آن نگاه کردم و در دل برای سیما به  ؛آرایشگاه که رد شدیم

 .دیدممیرا  امداشتنیگشتم و این دوستان دوست میباید بر ؛امید دیداری گفتم

بود که نفهمم مسیر مثل روزی که آمده بودم در فکر بودم و همین باعث شده 

پش ت ؛خانم بزرگ ایستادیم یخانهاما همین که جلوی  ؛برگشتمان چقدر طول کشیده

با  راممنتظر آمدن من بود تا  حتماً  ؛بود اینجاالان سروش  حتماً  ؛قلـ ـبم بیشتر شد

 .جانم را بگیرد خواستمی حتماً  ؛دستانش خفه کند

د بازوی عمو احم .مهربان است پناه بردم دانستممیپناهی به تنها کسی که بیاز سر 

عمو با لبخندی سعی کرد آرامم کند و با در کلید  .را گرفتم و خودم را به عمو چسباندم

زودتر داخل  مرابر جانم انداخت و عمو  ایرعشهروشن خانه  هایچراغ .را باز کرد

 .فرستاد

 .ـ برو تو عمو جان

 کسهیچاما  ؛منتظر یک حرفشان بودم هر آن ؛هر آن منتظر بودم که کتکم بزنند

لرزان و ساکی که توی دستانم محکم گرفته بودم پشت  هایقدمبا  .گفتنمیچیزی 

یک حالت  ....رفتم توی خانه و ؛سر عمو احمد که به زور اولین نفر فرستاده بودمش

مرا توصیف  توانستنمیهیچ صفتی  !تعجب .من آن روزها بود هایلحظهتوصیف 

تنها تعجب بود که با قدرت تمام توی وجودم  ...نه چیز دیگری ؛نه درد ؛نه ترس .کند

 .کردمیو قدرت نمایی  تاباندمیرخ 
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 .جلوی روی من یک نفر بود که نقش زیادی در بدبخت کردنم داشت .سروش نبود

 یگوشهدست دوم  تختروی  ؛از خانه ایگوشه ...آنجاخانم بزرگ بود و  ؛مادرم بود

 .مردی بود که به معنای واقعی کلمه سقوط کرده بود .حاج آقا خـ ـوابیده بود ؛اتاق

مادرم بلند شد و آغـ  !شناختمشنمیظاهری که  ؛فهمیدمشنمیحالی داشت که 

از رنگ نگاهم  .خودم را عقب کشیدم و با اخطار نگاهش کردم .ـوش برایم باز کرد

 .مادرم جا خورد و سر جایش ایستاد ...دکه بو هرچهاز  ؛از صورت پر از اخمم بود ؛بود

 :خانم بزرگ تنها گفت

 ؟آرام اومدی ...ـ آرام

 این .نگاه کردم اششکسته یچهرهتوی  .صدایش ناراحت بود ؛صدایش خشک بود

را  اششدهدزدیده  هایپول حتماً  ؛زنی که در اوج غمش نگاهی پر از اخطار داشت

 .صدایش پر از بغض شد .فراموش نکرده بود

 !بیا و کنارش بشــــین ؟!بیا ببین آقا بزرگت چی شده ...ـ بیا

ا حاج آق ؟تخت یگوشهآن پیرمرد مریض و بدبخت  ؟کی آقا بزرگ من بود ؟آقا بزرگم

وقتی پیرمرد رنجور  ؛ساک از دستم افتاد .با شنیدن صدای خانم بزرگ چشم گشود

 :با گریه و زاری گفت تختتوی 

 .خدایا آرام اومد ...آرام اومد ...من بد کردم بابا ؟آرام اومدی ؟اومدی بابا جانـ 

به گوشم رسید و بعد یک نفر  ؛دادمیتندی که نشان از آمدن کسی  هایقدمصدای 

 .مرا چرخاند و به آغـ ـوش کشید

 ؟دخترک ناز من اومدی ؛آرام خوشگل من ...وای خدایا شکرت ...ـ آرام
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دستانم به روی کسی باز شد و آغـ  .زن عموی همیشه مهربانم .سهیلا بوداین صدای 

و من با  ریختمیسهیلا اشک  .ـوشم تن یک مادر واقعی را در خودش کشید

یک قطره اشک  .کردممیرا نـ ـوازش  اشزدهدرهم موهای از روسری بیرون  هایاخم

باید  .این خانواده بایستمعهد کرده بودم جلوی  .آمدنمیهم دیگر از چشمانم بیرون 

 .دیدندمیاز همین دقایق اول قوی  مرا

زحمت کشیدنش  هایسالمادرم باز قصد به آغـ ـوش کشیدنم را گرفت که مراعات 

 .را هم نکردم

 برو از سروش جونت !برو دیگه ؟خواممین بینینمیمگه  ؟باز دست بلند کردی ؟ـ چیه

توقع داری بمونم و بغـ  ؛گیریمیو ماه به ماه پول  فروشیمیوقتی منو  .پول بگیر

 .برو ولم کن بهت میگم ؟ـلت کنم

یکی  هایشاشکدیدم که  .دیدم که چطور خرد شده و خمیده عقب کشید .خرد شد

 .یکی سرازیر شدند

 !ـ آرام

من  یسوختهمگر قلب  ؛ ولیبه من دادمیداشت اخطار  .این صدای عمو احمد بود

 ؟شدمی شااخطار حالی

اون خانم داشتم زندگی ی همن که تو خون ؟اصن چرا اومدید دنبالم ؟ـ چیه عمو

دیگه تو خونه و زندگیتون نبودم که  !آوردممیداشتم شرافتمندانه پول در  .کردممی

 ؟که من دارم ایهآخه این چه زندگی نفرین شده !بخواید از سرتون بازم کنید

 کبود یکرانهکجای این شب غریبم و کجا این  "
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 " کجای این شبی که از ازل چراغ ما قسمتش نبود

از این درد نشسته در این سیـ  !آیدمییک باره بند  هایکشیدننفسم از این جیغ 

 ...از این همه سکوت .از این بغض عمیق که گلویم را یک سال احاطه نکرده بود ؛ـنه

و ت ؟اینا پز بدی داماد پولدار داری مگه منو شوهر ندادی که به عمو ...ـ تو مامان خانم

و ک ؟شممیخوب  مگیبرم سر خونه و زند  گفتیمیمگه تو نبودی که  ...خانم بزرگ

حبس کردن تو  ؟هاش خوب بود یا زن باز بودنشکتک زدن ؟کو ؟هان ؟خوب شدن

 ؟اتاق خواب با دست و پای بسته خوب بود یا کوتاه کردن موهای نازنینم

این  ؟دادینمیاین بود اون پسر عاقلی که پزشو به همه  ؟بودهاش خوب شکنجه

 ؟بود

 دهدنمیکجای این همیشه دردیم که آسمان نشان  "

 " دهدنمیولی سکوت به گریه هم امان  رسممیبه گریه 

ی را با عذاب هایمبغضو  شکستمیفریاد  مرا یگریه ؛سکوت کردن برای من بس بود

 .انداختمیبه دور 

 ...اینا !خب شدم دیگه ؟که بدبخت بشم ؟یه آدم روانی کردین که چی بشه ـ منو زن

چقدر  ؟به من چقدر حرف زد ...همین ...خوابیده اینجاهمین که  ...همین حاج آقا

ین ا ...ببین ؟ببین عمو احمد ؟کجا رفته ؟کوش ...غیرتبییا اون فرزاد  ؟انگ بست

 ...لرزنمیمثل سروش  هاییآدموز از ترس شب و ر ...لرزنمی ...دستا رو ببین

 ؟دیدم تو این یه سال کابوسچقدر  دونیمی

 به ناکجا امگریههوای  کشدمیکجای این شبم که  "
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 " که نیست ای خدا ایخانهبه  بردمیاز این خرابیم که 

سرم از شدت  هایرگ .لرزانم را جلوی دهانم گرفتم و بغضم را قورت دادم هایدست

 ؛بود هایمشانهو از شدت فشاری که روی  کردندمیکه کشیده بودم درد  هاییجیغ

  .که چشم ببندم و راحت شوم .عجیب میل به سکته داشتم

 که خانه زاد توستمیکسی نمانده پا به پای من مگر غ "

 " مگر صدای سرمه ریز من که شعر سر به مهر یاد توست

را میان دستان  هایمشانهجلو آمد و  ؛ا دیده بودعمو احمد که فریادهای پر از ترسم ر

 .قوی و محکمش گرفت

 !مرده ...شرش کم شده آرام ...سروش دیگه نیست ...ـ آرام گوش کن به من

رفت و  هالرزشیک آن تمام  .از بدنم رد شد ایرعشهبا شنیدن این جمله حس کردم 

یک سال  ؟من مرده بود هایوحشتتمام  ؟مرده بود .مات و گنگ به عمو زل زدم

 ؟جهت عذاب کشیده بودمبیتمام بیخود و 

 !خودکشی کرده !مرده شهمیچند ماهی  ...مرد ؟چی میگم شنویمیـ 

مرده  امگیروزهای سخت زند  کابوس شدنمیباورم  .که مرده باشد شدنمیباورم 

که مردی که رزالت و پستی از سر تا به پایش را گرفته بود مرده  شدنمیباورم  !باشد

 .باشد

 .زدم زیر خنده یکهومیان عصبانیت 

 !سروش مرده ...ها ها ها ...میگن مرده ؟شنویمیخدایا  ...ها ها ها ؟ـ مرده

 ایهجیغلحنم به شکل عجیبی ترسناک شد و با همان  یکهوسر جایم تاب خوردم و 
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 :بلند گفتم

خدایا  ...خدایا مرده !به جهنم که مرده ...به درک که مرده ...آخ خدایا مرده ...مردهـ 

 !نیستی ...نیستی ...عادل نیستی اگه عذابش ندی

من  و سوختمی .چرا که گلویم دیگر جان جیغ کشیدن نداشت ؛کشیدم ایخفهجیغ 

ما را از  یهمهتوی راهرو افتادم که صدای فریاد خانم بزرگ  جاهمان .سوختممیهم 

 .جا پراند

 ...حاج آقا ...یا امام غریب ؟شنویمیحاج آقا صدامو  ...ـ حاج آقا

 ...و مردان را عاقل و کامل خواندمیمردی که تمام زنان را ناقص العقل  ؛حاج آقا

و  آمدنمیبالا  هایشنفس .کردمیداشت خرخر  ...مردی که مرد نبود و نامرد بود

یره خ ؛ فقطچه باید بکنم دانستمنمی ؛چه شده فهمیدمنمی .صورتش کبود شده بود

 .کردممینگاه  شدمیخیره به مردی که داشت خفه 

 !وای خدای من .حیدر یکی به داد برسه ...احمد ...ـ خدایا

و من خیره به حاج آقا که داشت جان  کردندمیهمه بالای سر حاج آقا جیغ و داد 

حاج  شانهمهلرزان  هایدستخیس و گریان و  هایچشمجلوی  .شده بودم دادمی

چرا نفس  ؟چرا آزاد نشدم دانمنمی ...به مرگ وحشناکی مرد و من .آقا تمام کرد

مرگ و تقاص  ؟خواستمنمیمگر همیشه مرگش را از خدا  ؟راحت نکشیدم

مگر حاج آقا آدم بود که  ؟پس چرا خیالم راحت نشد ؟خواستمنمیوحشتناکشان را 

 ؛آوردممیاگر و اما  هرچقدر .شدنمی ...مگر ؟برای مرگش حس خوبی پیدا نکردم

ناراحت  مراکثیف هم  هایآدممرگ این  .شدنمی ...کردممیخوشحالی  هرچقدر
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حتی سهیلا هم  ؛مهه .خیره شدم زدندمیبه جماعتی که توی سر خودشان  .کردنمی

 هایساعتچه  .زن امیر هم با صورت اشکی به دیوار تکیه داده بود .کردندمیگریه 

 !هاساعتگندی بود این 

*** 

سهیلا لباس مشکی به تن کرده بود  .روروبهباز خیره شده بودم به دیوار  هایچشمبا 

در این میان گاهی  .کردمیرا پاک  هایشاشکو هر از چند گاهی  ریختمیو اشک 

 هایچشمو با همان  بردنمیاما خوابم  ؛سوختمی هایمچشمکه  کردمیبه من نگاه 

ط فقط فق ؛بستممیو تا چشم  کردمیسرم درد  .کردممیباز به دیوار خیره خیره نگاه 

 امگیزند  کابوسهر دو تا  ،حاج آقا و سروش .آمدمیدو نفر جلوی چشمانم  یچهره

کنج دیوار نشسته بودم و حتی برای  ؛حاج آقا را برده بودند هاآناز وقتی  .مرده بودند

دخترکی که مظلومیتش را در  .نشان نداده بودم ایعلاقهدخترک سهیلا  ؛دیدن سمانه

 یک .توجه باشمبیاما سعی کرده بودم که نسبت به او  ؛همان نگاه اول دیده بودم

به یک  مرا ؛که منتظر سوالی از من باشدآنبی .باره سهیلا شروع کرد به حرف زدن

آرام پتوی  ؛کردمیکه به من نگاه  طورهمان .فرارم برد یلحظهیعنی  ؛سال قبل

 :کوچک را مرتب کرد و بعد گفت یسمانه

 .مادرم بودیم که خانم بزرگ زنگ زد و گفت که تو نیستیی هـ من و احمد خون

انقدر سر خانم بزرگ داد زد و  .شدمیداشت دیوونه  !جوری شددونی احمد چهمین

طرف خط لال شده و از دونستم خانم بزرگ اونمی ؛ فقطدونهمیتهدید کرد که خدا 

جا منو و شلوغی اون امحاملهگفت  .نذاشت من بیام !گهترس احمد یه کلمه نمی
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جلوی  .انگار پیر شده بود ؛که اومداما همین ؛احمد رفت و شب اومد .کنهمیاذیت 

 فکر کردم خاک بر سر ؛فکر کردم مردی .ادر من زد زیر گریه و گفت بدبخت شدیمم

اما نبودی و  ؛تو باشی رفته کردهمیجا که حس شدم که احمد گفت از اون لحظه هر

 !نبودی که نبودی ...نیستی

 .ووس حضور آن دکاب !وس در بیداریرا نبینم و باز کاب کسهیچرا بستم تا  هایمچشم

گویم میخدایا وقتی  .بخوابم توانمنمی ؟ببینی کابوستا به حال شده در بیداری 

 .دشنمی طورایناگر بودی که  ؛نیستی ؛از درگاه رانده شده ندان یبندهمرا  ؛نیستی

 !لابد نیستی دیگر

اوایل  .از همون روزای رفتنت بیماری حاج آقا شروع شد ...ـ چقدر دنبالت گشتیم

 قاً دقی .آشفته هایخوابکم کم رسید به  .کردمیو وسایلشو گم  پرسیدمیچند بار 

مرد به اون  .پنج شب بعد از رفتنت بود که حاج آقا از خواب پرید و زد زیر گریه

از اون خوابش نگفت  .که خانم بزرگ با ترس ما رو صدا زد کردمیجور گریه گندگی یه

ظرف چند ثانیه یادش  .به وخامت گذاشت روز بود که حالش رواما از همون ؛برامون

ی تو ک گفتمینشست میاحمد کنارش  .پرسیدمی سؤالکی کنارشه و هی  رفتمی

 !احمد ...منم آقا گفتمیاحمد  ؟هستی

 .دگفتنمیبه پدر آقا و به مادر خانم بزرگ  .هم عادت پدر و مادر گفتن نداشتند هااین

 .بودندپدر و مادر را از یاد برده میاسا

احمد  !با احمد ؟با کی بود !یحـــیی گفتمی یکهوکه  گذشتنمیـ دو سه دقیقه 

 ؟یحیی کی بود !اسم من احمده و دوباره روز از نو روزی از نو ...آقا گفتمیدوباره 
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یادش  !امیرکبیر گفتمیبه داداش حیدر  !رفیق بیست و سه چهار سال پیشش

 یک فقط ؛با این همه ؛ امااوضاع بدی بود !امیرکبیر زدمیپسرشه و صداش  رفتمی

 .خواممیمن آرامو  ؟آرام کو گفتمیتمام مدت  .نفر یادش نرفت و اونم تو بودی

 .آرام منو ببخشه

به افکارشان  ؛اتخانوادهالان که روحت به تمام  ؛ایمردهحاج آقا الان که  ؟ببخشم

 .تو باید عذاب کارهایت را ببینی ؟شمتو را ببخ ؟نه شنویمیالان  ...اشراف دارد

تازه نصف سال گذشته بود و  ...اینجااومد  مستقیم کلانتریـ یه شب داداش حیدر از 

 ...کشیدمیمادرت هر دفعه از درد نبود تو کارش به بیمارستان 

 :گویدمیو  بیندمی .زنممیپوزخند پررنگی  اشجملهبا این 

 .بد نیست کنیمیهم که فکر  طوراونبه خدا مادرت  .دختر طوراینـ نکن 

نمایان  کاملاً  امچهرهو خشم  خورندمیابروهایم توی هم گره  .سمتش چرخممی

 .است

مادری که ماه به ماه از شوهر لعنتی  ...هست ...د هست سهیلا جون ؟ـ بد نیست

 ؟فهمیمی .از بدم بدتره گیرهمیمن پول 

این را از عقب کشیدنش  ؛ترساندمینشسته سهیلا را  هایمچشمکه توی  میبرق خش

 .زندمیاما با این حال حرفش را  ؛فهمممیو حالت صورتش 

 .روزا به سروش برگردونداما همون ؛مادرت پولو گرفت ...ـ اون حرفا چرند بود آرام

 .خواممیپول ن ؛اذیتش نکن ؛گفت دخترم زنته

 .دهممینه تکان  ینشانهسرم را به طرفین به 
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بهانه و با بهانه زیر دست سروش بیقدر من اون .کنمنمیباور  ...سهیلا کنمنمیـ باور 

 !زور نزن حقایقتو به خورد من بدی .کنمنمیشکنجه شدم که دیگه هیچ چیز رو باور 

 ...به خورد کسی که

را دیده و یک شب با سری  هاعذابرد کسی که بدترین وبگویم به خ خواهممی

رد به خو ...که تعرض دیده و ترسیده ؛حال گندی را تجربه کرده ؛شکسته توی خرابه

 !من نده سهیلا

 :گویدمی ترآرامسهیلا 

 ...مادر شوهرت که ازش خبر تو رو بگیرهی هـ یکی از همون شبا احمد رفت در خون

همون شب  ...ردن که ما رو اذیت کننجا قایم کاحمد معتقد بود که اونا تو رو یهآخه 

اونا خبر از  ...اومدمیگفته بودم از کلانتری  .داداش حیدر از کلانتری اومد پیش ما

مشخصاتش شبیه به تو بوده و خب  ظاهراً پیدا کردن یه دخترو داده بودن که 

 خب ...بینه تو نیستی و میاد که یه سر به حاج آقا بزنهمیداداش حیدر هم میره و 

که یه بلایی سر تو و از این کردمیقراری بیمدام  .حال حاج آقا اون شب خیلی بد بود

 ...کشیدمیداشت زجر  ؛آرام تو یه جای تاریک بود گفتمیمدام  .زدمیاومده حرف 

 .س دخترک من تو خراب .کشهمیناموس من داره زجر 

خواب  .دیدمیرا  خرابه هایلحظهخواب  .چشمانم گشاد شد ؛این را که گفت

 .شدمیدیده بود و هی این خواب برایش تکرار  مراعذاب  هایلحظه

 با گریه گفت ؛داداش حیدر وقتی اینو شنید .ـ احمد تازه برای من گوشی خریده بود

رو  رفتم بالا و گوشی .برو بالا و با گوشیت به تلفن زنگ بزن تا من بگم آرام زنگ زده
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 ...با صدای ضعیفی گفت آرام ...تلفنو دادن دستش .برداشتم و زنگ زدم به خونه

 اون ...اثری از اون مرد خشمگین روزای قبل نبود ...اشکام در اومد ...بغض کردم ؟بابا

 .تا تو رو ببینه زدمییه مرد ضعیف و تنها بود که به هر دری 

 .سهیلا دید باز پوزخند زدم و باز

گفتم و گفتم و  ...گفتم بخشیدمت آقا ...گفتم من آرامم ؛باهاش حرف زدم ...ـ آرام

گوشی رو  ،که برگردم پیشش کردمیو با من صحبت  خندیدمیاون هم از خوشحالی 

بعد اومدم پایین که دیدم باز  ...قطع کردم و یه کم گریه کردم از دردش و از انتظارش

با بغض  .داداش حیدر کلافه شده بود ؟گفتم داداش حیدر چی شده ...قرارهبی

این همه خوشحالی کرده بود و  .شما منو گول زدید ...میگه این که آرام نبود ...گفت

 ؟آرام یبینمی .ش فهمیده بود که من تو نیستمبعد از قطع شدن تلفن با اون مریضی

 !مات مات ...مات بود .ه احمد اومدکار کنیم کداداش حیدر مونده بودیم که چیمن و 

 .جور خاصی بودیه

چطور و  ؟کنجکاو بودم که بدانم سروش چطور مرده .تیز شده بودند هایمشاخک

 .چگونه کارش به خودکشی کشیده

تو  یبرادرزادهبا برادرهای سروش کارش به دعوا کشیده و اونا گفتن که  ظاهراً ـ 

 .باعث مرگ برادر ما شده

 :گویممیو  گیردمی امخنده

 !چه برادرهای با محبتی ...ـ وای من

 :گویدمی امخندهتوجه به بیسهیلا 
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 ...کردمیو تهدید  اینجااومد میخب سروش خیلی  ...ـ گویا وقتی که تو فرار کردی

ی هیه شب که میره خون ...مادرشی هخون رفتمیبعد  ...یعنی همون چند روز اول

و میره همون خونه و این که پیداش  شهمیگرده و مادرش نگران میبرن ؛خودش

هر دو تا دست  .خداحافظی نوشته بوده و رگ دستاشو زده بوده ینامه ...کننمی

 !مرد ...بگذریم ...به علت خونریزی زیاد و .چند تا خط به صورت عمودی داشتن

این مرگ خیلی کم  .سهیلا جان این مرگ کمش بود ...اما ؟!بگذریم ؟به همین آسانی

کور شدم از بس به  کنممیحس  .بخوابم کنممیسعی  .بود برای نامردی مثل سروش

چشمانم را خواب  .کنممیو با خودم شعر زمزمه  بندممیچشمانم را  .دیوار زل زدم

 .گرفته بود که دوباره صدایش را شنیدم

 ...میگم که ...چیزه ...ـ آرام

 :با لحن خشنی که از من بعید بود گفتم

 ؟ـ چیه

 .کردمیرا ردیف  هایشجملهتند تند  ؛ امادستپاچگی از لحنش مشهود بود

واسه این میگم که اون الان دیگه دستش از دنیا  ؟ـ تو حاج آقا رو حلال کردی

 ...کوتاهه

 :پریدم و با همان لحن خشنم گفتم هایشحرفمیان 

 !ـ نه

 :نالدمی

 ؟نهـ 
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با صدایی که رفته رفته  ؛که صورتم را داغ کرده بود میرا باز کردم و با خش هایمچشم

 :گفتم کردمیبا تنی که از زخم شمشیر آشنا درد  ؛گرفتمیاوج 

 .باید حالا حالاها عذاب بکشه .چون اون لایق بخشیدن من نیست !ـ آره نبخشیدم

حالام  .تا قیام قیامت باید بسوزه .باید بسوزه !آخ ؟فهمیمی .روحش باید بسوزه

 .خوام بخوابممی ...انقدر صحبت نکن

بیچاره ما که دلمان  ؛بیچاره من که تنها بودم ؛بیچاره سهیلا که خوب این ماجرا بود

 !...بیچاره .شدنمیمثل گذشته باشیم و  خواستمی

*** 

 کردنمیرات مادرم حتی ج .سوم و هفتم نگذاشتم هایمراسمقدم به هیچ کدام از 

و به خواب دخترک معصوم  ماندممیسمت من بیاید و من کنار سمانه توی خانه 

و به خاطر شرایط شیر دادنش و به  ماندمیسهیلا هم توی خانه  .شدممیخیره 

خانم بزرگ گفته بود رفتن به قبرستان  .رفتنمیخانم بزرگ از خانه بیرون  یگفته

و من در  نشستیممیین که ما سه تا توی خانه خلاصه ا .برای زن شیرده ضرر است

یره خ کردمیو خانه را برای حضور دوست و آشنا تمیز  کردمیسکوت به سهیلا که کار 

 .کردممیو فکر  شدممی

 هایدوستمتفاوتی از  هاینوشتههفت روز از مرگ حاج آقا گذشته بود و پارچه 

یادم به سال پیش و حاج خانم و رسول  .شدمیش روی در و دیوار نصب امسجدی

جهزیه  .که دست به خیر بود کردمیتوی همان کوچه پیرمردی زندگی  .کشیده شد

خلاصه که آدم  ؛کردمیو بدهکاری و دیه مردان و زنان زندانی را جور  کردمیفراهم 
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 ؛پیرمرد هیچ آشنایی نداشت .موقع مرگش خیلی دلم برایش سوختاما  ؛خوبی بود

را توی زلزله  اشبچهانش او را بردند و بعدها از زبان حاج خانم شنیدم که زن و دوست

که در کنج ازلت کارهای خیر  هاستسالاز دست داده و به تهران کوچ کرده و 

انگار خدا توی این  .دادمیحاج خانم بوی نور و عشق و صفا  یکوچهچقدر  .کندمی

 .کوچه به جای آدمیزاد فرشته فرستاده بود

باید او را  ،بروم دنبال زهرا خواستممی .لباس پوشیدم و از در خانه بیرون زدم

توی کوچه  .به من کمک کند هایمنقشهبرای اجرای  توانستمی ؛ شایددیدممی

 .داشتمیبه خنده وا  مراتنها  ؛که برای ختم حاج آقا آورده بودند هایینوشتهپارچه 

انواع  ...مخلص خدا و یبنده ؛نهایت خداییبیدوستی  ؛مردی آسمانی ؛پدری مهربان

 .دیدمنمی هاآنحقیقت توی  ایذرهصفات که برای حاج آقا به کار برده بودند و 

تصور  آنجادوباره رو کردم به آسمان و با خشونت رو به جایی که روح حاج آقا را در 

 :گفتم کردممی

پس اون پیرمرد  ؛مخلص خدا تویی یبندهاگه  !مخلص خدا یبندهـ عذاب بکش ای 

خدا  هایفرشتهاونا باید خود خود  ...که به من کمک کردنمیو اون حاج خان

عذاب  !شدینمیآفریده  لاکاش اص .ارزش بودیبیتو یه مشت خاک  .بودنمی

هم اون  ؛هم تو ...بخشمتنمیاگه قیامتی باشه هم  ...بخشمتنمیبکش که من 

خوشحالم چون تو و سروش باعث  !حالم که جفتتون مردیدخوش !سروش لعنتی رو

 .تون باید بمیریدههم ...من بودید هایعذاب

باید با زجر  !اما نوع مرگش نه ؛کردمیکه سروش مرده بود مرا راضی  حقیقت این
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بار مرا او روزی صد !بینینمیگویم مرا میکه  هاستهمینخدایا  ...با ؛با درد ؛مردمی

الان  ...راستی .تو باید مرگ ساده او را به جهنمت بردی اما ؛کشت و کشتکشت و 

 !هر دو تا باید بروند جهنم ؟کنار حاج آقاست نه

مانتوی  .تا کوچه را رد کنم و از خیابان خودمان به خیابان زهرا بروم کلی حرف شنیدم

ه شد هاخانمباعث تعجب  ؛کوتاه روشنم و آرایشی که روی صورتم نقش بسته بود

خیابان به  .و پچ پچ هاشان توجه نکردم که نکردم هانگاهاما به آن که به  ؛بود

و  هاگریهکه روزی مامن  ایخانهکوچه به کوچه گذشتم تا رسیدم به  ؛خیابان

این که من باید حالا  ؟زهرا و این که او بود یا از آن خانه رفته بودند .هایم بوددلتنگی

 ؟کردممیچه کار 

که صدای نـ  قدرآن ...بار پشت سر همچند .را زدم شانخانهبا هزار جور فکر زنگ 

 .ـوازشگر کسی را شنیدم

 ؟کیه ...اومدم ...ـ ای بابا

اگر صدایش را  !فقط شبیه ؛ اماجلوی رویم دختری را دیدم شبیه به زهرا .و در باز شد

 .زهرایی وجود نداشته و ندارد کردممیفکر  ؛شنیدمنمیکه نامم را گفت 

 ؟!ـ آرام تویی

یک سال گذشته بود و زهرا این همه تغییر  .ظاهرشنم باز مانده بود از تغییرات دها

 کاملاً چرا که پفش  ؛مدت زمان زیادی نگذشته بود اشنیاز عمل بی ؟کرده بود

از طرفی ظاهرش با آن آرایش و  .مشخص بود و با آرایش آن را محو کرده بود

 .خیلی عوض شده بود ...ابروهای برداشته
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 ؟!ـ وای آرام

توی تنش تاپ و شلوار لی بود و  .صدایش با عشوه بود .و مرا به آغـ ـوش کشید

 .حالا من با این همه تغییر جلوی ظاهر زهرا کم آورده بودم

 ؟ه عوض شدیاین تویی که این هم !شهمیباورم ن ...ـ زهرا باورم

 :مهلت نداد و مرا کشید تو و گفت

 .بذار مفصل برات حرف بزنم .ـ بیا بریم تو تا این فوضول خانما نیومدن

 .در را با لگد بست که صدایی از توی اتاق شنیده شد

 ؟خوای آدم بشیمیآخه تو کی  .این درو درست ببند ...ـ زهرا ذلیل مرده

 :گفتمزهرا برو بابایی نثار صدا کرد که 

 ؟مادرت اینا کجان ؟قدر صداش کلفت بودچرا این ؟ـ این کی بود زهرا

 .پوزخندی زد

ولش  !اون اتاق کوفتی نشستن و مواد کشیدن یگوشهکارش شده  ...ـ مادرمه آرام

 !بیا بریم بالا ...کن اونو

 .همان اتاق یک سال پیش بود .اتاقش هیچ تغییری نکرده بود .همراه زهرا بالا رفتم

وای زهرا چقده خوشگل  ...خودت ؛ ولیعوض نشده اصلاً اتاقت  ؛ـ برعکس خودت

 ؟خونیمی ؟خونیمیدرس که ن !شدی

 :پوزخندی زد و گفت

از  هرنمیاومدم به اون زنیکه سر بزنم که  .من نیستی هکه دیگه خون اینجا ؟ـ اتاقم

 .کنممیچند هفته غذا میارم و یخچالشو پر  ش هرهواس .گشنگی
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 .مگفتنمیبه او زنیکه  ؛مادر من آن همه به من بد کرده بود ؟زنیکه گفتمیمادرش را 

 ؟شده بود طوراینزهرا چرا 

 ؟برام نمیگی ؟ـ زهرا چی شده

معرفت شدی و بعد از این همه وقت بی یکهوتو هم باید بگی که چطور  ...ـ میگم

 .پیدات شد

رانم و میرا عقب  هایمغصه اما ؛من هایغصهنوبت  .حالا نوبت پوزخند من است

 :گویممی

 بگو ببینم چه کار کردی با خودت ...ـ اول تو

های پر تردد ایستادن و دور سر خیابون ؟چی بود دونیمیمامانم  یشرافتمندانهـ کار 

مامانم چه کار  کردممیمن خر فکر  !از چشم بابام چراغ سبز دادن به مردا

زدش  انقدر ؛زدش ...بابام که فهمید .تر وقتا خونه نیستداره که بیش ایشرافتمندانه

موند و موند تو خونه و حالا به این وضعی که  ...که صدای سگ بده و نبردش دکتر

دلم  !بد جوش خورده .زنهمییه پاش لنگ  !به بدبختی خالص .افتاده بینیمی

 نتونست .بعد از اون ماجرا بابا با یه سکته مرد ...سوزه که میام سراغشمیش هواس

من موندم و  !فروشهیـ مقدر راحت خودشو که این .سزنش این کاره تحمل کنه که

از مادرم و ماجراش یاد گرفته بودم که باید مواظب خودم باشم که  .هامبدبختی

دقت واسه همین به خودم گفتم که تو انتخاب دوست پسـ ـرام  .کلاهمو باد نبره

تمام اینا فکر نکن زمان  !با مسعود به هم زدم و رفتم سراغ اون پولدار مولداراش .کنم

 ...معرفتی تمام منو خبر نکردیروزای اولی که عقد کردی و با بی همون !هاگذشته



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 1 8 

 

همون روزا منم درگیر مسعود بودم و این که باهاش به هم بزنم و وضع خونه هم این 

 .ذاشت برم بیرونمیبابا به من بود که ن هایدادنبدتر از همه گیر  .همه داغون بود

همون روزا با بهزاد  .اومدممیبیرون و شب  زدممیمنم با بدبختی و دعوا از خونه 

گربه  .دلیل هم نیستبیخرج همه چیزمو میده اما خب  .تا الانم باهاشم .آشنا شدم

 !گیره کهمیکه محض رضای خدا موش ن

 :گویمیمبا اخم 

 ...ـ تو هم که

 :گویدمیکه با اخم و تندی  فهمدمیرا  امجملهانگار 

و منم  کنهمیخرجم  .اما زنشم ؛زن دومشم ...میمحضری و رس !ـ من زنشم ابله

 ؛مهزن اولشم خبر داره و خب دو سه باری هم اومد جلوی در خون .سازممیباهاش 

شون جاسوس دارم که خبر اومدنشو بهم هیعنی خب تو خون .اما منم جوابشو ندادم

 !میده و میگه این زنه کی میره و میاد

 !درست نیست زهرا اصلاً ـ این 

 .شودمیباز خشمگین 

 اییهبیچارهبرای بدبخت  .تو این دنیای لعنتی درست معنی نداره آرام ؟ـ درست چیه

اینا رو ولش کن  ؟ایمزندهمگه چند روز  .مثل ما درست یعنی با سر رفتن تو چاه

 ...تو از خودت بگو ...آرام

 ؛چه پر بود از سوختن و بغضاگر ؛اگر چه پر از زجر و درد بود ؛و خب گفتن آن زندگی

و برخلاف  ریزدمیاشک  ؛شودمیگرد  هایشچشماز همان ابتدا و زهرا  .گویممی اما
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 .ریزدمیاشک  ...نداردگویم و زهرا دیگر تحمل میبقیه ماجرای تجـ ـاوزم را برایش 

 :گویدمی گیردمیآرام که  .هنوز هم زنده است اشنیمهربا

با این  ...بیا پیش من .موندن پیش ننه بابات الان آغاز مصیبته ...ـ با من بیا آرام

 .بهتره بیای و با من زندگی کنی ...هنری که تو داری و این یه سال خوب یاد گرفتی

با هنر تو و پول ما موفق شدن  .اضی کنم یه مغازه برام بگیرهتونم بهزاد رو رمیمن 

بهزاد هم منو  .دمنمیمن بهزاد رو واسه خاطر پولشم که شده از دست  .دور نیست

منم هوای  .کافی محبت و پولشو داره یاندازهدوست داره و اون زنشم که خب به 

 !خودم و خودتو دارم که کلاهمونو باد نبره

که توی  میهمین روزهاست که این خانم بزرگ با خش .شودمیذهنم مشغول 

با جدیت توی  .نهایی را خودم بزنم یضربهباید  .کار دستم دهد بینممینگاهش 

 .کنممیزهرا نگاه  هایچشم

 !میام ...ـ اگه مزاحمتون نیستم

 !مزاحمتون نیستم ...ـ زهرمار

 :گویدمیو بعد  بدکومیهمراه با ادا در آوردنش محکم توی بازویم 

 ...تونیمیتو هم  .باید روت کار کنم آرام !ـ نخیر

 .کنممیرا درشت  هایمچشم

یه مغازه باشه که توش کارامو بکنم  .خواممیتونم و نمیمن ن ؛حرفشم نزن اصلاً ـ 

 .برام زیاده

 .ترساندمیلبخندش مرا 
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که برای  هاییدورهبریم برسیم به آرایشگاهت و  فعلاً  ؛ـ خواهیم دید آرام جان

 !بــــــله .بینیمیآرایشگری 

*** 

حداقل در  ؛کامل نیست کسهیچ .زندمیشان لنگ یک جای انسانیت هاآدمهمیشه 

 یکامل را باید بگردی و از پستو هایانسان .شودنمیدنیای امروز آدم کاملی پیدا 

بگردی و فرقشان را با نیمه  هایشانبدنجا تاریخ بیرون بکشی و بعد توی جابه

را  هاآننوبت این است که  ؛بعد که فرقشان را پیدا کردی .امروز بیابی هایانسان

اما  ؛خواهدمیحوصله  .ت پیاده کنی و برسی به انسان کامل بودناتوی زندگی

 ا؛ امشدنمیو  خواستممیخوب  ینتیجهحوصله داشتم و  .دهدمیخوبی  ینتیجه

اگر پایان داشت که یکی از همان روزهای  ؟داشت ؟تلاش من که پایانی نداشت

 .مردممیبه دست خدا و  دادممیجانم را  ؛سخت بودن در کنار سروش

ظهر یکی از روزهایی که همه برای حاج آقا عزادار بودند و طبق معمول عمو حیدر و 

 هاپلههمراه با سهیلا از  ؛هم به دیدار خانم بزرگ آمده بودند شانخانوادهعضو جدید 

حاج آقا مرده بود و هنوز  .برای گفتن حرفی که توی دلم نگه داشته بودم ؛پایین آمدم

ا کنج خانه نشسته بود و ب حتماً  ؛برایم خیلی مهم نبود کجاست .فرزاد پیدایش نبود

 .بگذار خوش باشد .مشـ ـروبات و موادش خوش بود

 .ـ سلام

خانم بزرگ فقط همان شب  .سهیلا سلام داد و من هم ترجیح دادم فقط سکوت کنم

همان شب هم مراعات  دانستممیبعد از آن دیگر با من خوب نشد و  ؛اول خوب بود
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 اشگنجینهباشد پول زیادی از  هرچه .کندمیحاج آقا را کرده که با بغض به من نگاه 

که  طورهمانرا بزنند نماندم و  هایشانحرفاین جمع معطل این که  .برداشته بودم

ا ب .جلب من شد که ایستاده بودم هانگاهکم کم .به جمع خیره شدم ؛ایستاده بودم

 :گفتممیصدای محک

 .خوام بدونید و فردا روزی گله نکنیدمی ...تونهمهبا  ...خوام حرف بزنممیـ 

این  یهمهعمو که آتش زن .نگاه کردم شانهمهنگاهم به  ترینخیرهبا تیزترین و 

دست عروس چاق و زشتش را گرفته بود و نـ ـوازش  ؛شدمیبلاها از گور او بلند 

که مبادا حرف نامربوطی به او بزنم  دادممیکه روی هم فشارشان  هاییلببا  .کردمی

 :گفتم

 .خوام از این خونه برممیـ من 

 .رفتنم واکنش نشان دادخانم بزرگ بعد از دو هفته به من و 

 ؟یه بار دیگه بگو چی گفتی ؟ـ چی

سرخ و گشاد شده به  هایچشمبه مادرم خیره شدم که با  باراینجوابش را ندادم و 

 .العمل او بودممنتظر عکس .کردمیمن نگاه 

 ؟ـ چی گفتی دخترم

 .خوام برم و با زهرا زندگی کنممیـ 

 .عمو حیدر واکنش تندتری نشان داد

حرفش  اصلاً  ؟گیرهمیمگه دخترم خونه مجردی  ؟ایهاین چه حرف مسخره ؟چیـ 

 .مونی تا تنها نباشنمیور دست خانم بزرگ  ؛جا تو همین خونههمین .نزن
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زدم و  زدمیپوزخندی به او که خشمگین داشت حرف  .پس از رفتن زهرا خبر داشت

 :گفتم

خب  ؟پسر گلش نیستی ؟نیستیپسرش  مگه ؟این وسط ایکارهشما چی  وقتاونـ 

دونم خوام بمیتو این جمع فقط نظر یک نفرو  ضمناً  .بیا بمون کنارش که تنها نمونه

من تصمیمم رو گرفتم و از این خونه  .مونممینه که اگه نه بگه من  .و اون مادرمه

 به ؛که شما دارین ایپوسیدهبا این افکار  .جای پیشرفت من نیست اینجا .میرم

ی ادا کنید و من حاضر نیستم تو خونهخواید یه شوهر چلمنگ برام پیمیزودی زود 

 !هه ...بمونم که

که معلوم نیست چه غلطی کرده و اسمشو  ؛ـ دختری که یه سال بیرون از خونه بمونه

 !دیگه شهمیگذاشتن کلاس رفتن برای آرایشگری همین 

 :ند که زودتر گفتممادرم خواست حرفی بز .عمو بوداین نظر زن

وقت از شما نظر خواستیم اما هر ؛خواممیعمو معذرت زن .ـ دو کلام از مادر عروس

 .دهن مبارکو باز کنید و حرف بزنید

دلم خنک شد و با لبخندی خیره  .من نگاه کرد هایحیاییبیعمو سرخ شد و زن

دستم را روی صورتم  .حیدر به انفجار رسیده بودعمو .نگاهش کردم که صورتم سوخت

 :حیاترین حالتی که در خودم داشتم فریاد کشیدمبیگذاشتم و با 

 ؟فکر کردی کی هستی ؟هان ؟کنیمیـ به چه جراتی اون دست کثیفتو روی من بلند 

 .خب باش ...عمویی

 :خواست باز حمله کند که سهیلا جلوی رویم ایستاد و گفت
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 !یه چیزی میگه .نزن کنممیخواهش  ...سبچه !ـ داداش

کیسه  مگیمن تمام زند  .هاشو خالی کنهبذار بیاد بزنه عقده .ـ یه چیزی نمیگم سهیلا

هاشون بچگیاز  !شون نمیشه کهاینا زن و لطافت حالی .بکس این خانواده بودم

 .زننمیش هکتک زدن داشتن و هم یعقده

 .دادممیامیر عمو را گرفته بود که جلو نیاید و من جولان 

خودتو جر بدی من از این خونه میرم و تف  هرچقدر !ـ خوب گوشاتو باز کن مردیکه

 .اومدم توی جمع بگم که بدونید و انگ فرار بهم نزنید .اندازمنمیهم تو روت 

 :خانم بزرگ بلند فریاد کشید

 !شرف زبون درازبیی هـ خفه شو دختر

 :که حرصشان را در بیاورد به سمت خانم بزرگ کشیدم و گفتم ایخندهدستم را با 

که سر من  هاییحرفاونم از بلاها و  !ـ تو ساکت شو از شوهرت که مرده عبرت بگیر

حلالش  ؟چیه دونیمی .گیرهمیشد و الانم تو اون دنیا داره آتیش  طورایناومد 

 ؛کشید کمش بود اینجااون عذابی که  .حلالش نکردم که بسوزه .نکردم خانم بزرگ

 .هاش به گوش شماهام برسههاید انقدر عذاب بکشه که صدای نالب

سهیلا را کنار زد و به  .را نکرد و به من حمله کرد کسهیچعمو حیدر دیگر مراعات 

لگد  کردمیکه نثارم  هاییکتکو در مقابل  خندیدممیهیستریک وار  .جانم افتاد

امیر بعد از چند لحظه موفق  .آوردممیو حرصش را بیشتر از قبل در  کردممیپرانی 

 .مادرم مرا به آغـ ـوشش کشید هامدتشد پدرش را کنار بکشد و بعد از 

 .موهنزن بچ ...ـ نزن داداش



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 2 4 

 

 .شوکه کرد مراصدای جیغ از بن جگرش 

که  زنهمیاین حرفا رو  بینینمی ؟حالش بده بینینمی .ـ دست روش بلند نکن

 ؟حرصت رو در بیاره

 :فریاد کشید خوردمیعمو با حرصی که 

 ...ت خود شیطانههاین بچ .ـ این خود شیطانه

 .وقتی دید که خانم بزرگ قلبش را گرفت و افتاد ؛حرف توی دهان عمو ماسید

 .زدمیما پرسه  یخانهروزها خیلی زیاد اطراف این ؛گیر خدامقرب و سخت یفرشته

حیدر عمو .گفتنمیو او هیچ  شدممیتوی آغـ ـوش مادرم فشرده  .آمده بود ببرد

 با این که از مادرم بدم ...خانم بزرگ را بلند کرد و برد و بقیه به دنبالش دویدند و من

 .فشرد رها کنممیاما حاضر نبودم آغـ ـوشی که مرا سفت  ؛آمدمی

با بیرون آمدن از آغـ ـوشش  دانستممیو  افتادممیمان یاد روزهای خوب زندگی

بـ ـوسه ای که روی سرم  .دهندمیهمه چیزهای گند دنیا دوباره خودشان را نشان 

د بو هامدتدلم  .انگار برقی از وجودم رد شد و با پای خودم رفتم توی بهشت ؛نشاند

 .خواستمیخون را محبت یک همکه 

عموی انقدر حرص کل کل کردن با اون زن .منم بد کردم !بد کردی .ـ بد کردی دخترم

نباید این جمعو به هم  طوراین .که دو دستی بدبختت کردمحیات کورم کرده بود بی

 ؛ اماهر کاری بکنی دادممیاجازه  ؛دونستممیبه خدا که اگر خودم  .ریختیمی

 من لیاقت تمام اصلاً  ...من احمق ؛من خاک بر سر .بد کردی مادر ...یطور این

؛ هنوزم مادرتم ولی ؛من باید بمیرم و گور به گور بشم اصلاً  ؛دنیا رو دارم هایفحش
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دوستت داشتم و  ...خواستینمیشوهرت بدم و تو  خواستممیاون زمانم که  حتی

حالا هم  .اما کور شده بودم ؛خوادمیشو نهبه خدا که هیچ مادری بد بچ .مادرت بودم

؛ از این بعد هر چی تو بگی اصلاً  .تشونیزدم رو پی گیمهر بیو  ؛بار بدبختت کردمیک

به  .مردممیاگه سهیلا نبود  ؛این یه سال میون این قوم الظالمین .منو ولم نکن ولی

  .معرفتت ولم نکنبیمثل اون بابای  .مردممیخدا که 

 .منتظر واکنشی از من نماند ؟فرزاد رهایش کرده بود .تکان خوردند هایمشاخک

با بغض  .خودش پاسخ گویایی بود ؛زدممیکه برای نگه داشتنش  هاییچنگ

 .بیشتری شروع کرد به حرف زدن

اما  ؛کدوم جای این شهر لعنتی لشش افتاده دونمنمی .گور شده ولم کردـ فرزاد گوربه

 به تو فحش .به تربیت کردن من ؛خانم بزرگ کارش شده بود نیش زدن به من ...اینا

  .من تو این دنیا فقط تو رو دارم .تو رو خدا منو ول نکن آرام ...و من دادمی

 از .و من و مادر از هم جدا شدیمسهیلا آمد توی اتاق ؛صدای گریه سمانه که بلند شد

م با خود .دیگر توی این خانه بماند گذاشتمنمی .جا برخواستم و دستش را گرفتم

 .گرفتیممیجشن  هایمبرنامه با هم برای من و آنجاخودش و  یخانهبه  بردمشمی

گذاشته بودم برداشتم و سهیلا و سمانه را بـ  هاپلهساکم را که روی  .بلند شد

 .ـوسیدم

 که جاگیر بشم آدرسوبه محض این .ی خانم بزرگ میرمـ به عمو احمد گفتم که از خونه

 ؟عموی خوشگلمباشه زن .دممیبهت 

 :را پاک کرد و گفت هایشاشک ؛مردمیسهیلا که این روزها داشت از غم و غصه 
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 !ـ آرام نرو

 :این مهربان مادر گذاشتم و گفتم یگونهبـ ـوسه ای روی 

 !باید برم ؛شهمین .شه فدات بشممیـ ن

و سهیلا را که با اشک از من جدا شد کنار زدم و همراه مادرم برای همیشه از آن 

 خواستیمنمیو  زدیمنمین حرف در راه هیچ کدامما .نفرین شده خارج شدیم یخانه

اما یقین داشتم که افکار توی سرمان پیچ پیچ و پر  ؛که چیزی برای این ماجرا بگوییم

 و بس دانستمیمادرم از بعد از رفتن من عذابی کشیده بود که خدا  .بودند سؤالاز 

جای  .را زمین زده بود و وابسته به منش کرده بود امگیو همین عذاب کوه زند 

سر کوچه از  .را توی هم برده بود هایماخمعمو حیدر تازه درد گرفته بود و  هایضربه

برای ماشینی دست تکان دادم و از  کردممیشدت دردی که توی پهلویم احساس 

که شب قبل عمو احمد به من داده بود کرایه را حساب کردم تا ما را به  هاییپول

 .کوچک و محقرمان ببرد یخانه

آن فامیل  یهمهدی بود که مادرم و من خانه نیامده بودیم و حالا که از مدت زیا

 .کردممیباید برای سرپا نگه داشتن این خانه و مادرم کاری  ؛کوفتی بریده بودم

در  ؛ماندمیاما این زن اگر تنها  ؛درست بود که هنوز گذشته را فراموش نکرده بودم

چرا که من فقط او را داشتم و او  ؛که نمیرد کردممیباید کاری  .مردمیتنهایی خودش 

 .داشت مرافقط 

انگیزی وضع خانه به طرز رقت .تمام خانه را بازدید کردم ؛به محض ورودمان به خانه

قفل در ورودی مشکل داشت و ایرانت های محافظ تکه تکه و شکسته  .کثیف بود
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غذا  هایخردهر بود از هم زنی پو داخل خانه هم که به طرز حال بهحیاط  .شده بودند

یک سیب زمینی کوچک  ؛ حتیو ته سیـ ـگار و داخل یخچال هم که چیزی نداشتیم

 .هم نبود که نبود

کنار دیوار نشست و سرش را روی  زدمیکه یک روز برق  ایزندگیمادر با دیدن وضع 

 .زهرا بود .برش داشتم .تلفن خانه زنگ خورد .زانوهایش گذاشت

 .ـ سلام زهرا

 ؟مگه قرار نبود بیای ؟کجایی تو دختر ؛سلامـ 

 :انداختم و گفتم کردمینگاهی به مادرم که ترسان به من نگاه 

تو با شوهرت  .میام زهرا .باید انجامشون بدم ؛قبلش یه سری کار دارم ؛ اماـ میام

 .حرف بزن در مورد مغازه و وسایلش تا بهترین کارو بتونیم انجام بدیم

 .و بعد از مختصر حرفی که با هم زدیم از هم خداحافظی کردیمکرد میزهرا اوهو

ین که در ا هاییپولکه به سمت ساکم رفتم و کل  کردمینگاه  مرا طورهمانمادرم 

چه که عمو احمد نازنینم داده بود را روی هم گذاشتم یک سال جمع کرده بودم و هرآن

که مبلغ خیلی زیادی  رسیدمیصد تومن تبه هف هایمپولمجموع  .و شمردمشان

د بای ؛فرستادم حمامراحتی عوض کردم و مادرم را به  هایلباسرا با  هایملباس .نبود

کل خانه را ظرف یک ساعت جارو کشیدم و  .آمدمیاز این وضع رقت انگیز در 

نشانه از  هرچهها را دوباره مرتب کردم و روی تاقچه .دستمال به دیوارهایش زدم

زبان به اعتراض باز کرد که  هاآنمادرم با دیدن  .حیاط انداختم فرزاد داشتم وسط

 :گفتم
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سهیلا و عمو احمد  ؛ فقطما جا ندارنی هـ این مردیکه و فک و فامیلش دیگه تو خون

 !همین و بس .که قدمشون سر چشم

بعد از اتمام کارهایم مقداری پول برداشتم تا خرید کنم و به مادرم سپردم که در نبود 

من باید  باراینجای من و او عوض شده بود و  .باز نکند کسهیچمن در را به روی 

 .دادممیو حمایت کردن را نشان  کردممیحمایت 

را از فروشگاهی که در  هاآن یدانهاول از همه به سراغ مایحتاج خانه رفتم و دانه به 

فروشگاه بزرگی بود که برای خریدهای زیاد تخفیف خوبی  .نبودم باز شده بود خریدم

را با کمک کارگری که توی فروشگاه بود به  هاآن یهمه .و این به نفع من بود دادمی

 هخوشحالی مادرم را از آن هم وقتهیچ .خانه منتقل کردم و دستمزدش را هم دادم

از آن زن قوی هیچ نمانده  .ش لبخند تلخی زدمااز خوشحالی .کنمنمیفراموش  خرید

بم دیگر در قل .زدمیچنگ  هایشداشتهبود به جز زن مفلوکی که با تمام وجود به 

 .سوختمیهیچ حس تنفری نبود و تنها دلم برای این زن تنها 

را به خانه  هاآنجانم را گرفتند تا  ...سیب زمینی و نان و برنج و میوه و سبزیجات

این اطراف کسانی وجود  هایخانهبه دلیل ویلایی بودن  .ببرم و باز هم کار داشتم

بنابراین اول به سراغ کلیدساز و بعد به سراغ کسی که  .داشتند که به دردم بخورند

قت نفرشان برای بعد از ظهر وحافظ را عوض کند رفتم و از هردوبتواند ایرانت م

به عنوان  مرابماند که چقدر سخت بود صحبت کردن با مردهایی که  .گرفتم

 ؛ودخوب نب اصلاً و لحن کلامشان پر بود از تمسخر و این  کردندنمیخانه قبول صاحب

زن گاهی که یک  کردممیبه این مردان ثابت  .اما برای من هیچ چیز نشد نداشت
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معه گرگ بودن را جا اینآن هم زنی که در  .مردتر از مردها باشد تواندمیچقدر 

 اینفهمیده بود و با گوشت و خون و پوستش چشیده بود که چطور جلوی روباهای 

 !توانستممیمن  .بایستد معهجا

 .لبانِ قرمز نیست ؛ابروی برداشته ؛موی مش کرده ؛برجسته نیست هاینهزن, سیـ ـ

 هایشبهـ ـوسِ  ؛رمه سبزیبوی خوشِ ق ؛زن لباسِ سفید شب با شکوه عروسی

 ؛زن کمـ ـر دردِ ماهانه .تویِ یک ماشین نیست ،پشتیکوچه ،قرارهایِ تاریکی ؛جمعه

زن  !استفراغ و دردهای زایمان نیست ؛حال تهوع ؛ماههیک زنِ پا ب ،پوکی استخوان

یادت رفت  هااینو اگر تمام  .پا به پای یک مرد زور دارد ؛جسارت ؛قدرت .روح دارد

تنها یک چیز را به خاطر داشته باش که هنوز هیچ مردی پیدا نشده که بخواهد جایِ 

که چگونه یک دهه بعد از  !به چشمان یک زن بنگر تا امید را بیاموزی .یک زن باشد

 ؛خزدمیباز هم به پا  ،خواندمیآن که در محاصره پدر و برادر خطابه اطاعت را از بر 

رنگارنگ را در  هایگلخواب یک باغچه  ،تاریک ایخانه که از پنجره کوچک

کل دنیا را  یخلاصهبه چشمان یک زن نگاه کن تا  !داردمیزنده نگه  هایشپلک

 .ببینی و آن وقت حرف بزن

از بعد از نهاری که مادرم پخته بود دوش  .ظهر همان روز هر دو تایشان آمدندبعداز

قفل در ظرف مدت کوتاهی عوض شد و با چند تا  .گرفته بودم و منتظرشان بودم

یکی از  .هم صاف شد و در آسان بسته شد کردمیمحلی که گیر  ،تراش ساده

 .ش بوداهمین یک کلید کافی .کلیدهای جدید را جدا کردم و به مادرم دادم

 .گول زنکش کلید به او بدهد هایحرف تأثیرفرزاد برگردد و مادرم تحت  ترسیدممی
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ساز با کمک شوهر همسایه آن را درست ن نوبت ایرانت بود که مرد ایرانتز آبعد ا

تمام مدت مانند مردی کنارشان ایستادم و مادرم هم با  .کردند و هموارش کردند

 گفته بودم ارتفاعش باراینبعد از درست کردن ایرانت که  .چادری کنار دستم ایستاد

طور کل از آن خانه مادرم را به ؛ری داشتماگر پول بیشت .را بلند کنند لبخندی زدم

 :مرد که پایین آمد رو به مادرم گفت .بردممی

 .ـ تموم شد آبجی

 :مادرم با استیصال نگاهم کرد که گفتم ؟زدمیقبول نداشت که با مادرم حرف  مرا

 ؟شهمیـ چقدر 

 :مرد با تعجب به اخم و لحن محکمم نگاه کرد که دوباره گفتم

 ؟شهمیچقدر  .منم ـ طرف حسابتون

با همان حالت مبلغی را گفت که از جیب مانتو به همان مقدار برداشتم و تحویلش 

زهرا را گرفتم و  یشمارهبه محض رفتنش با خستگی  .دادم و منتظر رفتنش شدم

ترجیح  .جواب نداد .منتظر زهرا شدم کردممیکه به هوای تاریک نگاه  طورهمان

 .بگیرم و چشمانم را بستم که صدای مادرم را شنیدم با زهرا تماس بعداً دادم 

 .خسته شدی ...بیا این چایی رو بخور ...ـ بیا دخترم

چای را به دهانم نزدیک کردم که  .شدنمیاز هم باز  هایماخم .چشمانم را باز کردم

 .نگه دارم جاهمانصدای مادرم باعث شد چای را 

 ؟نری شهمیـ 

 ؟بمانم اینجا خواهممیبا این کارهایم  کردمیفکر  .اخم کردم
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زهرا  .تونم هیچ کاری بکنممین اینجامن  .برم خواستممیاز اول هم  .شهمین ؛ـ نه

جا و میرم اون ؛کننمیهاش برای یه آرایشگاه پول زیادی خرج نجایی خونه داره که ز 

 .زنممیهر ماه هم بهت سر  .کنممیآرایشگاه رو با کمک زهرا باز 

 هایشالتماسلحن قاطع و جملات پشت سر همم باعث تمام شدن  کردممیکر ف

 .اما نشد ؛شود

 .مونممیـ آخه من تنها 

 :نگاهی عمیقی به چشمان ملتمسش انداختم و گفتم

 ؟ترسیمیـ از تنهایی 

 .سری بالا و پایین کرد که با زهر کلامم جگرش را سوزاندم

 .کردیمیباید فکر  دادیمیموقع که شوهرم ـ به این اون

 یاد .اما دست خودم نبود ؛سوزاندمشمینباید  ؛لبش را که گاز گرفت به خودم آمدم

 .سوزاندمیمرا اش ییآن روزهای زورگو

 ...ـ من که گفتم

 :گفتم دادممیدردناکم را ماساژ  هایشقیقهکه  طورهماناز جایم برخواستم و 

 .کار کنمدونم چیمی ...ـ ولش کن

 :گفتم رفتممیم اکه به سمت اتاق قدیمی طورهمانو 

بگو بیدار شد تماس  ؛ی هم زنگ زدهر  .خوام بخوابممی .خورمنمیـ من شام 

 .هر چند من الان دیگه کسی رو جز زهرا ندارم .گیرهمی

*** 
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طع ق شنیدمنمیبار که صدای مطلوبم را و هر گرفتممیبرای بار پنجم بود که شماره 

بار ششم بود که شماره را گرفتم که  .و بار آخر نزدیک بود فحش بشنوم کردممی

 .صدایش را شنیدم

 ؟ـ بله

 .قطع نکردم باراینسکوت کردم و 

 ؟زنینمیو حرف  زنیمیچرا زنگ  ؟ـ الـــو

 .صدایش آرام شد .اشتباه کردم که این ساعت زنگ زده بودم

پدرتو در  دممیوگرنه  ؛زنگ نزن اینجا !فهمیدم کی هستی کنممیچند حس ـ هر

 .بیارن

مچاله به  طورهماننیم ساعت تمام  !رسول دیوانه شده بود .گوشی رو تق کوبیدم

حاج خانم برداشت و قبل از هر  باراینتلفن خیره شدم و دوباره شماره گرفتم که 

 :حرفی بلند و اخطاری گفت

 !ـ رسول تمومش کن

 .ش را شنیدماکه صدای جدی خوشحال نگاهم را به دیوار دوختم

 ؟الو ؟ـ بله

 :مردد و پر از بغض گفتم

 ؟ـ حاج خانم

 :با صدای آرام و مهربانی گفت

 ؟خوبی خواهر ؛ـ سلام زیور خانم
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 :با تعجب گوشی را جلوی صورتم گرفتم که دوباره گفت

 ؟خوبی مادر ؟سلام آرام جان ؟چه خبرا .ـ قربان شما خواهر

 :آرام گفتم .متعجب شدم و بغضم فراموشم شد اشبارهاز این تغییر یک

 ؟شما خوبی ؛ـ سلام حاج خانم

 :گفت ایزدهبا صدای هیجان 

 ؟معرفتم رفتی حاجی حاجی مکهبیدختر  ؟تو چطوری .خوب خوبم ...ـ آره مادر

 :تلخ خندیدم و گفتم

یه نفری  .حاج خانم به کمکت احتیاج دارم .رهنمییادم مادر مهربونمو ـ تا عمر دارم 

تون یه ریزه شده هدلم واس ؟مونهبیای خون شهمی .تنهاست ...هست که مثل منه

 .مامان گلم

 :آرام گفت

 ؟ـ کیه اون یه نفر

 :آرام گفتم .گرفته و عصبی شدم

 .ـ مادرم

 ؟مادرت ؟ـ چـــــی

 شهمی .خیلی حرفا دارم که بگم براتون .سوزه حاج خانممیدلم براش  .مادرم ؛ـ آره

 ؟بیاید

 :اندکی مکث کرد و بعد گفت

 .ولی میام ؛کی دممیبهت خبر  .میام .ـ میام مادر
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 :بعد از لخـ ـتی سکوت گفتم ؛نوبت من بود که سکوت کنم

من با دروغام خیلی  .چند حق دارههر ؟ـ حاج خانم آقا رسول از دست من عصبانیه نه

من  اما ؛ر خیلی خوب بودینآقا رسول و شما و آقا امی .شما رو از حقیقت دور کردم

ترسیدم اگه  .اما نشد ؛به خدا حاج خانم هزار بار اومدم راستشو بگم ...نمک نشناس

ندگی چند الانم زهر ...م بیان ببرنمهیا زنگ بزنید خانواد ...بگم منو پرتم کنید بیرون

یه  .کارم پیدا کردم .خوام کار کنممی .اما بهتر از اون روزای جهنمیه ؛ندارممیآرو

 ؟راستی حاج خانم مدرک من نیومد ...آرایشگاه

 ...تو بدی وهدخترم یه روز باید بیای و شناسنام .هنوز کار داره .ـ نه گلم

 ؟کاری با من ندارین .میام حتماً  ؛باید بیام پیش سیما و سمیه ؛ـ میام حاج خانم

 ؟میاین دیگه

 .همین روزا میام .آدرستونو دارم .ـ آره دخترم میام

اما تمام تنم از نفرت ریخته در کلام  ؛تشکری کردم و زود سر و ته مکالمه را هم آوردم

در این یک سال  .ش دروغ معنا نداشتابود که در زندگی میرسول آد .لرزیدمیرسول 

در زندگی از هیچ  .گویدمیاما راست  ؛رودمیفهمیده بودم رسول شده تا پای مرگ 

 یپایهی است و این اصل طور اینرسول  .آیدنمیدروغ بدش  یندازهاچیزی به 

درست مثل آن  .امکردهباورها و ایمانش و من باور و ایمان رسول را خدشه دار 

 !روزها

 !کار دارم خب ؛ـ آقا رسول گیر دادیا "

الکی  هایبهانهکه میگم این ؟که میگم نباید دروغ بگی گیرهاین ؟ـ چه گیری دادم به تو
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 آخه این دو وجب ؟بگرد گیره ترموجهکه میگم یه کم این ؟نیار واسه دیر اومدنت گیره

 ؟پوشیمیآب رفته چیه 

 :خشمگین نگاهش کردم و گفتم

ب خ ؟من به شما میگم کی برو کی نیا ؟ـ من به شما میگم چی بپوش و چی نپوش

برم یه چیزی  کنممیوس یه وقتایی هم هـ ـ .مجبورم دیر بیام ؛تو آرایشگاه کار دارم

 .واسه خودم بخرم و دیر میام

 .خنددمی

ی حاج خانم اون هم خونه ؛اصل یک خونه ضمناً  .دختر خوب گفتیمیـ از اول اینو 

 و باعث خوشبختی کنهمیزندگی رو محکم  هایپایهراستی و درستی  .دروغ نگفتنه

 .شهمیآدما 

 :را گرد کردم و گفتم هایمچشم

 !رم شدخب دیــــ !باز این داداش ما رفت رو منبرـ وای خدا 

 " .خودم را از خانه بیرون انداختم کردمیو بدون توجه به او که غرغر 

وقت رفتن است و باید این خانه را ترک کنم و  .پوشممیو لباس  شوممیاز جا بلند 

 .توی اتاق آیدمیکنان فینمامان فین .گام بردارم هایمخوشبختیبه سوی 

 ؟ـ داری میری

 :گویممیو  دهممیسری تکان 

اگه یه پیرزن اومد  .راستی با حاج خانم صحبت کردم .بازم پیشت میام ؛ اماـ میرم

ازش خوب پذیرایی کن و به من زنگ  ؛و گفت که حاج خانمه و دو تا پسر داره اینجا
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مامان انقدر گریه  .دممیمو هو شمار زنممیبه محض این که بتونم بهت زنگ  .بزن

غذا  برات ...خوام کار کنیمیدیگه ن ...ضمناً  !انقدر سست و ضعیف نبودی قبلاً  .نکن

 هایبدم میام سبزی این خاله زنک .زنممیبهت سر  حتماً و  دممیپول بهت  ؛گیرممی

نن و پشت سر ما شیمیو اونا  کنیمیپررو رو که جز غیبت کردن کاری ندارنو پاک 

 .زننمیحرف 

صدای بوق  .با اتمام حرفم شال را شل و ول روی سرم گذاشتم و ساکم را برداشتم

جایم  سر ؛مادرم که بلند شد یگریهصدای  .فهمیدم زهرا آمده ؛ماشین که آمد

که از  میخیسش گذاشتم و با خش یگونهای روی چرخیدم و بالاجبار بـ ـوسه

 :ضعفش بود گفتم

 ؟هــــان ؟کنیمیجوری اینا چر ؟ـ دارم میرم بمیرم مگه

 .بند آمد و صدای من هم آرام شد اشگریهجوری که  ؛هان را بلند گفتم

 .میامدوباره ـ 

ولی چون تازه  ؛خودش ماشین داشت .زهرا با آژانس آمده بود .و در را باز کردم

این شد که با آژانس  .رفتممیامنیت نداشتم اگر با خودش  ؛گرفتمیداشت یاد 

ا بدی ر یصحنهصورت غمگین مادرم  ؛وقتی کنار زهرا روی صندلی عقب نشستم .آمد

وابسته شده بود که از دست دادنشان  هایشداشتهانقدر به  .در خاطراتم ثبت کرد

 .تحمل کند توانستنمی رفتممیو حالا که من هم به صورت موقت  کردمینابودش 

فت تو و من که سعی کرده بودم در را بست و ر ؛که ماشین راه بیفتدقبل از این

که وقتی در را به هم کوبید و  ؛که تنها با سری پایین گفته بودم برو ،نشوم اشخیره
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چون یاد گرفته بودم سنگی  ؛غم توی دلم ننشت ایذرهکه  ؛رفت تو دلم تکانی خورد

 .باشم

 که ایخانه زدممیبه محض راه افتادنمان زهرا آدرس جایی را داد که خب حدس 

 :با دیدن پاساژ گفتم .اما نبود ؛باشد گفتمی

 ؟زهرا اینجاـ چرا 

 ؟سایز پات چنده ؟آره ؟سایزت سی و هشت بود دیگه .ـ بشین تو ماشین الان میام

 :متعجب گفتم

 .ـ من خودم لباس دارم زهرا

 ؟چند بود .ـ ساکت باش و بگو

 .سی و هشته شهمهـ سایز 

اخم کردم و به صندلی راننده خیره شدم و با خودم به کار زهرا  .سری تکان داد و رفت

با این کارها برتر بودن  خواستمیریاستش که همیشه  یعقدهبه این  .فکر کردم

از همان دوران دبیرستان هم این عادت را داشت و من  .خودش را به رخ بکشد

پر  هایدستا نیم ساعت بعد زهرا ب .از این عادتش خوشم نیامده بود وقتهیچ

را با کمک راننده در صندوق عقب  هاوسیلهسوار ماشین شد و قبل از آن تمام 

 :به محض نشستش گفتم .گذاشت

 .ـ از این کارت خوشم نمیاد زهرا

 :ش گفتاچرخید سمتم و با آن صدای تو دماغی

 ؟ـ از چه کاری عزیزم
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 :و نگاهم به آن بود گفتم کردممیکه لجوجانه با کفی ماشین بازی  طورهمان

واسه کلفتت اومدی  کنیمیو فکر  سؤالزیر  بریمیـ از این که عزت نفس منو 

اومدم که کار کنم و یه زندگی  .روی دوش تو باشه مگیمن نیومدم که بار زند  .خرید

 .همین .موفق داشته باشم

 :آرام روی بازویم کوفت و گفت ایضربه

 .ـ منو نگاه کن

 :دم را روی صورتش انداختم که گفتنگاه اخمالو

لوس و  هایخانم یهمهبرای این که بتونی مشتری جذب کنی و  ؟چیه دونیمیـ 

وز این آرایشگاه هن .تیتیش تو رو بشناسن باید یک جاهایی رفت و آمد داشته باشی

دونه میخدا  .امروز قبل از این که بیام به بهزاد سفارش لوازم رو دادم .افتتاح نشده

زنی که کار کنه رو دوست  گفتمی .خوام کار کنم خوشحال بودمیچقدر از این که 

 بایدزن  گفتمی .هاشهفکر مهمونی شهمهو  کنهنمیکار  اصلاً داره و زن خودش 

ه یکی از قرار شد .ستقل باشه و منم که اینو دیدم با شوق بیشتری دنبال کارو گرفتمم

از طرفی یه نفری رو هم داره که بیشتر  .خوایم بخرهیمچی که هاشو بفرسته و هرآدم

آرام اون  دونیمی .تونیم کار خوبی رو شروع کنیممیشناسه و ما میوسایل رو 

اما توشون پره از زنایی که  ؛دارن مینمیشه گفت جو سال ؛هایی که من میرممهمونی

کارت و زندگیت تونی از خودت و میجاها اون .عاشق هر روز درست کردن خودشونن

برای اون مهمونی هم لباس و تیپ مناسبش رو  .پرواز توئه دختر یعرصهجا اون ...و

نو پس ای .که کار آرایشگاه رو دور افتاد پول منو بهم میدیبعد از این ..ضمناً  .خوایمی
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 سؤالستو زیر ی هم نگو که من عزت نفْ طور این ؟خب .بذار به حساب لطف خواهرانه

خند یه لب ...حالا بخند ؟خب .کسی به فکر بالا بردن توام آرامبیشتر از هر من  .برممی

 .بزن ببینم

 .گفتمیبود که  هاییمهمانیاما فکرم درگیر  ؛نشست هایملبلبخندی زورکی روی 

ترس برای  .حس خوشحالی و حس ترس .حس عجیبی توی وجودم جریان پیدا کرد

ا به ت .جدید هایموقعیتو خوشحالی برای  رفتن به مکانی که تا به حال نرفته بودم

در آن لحظه هر دوی این  .من داشتم ؟ایداشتهحال ترکیب این دو حس را با هم 

 .را داشتم هاحس

یکی از واحدهای صد متری یک آپارتمان که در وصفش  .مقصد بعدی خانه بود

خانه و  ؛که زهرا هیچ پول خاصی نداشت هاسالآن  .همین بس که با شکوه بود

وای به  ؛ماندمیکه دهانت باز  آراستمیش را با لوازم ساده آنچنان امحل زندگی

 !چه بخرد و چه نخرد دانستمیحال این زمان که زهرا پول داشت و 

 !چقدر قشنگه .عالیه دختر اینجاـ 

 :لبخند رضایت بخشی روی صورتش نشست و گفت

بهزاد هم عین یه مرد  .مگیزند  محل ؛ حتیهمه چیزش .خودمه یسلیقه اینجاـ 

 .باکلاس خرج کرد و هیچ چیز نگفت

 .باید آدم خوب و خوشتیپی باشه .کنجکاوم این بهزاد رو ببینم واقعاً ـ 

 :چشمکی زد و گفت

 .عالیه ....ـ اوه
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 :گفت آمدمیکه همراهم  طورهمانرا که خالی کرده بود به من داد و  هااتاقیکی از 

 .اینا رو هم ببر بپوش تا تو تنت ببینم ...بذار اینجاـ لوازمتو 

که خریده بود را  هاییلباسساک و لوازم را با تشکری توی اتاق گذاشتم و بعد 

اذیتم  هالباسکوتاهی جفت  .بود میدکلتـ ـه و دیگری رو هالباسمدل  .پوشیدم

 :گفت میو این را به زهرا هم گفتم که با اخ کردمی

 .ـ امل نباش

ناچار بودم  .دانستمیسروش هم پوشیدگی را امل بودن  .گفتمیمثل سروش 

 .کردممیرا به عشق داشتن شغل تحمل  هااینتمام  .سکوت کنم

 .خوادمیـ موهات یه رنگ درست و حسابی 

و پیدا کردنم مشکی کرده بودم را با دست بالا  هااینموهایم را که قبل از آمدن عمو 

 :ا مرتب کردم و گفتمر هایمچتری .گرفتم

 .این رنگشو دوست دارم .خواممیـ ن

 !کنهمیشـ ـرابی محشرش  ...ـ غلط کردی

 .ذارم به موهام دست بزنیمین ...خواممیـ ن

را در آوردم و مرتب توی کاورهای آویزان  هالباس .برو بابایی گفت از اتاق بیرون رفت

سر و صورتم با شامپو شستم و  .از کمد گذاشتم و یک دست تاپ و شلوارک پوشیدم

 .زندمیرفتم توی هال پیش زهرا که شنیدم آرام و عاشقانه با کسی حرف 

شب بیا تا هم  ...اون که بله ...دستت درد نکنه ...فدای تو بشم عشقممن ـ الهی 

 .تهبرنامه دارم واس ...آره گلم ...آرامو ببینی و هم من باهات جداگونه حساب کنم
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 تماسش ؟بیاید خواستمیبه همین زودی شوهرش  .پر کشید هایملبلبخند از روی 

 :که قطع شد گفتم

 ؟ـ شوهرت داره میاد

 !بله دیگه ...میاد تو رو ببینه و ...ـ آره

 .هر وقت رفت بگو بیام ؛ـ من میرم بیرون

 مناً ض .نیار ندید بدید بازی در ،اون میاد تو رو ببینه وحشی !زنمتامی گیرممیـ آرام 

 .دوستشم میاره

 .دیگر خونم به جوش آمد باراین

 ؟ـ دوستش واسه چی

 .ـ واسه این که با جناب عالی آشنا کنه

 :از جایم برخواستم و گفتم

 .ـ من میرم پیش مادرم

 .دنبالم آمد

 ؟چیه هابازیاین مسخره  ؟ـ یعنی چی

تهدید  ینشانهرا به  اماشارهانگشت  .جا خورد امبارهاز حرکت یک .چرخیدم سمتش

 :بالا گرفتم و گفتم

من  میفهمی ؟من گفتم برام دوست پسـ ـر پیدا کن ؟ـ من به آقا بالاسر احتیاج دارم

و  میفهمیاینو  ؟خورهمیچی مرده به هم از شر سروش رها شدم و حالم از هرتازه 

 ؟گیریمیباز داری برام یه جنس نر ابله رو لقمه 
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 ...ـ آرا

 :فریاد کشیدم

 !شم راحتـ الهی من بمیرم و 

 :و محکم توی سرم کوبیدم که دستم را گرفت و گفت

میگم  لااص ...شیمیفکر کردم خوشحال  ...جوری با خودتنکن این! ـ غلط کردم

 .ی نکنطور اینقربونت برم  .نیاره

 .جوشیدند و پایین آمدند هایماشک

 :ـ آرام گفتم

 دونمنمیاز ترس  .زنممیکهیر  بینممیجنس مخالف  !زهرادونی چقدر سخته میـ ن

ی کرد که از هر چی زندگی و سروش با من کار  .تو کدوم سوراخ موش قایم بشم

نکن با من این  .زهرا من خیلی بدبختم ...با من کاری کرد که .س متنفر شدمرابطه

 .خورهیممن حالم از این آدما به هم  ...برای من رفیق گیر نیار .کارو

 :گفت کردمیکه نـ ـوازش  طورهمان

ن گریه ک .شون تو رو لقمه گرفتنش نابود بشن که واسه پسر مریضهـ الهی خانواد

 .گریه کن که رها بشی ...گلم

به این که  .چشمانم را بستم و فکر کردم .هم توی آغـ ـوشش کشید مرانشست و 

اما تا دلت  ؛مرد واقعی کم است .جنسیتمرد بودن یک هویت است و نر بودن یک 

 یدن پاتتا دلت بخواهد برای در کثافت غل نرهایی که .بخواهد در این دنیا نر داریم

 .بیا و ببین شوندمیاما به محض آمدن نام دختران و خواهرانشان قیصری  ؛هستند
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اما دختران و خواهرانشان را از  ؛کنندمیدختر عوض  دوستتا نرهایی که چند تا چند

این  .خیلی خیلی خیلی کم م؛اما خیلی ک ؛مرد واقعی داریم .کنندمیهر کاری منع 

 که توی هاییحقیقت ...باید بگردیم دنبال حقیقت .روزها حتی زن واقعی هم نداریم

 شویمیاز دور زیبا هستند و نزدیکشان که  هاآدم .این دوره کم شده هایآدموجود 

چقدر دلم  .عق بزنی از گنداب و نفرتی که توی وجودشان جمع شده خواهدمیدلت 

 ...ی نباشد تو را نجات دهدکسهیچکه  ؛که بازگشتی تویش نباشد خواهدمیمرگی 

چرا که  .تلاشم برای موفقیت به مرگ احتیاج بیشتری دارم یهمهاین روزها با 

 .همان بهتر که بمیرد ؛که احساس نداشته باشدمیاحساسم مرده و آد

*** 

 ؛داشتم اشقیافهخیلی تلاش کردم که بعد از آن همه تصوراتی که در مورد بهزاد و 

آن معیارهایی که یک روز زهرا از شوهر  اصلاً بهزاد  .دهانم با دیدن بهزاد باز نماند

سر کچل و سن بالا کجا و موی مشکی و دو  .نداشت کردمیبرایم توصیف  اشآینده

بیست سالی از زهرا  که حداقل ایسالهمرد چهل  ؟سال اختلاف سنی مرد رویاها کجا

اما مناسب زهرا  ؛زیاد بدک نبود اش،مردانهبا آن تیپ  ؛موهای جوگندمی ؛بود تربزرگ

 :به زور لبخندی زدم و گفتم .نبود

 ؟خوب هستید .سلام بهزاد خان ...ـ سـ

 .فاصله گرفت و دستش را برای دست دادن دراز کرد میاز زهرا ک

 .کردمیزینا از شما خیلی تعریف  .سلام خانم .ـ شما باید آرام باشید

نگاهی به دستش انداختم و فکر کردم زینا دیگر کیست که زهرا دست بهزاد را توی 
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 .برای دست ندادن من تراشید ایبهانهدستانش گرفت و 

دونی که مین ؟دیگه هایخانمبه  کنممیدونی که من حسودی میـ عزیزم تو هنوز ن

 .یک دست دادن ساده هم منو عذاب میده

طور ش توجه بهزاد را بهایتو لوند بودن ذا هاحرفبهزاد خندید و زهرا با ادامه دادن 

 .کامل به خودش جلب کرد

 !عاشقتم .ـ زینای منی تو

حس بدی که از زهرای  ؛اسم قشنگی را انتخاب کرده بود ؟زهرای خودمان بود ،زینا

نورانی و پاک  ؛درخشنده بودن .خواستمیزهرا بودن لیاقت  .جدید داشتم کم شد

لایقش  ساختمیرا با مرد دیگران  اشخانهکه این زهرا که  خواستمیبودن لیاقت 

لایق اسم  کردمیبازی رش عشقپروا جلوی روی من با همسیاین زنی که ب .نبود

یک سالی  .نشستم و سرم را به زیر انداختم هامبلآرام روی یکی  .قشنگ زهرا نبود

و رفتارهای زن و شوهری را ندیده بودم و حالا بعد از یک  هامحبت طوراینبود که 

حتی  هاآن .که آرام باشم کردممیو تلاش  دادمیسال حس تهوع به من دست 

و با این رفتارهایشان کم مانده بود گور  کردندنمیغریبه بودم  مثلاً که  مرا یملاحظه

با گفتن جملاتی مثل آرام  ؛ اماآرزوهایم را بکنم و بلند شوم و بر سرشان فریاد بزنم

به  شاخان باز توجهتا اینکه بهزاد داشتممیبه آرایشگاه فکر کن خودم را نگه  ؛باش

 .من جلب شد

 .یه کم از خودت برام بگو ...ـ خب آرام جان

 :لبخندی که از صورتم پر کشیده بود را به زور به صورتم آوردم و گفتم



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 4 5 

 

 ؟ـ چی بگم

 .لرزاندمیرا هم  هازنکه دل  هاییخندهاز همان  .زهرا باز خندید

ن الا .از بچگی با هم بزرگ شدیم .منه میآرام دوست صمی .ـ عزیزم بذار من برات بگم

 .هم که بابا و مامانش رفتن دبی اومده پیش من

 !چه برسد به دبی ؛ما تا امامزاده صالح هم نرفته بودیم ؟دبی .چشمانم گرد شد

م هآرام هم زیر دست خال .ذارهمیآرایشگری  هایکلاس معمولاً ـ خاله جان تو دبی 

درست  هاییعروساما با این سن کمش یه  ؛دست کم نگیرش ...بزرگ شده و خب

 .که نگو و نپرس کنهمی

من در این یک سال اوج هنرم  ؟زیادی درست کرده بودم هایعروسمن  ؟هاعروس

 .بمیری زهرا .همان یک عروس امتحانم بود و بس

 .بودن شما در کنار زینا خیلی خیلی عالیه .این خیلی خوبه ؟آرام واقعاً ـ 

اخطاری دادم و خودم هم از موقعیتی که  کردمیبا نگاهم به زهرا که خندان مرا نگاه 

 :مفید کردم و گفتم یاستفادهزهرا ساخته بود 

 وگرنه آرایشگاه ؛اصرار زینا بود که بیام پیشش .ـ شما و زینا جان به من لطف دارید

 .خوام کار زینا جان بیفته رو غلطک و خودش هم یاد بگیرهمی .و ددی بود میما

لا و لبش را گاز گرفت و بعد دوباره خندید یعنی از دروغ ابروهای زینا که رفت با

 .دو نفری یک مرد گنده را سرکار گذاشته بودیم .دارم و لحن جدید تعجب کردهشاخ

 .ت میوه بکنمهخوام واسمی ؟خوریمیـ عزیزم چی 

گرفت و  رفتمی هامیوهبهزاد با چشمکی به من دست زهرا را که داشت به سمت 
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 :گفت

 .عزیزمـ تو رو 

 !هایت مهمان نوازی بودناین کارشان  .و از جایش بلند شد و زهرا را هم کشید

بود به خروش آمد و به محض رفتنشان خودم را توی  اممعدهچه که از ظهر توی هرآن

چ هی توانستمنمیاین خیلی وحشتناک بود که  .دستشویی انداختم و بالا آوردم

این خیلی وحشتناک  .زهرا و بهزاد را هایگفتنعزیزم  ؛ حتیرا تحمل کنم ایرابطه

 ؛خدا تو را لعنت کند سروش .به خاطر سروش و کارهایش بود هااین یهمهبود و 

 ؟با من چه کردی .خدا تو رو لعنت کند

 .یک ساعتی توی اتاقم خودم را حبس کردم تا صدای زهرا را شنیدم

 .خوام بریمیمن ن .ـ نرو بهزاد

 :گفت کردمیا را نـ ـوازش بهزاد که گویی زهر

 .میام پیشت بعداً  .باید برم ؛ـ نه گلم

تا دیروز  ؟عاشق این مردک شده بود واقعاً  .دار زهرا چشمانم را گرد کردصدای بغض

 ...حالا ؛عاشق پولش شدم گفتمی

یک ساعت میای و  رسیمیبه من که  .ـ همیشه برای اون عفریته خانم وقت داری

من  ...خودتو لوس نکن بهزاد ...!دونم دیگهمیمن  .تو منو دوست نداری اصلاً  .میری

 ...دیگه مطمئن شدم که منو دوست نداری

 .انجام داده ایتازهیعنی باز هم بهزاد حرکت  کردمی هایشجملهکه میان  هاییمکث

بسته بود و تو بالا سرش موهایش را  .آمد توی اتاق ،در نهایت وقتی که بهزاد رفت
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 :و سر و وضعش گفتم هالباسبا دیدن  .لباس زیادی نبودتنش 

لباس نداری یا از قبایل  ؟این چه وضعشه .اومدی طوراینـ من بهزاد نیستما که 

 ؟آفریقایی هستی شما

 .را رو کرد میخندید و زهرای قدی

 .نکنه دیگهجلوی این بهزاده باید یه جوری باشم که منو ول  ...ـ غلط نکن بابا

س بود و .و.تنها ه .عشقی نبود .حدسم درست بود .ابروهایم دوباره در هم گره خورد

 .بس

 ؟ـ تو چی این یارو رو پسندیدی

 .رو غنچه کرد و ادای فکر کردن در آورد هایشلب

 !ـ دوستش دارم جیگر

شما  یرابطهتمام رنگ و بوی  ؟دوستش داری زهرا .چه حقارتی داشت این جمله

 و بینیمیزنی هستی که از کل هیکل شوهرت پول  .دهدمیس و پول .و.بوی گند ه

یک عشق کثیف و آلوده  ؛عشق شما روحانی و عمیق نیست .خواب تختاو در تو 

یک دوستت دارم خرج  ایعوضیپایین آمده که برای هر  هاجمله نأش چقدراست و 

 .شودمی

 ؟یا پولشو ...ـ خودشو

 :گویدمیبا همان حالت و مسخره وار 

 .هم پولشو ؛ـ هم خودشو
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 :گویممیو با تحقیر  اندازممیابرویی بالا 

 .فقط پولشو دوست داری کنممیمن فکر  ؟این مردک زشتو دوست داری واقعاً ـ 

 .ایستدمیدست به سیـ ـنه توی قاب در  .شودمیجدی 

 .نیست طوراینـ هیچم 

با این  ؟هم هست تو وجودش که بپسندیش ایدیگهچیز  ؛اگه پولش بره ؛ـ هست

پولی که داره واسه خودت ضامن درست کردی و هی براش عشوه میای و اونم عین 

 .کنهمیریگ خرجت 

 :گویممیو آرام  کنممیو از کنارش عبور  شوممیبلند 

 !زینا جون ...بهتره با من روراست باشی آبجی جون .ـ من و تو عین خواهریم

 .گویممیست ران مکه  داندمیاست و  هایمحرفبه معنای درستی  باراینسکوتش 

بار من حرف حق را بگذار یک ؛خدا که نباید او حکومت کند و راست بگوید یهمیشه

 یپنجرهو از  ریزممیتوی آشپزخانه یک لیوان آب برای خودم  .بکوبم توی صورتش

وآب را چون نوشیدنی  شوممیرو به خیابانش با خیال راحت به بیرون خیره 

به فرداهایی که قرار است بیایند و من  زنممیو لبخند  نوشممیقیمتی ذره ذره گران

محکم این فرداهای طلایی را به آغـ ـوش  قدرآن به آغـ ـوش خواهم کشیدشان و

 .م جدا کندات داشتنیاز آرزوهای دوس مراکه کسی نتواند  کشممی

*** 

اما بالاخره گوشی را  ؛دهدمیدیر جواب  .گیرممیخانه را  یارهشممیاز تلفن عمو

 .داردمیبر
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 ؟ـ بله

 ؟خوبی ؛ـ سلام مامان

 خواستمیدر واقع دلم  ؛صدایم هیچ شور و شوقی برای صحبت با او را ندارد

م را اچیزی در وجودم جلوی این سنگدلی .اما نشد ؛به او زنگ نزنم توانستممی

 .چیزی مثل یک رشته نخ نازک .فرستادمیو مرا هزار بار به سوی تلفن  گرفتمی

چند که نشان هر ؛شدممیبه هم وصل بود و هنوز اندکی نگرانش  هایماندلهنوز 

 .دادمنمی

 .ریزه شدهدلم برات یه  ؟جا راحتیاون ؟چه خبرا ؟تو خوبی مادر ؛ـ سلام آرام جانم

آرامش دارم و به زودی هم آرایشگاه کاراش درست  .هم راحتم اینجا ...ـ خوبم

 .شهمی

 .بگو بهت زنگ بزنم ؟ت چیههـ شمار

ا ت .خوشش نیاد ؛ شایدتونم بدممیزهرا رو هم نی هخون یشماره .تلفن ندارم فعلاً ـ 

 .زنممیبهت زنگ  میاز تلفن عموخودم وقتی بتونم گوشی بگیرم 

غم و ناراحتی توی  .در این آه نشان داده هایشمادرانهبه گمانم تمام  .کشدمیآهی 

آدم سنگی بمانم و  دهممیاما ترجیح  ؛لرزاندمیکلامش دلم را  یغصه ؛آهش

 .احساس خوانده شومبی

 .باشه .و منو فراموش نکردی هم خوبه زنیمیهمین که بازم زنگ  ...ـ باشه مادر

 .چقدر ضعیف و شکننده بود .درد داشت اشلهجمچقدر 

 ؟جاحاج خانم نیومد اون !ـ خوبه
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 .خیلی کنجکاوم این زنو ببینم ؛ـ نه مادر

 .دهممیبه باجه تکیه  خیالبی

ها رو یه جا ریخته تو مهربونی یهمهاز اونا که خدا  .مادر مهربونیه .شنیبیمیـ 

 .وجودشون

 .کندمیاما انگار او بد برداشت  ؛منظور استبی امجمله

 مثل من لعنت .کنهمیقربانی  بیهودهشو برای یه کل کل هـ مثل من نیست که بچ

 !شده نیست که

آن که خودم بی .پردمیخیرخواهانه برای خودش بیرون  ایجملهو  شودمیدهانم باز 

 .بخواهم

روزای لعنتی بیشتر از همه  اون .شهمیروزا هم بالاخره فراموش اون .جوری نگوـ این

 !شخیالبی .منو عذاب داد

حس خوب مبارزه که در  خواهمنمی .خداحافظی کنم کندمیمجبورم  اشگریهصدای 

 .وجودم بیدار شده بمیرد

 .خداحافظ .ـ من دیگه برم

در  .روممیو به سمت جایی که زهرا رفته  کنممیخداحافظی  شنوممیپاسخش را که 

 .شوممیخیره  کندمیو به او که دارد با بهزاد صحبت  دهممیرا با فشاری هل 

باید غیر از آرام یه آرایشگر دیگه هم  .وای چقدر ذوق دارم ؟رو میارن ـ کی وسایل

 .خوایممیبیشتر  ؛یه آرایشگر که نه .رو بچرخونه اینجاتونه میدست تنها که ن .باشه

  .وای بهزاد خیلی دوست دارم ...هم بزرگه و هم
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مانند که دکور نه چندان  لاسالن  .زنممیگردانم و به جای جای مغازه سر میرو بر

 ؛ اماگرفتمیدکور حال هر کسی را در نگاه اول  یتیرهفضا و رنگ  .دلچسبی داشت

وارد  ؛به هر دو سالن که سر زدم .قدری این دکور زشت را جبران کرده بودند هاآیینه

را با روزنامه پوشانده بودند و یک نقاش داشت  هااتاقمات  هایپنجره .شدم هااتاق

اتاق بعدی هم کمدهایش را با روزنامه پوشانده بودند که به نظر  .زدمیدیوار را رنگ 

ست که ایر حضور بهزاد و زهرا بهترین هدیهبرای من تازه کا .رخت کن باشد آمدمی

 .دها باشاب من به بهترین موقیعتسکوی پرت تواندمی اینجا .امگرفتهدر این مدت 

به من هیچ ربطی ندارد که بهزاد  اصلاً  ؛برای بهزاد لوس شود خواهدمیبگذار زهرا تا 

خدا را شکر  ؛همین که پولش در خدمت این آرایشگاه باشد ؛کنندمیو زهرا چه کار 

 هاییوقتیک  .کندمیحضورش را به من ثابت  هاییوقتخدایی که یک  .کنممی

ول کرده در یک میدان  مراخدایی که  ...با کوهی از مشکلات گذاردمی مراو  رودمی

توی گیم نت سر کوچه بازی و  هابچهکامپیوتری که پسر هایبازیمثل  ؛مسابقه

که یک مسابقه بود و یک  هاییهماناز  .کردندمیبرای هم  هاکوچهتعریفش را توی 

و جان به بازیکن  آمدمیکوچولو  ییزهجاها هم یک ان وسط مسط .غول خشمگین

آخر کی  یمرحلهغول  .سخت هایبازیزندگی من شده آن  .رفتمیو  دادمی

 .داندمیخدا  ؟رسدمی

 مکنمیبا لبخندی که سعی  .بهزاد آماده شده که برود .گردممیدوباره به جای اول بر

 :گویممیبرخورد دیشبم را بپوشاند 

 .آرایشگاه خیلی چیزا کم دارهخان این ـ بهزاد
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دیشبم را فراموش کرده و از ذوق آرایشگاه و سر  هایحرفزهرا  .چرخدمیهمراه زهرا 

از همان اول صبحی که راه افتادیم خودش حرف پیش  .شودمیکار رفتن دارد خفه 

 .کشید و در مورد وسایلی که باید بخریم پرسید

 ؟چی بود اونا ...گفتیمیتو ماشین  آرام یه چیزایی امروز .جانـ آراه بهزاد

 .زنممیلبخند 

 .ادخومیکلی آیینه  اینجااز طرفی  .صندلی میکاپه ؛هاش صندلی ابروترینسادهـ 

 ؟درسته ؟آرایشگاه بوده دیگه قبلاً  اینجا

 .دهدمیسری تکان 

خوان برای همیشه از ایران برن میمال خانم یکی از دوستام بود که چون  اینجا .ـ بله

 ؟دیگه چی .رو خریدم ازشون اینجا

از این میز کارهای متحرک که توش کلی کشو داره  ؟دونید چی رو میگممی ...ـ ترولی

یکی دو تا از این میزا رو  ؛کننمیبا این مو خشک  ...کلامازون ؛صندلی کوپ .رو میگم

ماساژ و  تخت ...کهیکور بذاریم و ایناریم و میز مانتو اون یکی سالن باید برد

 باهاش شهمی .خوره زیادمیصندلی آرایشگرش به درد ن ؛دستگاه بخور ،اپیلاسیون

ش لق هاونی که تو اون سالنه پای مثلاً  .اما کمه و یه کم هم داغون شده ؛ساختا

 .شور و سشوار دیواری و خیلی چیزهای دیگه سر .زنهمی

 :گویدمیزند و میلبخندی 

 !ـ خیلی وسیله شد که

 .خندممیبه اجبار 
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 .خوب اینا رو دارن هایآرایشگاه یهمهاما  ؛ـ آره خیلی شد

 .خریده باشم کنممییعنی فکر  ؛گید با همین مغازه خریدمـ نصف اینایی رو که می

جا رو اون موقع که شما داشتید اون ...چون یه عالمه وسیله بود که به زینا گفتم

 .رو بازسازی کنم اینجاگفتم که جمعشون کردم و بردم انبار که  ...رو میگم دیدیدمی

طور ش همونهژیلا آرایشگر قابلی بود و آرایشگا .یه کم از دکور و فضاش خوشم نمیاد

بعد از بازسازی میگم  .خوبی واقع شده یمنطقههم بزرگه و هم در  بینیدمیکه 

 ؟اوکی .کنممیزینا جان ناراضی بودید عوض  اگه شما و ؛بیارنرو  وسایلکارگرها 

کردم و با یک خداحافظی کوتاه از او و زهرا جدا شدم و توی  تأییدسری تکان دادم و 

 .زدمیروشنم داشت چشمک  یآینده .فضای آرایشگاه

*** 

این یک سال کار کردن عجیب به  یمزه .کشیدممیانتظار عذاب آوری برای آرایشگاه 

از همین  ییک .باز دستم توی جیب خودم باشد خواستممیاقم خوش آمده بود و مذ

را زه کردممیرا بالا و پایین  تلویزیون هایکانالروزهایی که روی مبل لم داده بودم و 

 ؛زینا صدایش کنم دادممیاز بعد از آن ماجرا عجیب ترجیح  .یا همان زینا وارد شد

 و انقدر بحث کنممی اشمسخره کردمیفکر  ؛زینا تمگفمیاما به محض این که به او 

 .افتادممیکه به غلط کردن  دادمیو دعوا را کش 

 ؟ـ سلام خوبی

 .بزند میحرف مه خواستمییعنی  ؛کردمیمحتاط سلام و علیک  طوراینوقتی 

با لحن شل و ولی پاسخ  ؛کردممیرا بالا و پایین  هاکانالحوصله بیکه  طورهمان
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 .دادم

 .نیستم خوب ...ـ علیک

 ؟نزدیک ماهانته که اخلاقت انقدر چیز مرغی شده ؟ـ چیه

 .را درهم کردم هایماخم

 !ـ نخیر

 توانستمنمی کسهیچبودند که برای  هاییتلخیگر من همیشه روایت هایماهانه

یادآور شبی  .انداختندمیسروش  هایشکنجهیاد  مراگر دردهایی که روایت .بیان کنم

کوفتی به جانم  یماهانهکه مجبورم کرده بود با وجود دردی که نزدیک شدن این 

ه ب اشلحظهبه نیازش پاسخ بگویم و چه شبی بود آن شب که در هیچ  ؛افتاده بود

من رحم نشده بود و فردایش از ترس دو سه روزی زودتر شده بودم و دردش 

 .قبلی هایماهانهاز تمام  تروحشتناک

 ؟ـ قبوله

 :گنگ به زهرا خیره شدم که دوباره گفت

 ؟ـ از خوشی لال شدی

 .نبود اینجاحواسم  ؟ـ چی گفتی

 :پوفی کرد و گفت

 .ـ ما رو ببین رو دیوار کی یادگاری نوشتیم

 :نیشگونی از بازویم گرفت و گفت

 .حرف مهم دارم ...به من گوش کن ،بمیریا زنممیـ 
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 :گفتم مالیدممیکه جای نیشگون ریز و دردناکش را  طورهمان

 .درد گرفت ...یـ بگو وحشــ

 :گفت کشیدمیفرضی  هایدایرهبا انگشت روی مبل  کهدرحالی

 ...ـ یه مهمونی هست

 .اما منتظر ماندم که حرفش را تمام کند ؛نگفته خودم تا تهش رفتم

وقتی گفتم دوست  .از من خواهش کرد که تو رو هم بیارم .ـ بهزاد ترتیبشو داده

 .ونناما تو خونه تنها نم ؛بیان یه گوشه بشینن اصلاً نداری با کسی آشنا بشی گفت 

 .بودمی اشکاسهزیر نیم  ایکاسهپس باید  ؛انقدر آدم خوبی باشد خوردنمیبه بهزاد 

 :آرام گفتم

 ؟ن یه گوشه بشینم و جمعو نگاه کنمرسه که ممیچی بهش  مثلاً  ؟وقتاونـ چرا 

 .رنگ غم و خشم گرفت هایشچشم

یعنی من با اون ریختم رو هم و وارد خونه و  ؛ـ عامل آشنایی من و بهزاد دخترش بود

دخترشو  ...دلنواز ...زندگی اینا شدم و تو هم شباهت داری به دختر اینا و خب

 خیالبی اصلاً با نامزدش بود و  .همون اوایل ازدواج ما تو یه تصادف مرد ...گممی

 .بیا دیگه ...آرام

اما باز همه چیز مشکوک به نظر  ؛قرار گرفته بودم تأثیرکه به شدت تحت با این

ه کمگر این .که دختر با سن من داشته باشد خوردنمیبه بهزاد چهل ساله  .رسیدمی

ترجیح دادم به وقتش دستشان را رو کنم و با  .فته باشدهمان بیست سالگی زن گر

 :پس آرام گفتم ؛خاتمه دهم هارفتنیک بهانه دهن پر کن به این مهمانی 
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ول ق ؛خوام با این خانم آشنا بشممیاگه یه نفر بیاد جلو و بگه من  ؛ اماـ باشه میام

 ؟اوکی .پاپرستیژ رفتار کنم دمنمی

 :روی لپم گذاشت و گفت میمحکی هگردنم را گرفت و بـ ـوس ؛از شوق آمدنم

 .ـ الهی فدات بشم عزیزم

بار بهزاد را اگر یک ؛با این بـ ـوسی که به من تحویل داد .شدم اشنینگران بی

از  !حالا ببین کی گفتم .افتدمی اشنیروزها بیبه گمانم همین ؛ی ببـ ـوسدطور این

حدود نیم ساعت بعد با دست  .بهزاد خبر آمدنمان را بدهدخوشحالی تند رفت که به 

 :پر از لباس برگشت و گفت

 .ـ زود حاضر شو که بریم آرایشگاه

 .صدای نچسب سروش توی گوشم پیچید

بگو موهاتو مرتب کنه و برای یک روز قبل از مهمونی وقت  ...آرایشگاه برمتمیـ  "

 .بگیر

که خودم از دوستانمه و این .رایشگاه خوبیهاین آ .مونم تا برگردیمیجا ـ همین

جا برای مهمونی هم از همین .خریدم و در پشتی هم برای فرار ندارهرو  اینجابراش 

 .وقت بگیر

 " .فهمینمیهیچی  ...ـ احمقی دیگه

موهایم را کوتاه کرد جلوی چشمانم آمد و با درد نشسته در  میرحشبی که با بی

 :صدایم گفتم

 .بلدم چطوری مو درست کنم ...ناسلامتی خودم آرایشگرمـ 
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 :نامطمئن گفت

 !هاـ آرام این مهمونی مهمیه

یقین دارم تا به حال این گونه ترسناک نگاهش نکرده بودم که  .چشمانم را باز کردم

 .جا خورد

 مال تو رو ترسممی ...تو برو آرایشگاه ؛ امابلدم درست کنم .کنممیـ گفتم درست 

 .خراب کنم

 :قبل از رفتن گفت .برداشت خواستمیسری تکان و در سکوت وسایلی که 

روز گرفتم خوشت نیومده یا اگه از لباسایی که اون .ـ پس خودتو خوب درست کن

اتاق یک سری لباس هست که  یگوشهتو کمد سفید  ؛دونیمیمناسب این مهمونی ن

 ؟اوکی .از اون تو یکی رو انتخاب کن .زدمبهزاد واسم خریده و من هنوز تن ن

 را هایماشککه  طورهمانسر تکان دادم و همین که رفت به سمت آشپزخانه رفتم و 

 .ول کردم اشآشپزخانهیک قرص مسکن خوردم و خودم را توی  کردممیپاک 

 .چشمانم را بستم و گذاشتم ذهنم آزادانه خاطرات خوشم را مرور کند

 ؟ـ آرام دختری "

 .برم آرایشگاه شممیدارم حاضر  ...ماینجا ؟چی شده ؟ـ جانم حاج خانم

 .لبخند زنان به من نزدیک شد

 .به سیما بگو که چند روزی نمیای .خوایم بریم مسافرتمیـ 

 :با چشمانی گرد چرخیدم به سمت حاج خانم و گفتم

 ؟روزچند ؟کی ؟کجا ؟ـ مسافرت
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که سر صبر به  دانستممیو من هم  خندیدمیهمیشه به هیجان زده شدنم  .خندید

 .دهدمیعجولانه هایم پاسخ 

تونی میواسه یک هفته بگو ن !ریم تبریزمی .ریم یه جای چقدر خوش آب و هواـ می

 .رتخود سیما هم بره مساف احتمالاً بیشتر این یک هفته تعطیل رسمیه و  ؛ البتهبیای

اری میای اگه چیزی احتیاج داشتی واسه از اون طرف د .افتیممیما فردا صبح راه 

 ؟خب دخترم .خودت بگیر

  .لبخندی زدم

من  ...وای خدا خیلی خوشحالم حاج خانم .و میام کنممیکارامو زود زود  .ـ چشم

 .خیلی وقته جای درست و حسابی نرفتم

 " .برو گل دخترم ...ـ الهی دورت بگردم مادر

 .چشمان تب دارم را باز کردم و به زهرا اس ام اس دادم .از جایم برخواستم

 " ؟مهمونی ساعت چنده "

مهمانی ساعت هفت بود تا هر وقت  .چند لحظه نکشید که جوابم را با یک عدد گفت

نگاهی به خودم توی  .و الان ساعت یازده ظهر بود کشیدمیکه میزبان عشقش 

را تصور کردم و بعد به سمت  ستمخوامیقدی راهرو انداختم و طرحی که  یآیینه

خیلی کوتاه بود و من برای مهمانی که اش بیلباس انتخا .زهرا حق داشت .اتاق رفتم

خوشبختانه از همان کمد  .زدمنمیچنین لباسی را هرگز تن  رفتممیاولین بار بود 

چند چند جای لباس باز هر .کوچک سفید یک دست لباس بلند و مناسب پیدا کردم

 .درستش کنم توانستممینبود که اذیتم کند و  قدرآن ماا ؛بود
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 ؛کردممیاستراحت میباید ک ؛اتاق را کشیدم هایپردهرها کردم و  تختملباس را روی 

 ؛خدا لعنتت کند سروش .شباهت به گلی پژمرده نبودمبی ؛شدممیاگه حاضر  طوراین

 .خدا لعنتت کند .رد پایت حتی بعد از مرگ هم توی زندگی من است

*** 

 .اما محو کرده بودم ؛آرایش زیاد .لبخند زدم کردمیبه خودی که توی آیینه مرا نگاه 

مدل موهایم با  .کردندمیو باید به صورتم دقت  شدنمیدر نگاه اول کسی متوجه آن 

 که بالای سرم به طرز زیبایی جمع کرده بودمیتوجه به مدل و بلندی لباس باید بسته 

لنز طوسی استفاده کرده بودم از  باراین .بودم و آرایشم با رنگ لباس همخوانی داشت

 .در خانه باز شد و صدایی آمد .تغییر عجیبی کرده بودندچشمانم  و 

 !ها شهمیداره دیر  ؟حاضر شدی ؟آرام کجایی ...ـ آرام

 .دیگه کمتر جیغ بزن .ماینجاـ من 

 زیبا آراسته بودش و واقعاً  .گفتم شگرش آفرینبه هنر دست آرای ؛وقتی آمد توی اتاق

لباس قرمز رنگش عجیب  .شبیه نبود کردمیبه زهرای عادی که خودش آرایش  اصلاً 

 :خندان گفت .روی پوستش نشسته بود

 !ـ چه خوشگل شدی

 !ـ پس خودتو ندیدی

 :نگاهی به لباس کرد و گفت

رنگ  .این برای خودت اصلاً  .این لباس انقدر به تو بیاد کردمنمیفکر  وقتهیچـ 

 !اما آرام عزا نمیریما ؛ت نشستهتمشکیش به پوس
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 .طور که میگی رنگش به پوستم نشستهـ همون

 :گفت رفتمیکه با عجله به سمت میز آرایشش  طورهمان

 .ـ پس صبر کن یه چیزی بیارم که این مشکی رو جبران کنه

 :ست جواهر بیرون آورد که با دیدنش دهانم باز ماند و با تعجب گفتم و یک

 ؟خوای بدی به منمیـ اینو 

 .امشب بندازش ...ـ آره

 ؟ـ پس خودت چی

جیگر  ...بیا بنداز .تازه خریدمش .ـ خودم یه ست دارم که مخصوص همین شبه

 .به خدا شیمی

که توی گوشم نشستد به حرفش  هاگوشوارهگردنبند که روی گردنم خودنمایی کرد و 

ش یک به جای .که برای انگشتم کوچک بود ننداختمرش به دلیل اینانگشت .پی بردم

زهرا که از ظاهرم بیش از  .انگشتر دیگر که به ست شباهت زیادی داشت برداشتم

 :بود گفت آمدهاندازه خوشش 

گرچه من دارم یک عدد بروسلی آرایش  .کنیمیـ به خدا امشب کلی خواهان پیدا 

 .نه دختر ؛برممیشده 

راننده تاکسی با دیدنمان داخل ماشین  .نیشخندی زدم و همراهش از در خارج شدم

مرد آهنگی گذاشت و صدایش  .عقب جای گرفتیم هایصندلینشست و ما هم روی 

 .را تا حدی که خودش بشنود بلند کرد

ره شدم و زهرا هم برخلاف انتظارم چیزی از مهمانی در آرامش تا مقصد به بیرون خی
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 .کردممیو فکر  دیدممیمیهمه چیز را به آرا .و افرادش نگفت

با ولع  .من و حاج خانم عقب و رسول و امیر جلو نشسته بودند ؛توی ماشین آنجا "

مسافرت که  .پرسیدممیو از خانم بزرگ در مورد همه چیز  زدممیهمه چیز را دید 

 .ساده بود را هم ندیده بودم هاآنکه از نظر  ایدیدنیجاهای  ؛ته بودم هیچنرف

 و کردمیبود که در تهران زندگی  هاسالاما  ؛گشتمیاصالت حاج خانم به تبریز بر

کوچکی خریده بود و  یخانه آنجا .رفتمی آنجابرای مسافرت و سر زدن به اقوام به 

 .جبور نبودم جلوی اقوامش ظاهر شومچرا که م .این باعث خوشحالی من بود

 ؟وایسی یه هوایی تازه کنیم اینجا شهمیمادر  ...ـ رسول

 .رسول جلوی در رستوران ایستاد

 .شوییـ مادر بیا بریم دست

 .درهم شد هایماخم

مونم می اینجامن  ؛شما برید .های بیرون خوشم نمیادـ حاج خانم من از دستشویی

 .دییتا بیا

دیگر اصرار نکرد و همراه امیر رفتند که امیر برای نهارمان مقداری خرت و حاج خانم 

برای  رفتمینهار اصلی را خود حاج خانم درست کرده بود و دلم ضعف  .پرت بگیرد

صدای  ؛کردممیکه رفت و آمد مردم را نگاه  طورهمان .خوردن آن غذای خوشمزه

 .رسول را شنیدم

 " .هم با ماییدـ خوشحالم که تو این سفر شما 

 .صدای زهرا خطی شد بر افکار شیرینم
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 .رسیدیم .ـ پیاده شو

 .خیابان را دور زد و رفت میبه نر رانندهزهرا کرایه را حساب کرد و  پیاده شدم و

 اً حتم ؛م مقایسه شوداپدری یخانهبزرگی بود که اگر قرار بود با  یخانهجلوی رویم 

بعد از  .خیلی زود من و زهرا وارد خانه شدیم .شدنمیهم  هااینما انباری  یخانه

مهمانی سروش یاد گرفته بودم که با این جماعت الکی خوش چطور سلام و احول 

این چهار صفت باید در یک زن  .داشتنی و پر از غروردوست ؛ملیح ؛آرام .پرسی کنم

تا مرد را تشنه کند و من هم که عاشق تشنه کردن نامردهایی بودم که هـ  بودمی

و ناامید کردنشان  هاآدمآخر تشنه کردن این  .ریختمیـوس از سر تا به پایشان 

 .دنیایی داشت

بعد از مختصر صحبت کردن با بهزاد که داشت زهرا را با آن لباس کوتاه درسته قورت 

سی رکردم و برای بیدار ماندن و عاقلانه مهمانی را بر جایی برای خودم پیدا دادمی

گفتم که برایم یک نوشیدنی ساده  چرخیدمیکردن به پیشخدمتی که در جشن 

 که با لذت طورهمان .او هم چند لحظه بعد با یک لیوان شربت ساده برگشت .بیاورد

روی که چشمانم  چرخاندممیدر جشن چشم  ؛نوشیدممیرا  امخوشمزهنوشیدنی 

یعنی مرا  .صورت کسی قفل شد و کم مانده بود که لیوان از دستم رها شود

 ؟شناختمی

ز سر البته نه ا ؛جان آفرین تسلیم کنمبهجان جاهمانکم مانده بود  .نفسم بریده بود

 روروبهوقتی با گذشته  هایآدم .یک نوع ترس خاص .از سر ترس و دلهره ؛شوق

 وقتهیچاین حالت  .شودمیری جا نایک حالتی توی خون و گوشتش ؛شوندمی
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طعم  .ماندمیجاری شدن سفت و محکم توی رگ و پی بدنت  یلحظهو از  رودنمی

 که رو بهمیطع .بینیمیگسی دارد وقتی گذشته را زنده و با قوت جلوی چشمانت 

 .نشیندمیزهرا کنارم  .رودمیتلخی 

 ؟چرا خشکت زده ؟ـ چته

ه ی کقدر آن نه .خوردنمیکه مثل من جا  بینممیو در انتها  کندمیرد نگاهم را دنبال 

 ؟زهرا تو چه کار کردی .من نفسم رفت

 ؟ـ زهرا کار تو بود

 :گویدمیمصنوعی و با تته پته 

 .هاتو زنده کنمم گذشتهاهمگه دیوون ؟ـ کار من

 .سمتش چرخممی

به خدا قسم خوردم  .و میرم زنممیبه قرآن اگه کار تو باشه قید همه چیزو  ؛ـ به خدا

 !زهرا

 .ست برای من که بفهمم کار زهراستسکوت علامت خوبی .کندمیسکوت 

 .کنممیرا مشت  هایمدست

مگه من اون روز به  ؟چرا این همه منو زجر میدی ؟کنیمیجوری ا اینچر ؟ـ چرا زهرا

 ...تو نگفتم

 .بینممی هایشچشمتازه رنگ نگرانی را توی  .کندمیدهان باز  بلاخره

از دهنم پرید که  ؛ فقطکنیمیـ به خدا آرام من بهش نگفتم که تو با من زندگی 

 منواز خیلی وقته  !بیاد کردمنمیمن فکر  ؛شوهرت مرده و خب اونم چیزی نگفت
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 ...به خدا .ها رو میاداز خیلی وقته که این مهمونی .شناسهیم

 ...هیچ حرفی ؟فهمیمی .ـ ولی من با اون آشغال عوضی هیچ حرفی ندارم

خودم  ؛تو رو خدا تو هیچی نگو .با اون دختره که همیشه باهاشه ...اینجاـ داره میاد 

از وقتی بهش  ،از وقتی شوهر کردی .دونم اومده تو رو بسوزونهمی .کنممیدرستش 

در  تو گفتمیخوای پایبندش کنی و می کردمیفکر  ؛کنیمیگفتی که داری شوهر 

 من ...دونممی .خواد با نشون دادن این دختره تو رو بچزونهمیالانم  .حدش نیستی

 کلاً  .دونم چی کار کنممی ؛بذار یه بار تنهایی ببینمش .دونم باهاش چی کار کنممی

 اون .چی گفت باور نکنالانم هر ...دونیمیاین پسره از پایبند شدن بدش میاد و 

جریان اون بـ ـوسه لعنتی رو هم  ؛تو به میل خودت ولش کردی و رفتی کنهمیفکر 

آرام من از این آدم دروغگوتر  اما ؛حق من بود آرامو ببـ ـوسم گفتمی .گفته بود

 .آدم گندیه کلاً  .جا ندیدمهیچ

 :زیر لب گفتم

 .دونم زهرامیـ منم 

 میبه پاهایم که از لباس مشکی ک .شوممیو به زمین خیره  اندازممیسرم را زیر 

که همان اندک لخـ ـتی را بپوشانم و با  کشممیلباسم را روی پاهایم  .بیرون آمده

 .برای دو کفش مشکی براق شودمیزمینی که قاب  .شوممیسماجت به زمین خیره 

 ؟خوبی زینا ...ـ سلام خانما

 ؟تو خوبی عزیزم !ه بهب ...خوبم ؛ـ سلام

که خیلی وقت  ایچهرهبرای  کنممیرا قاب  هایمچشم باراینو  آورممیسرم را بالا 
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درست جایی از زندگی من  !سهیل آمده بود .بود سعی در فراموش کردنش داشتم

 !درست جایی روی شاهرگ خاطراتم قدم گذاشته بود که نباید .آمده بود که نباید

 :ابرویی بالا انداخت و با دیدن من گفت

 ؟خوبی ...ـ آرام

 .که او هم راحت نیست دادمیمکث میان کلماتش به من نشان 

 ...فریبا .شناسهمیچون زینا  ؛برای تو آرام البته ؛کنممیـ معرفی 

 :که خود فریبا حرف سهیل را ادامه داد

 .گفتمی برام سهیل از شما .ـ نامزد و البته عشقش

دختر چند  دوستکه سهیل بنشیند و از  .بود ایمسخرهدروغ این حرف  مطمئناً 

که سهیل با آن نگاهی  دانستنمیاما  ؛شدمیمسخره  .برای نامزدش بگوید اشماهه

 .بم آتش گرفتقل ؛جگرم سوخت .پنداشتمش چقدر مرا سوزاندهمیکه الان کثیف 

 دوستحالا  ؛بی برپا کرده بودکسی که ظرف مدت کوتاهی در من انقلا .عشقش بود

آرام  .من هم کم کسی نبودم ؛ امااین انصاف نبود ؟دادمیدخترش را به من نشان 

مثل خودش  .عاقل و مغرور باشد ؛آرام باشد ؛زن باشد کردمیکه سعی میناآرا .بودم

این را خوب  ؛ امامن درد داشت یگذشته .شدم ترقویاز خود خود نامردش  ؛شدم

 ر خم شدهو من کم شودمیرت خم ر گذشته را اگه به دوش بکشی کمیادم بود که اگ

 کوبیدممیو  کردممیرا پتک  امگذشتهمن  .خواستمنمیدل سوخته  ؛خواستمنمی

جلوی تمام  کردممیو قد راست  گذاشتممیرا زیر پا  امگذشته ،روی سر تمام نامردها

قلب پر از نفرت من که  .داشتند میم سهاما در نابودیا ؛چند کوچککسانی که هر
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 .قلب من درست مثل لامپی بود که سوخته بود .شدنمیش امهربانی و عشق حالی

 .پوسیده بود .بپوسد .مثل گلی که از ریشه سیاه شود

م خیلی ه .خوشحالم که بالاخره عشقتو پیدا کردی ؛سلام فریبا جان ؛ـ سلام سهیل

 .کنهمیدر طول زمان معیارها فرق  ...؛ البتهخوشگله

نباید پاپیچ  .به او که دستپاچه شده بود خیره شدم زدمیو با چشمانی که برق 

وحشتناک را  یگذشتهنبودم که این  میمن آد .شدمیمن  یآیندهگذشته و حال و 

 .به عشقش بود اماشاره .و قوی هم بودم شدممیباید قوی  ؛برای خودم ضعف کنم

 ؛بینی کوچک ،سبز هایچشم ؛موهای کوتاه ؛از من زیباتر ؛از من ترریزنقشدخترکی 

با  .آمدمیجور به سهیل بد .زیبا و خاص .بود ایافسانهمثل تصاویر  ...غنچه هایلب

 .برگشت و به سهیل نگاه کرد که سهیل جوابم را داد اماشارهآن 

 .خوشحال شدیم .ریم برقصیممن و فریبا می ...ه آرام جانطورهمین ،ـ البته

 :زهرا با خنده گفت .و زود از جلوی رویم جیم شد

 ....ـ دمت گــ

 .چرخیدم و اخطاری نگاهش کردم که حرف در دهانش ماسید

 .ذارممیبه خدا من یه روز سر به کوه و بیابون  .ـ از دست این رفتار تو زهرا

 ؟خب .از من تو هیچ جمعی نگو ...جلوی دهنتو یه کم بگیر ؟فهمیمی

 .ناراحت به من نگاه کرد که نفسم را با حرص بیرون فرستادم و دستش را گرفتم

 :خواست با لجبازی و قهر دستش را بیرون بکشد که گفتم

 ؟رمکه سرت داد بکشم و از خواهرم بب   کنیمیچرا کاری  .تو خواهر منی ...ـ زهرا
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 :با ترس گفت

 .من تازه پیدات کردم ؟کجا ؟ریـ بب  

اگه  .خواد زود منو از سرت باز کنیمیده که انگار جوری نشون میـ ولی رفتارت یه

چتر شدم رو سرت و  کردممیفکر  ؛دادینمیپیشنهاد این همخونگی و همکاری رو تو 

 !به خدا .خوای زودی منو پرتم کنی از خونه و زندگیت بیرونمی

 .لبخند بزند بغضش را قورت داد و سعی کرد

 .نمیای من برم بهزادو خِرکش کنم ببرمش وسط .ـ بیا بریم برقصیم

 :نگاهش کردم و گفتم تأسفبا 

 .رقصمنمیمن  .ـ برو با همون کچل برقص

 ؟زنهیمش برق هبده کل ...کچلم خودتی ؟!یا نه زنیمیریشه  اینجاـ باشه بمون ببینم 

 .زنهمیبرق  ؛خوره توشمینور ماه  ؛دیگه شبا لامپ احتیاج ندارم

تمام شب سهیل و نامزد زیبایش جلوی رویم  .و بلند خندید و رفت سراغ بهزاد

سر آخر بهزاد آمد و یکی از  .رقصیدند و من تنها درخواست مردهای مزاحم را رد کردم

ر د ؛ شایدکه خیلی سیریش بود را از سرم باز کرد و مرا به جمع دوستانش برد هاآن

اما از همان ساعتی که کنارشان  ؛کردمنمیآن جمع عصا قورت داده احساس راحتی 

جمع دوستان  .دادمیبود که آزارم  هانگاهکسی دیگر سمتم نیامد و تنها  ؛نشستم

وسط  اکثراً جوان  هایزوج .دادندمیبهزاد را سه زوج مثل خودش و زهرا تشکیل 

اما این سه زوج خیلی کم بلند  ؛کردندمیمختلف شادی  هایآهنگبودند و با 

ملایم از جایشان بلند  هایآهنگو شاید با  خوردمیته و دری به تخ شدندمی
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 ؛به تبریز .شدمیحاج خانم کشیده  هایمهمانیها به فکرم آن وسط مسط .شدندمی

حاج خانم که مرا مثل دختر  هایفامیلبه  .داشتنیشهر مردمان با صفا و دوست

 بینممی ؛کنممیحالا که فکر  ؛ البتهکردندمیو کلی از من پذیرایی  دیدندمیخودشان 

دوست داشتند و حرف حاج خانم که  مرابه اعتبار وجود حاج خانم و فرزندانش  هاآن

 .ستمیگفته بود آرام دختر یک دوست قدی

ت جمع با ورودشان حال .زهرا و بهزاد بالاخره پیش ما آمدند و نفس زنان نشستند

زهرا دستم را در دستش گرفت و آرام کنار گوشم  .و بهتری به خودش گرفت ترراحت

 :گفت

واسه خاطر این  .کنینمیاین آدمو دوست دارم باور  بهت میگم من ؟دیدی ما رو ـ

 .سرزندگیشه که دوستش دارم دیگه

 :حالت تهوع باز در گلویم نشست و گفتم

 .فهمیدم ؛ـ باشه

 نگاه بارایننگاهم را در جمع چرخاندم و سعی کردم مهمانان را بار دیگر دید بزنم که 

عذاب  طورآناول فکر کردم سهیل است که  .کسی را روی خودم حس کردم یخیره

 .شدم روروبهناشناس  ایچهرهاما به محض چرخاندن سرم با  ؛آور به من خیره شده

سرش را چرخاند و از جایی که ایستاده میربه ن ؛وقتی فهمید متوجه نگاهش شدم

او هم در مهمانی امشب تنها بود و با این حرف که تنهایی وادارش کرده  .بود دور شد

یی و او کردمیاما باز نگاهم مرد تنها را دنبال  ؛م کاستمااز کنجکاوی ؛که مرا نگاه کند

فته بود و من مانده مهمانی هنوز ادامه داشت و مرد ر .شدمیکه داشت از در خارج 
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 .بودم و کنجکاوی برای یک نگاه خیره

*** 

 ؟زهرا با توام ؛ـ زهرا

 :این طرف و آن طرف کرد و با تخسی و خواب آلودگی گفت میک تختخودش در 

 !ها ...بذار بخوابم دیگه ؟چیه آرام ؟ومـ هــ

 ؛هم براش یه کم خرید کنم .مامانمی هفقط خواستم بگم من میرم خون ؛ـ بخواب بابا

 .دیروقت میام .همون داریمم غروبهم 

 !برو گمشو بذار بخوابم .ـ باشه

 میتا نی .طبیعی بود .انداختمیو دوباره صدای نفس کشیدن آرامش مرا به خنده 

و حالا که ساعت  گذراندمیاز شب که میهمانی بودیم و باقی آن را هم با بهزاد خوش 

 .لگدی به پایش زدم که تکان نخورد .بلند شود خواستنمی ؛از ظهر هم گذشته بود

 ؛بردمیدنیا را آب  .شباهت فراوان دارد هامردهزهرا در خواب به  کردممیگاهی فکر 

 .شدنمیکه  شدنمیزهرا بیدار 

بود مایحتاج زندگی  که برایم ماندهمیبا آژانس خودم را به خانه رساندم و از پول ک

پولم رو به اتمام بود و مانده بودم که  .مادرم را خریدم و با همان آژانس به خانه بردم

 .از این به بعد باید چه کار کنم

 ؟مامان هستی ...ـ مامان

 :از توی اتاق من با چادر نمازش بیرون آمد و گفت

 .دستت درد نکنه !خرید کردی چقدر .الهی دورت بگردم ؟ـ اومدی مادر
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و  زدمیجا از تمیزی برق همه .خریدها را توی راهرو چیدم و نگاهی به خانه انداختم

سارافونم را برداشتم و با  .من داشت هایمهماننشان از ارزش گذاشتن مادر برای 

مادرم  .بلوز مشکی و شلوارش تنگش پوشیدم و یک شال هم روی سرم انداختم

خودش هم  .زدممیو من در سکوت فقط لبخند  رفتمییم بالا و قد یصدقهقربان 

 .را پوشید و منتظر ماند هایشلباس

اول از همه عمو احمد و  .دو انتظار کشیدیم تا مهمانانمان برسندچند ساعتی هر

 لبخندی زدم و در آغـ ـوش .سمانه هم دست سهیلا بود .سهیلا بودند که آمدند

عمو احمد  .این دو تا فامیل عزیزم هم یک طرف ؛دنیا یک طرف .کشیدمشان

 :فشرد گفتمی مراکه  طورهمان

 ؟!معرفتابیـ احوال 

ه بو باز به دعوت من  آوردنمیخانم بزرگ را به رویم  یخانهخیلی مرد بود که قضایای 

 .آمده بوداین مهمانی 

 .معرفتی ما رو ببخش تو رو خدابی .ـ خوبم عمو جون

 مانده بود عزیزترینم ؛ فقطرفتیم توی خانه ؛سهیلا هم که تمام شد احوال پرسی من و

با آن همه  ؛کسی جایش بودهر  .گذاشتمیو قدم روی چشم من  آمدمیکه باید 

 .حاج خانم مهربانم بود ؛عزیز بود ؛او هر کسی نبود ؛ اماآمدمنمیدروغ 

 ؟کار و بار چطوره ؟ـ چه خبرا خانم

 :سنده کردم و باز به ساعت نگاه کردم که شنیدم گفتدر جواب سهیلا به یک خوبه ب

 .ش آرامخیلی کار خوبی کردی بخشیدی ؟دیگه کنیمیـ پیش مامانت زندگی 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 7 1 

 

 :جوری که فقط سهیلا بشنود گفتم

 .کنمنمیزندگی  اینجا ؛ـ نه

 .شودمیگرد  هایشچشم

 .خب مادرت تنهاست ...اما ؟واقعاً ـ 

 :خودش را بگذارد گفتم تأثیرخیره و جوری که حرفم 

واسه  ؛من مامانو بخشیدم ؛ اماکاری کردن که نباید همادر من و خانواد! ـ سهیلا

 وقتهیچ ؛ اماکه واسه دل من کار کرد و پولشو گذاشت تا من زندگی کنم هاییسال

هش وقتی ب .تونم باهاش زندگی کنممیچه کرده و همینه که نبا من  کنمنمیفراموش 

کل با اون جاری ه آرزوهام برسم و منو به خاطر کلکه نذاشت من ب کنممیفکر 

 !بفهم .تونم سهیلامین ...تون انداخت تو دستای اون حیوون.ط.ی.ل.س

 دممیبهت حق  .تو حق هر کاری رو داری .کردم سؤالمن فقط  ...ـ آروم باش عزیزم

 .عزیزم

 .جوابش نگذاشتمبیلبخندی به رویم پاشید و من هم 

 .گفتیمی ...خبـ 

 :کلامم را دوباره در دست گرفتم و گفتم یرشته

از طرفی چون محل  .جای خوبیه ...پیش دوستم زهرا ؛کنممیجایی که زندگی ـ اون

خوایم میبا کمک زهرا و شوهرش  .درآمد خوبی به دست میارم ؛خوب و با کلاسیه

لا ذوق سهی .ه کلی کار دارمآرایشگاه بزنیم و دنبال اینم که براش تبلیغ کنم و خلاص

 و بدون حضور سروشزندگی خوب  ترمهماز همه  ؛ستقل شدنم ؛دارم واسه این کار
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 .خوبی میده خیلی بهم حس

سهیلا خواست حرفی بزند که صدای زنگ بلند شد و من از جا برخواستم و خودم را 

 ؛در را با یک حرکت باز کردم که با دیدن آن کسی که جلوی در بود .به در رساندم

 تو شاهد ؟هایم خیال تمام شدن ندارندکابوسخدایا  .خوشحالی از صورتم پر کشید

 .کنممیخودم تمامشان  ،باش

 :که خونم را به جوش آورده بود گفتم مینگاهش کردم و با خش

 ؟ـ فرمایش

حیا یببا دو قدم بزرگ که از سنش بعید بود به سمتم حمله کرد و با آن حالتی که جز 

 :گفت یافتمنمیچیزی برای نامگذاری آن 

 !فرمایشمو کنممیـ الان بهت حالی 

لیز حیاط پرت  هایکاشیو قبل از این که به خودم بیایم با آن دستان لرزان مرا روی 

ه اما ناله نکردم و ب ؛به طرز وحشتناکی درد گرفته بود هاکاشیرم از برخورد با کم .کرد

 .زحمت از جا بلند شدم

 .به هم ریختن یه زندگی چه عواقبی داره کنممیحالیت  ...ب*ا*ر*خی هـ زنیک

 .فریاد کشیدم و غران انتقام روزهای سختم را گرفتم ؛گریه نکردم ؛معطل نماندم

 ؟من به هم ریختم یا تو با اون خواستگاری نحست .ـ دهنتو ببند پیرزن خرفت

م که از بیوه شدن امن اولین زنی .خوشحالم که اون پسر حیوونت مرد و راحت شدم

 .خوشحـــالم ؟فهمیمی .خودم خوشحالم

به دیوار کنار در برخورد کرد و  .دادممیاو را به عقب هل  رفتممیکه جلو  طورهمانو 
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لا و مادرم ریختند توی حیاط و با دیدن مونس خانم و عمو و سهی .کرد ایناله

 :مادرم فریاد کشید ،دخترانش که تازه وارد حیاط شده بودند

 ؟چه خبره اینجاـ 

که از من خوششان  هاهمان ؛داشتنیهمان خواهرهای دوست ؛دختران مونس خانم

کلی در آن مجلس عقد  هایماشکهمان سمیه و ثمینی که با وجود  ؛آمدمی

 .با دیدن مادرشان خواستند به سمت من حمله کنند که عمو جلویم ایستاد ؛رقصیدند

این دختر تنها نیست که بعد از یک سال  .بکشید عقب ببینم ؟کجا ...ـ های خانما

 .شهعین وحشیا ریختید تو خون

 .من تنها نبودم .دلم گرم شد

 ...زنیـ ...ن طرف ببینم این چی میگهبرو او ؟!آشغال زنیمیـ مادر ما رو 

 .از پشت سر عمو فریاد کشیدم

 !ـ آشغال هفت جدتونه

جه مویه راه انداخته ضرو به مونس که با دیدن دخترانش  کنار دست عمو ایستادم و

 :بود گفتم

 ...تاون پسر روانی ؛ اماها این حرفا رو دلم مونده بودموقعاون ...ـ هوی مونس

 ؟فهمیمی .بمیرید تونهمه اصلاً  .به درک که مرد ؟مرد .جیگرم خنک شد ؟مرده

 .نسلتون منقرض بشه ...اءشانا .حت بشمران مبمیرید که 

ثمین و به دنبالش سمیه جیغ کشان جلو آمدند که دوباره خودم را پشت عمو 

دوباره بیرون آمد و با جیغ  ؛دویده بود توی اتاق هاآنمادرم که بعد از آمدن  .انداختم



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 7 4 

 

 :گفت

 .چی دیدید پای خودتونهاگه نرید هر .به قرآن زنگ زدم ...ـ زنگ زدم به پلیس

اما همان یک جیغ مادرم گویی حساب کار را دستشان داده بود که  ؛هوا تاریک بود

 مرااز کجا بعد از این یک سال خبر آمدن  .خودشان را جمع کردند و ساکت شدند

 طوراینچرا  ؟آیممیمادرم  یخانهاز کجا خبر داشتند که من امشب  ؟فهمیده بودند

پریدم در را بستم و جلوی در  .نوبت من و انتقامم رسیده بود ؟حق به جانب بودند

دوباره از پشت سر عمو جیغ  .کتک بزنند مرا ترسیدمی .عمو هم دنبالم آمد .ایستادم

 .کشیدم

ما رو من تا ش .تا پلیس بیاد و تکلیف من و شما رو روشن کنه مونهمیـ این در بسته 

که زیر دستای پسرتون  میاون چند وقت جهن .شممیبه کلانتری نکشونم راحت ن

مون ه ؟اون شب یادتون میاد دستامو بست و انداختم تو اتاق ؟شکنجه شدم کم بود

این در  ؟بودسبونده و کل اتاق چش رو تکوفتیی هشبی که عکس اون معـ ـشوق

شعور و بدبخت گذشته بی یبچهمونه تا من به شما حالی کنم دیگه اون میبسته 

من تا شما رو بدبخت نکنم ول کن  .با پای خودتون اومدید تو بدبختی .نیستم

 .نیستم

من همان دخترک  کردندمیفکر  .مونس و دخترانش از ترس پلیس لال شده بودند

فکر کرده بودند الکی الکی از  .روندمیو  زنندمیکتک و مرا  آیندمیبدبخت هستم و 

 .کور خوانده بودند .کنممیهم کتکی نوش جان  هاایندست 

 .صدای ثمین از ترس بلند شد ؛صدای آژیر پلیس که آمد
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 ...تو رو خدا !ـ من غلط کردم آرام

 :سمیه کوبید توی پهلوی ثمین و گفت

 .ترسیمیخاک تو سرت کنن که از قاتل داداشت  !ـ خفه شو

 .دانستندمیقاتل آن شیطان بزرگ  مرادار بود که خنده واقعاً  ؟قاتل برادرش من بودم

 .پلیس آمده بودند مأموردو  .صدای زنگ بلند شد و من در سکوت در را باز کردم

قرار  .دارم جدی و محکم همه چیز را تعریف کردم و گفتم که از این سه نفر شکایت

شان حالی .شد در ساعت مناسبی همراه عمو به کلانتری برویم برای طرح شکایت

بحث  مأمورتوی همان لحظاتی که با  .دهدمییک من ماست چقدر کره  کردممی

پراید مشکی رنگ رسول  ؛که سوار ماشین کنند بردندمیو آن سه نفر را  کردممی

 ؛مهلت نشد که حتی سلام کنم .ایستاد و حاج خانم و فرزندانش از آن خارج شدند

ی شیرینی تو یجعبهامیر بود و  هایدستچرا که مونس با دیدن دسته گلی که توی 

 :حاج خانم با وقاحت فریاد کشید هایدست

سه خاطر یه بدبخت دیگه وا .پس بگو چرا انقدر خودتو رنگ روغن مالیدی ...ـ هان

این زنیکه  ...این قاتله .این پسر منو کشته .خانم خواستگاری این دریده نرو .بود

 !قاتله

مرد با صدای  .ش را تنها فریاد ماموری که آمده بود تمام کرداخراشگوش هایجیغ

 .بلندی تشر زد

 ؟این کارا چیهآخه  ،از سن و سالت خجالت بکش !ـ ساکت باش خانم

 :گفتم تأسفبا 
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ما که هوار راه ی هاومد در خونمیکه بعد از یک سال ن کشیدمیـ این اگه خجالت 

 .بندازه

 .مونس و دخترانش را به کلانتری بردند و من چرخیدم سمت حاج خانمدو مأمور 

این امشب گند زد به حال و  .شما رو به خدا ببخشید ؟خوبی ؛ـ سلام حاج خانم

ر کردم شمایی و خواستم درو باز کنم که دیدم عین وحشیا به خدا که فک .احوال من

 .هلم داد و جیغ و داد کرد

 :ش گفتاحاج خانم آرام و با همان لبخند همیشگی

 ؟نه ؟مادر شوهرت بود .با این لباس چقدر خوشگل شدی ؛دورت بگردم ؛ـ سلام مادر

سری تکان دادم و به پسرها سلام کردم که جواب سلامم تنها یک سر تکان  تأسفبا 

بنابراین ترجیح دادم سکوت کنم و چیزی  ؛دو از دست من شاکی بودندهر .دادن بود

ز آخر ا .همگی رفتند داخل ؛تمام شد امخانوادهشان که با پرسیسلام و احوال .نگویم

مادرم آمد توی  .ک قلوپ آب خوردمهمه خودم را به شیر آب توی حیاط رساندم ی

 .حیاط

 !اینا مهمونای تو هم هستنا ؟ـ چرا نمیای آرام

 :زدم و گفتم ایکولهلبخند کج و 

 .الان میام ؛ـ بریم

 :آرام کنار گوشم گفت ؛کنارش که رسیدم

 ؟ـ خوبی

 .ماعالی ....خوبم .ـ خوبم مادرم
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تمام حس و  .خوب نبودم اصلاً  .خوب نبودم .لبخند نگرانی زد و کنار من داخل آمد

 یایهس ؛تا دنیا دنیا بود .حال مثبتی که داشتم رفته بود و جایش را غم گرفته بود

 .روی سر من بود اشخانوادهنحس سروش و 

عمو با من میاید یه دقیقه  ...ر و جنجالاینجاواسه  ...شمام حاج خانم یشرمندهـ 

 .اما یه کاری دارم ؛بازم شرمندم ؟بریم بیرون و بیایم

 .ـ دشمنت شرمنده مادر

 :گفت تأسفعمو با 

این خانواده شر بودن از سر و روشون  .گوش نکرد کسهیچروزا گفتم و ـ اون

بریم  .زنهمیدوختن و بریدن و تنت کردن و حالا اون لباس داره تو تنت زار  .باریدمی

 .آرام جان

 :تا جانماز مادر را برایشان کنار بگذارم گفتم رفتممیکه به سمت اتاق  طورهمان

و برام خط و  کنهمیـ حتی حالا که درش آوردم و یه گوشه پرتش کردم هم اذیتم 

م به لجن کشیده شد و این منم که هتقدیر من با خودخواهی خانواد .کشهمینشون 

کنم  زشدست تنها باید تقدیرمو از لجن بیرون بکشم و دوباره دستمال به دست تمی

 .که بدرخشه

*** 

 خیلی هاآدماز کنف شدن این  .جوری خوشحال بودماز کلانتری که بیرون آمدیم یک

را خراب کرده بودند و حالا نوبت تازاندن من  امگیزند  هااین .خوشحال شده بودم

گفته بودند حق با من است و  ؛گفته بودند برای شکایت باید در وقت اداری بروم .بود
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با عجله خودم را به خانه رساندم تا حداقل  .ن جایی بود که حق با من بوداین اولی

رسول داشت وضو  ؛موقعی که در خانه را باز کردم .با حاج خانم باشم ایلحظه

صحبت کرد و من  هاآنعمو کنارشان ایستاد و با  .و امیر هم کنارش بود گرفتمی

را  هایشبرگرداندنپر از نفرت و رو  هاینگاهتحمل  .خودم را داخل خانه انداختم

 به خواستنمیدروغ گفتن من انقدر برای رسول گران تمام شده بود که  .نداشتم

 من .کردمیتوی حالات بدتری تصور  مرابخشیدن من فکر کند و حتی توی ذهنش 

 .در این یک سال رسول را خوب شناخته بودم

تم دس کهدرحالی .و سیما را پرسیدم کنار دست حاج خانم نشستم و از او احوال سمیه

و در حال  اندخریده ایخانهاز حال و زندگی سمیه گفت که  کردمیرا نـ ـوازش 

 ؛اگرچه کوچک و مجلل نیست شانخانهگفت که  .پرداختن قسط و وام آن هستند

اما انقدر توی آن عشق و صفا هست که این دو تا با ذوق و شوق برایش تلاش 

دو با عشق صبح را شب و اما هر ؛که اگرچه قرض و بدهی زیاد دارندگفت  ؛کنندمی

سیما هم از توی آن  .تا مشکلاتشان حل شود روندمیو سرکار  کنندمیشب را صبح 

توی  اشمغازهو به دلیل وجود مشکل و قرار گرفتن  کندمیآرایشگاه همچنان کار 

همان  .گرددمیدر دنبال مغازه موقتی برای کارش دربه ؛طرح ساخت یک آپارتمان

 :فکری به ذهنم رسید و گفتم ؛زدمیرا  هاحرفلحظه که این 

 ؟سیما رو میدی حاج خانم یشمارهـ 

 :لبش را تر کرد و گفت

 ردنکمیدونستن چی شده و فکر میاونا ن ...انقدر ازت گله کردن اتفاقاً  ...ـ باشه مادر
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 .شون توضیح بده مادرهخودت واس .خبر رفتیبیمعرفت شدی که بی

سیما و سمیه را که توی یک کاغذ کوچک نوشته شده بود  یشمارهگفتم و  میچش

با کمک مادر سفره را پهن کردیم و غذاهایی که مادر از  .جایی روی تاقچه گذاشتم

ی سبز  ،برنج زعفرانی ،فسنجان و قیمه .روی سفره چیدیم کشیدمیظهر زحمتش را 

را رونق بخشیده بود و خوشبختانه انقدر  مانساده یسفرهخوردن و پارچ دوغ 

 .راضی باشند هایمانمهماندستپخت مامان خوب بود که 

خوشرنگی که مادرم دم کرده بود را توی استکان ریختم و  هایچاییبعد از شام بود 

 .که تلفن زنگ خورد و کسی نبود جز زهرا هامهمانآمدم پیش 

 .م سر رفت تنهاییهحوصل ؟یایمکی  پس ؟کجایی تو دختر ـ

 :خندیدم و آرام گفتم

 ؟بهزاد جون نیست مگه ـ

 .آرام بیا دیگه ...جارفته اون .جشن عروسی یکی از فک و فامیلاشونه !ـ گمــشو

 .فردا میام .تونممیالان ن ؛ـ باشه خره

 .الان بیا ...ـ نه فردا نه

 .غریدم

امشبو پیش مامان  .فردا میام ؛مهمون دارم .تو بلند نکنهصدای نکرـ دیوونه اون 

 .مونممی

 :غرغری کرد و گفت

 !ـ نامرد
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گوشی را جلوی صورتم گرفتم و متعجب به زهرای غرغروی توی  .و تق گوشی را کوبید

یر رسول و ام .ذهنم فکر کردم و بعد گوشی را گذاشتم و کنار دست حاج خانم نشستم

 هاآنو عمو در همین مدت کوتاه با  کردندمیدر مورد کاری صحبت  و عمو داشتند

 :عمو با خنده گفت .رفیق شده بود

 انتهم .م نیستااما کار بدی ؛که حد نداره گیرهمییه وقتایی لباسام انقدر رنگ  ...ـ آره

که ثابت نیست و بستگی به زمان و خونه ساختن مردم و یا رنگ زدن  ینهابدیش 

 .اونا داره

 :کرد و گفت تأییدرسول 

یه مدت  .دهی نداره خدا سود یهمیشهما هم  یمغازه .بدیش همینه ؛ـ آره دیگه

فروش نداشتم و چرخ  اصلاً یه فصولی از سال  .لوازم التحریر داشتم که ازش زده شدم

 .الان این مغازه خدا رو شکر بدک نیست .چرخهمیبا این پول زندگی  مگیزند 

 .ندازمخودم را یکجوری توی بحثشان بی خواستمیدلم 

خواد که همه میسرمایه  ؟خوب نیست ؟نه آقا رسول .ـ خب عمو شما هم مغازه بزن

 .کمکت کنیم کنیممیسعی 

 .حرفش را داد یادامهتوجه به من بیرسول اما 

 .همه چیز گرونه ...دونید چه وضعی شدهمین .ـ امروز کلی روغن و برنج خریدم

که حرکت آخرش به شدت حالم را بد کرد و گرفته بود و این امنادیدهچنان رسول آن

 :چرخیدم سمت مامان و گفتم .تصمیمم برای ماندن را عوض کردم

 .ـ بعد از رفتن اینا یه زنگ بزن آژانس که منم برگردم خونه
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 :مامان خواست چیزی بگوید که گفتم

 .آرایشگاه بزنمفردا هم باید یه سر به  .ـ حالم خوب نیست مامان

فکرم درگیر رفتار  .با من مخالفت کند ترسیدمی .بعد از این جمله مادرم ساکت شد

آن از وضو  ؛آن از اول شب که سلام نکرده و سر تکان داده وارد شد .رسول شد

 ههرچاین از رفتار الانش و حتی سر سفره که  ؛گرفتنش که به محض دیدنم چرخید

امشب انقدر خرد شده  .داشتمیو چیز دیگری بر زدنمیلب  کردممیبهش تعارف 

هر  .مرا نادیده بگیرد طوراین هایمدروغرسول حق نداشت برای  .بود که حد نداشت

و رسول داشت یک موضوع ساده را بزرگ  کردمیکسی در شرایط من بود این رفتار را 

 .انگار تمام رفتارهایی که از رسول در این یک سال دیده بودم الکی بود .کردمی

 .سر ساعت یازده حاج خانم عزم رفتن کرد و باقی هم به دنبالش بلند شدند

به  .حاج خانم قبول نکرد و رفت ؛اصرار کردند هاآنبرای ماندن  هرچقدر امخانواده

خودم زنگ زدم و  .و مادرمحض رفتنش عمو و سهیلا هم هم رفتند و من ماندم 

 .ماشین گرفتم و برایش شماره و آدرس زهرا را گذاشتم

ذارم برای مواقع می ؛ فقطهامحض رضای خدا زنگ نزنی ؛ اماذارممیـ اینا رو 

 .زنممیپرسی هر چند روز بهت زنگ خودم برای احوال .ضروری

 مهایحرفوابی به باز هم رفتنم غمگینش کرده بود که با ناراحتی سر تکان داد و ج

در را پشت سرم بستم و سوار ماشین آژانس شدم و آدرس را برایش تکرار  .نداد

تمام شب را در عذاب رفتارهای دیگران به سر  ؛که خوشحال شومبه جای این .کردم

همه با من  .امیر و رسول هم یک طرف ؛مونس و فرزندانش یک طرف .برده بودم
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 هاگرفتناین نادیده  .کثیف و نجسم یتفالهکه انگار یک  کردندمیجوری برخورد 

؛ رفتمبا انگشتانم گ ؛تا بریزد کردمیقطره اشکی که داشت نافرمانی  .کردمیحالم را بد 

 .دستم نبود هایماشکخدا اختیار  وقتهیچ اما

 ؟ـ خانم

 .صدایم را صاف کردم و صورتم را خشک

الان چند تا خیابونو  .پشت سر ما داره میاد ...اون ماشین از دم خونهکنم حس میـ 

 ...شما .اونم میاد ...اما نه ؛کنممیالکی پیچیدم که ببینم اشتباه 

 :مجال صحبت ندادم و چرخیدم و با دیدن ماشین ناآشنا گفتم

 .تونید کاری کنید که ما رو گم کنهمیشما اگه  .شناسمشنمیـ 

 :گفت آمدمیو لب گاز گرفتم که راننده که انگار از این تعقیب و گریزها خوشش 

 !ـ ای به چشم

تمام  .برایم خطر ایجاد کنند را به صف کردم توانستندمیدر ذهنم تمام کسانی که 

برادرهای سروش و  ،سهیل .کسانی که در این چند وقت با من چپ افتاده بودند

نگاهش هنوز توی ذهنم  .باشد توانستمیاو هم  !انیتوی مهم یغریبهحتی آن مرد 

توی نگاه تمام مردهای دور و  .دیدممیجور زنگ خطر تو نگاهش یک .باقی مانده بود

 .من به هر کسی که در کنارم بود مشکوک بودم اصلاً  .دیدممیبرم زنگ خطر 

 :را چرخید و یک دفعه گفت هاخیابانو  هاکوچهراننده با سرعت بیشتری 

 .مون کرد خانمگم .ـ نیست

 :لبخندی زدم و گفتم



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 8 3 

 

 .ـ دستتون درد نکنه

به گم شدن آن ماشین که داشت کم کم  ارزیدمیاما  ؛راهمان دور شده بود میک

 یزنندهبه صندلی تکیه دادم و غرق در رسول و رفتار  میبه آرادوباره  .ترساندممی

بم را پر کرد و برعکس بقیه که قول انتقام ناخودآگاه نفرتی از رسول قل .امشبش شدم

تصمیم گرفتم از رسول تا جایی که ممکن است  ؛را به خودم داده بودم هاآنگرفتن از 

البته  ؛کنممیفاصله بگیرم و حتی اگر شده از این به بعد این من باشم که او را ضایع 

فکار در همین ا .متوانمیتصمیم داشتم به خودم و بقیه اثبات کنم که  .اگر ببینمش

 :بودم که راننده گفت

 .ـ خانم رسیدیم

هم روی پول گذاشتم و او هم با خنده  میانعا ؛علاوه بر مبلغی که شرط کرده بودیم

 :گفت

 .خبرمون کنید از این به بعد خودمون در خدمتتون باشیم ...ـ دستتون درد نکنه خانم

کان دادم و او هم با سرخوشی پوزخندی کج کردم و سری ت ینشانهرا به  هایملب

در جایم چرخیدم و خواستم به سمت خانه گام  .پایش را گذاشت روی گاز و رفت

نور  .زهرا فاصله نداشت یخانهبردارم که میخکوب شدم سمت سر خیابان که زیاد با 

کسی که توی آن  کردممیاما حس  ؛دادنمیخیره شدن به آن را  یاجازهماشین 

قدم تند کردم سمت خانه  .است کندمیتعقیب  مراماشین نشسته همان شخصی که 

کیه  گفتمیکه صدای خواب آلود زهرا را که  ایلحظهو دست روی زنگ گذاشتم و تا 

اما من همچنان  ؛در را با غرغر باز کرد ؛وقتی فهمید منم .دست برنداشتم ؛نشنیدم
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 .شدمیباز شده بود و کسی داشت پیاده  اشرانندهر سمت نگاهم به ماشین بود که د

کسی که  هایقدمصدای  .دویدم توی خانه و در را محکم بستم و پشت در ایستادم

از در  .به من فهماند مرد تا پشت در آمده است رفتمیاز قصد محکم و پر صدا راه 

ه معلوم بود خیره شدم ک او که در نور خیابان از زیر در اصلی یسایهفاصله گرفتم و به 

 دانستمنمی .در وارد شد و کف پارکینگ افتادی هکاغذی با دو فشار از میان دولنگ

تعقیب  مراکه این مردی که  دانستممیاما این را  ؛توی آن کاغذ چه نوشته شده

دودل و نگران به کاغذ خیره شده بودم و گویی  .از همه چیز من با خبر است کندمی

یک بمب ساعتی است که تا لحظاتی  ؛مربعی زرد رنگ که روی زمین افتاده یبرگهآن 

به کاغذ  طورهمان .جان نداشتم که خم شوم و برش دارم ؛ حتیشودمیدیگر منفجر 

 .که در آسانسور باز شد و زهرا آمد بیرون کردممینگاه 

 ؟ـ آرام

 :ترسیده چرخیدم و گفتم

 ؟ـ هوم

 ؟کنیمیکار یاونجا چ .باز کردمـ دختر فکر کردم درو روی غریبه 

ردم و ک اشمچالهکاغذ را برداشتم تو دستانم  ؛دل به دریا زده بارایندوباره برگشتم و 

 .به سمت زهرا را افتادم

 ؟ـ چی برداشتی از روی زمین

 :کردم و گفتم ایمعنیبیمسخره و  یخنده

 .بریم بالا .گشتممیداشتم دنبال اون  .افتاده بود زمین ؛ـ انگشترم بود
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 .آهانی گفت و دنبالم راه افتاد

زهرا برسد آن تکه کاغذ درون  یخانهسوم یعنی  یطبقهتمام مدتی که آسانسور به 

ا ت کردممیدستانم مچاله شده مانده بود و انقدر کف دستانم عرق کرده بود که حس 

ق نی ایستاد و زهرا با نآسانسور با تکا .ماندنمیلحظاتی دیگر هیچ چیز از کاغذ باقی 

 :نق گفت

و این آسانسور  گیرهمیمردیکه فقط پول  !ـ صد بار به این مدیر ساختمون گفتما

 .فهمهمیحیامو بهش نشون دادم بیفردا که اون روی  .کنهنمیکوفتی رو درست 

و من فقط به این  شدندمیزهرا از یک گوش وارد و از گوش دیگر خارج  هایحرف

را  اشتیتا آن تکه کاغذ را باز کنم و محتوای لعن شوممیکه کی تنها  مکردمیفکر 

خودم را به اتاقم رساندم و  .با زهرا وارد خانه شدیم و او به اتاق خودش رفت .بخوانم

 شاید ؛گشاد شده هایچشمکاغذ را باز کردم و با  .در را بستم و به آن تکیه دادم

 .کوتاه توی آن را خواندم و باور نکردم یجملهبیشتر از صد بار 

  " .باز هم تو چنگال منی آرام ؛هم که فرار کنی هرچقدر "

 ایهحرفاین پیغام بیش از حد شبیه به  .رفت امگییک لحظه تمام زند  .نفس رفت

 ؟باشد توانستمیکار چه کسی  ؟سروش که زنده نبود ؛ اماسروش بود

 .دآممیو  رفتمیبه قدری که نفسم سنگین  .آن لحظه و آن ساعات خیلی ترسیدم

و از این دنیای پست و فانی  شوممینفس بعدی خفه  با کردممیبه قدری که حس 

 .کردمیشوکه و ترسان  مراو  شدنمی ؛ امارها

دوست دارم تصاویری مبهم از بیست سالگی و قبل  ؛کنممیاما حالا که به گذشته فکر 
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که باید  گفتممیتوی اوج این همه ترس تنها به خودم  .و بعد از آن به خاطر بیاورم

د را تن هایمنفسمن در چنگال کسی نبودم و نخواهم بود و  .قوی بمانم و مبارزه کنم

حالا  .اخطار و اخطار و اخطار .دادممیبیرون و به خودم باز اخطار  فرستادممیتند 

آن روزها به  .تردلنشین و حتی ترنرم ،ترگرم .اندشدهدلچسب  امگیروزهای زند 

 ؛و در برابر این سقف کوتاه آوردمنمیکه کم  کردممیهمین روزهای خوب الانم فکر 

خدا خودش  ؛ امازدمنمیزانو  ؛شدمیاین آسمان کبود که تنها برای من تنگ 

 و خیال نشستممیکه چقدر هوای روزهایی را داشتم که یک گوشه کناری  دانستمی

 ؛دانیمی .که من خوشحال باشم دهندمیهمه کائنات دست به دست هم  کردممی

که باید خوشحال باشم و در روزهای  کردممیآن روزها با خیال راحت تنها به این فکر 

 میان یک باتلاق گیر .و تکرار و تکرار و تکرار شدمیباز این تکرار  امگیبیست سال

چند وقتی گند خورده بود و حالا  ؛بودخوب  اشسالههفده  یگذشتهکرده بودم که 

 .شدمی تربزرگجا ش یکاگند و خوبی شدمی تربزرگ هرچهو  شدمی تربزرگداشت 

من هفده ساله آن روزها آرزویش این بود که  .ش قوی نبودادیگر مثل هفده سالگی

مادرش بهتر است و افراد دور و برش برایش شانس جایی باشد که برای خودش و 

من هفده  !ایی آدم خوشحال و خوشبخت و جذابی باشدهیک جور کلاً بیاورند و 

ام تم .کردمیباید تلاش  ؛دادنمیمعجزه که الکی رخ  .ساله منتظر معجزه بود و نشد

زنده ش به این من خام و ناپخته یاد داده بود که برای اوقت گند زندگیآن چند

 .زنده بمانم و هم زندگی کنم که هم کردممیو تلاش  جنگیدممی .ماندن باید بجنگی

 .دادمیمن پیش از آفتابی غروب کرده بودم که طلوعش خبر از روزهای جنجالی 
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 امدادهمن پرواز را به آرزوهای کوچکم قول  :فصل هفتم

بهزاد سنگ تمام گذاشت و آرایشگاه را به نام راز زینا  .آرایشگاه بالاخره افتتاح شد

زینا  خود .تبلیغاتی را در تمام شهر پر کرد هایبرگهافتتاح کرد و از چند روز قبل تمام 

و من در فکر این که کارم را چطور  گفتمینشست از هنر دستان من میجا هر

 .گسترش بدهم

 اشنویسندهیز ریز کردم و برای آن یادداشت کوچک را همان شب پشت در اتاقم ر

را بزرگ کردم که در ذهنم  هانشاناین خط و  قدرآن ساده کشیدم و هاینشانخط و 

برای افتتاحش آمدند و یک به  شناختممیکسانی که  یهمهنمایشگاه شلوغی شد و 

 .حکم ارسال کردم و پرونده مختومه اعلام شد .یک به مسلخ و محاکمه کشاندمشان

بار تماس گرفتن سیما به خودش بعد از چند .روز افتتاح به سیما زنگ زدمبعد از 

 !با واکنشی عجیب امنته .زحمت پاسخ دادن داد

 ....انقــ .گردممیمن دارم دنبال جا  ...ـ دست از سرم بردار مردیکه

 ؟!ـ سیما

لحظاتی بعد که خودش را  .شدنمیهم دیگر شنیده  هایشنفسصدایش قطع شد و 

 :آرام و اخطاری گفت ؛پیدا کرد

 ؟ـ شما

 .ول کرد و رفت یکهومعرفتم که استاد تواناشو بیدوما من یه  ؛سلام اولاً ـ 

 .مکث کرد و دوباره صدای جیغ جیغویش بلند شد ایلحظهچند 
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 معرفتی و خوبه که خودتمبیخیلی  .من مگه دستم به تو نرسه دختر ؟ـ آرام تویی

 ...صبر کن آرام فقط ؛بودی اینجااگه الان  ...بودی اینجااگه الان  .قبول داری

 :پر صدایی کردم و در میان جملاتش تند تند گفتم یخنده

 ...سیما خانم ...سیما جان ...ـ سیما

 .عصبی و تندش گوشی را پر کرد هاینفس باراینبالاخره ساکت شد و 

از حاج خانم شنیدم که دنبال آرایشگاه  .هام توضیح دارممعرفتیبی یهمهـ برای 

اگه من یه جا رو بهت معرفی کنم که هم یه سوییت کوچولو داشته باشه و  .گردیمی

 ؟به آدرسی که من میگم بیای واسه کار کنیمیهم یه آرایشگاه مجهز باشه قبول 

 ؟که در کنارم باشیواسه این

 :گوش کرد و بعد گفت هایمحرفسیما در سکوت به همه 

 ؟چی شدهاصلاً  ؟ـ چی میگی آرام

با هم صحبت  .رو ببینی اینجاذارم که بیای و میمن یه جا باهات قرار  ...ـ ببین

 ؟خب .کنیممی

 .هنوز قانع نشده بود

 .باشه میام .بهتره فعلاً صحبت کردن  ...ـ باشه

استخدامشان کرده بودیم و  دو تا آرایشگر دیگر تو آرایشگاه بودند که خودم و زهرا

این آرایشگاه به دلیل مجهز بودن و قوی بودنش توجه خیلی از  .دختران خوبی بودند

آرایشگران را به خودش جلب کرده بود و حالا حضور کسی مثل سیما را احتیاج 

همین یک  مانتجربهمن و آن دو دختر تمام  .به ما کمک کند اشتجربهداشت که با 
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 .سال بود که به یادگیری مشغول بودیم

د خواهشا امروز بیای ؛ فقطگردهمیاگه دنبال کار  ؛ البتهتونی سمیه رو هم بیارمیـ اگه 

 .هکنمیوگرنه خیلی زود شریکم دو نفر دیگه رو استخدام  ؛به این آدرسی که میگم

یک مریک نداشتی شر ؟ت باشهاآرام تو گورت کجا بود که کفن ؟شریک ؟ـ چــــی

 !که

 :کلافه غریدم

 .بیا به این آدرس .گم چه خبرهمن بهت می !تو بیا ...ـ سیما جان

قبول کرد که سمیه را هم  تأییدبار آرام آرام برایش گفتم و او هم بعد از آدرس را دو

هر دو نفرمان را از بدبختی  ؛گویی جور شودمیاگر کاری که  گفتمی شهمه .بیاورد

تا با این کوچ اجباری موافقت که هر دو کردممیو من دعا دعا  ایدادهبزرگی نجات 

 .کنند

یکی از زنان جوانی که معلوم  .اولین نفر وارد آرایشگاهمان شد ؛تلفن را که قطع کردم

 :رفتم جلو و گفتم .بود تازه عروس است

 .بفرمایید .ـ سلام عزیزم

 :خوب من لبخندی زد و گفتاز لحن 

آرایشگاه  .مون هم همین نزدیکاستهو خب خون اینجاـ من از تبلیغتون اومدم 

 اینجا .و اونایی رو که رفتم هم کار خوبی نداشتن شناسمنمیخاصی رو این اطراف 

 .خواممیمجهزه و من چند تا کار 

به دخترها  نجیدمگنمیاز خوشحالی توی پوستم  کهدرحالیباز هم لبخند زدم و 
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 :کردم و گفتم ایاشاره

اید خومیبشینید و از مواردی که  اینجا .کنهمیـ تیم ما بهترین کار رو به شما ارائه 

 .کنممیبفرمایید خواهش  .برام بگید

مدل زیبایی به موهایش داده بود و آرایش ملیحی هم  کهدرحالیچند ساعت بعد زن 

آرایشگاه خارج شد و به دلیل همین رضایت خاص از  بر چهره داشت راضی و خشنود

به محض رفتنش با  .سهیم بودیم داداش ییانعام خوبی به هر سه نفر ما که در زیبا

 ایخفهشده بودم از روی خوشحالی جیغ میصمی هاآنبا  میدخترها که حالا ک

 مزددستلذت بالایی داشت اولین  .ایمآوردهگویی که جام جهانی را به دست  ؛کشیدیم

 .ستقل و زیادم

تپل شده  میسمیه ک .غروب همان روز سمیه و سیما را در یک کافی شاپ زیبا دیدم

هر دو در این مدت کوتاه  هایچهره .سیما به عکس لاغر شده بود .بود و چادری

 ته؛ البتغییر خاصی نکرده بود و هنوز همان دو یار دوست داشتنی و مهربان من بودند

 .شتگذانمیبجوند و پرستیژشان  مرا یخرخره خواستندمیلحظه که به استثناء آن 

وگرنه این  ؛که چی شد یه دفعه غیبت زد میگیـ خب زود و تند و سریع از این

 .کنممیشاپو روی سرت خراب کافی

 .لبخندی زدم و به سمیه خیره شدم که سیما حرف سمیه را ادامه داد

 .تو کنممیمنم اون گلدونو از سوراخ دماغت رد  ؛ـ آره

 :را بگیرم و خندیدم که سمیه گفت امخندهدیگر نتوانستم جلوی 

 .گم حرف بزنبهت می ؟خندیمی !ـ مرض
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 :را آرام و ملیح تمام کردم و بعد گفتم امخنده

ین ابعد از  دیدمیقول  ؟عین راز بمونه پیشتون میگمکه براتون  هرچه دیدمیـ قول 

 ...راستش من یه دروغایی به شما گفتم که ؟حرفا نظرتون از من برنگرده

 :از قبل شده بود نگاه کردم و گفتم ترجدیکه  هایشانچهرهسکوت کردم و به 

حاج خانم  ؛ حتینگفتم کسهیچمن یه سری چیزها بوده که من به  یگذشتهـ تو 

رسول و امیر به من به چشم  ؛ اماهم تازی فهمیده و اون نظرش برنگشته

من  .کردمیکسی هم جای من بود این کارو هر  .کننمیگناهکارترین زن عالم نگاه 

نجاتش یعنی حاج  یفرشتهکس و بدبخت که یه زن بی .موقع یه زن تنها بودماون

 .داشتمیخانم رو پیدا کرده بود و باید دو دستی این خوشبختی رو نگه 

 :میز گذاشته بودیم گرفت و بعد گفتیه دستم را که روی مس

خوای راستشو واسه ما میتو چی بوده که حالا  یگذشتهتو  .ترسونیممیـ آرام داری 

 ؟بگی

 :دل زدم به دریا و گفتم

 !امبیوهمن یه زن  ...ترسادهبه عبارت  .ازدواج کردم و همسرم مرده قبلاً ـ من 

 ی؛ ولدرست و حسابی خجالت کشیدمتایی جوری نگاهم کردند که برای اولین بار دو

 :آرام آرام ادامه دادم طورهمانکم نیاوردم و 

منم برای فرار از  ؛زدمیکتک  .مرد زندگی نبود مشوهر ؛م به زور شوهرم دادنهـ خانواد

 میمنم آد ؛منو برگردونن خواستنمیاما اونا  ؛دستش رگمو زدم و اومدم خونه پدریم

جا هم فرار کردم و بعد از چند روز در به دری و بدبختی حاج از اون .نبودم که کم بیارم
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تمام این زندگی الانمو اول مدیون اون و بعد مدیون دوستی و  .خانم نجاتم داد

برای حاج خانم و  خواستممی .خوام جبران کنممیآموزش شما دو تا هستم و حالا 

حرفام  یهمهکنن من لجنم و میاما دو تا پسراش فکر  ؛ش هم جبران کنمهخانواد

کسی که جای من باشه و منو بفهمه بهم حق ر ه ؛ ولیدروغه و گناهکارترین عالمم

برنگردونه مجبور به  مگیمیده که اون لحظه از ترس این که کسی منو به جهنم زند 

 .اون دروغا شدم و بعدها هم هر کاری کردم راستشو بگم نشد که نشد

 :انم را در دستش گرفت و گفتسمیه باز مهربان شد و دست

 .کنممیـ من به عنوان یه دختر تو سن و سال تو درکت 

اما تو باید جای من باشی تا حس کنی چقدر حس  ؛این حرف را با جدیت تمام گفت

منتظر به سیما نگاه کردم که داشت خیره به میز  .مثبت و خوب از این حرف گرفتم

 :آرام گفت ؛که دید ما دو تا را یخیرهنگاه  .کردمیفکر 

م که سخت باور اآرام من آدمی ؟ـ از کجا بدونم از این به بعد هم دروغ نمیگی

 ...و اگه یه نفر با دروغ کاراشو پیش ببره کنممی

 :گفتم ایعجلهتند و 

اون همه چیزو واست بگه  .زنممیهر از چند گاهی بهش سر  .پیش مادرم برمتمیـ 

الانم تو آرایشگاه  .خوام به تو دروغ بگممیسیما به خدا من دیگه ن ؟کنیمیقبول 

و به دو نفر دیگه هم احتیاج داریم تا آرایشگاه قوی بشه و کارا  کنممیدوستم کار 

 .خوب پیش بره

 :سیما با تردید سری تکان داد و گفت
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خدا  ...آرام ؛ اماچون احتیاج به کار دارم ؛مجبورم باورت کنم واقعاً دیگه  باراینـ 

 ...شاهده که

 :انتهای حرفش را به روش خودم ادامه دادم

 !بـــله .ـ خدا شاهده که تو بهترین مربی و دوستی هستی که من داشتم

 .توانستممیمن  .بردممیباید تردیدهای ته دلش را از بین  .گرفت اشخندهبالاخره 

سیما قبول کرد که  .فتمبعد از صرف یک نوشیدنی ساده همراهشان تا آرایشگاه ر

این شد که نه خودش و نه همسرش قبول نکردند و  .اما راه برای سمیه دور بود ؛بیاید

با سمیه خداحافظی کردم و از بهترین  .تنها سیما را برای آرایشگاه توانستم پیدا کنم

 .خداحافظی کردم جاهمانداشته باشم  توانستممیدوستی که  ترینسادهدوست و 

مختلف  هاینوشیدنیمثل  هاآدمکه  امآوردهست به این مورد ایمان وقتیچند 

 هاآنز ا دهیمیبعد ترجیح  ؛اولین بار خوبند .اندنوشابهمثل  هایشانبعضی .هستند

که  هاستمهمانیتوی جو همین  .را مزه کنی هاآندور شوی و مهمانی به مهمانی 

 را دچار مشکل اتمعدهوب باشد و تنها برایت خ تواندنمیاین نوشیدنی  بریمیپی 

ت او در نهایت باید از زندگی شودمیرفته زیاد رفته هاآدمبا این  اتفاصله .کندمی

مدت زمان بیشتری نسبت به  هااین .ندامثل شربت هایشانبعضی .حذف شوند

و یک وقت به  گذردمیزندگی  ...خوب و خوب و خوب .مانندمیت انوشابه در زندگی

جز قندی که بالا رفته و دستانی که نوچ شده هیچ چیز برایت  بینیمی آییمیخودت 

و  میانقدر صمی ...آب پاک و خالص .ندامثل آب هایشانبعضی ؛ امااندنگذاشته

بگیری و نگران هیچ چیز زندگی  تأثیر هاآناز  شهمهکه دوست داری  اندساده



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 9 4 

 

نیروهای مثبت  کنیمیحس  ؛شوندمیند که وقتی با تو همقدم انقدر خوب .نباشی

یک  .خود خود خودشانند ؛هیچ ناخالصی ندارند .اندشدهدنیایی توی وجودت جمع 

سال بودن در کنارش را با هیچ که یکمیآد .سمیه هم یک آدم آبی بود ...آدم آبی

 .تندحاج خانم و سیما هم آبی بودند و هس .کنمنمیعوض  ایخاطره

خوبی  سوییت .توانست سوییتی در کنار آرایشگاه اجاره کند ؛سیما با پولی که داشت

 .گرفتیممیرا  آنجاتایی و دو شدممیبود و من هم اگر پول داشتم با سیما شریک 

 .دادمیاز طرفی رفتارهای زهرا آزارم  .زهرا حس سربار بودن داشتم یخانهتوی 

وب بود پر کشیده بود و آن زهرایی که خ .دیدمنمیرا  هاگذشته یسادهزهرای 

 ؛دوست نداشتم اصلاً پرستی به اسم زینا آمده بود و من این موجود را موجود پول

 .ولی برای رسیدن به خوشبختی مجبور به تحملش بودم

 هاکردناین رد  یهمه .کردممیجور و واجور زهرا و بهزاد را یکی یکی رد  هایمهمانی

 .دادمیمشامم را آزار  جدیداً ل فضای مهمانی بود یا به دلیل چیزهایی که یا به دلی

 هایمحسبه زهرا  اشعاشقانه هاینگاهاما با دیدن  ؛بهزاد عوض شده کردممیحس 

دلم  .نروم هامهمانیوحشی بخواند و به  مرازهرا  دادممیو ترجیح  کردممیرا رد 

ا ت شدندمییکی رد یکی هامهمانیاین  .شکی که کرده بودم واقعی شود خواستنمی

از صبح  .این که تولد زهرا رسید و مهمانی را در همان آپارتمان خودش برگزار کرد

 .کوچک است امخانهغرغرش آسمان و زمین را در بر گرفته بود که 

 ؟خودت بگیریمی هتو همون خون شدنمی .ـ وای من جلوی دوستام کم میارم بهزاد

زینا جانش گذاشته  یشانهرا روی  اشگنده هایدسته به بهزاد که دست به سیـ ـن
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 .بود خیره شدم

 .کوچیک نیست براش اینجا .مهمونی خودمونیه ...ـ عزیزم

 :بهزاد را کنار زد و گفت هایدستدخترک لوس 

شو دارم که واسه آقا بهزاد خبر ؛ اماگیریمیـ به من که رسید مهمونی خودمونی 

 .گیریمیچنانی آنخانمت مهمونی 

تا دهنش بسته بمونه و به زندگی  کنممیمن خرج  ...دونیمیتو که  ...ـ عزیزم

برات کسانی رو دعوت کردم که اگه هر  ...امشب ؛ امامن و تو گیر نده یعاشقانه

 .شهمیکدوم اون کادویی که بایدو بدن و خرجایی که براشون کردمو جبران کنن کلی 

 .بـ ـوس بهم بده یهگرد بر  ...زینا جونم

اختم و از چندشش جمع شد و خودم را توی آشپزخانه اند یعلاقهصورتم از این ابراز 

روی صندلی با خرش خرش  جاهمانس برداشتم و پتوی کابینت یک بسته چی

زهرا آمد  ؛بهزاد که رفت .مونشان را نشنچسب یعلاقهمشغول خوردنش شدم تا این 

 :توی آشپزخانه و گفت

 ؟تنهایی !ـ کوفت بخوری

 :جیغی کشیدم و با خنده گفتم

 .افتیمیاز چشم این کچل  شیمیـ نخور چاق 

 :سی که برداشته بود افتاد زمین و با نگاهی حسرت آمیز نگاهش کرد و گفتپچی

 !شممیبا یه دونه که چاق ن ؟چشمت تو همون یدونه بود .ـ الهی بترکی

گرفت و بسته را جلوی رویش گذاشتم  امخندهآنقدر با حسرت این جمله را گفت که 
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 :داشتم گفتممیکه مشتی بر طورهمانو 

 ؟شیمیدونستی موقع ناز کردن خیلی چندش میـ زهرا 

 :تو دهنش گفت انداختمیها را سپکه یکی یکی چی طورهمان

 .دونممیـ آره 

 ؟دونستی خیلی پرروییمیـ 

 ؟به تو چه ...حالا من میگم ؟حرفی نبود ؟دیگه ...دونممیم ـ اون

 :یک پس گردنی محکم روی گردنش گذاشتم و گفتم ؛شدممیبلند  کهدرحالی

 .ـ به من خیلی چه

را بجود خودم را توی اتاق  امخرخره شدمیو با جیغ از دست زهرا که داشت آماده 

 .انداختم

*** 

آراستم و لباس زیبا و بلندی از بین کمد به درد نخورهای دوباره مثل قبل خودم را 

و تمام  دانستمیدخترک لخـ ـتی بودن را اوج با کلاس بودن  .زهرا پیدا کردم

بلندی که بهزاد برایش خریده بود را توی این کمد گذاشته بود و دست  هایلباس

لباس بلند را همان دو  ؛به جای دو لباس کوتاهی که برایم خریده بود .نزده بود

این یکی برعکس آن لباس رنگ شاد و خطرناکی  .برداشتم و در کمدم گذاشتم

دار خنده .شاد از لحاظ که قرمز بود و خطرناک هم از آن لحاظ که قرمز بود .داشت

آخرین  .شوندمیکه با این رنگ لباس مردها چطور جذب  دیدممیاما همیشه  ؛بود

 .کردمنمیبه جذب کردن کسی فکر  فعلاً  .بکنم همین بود خواستممیکاری که 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 9 7 

 

ه ک کنیمییک کاری  ؛ـ آرام الهی بمیری که در هر حالت حتی اگه گونی هم تنت کنی

که  کنیمیجوری آرایش اما تو چه ؛خوبی دارم یچهرهآخه عوضی منم  .قشنگ بشی

 .شیمیخوشگل 

 :گفتم زدممیتافت و  پیچاندممیآخرین دستی موهایش را  کهدرحالی

امشب بری جلوی این جماعت کسی منو  ؛این ظاهری که تو درست کردی .ـ خفه بابا

 !که کنهنمینگاه 

 من گازش بیشتر بود که ینوشابهولی  !ما دو نفر کردیممیبرای هم باز  اینوشابهچه 

 .ذوقی رساند زهرا را به مرز خر

نشستم و روی مچ دست و گردنم یکی از  تختزهرا را راهی کردم و خودم روی 

بلند بود و آزادی لباس راحتم  .لباس را دوست داشتم .عطرهای زهرا را زدم

پشت لباس به قدر یک لوزی کوچک باز بود که با تور رنگ لباس پوشیده  .گذاشتمی

در افکار خودم غرق بودم که در باز  .هم ساده و بلند بودند هایشآستینشده بود و 

 .اما او در سکوت به من خیره شد ؛با دیدن بهزاد از جا پریدم .کسی آمد تو شد و

 .نیست اینجا ...ـ زهرا بیرونه

 ؟مگر کر بود .خطر برایم به صدا در آمد هایزنگدر را که بست 

ن لباس اما انگار ای ؛ـ وقتی این لباسو واسه زینا گرفتم و هرگز نپوشید حالم گرفته شد

 .قالب تن توئه

 .ماندنمیبه زن دوم وفادار  ؛که به زن اولش خیانت کندمیکه آد زدممیید حدس با

 .جا به مشامم خورده بودس از همین.و.بوی ه
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 .ـ زینا بهم گفته که همسرت مرده

و  میاما من هر آد ؛ترسیدمیش .س.و.پر از ه هایحرفبا این  ؛هر زنی جای من بود

 :یک قدم رفتم جلو و گفتم .هر زنی نبودم

ون ا .اینجاـ از این اتاق همین الان برین بیرون تا جیغ نکشیدم و زهرا رو نکشوندم 

ودار ب هایحرفپیش من  اینجادرست نباشه که بفهمه  کنممیسر شما حساسه و فکر 

 .زنیدمی

 :پوزخندی زد و گفت

 .یه وقتی دل تو رو هم به دست میارم ولی ؛الان که نه .ـ چند وقتیه نگاهم روته

به محض رفتنش لباس را از تنم در آوردم و با  .و عقب عقب رفت و از اتاق خارج شد

 :حرص گفتم

روز اول چنان زهرا رو  !ریختبیکچل زشت  .ـ توی خواب ببینی من دلمو به تو بدم

هر کی که  نگو این مردک .بینهمیو نکسهیچکه گفتم از عشق زهرا  کردمینگاه 

 !بینه و هر کی که خوشش نیادو نهمیخوشش بیادو 

چندین مهمانی گذشته بود و کسی  .همان لباس مشکی مهمانی قبل را پوشیدم

 این یکنندهمشمئز  هایحرفاز طرفی با آن  .آمدنمیتکراری بودن این لباس یادش 

بهزاد روی دیگرش را نشان داده  .آن لباس را بار دیگر بپوشم خواستنمیمردک دلم 

 .بود

همزمان با خروجم چند نگاه روی من  .موهایم را مرتب کردم و از اتاق خارج شدم

اول زهرا که با تعجب به  .همان نگاه آخری را بچسبم دادممیکه ترجیح  خیره ماند
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را داشت و  اشمسخرهبعد بهزاد که همان پوزخند  ؛تغییر ظاهر من خیره شده بود

 .همان مرد ناشناس مهمانی اول .پر از رمز و راز .آشنایی بود یچهرهری آخ

 :خودم را روی مبلی رها کردم که زهرا بدو بدو آمد سمتم و با نارضایتی گفت

 !این لباس تکراریه که .اومدمیاون که خیلی بهت  ؟ـ چرا لباستو عوض کردی

 :منگاه پر اخمم را روی بهزاد انداختم و گفت جاهماناز 

اینم که الان هستم  .باشم دیگه از من نخواه تو این مراسما .ـ توش راحت نبودم زهرا

 ؟خب .م عزیزههکه خاطرت واس آینهو نرفتم پیش سیما واسه 

 .اما به خاطر مهمانانش مجبور بود با لبخند حرف بزند ؛حرصش گرفته بود

اما دیگه  ؛که واسه کارم رفته بودم پایین چت شده ایلحظهتو اون چند  دونمنمیـ 

 .جا تو خونه بمون و بدون شوهر بپوسهمین .گم هیچ مهمونی با من بیابهت نمی

نگاهم را به در و دیوار و  کهدرحالی !از نبود زهرا سواستفاده کرده بود کچل ؛پس بگو

 :گفتم دوختممیمهمانان تازه وارد 

تا آخر عمرم تو  دممیدوما من ترجیح  ؛دیگه برات اومدکه یه دست مهمون  اولاً ـ 

شما برو به اون  .اما به این جماعت داغون به درد نخور اعتماد نکنم ؛تنهایی بپوسم

 .یارو خوش باش

 :زد و گفت امشانهدو انگشتی روی 

 ؟مونم ور دل تو دل مردهمیفکر کردی  .بله که میرم .ـ یارو نه و بهزاد جانم

بماند و متوجه  هایشلباین خنده همیشه روی  کردممیدعا دعا .رفتو خندید و 

مرد غریبه هنوز روی من بود و من به  یخیرهنگاه  .پوشالی بودن بهزاد جانش نشود
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درخواست لیوان  .که خدمتکاری با سینی نوشیدنی از کنارم رد شد کردممیدیوار نگاه 

گذاشته بودم توی کمد  .را بیاورم امهدیهآبی دادم و خودم به سمت اتاق رفتم تا 

اما انقدر امروز آن طرف و این طرف دویده بود که تنها چیزی  ؛خودش که زودتر ببیند

 هایپولدر حد  ؛ البتهکوچک من بود یهدیههمین یک  ؛که چشمانش ندیده بود

آن مردک امشب برایش  هایدوست دانستممی .من بود و برای خودم ارزشمند

ناچیز و  هاآن هایهدیهمن در مقابل  یهدیهو  آورندمیقیمت نگرا هایهدیه

زهرا هم  .کردممیولی با اعتماد به نفس آن را جلوی جمع تقدیم  ؛قیمت استبی

 .کردمیدرک  مرا حتماً 

اول فکر کردم زهرا برش داشته و هر تا کمد  .اما نبود ؛داخل کمد اول گذاشته بودمش

ت با دق بارایناما چیزی پیدا نکردم و دوباره برگشتم سر کمد اول و  ؛را زیر و رو کردم

پاپیون  کهدرحالی .پیدا کردم اششدهبیشتری گشتم و آن را لای شلوار لی لوله 

حس و حالم پرید و با غم نگاه  .رویش کنده شده بود و کاغذ کادوی قشنگش خراب

 :به کادو کردم و بعد گفتم

باید گند  شخدا وسایل یهمیشه .داغونش کردی طوراینـ ای تو روحت زهرا که 

 .بزنه به لوازم من

 !نگران نباشید .شهمیـ اون درست 

 و غریبه امگذاشتهبا ترس در جایم پریدم و متوجه شدم که موقع آمدن در اتاق را باز 

برعکس بهزاد در را نبست و حتی نگاهش آزارم  .با آن نگاه مرموزش آمده توی اتاق

یم قرار گرفت و روروبهنگاهم را دوباره کادو دوختم که آمد جلوتر و با فاصله  .نداد
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 :گفت

 .گشتممیچون شما  ایملکهـ تو آسمونا دنبال 

زهرا رها کردم  تختروی  جاهمانعقب کشیدم و کادو را  میکردم و خودم را ک میاخ

آزار دادنت پیدا  برای یبهانهبا صدایشان  ؛نگاهشان عذابت ندهد .و آمدم بیرون

در پی تن و بدنم  شانهمهکه  مراخاصیت زندگی بیگند بزند این مردان  .کنندمی

 .گند بزند .هستند

تمام شب را  .مرد غریبه دیگر سمتم نیامد ؛هااخمو  هاسکوتبا خروجم از اتاق و آن 

 امگیدر حال حاضر با این موقعیت بد زند  .کردممیفکر  امگیاخم کرده ناراحت به زند 

 شغل یک نفر دیگر ؛چرا که غیر از شغل خودم ؛از زندگی زهرا بیرون بروم توانستمنمی

من نداسته سیما را هم اسیر خودم کرده بودم و ممکن بود با  .هم به من وصل بود

چرا که رفتاری که امشب از بهزاد  ؛بمانم توانستمنمیاز طرفی  .رفتنم او هم بیکار شود

به من  ؛فکر این که همسر عقدی دوست من .کردمی امدیوانهدیده بودم داشت 

چشم داشته باشد به قدر کافی برای روانی کردن منی که از این جنس بیزار بودم دلیل 

زهرا هر طور که این مرد خواسته بود تغییر کرده بود و حالا بهزاد به  .واضحی بود

ه ب .دنبال هـ ـوس های بیشتر بود ؛ی نگه داشتن زنی که به شوهرش وفادار بودجا

بهترین کار در حق " :گفتمیکه  آمدمیهمان جمله درست از آب در  اینجاگمانم 

این است که او را به حال خودش و با زنی که انتخاب  کندمیمردی که به آدم خیانت 

باری که که بعد از آن چند دانستمین را همسر اولش هم ای حتماً " .کرده رها کنی

که از  هاییپولبا  گفتمیکه بهزاد  طورهماننیامد و یا  هااینزهرا گفته بود سراغ 
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 ؛زهرا جان ببخشید .فهمیدممیباید بیشتر از این بهزاد  د؛ خوش بو گرفتمیبهزاد 

چون او که هـ ـوس از میدانم با آدمیخوب  .اما مردی چون بهزاد را باید ادب کرد

ی از یکی یک هایماخمو  گرفتندمیفکرهایم یکی یکی پر  .چه کنم ریزدمیسر و رویش 

 .ودکرده بود نب امدیوانهکه ساعاتی پیش  ایغریبهحواسم به  اصلاً و  شدندمیهم باز 

آن را به عمو  .شوهرم داشتم خالی شده بود یخانوادهذهنم حتی از شکایتی که از 

 .رفتممیتا پی کارم را بگیرد و خودم پی این کار مهم  ردمسپمی

*** 

بیش از حد زهرا بود و  هایبازیکه سر تا سرش لوس  ایمسخرهبعد از مهمانی 

ـ ـست کردنش که باعث شد با فضاحت مهمانی به اتمام م نهایتو در  هاعشوه

چرا که آخر شب به جای بهزاد شوهر یکی از دوستانش را به آغـ ـوش کشیده  .برسد

 ائلزعقلی که با یک نوشیدنی  .بود و نزدیک بود کار به گیس و گیس کشی برسد

آن شب زودتر از همه خودم را توی  .کردمیشده بود را فقط گذشت زمان درست 

ر ذهنم چند تا حدس بالا و اتاق پرت کردم که با بهزاد برخوردی نداشته باشم و د

و روز دیگری را  رفتمیجا قم و یا از همینپشت در اتا آمدمییا بهزاد  .پایین کردم

روز بعدش هم  ؛حال بهزاد آن شب نیامدهربه .خارج از این دو نبود .کردمیانتخاب 

ا که به خودم داده بودم گذشته بود و داشتم ب ایوعدهدو سه روزی از  ....طورهمین

و  کردممیسروش فکر  یخانوادهعمو در مورد شکایت و زندگی  هایحرفخودم به 

 از ترس جیغی .داشتم که ماشینی جلوی پایم ترمز کردمیدر خیابان با حرص قدم بر

هنوز راننده توی ماشین بود که جلو رفتم و با اخم  .کشیدم و یک قدم عقب رفتم
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 .همه دست خودم درد گرفتروی کاپوت زدم که بیشتر از  میمشت محک

 .بلد نیستی پشت این عروسک نشین .ـ خاک تو سرت کنن احمق دوزاری

اخم کردم و رو به بهزاد  .از ذهنم رفت هافحشاما محض خروجش از ماشین باقی 

آن حرکت را انجام داده بود  احتمالاً که با ماشین جدیدی جلوی راهم سبز شده بود و 

 .کردمکه من دهانم کف کند نگاهی 

 ؟چیه کچل خان ...پس بگو ...ـ هان

با شنیدن لقبی که به او داده  ؛نقش بسته بود هایشلبلبخند مضحکی که روی 

 :گفتم شاهمدر هایاخمبا دیدن  .بودم پر کشید

ت هنکنه فکر کردی منم مثل زینا جونت قربون صدق ؟یعنی کچل نیستی ؟ـ چیه

م تازه اون ...خیلی خیلی خیلی برات زیادیه که هم زن داشته باشی ...نه جونی ؟میرم

 .دو تا دو تا و هم به من نظر داشته باشی

 .نکند از حرفم بل بگیرد .ترسیدم .دوباره لبخندش آمد

 ؟شهمیـ اگه طلاقشون بدم مشکل حل 

 ؟این مرد با خودش چه فکر کرده بود .خوردمیداشت حالم به هم 

 ؟زندگی دو تا زن به هم بریزه شممیضی ران م کنیمیـ یعنی فکر 

 .اما خودم را کنترل کردم ؛گرفته بود امخنده .استیصال در صورتش نمایان بود

 ...بیا بشین تو ماشین .نمیشه صحبت کرد اینجاـ ببین 

 :جوری نگاهش کردم که پرسید

ا اینا به دو ت .بابا مردم این محله یه کم فضولن ...شاپخب بیا بریم کافی ؟ـ چیه
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 .خوان با هم صحبت کنن هم گیر میدنمیجوون که 

 .را کنترل کنم امخندهدیگر نتوانستم 

 ؟واقعاً فکر کردی جوونی  ؟تو چی فکر کردی با خودت ؟دو تا جوون ؟ـ چی

 .خوردمیمردک چقدر زود هم بهش بر .باز هم اخم کرد

مگه بده خودم رو جوون  .گیرم که بود ...دوما ؛ظورم به خودمون نبودکه من من اولاً ـ 

 ؟مگه من دل ندارم ؟بدونم

شرفی که تمام بدنت بیدل و بیتو یک موجود  .تو چیزی به اسم دل نداری ...نه ؟دل

 !خالی خالی .آن هم نداری ...را هـ ـوس گرفته و عقل

 .قلب و ریه و کبد و همه چیز داری ؛قلوه هم داری ،دلم داری ...چرا ...ـ چرا

 .خنددمی

 .سوار شو .ـ خیلی شیطونی دختر

و بعد از پیاده رو  روممیو عقب عقب  دهممیتکان  تأسف ینشانهبرایش سری به 

 .شودمیصدایش بلند  .گیرممیراه آرایشگاه را در پیش 

 ؟!با توام آرام ؟کجا میری ...ـ اِ اِ 

 .چرخممی

 .حالاها باید بدوئی بهزاد خانقرار تو کافی شاپ هم حالای همون ـ برا

چنان به وقتش آنو  دویدمیباید برای من  .کنار ماشینش رها کردم ؛جاهمانو او را 

 .که نتواند برخیزد خوردمیزمین 

 زن و بعدش را قفس بگذار ،بنويس شاعر
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 س بگذار.و.و اسمش را ه ...آنگاه مرد و ل

 میموجودی بود توی قفسی که باید نیازهایشان را به سرانجابرای این مردان زن 

 هاییلمفانقدر فکرشان توی  .شدمیو تحقیر  پوشیدمیباب میلشان لباس  ؛رساندمی

انقدر که دستور  .ایرانی راضی نبودند یساده هایزنهالیوودی چرخیده بود که به 

 راضی به آن .ه صورتت برگردانبرو زیبایی را ب ؛پول که داریم .برو عمل کن دادندمی

 .باربی هایعروسکهمه شدند  هازنو  شدندنمینعمتی که خالق داده بود 

شان کپی گرفته بودی و توی شهر مشت مشت ریخته که انگار از یکی هاییعروسک

همه و همه برای مردی که تو را  ...و بینی و چشم و لب و اندام هاگونه .بودی

چه که من که تو آن گذاشتمیو تازه بعدش هم سرت منت  شدمیعمل  خواستمی

 .نیستی و از تو زده شدم خواستممی

 تصويري از چشمان يك زن خلق كن اين بار

 … اما نگاهش را هميشه ملتمس بگذار

 .در طول تاریخ همیشه به دستان این موجودات از خود راضی بود هازننگاه ما 

به وقتش نگار  .ه از ما راضی باشند و نبودندروزگار دنبال این بودیم ک یهمیشه

اما خرشان که از پل گذشت تازه  ؛که حاضرند جان فدا کنند شویممیخوشگلی 

 افتدمیتازه یادشان  .سر وجودمان پر از عیب و ایراد استافتد که سرتامییادشان 

و زن برای  خواهندمیکه موی مشکی دوست ندارند و مثل فلان بازیگر موی بلوند 

و باز با نگاهی ملتمس جلوی چشمان مرد  سپاردنمیزیباتر شدن خودش را به چه که 

که مرا ببین و فکر مرد پیش دختر همسایه است که پیوند وسط  رودمیرژه 
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 .ابروهایش را برداشته

 بنويس اسم كوچكش ليلا ولي جاي

 كس بگذارهيچ شایااسم شناسنامه

 کسهیچهمان بهتر که  ؛آییمیدختر که به دنیا  ؛نم یخانوادهیک جایی مثل 

 قدرآن ؛همان روحی که خدا خودش توی وجودت دمید ؛روحت را .خطاب شوی

و در خیابان و در دستان مردان خیابانی دنبال  شویمیکه پر از عقده  کنندمیسرکوب 

که مادر باید  ایعاطفهدنبال  ؛که پدر باید بریزد هاییمحبتدنبال  .گردیمیعشق 

 .پنداریمیی که رنگ و لعاب گرفته عشق .س.و.و به اشتباه ه گردیمیخرج کند 

را تو دستان سهیل پیدا کردم و حالا او با  خواستممیکه من محبتی که  طورهمان

یک روزی توی  ....عشقم ؛که نامزدم دادمیافتخار عروسکش را به من نشان 

ظرف چند ماه نجواهای  ...من نامزد و عشقش بودم و حالا اششبانهنجواهای 

 .از یادش رفت خواندمیکه برایم  ایعاشقانه

 گاهآن ....بو ،عاشق ،مرد اصلاً بنويس 

 !ه ات پاي پس بگذار...وقتي گرفتي بو

از همان ابتدا خشت را کج گذاشت و دیوارش  .سوزدمیدلم برای زهرا یا همان زینا 

و سرکار گذاشتن چند پسر  هازدنو تیغ  هازدنو دور  هادوستی .تا ثریا کج رفت

 .همزمان با هم و در نهایت زن مردی شد چهل ساله که دوستش نداشت و داشت

و در  دیدمیداشت برای هـ ـوس هایش و نداشت برای چیزهایی که در دیگران 

مردی که  ؛رسول هم بود !نه ؛باشند طورایننه که تمام مردان عالم  .دیدنمیزهرا 
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 چون یک؛ کنممیاما تا دنیا دنیا باشد از او به نیکی یاد  ،آیدمیاگرچه از من بدش 

انقدر پررنگ بود که فقط از کنار رسول بدخلق امروز  اشخانوادهدر کنار  امگیسال زند 

 .غیرتش تنگ شده یسایهدر  هایمهربانیچون دلم برای  ؛شوممیبا اخم و قهر رد 

 .اخمش یسایهدر  هایهربانیم

 پس شاعر ،زن گناه سرخ هستي بود !ها

 !اين سيب را همواره دور از دسترس بگذار

را  امگیاز این روزگار که من که تنها نزدیک به بیست سال از زند  گیردمیخشمم 

 یدهعحقیر ببینم و  طوراینمردان را  یهمهمنفی فکر کنم که  طوراینباید  امگذرانده

فکر  طورهمینما  یدربارههم  هاآنشاید  ؛داندمیکسی چه  .را بهشتی هاآناز میک

 هاعشقگویی از آن روزها که  .رسدمیسر نگرفته به پایان  ایرابطهکه هیچ  کنندمی

این و شاید هزار هزار سال گذشته و حالا من در  هاقرن ؛کشیدندمیطول  هاسال

د بای ؛از دست رفته نشسته هایمعصومیتکمین  که هر سویش گرگی به ایمعهجا

که برایشان تنها لحظاتی میباید دور بمانم از مرد .چون سیبی دور از دسترس باشم

 .باید دور بمانم .کوتاه جذابم

 .در آرایشگاه را با فشاری هل دادم که صدای جیغ جیغ زهرا کرم کرد

 ؟هان ؟چرا این زمین انقدر کثیفه ؟ـ این چه وضعیه آخه

پیرزنی تنها  .اسمش نوبر بود .پیرزنی را به تازگی برای آرایشگاه استخدام کرده بودیم

نوبر  .او را از خانه بیرون کرده بودند و کسی را نداشت میرحبیکه فرزندانش با 

چه شده بود که زهرا مراعات  دانمنمیو امروز  کردمیخدا آرایشگاه را تمیز  یهمیشه
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 .کردمیو روی بند پهن  شستمین را نکرده داشت پیرز 

 ؟چه خبره ؟ـ چیه

 ؟چرا انقدر دیر کردی ؟کجایی ؟هان ؟ـ تو کجایی

 ؟توپیدمیعصبی و بداخلاق داشت به همه  طوراینزهرا را چه شده بود که 

را گرفتم و با فشاری  توپیدمیو به همه  چرخیدمیرا که مدام توی هوا  هایشدست

هایش خودش را با نکن نکن کردمیسعی  هرچقدر .ت هل دادمیزهرا را به اتاق مدیر

 ؛ول که نه .رهایش نکردم تا زمانی که در اتاق را بستم و بعد ولش کردم ؛خلاص کند

اخم کرده  طورآندرهم پریدم به سمت او که  هایاخمپرتش کردم به سمت میز و با 

سر دوست  ؛داشتم امگیغصه از کار تمام مردان زند  هرچهو  کردمیبه من نگاه 

 .م خالی کردماصمیمی

خواد میکه آدم دلش  کنیمیجوری رفتار یه ؟گیریمیچته عین سگ پاچه  ؟ـ چیه

ار گور بابای پول و ک .منم باهاشون ؛میرن اینجااینا از  یهمهیه اشاره کنم  .بزنه تکتک

چه  ؟فهمیمی .مونی و این همه وسیله و تخصصی که نداریمیبعد خودت  .کردن

اون پیرزنو که شش برابر تو  کشینمیخجالت  ؟پریمیبه همه  طوراینمرگته که 

 ...چون فکر کردی صاحب اینـ ؟ذاری رو بندمی شوریمیسن داره 

ریخت و  هایشاشکتوی دهانم ماند وقتی زهرا را دیدم که با بیچارگی  هایمحرف

وی هوا مانده بود و داشتم غرغر که ر هایمدست .خودش را توی آغـ ـوشم انداخت

را پایین آوردم و در آغـ ـوشش  هایمدستماند و بعد آرام آرام  جاهمان کردممی

ه از ک دیدممیزن تنهایی چون خودم را  ؛دیدمنمیدیگر زنی افسار گسیخته  .کشیدم
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 .روی ناراحتی اول به خشم و بعد به گریه پناه برده بود

 ؟به من بگو چته ؟ـ چیه دختر

 :با هق هق گفت

 .دهنمیـ بهزاد از صبح جواب تماسامو 

 :با شنیدن این حرف صورتم جمع شد و گفتم

خدا رو  هایبندهواسه خاطر اون کچل داری هم من و هم خودتو و هم این  ؟ـ همین

 ؟آزار میدی

 .گفت و حرفی زد که حس کردم دنیا روی سرم خراب شدمیبا همان هق هق نه آرا

 ...من از بهزاد باردارم و اون از وقتی که شنیده ...ـ من باردارم آرام

 ،کردمیکه با دست آرایشش را پاک  طورهمانبرداشت و  امنهسرش را از روی سیـ ـ

آرایش غلیظش روی صورتش ماسیده بود و سر و  .خودش را روی صندلی انداخت

 .صورتش پر بود از سیاهی و سرخی

 .دیدی که چقدر خوشحال بودم ؟اومدم خونه یادتهـ دیروز که 

 :گفتم جویدممیبم را که ل طورهمانسری تکان دادم و 

 ؟نه ؟جواب آزمایشتو گرفته بودی ...ـ آره

 :گفت کردمیکه به میز نگاه  طورهمانسری تکان داد و 

بهش  زنممیخوشحال و خندان اومدم خونه و گفتم امروز زنگ  .ـ جوابش مثبت بود

من و بهزاد از همون اول در مورد  .که بریم بیرون و من تو رستورانی جایی بهش بگم

از چند وقت قبل قرص  .اما من خیلی بچه دوست داشتم ؛بچه شرطی نداشتیم
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یه  ...تعطیل کردم و گفتم حالا که هم خونه دارم و هم بهزاد و عشقشوو خوردنم ر

روز صبح بهش زنگ زدم و گفتم که بریم ام .تونه عشق ما رو تکمیل کنهمیبچه 

آخر سر  .کردمیو بدخلقی  گرفتمیپاچه  شهمه .اولش که مثل سگ بود ...بیرون

رم آرام به عم ...خوایم بریم بیرون و وقتی فهمیدمیموفق شد از زیر زبونم بکشه چرا 

یک عالم داد و بیداد کرد و بعدم گفت که من این  .کسی سرم فریاد نزده بود طوراین

 ؟نه ؛آرام من خیلی بدبختم ...بچه رو آوردم که جا پامو محکم کنم و

اما وقتی حال گندش را دیدم سری تکان دادم و در آغـ  ؛بگویم آره خواستممی

اتفاقی که  .افتادمیجا و اتفاقی که در چند روز آینده خبر از همهبی .ـوشش کشیدم

 .کردمیسرنوشت من و زهرا را با هم دست خوش تغییرات خوب و بد 

ی که با پی پناهمیاما در مرامم نبود آد ؛فکری زهرا عصبانی بودمبیاز  ؛عصبانی بودم

یک جایی  هاآدم .همیشه وقت برای سرزنش بود .به من روی آورده را برنجانم

تو  .من هستم ،رد و تنها بگوید نترساحتیاج داشتند که یکی در آغـ ـوششان بگی

ه را با نـ ـوازش ب هاهمین ؛بمیرند و من با تمام عصبانیتم هایتغمفقط گریه کن تا 

 کردمیو تنها با نـ ـوازش هایم او را که هق هق  گفتمنمیهیچ  .دادممیزهرا نشان 

 .که پناهش هستم فهمیدمیخودش  .کردممیآرام 

 هرچهست که شاهزاده ای کردمیزهرا انقدر به بهزاد رو داده بود که بهزاد فکر 

روی هر کسی دست بگذارد  کردمیانقدر که فکر  .باید بشود خواهدمیو  گویدمی

 ؛ امابه گمانم همسر اولش هم همین کار را کرده بود .چون و چرا قبول کردبیباید 

من این را یاد داده بود که چطور با مردها رفتار زندگی اولم به  .من که هر زنی نبودم
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راندم و میو با داد و فریاد او را از خود  کردممیروزها باید مزاحمت بهزاد را رد  .کنم

وارد میدان  ترقدرتروز بعد قدر  ؛ناز و نوز زنانه است هااین کردمیاو هم که فکر 

روز دیگر با دعوت  ؛ز با دسته گلیک رو .کردمیدیگر مزاحمت ایجاد  ایگونهو  شدمی

خلاصه هر روز ترفند  ...روز بعد و بعد و بعد ؛روز بعد با لبخند و هدیه ؛به رستوران

روزانه خسته و تنها  هایمزاحمتو من این وسط تنها از این  گرفتمیجدید به کار 

را ادامه  هایشاذیتبود که بهزاد آزار و  میدو یهفته .شدممیدر آرایشگاه کلافه 

اخلاق و با درد کمـ ـر در خیابان راه شروع شده بود و بد امماهانهو آن روز  دادمی

روی میمهلت ندادم شروع کند و با خشم مشت محک .که طبق معمول آمد رفتممی

 :کاپوت ماشین کوبیدم و گفتم

 .دچی دیدی از چشم خودت دیدی بهزابه خدا اگه امروز حرفی بزنی هر ...ـ به خدا

 :اما او که در دنیای هـ ـوس های خودش غرق شده بود تنها گفت

 !چه قشنگ میگی بهزاد ...ـ ای جانم

م و آدم را تحمل کن مثلاً کثافت بازی یک  توانستمنمی .دیگر نتوانستم تحمل کنم

در جایم چرخیدم و با دیدن اولین ماشین  ؛با تمام ضعفی که داشتم .کاری نکنمهیچ

 :بهزاد آرام گفت ؛ماشین تاکسی که ایستاد .دست تکان دادم

 .خوامومیاونی که  ؛ البتهتو باید جواب منو بدی .خوام برسونت آراممیـ من 

د صبر کند و بعمیپیدا کردم و اول به راننده گفتم ک خواستممیبا نفرت چیزی که 

 :فتکارگری که مشغول ساخت بود گ .نیمه ساخت برداشتم یخانهآجری را از کنار 

 ؟بریمیـ خانم آجرو کجا 
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تند به سمت ماشین بهزاد رفتم و در مقابل  هایقدمصدای کارگر را نادیده گرفتم و با 

 یشیشهبا دیدن  .جلو کوبیدم یشیشهآجر را روی  اشآمدهاز حدقه در  هایچشم

 :فریاد کشید ؛محکم آجر ترک ترک شده بود یضربهماشین که با 

 ؟!ـ چی کار کردی دیوونه

 :سری تکان دادم و گفتم

 ؟خوبه ؟خواستیمیـ اینم جوابی که 

که تازه به  بهزاد .و عقب عقب خودم را به ماشین رساندم و به راننده گفتم برو

اما به جای نرسید و ما به قدر کافی  ؛کشان دنبال ماشین دویدخودش آمده بود فریاد 

 .چقدر ترس توی وجودم نشستبماند که بعد از راه افتادن ماشین  .از او دور شدیم

که من هم چیزهایی در چنته  کردممیبا خودم فکر  .شدممیبا این کار بیکار  قطعاً 

 اما با فکر این که ؛از پیشنهاد زشتی که به من داده به زهرا بگویم توانستممی .دارم

بر  جور که دوست دارد زهرا را پر کند لرزیهر تواندمیزهرا عاشق بهزاد است و بهزاد 

بنابراین به راننده آدرس خانه را دادم و  ؛رسیدممیباید اول من به زهرا  ؛تنم نشست

ست خودم را به او فهماندم که با سرعت مرگ و زندگی یمسئلهبا گفتن این که 

 .نبود تأثیربیپول خوب هم  یوعده ؛ البتهبیشتری برود

*** 

 :در را باز کرد و با دیدن من گفت ؛حال بودبیزهرا که 

 ؟تو چرا نرفتی آرایشگاه ؟ـ وا

 :استرسم را پنهان کنم گفتم کردممیسعی  کهدرحالیلبخندی زدم و 
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 .ـ زهرا باید باهات حرف بزنم

 :حوصلگی گفتبیسری تکان داد و با 

 .هیچی رو ندارم یحوصلهـ جان آرام 

 .بهت خوش بگذره دممیقول  ؟ـ اگه من ببرمت یه جای خوب چی

 :مردد گفت

 .دونمنمیـ 

 .سر خرمن دادم یوعده

 .بعد از اون یه کاری کنم بهزاد با دسته گل و شیرینی بیاد سراغت دممیـ قول 

 :خوشحال شد و گفتمیک

 .آرایش کردنم ندارم یحوصله ؛ حتیمو بیاریالباس شهمیـ پس 

م به سمت اتاق دویدم و احالیبیمام با ت .مهلت ندادم حتی حرفی که زده تمام شود

وقتی پوشید با  .توی کمدش را برداشتم و به سمتش رفتم هایلباسیک دست از 

 ؛به محض راه افتادنمان .از قبل زنگ زده بودم به آژانس .هم راه افتادیم به سمت در

صورت زهرا را به سمت خودم برگردانم و  .ماشین بهزاد را دیدم که پیچید توی خیابان

 :گفتم

 .میگم بد نیستم ؛حالمنیست بی ؟آرایش خوبه ...ـ چیزه

 :شکسته نشد و تنها گفت یشیشهزهرا متوجه ماشین بهزاد با آن 

 .ـ خوبی

 ؛زهرا متوجه خیلی چیزهای دیگر هم نشده بود .حال به پشتی صندلی تکیه دادبیو 
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قیمتش را کنار عسلی مبل رها کردم و کیفش را بدون متوجه این که گوشی گران حتی

 .گوشی به او تحویل دادم

یک خانه بعد از خیابان نزدیک بود با ماشین مدل بالای دیگری که داشت با سرعت 

آژانس به موقع پایش را روی ترمز  یرانندهتصادف کنیم که  شدمیوارد خیابان 

ماشین مدل بالا اما  .جیغ بلندی کشید شدمیشت به جلو پرت گذاشت و زهرا که دا

نایستاد و با بوقی کشدار از کنار ما وارد خیابان شد و بماند زهرا تا مقصد مورد نظرم 

عوارض حاملگی بود که زهرا را لابد این هم از  .چقدر راننده را فحش داد و غرغر کرد

خطر گذشتیم تازه نفس عمیقی  یدهمحدوبعد از آن که از  .قدر حساس کرده بوداین

 رتأثیتا روی زهرا  رفتیممیو جایی که باید  خواستممیکه  هاییحرفکشیدم و به 

خدا رو شکر آرایشگاه به نامش  .کردممیباید زهرا را از این مرد دور  .بگذارم فکر کردم

ه کوتاه دست بقیه را از آرایشگا علناً شده بوده بود و کارهای آخرش مانده بود که 

را بلد بود چطور پیش  اینجا .از طرفی خانه هم از همان اول به نام زهرا بود .کردمی

 .باشد هایشدستبرود تا برای آینده چیزی در 

ا برای تبلیغ به م رفتممیتوی کیفم که در این چند وقت که آرایشگاه  هایکارتبه 

 :ب کردم و گفتمنگاه کردم و از بینشان یک جای دنج را انتخا دادندمی

 ؟قبوله !ریم رژینوـ می

 :برده بود گفت هاگذشتهغرغرهایش را تمام کرد و بعد با لبخندی که انگار او را به 

 .جا باهاش آشنا شدماون اصلاً  .پاتوق من و بهزاده اتفاقاً  .ـ باشه بریم

 :لعنتی به خودم فرستادم و خواستم جای دیگری را پیشنهاد دهم که گفت
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با  .بودنش هنوزم برام جذابه ایکلیشهمون با تمام آشنایی اصلاً  .روز تنها بودـ اون

 ...تو یکی از این پارتیا بود یا شایدم آرایشگاه .دخترش سارا دوست شده بودم

یه جا باهاش دوست شده بودم و قرار بود بریم رستوران که سارا گفت  دونمنمی

 .نش بره بیروهبا اون نامزد عقب افتاد خواستمیشعور بی...شه بیاد و این حرفامین

 .کردنمییه کم خرج دختره  .قدرشناسی بلد نبود اصلاً پسره که 

پرست و آهن اندگذاشتهکار امثال شماست زهرا که اسم ما دختران را  .پوزخندی زدم

 محکم و قوی ایرابطهو هیچ  ایمافتادهتقصیر شماست که ما به این روز  .پرستپول

خواب  تختپرستی و آهن ؟بود ؟نبود طوراینقدیم که  هایزمان .گیردنمیشکل 

توجه به کشمکش درونی من ادامه بیزهرا  .به خدا که نبود ...نبود ؟رفتن بود

 :دهدمی

جا رفتیم رستوران و اون ؛ـ این شد که من و آنا که دوست مشترک من و سارا بود

آنا که رفت دستاشو بشوره  .گفت بابای ساراست .آنا تا دید شناختش .دیدیمش

 مثل ایفرشته"حیف  :ش نوشته بودهزیر شمار .اومد سر میزم و شماره گذاشت رفت

خونه  ." و منم خب بدم نیومده بود.بهم زنگ بزن ؟تو نیست که تنها بیاد رستوران

قبل از  .خواستمیها رو بودم و خیلی دلم یکی از اون خونهزندگی سارا اینا رو دیده 

مامان قبل از  .اومدمیخونه در  هایوسیلهکه با سارا دوست بشم خرجم از فروش این

 رویمنم نامردی نکردم و تو همون هیر و  .طلا داشت یجعبههاش یه بدبختیاین 

 یارکه اون دوست پسـ ـ ایتیکهبابا جعبه رو کش رفتم و تیکه هایزدنکتک

چی بهتر از این بود که زن  .فروختممیداشتم و میودنو برش خریده بهشرفش واسبی
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 که آنا بیاد وقبل از این .کشیدممیو دست از دزدی هم  شدممیبابای سارا  ...این یارو

یادمه که  ؛ فقطروز هیچی از آنا و حرفاش نفهمیدماون .شماره رو ببینه برش داشتم

 ؛چی که گفت کردمهر .روز زنگ زدمبعد از چند . زود با آنا خداحافظی کردم و رفتم

تا همین چند ماه پیش که  !دادامیالبته پولشو اون  ؛جور که خواست چرخیدمهر

با یه کم خرج کردن به جونم  خواستمیجوری همین .مون باید فراتر برههگفت رابط

 .عدب کنیمیعقدم  ؛زنیمیاول یه خونه به نامم  ؛خواممیدست پیدا کنه که گفتم ن

یه خرده تخیل و اینا  ؛ البتهگرفتمیجونمو  فهمیدمیبراش از بابام گفتم که اگه 

 .قاطیش کردم تا حسابی بترسه و خرج کنه که این خونه رو خرید و به نام خودم زد

کم دیگه پول خرج کردن بدون رضایت هپول داد تا کاراشو زود ردیف کنن و بعدم با ی

ه چبعدم که به اون .آخه بابام که مرده بود ...و اینا رضایت قیم ؛ البتهپدر عقدم کرد

یادمه بعد از اولین بار  .مونممیمن زنشم و زنش  ...اما قانونی ؛رسید خواستمی

دخترشم و از همون موقع ها از من خوشش اومده بوده  دوستدونه من میگفت که 

 کردممینم و خرجش سراغ ماما رفتممیبعد از اون ماجرا هر چند روز  .و عاشقم شده

زندگیمو  هایپایهنعش کشی نداشتم و حالا که دلم خواسته  یحوصله .رهینمکه 

زن اولشو میگم بکنم که باردار شدم و حالا اون  ...دوزاریی هاز اون زنیک ترمحکم

به خدا جون به تنم  .دهنمیمعلوم نیست چه مرگشه که جواب زنگامم  .خوادمین

 ؟آرام شممیخوشبخت ن وقتهیچچرا من  .نمونده انقدر این چند روزه حرص خوردم

 ؟چرا
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اشتباه  .من و زهرا از همان اول راه را اشتباه رفته بودیم .لـ ـبم را گزیدم و فکر کردم

 را اشتباه فهمیدیم و اشنیزندگی و مع ؛اشتباه عشق ورزیدیم ؛دوست انتخاب کردیم

شدند و چون گرگی پایمان را اسیر  ایتلهیک جایی برایمان  هااشتباهدر نهایت همین 

به هیچ  ؛کنممیمن و زهرا خیلی اشتباه کردیم و حالا که فکر  .دهانشان کردند

برای همین است که خوشبخت  .دهمنمیحق هیچ چیز  .دهمنمیکداممان حق 

گم شده است و  مستقیم راه .اندکردهنوز ما را اسیر خودشان ه هااشتباه .شویمنمی

 .رمگذانمیمن  ؛ امابرای نجاتیم ایآویزهما در سیاهی بدبختی و تاریکی تنها دنبال 

 نمکمیکار  .کنمنمیکس بیخودم را انقدر تنها و  .کنمنمیخودم را مثل زهرا بدبخت 

 .توانممیمن  .کنمنمیولش  اصلاً را پیدا و بعد  راه مستقیمتا 

 :تنها گفتم ؛ماشین که جلوی رژینو ایستاد

 .ـ پیاده شو زهرا

دو پسر جوان یکی  .پول را حساب کردم و خودم هم دنبال زهرا وارد رستوران شدیم

به دیگری علامتی داد و هر  هاآناز میزها را اشغال کرده بودند که با ورود ما یکی از 

رژ قرمز رنگ  .پر از آرایش من خیره شدند یچهرهزهرا و  یعشوهدو به راه رفتن با 

مانده بود و آرایش غلیظم را  هایملببیست و چهار ساعته ای که زده بودم هنوز روی 

با وجود آن همه حرصی که خورده بودم هیچ چیز به هم  .با شکوه تکمیل کرده بود

اما با آن همه عشوه و نازی که  ؛حال بودبیآرایش بیصورتش  ...زهرا ؛ امانریخته بود

 .کردمیباز هم توجهات را به خودش جلب  ؛ریختمی

 ؟خوریمیـ چی 
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 :نگاهی به منو کرد و آرام گفت

کاش بهزاد بود تا با هم  .چی واسه خودت سفارش دادی واسه من سفارش بدهـ هر

که از  شدمیموندیم و وای چقدر خوب میجا یا همین ...یه جای دیگه رفتیممی

اگه  .جوری پیش بره باید بچه رو سقط کنمهمین .شدمیوجود این بچه خوشحال 

 .خوامشمیمنم ن ؛اون بچه رو نخواد

تا جان داشته باشد و برای  رفتمیکه  ایبچه .زدمیچقدر راحت در مورد بچه حرف 

حالم  ؟یعنی آن مردک کچل انقدر مهم بود .ریختمیحضور و عدم حضورش برنامه 

 .به هم خورد بس که در طول راه از بهزادش گفت و حالا هم بهزاد

 ؟ـ زهرا

 :حوصله نگاهی به بیرون و خیابان پر تردد انداخت و بعد گفتبی

 ؟ـ هوم

 :آرام گفتم

 ؟ـ چقدر به بهزاد اطمینان داری

 :نگاهش را به سمتم چرخاند و گفت

 ؟ـ یعنی چی

 :آرام گفتم .شودمیوحشی  اشعلاقهورد مثل ماده پلنگی شده بود که سر شیر م

 ؟ـ تو به من بگو چقدر به بهزاد اطمینان داری

 :چشمانش را ریز کرد و با شک گفت

 ؟خوای بگی که براش این همه برنامه چیدیمیچی  ؟چی تو اون ذهنته آرام !ـ خیلی
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 :با ترسی که توی جانم نشسته بود گفتم .لرزیدمیدستانم 

 ...که تو طوراونبهزاد  ...ـ راستش

 ؟ییاینجاـ هـــی زینا تو هم 

هم مزاحم  اینجا .کردم میچرخیدم به سمت عقب و با دیدن سهیل و نامزدش اخ

جا خورد و زیر لب چیزی  ؛نداشت مراسهیل هم که گویی انتظار دیدن  ؟شده بود

 :با اخم نگاهی به صورتش کردم و گفتم .گفت که نفهمیدم

 ؟ـ سهیل

 :رو به زهرا گفت .جوابم را نداد اصلاً 

 .چه عجب یه بار بدون آرایش دیدمت دختر ؟ـ زینا چطوری

نامزدش گرم  ؛سهیلی هادبانبیدر عوض رفتار  .زهرا آرام خندید و از جایش بلند شد

لبخندی به رویش زدم و سعی کردم سردی رفتارم را با  .پرسی کردبا من احوال

ه دو جوری کپس باید یک .نه او ؛گر عاشق سهیل بودمنه من دی .لبخندهایم بپوشانم

نامزد سهیل به او اصرار کرد که در کنار ما نهار  .کردممیرفتار  کنندمیدوست رفتار 

موقع نشستن تنها یک خوبی به من  .بخورند و سهیل هم با رودرباستی پذیرفت

 خوردممیموقعشان تنها حرص بیاز حضور  .گفت و بعد مشغول صحبت با زهرا شد

وقتی دید تمایلی  .زدمیو او بیشتر حرف  دادممیو با بله و نه جواب نامزد سهیل را 

ما را که پیتزا و  یسادهنهار  .به حرف زندن ندارم و بیشتر در فکرم چرخید سمت زهرا

که برای هر کداممان  هایزمینیش بود آوردند و من با ناخنک زدن به سیب تامخلف

و زهرا که حالا  دادممیسهیل گوش  یمزهبی هایحرفآورده بودند در سکوت به 
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 .کردممیرا نگاه  خندیدمیحال آمده بود و با سهیل سر

پاتون  ...مهمون افتخاری من ...با بهزاد بیاین .این هفته بازم مهمونی داریم ...ـ آره

 .اون پسره میلاد خیلی بهتره هایپارتیاز  .ن اصلید مهموشیمیکه باز بشه خودتون 

فتوکپی یه جشن هاییه که تو فیلم  کلاً  .جالب هست یمسابقهاین هفته یه  ...تازه

 .( بهت نشون داده بودم...)

مت سرم را به س .پروا بلند خندید که باز پسران میز بغـ ـلی به او خیره شدندبیزهرا 

 .شیشه چرخاندم که صدای زهرا را شنیدم

 .هستی سهیل .....ـ خیلی

دیگر داشتم به مرز  هایشانشوخیاز  .سهیل هم با همان مدل خودش جواب داد

آمد این بود که به سهیل و رفتار میاما تنها کاری که از من بر ؛رسیدممیانفجار 

تمام  .خندیدمی هااینبا  طورهمانختش هم نامزد ساده و بدب .نگاه کنم اشاحمقانه

بپرم و  خواستمیکه توی ذهنم آماده کرده بودم پریده بود و دلم  هاییحرف

 .موقع مزاحم ما شده بودبیسهیل را بجوم که  یخرخره

با خنده از سهیل و  ؛یادش رفته بود هایمانحرفزهرا که دیگر موضوع  ؛بعد از نهار

 :نامزدش خداحافظی کرد و دست برد توی کیفش و گفت

 ؟اِاِاِ گوشیم کو پس ...ـ یه زنگ بزنم به بهزاد

 :لبخند زورکی به زهرا زدم و گفتم

 .ـ شاید خونه گذاشتیش

گفت و در کیف پر از تجملش را بست که همان دو پسر جلوی راهمان سبز  ایلعنتی
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 .شدند

 ؟همراهی میدن یاجازهـ خانما 

 دادمیندادم و دست زهرا را که داشت با اخم و تخم جوابشان را  هاآنجوابی به 

 :کشیدم و گفتم

 .حرفای منم بمونه برای یه ساعت دیگه .ماشین بگیریم اینجاـ بیا بریم 

 :کشید و گفت ایخمیازهزهرا 

 .ـ خب الان بگو

 :حالش کردم و گفتمبینگاهی به صورت 

قول بده به من اطمینان  فقط ؛بریم خونه میگم .میریمیه از خواب داری ـ الان ک

 .کنی

 :سری تکان داد و گفت ؛کشیدمیدیگری  یخمیازهدر حالی 

 .من به تو اطمینان دارم ...ـ باشه

آن پسرها سوار یک  هایمزاحمتدر مقابل  .حوصلگی در تمام جملاتش پیدا بودبی

سرم را به شیشه تکیه دادم و به  .ماشین شدیم و با دادن آدرس خانه سکوت کردم

باید جوری بهزاد را از چشم زهرا  .عوض کنم میرا ک هایمحرفاین فکر کردم که 

که خودش به  کردممیباید کاری  .که حاضر نشود بهزاد را دیگر بپذیرد انداختممی

به خاطر منافع خودش  مرابهزاد حق نداشت که  .من گناهی نداشتم .جان بهزاد بیفتد

 .جلوی زهرا خراب کند

 :راننده ماشین را متوقف کرد و آرام گفت
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 .ـ بفرمایید

و  لرزیدممی .توی کیفم را در آوردم و کرایه را حساب کردم و پیاده شدیم هایپول

و او مسئله را به نفع خودش  شدیممی روروبهخوب نبود که اگر الان با بهزاد  اصلاً 

یخ  هایمرگبا دیدن ماشین بهزاد خون در  ؛با ورودمان به پارکینگ .کردمیعوض 

لرزان وارد  هایگامست تقدیر سپردم و با خودم را به د .بود آنجاپس هنوز  .بست

جا هکه یکی جاب هاشمارهرا به آیینه داده بود و به  اشتکیهزهرا  .کابین آسانسور شدم

 ؛جلوی در خانه که ایستادیم .بعد ایستاد ایلحظهکه آسانسور  کردمینگاه  شدندمی

یک بوی تند که حال من و  .رسدمیحس کردم بوی ناخوشایند و تندی به مشامم 

کلید انداخت  ؛گرفتمیرا با دست  اشنیکه بی طورهمانزهرا  .زهرا را به هم زده بود

 :و بعد گفت

از  .فرهنگی یه چیزی رو به گند کشیده و گذاشته این ورابیـ معلوم نیست کدوم 

 .بعد فرهنگشم ندارن ؛پشت کوه میان تو شهر

 هایجیغ .در را با دست هل داد و رفت تو که همان لحظه صدای جیغش بلند شد

مکررش باعث شد کفش در نیاورده بپرم توی خانه که با دیدن فضای خانه صدای 

هر کسی جای ما  .پی هر دویمان غیر ارادی بوددرپی یهاجیغ .جیغ من هم بلند شد

عقب عقب رفتم و به در خانه برخورد کردم و جیغ  .کردمیبود هم همین حال را پیدا 

و نگاهم به چیزی که جلوی رویمان بود میخ شده  شنیدممیرا  هاقدمصدای  .کشیدم

 تمام خانه را خون .سوختمیو تنم یکپارچه در ترس و تنهایی  لرزیدمیدستانم  .بود

 !خورده و بدون لباس بهزاد چاقوخون و جسد  .گرفته بود
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کی زمین بزنند و  دانندمی .کی باید روی سرت خراب شوند دانندمی هامصیبت

 هابتمصیاما اگر این  ؛ستزندگی اتفاق خوبی .دوباره بلندت کنند و دوباره بکوبند

زندگی خوب  .کشان دورت را نگیرندو آژیر  اگر دست به دست هم ندهند .بگذارند

 .است اگر تو را زمین نزند

هر دویمان  جاهماندانم مردم که آمدند می ؛ فقطچقدر گذشت و چه شد دانمنمی

 .تا حال یک جسد آن هم به این صورت ندیده بودم .افتادیم و حالمان به هم خورد

توی بدنش نمانده بود  میسال ینقطههیچ  .آن هم خیلی زیاد .خورده بود چاقوبهزاد 

 چه دلیلی ...کسی از بهزاد انتقام گرفته بود و یا .که بخواهی به آن دست بکشی

ا تنش ر هایلباس ؟وحشیانه بهزاد را بکشند طوراینداشته باشد که  توانستمی

خارج کرده بودند و معلوم بود زجر زیادی کشیده تا بمیرد و من در مقام یک آدم به 

بلکه به چشم یک آدم که  ؛به او نه به چشم بهزاد .این بدن خون آلود خیره شده بودم

 .کردممیو با خودم به چراهای مرگش فکر  کردممیگناه نگاه کار و خواه بیخواه گناه

در کنار یک جسد  طورایناز توان من یکی زیاد بود که  .رفتمیدنیا رو به سیاهی 

که به بهزاد خیره شده بودم و با انگشت جسدش را  طورهمان .دانمنمیزهرا را  .بمانم

 .چشمانم روی هم رفت و بسته شد ؛دادممیبه این و آن نشان 

*** 

ه گیج و بیج ب .به دستم وصل بودمیچشم که باز کردم توی بیمارستان بودم و سر

ن با دید پرستاری بود که .دورم را کنار زد و آمد تو یپردهاطرافم نگاه کردم که کسی 

 :که تمام شده بود گفت میسر
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 ؟ـ خوبی

 :چشمانم را یک دور باز و بسته کردم و گفتم

 ؟ـ چی شده

 .اینجاآوردنت  ؛غش کردی ؛تون شوهر دوستت رو کشتنهـ تو خون

یادم آمد چه شده و  .خلاصه و مفید مرا از وضعی که در آن گیر کرده بودم آگاه کرد

سل ن .چرا که او حقش بود ؛بغض نه برای بهزاد و مرگش .بغض دوباره گلویم را گرفت

بغض برای خودم و زهرایی که  ؛شدمیهـ ـوس باز باید از روی زمین کم  هایآدم

 .سعی کردم نبازم .مان پا در هوا شده بودزندگی

 ؟ـ دوستم کجاست

 :گفت کردمیکه داشت سرم را از دستم خارج  طورهمانپرستار 

اون حامله بوده و  .متاسفانه وضع اون بدتر از تو بود .ترن طرفاو تختـ یکی دو تا 

 .بچه سقط کرده

 :درهم رفت و با غم گفتم هایماخم

 ...چرا ...آخه ؟ـ سقط کرد

از شوک خارج شده و ترسیده و  ؛که چند لحظه بعد از دیدن جسد شوهرشـ مثل این

که  هاهمسایههر کدوم از  .خواسته دور بشه که با یک جسم سخت برخورد کرده

 یضربهاین جسم سخت باعث  اما ؛دونمنمیدقیق  .آوردنش یک چیزی گفتن

رحم فوق  یدیوارهاول  هایماهتوی  .رحم جدا شده یدیوارهشدیدی شده و جنین از 

 .العاده سسته و شانس دوست شما هم این بوده
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حالش را  خواستممی ؟گفتممیحالا باید به زهرا چه  .نگاهم روی زمین خیره ماند

 .اشبچهبعد  ؛اول شوهرش .اما تنها به بدی حالش دامن زدم ؛خوب کنم

یکی از دوستانتون رو از توی گوشی همون  یشمارهما  ...ـ شما و دوستتون مرخصید

به اسم سیما که  میخان .ستاینجاخانم پیدا کردیم که بهش زنگ زدیم و اون الان 

بعدی که آخرین تماس دوستتون بوده رو برداشتیم و  یشمارهجواب ندادن و ما 

 .آقایی به اسم سهیل .بهش زنگ زدیم

 :کردم و گفتممیاخ

 .من باید پیشش باشم ؟کجاست دقیقاً ـ دوستم 

 ؟رهنمیـ سرتون گیج 

 :قدم از قدم برنداشته آرام گفت .نه تکان دادم ینشانهسری به 

 .اون بیرون منتظرن که باهاتون صحبت کنن مأمورتا دو ضمناً ـ 

اول به دلیل  یلحظه .پایین آمدم تخترا که خشک شده بودند تر کردم و از  هایملب

بنابراین چشمانم را بستم و  ؛آن همه دراز کشیدن و تکان نخوردن سرم گیج رفت

ایت و در نه کردممیبرای خودم قوی باش و آرام باش تکرار  .سعی کردم آرام باشم

 تأییده ب" ؟خب .کنن سؤالخوان در مورد اون چه که دیدی ازت میاونا فقط " :گفتم

 :سری برای خودم تکان دادم و بعد رو به پرستار گفتم

 ؟کجان مأمورـ اون دو تا 

مرد سن و  مأمور .زن را نشان داد مأمورمرد و یک  مأمورپرستار پرده را کنار زد و یک 

 هایقدمبا  ؟زن را هم برای همکاری بیشتر من فرستاده بودند .سالش خیلی زیاد بود
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 .راه متوجه من شدند و به سمتم گام برداشتند هاینیمه .آرام به سمتشان رفتم

در  .قتل آقای بهزاد نوری هستم یپروندهافسر تحقیق  ؛رسولی ؛من .ـ سلام خانم

چون  ؛شما صحبت کنم اما برای حل این پرونده باید با ؛شرایط روحی خوبی نیستید

 .شما و دوستتون اولین کسانی بودید که جسد رو دیدید

ده مزاحمم ش سرکار رفتممیداشتم  ؛صبح زود بود .بهزاد تا همین امروز صبح زنده بود

آب  .تصورش هم وحشتناک بود ؟جسد ؟حالا اسمش را گذاشته بودند جنازه .بود

 :دهانم را قورت دادم و آرام گفتم

 ؟ینمبش شهمیـ 

دو بیمار دیگر از  .مرد سری تکان داد و من روی اولین صندلی خالی نشستم

ی روروبهی من بلند شدند و آن دو هم از فرصت استفاده کرده و روروبه هایصندلی

 .من قرار گرفتند

 ؟امروز شما قبل از حادثه و زمان وقوعش کجا بودید .کنیممیشروع  ...ـ خب

زل زدم و سعی کردم آرامش  مأمورتوی چشمان  مستقیم .را تر کردم هایملبباز هم 

 یمخیلی آرام باشم و ک توانستمنمی مأمورچند جلوی نگاه تیزبین هر .داشته باشم

" تکرار ؟چه منتش به خاکه ؛طلا که پاکهاما مدام در ذهنم عبارت " ؛لرزیدمیدستانم 

 .تا آرام باشم گفتممیربط و با ربط برای خودم بی .شدمی

من و دوستم با کمک همین شوهرش یه  ...سرکار خواستممیـ امروز صبحش که 

هست که من با این دوستم اون آرایشگاه رو  ایهفتهکردیم و چند  تأسیسآرایشگاه 

راه برگشتم  هاینیمهاین شد که  ؛خوبی نداشتم امروز میحال جس .کنیممیاداره 
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تیم رستوران رژینو و نهار رو رف .رار شد نهار بریم بیرونخونه و با مشورت با زهرا ق

دن که ما تونن شهادت بمیجا ما رو دیدن و دو تا از دوستانمون هم اون .جا بودیماون

همین آقا رو  .چون نهار رو با ما خوردن و بعد از نهار از ما جدا شدن .جا بودیماون

 .میگم که کنار دوستمه

 :حرفم تکان داد و گفت تأییدمرد سری به 

وش اومدن شما و دوستتون ه منتظر به .با ایشون هم حرف زدیم .ـ سهیل کریمی

 .بودیم

 :به زمین خیره شده بودم گفتم کهدرحالی ؛حرفش تأییدضمن 

توی راهرو یه بوی  .گفتمیراست  .زهرا گفت چه بوی تندی ؛ـ وقتی اومدیم خونه

محال بود زباله  ؛ اماسغر فکر کرد مال بوی زبالهکلی غر تند پیچیده بود که زهرا با

 یکهواون درو باز کرد و رفت تو که  .انقدر بوی تند و بدی بده که مشام رو آزار بده

اورده پریدم تو و دیدم بهزاد کفشامو در نی .ترسیدم .کشهمیدیدم پشت سر هم جیغ 

 .جور کف اتاق افتادهاون

 .لرزید هایملب

اومد این میچند وقت بهزاد خودش یه خونه داشت و هر .بودـ خیلی وحشتناک 

 دلم ؟ما این کارو کردهی هاونی که بهزاد رو کشته برای چی تو خون دونمنمیطرفا و 

 ....اون حامله بود و حالا با دیدن بهزاد .سوزهمیبرای دوستم 

 :مرد آرام گفت .و سری به افسوس و غم تکان دادم و نفس عمیقی کشیدم
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ید تونمیشما  .مونیم که با دوستتون هم حرف بزنیممی اینجاما  .تسلیت میگمـ 

 .برید

هر دوی ما در بخش اورژانس بیمارستان  .تشکر کردم و برای دیدن زهرا رفتم هاآناز 

مصیبت وحشتناکی را از سر گذرانده  .بستری بودیم و زهرا الان به من احتیاج داشت

تار به من نشان داده بود را کنار زدم و زهرای رنجور را تخـ ـتی که پرس یپرده .بود

که در آن لحظات وحشتناک ریخته بود هنوز روی  هاییاشکرد  .دیدم تختروی 

بـ ـوسه  .ش بودهویهنوز ب .صورتش مانده بود و رنگ و رویش به شدت پریده بود

 :گذاشتم و بعد گفتم اشگونهای روی 

 ؟مشیمیچرا خوشبخت ن ؟زندگی خوبی نداریم زهرا وقتهیچـ ما چرا 

ه رسم تنها بود و ب باراینخوشبختانه  .سهیل پیدایش شد باراینپرده باز کنار رفت و 

نگاهش را اول به زهرا و بعد به نگاه من که به او  .ادب لباس مشکی به تن کرده بود

 :خیره شده بودم انداخت و آرام گفت

 .ـ خیلی عوض شدی آرام

 :پوزخند زدم و گفتم

 .خوبه که آدم عوضی نشه ؛ـ عوض شدن که بد نیست

اما هر بار که اسمش  ؛خوب باشد توانستمیبه دوستی که  .به سهیل بود امکنایه

پسری  هایدستکه مابین دیوار و  بستمیدر ذهنم دخترکی گریان نقش  ؛آمدمی

در ذهنم  .کردمیتجربه  جوان اسیر بود و اولین بـ ـوسه را به طرز وحشتناکی

 یهمهکه  گفتمیو  کشیدمیکه پسری روی سرش فریاد  بستمیدخترکی نقش 
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حقش  ؛بـ ـوسه ای که به زور از او گرفته است شنیدمیدخترکی که  .گرگند هاآدم

 .بوده

 !بودی خب ایسادهدختر  .حقم داری ؟ـ تو هنوز اون ماجرا رو فراموش نکردی

ساده بودم و تو از این  دونیمییه نفر بالاخره به من حق داد و خوبه که  ...ـ خوبه

 .استفاده کردیءسادگی سو

 :سهیل سری تکان داد و گفت

تو هم  روزا رو باز کنم و مطمئنم کهام اونخومیمن ن .روزا بیا بیرونـ آرام از اون

ولی  ؛هم ریخت ه زندگیت بهچی شده ک دونمنمی .روزاخوشت نمیاد برگردی به اون

 میتو رو دوست صمی خواستممیمن اون شبم  .ناراحت شدم واقعاً بدون برات 

 ...اما تو با اولین نیش اومدی و ؛معرفی کنم

 .دستم را جلوی صورتش گرفتم

همون دوستی من و تو  .دوستی من و تو حماقت بود .ـ سهیل تو رو خدا بس کن

همسر  ؟فهمیمی .که باعث ازدواجم شد ت بودههمون دعوت اون روزت به خون ؛بود

 .روزا دنبال یه آتو بود که منو مجبور به ازدواج با خودش بکنهشکاک و احمقم همون

اون که منو دنبال کرده بود دید و من از ترس  ؛ت بدو بدو در اومدمهوقتی از خون

رو  مگیخانوادم یه ازدواج اجباری با یه آدم حیوونو قبول کردم و حالا دو سال از زند 

روزا احمق نیستم که فکر کنم تو برای از طرفی دیگه مثل اون .بینممیتباه شده 

اگه نامزدته که  ؟تهنامزد واقعاً ببینم این دختره  .اجتماعی جلو اومدی مثلاً دوستی 

 یمههکه گرم گرفتن تو با هم برای این ؛که تو رو قبول کردههم برای این .خیلی احمقه
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 .خندهمیشنوه و بازم میرو  اندازممیکه من  هاییتیکه ؛بینهمیدخترا رو 

 کردمیدفاع کند و حتی اخم  ؛سعی داشت حرف بزند زدممیدر تمام مدتی که حرف 

اما با دستانم و قاطعیت کلامم وادار به سکوتش  ؛بدش آمده بود هایمتوهینو از 

 .کردم و در نهایت با چند جمله حرفم را به پایان بردم

لطف کن  .مثل همین امروز تو رستوران .شناسینمیمنو  اصلاً ـ سهیل فکر کن 

نذار با دیدنت یاد خاطره هام بیفتم و متنفرم از اون  .جاهایی که من هستم نباش

چقدر خر بودم که حرفای تو ! که با یادشون فقط میگم آخ که چقدر خر بودم هاخاطره

الانم ازت ممنونم که اومدی  .و عشق در یک نگاه رو قبول داشتم کردممیرو باور 

 .بیمارستان و اگه پولی هم پرداخت کردی بگو تا بهت بدم و تو هم برو سراغ نامزدت

 .کردینمیرنه تا جایی که یادمه این اطراف زندگی وگ ؛پولداره که گرفتیش احتمالاً 

ندارم طرف تو بیام و زندگی  ایعلاقهمنم هیچ  ؛خوای اطرافت باشممین ؛ـ خیلی خب

بچگی کردم  .روزم اشتباه کردم اومدم تو اون پارتیاون اصلاً  .تو و خودمو خراب کنم

ک نزدی یآیندهام در خومیمن با اون دختر خوشبختم و  .که خواستم نامزدمو ببینی

هر دومون با خیلی آدما  .نه اون ؛خوبی داشتم یگذشتهنه من  .باهاش ازدواج کنم

که با هم کنار  ینهامهم  .ترهسال بزرگاز من یک .اون بیشتر ؛ حتیدوست شدیم

م به خاطر زهراست که یه نیمچه اینجاالانم اگه  .خوایم خوشبخت بشیممیاومدیم و 

 .خواد براش کاری کرده باشممیدوستی باهاش دارم و دلم 

 کردممینگاه  ریختمیسرم که آرام آرام  هایقطرهبه  کهدرحالی ؛اخم کرده طورهمان

 :گفتم
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 .ت خیلی فرق کردههسلیق .ـ تو همون مهمونی هم گفتم

 .رو هاآدمسلایق  ؛ حتیکنهمیـ گذشت زمان همه چیز رو عوض 

 ؛چون به نظر میاد به خاطر پولش باهاشی ؟ـ مطمئنی گذشت زمان دلتو از بین نبرده

 .نه به خاطر عشق

خوام باهاش باشم تا آخر میمن از اون دختر خوشم میاد و  ...چیـ به خاطر هر

 .به خاطر اون مادر و پدرمو هم کنار گذاشتم ؛ حتیعمرم

 از سهیلی که .خوردمیحالم از این سهیلی که به خاطر پول با کس دیگری بود به هم 

دخترک بودن را  یخانوادهدر حد  .به خاطر پول پدر و مادرش را کنار گذاشته بود

 .را رها کرده بود اشخانوادهو  خواستمی

ین چرا که هر آن امکان داشت توی سر و صورت ا ؛تصمیم گرفتم دیگر حرفی نزنم

 هایناله .آمدمیزهرا آرام آرام داشت بهوش  .پسرک تمام نفرتم را بالا بیاورم

 کردممیخودم را به او نزدیک  هرچقدرکه  آمدمیاز دهانش بیرون  مینامفهو

آرام  .کردمیداشت بهزاد را صدا  .واضح شد هایشنالهکم کم صدای  .فهمیدمنمی

 :گفتم

 ؟زهرا جان ؟ـ زهرا

 فهمیدنمیاو هم مثل من گیج بود و  .کان داد و چشمانش را باز کردسرش را تمیک

 .ستاینجایی که خوابیده چه خبر است و برای چه اینجا

 ؟ـ خوبی

 :دیگر تحویلم داد و بعد گفت ینالهیک 
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 ...چرا ...اینجا .ـ خوبم

 :تند تند ریختند و با ناله گفت هایشاشکیک آن انگار یادش آمده باشد که 

 .آرام تو رو خدا بگو خواب بود ؟نه ؛اونی که دیدم خواب بودـ 

هم که بهزاد را برای خاطر  هرچقدرزهرا  ؟گفتممیچه  .من هم بغض کردم ؛از بغضش

هم که تازگی این مردک کچل را دوست داشته و  هرچقدر ؛خواستمیپولش 

هنوز بوی تند خون از  .بدی به یکباره مواجه شده بود یصحنهبا  ؛عاشقش شده بود

 یلحظهچه برسد به آن تصویر وحشتناک و دیدن آن  ؛مشامم خارج نشده بود

 .دردناک

 :روان شد و گفت هایشاشکبا سکوتم پی به همه چیز برده بود که 

آرام  ؟کی باهاش این کارو کرده بود آرام ...بهزاد .خیلی بد بود !ـ خیلی بد بود آرام

 ؟م چی شدهچآرام ب ....بچـ ؟چرا

 :سهیل وقتی سکوتم را دید گفت ؟سخت برای من است هایلحظهخدایا چرا همه 

 .باید تحمل کرد ؛زندگی بالا و پایین زیاد داره .ـ زهرا جان آروم باش

 :زهرا چرخید به سمت سهیل و با ناله گفت

من  .خواممیمن بهزادمو  ...من حامله بودم ؟م چی شدهبچ ؟ـ بالا و پایین چی

وقت اما این چند ؛درسته اولاش واسه خاطر پولش بود ...عاشقش شده بودم

 منو .کردمیخوبی  ؛کردمیبه من محبت  .من دوستش داشتم ...عاشقش شده بودم

 !من دوستش داشتم .کردمیبرام همه چیزو فراهم  .دوست داشت

انقدر با غصه حرف  ؛ اماشنیدمنمیصدایش دورگه شده بود و گاهی کلمات را واضح 
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 .ریختممیکه من هم همراهش اشک  زدمی

کجای راهو  ؟سهیل من چرا انقدر بدبختم ؟یادگار بهزاد رفت ؟مم رفت سهیل نههـ بچ

منم یه زندگی راحت  .خوشبختی برام پایدار نیست وقتهیچکج رفتم که 

 مخواستینم ،خواستممیمنم زندگی خوب  .خواستممیمنم پول و عشق  ؛خواستممی

 .ی خرابه که شوهرش دق کرد از دستشبگن دختر اون زنیکهجا میرم هر

 ...خواستممی ...خواستممی

را پاک کردم و  هایماشک .و دستانش را روی صورتش گذاشت و زار زار گریه کرد

اما  ؛الان که داغ بود و درد داشت .کردمیزهرا باید تحمل  .سعی کردم آرامش کنم

این همه آدم هستند  .که رفتی اشتباه بود هاییراه یهمه گفتمیاگر نداشت به او 

دوست شدن با  .اندرفتههیچ گناهی بیاما راهشان را  ؛خوبی ندارند هایخانوادهکه 

 رؤیاییزندگی  ؛شازندگی هایویرانهخراب کردن زندگی یک زن و روی  ؛پسرها

زمین  طوراینیک جایی چوب آهی را خوردی که تو را  .ساختن عاقبت کار دستت داد

 .انداخت

به سهیل کردم و زهرا را با  ایاشاره .پرده کنار رفت و افسر تحقیق را بار دیگر دیدم

تا قاتل  دادمیرا  هایشانسؤالباید جواب  ؛حالش خوب یا بد .تنها گذاشتم هاآن

چه دیده و برای زهرا که از هر کسی که  گفتمیخوب یا بد باید  .بهزاد را پیدا کنند

 .داشته باشد توانستمیبود بدترین حالتی بود که یک زن  ترنزدیکبه بهزاد 

 .مرگ یک آدم که از قضا شوهرت بود هایصحنهتوصیف 

*** 
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خانه به دستور مقامات قضایی  ؛که محل قتل خانه بودبه دلیل مردن بهزاد و این

پلمپ شد و من و زهرا مجبور بودیم برای مدتی خانه را رها کنیم و جایی برای 

خوشبختانه کیف زهرا را آورده بودند و توی آن عابربانکش  .خودمان دست و پا کنیم

گویا بهزاد چند وقت قبل از آن برای زهرا پول ریخته بود که مبلغ  .را هم گذاشته بود

سیما بردم و خودم هم تصمیم گرفتم  یخانهبرای مدتی زهرا را به  .ل توجهی بودقاب

 ؛ البتهساعتی را پیش مادرم گذارندم و او را از جریان مطلع کردم .با خانه سر بزنم

من  یسادهمادر  .و او حال و روز خوشی ندارد اندکشتهفقط گفتم که شوهر زهرا را 

تا مدتی که پلیس قاتل  توانیممیسوزاند و گفت که  دلاش ییچقدر برای زهرا و تنها

تنهایی زهرا زود از خانه بیرون  یبهانهقبول نکردم و به  ؛پیش او برویم کندمیرا پیدا 

 یخانهذاشتم که مایحتاجش را بخرد و خودم را به گبرایش هم پول  میک .آمدم

 .سیما رساندم

و او با اشک و آه قاشق قاشق  دادمیوقتی رسیدم سیما داشت به زهرا سوپ 

 .کردمیو بهزاد بهزاد  کردمیو باز گریه  خوردمی

با شنیدن صدا  .خودم را با خستگی روی زمین پهن کردم که صدای زنگ در بلند شد

 :رو به سیما گفتم

 ؟ـ کسی قرار بود بیاد

 :سری تکان داد و آرام گفت

 .ـ نه

 یمچشمانم را بستم و خواستم ک .کندسری تکان دادم و سیما بلند شد تا در باز 
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 .استراحت کنم که صدای سیما را شنیدم

 ؟ـ آرام

 :با همان چشمان بسته گفتم

 ؟ـ بله

 ...ـ بیا دم در

و احضاریه قالب  مأموراز جایم برخواستم و با غرغر خودم را به در رساندم که با دیدن 

 مأمور ؟و احضار برای چه بود مأمور ؟را زده بودم هایمحرف یهمهمن که  .تهی کردم

 :با دیدن من گفت ؛جوانی که دم در آمده بود

 .ـ خانم زهرا احمدی باید همراه من تا اداره بیان

که رای بردن زهرا و خوشحال برای اینناراحت ب .هم ناراحت شدم و هم خوشحال

 :نفس راحتی بیرون فرستادم و گفتم .احضاریه برای من نبود

 .خوش نیستـ اما دوستم حالش 

 :سری تکان داد و گفت

در مورد پرونده سوالاتی هست که ایشون هم  .ـ اما من مامورم که ایشون رو ببرم

 .باید باشن

باد کرده از  هایچشمبه سمت زهرا که با  .سری تکان دادم و آرام آرام وارد خانه شدم

 :رفتم و گفتم کردمیغم به من نگاه 

 .پلیس یادارهباید بری  ؛اومده که کارت داره مأمورـ یه 

 .زهرای این روزها به شدت ساکت و افسرده بود .سری تکان داد
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مشکی رنگش را بپوشد و بعد موهای نامرتبش را برایش  هایلباسـ کمکش کردم 

 :شال مشکی رنگی سرش انداختم و آرام گفتم .مرتب کردم و بستم

 ؟ـ باهات بیام

 :دستم را گرفت و با بغض گفت

 ؟شهمیـ 

 :صورتش را نـ ـوازش کردم و گفتم

 .شهمی ؟ـ چرا نمیشه گلم

سفارشات لازم را به سیما کردم و از  .و خودم هم با تندترین حالت ممکن حاضر شدم

گردیم و همراه زهرا به سمت ماشین پلیس میاو تشکری نیز کردم و گفتم که زود بر

توی ماشین  .رامش کنمسعی کردم آ ؛ریختمیصدا اشک بی طورهمانزهرا  .رفتیم

 :نشاندمش و خودم هم کنارش قرار گرفتم و گفتم

 .خودتو کشتی ...ـ بسه دختر

 :با گریه گفت

 ترسممیچون  ؟چرا .تونم برم سر خاکشمیشوهرمم مرد و من حتی ن ؛م مردهـ بچ

 .اون زن حسود و بدبختش منو بخوره

چرا که ممکن بود زهرا  .اما سعی کردم نخندم ؛گرفته بود از این حرفش امخنده

با یک سرفه و نفس مصلحتی خودم را آرام کردم و  .را بجود امخرخرهدیوانه شود و 

 :دوباره گفتم

 .جاسر خاکش نبود تو رو ببرم اون کسهیچیه وقتی که  دممیـ قول 
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 :گذاشت و گفت امشانهسرش را روی 

 .مردممی حتماً اگه نبودی  .ـ خیلی خوبه که هستی آرام

با خودم به این فکر کردم که چقدر خوب  ؛آن روز وقتی این حرف را از زهرا شنیدم

بعدها با یادآوری  ؛ اماخوشحال شدم ؛است یک نفر چنین دعایی در حقت بکند

نفرین  ؟که چرا در زندگی زهرا قدم گذاشتم کردممیهمین حرف تنها خودم را نفرین 

 .کاش نبودم و گفتم که آمداز خود احمقم بدم  ؛کردممی

با  .کلانتری پیاده شدیم یمحوطهجوان از ماشین در  مأمورمن و زهرا با همان 

سر و صدای گریه و  ؛گرفتمیورودمان به آن ساختمان که از همین دور هم حالت را 

نگاهم به اتاقی  ؛کردمیاشاره  مأموربا رسیدنمان به محلی که  .شنید شدمیجیغ را 

 این را از تابلویی که بالای در اتاق .اق افسر بازپرس پرونده استافتاد که معلوم بود ات

به  .خوردنمیدیگر برداشتم که حس کردم زهرا از جایش تکان میقد .بود فهمیدم

که هم ترسیده بود و هم اخم داشت خیره شدم که ناگهان صدای زنی را  اشچهره

 .شنیدم

آخرم  ؛همه چیزمو گرفتی ...زندگیمو ؛ومشوهر ؟عوضی برای چی اومدیی هـ زنیک

 ؟زدی کشتیش

 .و دو نفر دستانش را گرفته بودند که جلو نیاید کشیدمیزن از بن جگر جیغ 

بفهمانم که زهرا تنها  هاآنزهرا را پشت سر خودم مخفی کردم و سعی کردم به 

 ؛را نابود کرده بود هااینزهرا زندگی  .حق داشتند گفتندمی هرچهچند که هر .نیست

باز  هاخوشینه چیزی به اول و به  ؛شدمیالان با این جیغ و دادها نه بهزاد زنده  اما
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 .گشتمی

 .سکار همین زنیکه .همین شوهر عزیز منو کشته .همین کشته ...ـ جناب سروان

 .زهرا بلند شد یگریهصدای 

 !خـــدا من دوستش داشتم .من دوستش داشتم ؛من نکشتم .ـ من دوستش داشتم

مثل همان افسر تحقیق آمد بیرون و فریاد  ؛اتاق باز شد و مرد سن و سال داریدر 

 :کشید

 ؟چه خبره اینجاـ 

د چند که ندیهر ؛با نگاهم از او تشکر کردم .با صدای فریاد بلندش همه ساکت شدند

وگرنه  .اما این که آمد و فریاد کشید باعث شد نفس راحتی بکشم ؛و مهم هم نبود

گیری را دوباره به کار و زهرا هم که آبغوره کردمیما را تکه تکه  یهمهاین زن 

وگرنه معلوم  ؛کند درستنفهم  هایآدمخدا آخر و عاقبت ما را با این  .انداخته بود

 .شودمینیست چه 

*** 

دوست نداشتم که پایم به  وقتهیچ .از کلانتری و امثال آن خوشم نیامد وقتهیچ

حتی حالایی که این خاطرات را در ذهن  ؛از بخت بد کل سرنوشتم ؛ اماباز شود اینجا

حتی از آن  ؛آرزوی من .امبودهانگیز قانون هم اسیر ساختمان نفرت کنممیخودم مرور 

ا خد یهمیشه ؛ اماداشته باشم میم این بود که زندگی آرااروزهای کوچکی و نوجوانی

درست مثل  .زدمیسخت دست و پا و در تشنجی  لنگیدهمی امگییک جای کار زند 

دنیا را به آغـ ـوش کشیده باشد و گنداب  هایلرزهبدنی که برای تشنج تمام زمین 
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تمام این چهار حرف  !ت ؛ر ؛ف ؛ن .نفرتش را با رنگ سفید و کف آلودی خارج کند

از کسی نفرت داشتم  ایگونهاز زمان به  ایبرههدر هر  .را به گند کشیده بود امگیزند 

 و گرفتمیو انتقام  رفتمیو خدا دو قدم دو قدم از من جلوتر  ...و فکر انتقام در سر

غافل از این که همین خدای دیگران  ؛دادممیمن باز او را به خدایی دیگران نسبت 

همین خداست که  .گناه انتقام را از من دور کند خواهدمیاست که دستم را گرفته و 

ست که در چون یار دلسوزی ؛امگیخدای دیگران در تمام مراحل سخت زند  به جز

که مبادا طوفان سرنوشت  داردمیمقابل دست سرنوشت چون دستی قوی مرا نگاه 

 .نابود کنند مرامرا به کل از هم بپاشد و شیاطین سیاهش 

 و کنممیفکر  امگذشتهدر سکوت به  مانخانهامروز که روی صندلی توی حیاط 

که  رسممیتنها به یک نتیجه  برممیشان را با نوشیدنی داغ و شیرینی از بین تلخی

 هاییآدمکه خدا خودش شرم دارد از خلقت  .خدا بود و غصه را از من دور کرده بود

 .که شیاطین را به شاگردی خود گرفته بودند

چرا که چون  .چیزی از مراحل قانونی که برای مرگ بهزاد انجام شد در خاطرم نیست

همسر اول بهزاد دور نگه  یخانوادهتا او را از  رفتممیزهرا  یسایهبهمحافظی سایه

و اگر  کردندمیآن روز را که چون دسته حیوان وحشی به زهرا نگاه  آیدمییادم  .دارم

روزها زهرا چون روح سرگردانی آن .کردندمیزهرا را تکه پاره  گذاشتمیجو کلانتری 

و شیون سر  پریدمیبا درد از جا  هاشب .وحشت داشت هاتاریکی یهمهاز بود که 

 .آرام کردنش را داشتم یوظیفهو من  دادمی

رغم تلاش بسیار ماموران و دادگاه علی اشپروندهپیدا نشد و  وقتهیچقاتل بهزاد 
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از مرگش ناراحت و غمگین  وقتهیچفراوانمان مختومه اعلام شد و من  هایرفتن

زاری  و هانالهگشتم و با میکه خسته و کوفته از آرایشگاه بر هاییشبنشدم و حتی 

زهرا ریز ریز کنم که برای شیطانی چون او اشک  خواستمیدلم  ؛شدممیزهرا بلند 

 .ریزدمی

 ؛دومدتی بعد از مرگ بهزاد که داغ همه تسکین پیدا کرده بود و قاتلش پیدا نشده ب

جای خودش له با کمک وکیلی که این اواخر بهخانه از پلمپ خارج شد و زهرا بلافاص

خانه را با وسایلش برای فروش گذاشت و جایی نزدیک به  فرستادمیبه دادگاه 

 ایخانه .خرید ایخانهبود  آنجارویاهاش در  یخانهکه  ایکوچهآرایشگاه و دور از 

 .ترامناما  ؛ترکوچک

 .من پیدا شد هایشب کابوس یکلهاین لحظات بحرانی بود که باز سر و درست در 

چیز ترسناکی را در انب آن مرد در تاریکی که گمان هراز ج میبعد از آن شب و پیغا

 .پیدا شد اشکلهدومین نشانه سر و  ،کردمیمن تقویت 

 فروشی سر کوچهودم و از پیتزا که سر میز شام کنار زهرا نشسته ب آیدمیخوب یادم 

که صدای زنگ در  دادممیتا مخصوص خریده بودم و به زور داشتم به خورد زهرا دو

زهرا از بعد از آن اتفاق به قدری ترسو شده بود که با  .هردویمان را از جا پراند

از جا  کشیدمیو در مواردی دیده بودم که جیغ  پریدمیصدایی از جا  ترینکوچک

که به یک روانشناس  کردممیش ام به همراه غذا خوردن راضیداشتم آرام آرا .پرید

 :مراجعه کند که دوباره زنگ زده شد و زهرا با ترس گفت

 ؟کسی رو دعوت کردی ؟تونه باشهمیـ کی 
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 :خندیدم و گفتم

 .برم یه پولی بهش بدم و بیام .اشماهانهامشب اومده دنبال  .شهرداریه مأمورـ این 

 :آرام گفتمآیفون را برداشتم و 

 ؟ـ بله

 .تون رو لطف کنیدهـ خانم ماهان

 :چند لحظه صبر کنیدی گفتم و بعد از گذاشتن گوشی گفتم

 ؟خب .من میرم تا پایین و میام .ـ دیدی گفتم

 :زهرا از جایش پرید و گفت

 !ترسممیمن  .با هم بریم اصلاً  ...ـ نرو

 :خندیدم و گفتم

 .اومدم ...جا و تا بیست بشماربشین همین ؟ـ دختر دو نفری بریم ماهانه بدیم

پولی که برای ماهانه کنار  .م را برداشتم و از در خارج شدماو تندی مانتوی دم دستی

سوم  یطبقهآسانسور را زدم و خودم را از  یدکمهگذاشته بودم را برداشتم و 

 هایشههمسایکوچک و جمع و جور  یخانهخوبی این  .ساختمان به پارکینگ رساندم

آخرش را از زنی  یطبقهخوب و مهربانی بودند و واحد کوچک  هایآدمبود که همه 

برای همیشه ایران را برای بودن در کنار فرزندانش ترک  خواستمیخریده بودیم که 

ای داشت و ساختمان ضریب ایمنی فوق العاده .بگوید و از همه چیزش راضی بودیم

وارد آن شود و این خیال من و زهرا را که دو دختر تنها بودیم  توانستنمیهر کسی 

 .کردمیراحت 
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چپ و راست را باز نگاه کردم و  .شهرداری ندیدم مأموراما اثری از  ؛باز کردمرا در 

 :گفتم

 .انقدر غر زد که رفت ...ـ از دست زهرا

خشکم  خوردمیچرخیدم تا وارد خانه شوم که با دیدن چیزی که روی در تکان تکان 

 .در قدم برداشتم و خرسی کوچک را برداشتم یدستگیرهآرام آرام به سمت  .زد

ا ب .یک کف دست بود و یک کاغذ لوله شده درون دستانش یاندازهعروسک خرسی 

 جان از بدنم هانوشتهترس و لرز برش داشتم و کاغذ لوله شده را باز کردم و با دیدن 

 .پر کشید

تا برسی به خونه  زنیمیهمین روزایی که تو تاریکی قدم  ؛و میای این روزا که میری "

 .خواد اون مغز خوشگلتو از توی سرت بیرون بکشم و بعد توشو نگاه کنممیدلم 

من  یسایه ،پا تو کفش من کردی ؛رفتیمیروزی که داشتی از اون خونه  ...آرام

 " .حالاها بالای سرته کوچولوحالا

مسیر زمین افتادنش را در  امزدهکاغذ از میان دستانم به زمین افتاد و نگاه بهت 

 .کردممیسکته  جاهمانشاید  ؛و اگر صدای زهرا نبود کردمیمیان باد دنبال 

 ؟آرام کجایی ؟ـ آرام

 :با همان نگاه بهت زده به زنگ خیره شدم و گفتم

 .ـ الان میام بالا عزیزم

 .خورهمیتازه گوشیتم زنگ  ...مترسمیمن  .ـ بدو بیا

ن روش هایچراغدوباره به اطراف نگاه کردم و با دیدن ماشینی که آن سوی خیابان با 
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بم محکم لق .کشیدم و خودم را توی پارکینگ انداختم ایخفهایستاده بود جیغ 

 مرا خواستمی ؛کس که بودهر  .از ترس فریاد بکشم خواستمیو دلم  تپیدمی

 و منتظر فرصت بود و دانستمیرا  امگیهای زند هوگرنه او تمام سوراخ سمب .بترساند

اما هرگز آن فرصت را به  ؛من اگرچه به میل خودم قدم به این بازی نگذاشته بودم

 .دادمنمیرا به هم ریخته بودند  امگیکه زند  هاییجانی

یشگاه آرا هایبچهبه تازگی برای ارتباط بیشتر با اطرافیانم گوشی دست دوم یکی از 

و از  زدمیرا گرفته بودم و مادرم هر شب بدون این که طاقت بیاورد به من زنگ 

 .حالا هم خودش بود که زنگ زده بود احتمالاً و  شدمیاحوالم جویا 

 ؛نسور و چطور به واحدمان رسیدمخودم را چطور پرت کردم توی کابین آسا دانمنمی

 :اما انقدر ترسیده بودم که زهرا با دیدنم با وحشت گفت

 ؟کسی اذیتت کرد ؟پایین چیزی شد ؟ـ چی شده

در را به سمت بالا حرکت  یدستگیرهخودم را توی خانه پرت کردم و در را بستم و 

که با این .ردمبه راهرو نگاه ک میاز توی چش .دادم تا قفل ضد سرقت در عمل کند

 آن دانستممیکه با این ؛گرددمیتوی کوچه بر جاهمانبه  امدیدهچه آن دانستممی

 در همین دانستممیکه دش نشسته و تکان نخورده و با اینشخص توی ماشین خو

ش اقوی هایمشتاما ترسی قلب کوچکم را  ؛لحظه و داخل این خانه در امانم

و زهرا  پیچیدمی مگوشدر  هایمنفسصدای  .کردنمیفشرد و رهایش میامان بی

 .پرسیدمی سؤال هایمنفسمیان  ؛یکی در میان

 ؟آرام چه مرگته ؟آرام چه خبره ؟آرام چی شده !ـ آرام سکته کردما
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 :در جایم چرخیدم و با ترس گفتم

 .من ترسیدم و اومدم بالا ؛ـ تو پارکینگ یه صدا اومد

روی  کردمیکه غرغر  طورهماننثارم کرد و  ایدیوانهگوشی را پرت کرد در دستم و 

تنها گذاشتم و به سمت  غرغرهایشاو را با  .مبل نشست و در خودش جمع شد

وچه و ک توانستممیآشپزخانه  یپنجرهموقعیت خانه جوری بود که از  .آشپزخانه رفتم

برای خودم ریختم و سعی کردم کاری که  یک لیوان آب .جلوی درمان را کامل ببینم

لیوان آب را با تقسیم کردن به  .را انجام دهم دادمیمادرم در مواقع ترس به من یاد 

ه پرده ب یگوشههفت قسمت پایین فرستادم و با ترس و لرز صلوات فرستادم و از 

 !نبود اشآزاردهندهاثری از ماشین و نور  .کوچه خیره شدم

را منظم کنم تا  هایمنفسروی کابینت تکیه دادم و سعی کردم رم را به سنگ کم

چند لحظه بعد وقتی حس کردم به خودم  .هنگام صحبت کردن با مادرم او را نترسانم

خانه را  یشمارهگوشی را برداشتم و با چک کردن میزان شارژش  ؛امشدهمسلط 

 .رفتنمیچند تصویر ماشین با آن نور دیوانه کننده از جلوی چشمانم کنار هر .گرفتم

 .اولین بوق کامل نشده جواب داد

 .ـ سلام دخترم

 ایآزادیآن همه به خاطر  .شده بودم ترمهربان میو ک کردمنمیمدتی بود با او تندی 

 .اشوزانهرپرسی نکرده شروع کرد به شرح اتفاقات احوال .که برایم قائل شده بود

گه و لالایی میاز تو بد  شهمیخانم بزرگ روز پا  گفتمی .بود اینجاـ امروز سهیلا 

 .شباش هم از تو بد گفتنه
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برای  هاآن هایحرفدادم که بتوانم مادرم را قانع کنم که  خیالبیبه خودم ظاهری 

نفرت عمیق دیگری  ؛در حقیقت به غیر از ترس نشسته در جانم ؛ ولیمن مهم نیست

 .کردممیبم احساس لرا در ق

 ؟همه چیز تو خونه هست ؟خودت خوبی ؟دیگه چه خبر .ـ بذار انقدر بد بگه که بترکه

یه  .مو از تو انباری بیرون کشیدمهچرخ خیاطی کهن جدیداً  .ـ همه چیز هست مادر

یکی از ی هونخوام برم خمیپولی هم از پولایی که بهم دادی پس انداز کردم و فردا 

قول داده در ازای هر  .این خانما که تازه باهاش آشنا شدم و کارای خیاطی انجام بدم

  .و تمیزی که بدوزم پول خوبی بهم بده لباس خوب

خودت میتو برای سرگر .دممیو پول  کنممیمن خودم کار  .خواد مامانمیـ ن

ت پول هو یه کم دیگه واس زنممیروزا میام بهت سر همین .تونی خیاطی کنیمی

 .میارم

نم اگه کار نک .من بدنم به کار عادت داره !شه کهنمی ؟تا کی سربار تو باشم ؛ـ نه مادر

 .انگار مریضم

لبخندی زد و برای  ؛کردممیزهرا آمد تو آشپزخانه و با دیدن من که با گوشی صحبت 

میوه ریختم تا آب وان را از دستش کشیدم و برایشلی .خودش یک لیوان آب ریخت

 .خوردنمی کردینمیضعیف شده بود و تا به زور چیزی را در حلقش  .بخورد

 .ت تنگ شدههدلم واس ...بیا مادر حتماً ـ 

و  زدممیبار به او سر من هر هفته یکوگرنه  ؛زدمیرا  هاحرفاین  ؛چون تنها بود

منتظر ماندم تا زهرا آب پرتقالی که  .گذراندممیرا در کنارش  امجمعهبیشتر روز 
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 دتواننمیکه از دست من  دانستمیخودش هم  .ریختم را بخورد و بعد گذاشتم برود

 .کردمیو گوش  خوردمی گفتممیکه  هرچهچون و چرا بیبرای همین  ؛در برود

 دوباره .بیرون رفت آنجاتماس با مادرم را به سرانجام رساندم و زهرا هم همزمان از 

با وسواس و  .اثری از او نبود و جای ماشینش هنوز خالی بود .به کوچه خیره شدم

 طوراین .را کشیدم هاپردهرا چک کردم و پنجره را هم بستم و  هاقفلاندکی ترس 

 .شوممیدیوانه  حتماً پیش برود 

 هرچهانگار راه امروز کش آمده بود که  .خرید را در دستم جا به جا کردم یکیسه

 هنوز هم وقتی زنان ؛با گذشت مدتی از برگشتم .رسیدمنمیمادرم  یخانهبه  رفتممی

جوری با یک .شدمیهایشان آغاز پچو پچ گرفتندمیاز من رو  ؛دیدندمی مرادر کوچه 

که گویی به یک بیماری مهلک که درمانی ندارد مبتلا هستم و من  کردندمیمن رفتار 

 امروز با ؛دادندمیخیلی برایم سخت بود که کسانی که تا به دیروز جواب سلامم را 

از زیر زبان مادرم در آن  ایخوردهکدام شیر ناپاک  دانمنمی .گونه رفتار کنندمن این

ل د یسفرهده دل و بدبختم هم برایش روزهایی که نبودم حرف کشیده بود و مادر سا

به  .باز کرده بود که آرام از دست شوهرش فرار کرده و حالا معلوم نیست کجاست

و هم  اینجاچرا که از زبان سهیلا شنیده بود که سروش هم  ؛نگرفتم ایخردهمادرم 

 هاآن یهمهخانم بزرگ به قدری داد و بیداد کرده و آبرو ریزی راه انداخته که  یخانه

 .و بس خواستممیصبر  فقط ؛و من اندشدهمتوجه فرارم 

نفس عمیقی کشیدم و بعد از زمین گذاشتن خریدهایم نگاهی  ؛به در خانه که رسیدم

شان پشت سر این و آن صفحه گذاشتن بود به زنان الکی خوشی که تمام سرگرمی
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ه ک گفتندمیو چیزهایی  کردندمیبه من نگاه  امخیرهبا وجود نگاه  .نگاهی انداختم

را فراهم  امگریهچرا که خوراک چند شب  .به فهمیدنشان نداشتم ایعلاقههیچ 

نفهم  هایآدمبه شکستن و بدتر از آن سر و کله زدن با  ایعلاقهو من هم  کردندمی

 .نداشتم

درم ما .با کلید در را باز کردم و بارها را یکی یکی به حیاط منتقل کردم و در را بستم

با دیدن با خوشحالی به  ؛بیرون آمد حماماز  کردمیموهایش را خشک  کهدرحالی

 .گذاشت هایمگونهسمتم آمد و در آغـ ـوشم کشید و تند تند بـ ـوسه هایش را رو 

که این کار را نکند و او  دادممیبار باید تذکر ر هفته همین بساط را داشتیم و هره

ا ر امگونهنصف کرم پودر و رژ  کنممیو در این بین فکر  کردمیتف مالی  مرابدتر 

بوی خوشی به  .وارد خانه شدیم خندیدمیو او  کردممیغرغر  کهدرحالی .خوردمی

که به  هرچهبود غذای درست و حسابی نخورده بودم و  ایهفتهیک  .مشامم رسید

ده که تمام آما یمزهبیو  ایبسته هایتخورشفست فوت بود و  آمدمیخانه 

 .نداشت ایمزهزحمتش به گرم کردنش بود و هیچ 

 ؟ـ چی گذاشتی مامان

 :لبخندی زد و گفت

 .گذاشتم توهعلاقغذای مورد  ؛دونستم میایمیـ 

او هم با سرخوشی از کارهایی که در این چند  .لبخند نیم بندی زدم و آرام تشکر کردم

در نهایت از خیاطی و چرخی که با کمک مسئول کلاسش تعمیر  .روز کرده بود گفت

 گوش هایشحرفدر سکوت به تمام  .کرده بود و قرار بود امروز برایش بیاورند گفت
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را با رژ قرمز رنگی پوشش  هایملب .خودم را در آیینه برانداز کردم طورهمانکردم و 

مادرم که دور کمرم  هایدست .آیدمیکه خیلی به من  کردممیداده بودم و حس 

 .برایم بگوید خواهدمیآمده و  هایشلبحس کردم حرفی پشت  ؛لقه شدح

کاش این  ؛ اماشیمیدونیم که با اینا خیلی زیبا میـ عزیزم هم من و هم خودت 

 ...مردم ...از اینا گذشته .خوشگلت خیلی جلوه پیدا کردن هایلب .زدینمیهمه رژ 

 .دخیره ش هایمچشمبا نگاه تندی که از آیینه به او انداختم حرفش را قطع کرد و به 

 ؟فهمیمی .ـ حرف مردم پشیزی هم برام ارزش نداره

 .کرد و خواست حرفش را تصحیح کند که صدای زنگ در آمد ایدستپاچه یخنده

 :چرخیدم و از پنجره به بیرون خیره شدم و آرام گفتم

 ؟بیادـ کسی قرار بود 

 :بالا انداخت و گفت ایشانهبا تعجب 

 .قرار بود غروبی بیاد .ـ الان که نه

 :با تعجب پرسیدم

 ؟ـ کی قرار بود غروب بیاد

 .جوابی به من نداد ؛اما او که برای باز کردن در رفته بود و صدایم را نشنیده بود

را در بین راه به  چادرش .خودم را آرام آرام به پشت شیشه رساندم و پرده را کنار زدم

 :روی سرش انداخت و از پشت در بلند گفت

 ؟ـ کیه

با دیدن کسی که پشت در ایستاده بود  .جوابی شنیده نشد و مادرم آرام در را باز کرد
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 ؟مادرم باز خام شده بود .خونم به جوش آمد

 :به سرعت به سمت حیاط دویدم و از در راهرو فریاد بلندی کشیدم و گفتم

 ؟عوضی کنیمیه غلطی چ اینجاـ 

 ؛بدون آن که دمپایی به پا کنم .در هم رفت هایشاخمانداخت و  امچهرهنگاهی به 

 .رسیدممیبه حساب او هم  بعداً  .خودم را به دم در رساندم و مادرم را کنار زدم

 !حیابیی هور ببینم دختریو اونبیا ب   .منهی هـ این ژا خون

ته بود و لباس و شلخ میموهایش جوگند .شده بودنحیف و لاغرتر از زمان عقدم 

ند پیدا ک امشدهسپر  ینهخواست راهی از کنار سیـ ـ .درست و حسابی بر تن نداشت

 .بردم و محکم او را به سمت بیرون هل دادماشسیـ ـنهکه دستم را به سمت 

 .جایی که بودیـ گمشو برو همون

 :رفی بزند که گفتمبا چشمان گشادی به من نگاه کرد و خواست ح

برو گمشو تا زنگ نزدم صد و ده  .خاصیت نداریمبیـ ما جایی برای یه آدم معتاد 

 .ت کنهبیاد جمع

 .رودمییی بود که در قلب فرو چاقواسم پلیس برای او که معتاد بود چون تیزی 

 .کم بیاورد خواستنمیاما  ؛ترسیده بود

 .برات زحمت کشید و خرج موادتو دادچی مادرم بسه هر .ـ گفتم اون تن لشتو ببر

ی که براش زحمت کشیدم و به توی ام و حاضر نیستم پولآور این خونهالان من نون

 .فنگی بدمام
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م بیرون اگوشی را از جیب مانتوی راحتی ؛دهدنمیوقتی دیدم به خودش تکانی 

به محض بردن گوشی به سمت گوشم عقب  .صد و ده را گرفتم یشمارهکشیدم و 

صفاتی که  یهمهبرای  ؛شابرای مردانگی ،عقب رفت و فرار کرد و من برای غیرتش

خشم و عصبانیتم به قدری زیاد  .یک مرد واقعی داشت و او نداشت افسوس خوردم

 :بود که همان لحظه به سمت مادرم چرخیدم و گفتم

هنوز درست  ؟آوردمیلاهایی که داشت سرت عبرت نگرفتی از ب ؟ـ منتظر این بودی

 ؟نشدی تو

 :با بغض نگاهی به صورتم کرد و گفت

 خیلی .من خیلی وقته حالم از پدرت به هم خورده .ـ اونی که من گفتم این نبود آرام

 .وقته که سعی کردم بابای نامردتو فراموش کنم

را  در .کاهش نیافت ایذرهاما عصبانیتم  ؛خود با این حرفش بسته شددهانم خودبه

بودم بستم و خودم را  هاپنجرهجلوی سرهایی که تازه متوجه فوضولی کردنشان از 

یک لیوان آب برای خودم ریختم تا سرمایی به وجودم تزریق کنم  .توی خانه انداختم

 .پدر داشتم و نداشتم ؛آوردممیاز وقتی که به یاد  .به یخچال تکیه دادم جاهمانو 

مادرم خرج  هایزدنم که همیشه حسرت دستان گرمش را که برای کتک به یاد داشت

عمیقی که از  هاینفسحسرتی که تا به بعدها خلاصه شد در  .خوردممی شدمی

و انگار دنیا  آمدمیو  رفتمی ...و دم و بازدم آوردممیگرفتن دست سهیل به دست 

نهایت بیدنیا  هایرنگ یهمه ...صورتی و سبز و آبی و ارغوانی .گرفتمیرنگ 

 .کردمیوقتی گرمای دستی نیاز و عطشم را پر  شدندمیدخترانه 
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 ؟ـ آرام جان

 .آب آرامم کرده بود و دیگر آن خشم اولیه را نداشتم سرمای .آرام شده بودم

 ؟ـ بله

از اون آخرین باز پیداش  اصلاً  .دونستم داره میادمیبه خدا من ن ؟ـ حالت خوبه مادر

 .به جون خودت که برام عزیزی .نشده بود

 .نیستم کسهیچمن عزیز  ؟هستم .ـ عزیز نیستم

 ماندمی .رودنمیشان انقدر تلخ که زهر تلخی .نداخاطرات تلخ .را شنیده بود امزمزمه

و یاخته به  شودمیبعد با هر تلنگری پخش  .شودمیتوی بدنت و یک جا غده 

فرهادی  .کوهی سنگی و تلخ شویمی .کندمیو تلخ  سوزاندمیبدنت را  ییاخته

 .شوییم ترتلخو هر روز تلخ و تلخ و  شکنینمیبرای این کوه که بشکند و  طلبیمی

همون  .من همون روزای اول پشیمون شدم .هستی !عزیز دل منی .ـ هستی مادر

 ...؛ اماسروش روزا برای ساختن زندگیت هزار بار اومدم پیش

لـ ـبم را گاز گرفتم و لعنتی به فرزاد معتاد دادم که عیش روز قشنگمان را به یادآوری 

 :خیره به زمین گفتم طورهمان .خاطرات تلخ رسانده بود

به مادرت پول دادم که خفه  گفتمی ؟گفتمیاومد خونه بهم چی می دونیمیـ 

خواب برام منفور بود  تخت ...شکنجه هاساعت ...و گیریمیتو پول  گفتمی .بشه

 چرا من .شو رفع کنهتا اون نیاز لعنتی تختاز بس موهامو کشید و بردم تو  .مامان

یه برادر داشتم که  خواستمیدلم  ؟کسی رو نداشتم که حقمو بگیره وقتهیچ

ق ر پدرم صاف باشه و دستاش نلرزه و حکم خواستمیدلم  .زدمیاومد و سروش می
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 .دنش ؛ امابه تو پناه بیارم خواستمیدلم  .کسی نبود ؛ امادخترشو از سروش بگیره

 .خواستمیدلم 

 .بدون اجازه بیرون پریدند هاحرفروان شد و  هایماشک

 ؟نیمه ساخته یک هفته رو گذروندمی هیه خون هایخرابهـ مامان کجا بودی وقتی تو 

و به چشم زن خرابی که باید  دادنمیکجا بودی وقتی لات و لوت محل بهم گیر 

کجا بودی وقتی تو تاریکی با سنگ سرمو شکوندن و وقتی  ؟دیدنممیباهاشون باشه 

کجا بودی که از  ...کجا بودی مامان ؟وش اومدم خودمو غرق نجاست دیدمه به

و من کسهیچکه از این ...مامان من خسته بودم ...هاغریبهنبودت پناه آوردم به خونه 

 وقتاز اون چند .زباله به سروش داده شدم خسته بودم یکیسهنخواست و مثل یک 

 .خسته بودم میجهن

رنگ صورتش کبود شده بود و به سختی  .مادرم مرا به خودم آورد هاینفسصدای 

 .رش را خم کرده بودکم ؛تخلیه کرده بود مراکه  هاییحرففشار  .کشیدمینفس 

حالا که مثل آن روزهای پر  ؛حالا که خوب شده بود .رفتمجیغی کشیدم و به سمتش 

 .از دستش بدهم خواستمنمی ؛داشتنی شده بودحالا که دوست ؛از مهر شده بود

که بدون او  دانستندمیدنیا  یهمهاما  ؛کردممیچند بداخلاقی هر .خواستمنمی

 .میرممی

 !ترسممیمامان من  ...مامان تو رو خدا نفس بکش ؟ـ مامان چت شد

به سختی زیر بازویش را گرفتم و بلندش  .توانستنمیچیزی بگوید و  خواستمی

او را تا در  .لاغرتر از قبل شده بوداش ییهمیشه لاغر بود و این روزهای تنها .کردم
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ماشین همسایه که قصد خارج شدن از خانه را داشت  .کوچه رساندم و در را باز کردم

 :کشیدم با گریه فریادی .را دیدم

 .میرهمیداره  .ـ تو رو خدا یکی به من کمک کنه

 آزاربیاسمش روح انگیز خانم بود و زن  .لنگه در را ول کرد و دوید فوراً خانم همسایه 

 :با دیدن مادرم با فریاد گفت .هم بود ایداشتنیتسو دو

 ؟اییطور اینچرا  .ـ اوا خاک دو عالم تو سرم

تند تند .چند دقیقه همگی ما راهی بیمارستان شدیمهمسرش را صدا زد و بعد از 

 هاقصهیقین داشتم شبیه هیولایی شدم که نظیرش در  .کردممیرا پاک  هایماشک

اما کسی که سرش روی پاهایم بود و  ؛آرایشم پخش شده دانستممی .موجود است

اگر روزی مرا دو دستی  ؛ حتیبود امگیتنها کس زند  شدمیحالش هر لحظه بدتر 

بازم  ؛را زهر کرده بود امگیحتی اگر زند  ؛تقدیم به آن خانواده کرده بود

هنوز  .دوستش داشتم ...مادری که .همین بس که مادرم بود اصلاً  .خواستمشمی

 .به همه بفهمانم که دوستش ندارم خواستممیدوستش داشتم و با سرسختی 

ا ر هاآنیکی از  .روان گذاشته بودند تختبانی دو تا جلوی در اورژانس و در کنار نگه

 کردممیانگیز خانم مادرم که از دیدن صورتش وحشت جلو کشیدم و با کمک روح

نهایت شلوغ بود و مردم برای ویروسی که به تازگی بیبیمارستان  .روی آن گذاشتم

و  درفتنمییک به یک مردم با دیدن مادرم کنار  .پخش شده بود در بیمارستان بودند

 :من با دیدن پرستاری فقط جیغ کشیدم

 !ـ یکی به دادمون برسه
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هق هقم بلندتر شد و از  .کنار دیوار ولو شدم جاهمانکمکم کردند و من  ایثانیهبه 

انقدر جیغ کشیده بودم تا  .کردممیترس از دست دادنش با صدایی خفه گریه 

 چقدر گذشت که دانمنمی .آمدنمیو صدایم بیرون  سوختمیکه گلویم  بیمارستان

 :نشست و کسی آرام گفت امشانهدستی رو 

 .خوبه حالش .ـ آروم باش دختر

 :اشکی نگاهش کردم و گفتم هایچشمبا همان 

 ؟ـ کجاست

 :گفت ایمادرانهروح انگیز خانم با حالت 

 .ا وحشت نکنه دوباره با دیدنتخد یبندهـ تو اول بهتره صورتتو بشوری که 

 .شورممی ...کجا ...شورممیـ 

 آنجاخودم را به  .با دست به دری که رویش علامت دستشویی داشت اشاره کرد

 تمام ریمل و خط .رساندم و با دیدن صورتم در آیینه پی به حرف روح انگیز خانم بردم

بود  سیاه امگونهتمام  .پررنگم مخلوط شده بود یگونهچشمم ریخته بود و با رنگ رژ 

 .رسیدمیاز میان این همه آرایش مخلوط ترسناک به نظر  امزدهوحشت  هایچشمو 

غم توی  .آلود شده بود و رنگ چشمانم روشن و غمگینخون هایمچشمسفیدی 

نگاهی به ظرف صابون مایع کنار دستم انداختم و با  .لانه کرده بود هایمچشم

صورتم بدون آرایش بود و  هامدتبعد از  .قداری از آن صورت وحشتناکم را شستمم

 ترشسرخسرخ و بینی  هایچشمبه دخترکی که  .عادت نداشتم امسادهبه این خود 

 .خواستمنمیو سادگی همان چیزی بود که من  دادمیاو را مظلوم و ساده و نشان 
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بم بدانند و از تمام بودن را راهی برای ورود به قل که ساده باشم و مردم این سادهاین

را در  مهایاخم .نیرویشان برای درهم شکستن قلبی که هنوز ساده مانده استفاده کنند

 .هم کشیدم و آخرین بقایای مداد چشمم را پاک کردم و از دستشویی خارج شدم

دیدن من لبخندی زد دوباره کنارش ایستادم که با  .بود جاهمانروح انگیز خانم هنوز 

 :و گفت

 .سنت رو اون تخـ ـته که پردش کشیدهماما .ـ دخترم من دیگه باید برم

مسیر دستانش را دنبال کردم و سری تکان دادم و از او برای کمک کردن به ما تشکر 

 .خواستم از او تشکر کند و به راه افتادم .شوهرش را از همان ابتدا ندیده بودم .کردم

راه رفته را برگشتم و کنار دستش  .نرفته بودم که دوباره صدایم کرد میچند قد

 .ایستادم

همه به مادرت تیکه و طعنه انداختن و من  ؛جا پیچید فرار کردیـ اون روزا که همه

قدرشو  .نه از غم انگی که بهت بستن ؛دیدم که مادرت از غم دوریت بود که آب شد

 .بدون

 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

نبود این همه کار براش  طورایناگه  که .دونممیمن قدرشو  ؛انگیز خانم ـ روح

چیزا بین ما اتفاق افتاده که اگه همون جماعت بیکار بدونن خیلی ...و کردمنمی

این مردمه و روزی دو هزار  متاسفانه قضاوت تو خون ؛ اماکننمیقضاوت ن طوراین

توجه رد بیکه خدا میگه قضاوت نکنید خونن و هربار از روی اینمیمرتبه قرآن 

بازم مرسی از  ن...زنمیکنن و حرف میتوجه به خدا و حرفش قضاوت بی .شنمی
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 ...رسیدیدنمیاون لحظه انقدر ترسیده بودم که اگه شما  .این که بودین

 .حاج خانم مهربانم .انداختمییاد حاج خانمم  مرالبخند این زن عجیب 

 برو .خدا بوده که من و شوهرم با شما بخوایم از خونه بیایم بیرونـ اینم کار همون 

 .دخترم

جدا شدم و خودم را به  از او تشکری دوباره با دی به صورت مهربانش زدم ولبخن

کسی که بالای سرش بود و  .داشت اشنیمادرم رساندم که ماسک اکسیژن روی بی

 :آرام گفت ؛کردمیداشت سرمش را تنظیم 

 ؟شیاهـ شما همر

 :سری تکان دادم و او گفت

رمش س .مراقبش باشید .که باعث این اتفاق شده خیلی شدید بوده ایـ شوک عصبی

 .تونه برهمیتموم شد 

اول  یلحظهاز همان  کردمیمادرم فکر  .ایستادم از او هم تشکر کردم و کنار تخـ ـت

فکر  واقعاً  ؟شدمیمگر  ؟امکردهو خوش و خرم زندگی  امشدهحاج خانم  یخانهوارد 

نابود  ؛بدر ؛بخور گویدمیقانونی که  ؟یک قانون وجود دارد هاگرگدر شهر  کردنمی

به جای  هاگرگکن تا خودت را نابود نکنند و انقدر قانونش بد جا افتاده بود که 

یی برای نابودی پیدا جا ناو در روحش گرفتندمیمظلوم را نشانه  هایبره ؛دریدن هم

 .کردندمی

اتفاق آزمایش دادم و با دکتر  که یکی از همان روزهای بعد از آن آیدمیدرست یادم 

 وع در مدرسه*ر*ش*م*ا*چقدر از پیامدهای روابط ن .طور خصوصی صحبت کردمبه



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

5 5 7 

 

ی *ت*ب*ر*ا*ق*م هابیماریکه حالا حامل ویروس و برایمان گفته بودند و من از این

 .را راحت کرد و گفت که من آلوده به هیچ چیزی نیستم دکتر اما خیالم .ترسیدممی

چند  .ماه دیگر هم اگر آزمایش بدهم بد نیستواب آزمایشم را هم دید و گفت چندج

دوباره و دوباره  .دست و پا زدم تا آن آزمایش لعنتی زمانش برسد کابوسماه را در 

ندارم از ته قلب شاد خون دادم و وقتی دکتر با صراحت تاکید کرد که هیچ مشکلی 

 .شدم

روان  هایشاشکبعد از گذشت چند لحظه  ؛مادرم باز شد و با دیدن من هایچشم

یاد آن شک کذایی خرابه  هااشکبا دیدن آن  .تازه به یاد آورده بود چه شنیده .شد

به سختی جلویشان را گرفتم و آرام  ؛ اماخودم هم پر شد هایچشمافتادم و اشک در 

 :گفتم

و مریض  امزندهکه  بینیمی ؟کنیمیگریه  طوراینمگه من مردم که  ؟ه مامانـ چی

ی طور اینمن عادت ندارم تو رو  .من غلط کردم از اون اتفاق گفتم اصلاً  .هم نیستم

ی هحتی اون شبی که به خون ؛که فرزاد اذیتت کرد هاسالتو تمام این  .شکننده ببینم

نشکن که  .ی بشیطور اینش پناه آوردی هم ندیده بودم اون بابا و مامان عوضی

روزا با خودم عهد بستم و دیگه کسی جرات تمام این .تو ندارممن طاقت شکستن

ند بل .ت شکستن منم هستهنشکن مامان که شکستن دوبار .نداره منو اذیت کنه

ری ازت دوهم بداخلاق باشم و  هرچقدر .تونم بگم که تو برام مهم نیستیمیمن ن .شو

م تو رو تونمیمن ن .و باید برگردم پیشتمیبم میگه تو مادربازم یه چیزی ته قل ؛کنم

 !نمیشه ...نمیشه مامان اصلاً  .تونم ازت فرار کنممیمن ن .دوست نداشته باشم
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زبرش  دست ؛با دستی که یخ کرده بود میبه آرا .دستش را بلند کرد تا دستم را بگیرد

 :را گرفتم و گفتم

 .ما روشنه یآینده ؛بد باشن هاگذشتههم که  هرچقدرـ 

کنارش ایستادم تا  جاهمان .فشار اندکی به دستم داد و چشمانش را دوباره بست

سری  .حسابداری تا حساب کنم روممیسرمش تمام شود و بعد کنار گوشش گفتم که 

تعجب تکان داد و من هم به سرعت خودم را به حسابداری رساندم و در کمال 

را روح انگیز خانم  کردممیمتوجه شدم که همان مقدار اندکی که باید پرداخت 

 .هم نزول کرده بودند اینجاانگار به  هافرشته .پرداخت کرده

 ولمپ .که برای مبادا توی جیبم گذاشته بودم نگاه کردم هاییپولدر راه برگشت به 

لبخند از  .رساندمیبود که داشت من و مادرم را به خانه  ایرانندهقدر پرداخت پول به

و با خودم عهد کرده بودم که پول روح انگیز خانم را به او  رفتنمی هایملبروی 

 .از او متشکر بودم که دانسته و ندانسته به من کمک کرده بود .بدهم

ردم تا به خانه از راننده خواستم که ما را به جلوی در برساند و بعد به مادرم کمک ک

اما با سماجت فقط در جایش نشست و گفت  ؛برایش رخت خواب پهن کردم .برود

آبی به صورتم زدم و سفره را کنار  .هستم بخوابد اینجاتا زمانی که من  خواهدنمی

؛ خوردنمیاو حتی غذا هم  ؛ امارخت خوابش پهن کردم و غذا را دوباره داغ کردم

آن  .برایش نگران بودم اشخیره هاینگاهبا این و  کردمیبه من نگاه  فقط

بیرون آمده بود داشت کار دست  هایملبکه در عرض چند ثانیه از میان  هاییحرف

تمام ندید  خواستمیهر دوی ما داد و حالا مادری داشتم که با توجهاتش 
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 .این چند وقت را جبران کند هایگرفتن

 .ـ بخور دیگه مادر من

 ...ـ سیرم

 :با اخم گفتم ؛نگذاشتم حرفش را کامل کند

 .ـ نخوری میرم

کوچکی که  هایدختربچهشده بود مثل  .به اجبار اخم و حرفم قاشقش را برداشت

غذا رسیده بودیم که صدای زنگ  هاینیمهبه  .باید مجبورشان کنی غذا بخورند

 .پاک زهرا را فراموش کرده بودم .موبایل باعث شد اخم کنم

 ؟اـ بله زهر

 .شهمیهوا داره تاریک  ؟خوای بیای آراممیـ ن

 :انداختم و گفتم کردمینگاهی به مادرم که با ناامیدی به من نگاه 

من امشب باید  .زهرا جان امروز یه اتفاقی افتاد حال مادرم بد شده ...من ...ـ چیزه

 .پیشش بمونم که خیالم جمع بشه

 ...ـ اما اون

 ؟ـ اما اون چی

 .همونه که اون همه در حقت بدی کرد ـ اما اون

نیستم که کسی رو محتاج ببینم و ولش  میـ اما الان به من احتیاج داره و منم آد

 .کنم

 :زهرا نفسش را توی تلفن فوت کرد و بعد گفت
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جایی هست که  ؛جابرای منم اون .جور دیگه بهت بگمیا بذار یه ...دونیمیـ تو که 

 ؟راچ دونیمیتو که  .من تنها تو خونه موندنو دوست ندارم ؟شب رو پیشتون باشم

 :را تر کردم و بعد گفتم هایملب

آژانس  ...نهار نخوردیم آخه .خوردیممیما تازه داشتیم غذا  اتفاقاً  .ـ چرا جا نیست

 .دارممیبرات غذا نگه  .اینجابگیر بیا 

 .من همین الان میام ؛ـ باشه

گوشی را قطع کرد و من خندان به سمت مادرم  .بدهممهلت نداد جوابی  اصلاً و 

 .چرخیدم

 .واسه شام ...اینجاـ داره میاد 

 .لبخندی زد

 ؟هن .خندیممیگیم و و تا خود صبح می زنیممیسه تایی با هم حرف  .آره بیاد ...ـ آره

 .ها بکشماینجاپاشم یه دستی به 

 یهمهمادر خوب  خواستمی ،مادر خوب من باشد خواستمیحالا دیگر نه تنها 

شر و بدی  هرچهاو را عامل  .از زهرا متنفر بود ترهاقبل .دختران نگران و تنها باشد

نبودم که راه را برای  میجبران کند و من هم آد خواستمیاما حالا  ؛دانستمی

 ؛هایشمهربانی یهمهبم اما با وجود قل .جبران کسی که ارزشش را داشت باز نگذارم

از ته دل نفسی بکشم و  شدنمیو  خواستمیبم هنوز آرامش قل .دادنمیگواه خوبی 

همه چیز نبود و انگار در میان این همه  ." نبود.همه چیز خوب و عالیه ...آخی" :بگویم

گذشته و حال و  یهمهجایی که متصل بود به یک .لنگیدمییک جای کار  ؛خوبی
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 .دادمیت و هی مثل آلارم موبایل علامت یک جایی که سرنخی داش .امآینده

 .دادمیآب  هایمترس یریشهجایی که به یک

به خودم که  ؛خوب باشد خواستمیباید به او که  ؛را کنار زدم امپراکندهافکار 

که  هاییآن یهمهزندگی کند و به  خواستمیبه زهرا که  ؛زندگی کنم خواستممی

 ...به همه .کردممیمثل ما بودند کمک 

 .چیز خوبهجا رو هم تمیز کردی و همههمه .دممیتو بشین من کارا رو انجام  ؛ـ نه نه

خیلی  یشعلهغذاها را با  .به اصرار نشاندمش که غذا بخورد و خودم مشغول شدم

در  .کم گذاشتم روی گاز تا گرم بماند و توی ظرفی میوه ریختم و چای دم کردم

از آجیلی که ماه پیش مقدار زیادی خریده بودم در ظرفی ریختم کابینت را باز کردم و 

غذایم را هم جمع کردم و برای مادرم را  یباقیمانده .و آن را هم روی کابینت گذاشتم

خودش هم بلند شد و  .توی همان سینی کنار دستش گذاشتم و بعد از اتمام برداشتم

 :بودم را جمع کرد و گفتبرخلاف غرغرهای من رخت خوابی که برایش پهن کرده 

این هم سال خودمو غرق کردم تو بدبختی هام و عاقبت تو شد  .ـ من مریض نیستم

 .ت همه کار بکنمخوام از این به بعد باهات باشم و واسه خوشبختیمی .این

 .حتی شده از این کارای کوچیک که با دوستات بگم و بخندم ؟فهمیدی

یزی تم هایلباسبه اتاق رفت و لحظاتی بعد با  و در مقابل نگاه متفکر و مبهوت من

 .برگشت

*** 

از ده دقیقه مانده به آمدنش به  .پیدا شد اشکلهزهرا آمد غروب شده بود که سر و 
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 یک مراقطع نکن تا وقتی که جلوی در خانه پیاده شد و  گفتمیمن زنگ زده بود و 

ذاب کشیدم از دست بماند که در این چند لحظه چقدر ع .لنگه پا منتظرش دید

که نباید توی  دیدندمیبه چشم همان موجود اضافه  مراو  شدندمیکه رد  هایینگاه

و یا  امایستاده آنجاچه ربطی داشت که من  هاآنبه  دانمنمیمن  .این محل باشد

 ...و کنمنمیزندگی  آنجا

 ؟ـ آرام

 :نفسم را بیرون فرستادم و گفتم

 .بیا بریم تو که مامان منتظرته ؟ـ بالاخره اومدی

 :ابروهایش را که به تازگی خودم برایش برداشته بودم بالا داد و گفت

 .اومدمیجایی که یادمه از من خوشش نتا اون ؟منتظر من ؟ـ مادر تو

 :لبخندی زدم و گفتم

یعنی از وقتی که دید با اون  ؛که عوض شده بینیمی .کنهمیـ زمان همه رو عوض 

سماجت بیخودش چه بلاهایی سرم اومد و منو از خونه از فراری کرد اخلاقش از این 

 .فهمیمیخودت  ؛حالا بریم تو .اون رو شده به رو

زهرا را به داخل دعوت کردم و خودم هم پشت سرش توی حیاط رفتم که کسی با 

یک آن ترسی در جانم نشست و  .دست به در فشاری آورد و مانع بستن در شد

 .ددرهم ش هایماخمچرخیدم تا ببینم چه کسی پشت در است که با دیدن زنی ناآشنا 

 ؟خانم کنیمیـ چی کار 

 ؟ـ تو آرامی
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به  ...و شناختمی مرااین آدم چه کسی بود که  .ترس توی جانم بیشتر شد

 ؛سروش باشد و بخواهد اسید بپاشد یخانوادهنگاهی کردم که نکند از  هایشدست

حال کم هربه .شیرینی بود یجعبهیک  هایشدستدر واقع توی  .اما خبری نبود

 :درهم گفتم هایاخمبا همان  .بودممیخبرهای این مدلی نشنیده بودم و باید آماده 

 ...من شما رو به جـ ؛ ولیخودمم ،ـ بله

ه ب مراشیرینی توی دستش  یجعبهمان هنوز حرفم به اتمام نرسیده بود که زن با ه

 .آغـ ـوشش کشید و با صدای بلند شروع به قربان صدقه رفت

 وای .شدیمیچه خان ...اءماشا .قدر بزرگ شدی توچ .ـ الهی من فدات بشم دختر گلم

 !دورت بگردم !چشمم کف پات چقدر خوشگل شدی

تایی کار دستم گفتم تا دو ؛حس فوضولی یک طرف دیگر ؛حس خفگی یک طرف

 .حیاتم کاری بکنم یادامهخودم را از آغـ ـوش زن بیرون بکشم و برای  ؛اندنداده

 ؟شما کی هستی .شناسمنمیمن شما رو  .ـ وای خانم شما مهلت بده

زن با نگاهی که برق اشک آن را براق کرده بود به سر تا به پایم نگاه کرد و هی 

با همان صدای جیغ  ؛آورمنمیمن به یادش  وقتی دید .گفت ...اءماشا ...اءماشا

 :جیغو و شادش گفت

بالا و  رفتیمییادت نمیاد هی از سر و کول من  ؟شیطونی هـ منو نشناختی دختر

 ؟واقعاً یادت نمیاد  ؟کردیمیخاله زهره خاله زهره 

من از سر و کول این زن ریزه میزه بالا  ؟خاله زهره گفتممیمن  .ابروهایم بالا رفت

 ؟رفتممی
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 ؟واقعاً ـ نه 

 ؟ـ ای وای زهره جان چرا دم در ایستادی عزیزم

و این صدای  کردندمیمادرم در کنار زهرا که تا جلوی راهرو آمده بودند به ما نگاه 

 .مادرم بود که زن ریزه میزه را خطاب قرار داده بود

 ؟ـ وای رحیمه جان خوبی

حیاط انداخت و با شوق و ذوق به  کم میان دستانم و در توی یفاصلهخودش را از 

با دهان باز به آن دو که با خوشحالی همدیگر را به آغـ  جاهمان .سمت مادرم رفت

ته با چشم خودم به در که بس باراین ؛ البتهـوش کشیده بودند نگاه کردم و در را بستم

 .نگاه کردم که مبادا دست دیگر سورپرایز کنان تو نیاید شدمی

 !چقدر دلم برات تنگ شده بود ؟حالت خوبه ؛اهرـ ای وای خو

 .منم دلم برات تنگ شده بود .ـ منم عزیز دلم

 :جلو رفتم و آرام گفتم

 ؟ـ مامان

 :ـ مادرم تازه متوجه من شد و گفت

سنش کم بود که  .آرام یادش نمیاد زهره .هان شما رو معرفی نکردم به هم ؟ـ بله

 .کنهمیواسه همینه که با دهن باز ما رو نگاه  .رفتید اینجاشماها از 

  .چقدر بزرگ شده ...اءماشا ؛ ولیی بودطور همینـ آره جلوی در هم 

از زنی که جلوی رویم بود  کلاً  .آمدنمیدوستی داشت و من یادم  اشجوانیمادرم در 

بود که  هاییحرفته نگاهش  .برای ناخوشایند بود هایشنگاه .آمدنمیهیچ خوشم 
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از  .مثل زن همسایه یا مثل حاج خانم دوست داشتنیم به او اعتماد کنم توانستمنمی

که آدم  دهندمیبه ما نشان  هاچشم .بودندمیوجود آد یآیینه هاچشمنظر من 

 ؛هر کاری هم کند میآد .ت گل وجودش خالص است یا ناخالصجلوی روی

 کندمیلانه کرده و هی اشاره  آنجا ایفرشته انگار اصلاً  .دهندمیاو را لو  هایشچشم

 .که چی درست است و چی نادرست

 .بریم تو ؛ـ بریم تو خواهر

دست زهرا که خجالت زده در  .وارد خانه شدم هاآنبه اجبار لبخندی زدم و دنبال 

زهرا کنار گوشم  .ابتدای راهرو ایستاده بود را گرفتم و دنبال خودم به خانه آوردم

 :گفت

 ؟ریم خونهچرا نمی .مامانت که دوستش پیششهـ 

 :نگاهی به او کردم و آرام گفتم

 .ریمصبح با هم می ؛یه چند ساعت صبر کن .ـ نمیشه زهرا جان

 :به اجبار سری تکان داد و گفت

 .یه دختره واسه کار اومده بود .ـ امروز با کلی ترس و لرز همراه سیما رفتم آرایشگاه

 .دوست یکی از آرایشگرا بود .دانشجوئه .شیماستاسمش  .استخدامش کردم

یکی هم  ضمناً  .گردهمیواسه این که کمک خرج خانوادش باشه دنبال کار  گفتمی

 .من و بهزاد مییکی از دوستای صمی .زنگ زد بهم

رفتند توی اتاق و من و زهرا هم به  زدندمیکه حرف  طورهمانمادرم و زهره 

هم به دنبالش  هایملبدماغم را با شنیدن نام بهزاد چین دادم و  .آشپزخانه رفتیم
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زهرا حواسش  ؛ اماشدمیحالم دگرگون  ؛آمدمیاسم این موجود کثیف که  .جمع شد

 .به من و حالتم نبود

 دوست دارم .مونهقراره فردا بیاد خون .تو پارتی آخرمون دیده باشیش کنممیـ فکر 

 .تو هم باشی

 .دمنمیبه مرد جماعت رو  ...که دونیمیاما خودت اخلاقمو  ؛ستمـ من که خونه ه

 :سری تکان داد و گفت

تو کل دنیا رو یکی  ؛یه کاری اون شوهر نفهمت کرده کلاً  .دونم وحشی خانممیـ 

 .و همه از نظرت خرن و تو خوب دونیمی

 :آشپزخانه تکیه دادم و گفتم یدیوارهبه 

چه  .شدیمیی طور همین ؛اما تو هم اگه جای من بودی ؛دنیا خر نیستن یهمهـ 

جوری شکنجه اون میبه چه جر دونمنمیزهرا من حتی  .برسه که بهش فکر هم بکنی

هنمیم با اون باید اسم معـ زندگی ج هایثانیهتک تو تک میبه چه جر .شدممی

 تادافمیدیدارم با هوای بیرون  ؛زدمنمیاگه رگ دستمو  .شنیدممیی قبلیشو ـشوقه

 خواد که فقطمیدلم یه نفرو  واقعاً یه وقتایی  .زهرا بین خودمون باشه ؛ امابه قیامت

یه مردی که تو مردای اطرافم پیداش  .کنارم بشینه و من حرف بزنم و سبک بشم

 .یکی که مثل یه پدر مهربون برام باشه .من حسرت پدر دارم .کنمنمی

 :گذاشت و گفت امشانهدستش را روی 

 .فکر نکن به روزای گذشته .ـ آروم باش عزیزم

 .ما را قطع کرد هایحرفصدای مادرم 
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 ؟ـ آرام چایی میاری مادر

پوفی کشیدم و سینی چای را برداشتم و چهار چای خوشرنگ رنگ ریختم و به زهرا 

توی قندان چند تا شکلات هم گذاشته بودم که طعم  .گفتم قندان را هم بیاورد

 .کردمیرا خنک  هایتریهنعنایش تا خود 

از هر  ...اءماشا ؛دخترم میره دانشگاه .شادی خیلی بزرگ شده ...ـ آره خواهر

 .هبوتیک دار .شهابم که قربونش برم خیلی خیلی موفقه .ریزهمیانگشتش یه هنر 

 .تیز شد هایمگوشکه  کردممیتعارف  هاآندرهم چای به  هایاخمبا 

خاک بر سر از اولم دلش دنبال  .اون دختره از اول لیاقت شهاب منو نداشت اصلاً ـ 

ذارم دیگه کسی شهابمو بدبخت میمن ن ؛ امایکی دیگه بود و دل شهاب منو شکوند

 .گیرممیش هزن خوب و خانم واس هی .کنه

 :مادرم آهی کشید و آرام گفت

 .موفق باشه باراینکه  ...اءشاـ ان

 ؛بود هاآنپشتم به  کهدرحالیدو تا چای دیگر را جلوی خودم و زهرا گذاشتم و 

 :گرفت و آرام گفت اشخندهزهرا  .صدا ادای حرف زدن زهره را در آوردمبی

 !ـ هیــشش

 :کنار گوش زهرا گفتم .چرخیدم به سمتشان و نشستم

 ...وایسا .هاـ یه کم دستش بندازم خوبه

 ؟ـ زهره جون

 :سر چرخاند به سمت ما و گفت
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 ؟ـ جانم

 ؟ـ این یکی عروستون رو چطور دوست دارین باشه

 ؛بساز باشه ؛آشپزیش خوب باشه ؛با ادب باشه ؛خانواده دار باشه ؛ـ خوشگل باشه

 .هنرمند باشه

 :لبخندی زدم و آرام گفتم

 .خدمتتون دممیو  سازممییکی  ...اءشانـ ا

 .را گرفته اشخندهبه زور جلوی  دانستممی .زهرا لبخندی زد

 ؟ـ چیزی گفتی مادر

 .یکی مثل همین که گفتین پیدا کنید ...اءشانگم که امی .ـ نه زهره جون

 .پیداش کردم عزیزم ؛ـ خبر نداری

 ؟راستی عکس پسرتون پیشتون هست ؟واقعاً ـ 

 :ذوقی کرد و گفت

 .ایناهاش .ـ آره قربونش برم

 :مادرم آرام گفت .را باز کرد و به سوی من گرفتاش تیکیف دس

 ؟سجور یک دندهـ زهره هنوزم همون

 ؛زهره در جایش چرخید و به مادرم نگاه کرد و من که خم شده بودم کیف را بگیرم

 .شهاب به قدری آشنا بود که از یادم نرود یچهره .خشکم زد جاهمان

 " .نگران نباشید .شهمیـ اون درست  "

 " .گشتممیچون شما  ایملکهـ تو آسمونا دنبال  "
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 :عقب عقب کنار زهرا آمدم که زهرا با دیدنش گفت

 !ـ اِ این که شهابه

 :زهره با شنیدن صدای زهرا برگشت و گفت

 ؟شناسیمیپسرمو  مگهـ 

 :زهرا سری خم کرد و گفت

 .از دوستای همسر مرحوممه .شناسممیـ بله که 

 :زهره گرد شد و بعد گفت هایچشم

 ؟ـ تو ازدواج کردی عزیزم

چشمان زهرا در اندک  ؟زینای ما را گرفته باشد ؛نکند تور ماهی زهره جان ؛بهبه

 ؟بهزاد را دوست داشته یا پولش را فهمیدمنمی هاوقتبعضی  .غمگین شد ایثانیه

 .همین چند وقت پیش هم از دستش دادم .ـ بله

 :آرایشش نگاه کردم و گفتمبیبه تیپ ساده و 

که حالا به من  طورهمین .چون کسی را ندارد ؛این دختر فقط به بهزاد وابسته بود

 .وابسته شده

 .خدا همسر شما رو هم بیامرزه آرام جان .خدا رحمتش کنه ...ـ ای جانم

وگرنه اگر از من هم  .من باخبر بود ینیمهخدا رو شکر از آن زندگی نصفه و 

نقش بست و  هایلبروی  ایمسخرهلبخند  .کاری از من بعید نبودهیچ ؛پرسیدمی

 :زیر لب گفتم

و  خورهمیاون بره بهشت کل بهشتیا رو  ؟رحمت .تو آتیش جهنم بسوزه ءاللهشانـ ا
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 .ش از شیطان بودهخمیرمای اون .اندازهمیگاه راه شکنجه

ماندنش  یلحظهو دیگر تا آخرین زهره جون گیج و بیج باز به سمت مادرم چرخید 

موقع رفتن اما مرا به کناری کشید و گفت که دوست دارد با من  .هیچ نگفت آنجادر 

به شدت  هبه این زن ریزه میزه با آن آرایش غلیظ روی صورتش ک .دوست باشد

تونی با من داشته می ایتو چه دوستی" :زشتش کرده بود خیره شدم و در دل گفتم

تدا که از اب میکه ببینم دوستی با این آد کردممی" داشتم دو دوتا چهارتا ؟باشی آخه

 :از او خوشم نیامده بود را چطور رد کنم که دوباره گفت

م نزدیک به هدیدم خون ؛کارت آرایشگاهتونو که دیدم .ـ مادرت گفته آرایشگاه داری

تو هشمار .جابه اون ابون باید رد کنم تا برسمیعنی یه چند تا خی ؛آرایشگاه شماست

 ؟میدی بهم

 ...چرا که نه ؛ـ بله

 :باز هم از آن لبخندهای مسخره زدم و در دل به مادرم غرغر کردم و بعد گفتم

 ....5397ـ 

دار کش یلحظه دبا ذوق آن را توی گوشی مدل بالایش وارد کرد و بعد از چن

اما من یک  ؛آن لحظه بعد از رفتنش نفس عمیقی کشیدم .خداحافظی کرد و رفت

 .یک چیز مهم .چیز را فراموش کرده بودم

کنار هم پهن کردم و تا رخت خواب تمیز را سه ؛بعد از خوردن یک استکان چای دیگر

 اشگذشتهمادرم که با یادآوری  .شمار وسط زهرا و مادرم دراز کشیدمدر اندیشه بی

 :ود گفتلبخند به لبش آمده ب
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خیلی خیلی زودتر از من  .ـ تازه با بابات ازدواج کرده بودم که زهره اینا پیداشون شد

روستا بود و شوهرش یه مرد تحصیل کرده که  یبچه .با شوهرش ازدواج کرده بود

این طرفا خونه  .دستشون تنگ بود فعلاً ش رو برای کارش ریخته بود و هتمام سرمای

شوهرش بهش کمک  .شون بشهکارشون باعث تغییر وضع زندگیگرفته بودن تا سود 

دو تا بچه  ...بگذریم .شدمیاما شوهر من ذره ذره از من دور  ؛کرد درس بخونه

شهاب که  .یکی شهاب که چهار سالش بود و یکی شادی که دو سالش بود ؛داشت

ابات هم شروع اعتیاد ب .هفت سالش بود وضع اونا خوب شد و من تو رو باردار شدم

 .خودمو ندیدم میاونا رفتن و من دیگه دوست صمی .همزمان شد با این ماجراها

صبح  .هابچهبخوابید  .ولش کن ...میگه ...میگه ....الان میگه درس خونده و معلمه

 .کنممیمفصل درست ی هبراتون یه صبحون

ه که بهمه افسوسی بود وهمه ؛بغضی که پشت کلماتش بود ؛حسرت توی صدایش

آهی کشیدم و چرخیدم  .خوب نبود اصلاً و این  خوردمیش ازندگی دوست صمیمی

 :پچ پچ کردم .به سمت زهرا که به سقف زل زده بود

 ؟ـ تو فکری

 .به همان راه جوابم را داد

آرام این شهابی که دیدی صد درجه با شهاب تو مهمونی  .کنممیـ دارم به فردا فکر 

 .انگار برنزه کرده بود ؟فرق داشت نه

توی شلوغی  .بنددمیمهمانی توی ذهنم نقش  یغریبهشهاب یا همان مرد  یچهره

ذهنم یک پسر هیکلی و برنزه که تیپ یک دست مشکی زده بود و نگاهش را بد 
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اجازه آمده بود توی بیروی صورتم و  کردمیآن نگاهی که هی زوم  .تعبیر کرده بود

 ...خیرگی توی نگاهش قدرآن .و آن نگاه توی مهمانی اول بهزادآن خانه  .اتاق خواب

چقدر هـ ـوس کارهای ممنوعه داشتم و شاید این شهاب خان  .درهم شد هایماخم

ن بگذار م ؛مادرش که عجیب میل دارد یگانه پسرش را بالا ببرد .خوبی باشد یطعمه

ها افکار ممنوعه شیرین به چقدر این روز .سودی داشته باشم هارفتنهم از این بالا 

 .چقدر دوست دارم این افکار خطرناک را .رسندمینظر 

*** 

اخم کرده بود و من چرا  باراین .باز هم همان تیپ سر تا به پا مشکی .شهاب آمد

به هر حال من تصمیمم را گرفته بودم و  .که تمام اخمش به من است کردممیحس 

پرسی زهرا را که او هم تیپ جواب سلام و احوال .امشب کارهای عجیبی داشتم

 :مشکی زده بود داد و برای من سری تکان داد و گفت

 .ـ خوشبختم خانم

 .گفتم و رفتم که لباس عوض کنم ایاجازهبرای همین با  ؛تازه از آرایشگاه رسیده بودم

ود را د بخوش دوختی که به تازگی خریده بودم و تا روی زانویم بلن هایتونیکیکی از 

موهایم را محکم بستم که آزارم ندهد و از  .با یک جوراب شلواری مشکی پوشیدم

این سپیدی پوست و موهای  .با دیدنم دیگر نتوانست چشم بردارد .اتاق آمدم بیرون

رژ  این آرایش غلیظ و ؛سیاه رنگی که پرکلاغی خوشرنگی را به خودشان گرفته بودند

م برای از بین رفتنش را ایست و چهار ساعته بودنش نگرانیب ...تیره ایقهوه .امتیره

 .بردمیبالاتر  میاین بود که سنم را کاش بیو خو کردمیکم 
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 .ـ خوش اومدید شهاب خان

 قبل از آن نوع نوشیدنی خاصی که ؛ البتهزینا رفت که نوشیدنی بیاورد .تشکری کرد

شده بود که من از  هایینوشیدنیبعد از ازدواجش با بهزاد معتاد  .را پرسید خوردمی

در کنار مهمانان خاصش  کردمینفرت عمیقی که زینا را مجبور  .نفرت داشتم هاآن

 :بلند گفتم .باز شده بود زینا .کند ترلبینوشیدنی بخورد و به اصطلاح 

 .بیار دونیمیـ برای منم همونی که 

 .ـ باشه آرام جان

روش من همان روش معروف با پا پیش  .محض رفتنش سر به زیر انداختمبه 

  .کشیدن و با دست پس زدن بود

 .ـ نام قشنگی دارید

اما هیچ اثری از لبخند یا چیزی که نشان از  ؛حالا اخمش باز شده بود .سر بلند کردم

 .صمیمیت باشد در صورتش نبود

 .ـ لطف دارید

 .بهتون نمیاد اصلاً ـ اما 

 .ی بالا انداختمابروی

 ؟ـ چطور

که آتیش به جون آدم  هاییچشمظاهر وحشی و این  .زنممیـ من رک حرف 

 .برازندشه ایدیگهنام  ؛اندازنمی

خیلی ناراحت از دست  آمدنمیبه نظر  .در تله افتاد کردممیچه که فکر زودتر از آن
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برایش  هاغمبند باشد که قیدوبیمردی  آمدمیبه نظر  .دادن همسرش باشد

که دوست دارد با غرق شدن در خوشی نقاط ضعفش را  آمدمیبه نظر  .ندامعنیبی

 .در کل از چیزهایی که مادرش گفته به دور بود .بپوشاند

 .ـ رک حرف زدن همیشه خوب نیست

ز رو پرواوگرنه ممکنه این پری .رویی جلوی آدم باشه باید رک بودـ در مواردی که پری

 .کنه و بره

 هانوشیدنیسمت  رفتمیمواقع که زینا  طوراین .نگاهی به آشپزخانه انداختم

 .پاک بود خوردنمیجور چیزها زهرای ساده که این .دوست داشتم زینا صدایش کنم

را فراموش  اش*ه*ر*ا*ک*د*بهمان زهرایی که هنوز مادر  .هنوز برایم پاک بود

و کارهایش با رفتار  بردمیبرایش مواد خوراکی  هایشبددهنینکرده بود و با وجود 

عمق چشمانش خبر  ؛ ولیکه دوست ندارم بمیرد و شر بشود کردمیعجیبش توجیه 

زینا برای  .کردممیمواقع زهرا صدایش  طورآنمن  .دادمیاز یک وابستگی ضعیف 

ش ایتا مهمان نواز  کردمیاین روزهایش بود که با دقت لیوان نوشیدنی را تزئین 

خودم را جلو کشیدم و با نگاهی که به قول خودش  .حواسش به ما نبود .کامل شود

 .رنگش خیره شدم ایقهوهپرشرر بود به چشمان 

 .راه رو برای مخ زدن انتخاب کردید شهاب خان ترینقدیمیـ 

 :او هم جلو آمد و گفت

 .ـ هر چیزی قدیمیش بهتره

 .ـ اما ممکنه یه جایی جواب نده
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 .دپرینمیشما هم میل به یک رابطه دارید که دیگه مثل اون شب بهم  .شاید بدهـ و 

حال از اولش هم معلوم بود که پرخاش و اون اخما الکیه و جذابیت من کار هربه

 .خودش کرده

 .ـ و شاید قصد دارم یه آدم خودشیفته و مغرور رو سر جاش بنشونم

 .نیمـ پس چه بهتر که تو این رقابت هر دو تلاش ک

 .جالبه ؟ـ پس اسمش از رابطه به رقابت رسید

 .این رقابت ببینم یبازندهیه که شما رو وقتاوناز  ترجالبـ 

 .ـ تو خواب باید ببینید

 .بینممیـ ولی من تو بیداری 

با آمدن زینا خودم را عقب کشیدم و سری کج کردم و نگاهی به صورتش که حالا 

زهرا ابتدا به او نوشیدنی  .ل داشت انداختمنقش لبخندی کش آمده و پوزخند شک

خوش رنگی که معلوم  پرتقالآب  .را تعارف کرد و بعد به سمت من آمداش شیسفار

 .بود تازه گرفته و در یخچال گذاشته

 .خودتم بشین پیش ما .ـ مرسی عزیز دلم

بهزاد  ......بار قبل که با بهـ اون .شهاب خان کم حرفید امروز .کنممیـ خواهش 

 ...حالا که بهزاد .زدیدمیدیدمتون خیلی بیشتر حرف 

با دیدن بغضش با  .لبش را گاز گرفت و با نوشیدنی در دستش بغضش را فرو داد

 " .اون شوهر هـ ـوس بازت چی بوده یدوننمیبگردم برای دلت که " :خودم گفتم

نده که روح قدر خودتو عذاب ان .ـ امیدوارم روحش در آرامش باشه زینا جان
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 .مونهمیخان هم در عذاب بهزاد

 ترنزدیکگرفت و از من که  هایشانگشترا با  آمدندمیکه داشتند پایین  هاییاشک

اب شه .از جا بلند شدم و دستمال را به او رساندم .به میز بودم تقاضای دستمال کرد

 :به من نگاه کرد و بعد از نشستنم گفت

خوام یه مهمونی بگیرم که همه می ؛ما رو خوب کنمکه حال شـ این هفته برای این

م که قراره تو باغ فرخ جمع شیمیده نفری  .دوستان صمیمی ؛ البتهاندوستان جمع

برگزار  اصلاً مهمونی  ؛فرخ گفته اگه زینا نباشه .خوام هم نداریممینه و ن .بشیم

 .پس پنجشنبه میام دنبالتون .نمیشه

 .آمدنمیاین جماعت سرخوش خوشم  هایمهمانیهیچ از  .ابرویی بالا انداختم

رو  هابچهمن هم باید حساب و کتاب  .امیدوارم بهت خوش بگذره .ـ برو زینا جان

 .شون رو بدمجمع و جور کنم و حقوق

 :شهاب به من نگاه کرد و با لحنی جدی گفت

ه ن .دوی شمایعنی هر  ؛پس وقتی که میگم شما .ـ من و زینا از خیلی وقته دوستیم

 .فقط زینا

 .تونم بیاممیمیگم که من ن .تون مشکل دارهـ انگار شنوایی

م و اینجامن پنجشنبه  .ـ حقوق اون آرایشگرا یک روز دیرتر هم بشه ایرادی نداره

 .برممیشما و زینا رو با خودم 

 :بالا انداختم و گفتم ایشانه

 .چون من از آرایشگاه خونه نمیام؛ ـ اگه پنجشنبه اومدید و من نبودم ناراحت نشید
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 :کرد و گفت ایسرفهزینا 

 .ـ آرام جان

 .از جایم بلند شدم و به سمت بالکن کوچکمان رفتم

 .ـ میرم یه هوایی بخورم

تحمل کنم هیچ مردی به من زور  توانستمنمی .دست من نبود واقعاً این لجبازی آخر 

 این شباهت دردناک توانستمنمیمن و  انداختندمینهایت یاد سروش بی مرا .بگوید

 .را بپذیرم

باز  طورهماندر بالکن را  .توی بالکن آمدروشن شد و زن جوان  روروبهچراغ بالکن 

 یچهرهاز لای در باز مانده  .در تاریکی متوجه من سیاه پوش نشده بود .گذاشت

 هایخندهو صدای  کنندمیکه با هم بازی  دیدممیو همسرش را  هابچه

 :زن چرخید و گفت .آمدمینامفهموشان 

 .کنیدمیاذیت با سر و صداتون رو  هاهمسایه ؟چه خبرتونه آخه .ترـ کسری آروم

 .حتی این حرکات ساده حسرت عجیبی را در من ایجاد کرده بود ؛و تمام حرکات زن

که  دیدممیدر رویاهایم خودم را در کنار مردی  ؛وقتی هنوز سهیل و سروشی نبودند

 هایمانمحبتکه چراغش  ایساده یخانه .خواهدمیبرای زن بودنم  ؛برای خودم مرا

کس آمد تیشه به که هر  .پر از نور سادگی و جوانی خواستممی ایخانهمن  .باشد

 چه .رویاها سقفی مانده پر از حسرت یخانهزد و حالا از آن  هایمخواستن یریشه

چه اشکالی داشت اگر یک دوستی  .اشکالی داشت که این سقف را باز هم ترمیم کنم

 برای خودم بنا کنم که ایخانهباز  توانستممی ؛ شایدرساندمیبه یک عشق  مراساده 
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اما خط قرمزهایم را  ؛دوست باشم ؛کار کنم .در و دیوارهایش پر شود از خوشبختی

چه اشکالی دارد اگر به شهاب ثابت کنم در  .استی بهتر طور این ؟هان .فراموش نکنم

چه اشکالی دارد اگر به شهاب  ؟من عشقی وجود ندارد که بخواهم برای التماس کنم

یک دوست که کمکم کند تا از منجلاب  .خودم را نشان بدهم و بعد یک دوست بماند

این روزها کدام مردی پیدا  .دروغ است هااین یهمه ...نه ؛ ولیم بیرون بیایماتنهایی

جلو  امبیوهمن  داندمیاین شهاب هم چون  .که برای من فقط دوست باشد شودمی

 ؛ شایدتا به کی بترسم .چند ایاستفاده .خواهدمی مرااو هم تن و بدن  حتماً  .آمده

 ؛نداشته باشد مراکسی جرات نزدیک شدن به  ؛اگر در کنارم جوانی چون شهاب باشد

 طورنای ...؛ شایدربط به سروش نیست پیدا نشودبیکه  ایغریبه یکلهسر و  شاید

 اشخانواده آیدمیبه نظر  .رسممی خواهممیمن هم در کنار شهاب به چیزهایی که 

شهاب برای کسی که دوست دارد  آیدمیبه نظر  .وضع مالی خوبی داشته باشند

 .کندمیحسابی خرج 

چشمم جمع شده بود را پاک  یکاسهکه ناخودآگاه توی  هاییاشک ؛در که باز شد

 .کردم

 .شهاب داره میره ؛ـ بیا

 :پشت سر زهرا وارد خانه شدم و گفتم

 ؟بریدمیـ به همین زودی تشریف 

همین دخترک سرکشی که  .من همین بودم ؛ امابا این جمله جور نبود اصلاً  هایماخم

 .دوست داشت عالم و آدم را له کند
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 .غرض سر زدن به زینا جان بود که انجام شد ؛ـ بله

را برداشتم و به زهرا گفتم  پوشیدممیکه همیشه برای دم در رفتن  ایسادهمانتوی 

م را به من داد و از من ازهرا شال دم دستی .روممیبه پارکینگ  اشبدرقهکه برای 

ه کارتی جلوی آسانسور را فشردم ک یدکمهدر را بستم و  .برای این کارم تشکر کرد

 .رویم گرفته شد

 ؟ایآمادهـ برای رقابت 

 :خیره نگاهش کردم که گفت طورهماندوختم و  اشچهرهنگاهم را به 

ـ باور کن این فقط یه درخواسته و تو اگه قبولش کنی هیچ چیزی جز لذت بهت 

 .دهنمیدست 

 .خواممین ـ اگه نوشیدنی خوردن و حرکاتی مثل اون رو میگید لذت که من این لذت

 .تونه کارهایی که بهش لذت میده رو انجام بدهمیـ هر کس به عنوان یک انسان 

 .خوام بهت شرطم رو ثابت کنممیمن فقط 

 ؟ـ و اگه من این رقابت رو ببرم چی

 ؟خوبه .دممیهر چیزی که بخواید بهتون  وقتاون ؛ـ هیچی

 ؟ـ هر چیزی

 !ـ هر چیزی

 .کارت را گرفتم

 .ـ خوبه

به اسم و فامیلش خیره  کهدرحالیتا پارکینگ همراهی کردم و بعد از رفتنش  او را
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 :شده بودم گفتم

 .ـ بازی شروع شد

که یک برنده بیشتر  ایبازی ...بازی تنهایی من ...بازی من .بازی شروع شده بود

 .پرواز از زمین نکبت گرفته و آغازی برای یک انتقام .نداشت و آن تنها من بودم

از خیلی وقت پیش و محرکش  اشپایه .بازی با روح .هدفی جز بازی نیست ...هدف

 .امهشددیگر خسته  .از سوی من ؛نه از سوی سرنوشت ؛ البتهبازی شروع شد .تنهایی

 .منتظر تندباد تنهایی من باش ؛سرنوشت توایو  .من است یحملهنوبت  باراین

 .است که مردی را اسیر خودم کنم نوبت من باراین ؛هرچه که تازاندی بس است

ت نوب .بگذارم آیندمیکسانی که به سمتم  یهمهنوبت من است که پا روی  باراین

 .بازی شروع شد .من است

*** 

مثل یک بیماری  هاییوقتیک  هازنزنانـ ـگی  .به کارت توی دستم خیره شدم

که از تمام دنیا آرزوی یک آغـ  شودمیآور انقدر قوی و عذاب .کندمیمهلک عود 

ق عرا بالا بیاوری و از عطر تنشان  آغـ ـوش های دنیا یهمهاگر  ؛ حتیـوش را داری

 ؛اگر یک نفرشان کاری کرده باشد که تو غم را به تمامشان ترجیح بدهی ؛ حتیبزنی

آغـ  .امشب هـ ـوس آغـ ـوشی حلال دارم .امشب عود کرده امگیزنانـ ـ ...حتی

که عطر تنش را با تمام وجود ببلعم و در تب و تاب  ؛ـوشی که مرا به سیـ ـنه بکشد

این زندگی لعنتی را فراموش  ؛هق بزنم ؛آغـ ـوشش تا جان در بدن دارم فریاد بزنم

که حالت چشمانم با  ...که چشمانم گفتمیشهاب امشب به من  .کنم تا آرام شوم
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درد و  ؛هاچشمخشم لانه کرده در این  ؟ه بودشهاب دید .نامم همخوانی ندارد

زنانـ ـگی خیلی  ؟دیده بود هایمچشماز  مراشهاب قلب تهی  ؟را دیده بود امکسیبی

انـ زن .را راست کند اتخمیده هایشانهوقتی کسی نباشد که  مخصوصاً  .سخت است

 ؛کنندمیتو را بدخلق و پر از حسرت  اتریختهبه هم  هایهورمونـگی وقتی که 

وقتی هی به خودت  ؛کشندمیرا به رخت  اتگذشتهوقتی که تک تک اشتباهات 

 ؛شودمیوقتی هوا سرد و گرم  .خیلی سخت است دهیمیجور واجور  هایلقب

 .خیلی سخت است هاییوقتزنانـ ـگی یک  ...وقتی

 ؟ـ آرام

بودیم و در اتاق بهزاد و زهرا را رد کرده ی هدو نفر تخت ؛از وقتی بهزاد مرده بود

یکی  .یک نفره گذاشته بودیم تختدو تا  ؛خوابی که با رنگ بنفش نقاشی شده بود

 .تا خوابش ببرد زدمیزهرا انقدر با من حرف  هاشب .این سمت و آن یکی آن سمت

 ؟ـ جانم

 ؟نه ؟ـ شهاب ازت خوشش اومده

 .پوزخندی زدم

مثل اینم  .ایه هدف چیز دیگه ؛نه جانم ؟تو چند تا ملاقات کوتاه ؟ـ خوشش اومده

 .مرداست یهمه

 :با لحن تلخی گفت

 .آرام کنیمیـ چقدر منفی فکر 

 هایمحبتکه دو تا گوش دراز داشته باشم و با  آینهـ منفی فکر کردن بهتر از 
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که با دو تا نگاه زود وا بدم و بعد از  آینهمنفی فکر کردن بهتر از  .ش عرعر کنمالکی

دخترش رو تا  دوستاونم با دوست دارم هام محتاج کسی بشم که تنوع طلبه و هر 

یه  من فقط .که خام این آدم بشم آینهمنفی فکر کردن بهتر از  .خوابش برده تختتو 

خوام برای میآخ زهرا  ...خواممی .خوام حالشو بگیرممی .بازی رو شروع کردم زهرا

 .خوام عوضی باشممی .خوام دلم نسوزهمی ؛پست باشم ؛یه بارم که شده بد باشم

 .خوام به همه چیزهایی که نداشتم برسممی .خوام لهش کنم و برم اون بالاهامی

تغییر و  یکهوقدر چی شده که این ؟من از مردا بدم میاد گفتیمیـ تو که تا دیروز 

 ؟تحول کردی

دیوار چرخاندم تا حسرت و صورتم را به سمت  .و در جایم چرخیدم اندکی فکر کردم

 .لقه زده در چشمانم را زهرا نبینداشک ح

 .من خیلی خوابم میاد .شبت بخیر .برگشت یکهونظرم  .جوریـ همین

؛ محو در جایی غوطه ور گردید اینقطهشب بخیر زهرا در میان افکارم گم شد و چون 

من  .دلیل نبودبییکباره عوض شدن من که  .قبلی زهرا بود سؤالافکار من جواب  اما

بدون  هایشبحسرت  ؛حسرت فکر نکردن به گذشته ؛دلم پر بود از حسرت خنده

 .حسرت زندگی شاد .که با یادآوریشان لبخندی بزنم هاییخاطرهحسرت  ؛اشک

 مغزم در ترشح اکسی .حسرت مورد توجه یک نفر بودن .حسرت یک خانواده داشتن

هی احساسات منفی  .کندمیتوسین قاطی کرده و هی هورمون نفرتم را زیاد و زیادتر 

مغزم یادش رفته یک چیزی هست به نام عشق که حسرتش  .گیردمیدر بدنم شکل 

یادش رفته باید عشق ترشح کند و خاطرات خوب به یاد  .نوا ماندهبیروی این دل 
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 .را فراموش کردهمغزم خیلی چیزهایی که نباید  اصلاً  .آورد

*** 

ه مشت شد طورهماندستم  .و کارت هنوز میان دستانم بود ؛صبح که از جا بلند شدم

خشک شده بود روی تبلیغ و عکس پسران جوان  .بود روی اسم شهاب امیرحسینی

 .مارک معروفی به تن داشتند و ژست گرفته بودند هایلباسروی کارت که هر کدام 

با  .اثری از زهرا نبود .کارت را روی میز پرت کردم .همراهخشک شده بود روی شماره 

از  اهمان سر و روی آشفته و لباس خواب کوتاه از اتاق خارج شدم و بعد صدایش ر

همان آهنگی  .خواندمیتوی آشپزخانه شنیدم که با صدای هایده از پخش ماهواره 

 .خواندممیکه من یک روز برای نشنیدن صدای سروش 

 .ـ صبح بخیر

 .دو مشت آب پاشید به صورتش فوراً را پاک کرد و  هایشاشکدیدم که 

خوام بیام می .صبحونه رو آماده کردم ؛بیا که من زود پا شدم .ـ صبح تو هم بخیر

 .آرایشگاه امروز

 :لبخندی زدم و آرام گفتم

 .بیا ؛ـ باشه

ا به ندیدن خودم ر .کندمیسعی کردم به رویش نیاورم که چقدر زودرنج شده و گریه 

دختر جوانی پشت  .صبحانه را در سکوت خوردیم و با هم راهی آرایشگاه شدیم .زدم

 .بلند شد فوراً میز منشی نشسته بود که با دیدن زهرا 

 .ـ سلام
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 .آرام ایشون همونیه که گفتم .ـ سلام شیما جان

هر انسانی  واقعاً طرح زیبای چشمان شیما  .من برگشت یچهرهنگاه شیما به سمت 

دو چشم درشت سبز  .پلک نزنی هاساعتکه نگاهش کنی و تا  داشتمیرا به این وا 

 ؛ امادادمیخشن را  ایگربهرنگ که با مهارت خاصی آرایش شده بود و حالت نگاه 

 .تفاوت داشت ؛او با آن چیزی که در دو چشمش بود هایلبلبخند روی 

خیلی خوشحالم از  .برای شما و زهرا جونه ینجااشنیدم که  هابچهمن از  .ـ سلام خانم

 .آشنایی با شما و امیدوارم بتونم اعتماد شما رو جلب کنم

 :لبخندی زدم و آرام گفتم

 .زهرا بیا .ـ من خوشحال شدم

 .با هم به داخل رختکن رفتیم تا لباس مخصوصم را بپوشم

 ؟چیزی گرفتی ؛سندی ؛ـ از این دختره مدرکی

 :فتسری تکان داد و گ

 .بهش اطمینان کرد شهمی .چیزایی که لازم بود رو گرفتم .ـ آره

 :صدایم را قدری پایین بردم و بعد گفتم

 .کلیدا رو در دسترسش قرار نده فعلاً  .به هر کسی اعتماد نکن .ـ نه به این زودی

 .بالاخره تازه کاره

 .ـ حواسم هست بابا

 من دیروز نبودم کسی .ببینم امروز مشتریا کیا هستن .من میرم بیرون ؛ـ خیلی خب

 ؟وقت نگرفته بود
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 :زهرا سری تکان داد و گفت

برو  .ـ هر کی زنگ زده و وقت گرفته واسه امروز رو تو اون دفتر همین شیما نوشته

راستی بهتر نیست اون یکی سالن رو جدا کنیم و ازش استفاده بهتری  .چک کن

 ؟ببریم

 :فتمفکر کردم و گمیک

 ؟ایاستفادهـ چه 

اپیلاسیون و اینا رو داده  تختـ یادمه اون روزا که قرار بود تازه بیایم تو پیشنهاد 

 ...بیا بریم تو کار سالن ماساژ و .یعنی حساب بانکی من پره ؛پول که هست .بودی

 .حرفش را قطع کردم

ا م فعلاً خواد که میبعدشم تخصصشو  .جا برای این کار کوچیکهاون .ـ نمیشه زهرا

من هر ماه  .خرج نکن فعلاً در کل اون پول رو  ؛ اماشناسیمنمیکسی رو برای این کار 

یعنی بخشی از حقوقم رو تو بانک پس انداز دارم تا بعد که  ؛رو گیرممیحقوقی که 

 فعلاً  .خریداری شده قبلاً اپیلاسیون رو هم یکی که  تخت .کار مفید انجام بدممیبتون

 .تا بعد کنیممیسر  با همون

شیما محکم در جایش تکان خورد و پهلویش  .کرد و من هم از اتاق خارج شدم تأیید

 :به سمتش رفتم و گفتم .بلندی گفت آخمیز گرفت و  یلبهبه 

از جات بلند  بینیمیاحتیاج نیست هر دفعه ما رو  ؟خوای خودتو بکشیمیـ عزیزم 

 .بشی

 :لبخند پر از دردی زد و گفت
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 !ببخشیدـ 

آرام  .فهمیدمنمیچیزی در نگاهش بود که  .دوباره به عمق چشمانش خیره شدم

 :گفتم

 .ـ چه چشمای خوشگلی داری تو

 !ـ مرسی

 :مکثی کرد و بعد گفت

یه معصومیتی تو نگاهتون هست که آدمو جذب  .ترهـ اما طرح نگاه شما قشنگ

این چشماتون دل آدمو  ؛اگه یه خروار آرایش داشته باشید هم ؛ حتیکنهمیخودش 

 .لرزونهمی

گویا  .پیدا شد اشکلهاولین مشتری همان لحظه سر و  .لبخندی زدم و از او جدا شدم

 خواستمی ایسادهبرای مراسم عروسی یکی از آشنایانش آرایش ملایم و مدل موی 

که با توجه به آسانی کارهایش به او گفتم که ساعت دو به آرایشگاه بیاید که تا 

 هابچهخودم هم منتظر  .شروع مراسم موهایش که جنس خوبی نداشتند خوب بماند

 .دیر کرده بودند میشدم که ک

روی صندلی آرام گرفته بود  امشدهوش دوازده بود و تازه کمـ ـر خم حول و حساعت 

 هایارهشماما به خاطر شغلم  ؛شماره برایم ناآشنا بود .زنگ گوشیم بلند شدکه صدای 

 یاشدهخمیازه کشان گوشی را برداشتم و با صدای بم  .زدندمیزیادی به خطم زنگ 

 :گفتم

 ؟ـ بله
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 :کسی آن سوی خط گفت

 ؟ـ آرام

 .خوردم و ناخودآگاه صاف نشستم جوان جابا شنیدن صدای مرد 

 ؟ـ بفرمایید

 .لحظه بیا بیرون از آرایشگاه ـ چند

نکند  ؟این همان مرد غریبه بود .حس ترس توی تک تک عضلات بدنم جاری شد

 ؟بکشد مراآمده 

 ؟مگه هنوز واسه رقابتمون آماده نیستی ؟ـ چرا جواب نمیدی

 ؛زنگ زده امشمارهرقابت توی گوشم زنگ خورد و تازه یادم آمد کسی که به  یکلمه

 .حس ترس هنوز توی جانم بود .همان شهاب است

 .بهت ندادم ایشمارهجایی که یادمه من تا اون ؟منو از کجا پیدا کردی یشمارهـ 

 :گفت خیالبی

بالاخره اون به عنوان یه همخونه باید بدونه که من و تو  .ـ همون دیروز از زهرا گرفتم

 ...جا زیاد میام و شایدو از این به بعد اون کنیممیچه کاری 

 .من کار دارم .ش ندههادام !بسه ـ

 .گیرمنمیمن چند لحظه بیشتر وقتتو  ؛ـ یه لحظه بیا بیرون

 .باید صبر کنی .هت گفتم مشتری دارمـ بِ 

 .توی آرایشگاه را ببیند توانستنمیاما او که  ؛مشتری نداشتم

 ...ـ اما
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 .خداحافظ .من کار دارم .ـ اما نداریم

پوستش زیادتر  ؛این هم دست من نبود .ذخیره کردم نامش را با عنوان سیاه سوخته

زیادتر از حد معمول برنزه کرده بود و سیاه سوخته بیشتر از  .از حد معمول تیره بود

لذت این کل کل  .زدم و از جایم بلند شدم ایموذیانهلبخند  .آمدمیهر چیزی به او 

انرژی بگیرم که بتوانم طی بردارم کل آرایشگاه را جارو  قدرآن ساده باعث شده بود

دار بود که انقدر ساده شاد خنده .بزنم و حتی تا شب کار کنم و هیچ خسته نشوم

روحی که  .من خیلی خیلی خوب بود یتشنهاما برای روح  ؛دار بودخنده .شدممی

ثل م آمدمیروحی که خوشش  .خواستمیکوچک را  هایکلدلش همین کل

روحی که دلش  .دخترکان کم سن و سال هی اشتباه کند و هی خط قرمزهایی باشد

 !خیلی خسته .روحی که خسته بود .برای هفده سالگی تنگ شده بود

*** 

عدد بزرگ روی صفحه هفده و بیست دقیقه را نشان  .به ساعت گوشی خیره شدم

ول ساندویچم را به پ .پنج ساعت گذشته بود و من حتی نهار نخورده بودم .دادمی

زهرا داده بودم که برایم بیاورد توی آرایشگاه و زهرا برگشته بود با یک بغـ ـل غرغر از 

 .چقدر به چشمانش خیره شدم که خبر از شهاب عصبانی بدهد .شاهوا و آلودگی

از توی جیب مانتو مرا  اشویبرهو  زدمیشهابی که تا یک ساعت هر چند لحظه زنگ 

جورهایی با خودم عهد بسته بودم یک .دادمنمیجواب  ؛ اماداشتمیبه خنده وا 

من یک زن دست  کردندمیخسته بودم از این که همه فکر  .سهل الوصول نباشم

اما دیگر گذشته را  ؛زدممیتفکر یک دنیا را بر هم  .یافتنی با آرزوهای پوچ هستم
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 تگفمیو  افتادمید به زانو بای .کردمیباید تلاش  ؟خواستمی مرا .کردمنمیتکرار 

احمق آن روزها نبودم که با یک صدای  یبرگشتهمن دیگر دخترک بخت  .دوستم دارد

 .گویند انجام بدهدمیش احالت دار گول بخورد و هر کاری که مذکرهای زندگی

 .شکنهمیـ خدایا کمـ ـرم داره 

 ایسادهاین را درست بعد از راهی کردن زنی که برای عروسی میکاپ و مدل موی 

صدای یکی یکی آرایشگرها که امروز حسابی مشغول کارهای  .گفتم خواستمی

زهرا که کنار دست من و سیما ایستاده بود و از کارهای ما  .خرده ریز بودند بلند شد

 :گفتمیبا لبخند و اخ ؛داشتمینکته بر

 ؟اعتراضه ؟چتونه .جمع کنید برید دیگه یکهو ـ خب

 هاصندلیروی یکی از  .برای دقایقی فضا عوض شد و لبخندی روی لب همه نشست

 :گفتم دادممیکمـ ـرم را ماساژ  کهدرحالیخودم را پرت کردم و 

 ؟ـ یه شیرزن پیدا نمیشه یه کم این پشت و کمـ ـر مفلوک منو ماساژ بده

 سیما جلو .گرفته بود امخندهخودم هم  .و تیکه بارم کردند یکی یکی طعنه هابچه

 :آمد و گفت

 .دیگه هـ ـوس ماساژ نکنی ؛ـ الان یه ماساژی بدم جونت در بیاد

صدای خنده و جیغ و دادمان کل آرایشگاه  .با هم در آمد امگیو به حق جان و خست

با دیدن ما در جا ایستاد و  .را گرفته بود که در دوباره باز شد و زن جوانی آمد تو

 :گفت

 ؟ـ تعطیل شده
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ه کبرای این ؟مگر این جور جاها بود که تعطیل شود ؛افتادمیا مدرسه یاد مهد کودک 

 :را گرفتم و گفتم امخندهجلوی  ؛مشتری ناراحت نشود

 ؟ایچه تعطیلی ؟تازه اول کاره ؛ـ نه خانم

و با انتخاب مدل و رنگ مویی  را از تن خارج کند هایشلباسشیما کمک کرد تا زن 

سن و سال این آرایشگرمان به  .زیر دست یکی از آرایشگرها نشست ؛خواستمیکه 

ما  هایجمعیزن کم حرفی که خیلی کم در دسته  .بود متأهلو  خوردمیسیما 

 جاهمه خواستمیقابل اطمینان بود که دلت  قدرآن ؛ اماخندیدنمیو  کردمیشرکت 

استراحت هم یک گوشه با  هایساعتنگاهش به گوشی بود و در  اکثراً  .کنارت باشد

دیگری سنش حتی از سیما هم  .خانم تینا تقوی .کردمیهمسر و فرزندش صحبت 

خانم شهره رضایی سن بالاتر بود  ؛ اماسیما خودش به مرز سی نزدیک بود .بیشتر بود

این  گفتمی .رفتمی مختلف هایکلاسو تازه به فراصت یادگیری افتاده بود و 

همان اواسط راه رها  ؛اما دخترش چون وسواس داشته ؛آریشگری را با دخترش آمده

وسواس مساوی است با  .ستآرایشگری هنر خاصی .کرده و رفته سراغ هنر دیگری

خوشبختانه کم  .دلت را باید بزنی به دریا و دست در انواع موها و سرها بکنی .باخت

که مشتری کثیف سراغ ما بیاید و در همین مدت کوتاه باز شدن  آمدمیپیش 

آرایشگر آخر که کار  .تمیز و مرتب بودند ؛آمدندمیاکثر زنانی که سراغ ما  ؛آرایشگاه

سرمه دخترک شیطان آرایشگاه بود  .اسمش سرمه بود ؛دادمیاپیلاسیون را نیز انجام 

با وجود کار  ؛ حتیبیرون برودمشتری از زیر دستانش ناراضی  آمدمیو کم پیش 

حالا هم دم گوش من یکسره از  .خندیدمیهمیشه  ؛دادمیسختی که انجام 
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را گاهی  هامشتریقبلی که  هایآرایشگاهاز کار در  .گفتمی هایششیطنت

شده بود و در نهایت تصمیم  هاخانمو همین هم باعث دعوایش با یکی از  ترساندمی

گذرش به آگهی  را؛ را عوض کند و هم محیط کارش هایششوخیگرفته بود هم این 

 .ما افتاد و حالا شیما دوستش را هم به این آرایشگاه آورده بود

کم کم  .شدنمیمشتری پیدا  یکلهساعت نزدیک به هفت شده بود و دیگر سر و 

زهرا را زودتر راهی کردم که  .قط من ماندم و زهرا و شیماف ؛فتن کردندهمه عزم ر

قرار شد سر راهش خرید کند و یک شام  .هم خودش گرسنه بود و هم من .برود

 .مفصل برای هر دوی ما بپزد

برای هر  .روی صندلی نشستم تا میز کارم را که به شدت آشفته بود مرتب کنم

توی  نخودش را قبل از رفت وسایلآرایشگر یک کمد کنار دستش گذاشته بودیم که 

کمد من  .چیدمیو بعد مرتب توی کمد  کردمیدر واقع باید اول استریل  .آن بچیند

یما ش .ش معلوم بوداتمام شلوغی ؛شده بود آشفته باز و چون به حالت ویترین بود

 .دفتر را امضا کرد و آمد کنار من

 ؟برم ؛ـ من کارم تموم شد آرام جون

فکرم توی چیدمان کمد  کهدرحالیانداختم و  نگاهی به او که دوباره آرایش کرده بود

 :بود گفتم

 .خطرناکه ؛شب شده !مراقب باشا ؛ـ برو

 :لبخندی زد و گفت

 .خداحافظ .ـ مراقبم
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را  اهوسیلهکنار دستم تک تک  الـ ـکلسری تکان دادم و خداحافظی کردم و بعد با 

با خودم تصمیم گرفتم همیشه همین مواقع بروم و که  .استریل کردم و مرتب چیدم

و  ردمکمیبعد از ماجرای خرابه احتیاط  .کسی نباشد و وسایلم را تمیز و مرتب بچینم

گوشی تلفن را برداشتم و به  .گشتممیبا آژانس بر ؛شدمیهمیشه هوا که تاریک 

 نجاآاما از  ؛ستنددرخواست کردم اولین ماشینشان را بفر .آژانس سر کوچه تلفن زدم

اکثر  ؛که مناسبت تولد یکی از ائمه نزدیک بود و چند روز تعطیلی خورده بود

منتظر  .فرستدمیدیرتر میگفت که ک .برای سرویس دهی رفته بودند هاماشین

را خاموش کردم  هابرقبا اخم  ؛وقتی چهل دقیقه گذشت و خبری نشد .ماشین ماندم

و  از ترس .رایشگاه را با زدن چند قفل بستم و راه افتادمو کرکره را پایین کشیدم و آ

چند تایی مغازه باز بودند که  .کردممیلرز هر چند لحظه به این طرف و آن طرف نگاه 

ماجرای این چند وقت و  ؛ماجرای خرابه یک طرف .کردمیهمین آرامشم را زیاد 

باعث شده بود به غلط کردن بیفتم که چرا با  .هم یک طرف هاغریبهتهدیدهای آن 

حالا وسایلم را  .گرفته که این موقع شب خانه بروم مرانرفتم و جو کار کردن  هابچه

پیچیدم توی  ؛کردممیکه با خودم غرغر  طورهمین ؟مردممی کردممیجا فردا جابه

اه را اندکی خیابان خودمان که به خاطر کابل برگردان زمینش را کنده بودند و ر

 ؛همین که پیچ خیابان را رد کردم .شدیمیباید با احتیاط رد  ؛مسدود کرده بودند

ه شل کیفم را ک .بکشم ایخفهکسی از توی تاریکی جلوی رویم افتاد و باعث شد جیغ 

آن کیف به قدری برایم مهم بود که نه تنها  .و ول توی دستانم بود گرفت و کشید

ودم را جلو کشیده و آستین لباس مرد را با چنگ گرفتم و بلکه با یک قدم خ ؛کیف
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 :فریاد زدم

 ؟خوای بدزدی عوضیمیـ کیف منو 

 هایشدست ؛که قدرت عجیبی گرفته بودند هایممشتاز میان  کردمیمرد که سعی 

را  وچاقوقتی برق و صدای  .با ترفندی تلاش کرد فرار کند ؛توانستنمیرا آزاد کند و 

دزد دزدم را بلند  ؛فریاد کمک بارایناما  ؛ترس سر تا به پای وجودم را گرفت ؛دیدم

 ؛به من برخورد کند چاقوکه به سمت من گرفت و من از ترس این را چاقومرد  .کردم

دستم را برای دفاع جلو بردم و فرصت خوبی برای او بود که هم خودش را رها کند و 

به کف دستم  چاقو .ه چیز در چند ثانیه رخ دادهم ...را به سمت بگیرد و چاقوهم 

اما زخمش بزرگ بود و از جایی  ؛ها تو نرفته بودقدرآن .گرفت و صدای جیغم بلند شد

م با تما .کشیده شده و تمام دستم را با خط بزرگی باز کرده بود ؛که فرو رفته بود

برای چند لحظه روی انقدر دردش زیاد بود که  .باز هم کیف را ول نکرده بودم هااین

باید خودم را به خانه  ؛شودنمی طورایناما بعد دیدم که  ؛زانوهایم نشستم

درد زخم به قدری  .کردم و سعی کردم بایستم اشحوالهآشغال بلندی  .رساندممی

 به .شنیدنمی کسهیچرا  امخفههق هق  .دادمیرا شدت  امگریهزیاد بود که میل به 

یکی یکی روی سرم  .دادندنمیمان ا مشکلات لعنتی .نه رساندمزحمت خودم را به خا

 هاخوردن چاقوم تا مرز او من مجبور بودم برای حفظ اندک دارایی شدندمیخراب 

دنیا  هایسنگ یهمه .هاقدیمیاین  اندگفتهانگار راست  .وحشتناک پیش بروم

 هایآدمکه مشکلات فقط برای  اندگفتهراست  .افتندمیجلوی پای من بدبخت 

 تماً حباید  ؟نبود که کیفش را بزنندمیتوی این شهر دراندشت هیچ آد .بدبخت است
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 ؟کردمیبه من حمله 

فردا مدیر  احتمالاً خون از انگشتم به زنگ گرفته بود و  ؛زنگ خانه را که فشار دادم

حالا برایم مهم نبود و  ؛ امادادمیساختمان فحش به آنی که زنگ را کثیف کرده بود 

که داشتند مانتوی  هاییخونجلوی این درد لعنتی را بگیرم و  خواستمیدلم 

 .کردندمیخوشرنگم را کثیف 

 ...بیا بالا ک ؟ـ اومدی آرام

بالا و  رفتممیباید زودتر  .تمام شود و در را هل دادم هایشحرفحتی مهلت ندادم 

در استخوانم فرو رفته بود که این قدر  چاقوار انگ .شدممیاز این درد لعنتی خلاص 

مواظب بودم که  ؛تا زمانی که به واحدمان برسم !لعنت به آن دزد .کردمیدرد 

ه در آسانسور ک .برای همین قید مانتوی خوشرنگم را زده بودم ؛آسانسور را خونی نکنم

را هنوز به  شلوار لیش .کردمیزهرا را دیدم که داشت برای خودش غرغر  ؛کنار رفت

 .تن داشت

 ؟آرام چی شده ؛هیــــــن ....گذاشتی منـ اصلاً ـ 

 :ل کرده بود که دستم را بالا آوردم و با درد گفتموبا دیدن خون روی مانتو ه

 .طرفـ برو اون

 .در همان لحظه در واحد کامل باز شد و صورت شهاب از پشت در پیدایش شد

 ؟آرام چی کار کردی ...ـ احوال خانم

انگار  .حرف خودم را به مبل رساندم و چند برگ دستمال کاغذی روی آن گذاشتمبی

 دردش .آمدنمیدستم پاره شده بودند که این خون ریزی لعنتی بند  هایمویرگکل 
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و هق هقم بند  هااشکتا  کشیدممیعمیق  هاینفس .شدمیهم هر لحظه بیشتر 

ران م فوانیاز لعنتی .بیاید که دستی آرام دستم را گرفت و روی دستمال را فشار داد

نیاز  .ریختند هایمگونهاشک با وجود آن همه نفس عمیق روی  هایقطرهکرد و 

نیاز داشتم و کسی  .کسی باشد تا آرامم کند ؛شدممیمیداشتم مثل بچگی که زخ

 .زدنمیحرفی 

 .هیچی نشده .ر خوبـ آروم دخت

 .انقدر فشار رویم بود که تمام دردهایم را بیرون ریختم

مو که زندگی ؛پولمو ؛کیفمو خواستمنمی .آشغال عوضی کیفمو کشیدم .کنهمیـ درد 

 ؟چرا من شانس ندارم ...آخ .به همین سادگی بدم بره ریزممیش عرق هدارم واس

چطور  ؟من با این دست فردا چطور کار کنم ؟مشکلات باید برای من باشه یهمه

و موفق بشم یه بلایی باید  مستقلخوام میهر دفعه  ؟موی مردمو بپیچم و مدل بدم

 ؟سرم بیاد

به  .شبیه بود کندمیهق هق ها و غرغرهایم بیشتر به کودکی که برای مادرش گریه 

یک حمایت به دخترکی که دلش  .مادرش هنوز با او باشد خواستمیدخترکی که 

 .خواستمیصادقانه 

 .داری بیاربتادین و باند ـ زینا بلند شو اگه 

 :زهرا هول و ترسیده گفت

  .همین چند روز پیش خریدیم اتفاقاً  .ـ داریم

 :بلند گفت جاهمانشهاب از 
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 .مصرفم اگه داری بیارـ یه ظرف بی

 :و بعد رو به من گفت

زخمش  .بخوری دممیو بعدش یه مسکن  بندممیالان دستتو  .ـ خیلی خب دختر

کف دست چون مویرگ زیاد  .خورهمیبهش فشار نیاری زود جوش  .عمیق نیست

تمام صورتت  .گریه نکن دیگه .آروم باش .و دردش زیاده کنهمیداره خونریزی زیاد 

 ؟این چه صورتیه ساختی .یه ریمل ضد آب بزن .سیاه شده

 :میان گریه لبخندی زدم که گفت .گرفتمیو از آرایشم ایراد  زدمیتند تند حرف 

 ؟زینا جان رفتی بسازی اونا رو !خندیدی ؛ـ ها

 :شهاب رو به زهرا گفت .زهرا بدو بدو آمد و همه چیز را جلوی شهاب گذاشت

 .اما لازمه ؛سوزهمییه کم  .ـ دستشو محکم روی ظرف بگیر که بتادین بریزم روش

سری تکان دادم و به کف  .شهمیجیغ و ویغ نکنی زود تموم  مثل دخترای دیگه

دروغ  .بتادین را روی دستانم ریخت .نگاه کردم آمدمیدستم که هنوز آرام آرام خون 

از تنها لـ ـبم را گ ؛برای این که لوس جلوه نکنم ؛ امادستم آتش گرفت ؛نگفته باشم

 .مبل چنگ زدم یدستهگرفتم و با دست دیگرم که خونش خشک شده بود به 

که بخواهم خم شده بود و اگر زهرا محکم م بدون آنادست زخمی هایانگشت

 هایمانگشتاز طرفی خود شهاب از سمت  .کشیدممیدستم را  حتماً  ؛نگرفته بود

روی زخمم را با گاز و باند  ؛کارش که با بتادین تمام شد .کردنمیگرفته بود و رها 

 :بست و گفت

چند وقت پیشا یکی از دوستامو تو خیابون  .که به همین یکی قانع بودـ خدا رو شکر 
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 ...وسایلشو  بدزدن که مقاومت کرد و خواستنمی .زدن چاقوبا 

اخم کرده بود و داشت دو سر باند را به هم  .نگاه کردم اشچهرهبه  ؛ساکت که شد

 :بم شده بود گفتم میزیاد ک یگریهبا صدایی که از  ؛اولین گره را که زد .زدمیگره 

 ؟ـ و چی

 :به چشمانم نگاه کرد و آرام گفت

 .زدن که تموم کرد چاقوانقدر بهش  .ـ کشتنش

 :هینی کشیدم که گفت

مگر این که فن  ؛دیگه شب نمیشه تنها جایی بری .ناامن شده واقعاً جامعه  .ـ آره

ک ی هاقرصبد زهرا برایم از س .چیزی بلد باشی و بتونی از خودت دفاع کنی ؛ایرزمی

 :مسکن آورد و گفت

 .بیا اینو بخور دردت آروم بشه تا من برات لباس بیارم .ـ راست میگه

 :از جایم بلند شدم و گفتم

 .ـ میرم تو اتاق

این را  واقعاً  ؟که جلوی این سیاه سوخته لباس عوض کنم ؟زهرا چه توقعی داشت

 .یک چیزهایی رو هنوز به یاد داشتم ؛هایمفراموشیمن با تمام  ؛نه ؟خواستمی

 مانتو را باز کردم هایدکمهبه سختی و با یک دست  !پروا نشده بودم حداقلبیانقدر 

دلم برای خودم  ؟گریه کرده بودم طورآنچرا  .و به رفتار چند لحظه قبلم فکر کردم

هن پیرا .دادممیگریه سر  ایغریبهمظلومم سوخت که کسی را نداشتم و پیش هر 

وار شل .هم پوشیده ؛هم خنک بود .را باز کردم هایشدکمهآستین بلندم را برداشتم و 
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دستی به موهایم کشیدم و مانتو به دست به سمت  .جینم را از تنم خارج نکردم

خون باز  هایلکهانداختم و آب سرد را روی  حماممانتو را توی لگن توی  .رفتم حمام

خودم هم دست و پایم را آب  .م خیس بخوردکردم و با مقداری شوینده گذاشت

در تمام این مدت زیر  .قرصی که زهرا آورده بود را خوردم .کشیدم و به سالن برگشتم

هر طرف که  ؛شدنمیخسته  .رفتممیشهاب این طرف و آن طرف  یخیرهنگاه 

در  .ترین بودمتوجهبیو من  کردمیکه لم داده بود به من نگاه  طورهمان ؛رفتممی

روی همان مبلی که اول نشسته  ؛نهایت وقتی دیدم کاری برای انجام دادن ندارم

ی همبل دو نفر .شهاب روی مبل خودش را کشید و به من نزدیک کرد .نشستم ؛بودم

 .کنار دستم را گرفته بود

 ؟ـ آرام

 ؟ـ هوم

 ؟باید بگی جانم عزیزم ؛تازه جانم خالی هم نه ؟بله نه و جانم ...ـ هوم نه بله

 .پوزخندی زدم

 !پررو .میریمی ؛کنیمیرودل  ؛شهمیـ زیادیت 

انقدر نزدیک بود که نفس  .او شنید ؛طور که بوداما هر ؛پرروی آخر را یواش گفتم

دیگر جلو آمد که خودم را  میک .هایمحرفچه برسد به  ؛شنیدمیهم  مرا هایکشیدن

 :عقب کشیدم و گفتم

 .برو اون طرف دیگه ؟داری بیای تو دهنمـ قصد 

زهرا داشت با صدای بلند آواز  .ابرویی بالا انداخت و نگاهی به آشپزخانه کرد
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 :وسط آوازش گفت .کردمیو آشپزی  خواندمیانگیزی زنح

 .زود دستت خوب بشه عزیزم ؛ت بپزم انگشتاتو بخوریهـ آرام یه غذایی واس

 .ـ مرسی عزیزم

 .تم و دست دراز کردم سمت کنترل که شهاب برداشتشاین را بلند گف

 ؟ـ بده من اونو

 .این از چشمات معلومه .ـ باید اعتراف کنی که از من خوشت اومده

 :گفتم ایمسخرهزل زدم توی صورتش و با لبخند 

 .ت کنکنترلم ببر سر جهازی .ـ تو خواب ببینی

 .و بلند شدم و رفتم سمت اتاق خواب

چرخاندم و با پا توی لگن مانتو رفتم تا  حمامراهم را به سمت  ؛ـ دنبالم که آمد

 .کاری کنم توانستمنمییک دستی که  .بشورمش

 ؟ـ مگه ماشین لباس شویی ندارید که این همه عذاب میدی به خودت

 :درهم و نگاهی که خیره مانده بود به مانتو گفتم هایاخمبا همان 

 ؟ند بزنه به بقیهـ لباس خونی رو بندازم تو ماشین که گ

 .ـ اینم حرفیه

 میم را کادست زخمی ؛موقع آب کشیدن .ایستاد تا من مانتو را شستم آنجا قدرآن 

داشتم با آن یکی دستم دوش را  .تر گرفتم که آب دوش روی باند دستم نریزداین طرف

 سؤالکه گرمای دستی را حس کردم و بعد یک حس پر از تناقض و  کردممیتنظیم 

یک گرمای فراموش شده که  .نه ؛نه که عشق و عاشقی باشد .در وجودم جاری شد
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یک خجالت و یا شاید ترشح یکی  .یک محبت گذرا .خیلی وقت بود حس نشده بود

بـ  .ساکتم کرد ؛که بود هرچه .کردمیکه مغز برای خودش ترشح  هاییهورموناز 

در جایم خشک کرد  مرااشت ای که شهاب از همان چهارچوب در روی دستم گذـوسه

 .شهاب لبخندی زد و عقب کشید .سالمم زیر دوش آب سر خیس شد و نیم بازوی

من  ؛تو ندانسته .این رقابت ناجوانمردانه است .شهاب کنیمیناجوانمردانه بازی 

جلوی چشمانم  مرازندگی قبلی  .کنیمیمحتاج محبت را به سمت خودت جذب 

 !شهاب ترسممی .ترسممیاجوانمردانه و من از این فنون ن آوریمی

ا ب ؛با این که امکان داشت زخمش دوباره سر باز کند ؛گرفتمیبا این که دستم درد 

وجود همه چیز دستم را به دیوار چسباندم و لجوجانه جای زخم را به دیوار مالیدم تا 

گویی کسی دستم را درون آتش برده بود و  .ویران کننده را پاک کنمی هرد آن بـ ـوس

و  سوختمیفقط همان تکه بود که  ؛ریختمی هایملباسحالا که آب دوش روی 

 .باقی یخ کرده بود

 ؟شهمیـ آرام کی کارت تموم 

 :گفتم جاهماناز 

 .من میام .ـ شما شامتون رو بخورید

ونم تو موقع لباس دمی .برش دار .جلوی دره ؛حوله رو گذاشتم توی سبد ؛ـ باشه

 .حوله بردار که سرما نخوری .شیمیشستن خیس خالی 

تم لعنتی سوم را در حالی گف !لعنتی ؛لعنتی .را بستم هایمچشمو گفتم میآرای هباش

د ب هایحستمام  ؛گرما رفت .که حواسم به دست دردناکم نبود و کوبیدمش به دیوار
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دستم را جمع کردم و با دهانی که از شدت درد باز و بسته  .و خوب رفت و درد آمد

 هایاشک .دوباره باریدن را از سر گرفتند هایماشک .نشستم حمامکف زمین  شدمی

 .خسته و تنهایی من

باند دستم خیس شده بود و خون قرمز رنگ داشت از زیر  .نشستم طورهمانمدتی 

 .نگاه کردن به آن دو به اتاق رفتم حوله را برداشتم و بدون .زدمیباند بیرون 

فکر و  .دراز کشیدم و فکر کردم تختخیس و حوله پیچ روی  هایلباسبا  طورهمان

صدای  ؛ امارا غرق خواب کرد امخسته هایچشمکه گرمای پتو  قدرآن ...فکر و فکر

 .باعث شد بلند شوم آمدمیزهرا که از جایی 

باند دستتم که  ؟چرا با لباس خیس ؟چت شده تو امشب ؟ـ این چه وضعیه آرام

من این همه ساعت پای گاز نایستادم  ؟امشب لباس نشوری مردیمی .خیس شده

 !که غذا نخورده بخوابیا

ن به زمی کردمیحال و دستی که هنوز از درد گز گز سر جایم نشستم و با چشمان بی

 .خیره شدم

 .ـ رفت

 .شدم هایشحرف یادامهساکت منتظر  طورهمان ؟نپرسیدم کی و چرا

داری عذاب  ...اما تو ؛چی شد که ازت خداحافظی هم نکرد دونمنمی .ـ شامشو خورد

هم برات مهم نیست  اصلاً عین وحشیا خوابیدی و  طوراینواسه همین  ؟نه کشیمی

 ...چون نزدیک یه مردی .که زخمت عفونت کنه و تن و بدنت درد بگیره

 !یه دست لباس بده که حال و حوصله ندارما .سرمو بردی ؛ـ بسه زهرا
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 .زنهمیغر  زنیمیتو خودشه و حرفم که  شهمه ؛ـ زهرمار

 .خوبه همین چند وقت پیش تو جای من بودی .ـ دیگه به دیگ میگه روت سیاه

 .منتهی اون مشکلی که تو داشتی با مشکل من زمین تا آسمون فرق داشته و داره

 :راحتی را به سمتم پرت کرد و گفتبلوز و شلوار 

؛ کنهمیاما گذشت زمان آدمو آروم  ؛گرچه فراموشش نکردم .ـ حالا که خوب شدم

حالا  .شهمیت روز به روز داره بیشتر نهو کی شیمیتو چرا آروم ن فهممنمیمن  فقط

خوای از این شهاب بدبخت انتقام بگیری و عین وحشیا باز گند بزنی به میهم که 

 ...آرام اون اومده جلو و از تو خوشش میاد .زندگیت

 :دوختم و گفتم اشچهرهنگاهم را به 

ـ خوشش میاد و منم خودمو در اختیارش بذارم و بعد با یکی دیگه و بعد یکی دیگه 

غرق شدم تو کثافتی که اسمشو  بینممییه زمان به خودم میام و  ؟تهش چی ...و بعد

بعدش تو  .یه که اسمش هیچی جز هـ ـوس نیستعشق گذاشتم و این در حال

 ؟هان ؟تهش شهمیچی  .همین کثافت بمیرم

 :پوزخندی زد و گفت

 .ذارم پای عصبانیتتمی ...که به من انداختی انقدر واضحه که هاییتیکهـ 

 :بلند گفتم

 ؟فهمیمی .من دارم اون چیزی که تو فکرته رو میگم .ـ من به تو تیکه ننداختم زهرا

ه ی ؛کننمیبقیه عقد ن ؛بهزاد عقدت کرد ؛د لعنتی .تو فکرت زیادی باز و خراب شده

 اگه بتونی زندگی ؛جا و یه بلایی سرت میارن که اگه زنده بمونیکشوننت یهمیروز 
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اون از  .ار بودیوکه زبون و خ ایصحنه شهمیفکر روز و شبت  ؛کنی و مرده نباشی

اد که معلوم نبود دوستش داشتی یا نه و اینم از اون از بهز ؛مسعود که تیغ زدیش

 .شهمیخوای بری چی میمعلوم نیست بعد از اون مهمونی که  .نصیحتات به من

بیوه و مطلقه  ترسختو از اون  ترسختزن بودن  ؛دختر بودن سخته اینجازهرا 

بخوان  ایاستفادهکنن که هر میدیگه به چشم یه جنس بنجل نگاهت  .بودنه

فقط یه کم به اون فکرای خراب فکر  ؛یه کم .فکرا خرابن اینجا .تونن داشته باشنمی

 یمفکری که بهش اجازه میده دست زخ .به اون فکری که تو سر شهابه فکر کن .کن

ه فکری که بهش اجاز .منو ببـ ـوسه و با احساسات من به عنوان یه زن بیوه بازی کنه

 .میده بعد از یه مدت استفاده از من نابودم کنه

با تمام تلاشی  ؛هنوز نصیحت پذیر بود ؛زهرای من بخشی از باطنش هنوز پاک بود

کوچه پس  یسادهباز هم همان زهرای  ؛کردمیبند و بار نشان دادنش بیکه برای 

شست روی زمین و به آسمان نمیهمان زهرایی که  .بهاران بود یمحله هایکوچه

 :آرام گفتم .شدمیخیره 

که یه روزی انقدر موفق  گفتیمیو  شدیمیـ یادته یه روزایی به آسمون خیره 

منم مثل اون پاک و  ؛آسمون پاکه گفتیمییادته  ؟که به همه کمک کنی شیمی

ت رو فراموش هخوای سعی کنی گذشتمیچرا  ؟پس چرا الان نیستی ؟شممیبزرگ 

 ،کنی و بشی همرنگ این جماعتی که نصفشون همین چند وقت پیشا پولدار شدن

 ؟ناهتازه به دوران رسید

با همان بدن یخ زده به آغـ ـوشش  .حوله را روی زمین انداختم و از جایم بلند شدم
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 :کشیدم و گفتم

دروغ نگم  .ت دارم که مادرمو ول کردم و کنار توامتدوس .ت دارم زهراتـ من دوس

 .نجاایت دارم که شبا یه راست بیام تاما انقدر دوس ؛فش واسه کاریه که بهم دادینص

اما تو  ؛از طرفی کسایی هستن که بهش سر بزنن ؛مادرم نیم بیشتر عمرشو تنها بوده

حداقل حالا نداری و تا وقتی خیالم ازت راحت نشه ولت  .کسی رو جز من نداری

من  بذار ؛یه بارم که شده .تو به حرفم گوش کن ؛پس برای یه بارم که شده .کنمنمی

 ؟باشه .بهت یه درسی بدم

 .آرامش شادم کردی هصدای باش

باز وس ـبرای اون جماعت ه .خودتو بالا بگیر ؛یا اگه میری .ـ به اون مهمونی نرو

بذار برای داشتن دائمت  .کاری رو بدن یاجازهنذار به خودشون  .خودتو بالا بگیر

تلاش کنن و بدونن گوهری که به آسونی به دست نمیاد رو نباید آسون از  .تلاش کنن

 .دست بدن

خیسم سر  ینهرا دور کمـ ـرم قلاب کرد و روی همان سیـ ـ هایشدستحرف بی

 :گذاشت و گفت

من خودمم فهمیده  ...من .کنیمیخوبه که هستی و کمکم  .ت دارم آرامتـ دوس

 میاز این به بعد واسه خودم ک .کنم رهااین کارا رو اما هیچ امیدی نداشتم که  ؛بودم

 ؟خوای با شهاب چی کار کنیمیتو  ...تو ؛ اماشممیبیشتر ارزش قائل 

 .درهم شد هایماخم

دونم باهاش می .حق نداشت دستمو ببـ ـوسه .ـ امشب زیادتر از حدش اومد جلو
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 .چی کار کنم

*** 

شدم که برای  ایدختربچهجا کردم و مشغول بافت موهای گوشی را در دستم جابه

سه روز از آن ماجرا گذشته بود و  .داشت ایسادهجشن تولدش احتیاج به مدل موی 

 .حرکت بدهم توانستممیدستم را اندکی 

 ؟ـ آرام

 .گوشم با شماست ؟ـ جانم مامان

م هیه کار مهم دارم و یه نفری هست که داره دیوون ؟تونی امروز بیای این طرفامیـ 

 .کنهمی

 :صاف ایستادم و گفتم .نگران شدم

 .بگو بیام پدرشو دربیارم ؟کنهمیکی اذیت  ؟ـ چیزی شده مامان

وی جل دادممیبکنم و فقط پز  توانستمنمیچند با این دست لت و پار هیچ کاری هر

 .مادرم که من هم قوی و نیرومندم

 .یه درخواستی داره که میگه برات مطرح کنم !دای تو بشمـ نه ف

 :گفتم و مادرم ادامه داد میاوهو

خوام با یه اشتباه مین .من واگذار کردمشون به تو .خوام خودت جوابشو بدیمیـ 

چند آرزومه هرچی تو بگی هراصلا؛ً  دیگه تو رو از خودم اول برنجونم و بعد دورت کنم

یک سال نبودنت به قدر یه عمر برام درس  .با زور باشه باراینخوام میاما ن ؛که بشه

 .بود
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بالاخره  .تا مطمئن نشدم کاری بکنم خواستمنمیاما  ؛آمدمیبوی خبرهای ناجور 

بچه زدم افت را برداشتم و روی موهای دخترت .مادرم رضایت داد و خداحافظی کردم

 :و گفتم

 .م حاضر بشهه شه بشین تا مامانبرو اون گو .جون کارت تمومهـ خاله

 :درشتش از توی آیینه به من خیره شد و گفت هایچشمبا آن 

 .ـ چشم

زیر دست خانم تقوی بود که داشت با مهارت  هم دوید سمت جایی که مادرشبعد 

 .کردمیآرایشش 

 .چه ناز شدم ؟ـ مامان ببین

 :مادرش با لبخندی گفت

 !ناز شدی ؛ـ آره قربون اون چشمای خوشگلت برم

 با زنگ .لباسم را تکانی دادم .دلم برای محبت بینشان ضعف رفت و لبخندی زدم

سالن اپیلاسیون مشتری داشت و  .پوفی کردم و به اتاق رختکن رفتم ؛گوشی یدوباره

به گمانم زنی که رفته بود  .آمدمی شانخندهبود و هر از چند گاهی صدا  آنجاسرمه 

خوش خنده همه را به خنده  یسرمهچون  .چشیدنمیرا درد اپیلاسیون  ؛در اتاق

 .انداختمی

 ؟ـ بله

 .بله رو باید یه جای دیگه بگی !بله نگو ،جانم ...هزارمه باراین ؛ـ خانمم

 :آرام گفتم
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 .اما دیگه ادبم نذاشت ؛هان گفتممیباید بهت  ؛ـ بله هم واسه امثال شماها زیاده

 .ـ بمیرم واسه اون ادب شما

 .همینه که هستـ 

دختراشون  دوستهمه با  اینجاالان  .یادت باشه نیومدی مهمونی ؛ـ بداخلاق خانم

ت تو رنگ مو و رنگ سایه هکل شهمهتو رفتی تو اون آرایشگاه و  ؛گذروننمیخوش 

 .و آرایشه

 .خیلی سوخته امنقشهمعلوم بود از  .گرفت امخنده

 ،های شما که پره از خیانتمن از جو مهمونی ؟نگفتم .ـ من که بهت گفتم نمیام

 ...انقدر وضعم خراب نشده که بخوام ...ها ها .معلوم نیست کی زن کیه .خوشم نمیاد

 !یدخیالبیاز این که انقدر نسبت به روابط  سوزممیوای خدا 

مهم  ی...حالا هرچ ؟همین بود این حرفه دیگه .سوارشیمـ خانم ترمز بگیر ما هم 

 چرخممیها چون من تو این مهمونی ؟بندیمیچرا منو با این جماعت جمع  .نیست

 ؟که منم مثل اینام شهمیدلیل به این 

یعنی خوشت میاد  ؛ها علاقه نشون میدیقتی انقدر به رفتن به این مهمونیـ خب و

 .تونی مثل اونا باشیمییعنی تو هم  ؛دیگه

 ؟کنیمیکار ت ثابت کنم من مثل اونا نیستم چیـ اگه به

 .بریمیارزشتو تو ذهنم یه کم بالا  .ـ هیچ کار

 ...بهتره بعد از اون اعتراف کنی .ـ من یه پیشنهاد بهتر دارم

این تویی که برای عشقت به پام بیفتی و  .کنمنمیـ من به هیچ چیزی اعتراف 
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 .اعتراف کنی

 .ـ تو خواب ببینی

 .بینممیـ تو بیداری 

صدای زنگ آرایشگاه باعث شد  .به پایان رسید مانمکالمهده سا هایکلبا همین کل

فردی که پشت در بود مرد بود که زنگ را  احتمالاً  .به شیما اشاره کنم که در را باز کند

مربع شکلی به داخل آمد و گفت که پیک  یبستهچند لحظه بعد شیما با  .زده بود

ور جاین .رنگ با دیدن بسته پرید .موتوری آن را آورده و امضا و پولی گرفته و رفته

 هاییدستبا  .خبرهای خوبی نداشتند آمدندمیکه یک دفعه برای من  هاییهدیه

 .بسته را گرفتم و از شیما تشکر کردم افتادندمیکه هر لحظه به لرزه 

 :به سمت اتاق رفتم و گفتم

 .ـ کسی مزاحم من نشه

که حامل بمب  ایبستهرا مثل یک رفتم توی اتاق زهرا و در را قفل کردم و بسته 

 ؟شدبا توانستمیچه چیزی  باراین .ست روی میز گذاشتم و به آن خیره شدمساعتی

دن با دی .کادوپیچ را باز کردم یبستهدل را زدم به دریا و به سختی  ...بارایننکند 

 ...نکند ...خدایا ؟که بودند هااین .ولو شدم جاهمانتوی دستش  ینامهخرس و 

به سختی دستم را به سمت بالا بردم و جعبه را پایین  ؟نکند سروش زنده باشد

 .آوردم

 .که زدم بهت یادت بمونهمیزخ .خوب از خودت دفاع کردی! خوشم اومد ...نه "

کار خوبی نکردی که  ...تون زیاد شدههاون مردک که رفت و آمدش به خون ؛راستی
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 " .چون ممکنه در کنار کارهای تو اونم تاوان پس بده ؛باهاش دوست شدی

سعی کردم فکر کنم که چطور با  .نامه را مچاله کردم و سعی کردم افکارم را متمرکز کنم

 طوراین .فکر کنم امگیزند  هایداشتهسعی کردم که به تمام  .مقابله کنم هااین

 .کردممیباید کاری  ؛شدنمی

وقت وقت  .وقت گریه کردن نبود ؛وقت .جایم بلند شدم بعد از فکر کردن بسیار از

 :مصمم در را باز کردم و رو به شیما گفتم هایقدمبا  .حمله بود

 ؟ـ کی اینو آورده

 :با دستپاچگی و استیصالی که از یک آدم عادی بعید بود گفت

 .چیز یعنی یه پیک موتوری ...یه موتوریـ ؛ـ گفتم که

 ؟بعد رسید نداد ؟ـ پیک موتوری

 ...گفت این برای خانمــ .هیچی نداد ...نه ؛ـ نه

 .نامه را بلند کردم و بار دیگر خواندم .با دست ساکتش کردم و به دیوار تکیه دادم

 ایهسالدر واقع اگر تا  .حدس بزنم توانستمنمی اصلاً دست خط ناآشنایی داشت و 

 انستمتونمی .که بعدها دیدم کنار بیایمبا چیزی  توانستمنمی ماندممی آنجاسال هم 

 خواستمیامروز چقدر دلم  ...بفهمم کسی که پشت این ماجراست کیست و بعدها

در دل فریادی کشیدم و  .فهمیدمنمی وقتهیچکه  .رسیدنمی وقتهیچکه آن زمان 

 " .کنمنمیه بار دیگر رحم کاما خدا شاهد من است  ؛که فرار کردید باراین" :گفتم

 ...من خب ...من که ؟آرام جون آخه چی شده ؛ـ آرام جون

 .برام یه آژانس خبر کن .مادرمی هـ من میرم خون
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 .کردمی امخفهبغض و ترس داشت  .و خودم را به کمد وسایلم در رخت کن رساندم

دستی به مانتو  .را تک به تک پوشیدم و شالم را روی موهایم مرتب کردم هایملباس

درهم به تصویر زنی که  هایاخمش صاف شود و با ااحتمالی هایچروککشیدم تا 

 :نمایان بود خیره شدم و گفتم اشچهرههنوز درد در 

 یسایهسروش خدا لعنتت کنه که  ؟خوای آخهمیچی از جون من  ؟ـ تو کی هستی

 !هست امگینحست تو تمام زند 

 .تاکسی اومد ؛ـ آرام جون

کلیدها به جز کلید اتاق را به  یهمهتم بیرون و اول در اتاق زهرا را قفل کردم و رف

 :شیما دادم و گفتم

 .سر ساعت جمع کنید و برید .گیرممیکلید رو فردا ازت  .ـ تک تک درها رو قفل کن

خورشید دامن  .مادرم رساندم یخانهکرد و من هم سوار آژانس خودم را به  تأیید

 امپیادهمادرم نگه داشت و  یخانهجلوی در  یرانندهکه  کردمیرا جمع  اشنینورا

مادرم را  هایقدمصدای  ؛زنگ در را که فشردم .هوای غروب دلگیر بود و ترسناک .کرد

 .آمدمیکه به سمت در  شنیدممی

 ؟ـ کیه

 .باز کن .ـ منم مامان

 در را باز کرد 

 :کشید و گفت شبه آغـ ـوش مو با دیدن

 .خوش اومدی مادرـ 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 1 1 

 

ور کسی عب یسایه ؛تا خواستم بپرسم که چیزی شده .دستپاچه بودمیلحن صدایش ک

 :انداختم و اخمالود گفتم اشچهرهنگاهی به  .را در اتاق دیدم

 ؟کی هست ؟ـ مهمون داریم که گفتی بیام

 .حبیب خدا بود مادر ...مهمون ناخونده ...ـ چیزه

 .باعث ناراحتی من شود تواندمیسته این یعنی کسی که در اتاق نش

 .یه روز دیگه میام پیشت ؛ـ من میرم خونه

 .گرد کردم که بازویم را گرفتعقب

 .اینا الان میرن .بیا بریم تو ؛ـ بیا مادر

 .نفسی بیرون فرستادم و سعی کردم افکارم را متمرکز کنم

 ؟!ـ نگفتی کیه

 ؟خب .جان من آروم باش مادر ؛ اماـ بریم خودت ببین

تند به داخل خانه رفتم که نکند کسی  هایقدمدستم را از دستش بیرون کشیدم و با 

 .به در اتاق رسیدم و با دیدن کسی که در خانه بود ماتم برد .باشد کنممیکه فکر 

 .ـ سلام آرام جون

سیم  هایشدندان .هنوز جا داشت برای لاغر شدناما  ؛لاغرتر شده بود انگار میک

ماهرانه و تمیز آرایش کرده  .ود و ابروهایش را مدل جدیدی برداشته بودکشی شده ب

 .بود

 .تو رو خدا ببخشید مزاحم شدیم ؟ـ خوب هستید

 .پنجره ایستاده بود نگاه کردم یگوشهتحویلش دادم و به او که  ایخفهسلام 
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 .کردمیدرهم بود و دست به جیب به من نگاه  هایشاخم

 .مادر بفرما ؛امیر جان ...ـ بفرمایید تو رو خدا

 :امیر کنار همسرش ایستاد و گفت

 ؟عمو اگه مزاحمیم بریمـ زن

با تو و خانم گلت که من  .وقت چراغ این خونه روشن شدبعد از چند ؛ـ نه مادر

نقدر ا ؛همین که اومدی پیشم .بزرگتراست مشکلی هم اگر باشه بین ما .مشکل ندارم

 .خوشحال شدم که نگو

روزی با تمام  ؛کنیمیکه برای حضورش خوشحالی  میهمین آد ...مادر ؛مادر ؛مادر

مشکلی که  .فقط به ضرر من بود ترهابزرگمشکل شما  .خواستمی مراوجودش 

 .خوشبخت .امیر در هر حالتی خوشبخت شد .باعث خوشبختی او و بدبختی من شد

 .و متعجب کردهباره اومدنتون ما راین یک ؛ فقطـ اختیار دارید پسرعمو

 :مادرم با اخطار گفت .با اخم به این آرام و ظاهر جدیدش خیره شده بود

 !ـ آرام

 .نکن میاحترااین یعنی بی

 .دلیل هم نبوده دخترعمویـ همچین ب

شون توش نباشه آخه خاندان پدری من عادت به رفتن به جایی که منافع !گمـــ می

 ؟دارن .ندارن

 :بازویم گرفت و آرام گفتمادرم نیشگونی از 

 ؟کنیمی میاحترابیچرا  ؛ـ ذلیل مرده
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 :و با لبخند اجباری گفت

 .ما الان میایم ؛ـ تو رو خدا ببخشین

 .به آشپزخانه برد مراو دستم را گرفت و 

مگه کم در حقمون لطف کرده که  .به تو چه که اومدن ؟ادب شدیـ تو چرا انقدر بی

 ؟کنیمی طوراین

من الان  ؛کردنمیش اعتراف همسخر یعلاقهاین آدم اگه به اون  ؟منـ در حق 

 .این خانواده متنفرم یهمهاز  ؟فهمیمی .بدبخت نبودم

اگه اونا  ؛ حتییه کم مراعات کن ؟آخه چی به تو بگم .فدات بشم ؛مادری ؛ـ آرام جان

 ؟فهمیمی .منه احترام بذاریمی هدشمن ما هم باشن باید به مهمونی که تو خون

 ....حالا آروم باش و این سینی چــ .احترام

 :دستانم را به حالت نه بالا بردم و گفتم

 .گفته باشم !روی پای امیرا ریزممیو شهمهـ به من چای نده که 

 :ش را با خشم بیرون فرستاد و گفتامادرم نفس

 .بذار وسط اتاق تا من بیام .ـ پس این قند و میوه رو ببر

وسط اتاق گذاشتم و خودم در  تقریباً را بردم و  هامیوهرا و بعد  هاقنداناخمالود اول 

 ؛عجیب بود .فرش شدم هایگلنشستم و مشغول شمارش  هاآندورترین نقطه از 

شده بودند و حتی جای  تردستتر و یک فرش خوشرنگ هایگلاما انگار امروز 

دو رو  هایانسانفرش امروز از  .شدمینسوختگی ناشی از اعتیاد فرزاد هم دیده 

 .مادرم با سینی و بعد با پیش دستی آمد و مشغول تعارف شد .بود ترجذاببرایم 
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 .گذاشت و خودش کنار من نشست خوردممیبرای من هم از هر چیزی که 

 ؟چه خبرا پسرم ؟ـ خوبی امیر جان

 .دخترعمو هم نباشیمزودتر میرم سر اصل مطلب که مزاحم  .سلامتی .عموـ خوبم زن

 .خواد در کنارشون باشیممیدلشون ن ؛زوری که نیست

به فرش خیره بودم که  طورهمان" .خوبه این یه موردو فهمیدی" :در دل گفتم

 .صدایش روح از تنم برد

خودش دوست و  ؛اون کسی که منو واسطه کرده ؛ اماـ غرض از مزاحمت امر خیره

با عمو دوست  ؛رسول خان که دختر عمو رو یک سال پناه داده بودن .آشنای شماست

من و رسول الان روابط خوبی داریم و  .شدن و عمو هم منو با ایشون بیشتر آشنا کرد

و عمرسول از دختر .جوون بدی به نظر نمیاد ؛تو این چند وقت کوتاه که شناختمش

آرامو فراموش  هایدروغرده یعنی از بعد از اون ماجراها خیلی سعی ک ؛خوشش میاد

روز اومده بودم اینو بگم که ام .خواد که حرفش رو به شما انتقال بدممیکنه و حالا 

ش هخلاص .هم که پیداست باید کم کم رفع زحمت کنم طوراینعمو سر رسید و دختر

رسول تا وقتی که از جانب شما  .تماس بگیرید دممیکه  ایشمارهکه خودتون با  ینها

اون پیرزن هم دوست داره  ...چرا که خب .مطمئن نشه به حاج خانم هیچی نمیگه

 ...رسول سر و سامون بگیره و

 !ـ رسول خیلی بیجا کرده

 :مادرم فریاد کشید

 ؟ـ آرام
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 :اشک آمده در چشمانم را با دو انگشت پاک کردم و گفتم

زجرایی کشیدم و  من چه دونیمیاز شما که  .ـ از شما دیگه توقع نداشتم پسرعمو

تو این دنیا انگار  .طورهمیناز رسول هم  .بازم اومدی و این مسئله رو مطرح کردی

 کنهمیو فکر  کنهمیکی از سر خیرخواهی واسه من شوهر پیدا جای من زیادیه که هر 

اینا رو  ؟من از ازدواج و زندگی مشترک بیزار شدم فهمیدنمی .کنهمیخوشحالم 

 ؟فهمیدنمی

 .م گام برداشتم که امیر بلند شد جلوی راهم را گرفتااتاق قدیمی به سمت

ن او ؟کنیمنمیما درکت  ؟فهمیمنمیما تو رو  ؟منطق بازی در میاری دخترعموـ چرا بی

تونی با رسول خوشبخت بشی و تمام گذشته میتو  .آدم مرده و همه چیز تموم شده

 ...تونهمی اون ؛حالت که چندان تعریفی نداره .رو پاک کنی

 :نگاهی به صورتم کرد و گفت

تونه زندگی تو رو عوض کنه و از این چیزی که برای خودت ساختی نجاتت میـ اون 

 .از این زندگی پر از گند و کثافت .بده

 :سری تکان دادم و با خشم گفتم

و من دیگه  بینیمیزندگی من همینه که  .زندگی من تازه شروع شده !ـ تموم نشده

 .گردممیو  چرخممیهم ربط نداره که من چطور  کسهیچبه  .خوام عوض بشممین

آنچنانی بزنم و به شما که زندگی عاشقانه دارید هیچ ربطی  هایتیپخوام می اصلاً 

 .زندگی من خیلی هم خوبه و گند و کثافتم نداره ؟فهمیمی .نداره

ح ولی رو ؛دار کردبغضی که فقط صدایم را خش .تا به بغض بدل گردد رفتمیخشم 
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 .و جانم محکم و استوار در برابر ظاهربینان ماند

خاندان که از ی هخودتون رو بذارید برای دخترای دیگ یخیرخواهانهـ پیشنهادات 

 ؛دمیای اینجالطف کنید اگه از این به بعد  ؟فهمیدمی .زننمیله عشق شوهر دارن له

نه برای شوهر پیدا  .هاتون باشه که از دار دنیا فقط شماها رو دارهعموی تنبرای زن

پدری برام شوهر پیدا کردن واسه  یطایفهکردن برای من که همون بار اول که تیر و 

به خدا دیگه  .واسه هفت پشت من بسه ؟پسرعمو میفهمی .هفت پشتم بس بود

 .کشمنمی

با بغضی  هایشچشمگویم که رنگ خشم توی میآخر را مظلومانه  یجملهانقدر این 

همان لحظه  کندمیامیر را مجبور  ؛که هست هرچه .هم ترحم ؛ شایدشودمیجا جابه

 کسهیچامیر و  ...حتی تا به امروز ؛بعد از آن ؛که بود هرچه .با تشکری از مادرم برود

 ؛کردندمیرار هم صاگر ا هاآن .دیگر برای جفت پیدا کردن برای من پیشقدم نشدند

یک میلیون بار  ؛یعنی اگر روزي یک میلیون آدم .کردمنمیدیگر شوهر  وقتهیچمن 

بي شک اگر من روزي با مردي ازدواج کنم که با  !کنمنمیبه من بگویند هم ازدواج 

برويم که مردان يک طرف جمع شوند و از سياست و  ایاحمقانه هایمهمانیهم به 

د و زنان يک طرف ديگر جمع شوند و از پديکور و مانيکور و انواع و کار و فوتبال بگوين

جوری و چگونگي آن هایجکاقسام رژيم غذايي و ساکشن و پروتز لب و 

ماهواره و تلویزیون حرف بزنند خودم را  هایسریالشوهرهايشان در رختخواب و 

 .د بودمثل آن مرد توی مهمانی نخواهن وقتهیچگونه مردها این !زنممیآتش 

 ه سلمبهنبقل هایجملهشان را با اجتماعی یوجههند که اگونه مردها مثل سروشاین



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 1 7 

 

که لنگ رو لنگ  هاییآدم .و در خفا مردانی هستند پر از نحسی برندمیبالا 

هستند که جز ظواهر  هازنبدتر  هاآنو از  بینندمیرا کنیز مطبخی  هازنو  اندازندمی

که روابط حال به هم زنشان را با افتخار برای  هاییزن .هم هیچ چیز را نخواهند دید

که  هاییزن .کنندمیپر از خیانت با لذت یاد  هایزندگیو از  کنندمیهم تعریف 

رهایشان خیلی خیلی بیشتر از خاطرات مشترک با خاطراتشان با دوست پس

 .همسرانشان است

اگر روزی هـ ـوس یک ازدواج و در کنار مردی  ...کنممیتکرار  ...اگر روزیشک بی

 ،یندفيلم بب ؛بیاید یکه با من به دوچرخه سوار  کنممیمردی را انتخاب  ؛بودن را بکنم

بي هوا و  هایگردیکه وقتی هـ ـوس کافه رفتن و شب  .شعر و کتاب بخواند

بي هوا با کوله پشتي و عکاسي و نقاشي و سر به سر هم گذاشتن و ديوانه  سفرهای

را بهانه نکند و با گفتن تخمه  اششبانه هایفوتبالاز اين دست داشتم  هاییبازی

آنقدر به با هم بودنمان ايمان داشته باشد که به  .نکند امسرخوردهبیاور تا بخورم 

من با او  .گير ندهد شودمیور و برم رد ن ري که از د یپشهزمين و زمان و هر 

طوري که تمام دنيا به رفاقت  .بودن ”ننه احساس "ز  ،کنممیاحساس "رفيق" بودن 

شود و مجبور شديم براي چشم نظرهايشان هر روز اسفند  شانحسودی مانرابطهو 

من" و و با علم به اينکه اين جا ازدواج به جاي اين که سندِ با هم بودنِ " .دود کنيم

همان  احتمالاً و  هایشانحدیثسندِ با هم بودن دو ايل و طايفه و حرف و  ،"او" باشد

 ،احمقانه و غرق شدن در باتلاقِ خرج و مخارج و روزمرگيِ محض است هایمهمانی

با من  طورایناگر کسی در دنیا بود که  .هرگز به آن زندگی ایده آل نخواهم رسید
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دارد و در میزنی که همراه مردش گام بر .شوممین آن وقت برایش ز  ؛همراه بود

را  هایمغمآن وقت زنی خواهم شد که  .کندمیمقابل تمام بدخواهان از مردش دفاع 

که  دهممیقول  .جز دیوار کسی نبیند و لبخندم را به او هدیه خواهم داد

هم جای برای عرض اندام نداشته باشند و من با هر آغـ  امریختهبه هم  هایهورمون

ـوش حلالش پای در رکاب فرشتگان آسمان خواهم گذاشت و از تمام دنیا بس که 

از  .ارزدمیکه وجودشان به یک دنیا  هاییزناز آن دسته  .برای او زن خواهم بود

را خواهی با تمام وجود حسرت بودن در جای او  ؛بینیشانمیکه وقتی  هاییآن

 .گیرندمیملسی به خودشان  یمزهخدایا رویاها گاهی  ...موفق که قدرآن .داشت

 ؟ـ آرام

 ؟کارت همین بود .مهگردم خونمیبر ؛ـ مامان زنگ بزن به آژانس

 :آویزان شد و با لحن پر از حسرتی گفت هایشدستدیدم که 

 .برو دخترم .دیگه کاریت ندارم ؛ اماخب اینا اومدن و نشد ...ـ نه

 لقبل از آن مقدار دیگری پو ؛ البتهبرایش دست تکان دادم و به راننده گفتم که برود

راه را اشک ریختم و فین فین کردم و به  یلحظهبهبرایش گذاشتم و رفتم و لحظه

از  ترمهربان یدایههمان خدایی که برای دیگران بود شکایت بردم که چرا این مردم 

درک این که زن شکست  واقعاً  ؟کنندمیو هر روز برایم بخت جدیدی رو  اندشدهمادر 

شان از تمام دنیا تنهاتر است خیلی سخت و نافهوم است که برای یروروبه یخورده

 ؟کنندمیرا رو  امگذشتهو خاطرات تلخ  کشندمی مرافهماندنش روزی دو صد بار 

*** 
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 ؟ـ آرام

سر  کردمیکردم و به دنبال کسی که صدایم را رها  زدممیسنگی که با پا لگد 

آدم شکست خورده به آرایشگاه  یقیافهامروز با  ؛بعد از یک روز استراحت .چرخاندم

 .رفتممی

 .ـ این طرفو نگاه کن دختر

 .چرخیدم و با دیدن شهاب فقط خیره نگاهش کردم

 .ـ بیا سوار شو ببینم دختر

 :سمت راننده آویزان شده بود رفتم و گفتم یپنجرهبه سمت او که از 

 ؟ـ کاری داری

 :انداخت و گفت امچهرهنگاه عمیقی به 

بالا  بپر .کار هم داشتم یادم رفت ؛که تو داری ایافسرده یقیافهراستش با این  ؟ـ کار

 .ببینم

 :م بود کردم و گفتماحوصله نگاهی به آرایشگاه که در یک قدمیبی

 .ـ باید برم سر کار

 :کرد و گفت ایخنده

اون  ؛ البتهگذرونه میخوش تو مهمونی چطور اون میره  .ـ بابا با زینا هماهنگ کردم

 هابچهیه جور خانم وار نشسته بود و به  ؛خدا دیروز در فکر رد کردن فرخ بودا یبنده

که یه لحظه شک کردم این خانمه که آوردمش تو مهمونی زینای شیطون  کردمینگاه 

 .مشکلت حله .که هماهنگ کردم که امروز نری آرایشگاهخلاصه این .خودمون باشه
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ه کم بیا ی .دونمنمیدخترم  دوستبابا من هنوز هیچی از  .بیا بالا بریم یه دوری بزنیم

 .ای بابا ...آشنا شیم خب

به  .ـ ـبم نشست و خودم را به در دیگر رساندم و سوار شدملبخند محوی روی ل

 .محض حرکتش سرم را به شیشه تکیه دادم

 ؟ریدما دخترا بدون آرایشم بیرون میش مگهـ 

 ؟ـ هوم

چی شده که یه بار بدون آرایش  ؟ریدـ میگم شما دخترا بدون آرایشم بیرون می

غلیظیه  هایآرایشخیلی بهتر از اون  اصلاً  !ت بدون آرایشم خوبه هاهچهر .دیدمت

 .کنیمیکه 

 .ـ اوهوم

 .یه حرفی بزن ؟زبونتو بریدن مگه ؛ـ ای بابا

 ؟ـ چی بگم

بابا یه کم از اون چیزی که هستی  ...هاهاهاها ....که دلم تنگ شده ؛ـ بگو ای یار بگو

 .از خودت .بگو

د بو هامدتانگار منتظر بودم آرام واقعی که  .خودم را بیرون ریختم یهمهبه یک باره 

 .برای دیگران شرح دهم ؛در وجودم رو شده بود

؛ موفق بشم تو کارمخوام میو  کنممیکار  ؛از شوهرم جدا شدم .یه زن ساده ؟ـ من

 ؛ورجور واج هایتفریح ؛فیلم ؛کتاب .عاشق خیلی چیزا هستم .ذارنمیدیگران ن البته

از  .دنساده و دوست داشتنی که بهم حس خوب می هاینقاشیموزیک و حتی 
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شون کاری در حقم کرد که دنیا دنیا چون یکی؛ چی مرده متنفرمزندگی مشترک و هر

از  !از عالم و آدم متنفرم اصلاً  .آب خنکم روم بپاشن سوزش قلـ ـبم خوب نمیشه

ه به اسم خیرخواهی از اونایی ک .خوان منو عوض کنن بدم میادمیاونایی که  یهمه

 ...از .جلو میان بدم میاد

 !ـ استپ

 :گویدمیکه با خنده  کنممینگاهش 

گفتم جلوتو بگیرم تا دلم  ؛منم که دل نازک .ـ گفتم الان میگی از منم بدت میاد

 .مشکلات ایستاد یباید جلو ؛این که نشد حرف ؟از عالم و آدم بدت میاد .نشکنه

 قدر زیبا هست که بازمچون دنیا اون ؛وجود نداره کنهمیمشکلی که آدمو از دنیا متنفر 

 .شهمیدلیلی واسه خنده توش پیدا 

همه باید تو گندی دست و پا  !ندههمه چیز گ   ؟تو این دنیا هست ایـ چه زیبایی

 .بزنن تا موفق بشن

 .جایی که حالت جا بیاد باید ببرمت یه اصلاً  ؟تو افسردگی گرفتی مگه ؛ـ هی دختر

 .صاف نشستم

 ؟ـ کجا

 :م کرد و گفتابه تغییر ناگهانی ایاشارهخندید و 

 .یه جایی که حالتو خوب کنه .ـ فکر بد نکن

 ...ـ اگه منظورت مهــ

 .بهت یادشم بدم ؛ شایدشیمییه جای خوب که عاشقش  .نه ؟ـ مهمونی
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 !که پدرتو در میارما دممیبهت اخطار  ؛ببین اگه جای بدی باشه ؟چی رو ؟ـ یادم بدی

 ...بهت ؛م که هیچی واسه از دست دادن ندارهامن آدمی

 :بلند گفت

 .داریم میریم یه جایی یه چیزی بخوریم و صحبت کنیم فعلاً  .مغزم درد گرفت ؛ـ خانم

حالا هم به این آهنگ قشنگ گوش بده و صحبتم  .جایی که گفتمبعدش میریم اون

 .خورمتمینکن که 

سر  خورمتمیکودکانه که گرگش فریاد  هایداستانخشن  یگونهرا به  خورمتمی

با این تیپ ساده  .اما استرس درونم تمام نشدنی بود ؛گرفت امخنده .گفت دهدمی

آدم  خوردمی اشقیافهبه  ؟اگر بلایی سرم بیاورد چه ؟برویم خواستیممیکجا 

 اگر .شودنمیی که طور این .نه ؟ز همین جا فرار کنما .باید کاری کنم .موزماری باشد

در افکار خودم  .خودش پشیمان شود یکردهکه از  کنممیکاری  ؛دیدم مشکوک است

 گرفت و اشخندهاز ترسیدنم  .در جا پراند مراغرق بودم که صدای موزیک بلند شد و 

 :گفت

 ؟آهنگش خوبه !حسابی تو فکر میریا ؟ـ چته دختر

روزها که در کنار سمیه و سیما همان .هم شنیده بودم قبلاً کلام که بییک آهنگ 

نت سر کوچه سر سمیه هر از چند گاهی به کافی ؛کردممیو کار  رفتممیآرایشگاه 

از طرفی دنبال مطالب جذاب  .تا عکس لباس عروس و لباس مجلسی ببیند زدمی

اما  ؛نشستممیکار بیبار اول  .که به قول خودش روح و روانش تازه شود گشتمی

که در کتاب خانه  هاییکتاب .گشتم هاایندفعات بعدی دنبال آهنگ و کتاب و 
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اما به عنوان یادگار  ؛اگرچه باطل شده .کارت عضویتم را هنوز دارم .کردممیپیدایشان 

غمگین و  هایآهنگ یخورهآن روزها  .روزهای در کنار حاج خانم بودن دوستش دارم

این  .کلام معروف را گوش کرده بودمبی هایآهنگبیشتر  تقریباً کلام را داشتم و بی

وقتی که از  .شدممیآرام  .بود که با آن خاطره داشتم هاییآهنگهم یکی از همان 

از امیرحسین اجازه  ؛افتادممیگشتم و خسته توی رخت خواب میکار روزانه بر

یادم  ؛تمگشمیروزی که به خانه بر .سر کنم اشنهکهتا ساعتی را با کامپیوتر  گرفتممی

 .در دلم مانده بود هامدترا همراه خودم بیاورم و حسرتش تا  هاآهنگرفت که آن 

 .ـ خوبه

چشمانم را بستم و خودم را به جریان آرامش بخش آهنگ سپردم تا روح پر از دردم 

رد شد و من در خیالم تا کجاها رفتم که  هاآهنگچند تا از این  دانمنمی .را آرام کند

به محض ایستادنش چشم باز کردم و با دیدن خیابان شلوغ  .ماشین ایستاد

 :یم گفتمروروبه

 ؟اینجاـ 

 :به خیابان و بعد به سمت چپم کرد و گفت ایاشارهبا دست 

 .جااون ؛که نه اینجاـ والا 

که هر کجا باشی و  هاآنز ا .یم نمای ورودی دلنشینی داشتروروبهشاپ کافی

یک حس  .یک حس خوب توی وجودت جریان پیدا کند ؛چشمت به آن بیفتد

 .بهترین مکان برای آرامش من است اینجاداشتنی و بعد بگویی دوست

 ؟شیمیـ پیاده ن
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لبخندی روی  .شاپ خیره شدمبدون حرف پیاده شدم و با دقت بیشتری به کافی

 :نشست و گفتم هایملب

 .خیلی قشنگه اینجاـ 

 :شهاب کنار دستم ایستاد و گفت

 .بریم تو .قشنگه ؛ـ آره

در را با دست باز کرد و مثل تمام مردها برای احترام و یا شاید برای مقاصد دیگری 

 :گفت

 .ـ بفرمایید بانو

شاپ اولین چیزی بود که به گوشم نشست و صدای آهنگ ملایم داخل کافی

با لبخند به سمت میزی رفتم که شهاب به آن  .کرد ترنگپررناخودآگاه لبخندم را 

 .اشاره کرد

نم و حالا با یه شیمیهر وقت میام سر این میز  .ـ این میزش همیشه مال خودمه

 .بانوی قشنگ و دوست داشتنی سر همین میز نشستم

تمام حرکاتم  .کردمنمیذوق هم  .شدمنمیبه آسانی خر  هاحرفبا این  .لبخندم رفت

به پیشخدمت کرد و او هم اندکی بعد  ایاشارهبا دست  .را زیر ذره بین گذاشته بود

 .آمد

 ؟خوریمیـ چی 

 :نگاهم را روی لیست چرخاندم و گفتم

 .ـ بستنی مخصوص
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 .یه قهوه هم برای من ؛ـ یه بستنی مخصوص برای خانم

ختم و چیزی در گوشم زنگ نگاهی به اطراف اندا .بود هایمانانتخابچقدر تضاد در 

 مران کسی که آوختم و با خودم فکر کردم که اگر نگاه ترسانم را به شهاب د .خورد

 .کن ولش ؛نه ؟باید به شهاب بگویم ؟باشد چه کار بکنم اینجاتحت نظر گرفته حالا 

 .بیاورد تواندنمیهیچ بلایی در روز روشن سر من و شهاب  .زندمیآن مرد فقط لاف 

 :را در هم گره زد و گفت هایشدستشهاب 

 ؟ـ خب

 ؟ـ خب چی

 .باز هم از خودت بگو ...ـ بگو

 :دست به سیـ ـنه به صندلی تکیه دادم و گفتم

 .نوبت توئه .ـ به حد کافی گفتم

 :که گفت کردمیرا در ذهنش سبک و سنگین  هاحرفانگار 

سنتو  ؟ته آرامتو چند سال .بیست و هفت سالمه و مجردم .دونیمیـ اسممو که 

 .به من نگفته کسهیچ

 :نگاهم را به میز دوختم و گفتم

 .ـ تو فکر کن بیست سال در ظاهر و پنجاه سال در باطن

 اصلاً چرا انقدر غمگین و این که  !گمااون باطنو می ؛ البتهخیلی زیاده ؛ـ پـــــوف

 .خوره بیست ساله باشیمیبهت ن

 ؛غم من فقط یک چیز نیست .یه روزی بهت بگمـ غم من دلایل زیادی داره که شاید 
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 ؟خوره چند ساله باشممیبهم  .هزار چیزه

 !یگمام کنیمیاز سنت و این که اینو با توجه به آرایشی که  تربزرگـ سه یا چهار سال 

 :پوزخندی زدم و گفتم

 ؟مایطور اونالانم  ؟ـ الان که آرایش ندارم چی

اون آرایشی که تو  ؛ البتهغلیظت خیلی بهتره هایآرایشبهت گفتم که از اون  ؛ـ نه

 .زیبا پسندم و از آرایش بدم نمیاد میوگرنه منم مثل هر آد .رو دوست ندارم کنیمی

 هایرنگدیگه رو امتحان کن و اون  هایرنگ .بریمیتو تو با اون رژهای تیره زیبایی

 .زشت و دلگیرو بذار کنار

 :سری تکان دادم و گفتم

 ؟امر دیگهـ 

 .مثل خودم پررو بازی در آورد

 .ـ امری نیست عزیزم

 :پرروی زیر لبی نثارش کردم و دوباره سکوت کردم که ادامه داد

 ازش کسهیچیه کار دیگه هم دارم که  .ـ یه بوتیک دارم که البته خودم توش نمیرم

خیلی شبیه به  هیه خواهر دارم ک .بیشتر تو اون کارم .خبر نداره و برای دل خودمه

جدا از  .حالا حالا خیال ازدواج ندارم .دممیبراش جون  .اخلاق و چهره ،همیم

 .ماراضی مگیو از زند  کنممیم زندگی اهخانواد

 :ابرویی بالا انداختم و گفتم

 ؟توی زندگی شما پسرا چیزی برای ناراحتی هست اصلاً  .ـ معلومه که راضی هستی
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 .اخم کرد

همه رو با یه چوب  ؛خانم .ورخوشی کامل غوطهغمیم و در بیعلی  مونهما هم ؛ـ نه

در  هاآدممهم اون برخورد و رفتاریه که  .نرون که تو زندگی همه مشکل هست

 ؟فهمیمی .مشکلاتشون با هم دارن

؛ هم خود به خود قطع شد هایمانحرفبستنی و نوشیدنی که روی میز چیده شد و 

از نظر  .شدمیوگرنه کارمان به دعوا کشیده  ؛را زود آوردند هااینخوب شد که  البته

مردها همیشه بهترین راه حل  .من مردی وجود ندارد که بعد از مشکلات ضربه بخورد

ر چون د .خورندمیهمیشه کمترین ضربه را  هاآن .کنندمیرا برای مشکلاتشان پیدا 

همه  ؛سوزاندنمیبرای زنی که از شوهرش جدا شده دل  کسهیچ .نداآزادی مطلق

بعد در همین حالت برای زن  .محبتی داشت که رهایش کردگویند عجب زن بیمی

 .ت رو حفظ کنیزنیت نداری و نتونستی زندگی شودمیمورد نظر  یجمله

ا تباید خیلی چیزها رو ببینی  !خیلی بد ؛آرام کنیمیـ تو به زندگی خیلی بد نگاه 

 !خیلی چیزها .مهم نیست اصلاً  ؛اون چیزی که تو بهش میگی مشکل میبفه

ن م ؛تقصیر من نیست .شدیمیتو هم اگه جای من بودی انقدر بدبین  .تونممیـ ن

بعدش کاری با من کرد که از دنیا و آدماش متنفر  ؛هر وقت به هر کسی اعتماد کردم

 .شدم

 :سرش پایین انداخت و من ادامه دادم

چند بار باید اعتماد  ...چند بار .تو خودتم واسه این حرف من جوابی نداری ؛ببینـ 

که  به همسرم ؛به فامیل که قربانی کردن ؛به مادرم که شکست ؛به پدرم که رفت .کنم
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به کسی که عاشقش بودم که منو شکوند و حالا به کسی که بهش پناه  ؛نابودم کرد

بغض دارم که نگاه همه  .مه دنیا بغض دارم شهابواسه ه .بغض دارم ...آوردم و منو

م که باید بمیره و دنیا *ه*یعنی یه آدم گ ؛یهطوراینمگه من ظاهرم  .به ظاهرمه

عقده  .چون عقده دارم کنممیآرایش غلیظ  ؛پوشممیمن مانتوی کوتاه  ؟پاک بشه

بگن چقدر  کنممیعقده دارم که وقتی آرایش  .دارم که تیپ بزنم و ازم تعریف کنن

م نباشم و حالا اهعقده دارم که راحت برم بیرون و نگران اخم و تخم خانواد .زیبا شدی

رسه قضاوتم میهر کی از راه  ؛رسممیکه دارم به همین چیزای ساده و بیخودکی 

 .کنهمی

 :گفت کردمیرا مزه مزه  اشقهوه کهدرحالیسرش را بلند کرد و 

کنن و میهر روز مردم به غلط قضاوت  .واسه چند قرنه .ـ اینا واسه الان نیست آرام

 .گذشته رو بریز دور .گذره و تو باید با جریان زندگی باشیمیهر روز زندگی 

زمانی ریخت دور که روی زندگیت اثر نذاره و یه دلخوشی  شهمیگذشته رو  .ـ نمیشه

با  ایبچهو با دیدن هر زن و شوهر  ؟دلخوشی من کو .هر چند کوچیک داشته باشی

ای کاش تو یکی از این هزاران ازدواج  !حسرت میگم ای کاش من جای اونا بودم

 ...نه یه آدم دیوونه ،شوهر منم مرد خوبی بود ؛شهمیسنتی که انجام 

در دهانم گذاشتم و سعی  شدمیسکوت کردم و یک قاشق از بستنی را که داشت آب 

 .کردم با آن بغضم را فرو دهم

 ؟شهمیـ با افسوس این که تو گذشته چی شده و حالا چی کار کنم چیزی درست 

باید خوشحال باشی که فرصت  شیمیهر صبحی که بلند  ؟شهمیزندگیت خوب 
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تلاش  ؛کنیمیتو داری تلاش  .کنمنمیانکار  ...تو ؛ اماواسه تغییر داری ایدیگه

ن گذشته رو ریخته توی کوله چو ؛سرعتت کمه .اما آروم آروم ؛که موفق بشی کنیمی

 .شنهات دارن له میو زیر بارش شونه کنیمیجا حمل و همه

 :لبخند غم آلودی زدم و گفتم

 ؟نکنه دکتر باشی و من خبر نداشته باشم ؟شما روانشناسی خوندی ؟ـ اجازه

 .دهدمیلبخندی به من هدیه 

 .کردیم بالاخره چند تا پیراهن بیشتر پاره .اما خوب بلدم ؛ـ نه

 :گویممیو آرام  شودمیصورتم جمع 

 !هاتجربهـ ای گند بزنن تو اون 

 ؟ـ چیزی گفتی

 !نه ؟ـ من

 .بشنود اصلاً " .شنیدم ؛خر خودتی" :گویدمیانگار دارد به من  .دهدمیسری تکان 

 .به درک که شنیده ؟مگر مهم است

دوباره  ؛آیممیاز در آن فضای امن که بیرون  .شویممیساعتی بعد از جایمان بلند 

 .نشینندمیو دوباره افکار مخرب توی سرم  شودمیآغاز  هادلهره

که امروز عروس مثل این .اومد که باید برگردم آرایشگاهپیام م همن الان واس ...ـ چیزه

 .داریم

بازویم را نرم در دستانش  کهدرحالیو  آوردمیدستش را جلو  ؛اندازدمیابرویی بالا 

 :گویدمی ؛گیردمی
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از اونجایی که امروز  .اطلاع هم نیستماما بالاخره بی ؛نیستم ایمذهبیـ من آدم 

گوشی شما هیچ صدایی از  ؛از طرفی .تونه باشهمیگونه مراسم عروسی نهیچ ؛شهادته

من کاری  .بیا بریم آرام ...خوای جیم بزنی و بلهمییعنی شما  ؛خودش بیرون نداده

انقدر  ،بعدی یبهانهرو بذار کنار که دفعه بعدی و  هابازیاین لوس  .باهات ندارم

 .کنیمیچون کم کم داری به شعور و شخصیت من توهین  .مونممیخوش اخلاق ن

 :با ناراحتی نگاهی به او کردم و گفتم

 ...ـ من منظورم

اسم ماشینی که سوار  ؛ حتیمتش رفتمنگاهی به ماشین پارک شده کردم و به س

اما هیچ حرفی از او  ؛قرار بود من هم از او چیزهایی بفهمم .دانستمنمیرا هم  شدمی

به میان  امگذشتهبه میان نیامد و این من بودم که چون ابلهان سخن از خودم و 

به  .وددرهم ب هایماخم .هر دو سوار ماشین شدیم و خیلی زود به راه افتادیم .آوردم

ش او مغلوب رفتارهای جدی و شوخی رسیدمنمی خواستممیآن حالت دلخواهی که 

و هر حرکت و رفتارم را پیشبینی  فهمیدمیدر همه حالتی انگار بیشتر از من  .شدممی

ساعتی بعد که من تمام  .که خجالت زده شوم کوبیدمیو جوری توی صورتم  کردمی

ق باز بود طاچهار  هک ایسادهجلوی در  ؛درگیر رفتارهای خودم و او بودم هایشثانیه

 .ایستاد

 .منه یعلاقهمحل مورد  اینجاـ 

هستم و مکان مورد نظر شهاب  اینجاخیره به در نگاه کردم که متوجه شوم برای چه 

 .چه مکانی است
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 .ـ بریم پایین

 :گفتم ؛ه بودمبه در خیره ماند کهدرحالیاز ماشین پیاده شدم و 

 ؟کجاست اینجاـ 

 .فهمیمیخودت  ؛ـ بریم تو

نیستم که هر جایی که  میمن آد .که بهت توهین کنم کنیمیـ داری با کارات یه کار 

 .کجاست اینجاباید به من بگی  .تو بگی بیام

 .بدون حرف آمد جلو و دستم را گرفت

اگه قرار  .جای ممکنه که تو رو آوردم ترینامن اینجا ...نترس ؛در ضمن .فهمیمیـ 

 .و ندونی کجا رفتیمیکه خودت نفه کردممیجوری این کارو  ؛بود بلایی سرت بیارم

قطر دیوارهاشون  ؟بینیمیها رو این خونه .تهران یمنطقه ترینشلوغنه وسط 

ریزن میدر آن واحد صد تا مرد هیکلی  ؛پوست کاغذه و اگه یه جیغ بکشی یاندازه

پس جایی که تو رو  .هاستمحلهاین محله از اون  .شونبیرون واسه کمک به ناموس

 .بد نیست برممی

 :لـ ـبم را گاز گرفتم و گفتم

اونم با  .هنوز مدت زیادی از این به ظاهر دوستی نگذشته .ـ تو باید به من حق بدی

به تو اطمینان تونم میمن ن .این جنگی که ما داریم واسه به زانو در آوردن همدیگه

 .داشته باشم

خنجر از  .نیستم که خنجر از پشت بزنم میمن آد .جهت اطلاع میگم خانم صرفاً ـ 

 ...که کنممیمن یه طوری تو رو عاشق خودم  .پشت زدن کار نامرداست
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 :گرفت و گفتم امخنده

نکن بهت  هاشوخیاز این  .برای تو زیاد بود پسرم ؛ اماـ شوخی خنده داری بود

 .خندنمی

 .بینیممی ؛آرام خانم بینیممیـ 

 :با ورودمان و رد شدن از در گفت .و دیگر مهلت هیچ حرفی نداد

 .جور بازه تا ما بریم و بیایمهمین .شهمیاین در نه نگهبان داره و نه بسته  ؛ـ ببین

ی بابای .گیرنمیعین پدرایی که دست دختراشون رو  ؟ـ خب حالا چرا دستمو گرفتی

 .ولم کن .کنمنمیفرار  ؛دنبالت بیام دممیقول 

 دست ینحوهاین  .ت بودابرایم خود واقعی ؛گفتممیکه با خنده و شوخی  هاییحرف

گیرم که ذهنم را مشغول  .کردمیگرفتن خاطرات ناخوشایندی را برایم یادآوری 

که خاطرات  ییهادستبا  ؛نیاید هایمچشمجلوی  اشصحنهتا صحنه به  کردممی

 :دستم را رها کرد و با خنده گفت ؟کردممیروزهای نحس را به همراه داشتند چه 

 .ـ به تو اطمینان نیست

 ؟مگه از من فرار دیدی تا حالا ؟ـ چرا

چون خودم  ؛ندادم اشادامه ." بحث را عوض کرد!حالاد و با گفتن "کر ایخندهتک 

 .ذهنم شود هایممنوعهبیشتر از این وارد  خواستنمیهم دلم 

 .دوست داشتنی کارگاه ایمان هایبچهـ این تو و این 

دری را باز کرد و من با دیدن یک سری دستگاه و چندین و چند جوان در رنج سنی 

 .خودم دهانم از تعجب باز ماند
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 ؟ینهاکه میگی  میـ شغل دو

 .باز هم خندید

 .فننیت ؛سرگرمی .منه یعلاقهمکان مورد  اینجا ؛ـ نه

 :ابرویی بالا دادم و گفتم

 ؟کننمیکار بریم تو تا من ببینم چی شهمیـ 

رو رو ببینن و مکان داره تو حین کارشون این پریچون ا .اما نزدیکشون نرو ؛ـ میریم

 .هاشون رو در راه یک چیزهایی بدندست

رها و با ن کارشان را که باز نزدیک شدنما هاییجوانو به سمت دستگاه و  خندممی

 .شوممیخیره  کنندمیپرسی شهاب احوال

ر قیمتی و نیمه قیمتی که برای انگشت هایسنگاز این  .یه کارگاه سنگ تراشیه اینجاـ 

ن زیباشو شهمیقشنگی که با نقش و نگار دادن روشون  هایکانی .شهمیاستفاده 

میاد و هیچ  میتنها کسی که برای سرگر .بیشتر کارهامون فروش بالا داره .کرد

جمع کردم که هم یه کاری  اینجارو  هابچهدر واقع من این  .فروشه منممیشو نکاری

کاری که اگه یکی در حق من  .داشته باشن و هم به سمت بدبختی کشیده نشن

 ...الان ؛کردمی

حرف این مدلی  زدمیپسری که دوست مادرم از آن حرف  شدنمیباورم  .آهی کشید

 .بیرون بیایداز دهانش 

 ؛فرم میدیم .قیمتیه هایسنگجا معدن اون .هامون رو از سمنان میاریمـ سنگ

 .زنهمیطرح  هاسنگجا نشسته روی یک سری از نحیدر که او ...جلا ؛پولیش
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 :گویممیدفعه با ذوق یک

 ؟برای منم یکی از این انگشترا درست کنی شهمیـ 

 .به شرطی که همیشه همراهت باشه .کنممیبرات درست  .ـ باشه

 .اگه قشنگ درستش کنی ؛ البتهدممیباشه بهت  هرچقدرـ پولش 

بهت گفتم من واسه دل خودم میام  .حرف پولو نزن ؛ اماکنممیـ قشنگ درستش 

 ؛اینم تنها جایی بود که اگه یه وقتی پیدام نکردی .بریم .نه واسه پولش ؛اینجا

 .تونی بهش سر بزنیمی

 .روممیدنبال شهاب از کارگاه بیرون 

 .رنگ و وارنگ هایپارتیـ و صد البته اون 

 .به سمتم چرخدمی

 هاآدم .از روی ظاهر یک ماجرا در موردش قضاوت نکنی وقتهیچ ؛ـ یادت باشه

 .بینیشونمیقدری که تو سیاه اون .نیستن بینیمیی که تو طور اون

خیلی چیزها دارند که خوانا  هایشچشم .اندشدهپر از حرف به من خیره  هایشچشم

اینکه خوب  ؟ثابت کند خواهدمیبا این حرکات چه چیزی را  !خیلی چیزها .نیست

 ؟شودنمیتر از او پیدا است و فرشته

این  هایآدم مخصوصاً  .یک عدد شیطان درون دارن ؛علاوه بر کودک درون هاآدمـ 

آدم خوب نداریم و اگر داریم کسانی هستن  .شنون به وقتش کثیف میشهمه .دوره

یک هم نسل خودمو نشون بده که به فکر سواستفاده  .که مال این نسل نیستن

 ؟نباشه و پاک زندگی کنه
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 .کندمیو به من نگاه  ایستدمیدست به کمـ ـر 

برو ببین  !من و توان هاینسلیهمین کارگاه هم  هایبچه ؟ـ چرا راه دور بریم

اینا کسانی هستن که برای خانواده هاشون تلاش  ؟کنیمیکثیف پیدا بینشون آدم 

 .کننمی

 !درنمی .شنمیاینا هم اگه پول داشته باشن گرگ  .ـ چون که پول ندارن

 .گذاردمیانگشت را روی سرش 

 اینجابریم که اگه یه دقیقه دیگه  !خرابه .باید درست بشه .ت خرابه آراماینجاـ 

که آشنا بشی با اون چیزایی که من دوست  اینجاآوردمت  .شهمیبمونیم دعوامون 

 .باید منو ببری به جاهایی که دوست داری !بعد نوبت توئه .دارم

برای چه باید به تویی که تازه وارد زندگی منی جاهایی که  ؟جاهایی که دوست دارم

هستی  ینجااتو فقط برای این  .به تو ربط ندارد اصلاً  ؟دوست دارم را نشان بدهم

 !همین و بس .تو فقط اولین نفر لیست منی ...که

حالا یک موزیک تند خارجی  .کلام نباشدکه بی کندمیتوی ماشین آهنگی را انتخاب 

حرصم  فهممنمیمرد خواننده را  هایحرفکه یک کلمه از از این .را انتخاب کرده

از این که آدم موفقی نیستم و  .مصرفی هستمبیآدم  کنممیکه حس از این .گیردمی

باز هم احساس کمبود دارم و این  ؛آورممیحالا که پول خوبی در حد کارم به دست 

که هنر از سر و رویش  آراستممیشروع شد که چند روز قبل زنی را  آنجاحس از 

که آرایشگری داشتم حس حقارت  اینیمهو در مقابلش با این هنر نصفه و  ریختمی

فکر کردم که چرا به آن همه  .بعد از رفتن زن با خودم کلی فکر کردم .پیدا کردم
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که بعد از برگشتن به خانه در سر داشتم عمل نکردم و هر روز با اصلاح  ایبرنامه

 .زنممیدر جایم درجا  هاخانمصورت 

 ؟ـ تو فکری آرام

تا دو ؛ند بودهنرم ؛جذاب بود .نگاه کردم کردمیسر بلند کردم و به شهاب که رانندگی 

مثل من  ؟کمبودی هم داشت .کردمی توانستمیبا پولش هر کاری  ،شغل داشت

 ؟زدمیدرجا 

 ؟ـ شهاب

 .کردممیآرام صدایش  طورایناولین بار بود که 

 ؟ـ بله

 ؟زنیمیشده فکر کنی داری درجا  ؟ـ تو زندگیت کمبود هم داشتی

 :فکر کرد و گفتمیک

 ...با یکی که .اون ولم کرد ؛ امازن داشتم و زندگی ؛داشتم تریخوبـ یه زمانی زندگی 

 ؛طلاق گرفت .حسای بد دنیا رو داشتم یهمهوقتی ولم کرد  ؛ امابهتره نگم .ولش کن

هرم شد تا تمام حس کردم خیلی کمبود دارم و همین ا .رفت و من موندم تنها

حالا یه بخش کوچیکی از کمبودهام رو  .هام رو بنویسم و درستشون کنمبدبختی

 .برطرف کردم و در فکر اینم که بقیه رو به سرانجام برسونم

 ؟طوریـ چ

هر  .رمز موفقیت برای تمام کارا تلاشه و یک چیزی به اسم عقل ؟ـ یعنی چی چطوری

به هر چیزی که  ؛تلاش کنه و عقلش رو به کار بندازه .اینا رو داره یهمه میآد
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تو هم تلاش  .تا به موفقیت برسه کنهمیانقدر تکرار  .نشد هم نداره .رسهیمخواد می

 .خوای برسمیکن و به هر چی که 

خوام میاون چیزایی که  یهمهپول من که به  ؟بدون پول و سرمایه ؟ـ تلاش خالی

 .رسهمین

 .گیرمشمیو زیر نظر  کنممیسکوت 

 .رسهمیبه موقعش پول هم  ؛ـ تو تلاش کن

 .را نزد زنندمیدخترهایشان  دوستدوست پسـ ـرها به  یهمهان حرفی که  ؛نزد

 .تلاش کنممیباید ک ...آرام آرام .گدار به آب بزنمبی خواهمنمی .کنمنمیدیگر اصرار 

 .کنممیتلاش  ؛که خودش گفت طورهمان

*** 

 ؟تو هم میای .چیزی بنویسم ؛خوام اسممو تو یه کلاس رقصیمیـ 

 :گویدمیآرام  ؛تا ماسک صورتش خراب نشود کندمیسعی  کهدرحالی

یه کلاس دیگه اگه بود  .استعدادم توی این چیزا قویه .جور بخوای بلدمرقص هر ؛ـ نه

 .میرم

 امکشیدهخط چشم را غلیظ  .رسممیآرایشم  یبقیهگویم و در سکوت به می میاوهو

باید رژ  پس .کنممیسایه پاک دو بند انگشت  ؛و سایه هم اگر انگشت به پلکم بکشم

 .شوممیوگرنه زشت و بدقیافه  .کمـ ـرنگی بزنم

 .ـ اون صورتیه که تازه خریدم رو بزن

 ؟ـ مگه تو دیدی من چی زدم که میگی صورتی بزن
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توی کیف  .بزن ؛حرف نزن دیگه .حواسم بهت هست که چی رو انتخاب کردی ؛ـ آره

 .به و مشکیهندرش قل ؛آرایشم

 .کشممیو رژ چاق و زشتش را بیرون  کنممیکیفش را زیر و رو 

ش چنده برای خودمم اهشمار .چه رنگ قشنگی داره ؟ه رو از کجا پیدا کردینبـ این قل

 .بگیرم

یه کم  احتمالاً من میرم صورتمو بشورم و  .برش دار برای خودت .ـ به من نمیاد

 .زنگ نزن که نگران نشی .کشممیتلفنم  .کنهمیسرم درد  .بخوابم

آرایشم که تمام  .کشممی هایملبگویم و رژ را از وسط می میحواس اوهوبی

 .کنممیجاکفشی را با سرعت باز  .شوممیدارم از در خارج میکیفم را بر ؛شودمی

خلوت است و  هاکوچه .امروز عروس داریم و باید زودتر خودم را به آرایشگاه برسانم

قصد دارم امروز زودتر  .ساعتی است که توی آرایشگاه منتظر من استعروسمان دو 

هم یک کلاسی که به دردم  ؛هم کلاس رقص .کارم را تعطیل کنم و جایی ثبت نام کنم

 ؛ شایدخلوت این شهر از خودم دفاع کنم هایکوچهکه بتوانم در کوچه پس  .بخورد

 رسمتمین قضیه دزدی آبعد از  .اکتفا کنم و کلاس رقص نروم میهم تنها به کلاس رز

که برای امرار  هاییآدمشهر من پر شده از  هایشب .تنها این طرف و آن طرف بروم

که دنیا جای بدی  کنممیگاهی با خودم فکر  .کنندنمیمعاش رحم به کوچک و بزرگ 

دنیای ساخته شده را نابود  یهمهشده و خدا چقدر صبر دارد که در یک حرکت 

چون حاج خانم است که این دنیا هنوز  هاییآدمبه گمانم به احترام وجود  .کندنمی

 یسادهصدای زنگ  .شان از چند فرسخی پیداستکه پاکی هاییآدم .پابرجا مانده
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چند لحظه بعد صدای  .آیدمیمن  میصدا از چند قد .آوردمیبه خودم  مراموبایل 

 .نیفتاده ایشماره .شودمیزنگ قطع و صدای گوشی من بلند 

 ؟ـ بله

 .دوباره زبان بگشایم کندمیسکوت آن طرف خط وادارم 

 .بفرمایید ؟ـ بله

تماس هنوز برقرار  .کنممینگاه  اشصفحهدارم و به میگوشی را بر .باز هم سکوت

 .در جلد آرام شر و بددهان روممی .است

 !شعوربی .اگه لالی که خدا شفات بده .حرف بزن ؟ـ اگه خدا بخواد لال که نیستی

بیکارانی چون این  ؛امکردهاز وقتی آگهی آرایشگاه را پخش  .کنممیتماس را که قطع 

که  ایشمارهدوباره صدای زنگ و همان  .کنندمییکی هر ثانیه از روزم را اشغال 

ی از کس ؛که دهانم را برای گفتن حرفی باز کنمقبل از آن .معلوم نیست برای کجاست

 .کندمیآن طرف خط صحبت 

 .ـ آرام خانم سلام

 .صدا صدای رسول است

از همون روزهایی که شدید دختر حاج خانم و حاج خانم  .خوام اذیتتون کنممیـ ن

همیدم وقتی ف .گفتن که مثل یکی از اعضای خونه با شما رفتار کنیم دلم براتون رفت

یه  .شما یه زن شوهردار بودید و این همه مدت به ما دروغ گفتید دلم آتیش گرفت

لحظه فکر کردم تا کدوم روز شوهرتون زنده بوده و نکنه تو همون روزهای زنده 

و  کردممیواسه همین با دیدنتون اخم  .بودنش من به یه زن شوهردار فکر کردم
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 ترمفصلو از زبون عموتون همه چیز رو  کنممیفکر حالا که  .بدخلق بودم طوراون

 شارژم تموم شده .از خودتون بپرسم بارایندلم گفت که دوباره زنگ بزنم و  ؛شنیدم

اما حالا گفتم  ؛بار اول که خوب مورد لطف قرارم دادید .زنگ زدممیبود و از تلفن عمو

بپرسم که چرا جواب رد  ...خوام بپرسممی .که چیزی بشه حرفامو بزنمتا قبل از این

 ؟این جواب رد برای چی بود ؟گرفتم

 .سر جایم ایستادم

جواب رد این مسئله  ...ـ جواب ردم برای این بود که از پایه بد شروع کردید و خودم

خواد ازدواج کنم و حالم از زندگی مشترک با یک مرد به هم میمنی که دلم ن .منم

باشی که تو اون دوران عضو خانواده بودنتون جز کس شما اگه اون ؛ حتیخورهمی

من و  .این موضوع رو ببندید آقا رسول یپرونده لطفاً  .مردی هیچی ازتون ندیدم

اما من باید  ؛شرمنده !هیچی هیچی هیچی .خونهمیمون به هم نشما هیچی

 .خدانگهدار .سرم شلوغه .خداحافظی کنم

 ما؛ افریاد بزنم تا این دل پربغض خالی شود خواستمیدلم  ؛تماس را که قطع کردم

تو هیچ  یسادهدل پر از انتقام من در کنار دل  ؛پناهیبیمرد روزهای  ؟شدمیمگر 

دل پر از انتقام من زندگی را به کام دلت زهر  .گیردنمیامید و آرزویی را به آغـ ـوش 

نیم از هم برای هر دور بما .بگذار این رابطه به خاموش و ساکت بماند .خواهد کرد

عقاید تو را به عنوان یک همسر بپذیرم و تو  توانمنمیمن  .دویمان بهتر است

هر دوی ما زمین تا آسمان فرق  .قبول کنی اتخانهبرای زن  مراظاهر  توانینمی

گذار دور ب .که تغییر کنم و نه شایسته است که تو تغییر کنی پذیرممینه من  .داریم
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 .بمانیم

 :گاه را با یک فشار هل دادم و گفتمدر آرایش

 !هابچهـ سلام 

همان  دادممیاحتمال  .کردندمیسیما و تینا تقوی داشتند روی دختری جوان کار 

 .عروس جوان باشد

 .بدو بیا موهای ایشون رو بپیچ .بدو بیا که من کار دارم ؟ـ اومدی آرام جون

لباس عوض کردم و خودم را به کنار  .سری تکان دادم و به سمت اتاق رختکن رفتم

 هایشحرفخودم را مشغول کردم تا فکرم درگیر رسول و  هاساعت .سیما رساندم

بهتر از این است که  ؛اگر حالا از من ناراحت شد ؛اگر حالا دلش را شکستم .نباشد

درگیر آرایش و زیباسازی  هاساعت .بعد با دلی پر از نفرت از من جدا شود هایسال

وقتی داماد به دنبال  .وس جوان بودم و افکارم را به جنگ با هم انداخته بودمعر

خداحافظی کردم و از شیما خواستم آرایشگاه را  هابچهمن هم از  ؛عروس جوان آمد

 را ترینشاننزدیککه چند وقتی در کیفم بود را در آوردم و  هاییآگهی .زود ببندد

هر روز همین ساعت به  توانستممیبود و ساعتش هم برای من خوب  .انتخاب کردم

 .کلاس انتخابیم بروم

 ؟ـ آرام

این پیدایش  رفتممیهر جا  .شهاب بود .سر جایم ایستادم و نفسم را خارج کردم

چیزی حدود  ؛بعد از خداحافظی دیشبمان ؟کار و زندگی نداشت این بشر .شدمی

اما انقدر خسته و خواب آلود بودم که گوشی را  ؛م زنگ زده بودابیست بار به گوشی



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 4 2 

 

صبح هم با روشن شدن گوشی چند تا پیام داشتم که  .خاموش کردم و خوابیدم

 :چرخیدم سمت شهاب و گفتم !هاحرففردا با من کار دارد و از این جور  گفتمی

 ؟ـ تو کار و بار نداری پسرم

 :خندید و گفت

 .ن با یه بانوی خوشتیپه که امروز کولاک کردهـ در حال حاضر کار و بار من قدم زد

 .که بعضیا امروز خیلی خوشگل شدن بینممی

 :ابرویی بالا انداختم و گفتم

 .بود میـ قدی

 :نشستم توی ماشین و گفتم

 .بدو تا نبسته .ـ زود برو به این آدرس

 ؟مگه من آژانسم ؟ـ جانم

 .ثبت نام کنم اینجامن باید امروز  .برو دیگه .ـ آژانس نیستی

 ؟ـ کجا هست حالا

 .نگاهی به آدرس کرد و راه افتاد

 ؟خوای بریمیـ کلاس چی 

 :انداختم و گفتم روروبهنگاهی به 

 .ـ یه چیزی که بتونم باهاش از خودم دفاع کنم و یه کلاس دیگه

 :گفت کردمیرا رد  هاخیابانو  هاکوچهکه  طورهمان

 ؟ـ و اون یکی چیه
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 .ـ کلاس رقص

 :خنده و موذیانه گفت با

 .خودم بهت یاد بدم اصلاً بیا  .لامصب راست کار خودمه .ـ این یکی به نظر بهتره

 :چشمانم را چپ کردم و پررویی نثارش کردم که بلند بلند خندید و گفت

  .ماـ به جان خودم من معلم خوبی

اینا رو بذار برای دوستای  ؛پس معلم جون .خوای که حرفی بزنم تا بهت بربخورهمیـ ن

 .تهدیگ

 :گویدمیو آرام  کندمیپوفی 

تا وقتی که تو رو عاشق خودم  ؛ امات کنمهخواد خفمیـ به خدا که یه وقتایی دلم 

 .دارممینکنم دست برن

ت پی سچند وقتی .کنممیاما سکوت  ؛بگویم شتر در خواب بیند پنبه دانه خواهممی

 .ستردن با این آدم عین دیوانگیکل کل ک امبردهبه این 

ز حرفی که ج .هیچ کداممان حرفی برای گفتن نداریم .گذردمیآرام آرام  هالحظه

یدی حرف مف ؛بیخود هایکلما دو تا جز کل بینممی ؛کنممیحالا که فکر  .کل باشدکل

 .ایستدمییک ساختمان  جلوی .ایمنزدهدر این مدت 

 !پیاده شو ببینیم چی به چیه .ستاینجاـ خب این آدرسی که گفتی 

 .خودم میرم سریع میام ؛ـ تو بشین

 :گویدمیو  کندمیاش را کج لب و لوچه

 .شم نداشتمهحوصل اتفاقاً ـ 
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 :گویممیو  کنممیلبخندم را کنترل 

 .هم ضایع نشدی اصلاً ـ 

و با مدارکی که  شوممیبا خنده از ماشین خارج  .مردممی گفتمنمیاین یکی را اگر 

زنی که پشت میز نشسته و  .شوممیبرای ثبت نام نیاز است داخل  کردممیحس 

 .گویدمی دهندمیچه که آموزش اع شخصی و هرآنبرایم از دف ؛ظاهر جذابی دارد

نقاط حساس  ؛دیممیاصولی به شما ضربات دست و پا رو آموزش  کاملاً ـ به صورت 

در ورزش  هااونچاکراه های بدن و اصول استفاه از  .شناسیدمیبدن و نقاط مرگ رو 

خلع  هایروش ،دفاع از خود در مقابل مهاجم رو یاد میدیم ،کنیممیرو معرفی میرز

مباحث مهم و حیاتی دفاع غیر فیزیکی رو هم  ،سلاح مهاجم رو بهتون نشون میدیم

ها و مدارهای انرژی و چاکراه گیریدمیپیشرفته رو یاد  میبدنسازی رز ،گیریدمییاد 

 ایقهوهشما کمـ ـربند  ؛ذاریممیکه براتون  ایدورهانتهای این  .کنیدمیرو تقویت 

ی هیچ دزد و طور این .کنیدمیو به راحتی از خودتون در هر موقعیتی دفاع  گیریدمی

 .تجـ ـاوز به حریم شما رو نداره یاجازهمیمزاح

اما بیخودکی و الکی سر تکان  ؛فهممنمیبا این که نصف کلمات توی جملاتش را 

 میلزو .گیرممیبالاخره که یاد  .کنممی هایمحرفو یک لبخند هم چاشنی  دهممی

ندارد همین حالا ادا و اصول دو دختر کم سن کنار دستم را در بیاورم که هی 

حاضرم قسم بخورم که هیچ چیز  .کنندمیو با مسخره بازی کلمات را تکرار  خندندمی

 گفتمیهمان که  .افتممییاد آن تصویری که سال پیش دیده بودم  .دانندنمی

این دو تا به گمانم  .یک چیزهایی تو مغزشان ندارند ؛زنندمیکه حرف زیاد  هاییآدم
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 !لوس هایدخترک .کل جمجمه خالی خالی بود .هیچ چیز نداشتند

که بالاخره راضی به دادن برگه  شوممیارم کم کم پشیمان و من د گویدمیزن باز هم 

و همراه مبلغ  کنممیموجود در برگه را پر  هایگزینهتمام  .شودمیو اسم نویسی 

و با دادن یک سری سی دی و  کندمیتشکری  .دهممیزیادی پول به زن تحویل 

شهاب را مشغول  ؛آیممیاز ساختمان که بیرون  .کندمیراهی  مرابروشور و کتاب 

و با لبخند تماس  دهدمیبه محض دیدن من سری تکان  .بینممیصحبت با گوشی 

 .گذارممیرا روی پایم  هاکتابو  نشینممی .رساندمیرا به پایان 

و  گیرهمیاین کل وقتمو  .ترهاین یکی واجب .کلاس رقص شدم خیالبی ؛ـ ولش کن

 اصلاً خوام برقصم که میمن کجا  .خونهرسه میجسدم  حتماً اگه کلاس رقصم برم 

م اینا رو یاد بگیر ؛کنهمیاون دزد لعنتی روی دستم درد  یضربههنوز جای  ؟کلاس برم

شو با عمل جراحی هم هکه اگه کسی حرفی زد همچین برم تو صورتش که کل قیاف

 !والا .نتونه درست کنه

 .کندمیبه تحسین نگاهم  آمیختهشهاب با تعجبی  ؛زنممیتمام مدتی که حرف 

خانمه چی  ؟افتخاری همین الان روت افتتاح کنم یضربهخوای یه مینکنه  ؟ـ چیه

نر هم باید حواسشون  هایپشهحتی  ؛اونا رو که یاد بگیرم ؟نقاط مرگ ؟گفتمی

 .باشه که از کنارم رد بشن

 .اندازدمیهم به خنده  مراشهاب  یخندهصدای 

که آدمو به  کنهمیجوری داره از خود اون موقعش تعریف یک .ـ وای از دست تو

 تونی به اون چیزی که میگی برسیمیتا بعد ببینم  ؛حالا کلاسا رو برو .اندازهمیخنده 
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 ؟یا نه

اگه اون  ؛ حتیدمنمیبدبخت کردنمو  یاجازه کسهیچدیگه به  باراین !رسممیـ 

 .شخص برام عزیز باشه

بیخودی نیست این جمله که روز و شب در ذهنم  ؛دانی شهابمی .خنددمیباز هم 

که از هر  .کشدمیزن تنهایی چون من چه  داندنمی کسهیچ .شودمیبالا و پایین 

کاش  ؛شهاب ؛ امایا نادرست ایکردهو ندانی درست تحیل  مینگاهی حرفی را بفه

و بدانی که من  میکه مرا بفه .به حرف توی چشمانم فکر کنی ؛به جای خنده شدمی

 .امدادهپرواز را به آرزوهای کوچکم قول  ...که من .یک زنم

 

 و زمینی که قسم خورد شکستم بدهد :فصل هشتم

ند و به اظریف هازن گفتمیهمیشه  ؛دادمیاستادی که به ما دفاع شخصی یاد 

راه گول زدنشان  ترینآسانو  اندساده .خاطر همین ظرافتشان آسیب پذیرند

و بعد اسیر سید صیاد  روندمیبه عرش  میبا دوستت دار .است هایشانگوش

به بعد نباید از زن انتظار  آنجااز  .کندمیناجوانمردی که عشق را به هـ ـوسی آلوده 

استادمان زندگی  .اما مرده ؛کندمیموجودی که زندگی  شودمی .زن بودن را داشت

زن جوانی  .زندگی من جور بود یلحظهبا لحظه به  هایشحرفاما  ؛دانستنمی مرا

برای من بیست ساله که دوست داشت  .شده بود برای من ایاسطورهکه موفق بود و 

در این میان شهاب همه  .ش فاصله بگیرداقبلی زندگی هایمنقوی شود و از تمام 

 و آمدمیگاه مرتب دنبالم به آرایش .کردمیراهی را برای حضور در زندگی من امتحان 
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از حریم  .نشستمیگو و ساعتی در منزلمان با من به گفتدر همان مسیر کوتاه و 

حضورش را به  .وسه های گول زنک نبودو دیگر خبری از بـ  شدنمیخودش خارج 

 .رفتممی شدمیپذیرفته بودم و با او به هر جایی که  امگیعنوان یک دوست در زند 

و با من حرف  ماندمیمنتظرم  هامدتو  رساندمیم ابه کلاس دفاع شخصی مرا

دلم  .پاسخ مثبت ندادم اشخانهبه حرفش در مورد رفتن به  وقتهیچ ؛ امازدمی

سهیلی که حالا در تلاش برای  .کار سهیل را بار دیگر زنده کنم یخاطره خواستنمی

رزن عشق خبرش را داشتم که داشت با پول پد .بوداش سیبرگزار کردن مراسم عرو

از  .از صدقه سری پول پدرزنش ؛ البتهو شغل مناسبی هم دست و پا کرده بود کردمی

 .باری به من زنگ زدود که هنوز یک لنگه پا بود و چندرسول ب ؛سهیل که بگذریم

 .رااش تیناراح کردممیانگار حس  د؛را ندادم و او ناراحت ش هایشتماسجواب 

که دارد نشسته و با غم به من فکر  ایمغازهتوی  آنجا کردممیحس  !رسول تنها را

یک گوشه از قلـ ـبم  .گونه شدش که عاشق شد و اینایا شاید به زندگی ؛کندمی

آدرس آرایشگاهم را از مادرم  .برای مردی که چند روز پیش آمد .همیشه برای اوست

خودم آدرس را به رسول داد و من چقدر اصرار کردم که رسول  یاجازهمادرم با  .گرفت

خودم را به ندیدن زدم و از  .ناامیدش کنم که کردم خواستممی .دانممینفهمد من 

م که چقدر شکست ؛که چقدر غمگین شدم .کنارش گذشتم و در ماشین شهاب نشستم

برای نشستن به پای  .رسول برای بودن با من حیف بود .لازم دیدم ؛ اماشااز ناراحتی

م را به آغـ ـوش اتنهایی هاشبکه  .م را بیشتر دوست داشتمامنی که تنهایی

ه ک .شدمنمیو رها  کردممیکه نـ ـوازشش  .که بخوابد کردممیو لمسش  کشیدممی
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تنهایی عین علف هرزی نیلوفر وجودم را به آغـ ـوش کشیده بود و من این اسارت را 

 یرابطهکه دوست داشتم در مرداب اتاقم با یک  .دادممیجیح به هر ما شدنی تر

 .اما من تنهایم ما نشود ؛دوستانه با شهاب و یک دوست مثل زهرا و مادرم بمانم

ی که با یک .که آرام چند تا شده ؛رسول ببیند که من برایش مناسب نیستم خواستممی

و زنده  میردمیو  ریزدمیو هی اشک  نگردمی اشگذشتهاشک و آه و گریه به 

 هایپیچکزند به تمام میو چنگ  رودمییکی که با ترس از آینده پیش  ؛شودمی

یکی که همان آرام اصلی  ...و یکی که اندگرفتهش را ادراز شده که سراب وار زندگی

معلوم  اصلاً  کهدرحالی .شااست که مانده است هاج و واج در زمان حال زندگی

 .که پر از شک و تردید و دودلی است حالی .نیست

حدود سه ماه بعد از مادرم  ؛چند وقت .اما همیشه یادش در قلـ ـبم ماند ؛رسول رفت

 با دختری که برای .با دختری که حاج خانم برایش پسند کرده .شنیدم که نامزد کرده

تری که دخ ؛کمتر از رسول نبود اشنیدی هایآموزهکه اعتقادات و  .رسول خوب بود

که رسول بود و  .که وجودش همه پر از پاکی و لطافت بود .بود در چادری سیاه

 .شدیمرسول برای سپیده بهترین مرد دنیا  .آمدندمیبه هم  ،داشتنیدوست یسپیده

برای من قهوه  امگیو منتظرم مرد زند  امنشستهدانم و حالا که روی مبل میاین را 

حالا که منتظر او که در  .بگوید هم باورش دارم اشکنندهبیاورد و از روز خسته 

حالا که او با تمام  ؛سازدمیو  بردمیو سقف رویاهایم را بالا  خواندمیآشپزخانه شعر 

پاک باشد و خدایی برای پرستیدن داشته باشد به خیلی  تواندمیاشکالاتش 

به جای مردگی شاد باشم و  توانممیه من هم کبه این .چیزهایی دیگر هم باور دارم
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و هی روی  کنممیرا مرور  امگیسخت زند  هایسالبرای همین است که  .زندگی کنم

 .که یادم نرود چه بودم و چه شدم ریزمشانمیداریه 

مان بود و هنوز جلسات زیادی برای گذراندن پانزدهم دفاع شخصی یجلسهامروز 

و تا حدی بلد بودم از خودم  دانستممیحالا نقاط حساس و نقاط مرگ را  .داشتم

هنوز جا داشت که زن قوی و  ؛گویممیاستادمان را  ؛به قول مژگان ؛ امادفاع کنم

هم  ؛کردممیخوبی یادگیری دفاع شخصی این بود که هم ورزش  .شوم میمحک

 ؛آمدممی اینجااز وقتی که  .و هم محکم و قوی بودم شدمیحفظ  امزنانهظرافت 

از گذشته رفتار  ترمحکمرا به دست آورده بودم و  امرفتهز دست اعتماد به نفس ا

و این را همه به من  آمدنمیدیگر مثل گذشته با هر حرفی اشکم در  .کردممی

و کمتر از من پول  آوردمیمادرم که حالا با خیاطی خرج خودش را در  .گفتندمی

که کاش زودتر تو را به چنین  گفتمیو  بردمیاز آرام جدید لذت  ؛گرفتمی

 ...که !کردمنمیکه کاش این همه با عجله بدبختت  !فرستاده بودم هاییکلاس

ش او دوباره به روال عادی زندگی گرفتمیو یک دل سیر آبغوره  آوردمیهزاران که 

مادرم  اصولاً  !هاگیریمان شده بود این آبغورهثابت زندگی یبرنامه .گشتمیبر

زنی بود که  .ریختمیغمگین هم که بود اشک  ؛ریختمیاشک  شدمیخوشحال 

 .ش شده بودازندگی هایترینروزمرهاشک جزء 

 خوام تکنیکمیامروز  .خوب به حرفای من گوش بدید ؛خانما .ـ آرام بلند شو بیا جلو

آرام جلوی من  .دفاع در برابر شخصی که از پشت شما رو قفل کرده رو بهتون یاد بدم

ها العملدر واقع قدرت یک سری عکس ؛کنهمیکسی که از پشت شما رو قفل  !وایسا
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پاهاتون رو باز  .شما نباید در این لحظه آروم وایسید ؛ اماگیرهمیرو با دست از شما 

خم  .بینهمیدر این حالت آرام پای چپ منو  ؛خب .هنوز جا داری ...آرام بیشتر ؛کنید

ه ک هاییضربهحالا نوبت  .افتم زمینمیمن  ؛کشهمیو  گیرهمیچپ منو پای  ؛شهمی

شما  ؛به یکی از نقاط حساس ؛با یک ضربه به صورت .قبل یاد گرفتید یجلسه

رد ف ؛نقطه حساسه .تونید فردی که شما رو آزار میده رو برای لحظاتی گیج کنیدمی

ل تونه اونو به طور کاممیبعدی  یضربه .شهمیبرای مدتی حواسش جمع دردش 

درست سیب  ؛ضربه به گردن .شهمیطور کامل رها فلج کنه و دستاش از دور شما به

اگر یک وقت خواستید با هم  .حواستون باشه .از نقاط مرگبار به حساب میاد ...آدم

شم چ .دو طرف گیجگاه از نقاط مرگباره .باشه هانقطهحواستون به این  ؛شوخی کنید

 .تمرین .ممنون ،آرام برو بشین .از نقاط دردناک و بالا و پایین لب از نقاط خطرناک

که این چند وقت یاد گرفته بودم فکر  هاییتکنیکبه تمام  .سر جایم که نشستم

که آن دزد به  ایضربه توانستممیآن روز  ؛آمدممی هاکلاساگر زودتر به این  .کردم

 طوراین .دادممیی کنم و چه بسا او را تحویل پلیس هم من وارد کرده بود را خنث

ترسم کم شده و احتیاط  ؛ اماترسممیحالا هم  .ترسیدمنمیدیگر از شب پیاده آمدن 

نشده که دیگر غافلگیر  ؛ اماروممیطرف طرف و آنهنوز هم با ماشین این .نام دارد

 .شوم

ی یک .بود امچهرهاخم روی  اکثراً نبودم و  ختادیگر  هایخانمبا  .کلاس تمام شده بود

جو راحتی نبود و کسی و با کسی  کلاً  !اما بقیه نه ؛دو نفری سلام و علیک داشتند

 شهاب .با همان یکی دو نفر خداحافظی کردم و از ساختمان بیرون آمدم .جوشیدنمی
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 :با دیدنم لبخندی زد و گفت .مثل همیشه منتظرم بود

 .خسته نباشی ؛ـ سلام

ه ک ایکیسهخودم را روی صندلی جلو ول کردم و از  .لبخند مهربانی زدم و تشکر کردم

آب  .شهاب هم حرکت کرد .مثل همیشه روی صندلی عقب بود بطری آب را برداشتم

 .رساندم و از شهاب که کنار دستم نشسته بود تشکر کردم امتشنهرا آرام آرام به بدن 

حس  .شدنمیبه نگاهی که به من خیره  .اشچهرهخیره شدم به  .سری تکان داد

آرام  .مشکلی دارد ؛این نگاه که برعکس همیشه به جای دیگری خیره شده کردممی

 :گفتم

 ؟ـ تو خوبی

 ؟چرا بد باشم .ـ خوبم

 :بالا انداختم که گفت ایشانه

ساعت نه حاضر  رأسیه کم استراحت کن و  .دوش بگیر .خوام ببرمت بام تهرانمیـ 

 .اش که میام دنبالتب

 :گفتم دادممیکه فقط به بدنم استراحت کوتاهی  طورهمانچشمانم را بستم و 

 ؟ـ دیر نیست

 !حاضر باشیا .ملت تازه همون موقع میان بیرون ؛ـ نه

از موقع ثبت نام در  .ای گفتم و سکوت کردم و به صدای آهنگ گوش دادمباشه

و خوب  کردممیفشار زیادی را برای قوی شدن تحمل  .کلاس خوابم کم شده بود

یکی از همان روزهای  .خیلی خیلی طولانی و مشکل است ؛که راه موفقیت دانستممی
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 ؛به هم پیچیده بود و با زهرا هم دعوایم شده بود امگیسختی که همه چیز زند 

 :استادم با دیدنم گفت

 ؟اومد نبودی اول یجلسهکه میاون آد اصلاً امروز  ؟ـ چی شده

 :سری تکان دادم و گفتم

 .ـ مشکلات زندگی

گرفت و نگهم داشت و خیره  هایشدسترا با  هایمشانهخواستم از کنارش بگذرم که 

 :و جدی توی صورتم گفت

 ؟چیه ـ مشکلات زندگی از نظرت

 .نگاهم را به زمین دوختم

 .خیلی چیزا ...دونممیچه  ...کار ؛بدبختی ؛پول .ـ همه چیز

آمیزن و میبا یک چیزی درهم  .ـ اینایی که تو میگی به خودی خود مشکل نیستن

بدبختی هم که  .تعادل نداره .پول رو وقتی نداری و یا وقتی زیاد داری .میشن مشکل

 .دونم داریمیجا کار هم که تا اون .جوری کنار اومدن با اونههمهم چ .همه دارن

توی محیطشه و با یک سری اعداد و ارقام سر و کله زدن و با  احتمالاً مشکلت 

 ایخانوادهبه اون  ؛وقتی که به اینا میگی مشکل ؛ اماجور واجور بحث کردن هایآدم

خونه ندارن و پدر  .چون پول ندارن ؛فکر کن که شام شبشون رو ندارن بخورن

 ؛ودت مجسم کردیرو پیش خ ایخانوادهوقتی وضع چنین  .خانواده کار هم نداره

این چیزایی که تو بهش میگی مشکل بالا و پایین شدن زندگیه که  میفهمی وقتاون

تونم, نه که میکه تلاش کنی و بگی من هم  .برای یکنواخت نشدن زندگیت اومده
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 هاآدم یهمهتو زندگی  ؛اینو یادت باشه .هات غرق بشیغصهغصه بخوری و تو 

باشی که همه بهش غبطه بخورن و بگن این آدم  میتو باید اون آد .مشکل هست

تلاش کن  .راه موفقیت طولانی و سخت .این آدم موفقه .مشکلاتش رو حل کرده

 .بهش برسی

گوشم بکنم و دیگر به کسی گله  یآویزهاز همان روز سعی کردم این چیزها را 

ی بر وفق مراد من که چرا زندگ کردمنمیدیگر گله  .طوراینکه چرا من و چرا  کردمنمی

 .نیست و حالا حال بهتری داشتم

 .جلوی در خانه نگه داشت و چرخید به سمتم

 .برو و برای یک شب خوب آماده شو .رسیدیم ؛ـ خب

 .کردمیامروز اولین بار بود نگاهم 

 !تو یه چیزیت هستا ؛ـ شهاب

 !قشنگ تیپ بزنا .تو برو و فکرت رو مشغول من نکن .هیچیم نیست ؛ـ نیست

 :خیره ابرویی بالا انداختم و گفتم طورهمان

 .گونی بپوشم و بیام اصلاً خواد میمن دلم  ؟طوری تیپ بزنمچـ باز تو به من گفتی 

 ؟مگه نمیگی من هرچی بپوشم قشنگم

اگر پیش  طورهمین .ریزدمیمرتبش را بیرون  هایدندانو  کندمینیشش را باز 

 .دهدمیدندان عقلش را هم نشانم  ؛برود

که  بعد میگن این مرده چقدر خسیسه !ولی نگفتم که گونی بپوش که ؛ـ گفتم قشنگی

 .خرهمیدخترش کوفتم ن دوستواسه 
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 ؟خریمیـ مگه 

بشکنه  ...وای وای وای ...این گوشی و این همه لباس و .ت بگیره دخترمـ ای چش

 .دستی که نمک نداره

 :با خنده گفتم ؛کردممیکه در ماشین را باز  طورهمان

 !...اءـ ان شا

 :گفتمیو صدایش را هم شنیدم که 

به جای  ؛کنهمیپولی  یتخلیهمنو  .ما هم داریم ؛دختر دارن دوستهم  ؛ـ ای خدا

 !ایهاین چه زندگی !یه عزیزم هم به ما نمیگه .کنهمیتشکر نفرینم 

 ی؛ ولبیخود را کنار گذاشته بودیم هایکلن چند ماه گذشته من و شهاب آن کلدر ای

 ؛زدمیشهاب برایم حرف  .عزیزم و دوستت دارم خرج کنم میمن قرار نبود برای هر آد

 .برای هم نگفته بودیم مانگذشتهکامل از زندگی  طورآنهنوز  ؛ امازدممیمن حرف 

کار  .اما از وضع موجود راضی بودیم ؛دانستیمنمیهنوز خیلی رازها داشتیم که 

و درک عمیقشان از  هابچهآرایشگاه هم روی روال خودش افتاده بود و با وجود 

تنها به شهاب که غرغر  .کردمیوجود من در همان نصف روز کفایت  ؛امگیشرایط زند 

پارکینگ خالی بود و  یمحوطه .خندیدم و دستی تکان دادم و رفتم توی خانه کردمی

زهرا هم که از قبل زنگ زده بود و گفته بود که  .هیچ ماشینی داخل ساختمان نبود

بسازد  مرا خواستمییک زمانی  .آیدمیو دیر وقت به خانه  گذارندمیشب را با فرخ 

در برخورد با مردها را  هایمحرفبا شهاب را دید و  مرااما وقتی رفتار  ؛و تغییر بدهد

دای سر و صبیو دنبال زندگی  کردمیخانمانه تر رفتار  .خیلی خیلی عوض شد ؛شنید
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از زینا فاصله گرفته بود و فقط یک دوستی ساده با فرخ را قبول کرده  .خودش بود

گاه رضایت گاه و بی هایزدنفرخ هم به همین دوستی ساده و حرف  گفتمی .بود

از  .فرخ از همسرش جدا شده بود و یک دختر دو ساله داشت .ستداده و مرد خوبی

با چشم باز  خواهدمی باراینولی  ؛آیدنمیکه از فرخ بدش  فهمیدممیا زهر هایحرف

ا ب .ش خرج کنداانتخاب کند و زمان بیشتری را صرف شناخت شریک بعدی زندگی

و  بدهد اشآیندهکه سر و سامانی به زندگی و  رفتمیتحریک فرخ پیش یک مشاور 

ش به خودش مربوط بود و ادگیباقی زن .با وجود این مشاور حال و روز بهتری داشت

 .کردممیاحساس آرامش  ؛همین که زهرا خوب شده بود .گرفتمیتصمیماتی که 

ه ک گشتممیداشتم دنبال کلیدها  .سوار آسانسور شدم و خودم را به واحدمان رساندم

کادوی قرمز رنگ  یجعبهبا دیدن  .چشم متوجه حضور چیزی شدم یگوشهاز 

بالا و پایین را نگاه کردم و وقتی  هاپلهاول از  .را تر کردم و به سمتش رفتم هایملب

با دیدن خرس ابتدا تکانی  .در جعبه را باز کردم .دیدم کسی توی راه پله نیست

و اعتماد به نفس  ترسیدنمیشده بودم که میآد .اما من قوی شده بودم ؛خوردم

که شهاب برایم  ایگوشی .همان لحظه صدای زنگ موبایلم بلند شد .بالایی داشت

 ؛زدمیچند وقتی بود که کسی به خطم زنگ  .آن هم به مناسبت روز زن .خریده بود

را ربط داده بودم به حضور مرد تاریکی که  هازدنتمام این زنگ  .کردنمیاما صحبت 

 .اندترسمی مرانفوذ کرده بود اندکی  امخانهکه این مرد به ساختمان این .آمدنمیدیگر 

قرمز  یدکمهتماس را با فشردن  .خرس سفید را برداشتم و کاغذ را بیرون کشیدم

کاغذ را باز  .داشت که من جوابش را بدهم میچه لزو ؛زدنمیاو که حرف  .قطع کردم
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 .کردم

بالاخره اون کلاس دفاع  !شاید هم نه ؛ت نفوذ کردم ترسیدیهکه به خوناز این حتماً  "

دوست داری منو  ؛راستی .کرده باشه ترتقویشخصی و اون خانم استاد باید یه کم 

 باید با هم صحبت کنیم آرام عزیز ؛ملاقات کن یآمادهخودت رو  .زودی زودبه ؟ببینی

" 

رفتم و با باز کردنش خرس و  هاپلهسر  یپنجرهکاغذ و خرس را برداشتم و به سمت 

و جعبه را به سمت سطل آشغالی که شهرداری به تازگی نصب کرده بود انداختم کاغذ 

 :و فریاد زدم

نم که من یه ز .ضعیف و ترسو نیستم یدختربچهمن  .تونید بکنیدمیـ هیچ غلطی ن

 .کشهمیرو به آتیش  تونهمه

آن اطراف باشند که  ایخانوادهو یا  ایهمسایه ؛رهگذری ؛برایم مهم نبود که عابری

هیچ چیز  .یک زن را شنیده و پیش خودشان هر فکری کرده باشند هایجیغصدای 

اگر هر جا که  ؛ی زندگی من نفوذ کرده بوداینجااگر این آدم تا به  .برایم مهم نبود

من زن قوی و  .آوردممینه من نباید کم  ...اگر ؛شدمیپیدا  اشکلهسر و  رفتممی

 کشیدندمینقشه اش ییکه برای تنها هاییآنتمام  توانستمیبودم که میمحک

 !من محکم بودم .نابود کند

 ینردهماندم و  جاهمان .را محکم و قوی بالا رفتم و در آپارتمان را باز کردم هاپله

را هم  اشضربهدر را به هم کوبیدم و قفل ضد  .محافظ در را کشیدم و قفل کردم

بعد از  .نفوذ کرده باشند هایماتاقبعید نبود و به  .را دید زدم هاقاتا .فعال کردم
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را بوی گند عرق گرفته بودند در ماشین لباس شویی انداختم و  هایملباساطمینان 

 .ماگیاما فکرم اسیر وضعیت زند  ؛نگاهم به در خیره بود .خودم هم زیر دوش آب رفتم

ضعیف کنند و چه موقعیتی  مرا هایشانترساندنبا این تهدیدها و  خواستندمی هاآن

اجازه  هاآنبه  ؛ ولیآن هم از نوع ترسویش ضربه بزنند ؛که به یک زناینبهتر از 

 !قوی .من قوی بودم .سوزاندممی ؛خشکاندممی ؛زدممی .دادمنمی

توی تاریکی کسی  .حوله را برداشتم و خودم را به در رساندم .کسی زنگ خانه را زد

 پس ؛زهرا که خودش کلید داشت .در را باز نکردم ؛احتیاط شرط عقل بود .م نبودمعلو

توی خانه چرخیدم تا شخص پشت در برود و  خیالبی .همان بهتر که در را باز نکنم

بود که بعد از  هاهمسایهیکی از  حتماً  .درست کردم ایخوشمزهبرای خودم نوشیدنی 

تب و تاب  جدیداً  .زدم هایمناخنرنگی به کملاک  .زدن چند تا زنگ ول کرد و رفت

 هایبچه .همگی ملایم شده بودند هایمآرایشآرایش کردن از سرم افتاده بود و 

ش آرای ؛که خشک شدند هایملاک .شوممیزیباتر  طوراینکه  گفتندمیآرایشگاه هم 

ه با ک مانتوی جدیدی .که با رنگ لباس و لاکم ست باشد روی صورتم نشاندم میملای

با شال و  آوردمیسر ذوق  مراش ارنگی رنگی هایطرحخود شهاب خریده بودم و 

 .عطر را به تمام بدنم زدم که صدای زنگ در بلند شد .شلوار سفید پوشیدم

 ؟ـ بله

 .ـ آرام بیا پایین

 .ـ همین الان میام

از خانه خارج  هابرقنگاهی به خانه انداختم و با رعایت احتیاط و خاموش کردن 
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دوست  .و حواسم به اطراف بود هاچشمدر را بستم و در تمام مدت  هایقفل .شدم

 :گفت هاپلهکسی از روی  ؛قفل نرده را که زدم .نداشتم غافلگیر شوم

 ؟ـ آرام خانم

 .دوم لبخندی زدم یطبقه یهمسایه ؛با دیدن خانم حسامی

 ؟ـ بله

 هایهمسایهبا  ؛دیشب رو که نبودید یجلسه ؟کنیدمیتون رو لطف ـ شارژ این ماه

ریت ساختمون هر سه ماه یک بار به یک نفر منتقل یتصمیم بر این گرفتیم که مد

 .کشنمیکمتر عذاب  هاهمسایهی طور این .بشه

مبلغی که از همان  ؛کردممی تأییدرا  هایشحرفو  دادممیکه سر تکان  طورهمان

روزهای اول به عنوان شارژ ساختمان تصویب شده بود را از کیفم در آوردم و به زن 

 .دادم

 .ـ ممنون آرام خانم

 .لبخندی زدم و سعی کردم عادی به نظر برسم

حس کردم  ؛گرفتممیداشتم دوش  ؛تو خونه که بودم ؟ـ شما بار اوله که میاین بالا

 .صدای زنگ اومد

 .لبخندی جوابم را داد او هم با

چند  .هم اومده باشن بالا هابچه کنمنمیفکر  .من همین الان اومدم بالا .ـ نه عزیزم

 .چون ماشین تو پارکینگ نیست .هاشون نیستننفر از اهالی هم که خونه

 دادممیترجیح  .نگاهی به ساختمان انداختم و با همان لبخند کذایی تشکر کردم
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آن لعنتی تا  .درست بود کردممیپس فکری که ؛ انسور شومهمراه خودش سوار آس

بهتر بود مدتی را تنهایی  .زیر نظر داشت مراتوی ساختمان آمده بود و تمام زندگی 

از این به  .کردممیاز آن چیزی بود که تصور  ترخطرناکوضعیت  .کردمنمیسپری 

ی هر کس .دو نفر آدم بهتر از یک نفر بود .شدمیبعد باید رفت و آمدم با زهرا تنظیم 

ربطی به آن خانواده و یا گروه مرگبارش  .ش داشتاربطی به سروش و زندگی ؛که بود

به دنبال انتقام بزرگی از من بود و عجیب ذهنم دور و بر آن  ؛کسی که بودهر  .داشت

ی به گاه .مدارک روی زمین بودند ترینمهممدارکی که  .چرخیدمیمدارک لعنتی 

پلیس رفته  یادارهاگر همان روزها نترسیده بودم و به  .برممیاحمق بودن خودم پی 

گروه قاچاق  ترینبزرگحالا  ؛دادممیبودم و آن مدارک لعنتی را به پلیس نشان 

با این  مراکه جرات این .ی را نداشتندطور ایناعضای بدن انسان جرات تهدیدهای 

این شرایط پر از درد و ترس را دوست  .آیندنمیچرا جلو  دانمنمی .تهدیدها بترسانند

 .باید برای نابودیشان چه کار کنم دانمنمیو  امماندهپا در هوا  طورایناین که  .ندارم

گوشی را چند دور توی پارکینگ چرخاندم و بعد از  یقوهتوی پارکینگ اول نور چراغ 

بود و داشت با پایش به سنگی شهاب بیرون ایستاده  .اطمینان به سمت در رفتم

 :با دیدنم گفت .زدمیضربه 

 ؟ـ اومدی

در امنیت کامل  کردممیحس  .نفس راحتی کشیدم ؛سوار ماشین شهاب که شدم

به کل دنیا غلبه خواهم  کردممیحس  ؛هستم و با نیرویی که به دست آورده بودم

 .کرد
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وی همان رستوران بود که ت .رستوران برای شام رفتیم تریننزدیکهمراه با هم به 

که چرا  فهمیدممیتازه  .شهاب از درد روی دلش برای من گفت و لب از لب باز کرد

 .ناراحت و غمگین است و با شهاب همیشه فرق دارد

 ؟ـ آرام

 :به منو چشم دوخته بودم گفتم عمیقاً  کهدرحالی

 ؟ـ هوم

راستش تو این چند  .احتیاج دارم که امشب سبک بشم ؟برات حرف بزنم شهمیـ 

رو توی سرشون بزنی و از  هاآدمنیستی که عیب  میوقت به این پی بردم که آد

 .خواد با هم حرف بزنیممیدلم  .همینت خوشم میاد

این خیلی خوبه که به  .دممیتا خود صبح به حرفات گوش  ؛ـ بذار غذا رو انتخاب کنم

 .من اطمینان داری

 :لبخندی زد و گفت

 .برای منم سفارش بده ؛ه خودت سفارش میدیـ هرچی واس

سری تکان دادم و بعد از چند لحظه برای جفتمان یک غذای سبک به همراه سالاد 

 .با تاییدش فهمیده بودم او هم دوست دارد .سفارش دادم

 .من سر تا به پا گوشم ؟ـ خب

 :نفس عمیقی کشید و گفت

چشمش دنبال پول  .اون نداشت ؛ اماخیلی هم دوستش داشتم .ـ دوستش داشتم

 .رفت با دوستم ؛گرفت .مهریه بود
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چیزی که تو دوست داشتن  ؟از اولش واسه خاطر این باهات ازدواج کرد واقعاً ـ 

 ؟دیدمیاون هم  ؛دیدیمی

 .نگاهش را سرگردان بالا آورد

 .فهممنمیـ منظورتو 

ت رو دوست داشتن اون این غیر .تو به غیرتت میگی دوست داشتن .زنممیـ مثال 

 ؟دست و پا گیر بود به نظرشیا  دیدمی

 :فکر کرد و گفت میک

 .من غیرتی براش نداشتم .رفتمیـ اما اون همه جا 

 ؛شاید دلیلی داشته ؛اگه ولت کرد .ی کم هستنطور این هایآدماز نظر من  ؛ـ ببین

ن م اما ؛اما؛ یک چیزی براش کم گذاشته شده .ش بودهیک کمبودی تو زندگی شاید

 ورطایناز دید اون  .نمیگم که هر کم گذاشتنی که پیش اومد آدم باید طلاق بگیره

یه کمبودی تو زندگی با تو داشته که اون دوستت  حتماً  ؛میگم که اگه اون ولت کرده

دوستت با  ؛یک جا یه چیزی کم بوده .جوری ولت نکردههمین مطمئناً  .جبرانش کرده

 .تو از چشم زنت افتادی رفتارش جبران کرده و

 :گفت کردمیکه خیره نگاهم  طورهمان

چرا زندگی خودت به هم  ؛با این همه خوب حرف زدنت .زنیمیـ خیلی خوب حرف 

 .خورد

 .در هم شد هایماخم

 .ـ شوهر من آدم نبود
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 :گویدمی ؛توی آن تمسخر پر است کنممیو با لحنی که حس  رودمیابروهایش بالا 

 .ت کم بودیا شاید یه چیزی تو زندگی .کردنمیـ نکنه اونم بهت محبت 

 :گویممیو  کنممیخیره نگاهش 

موقعی که  ؟کردیمیش هموقعی که باهاش بودی شکنج ؟ـ تو زنت رو حبس کردی

 دوستجلوی چشم همسرت با  ؟بردیمیدختراتو جلوش  دوستباهاش بودی اسم 

و زنت رو  رفتیمیدخترات  دوستمهمونی با  رفتیمیوقتی  ؟زدیمیدخترات حرف 

وقتی خونه بودی جرات نداشت حرف بزنه و اگه حرفی  ؟کردیمیتو خونه حبس 

زنت حق  ؛کردیمیاگه این کارا رو  ؟چیدیمیموهاشو با قیچی  ؟زدیشمی زدمی

 .داشت ولت کنه

 .شهاب پر از تعجب و درد است هایچشم

 ...شوهرت ...ـ شوهرت

 .خرید مهمنو از خانواد .که من جدا شدم کردمیـ شوهر من این کارا رو با من 

شوهر من از من آتو داشت که  .منو به زور پرت کردن جلوی پاش .بهشون پول داد

 ؛وقتی در مورد کسی .شوهرم یه شیطان به تمام معنا بود .منو مجبور کرد زنش بشم

در  ؛رفتیفر راه نیه ن هایکفشتا وقتی با  ؛دونیمیچیزی نمیدر مورد زندگی هیچ آد

 .مورد راه رفتنش قضاوت نکن

 .زیاده روی کرده فهمدمیپر است که  هایمچشمانقدر درد و زجر توی 

 .کردم سؤالمن فقط  ؟گیریمیچرا گر  .من منظوری نداشتم ...ـ آرام جان

 :گویممیو پر بغض  پیچممیرا در هم  هایمدست
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 .تو خواستی تلافی رفتار زنت رو روی سر من در بیاری .نکردی سؤالـ تو فقط 

 .کندمیبا شماتت به من نگاه 

از نگاه کردن من و  وقتاون .و میگی قضاوت نکن کنیمیـ خودت به من اخم 

آرام تو هم تا وقتی که  ؟کنممیحرف زدنم فوری پی بردی که دارم تحقیرت  ینحوه

 ؛من ساده بود هایحرفتمام  .اشتی چیزی نگورفتارت برند ینحوهدست از این 

 .بدون هیچ منظوری

 .ـ اما تو یه کم منظور رو داشتی

نیستم که مشکلات مردم رو پتک بکنم تو  میمن آد .ت فرو کنهـ آرام اینو تو کل

اما باز هم اون اخلاق  ؛با وجود این که بهتر شدی .قبول کن بد برداشت کردی .صورت

 .کنیمیو زود برداشت  شیمیزود عصبی  .ت رو داریهگذشت

 .را بزنم هایمحرفنوبت من است که  .اندازممیسرم را پایین 

اونا منو دو دستی تحویل  .م بودهتقصیر خانواد شهمه .تقصیر اون بود شهمهـ 

یه آدم روانی که زندگی منو نابود  .تونست به من بد کردمیسروش دادن و اونم تا 

بلایی  .آرزو داشتم برم دانشگاه و اون نذاشت .کرد و جلوی درس خوندنم رو گرفت

واسه همینه که خواستگار میاد سریع  .ترسممیسرم آورد که ازدواج کردن دوباره 

دست روی  .من انقدر شکستم که از شکست دوباره وحشت دارم .دممیجواب نه 

 .م تو زرد از آب در اومدکی گذاشتهر 

 .توی هم رفته هایشاخم ؛کنممیسر که بلند 

 ؟حالا به من حق میدی که بدبین باشم ؟بینیمیـ 
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 :گویدمیو  کندمینفسش را رها 

 .باقی حرفامون باشه برای بعد از شام .مون رو دارن میارنـ شام

 .که بغض و خاطراتم را قورت دهم خوردممیاما  ؛غذا به زور از گلویم پایین رفت

 .که روزی قبر سروش را با دستانم به چنگ بکشم کردممیو به این فکر  خوردممی

ـ سیسروش باشد تا حالا دو دستی روی  خواستمیکه دلم  کردممیو فکر  خوردممی

ه را پاره کنم و ب اشخرخرهبلندم به معنای واقعی کلمه  هایناخنبنشینم و با اشـنه

از سروش عصبانی بودم که راحت مرده بود  .دیگر از دنیا عصبانی نبودم .دندان بکشم

 بودمیسروش  خواستمیحالا دلم  .با کلی عقده و ترس و خشم رها کرده بود مراو 

 .کشتمشمیخودم  یشیوهکه به 

 ؟ـ آرام

گفتم و  میهو کردممیکه با غذاهایی که پیشخدمت آورده بود بازی بازی  طورهمان

و با مرد ناراحت دقایق پیش فرق داشت بار  ریختمیاو با آرامشی که از صدایش 

تا به حال  ...آرام جان .اسمم یادامهدر  ؛با یک جان باراین .دیگر نامم را صدا زد

 فتگمیباز  ؛بله گفتممیکه  هرچقدر .آرام جان صدایم نکرده بود میکسی به این نر

لجبازی  .را بشنود اشعلاقهکه دوست دارد حرف مورد  نستمدامیآرام جان و من 

به خودم قول داده بودم  .دوست نداشتم بگویم و او منتظر حرف بیجایی بود .نبود

با اولین  دانستممینه کسی که  .را برای کسی کنار بگذارم که جانم شود هایمعاشقانه

 .کندمیجان رهایم 

 !ها میرینمیـ اون جان رو بگی 
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 :نشست و گفتم هایملبروی  ایخنده

 !مال تو نیست که .اون جان مال صاحبشه .میرممیـ 

 !ـ چقد تو خسیسی آخه

خوام تو هوای آزاد قدم بزنم می .من اشتها ندارم ،بخور شامت رو .ـ همینه دیگه

 .فقط

در ضمن تو این چند ماه بودنمون به یه  .ریمنمی اینجاـ تا شامت رو نخوری از 

 .به تو بگم خواد اون حرفا رومیدلم  .رسیدم هایینتیجه

 :ظرف سالاد را جلوی خودم کشیدم و گفتم

من احتیاج به هوای آزاد و یه کم  .زود بریم ؛ فقطباشه ؛شیمیاگه تو راضی  .ـ باشه

 .بریم .روی و حرف زدن و آروم شدنپیاده .خلوت دارم

به غذا  خواهدمیحس کردم دلم  ؛خوردم چند برگ از سالادی که سفارش داده بودم را

کم کم به خودم آمدم دیدم دارم  .زند هم دست درازی کنممیکه به من چشمک 

 .گرفته اشخندهو شهاب  خورممیهمراه او شام 

 .بود ایصیغهـ موندم اون اشتها ندارم چه 

 ترافاته هر دو بعد از آن اعاین ک .شب خوبی بود .گرفت و او بیشتر خندید امخنده

 گرفتمنمیکه کنارم مردی بود و من جبهه این .خوب بود واقعاً  خندیدیممیآور عذاب

که بود و بعد از یک سال و همین ...کهاین .خوب بود خنداندمی مراکه این .خوب بود

 .همه چیز آن روزها خوب بود ...پنداشتمشمیمن در کنار مردی که دوست  ایخرده

تاوان خیلی  .من برای این خوبی تاوان سختی پس دادم ؛ اماحالا هم خوب است
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 .تاوان سختی بود .برای شادی حالایم .امگیزند  هایخوبیبرای تمام  .سخت

به بام تهران برد و همان اول گفت که جایی  مرامدتی بعد از رستوران بیرون زدیم و 

 به طورایناز او ممنون بودم که  .قدم بزنی و سبک شوی خواهدمیمدیم که تا دلت آ

ماشین را همان پایین پارک کرد و هر دو  .و مهربان بود کردمیتوجه  امسادهنیازهای 

که تهدیدی وجود  ؛دیگر بود ایگونهشرایطمان به  خواستمیدلم  .راه افتادیم

 وکه سروش  .رفتیممیکه این مکان و هوای دلپذیرش را با عشق و امید بالا  ؛نداشت

 !شرایطمان جور دیگر بود شدمیکاش  .که ترس نبود .نبودند امگیروی زند  اشسایه

من پر از درد و  .شدنمی ؛ اماانجام شود خواهدمیهر چیزی که دل  شدمیکاش 

مبارزه  هابغضو  هاترسجدیدم با این دردها و  هایقدرتترس و بغض بودم و با 

اگر زمان  .کامل شدن نرسیده بودم یمرحلهاما هنوز به  ؛ترسیدممیو کمتر  کردممی

یک سری کارها را  ؛افتدمیکه یک روز این اتفاقات  دانستممیگشت و میبه عقب بر

 .وقتهیچ .دادمنمیانجام  وقتهیچ

راحت رهات  طوراون ؛که تو میگیمیاین آد ؟جوری از شوهرت جدا شدی آرامـ چه

 ؟کرده .نکرده

 .ستاینجاجاش  .مجبور شدم رگ دستمو بزنم .ـ نه نکرد

 :زشتی تزئین شده بود کرد و گفت هایبخیهنگاهی به مچ دستم که با 

 ؟ـ به همین آسونی خودکشی رو انتخاب کردی

که یه بچه تو  چیدمیداشت برنامه  .هیچ راهی نبود که رهام کنه ؟کردممیـ چی کار 

لرزوند که از میاما فکرش هم تنم رو  ؛دارمرو تا حدی دوست  هابچهمن  .دامنم بذاره
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 .آدم روانی و کثیفی مثل اون بچه دار بشم

فکرش که خواهرم تو این وضعیت  ؛ حتیتونم درکت کنممیمن ن .ـ خیلی بده آرام

کسی نبود که تو رو از دست این دیو صفت نجات  .مو به جوش میارهباشه هم خون

 .بده

 :ایستادم و گفتم

تلاش کرد نتونست  هرچقدربیچاره  .که به معنای واقعی دوستم داره ـ یه عمو دارم

زن  .مادرم و زن عمو بزرگم شروع شد یکینههمه چیز از  .جلوی این ازدواجو بگیره

بهم توهین کرد و مادرم برای این که  ؛خواستمیعموم برای این که پسرش منو 

 .رترین خواستگارم بود دادثابت کنه من کم خواستگار ندادم منو به سروش که پولدا

با همون جسم و  .که من فرار کرده بودم .بعدها وقتی پشیمون شد که دیر شده بود

همین عموم بود که خبر مرگ شوهرم رو  ؛یک سال بعد که پیدام کردن .روح زخمی

بازم باقی خانواده شروع به طعنه و زخم و  ؛ اماخوبی کنهبهم داد و تلاش کرد که 

 الان .حامیم باشه واقعاً کسی رو به جز اون نداشتم که  وقتهیچمن  .زبون زدن کردن

ش منو نابود اون مدت شوهر دادنم واسه خاطر کل کل با جاری .مادرم خوب شده

 .دو دستی دادم دست گرگ .کرد

 .را گرفته هایمدستبه دو دستی که  شوممیخیره  .کنممیرا حس  هاییدست میگر

 .ذارم که کسی اذیتت کنهمین .جرات نداره بهت حرفی بزنه کسهیچـ از این به بعد 

 ؟فهمیمی

 :نگاهش کردم و مظلومانه گفتم
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 .ولم کنی یکهوـ نکنه تو هم مثل بقیه باشی و 

 ؟ـ تا الان مثل بقیه بودم

جذاب میچرا بعد از یه مدت برای هیچ آد دونمنمی .اما همه اولش خوبن ؛ـ نه

 .نیستم

روزی که تو رو تو مهمونی بهزاد دیدم برام جذاب بودی و حالا که چند ماه ـ از همون 

 ؟بریم .گذشته هم جذابی و از این به بعد هم جذاب خواهی بود

 نداشدهتازگی پر  هایشحرف .کنممیافتیم و من به معنی حرفش فکر میباز هم راه 

کردم که را دیگر رها نکرد و من هم تلاشی ن هایمدست .خوب هایحساز 

به چیزی جز گرمای دستانش و حس خوبی  خواستمنمی .را بیرون بشکم هایمدست

 .که داشتم فکر کنم

چون زن و شوهری که سالیان سال با هم زندگی کرده و دوست داشتن  ؛زدیممیقدم 

 هایشحرفاما انقدر  ؛ما هیچ نسبتی چون دوستی با هم نداشتیم .اندکردهرا تجربه 

 .به عنوان یک دوست بیشتر پذیرفته بودمش .ته بود که گرم شده بودمرویم اثر گذاش

 .او هم گرم شده بود .دوستانه گرم شده بودم یرابطهدر یک  ؛ فقطبافتمنمی رؤیا

با همان نگاهی که  .دیدیممیرا جور دیگری  هاآدم .لبخندش همه گرم بود ؛نگاهش

همه  هاآدم .نه با نگاه خشن و خمیده .با همان نگاه مثبت .پر بود از دوست داشتن

جهان بعد از این پیمان رنگ دیگری گرفته  .و ما را دوست داشتند کردندمیراه باز 

بـ ـوسیدیم و غرق در میرا  هاثانیهخبر از فرداها بیو  خندیدیممیبیخودکی  .بود

یک  حالا شده بود کردمیاذیتمان  هاییوقتهمین حالی که یک  .حالمان بودیم
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 .او هر دویمان را دوست داشت و مهربان بود .ندیده و نامرئی جانیجاندوست 

 ؟ـ آرام

 ؟ـ هوم

اگه نگاه کنی اون صندلیه سنگا  اینجااز  .ـ نظرت چیه این یه چند قدم راهو بدوئیم

 ؟جا بدوییمتا اون .که آدما روش نشستن معلومه

 :با ذوق گفتم .شده بودیم هابچهمثل 

 ؟چرا که نه .ـ بدوییم

هاج واج نگاهش کردم  .هنوز حرف از دهانم خارج نشده بود که عین فشنگ در رفت

 .که ایستاد

 .ـ بیا دیگه

 !ـ نامرد

رویاهای ساده و  !هالحظهبالاتر از رویاهایم بود این  .این را با جیغ گفتم و دویدم

 .پیوستندمیدوست داشتنی من داشتند یک به یک به وقوع 

جمعیت  .و زودتر از من رسید به جایی که قرار گذاشته بود دویدمیاو و  دویدممی

ر که مگ کردندمیو یکی دو نفری تکه بارانمان  رفتندمیخودشان از سر راهمان کنار 

مهم رویاها بودند و لبخند روی  ؛ ولیوریدآمیکلاس بازی در بیبچه شدید و 

 .هایمانلب

 ؟م چیههجایز ؛ـ حالا که من بردم

 :گفتم ؛زدممینفس نفس  کهدرحالی



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 7 0 

 

 ؟خوبه .شما یک عدد کوفت کادو شده یجایزهـ 

پر  هایملبخنده از  ؟هایمانخنده ؛ حتیچرا امشب همه چیز زیبا بود .بلند .خندید

 :آرام گفتم .او هم رفت یخنده .کشید و جایش را ترس گرفت

 .اگه بمیرم هم باکی نیست ؟نکنه قراره بعدش بمیرم .ـ همه چیز زیادی خوبه شهاب

 .دوست دارم با خنده بمیرم

 .به بازویم زدمیآرا یضربه

 .ترهیه خوشی بزرگ ؛بعد از هر خوشی .این چرت و پرتا رو جمع کن دختر .ـ مسخره

 ؟فهمیدی .بهت گفتم تا وقتی من باشم کسی جرات آزار دادن تو رو نداره

 .گرددمیلبخندم دوباره بر

همیشه یه دوست  ؛دهنمیدنیا روی خوش به من نشون  .مونهمیشه ب .ـ بمون

 .خوب بمون

تند جمله شدند و لبخند تند .تند ردیف شدند و از دهانم بیرون آمدندتند هاکلمه

 .شد ترپررنگشهاب 

 .یه قول مردونه .مونممیـ 

 .ون تو زرد از آب در میانشهمه .مردونه رو دوست ندارم هایقولـ 

 .خداـ یه قول پر از 

اگر از این آدم  ؛اینکردهاگه قهر  .امنبردهچند وقت است از ته دل اسمش را  ؟خدا

ای  ؛ای فلک .باید امشب بگویم مرسی ؛ایبرنگرداندههمیشه اخمو و غرغرو روی 

من امشب  .گوشتان را بگیرید ؛حسود و ای سرنوشت بخیل هایآدمای  ؛زمین
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 !باید بگویم شکرت ایآوردهلبخند به لـ ـبم خدایا حالا که هستی و باز هم  .خوشحالم

دیم هایی که هر روز میها و زنونهایی بهتر از یه قول پر از مردونهیه قول خد .ـ باشه

 .شکننمیو 

که به  کنهمی هاییمعجزهخدا یه وقتی  .ـ خدا رو همیشه دوست داشته باش آرام

 .تغییرات رو به وجود میاره ترینبزرگاما  ؛چشم من و تو شاید کوچیک بیاد

 ؟ـ تو از این حرفا هم بلدی

 :گویدمیزند و میلبخند 

 .جا یه چیزی بخوریمبریم اون .ـ بله که بلدم

 .ترکیممیدونم امشب ما میـ من 

 اینجاتو راه بالا اومدن از  شهمه ؛که تو انتخاب کردی میاون شا .بیا .ترکینمیـ 

 .داره آلارم میده اممعدهالان  .سوخت

 .ـ برو شکمو

 .سوزونممیزیاد انرژی  ؛ فقطـ من شکمو نیستم

 .همین ؛ فقطسوزونیمیزیاد انرژی  ؛ فقطـ الهی بگردم

بعد از آن به سرنوشت  .خوب را حداقل تا چند وقت حفظ کن هایلحظهخدایا این 

این روزهای خوب  یخاطرهی حداقل با طور این .گویم اگر بلایی مانده سرم بیاوردمی

 .همین ؛ فقطمن آرام باش یزدهدل همیشه شور  .جنگممیبا سرنوشت 

از خدایی  خواهممیمن  .عشق و آرزویم را ؛نگاهم را .امزدهمن دلم را به آسمان پیوند 

به این زندگی دوخته و یک کوک محکم  مرااز خدایی که  ؛هاستزندگیکه نظاره گر 
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برای یک بار هم  .زندگی را به کام من بچرخاند ؛زده بخواهم برای یک بار هم که شده

که  ..بتوانم با فراغ بال و اطمینان کارهایم را پیش ببرم باراین که .که شده تلخ نباشم

تنها خدای  یک بار هم تنهای شودمی ؟هاآسمانخدای  شودمی .بد نباشد کسهیچ

 ؟با خودخواهی تو را فقط برای خودم داشته باشم باراین شودمی ؟من باشی

 دلم .ستچشمت هم کافی یگوشهیک  اصلاً  .ببینی مرایک امشب فقط  خواهممی

انگار منتظر بودم که یک نفر تلنگرم  .برای حرف زدن با تو لک زده ؛برای با خدا بودن

انگار منتظر بودم یک حس خوب پیدا کنم و بعد  .بزندبزند و از بود تو باز هم حرف 

ه ک هاییاتفاقمن برای تمام  .تویی که در تمام لحظات یاورم بودی .به یادت بیاورم

یکی  .فقط برای من باش ؛به سمتت امچرخیدهافتاد تو را مقصر دانستم و حالا که باز 

وقت نفس عمیق آن ،را بگذار روی موهایم و گرمایی به من ببخش هایتدستاز 

برای  گذارممیرا  هایمبغض .دیگر با وجود تو بغض نکنم دهممیو قول  کشممی

من تو را  .که باز هم تو باشی و نـ ـوازش هایت هاییوقتبرای  .ماتنهایی هایوقت

ه دلی ب .که دو دست داری و دلی به وسعت تمام مخلوقاتت بینممییک نیروی بزرگ 

از  ترنزدیکولی  ؛که ما بین من و توست هاییپرده یههموسعت هفت آسمان و 

 ...باشد برای آن موقع هایمگریه اصلاً  .بغض آلودم هاینفس

و چون کودکان شیطنت  دادمیدل به دلم  .شهاب مرد بود .شب خیلی خوبی بود

شده بودم آرام  .مهم نبود هاآدمو برایمان عکس العمل  دویدیممیراه را  .کردیممی

که اوایل خجل بود و بعد از دیوار راست بالا میهمان آرا .قبل از هفده سالگی

مثل آن روزها تمام ذهنم  .که شکنجه نشده و قلبش پاک بود میهمان آرا .رفتمی
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 کردممینداشتم و تنها به این فکر  ایغصهو هیچ  زدمیناب شادی پر  هایلحظهدر 

 .مکه در کنار شهاب بخند

 ؛و لبخندی نه بر لب کشممیگاهی نفس عمیقی  ؛هنوز هم غرق شده در عطر آن شب

 ؛کنمیموقتی که عاشقانه فکر  ؛کنممیهنوزم وقتی که فکر  .گیردمیبلکه کل وجودم را 

یاد آن شبی  ؛یاد آن شب لطیف ...هنوز هم ...و شوممیوقتی که به آغـ ـوش دعوت 

و گاهی دعا  رودنمیست از لوح نگاهم در کل وجودم جاری اشلحظهکه لحظه به 

از  ترسممی ؛از تنهایی ترسممی .ترسممی ؛ اماکاش آن شب باز هم تکرار شود کنممی

از حضور  ترسممی .شودمیاز هر کسی که با دست دوستی وارد  ترسممی ؛هاآدم

 .دردمیخشن و در نگاهش گرگی  کندمیکسی که با لبخند سلام  یدوستانه

 ؛زدیممیبسیار کنار هم قدم  هایدویدنوقتی آرام آرام و خسته از  ؛شب خوبی بود

 .گفتیممیدقایق پیشمان  هایشیطنتاز  هایماننفسوقتی مابین 

 .کنه امشقهشوهرش دو  ؛ـ آرام به خدا گفتم الان که خوردم به زنه

با خنده  آوردممیبا دستانم ادا و اصول در  کهدرحالیرو در روی شهاب قرار گرفتم و 

 :گفتم

که  اهقدیمیمثل این کارتون  ؛فکر کن .کردمی اتشقهدو  ؛کردینمیـ البته اگه فرار 

 که تمام کردمیپرتت  ؛کردمییه شخصیت هرکول شکل و قوی داشتن تو رو بلند 

کمـ ـر منو هم  احتمالاً  ...وای .ی چرخ بزنی و بیای پایینطور اینسرازیری رو 

 !کسی جرات نداره به من دست بزنه ها ؛ البتهنکنم هابازیتا از این بچه  شکستمی

 .کشتمشمی زدممی !ناسلامتی من دفاع شخصی میرما
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 :فرو برد و با لبخند و شیطنت گفت هایشجیبرا در  هایشدست

 ؟زدیشنمی ؛زدمیـ اگه منو 

 :گفتم کردممیرا با شهاب بیشتر  امفاصله کهدرحالیادای فکر کردن در آوردم و 

 ...زدمیو  گرفتمیولی اگه تو رو  ؛خب تو آدم خوبی هستی ...دونیمیـ 

 :با خنده گفتم .شهاب هم ایستاد .ایستادم .مکثی کردم

 انقدر .خوره بزنشمیآقا تا  گفتممیو  کردممیمن تشویق  ...زدمیـ ولی اگه تو رو 

 !وق بدهبزنش که صدای بــ

 :را از جیبش خارج کرد و با حالتی مابین خنده و عصبانیت گفت هایشدست

 .آرام کشمتمیـ به خدا 

 :زبانم را تا آخرین حد ممکن بیرون آوردم و گفتم

 ...تــمیـ ن

توی خیابان به آن  .نصفه و نیمه ماندند وقتی خیز برداشتنش را دیدم هایمحرف

ی رفتن به بام تهران در ترافیک مانده بودند هنوز برا هایشماشینبزرگی که 

مراعات  .که با پای خودم بایستم دادمیو او اخطار  کشیدممیو جیغ  دویدیممی

اولین بار در طول عمرم بود  .رها و آزاد .دویدیممیو  کردیمنمیشب و نیمه شب را 

 .عمیق خوشحال بودم طوراینکه 

 .وایسا دممیـ آرام بهت اخطار 

 .خواممین ؟مهدیوون ـ مگه

 .رسدمیگوش  هچند نفس ب یفاصلهبه  ؛صدایش درست از پشت سرم
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 ...شیطونی هدختر کنممیت ـ حالی

 .گرفت امسرشانهبالاخره دستش رسید و از 

 .خورممیتوی فسقلی رو نگیرم که دیگه به چه درد اگه ـ 

 :برای پرت کردن حواسشم گفتم

 .یه نگاه به این قد و هیکل بنداز ؟مامن فسقلی ...نه ؟ماـ من فسقلی

 :بازویی بالا دادم و گفتم .و فیگور زنان هیکلی را گرفتم

مردی ولم کن رو در رو و تن به تن  ؟این بازوی یه آدم فسقلیه ؛ـ این بازو رو بببین

 ؟هان !مبارزه کنیم تا نشونت بدم کی فسقلیه

کافی تو این تیکه  یاندازهبه  .بیا برو سوار ماشین شو .ـ بیا برو فسقلی جان

 !بسه .آبروریزی کردیم

 .امشب خوب بود اصلاً  .ـ ولی مزه داد

 .را دوست دارم اشخنده .خنددمی

 .بیا بریم .خوش گذشت ؛ـ آره

 .این امنیت بودن در کنار شهاب را دوست دارم .کنمنمیرهایش  .گیردمیدستم را 

و هیچ فکر  رویممیاین که دوستانه کنار هم راه  ؛و مهربان است که انقدر خوباین

سالگی هنوز با من توی ماشین آرام قبل از هفده .ناخوشایندی توی سرهایمان نیست

 توانستندنمی میعال ؛را شهاب که هیچ امبچگانهتخس شده بودم و رفتارهای  .بود

 یفاصلهدر  .کردمیم او او با خنده همراهی خواندممیهمراه با آهنگ  .ساکت کنند

و آرام و قرار  زدممیو برای شهاب حرف  کردممیآهنگ بعدی صدایم را بچگانه 
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خودم هم از این  .کردنمیحال این آرام به آرامش رسیده را درک  کسهیچ .نداشتم

قی اروی شخصیتم که گذشته را فراموش کرده بود خوشم آمده بود و تصمیم داشتم ب

در مواقعی یک زن با  توانستممیمن  .روزهای عمرم را با این شخصیت بگذرانم

در هر دوی این حالات  .شیطان ایدختربچهکلاس و موقر باشم و در مواقعی 

 زدمیخوشبخت بودم و حالا که با خدا هم آشتی کرده بودم و به روی لبخند 

 .چیز خیلی مهم غافل بودم از یک .ولی در تمام این مدت غافل بودم ؛ترخوشبخت

*** 

لعنتی را  یگذشتهباید قدرت مقابله با این  .نیستمیچیز ک هاآدم یگذشته

ممکن است کاری کرده باشیم در این گذشته که یادمان  .خدا داشته باشی یهمیشه

این گذشته در آینده به قدری ویرانگر باشد که فقط خدا بتواند  تأثیررفته باشد اما 

آخر دفاع  یجلسهرا در  هاحرفاین  آیدمیخوب یادم  .درستش کند و بس

 ایقهوهو بعد از امروز با گرفتن آن کمـ ـربند  شنیدیممیشخصیمان از زبان استاد 

 توانستیممیرا دیگری  هایکلاسدر همین ساختمان  ؛خوشرنگ و آن مدارک زیبا

 .ثبت نام کنیم

 هاخانمـ به آخرین فن مهم و آموزنده برای دفاع شخصی در مواقعی که برای اکثر 

وقتی یک  .افته گوش بدید و با دقت به حرکات دست من و الناز نگاه کنیدمیاتفاق 

اون مرد دو  .مرد به خودش اجازه میده به حریم شخصی یک زن دست درازی کنه

یک فرهنگ زیستن در کنار  .موش کرده و یک چیز رو برای خودش گندهچیز رو فرا

 ؛ امااز حیوانات درنده هم خطرناک تره هاییوقتیک زن و دوم این که اون زن یک 
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 .مردهاست یهمه یمردانهو اون قدرت  ینهایک چیز رو که برای خودش بزرگ کرده 

 .داره فرمان میده تو چه کار کنی و چه کار نکنی جنسیعقل رفته و به جاش قدرت 

این حالت جامع از یک  ؛خب .که همه چیز یادش میره شهمیانقدر این قدرت زیاد 

اول با دست هاتون راه جلو اومدنش  .پاهای شما اسیر دستای مرد شدن .تجـ ـاوزه

شما  راه تنفسی ،رو مسدود کنید و به محض مسدود کردن چیزی تو ذهن مرد میاد

برای اون مهم نیست شما  .تونه به اون چیزی که تو ذهنشه برسهمیرو اگه ببنده 

انگار تاج  ؛همین که به اون چیزی که تو ذهنشه برسه .بمیرید و یا زنده بمونید

دن بنده و گرمیدستاش راه تنفسی شما رو با دو فشار  .پادشاهی روی سرش گذاشته

در این حالت  .و ممکنه هر آن بمیرید شهمیله شما تحت فشار دو تا دست قوی داره 

 اشسیـ ـنهدر این حالت فقط باید دستاتون رو از روی  .ینهامسئله  ؟باید چه کار کرد

کمـ ـرتون  ؛که سیر شد هادستمچ  .بردارید و مچ دست هاش رو از دو طرف بگیرید

جـ ـاوز رو خم رو به سمت بالا بدید و با دو فشار ساده از ناحیه آرنج مچ دست مت

اسیر شده و مرد متجـ ـاوز هر کاری  بینیدمیهمون طور که  هادستمچ  .کنید

چونتون رو خم کنید و روی  .حالا گردن شما آزاد تره .رو آزاد کنه هااونتا  کنهمی

الناز کمـ ـرت رو  .رو هم قفل کنید هاانگشتدستش فشار بیارید و سر  هایانگشت

کمـ ـر رو به سمت طرفین بچرخونید و کف پاها  .به همون حالتی که گفتم بچرخون

حالا نوبت زمین  .حالا نوبت آزادی عمل شماست .رو روی پهلوی متجـ ـاوز قرار بدید

مچ  .اما دستاش آزاد نیست ؛از کمـ ـر شما رو نگه داره کنهمیتلاش  .زدن متجـ ـاوزه

گیرید و نذارید آزادشون کنه و در اولین حرکت پاها رو از میون دو دست رو ب هادست



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 7 8 

 

دیگه پایان کار اون آدم  .پیاپی رو به صورتش وارد کنید هایضربهداخل بیارید و 

اد پیش ی یجلسهتونید با فنی که میبعد از اون  .تونه بکنهمیوحشیه و کاری ن

و هم خبر پلیس ر حتماً یادتون باشه  .دش کنید و به اولین پناهگاه بریبیهوشگرفتید 

 .اینجاآرام تو بیا  .حالا تمرین .کنید

فردای همان روزی که از گردش شبانه با  .بیشتر مواقع حریف تمرینی استاد من بودم

؛ ذاردبیشتری بگ هایکلاستصمیم گرفتم که از استاد بخواهم برایم  ؛شهاب برگشتم

بعد از این که  .تا به این جلسه فرصت و جرات مطرح کردن این تصمیم را نداشتم اما

از او خواستم که صبر  ؛با شوخی و خنده کلاس را ترک کردند هابچهتمرین تمام شد و 

 :گفت کردمیمانتواش را مرتب  ییقهکه  طورهمانایستاد و  .کند

 ؟ـ چی شده آرام

 ؟تونم وقتتون رو بگیرممیـ من 

 .حن نگرانم وادارش کرد به سمتم بچرخد و دست از کار بکشدل

 ؟ـ چی شده

که مخصوص استراحت کردن  هاییصندلیمن من کنان از او خواستم در کنارم روی 

ام جدای تم مرابود بنشیند و وقتی کنارم نشست سر حرف را باز کردم و خواستم که 

 تمخواسمی .یشتری بگذاردب هایکلاسشاگردانش بداند و اگر امکانش هست برایم 

م دست درازی کند و وقتی ای نتواند به حریم شخصیکسهیچانقدر قوی شوم که 

تم و گف .از بلاهایی که سرم آمده بود را گفتم ایخلاصهبه ناچار  ؛علت حرفم را پرسید

 :گفت کردمیگفتم و گفتم و استاد که خشمگین به تحمل بالای من فکر 
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 .برام خیلی آشناستـ ماجرایی که گفتی 

 :که گفت گویدمیکنجکاو شدم بدانم از چه سخن 

 کردمیشوهر اون ادعا  ؛ البتهبه ماجرای زندگی خواهر من شباهت داره تقریباً ـ 

زن رو مورد ضرب و شتم قرار  طورایناما این چه دوست داشتنیه که  ؛دوستش داره

 ...بدی و بعد

 :صدایش لرزید و گفت .بغض کرد

 .رو کشت ترمقشنگر از گل ـ خواه

به همین  ؟کشت .کردممیرا تجزیه و تحلیل  اشجملهدهانم باز مانده بود و داشتم 

یک انسان را سلاخی  شودمیمگر  ؟ستمگر کشتن یک انسان کار راحتی ؟راحتی

از  ترپست .اندشدهچقدر پست و کثیف  هایآدمخدای من  ؟کنی و بعد بکشی

 ،لابد شوهر آن دخترک تنها ؛شیطان گفتممیمن به سروش  ؟سروش هم بود

 !خدا را شکر .خدا را شکر که شیطان زندگی من مرده بود .پدربزرگ شیطان بود

که بشه جلوی مردای مثل  ایرشتهـ بعد از اون بود که تصمیم گرفتم بیام سراغ 

و ر تا پاشونبعد از اون تصمیم گرفتم از دخترایی که ترس س .شوهر خواهرمو بگیرم

 .گرفته یه شیرزن بسازم

را فراموش کند و بعد چرخید به سمت  اشگذشتهنفسی گرفت تا ماجراهای غمگین 

 :لبخندی زد و گفت .من

 امنته .بهم امید میده بینممیاراده و پشت کاری که توی تو  .سازممیـ از تو هم 

رو برای این  ایدیگهباید جای  ؛دممیبرای همین بیست جلسه تعهد  اینجاچون من 
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ازت چیزی بسازم که هیچ مردی جرات نابود کردن  دممیبهت قول  .انتخاب کنیمار ک

که  دممیاما بهت اطمینان  ؛یک مدتی سرم شلوغه ؛ فقطرویاهات رو نداشته باشه

 .ذارم آسیبی ببینیمین .کمکت کنم

 ایشماره .ا برخواستمکه لبخند زدم و با انرژی مضائفی از ج قدرآن .حرفش آرامم کرد

انقدر خوشحال  .رد و بدل کردیم و قرار شد برای آموزش جداگانه با من تماس بگیرد

احساسات بدی که از یادآوری  یهمهبودم که لبخند زنان از آموزشگاه بیرون آمدم و 

 .گذشته در جان و تنم نشسته بود را به فراموشی سپردم

احساس خوبی داشتم و حاضر  .رفتممیسلانه سلانه توی خیابان برای خودم راه 

از این رو حتی به شهاب هم  .شریک شوم کسهیچنبودم این احساس خوب را با 

را یکی پس از دیگری برای رسیدن به  هاخیابانکوتاه  هایقدمزنگ نزده بودم و با 

هوا  ؛یلی زود به اتمام رسیده بودآخر خ یجلسهیی که آنجااز  .کردممیخانه طی 

و در صورت وقوع  ترسیدمنمیروشن بود و از وقوع اتفاقی چون دزدی چند ماه پیش 

 ایخانهبه عادت همیشه از کنار در هر  .دفاع کنم توانممیاز خودم مطمئن بودم که 

آن روز  .که مبادا مشکلی داشته باشم کردممیظاهرم را بازبینی  شدممیکه رد 

ا ر کردممینتوی مشکی رنگ کوتاهی که همیشه برای کلاس دفاع از آن استفاده ما

و هم باعث  بخشیدمیگشادی اندک مانتو که هم به آن جذابیت  .پوشیده بودم

ش به دلیل دست ااما کوتاهی ؛شدمیمانع نمایان شدن اندامم  ؛راحتی آن شده بود

پروا روی شال قرمز رنگم بی .رفتنم بودو پاگیر نبودن مناسب ورزش رفتن و آرایشگاه 

جلوتر کشیدم و لبخندی میجلوی در خانه ایستادم و شال را ک .موهایم افتاده بود
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شدت پیدا کرد وقتی چند لحظه بعد از حرکتم کسی از همان خانه  امخندهزدم و 

هم اگر  .زنممیکه هی لبخند  امشدهخل  کردمیبه گمانم فکر  ؛هر که بود ؛خارج شد

دلیل یا با دلیل بی .که من خوشحال بودم دانستنمیچون او  ؛مهم نبود خندیدمی

 .خوشحال بودم کردممیکه چند وقت بعد پیدا  ایسادهبرای موفقیت 

به  .زدممیمهربان است لبخند  کردممیو به هر کسی که حس  رفتممیآرام آرام جلو 

و هی یه توپ  آمدمیکه جست و خیز کنان  ایبچهبه  .آمدمیپیرزنی که قدم زنان 

ر فک ...کردندمیبه درختان که در جهت باد حرکت  ؛هاپرندهبه  .خواندمیقلیه دارم قل

رسم ب ایدرجهکه اگر بتوانم با کمک استاد موفق شوم و به  چیدممیو برنامه  کردممی

ال خودم که در که از هیچ چیز نترسم و مدرک بالاتری بگیرم برای دخترکان امث

در و پیکر خودمان آماج حملات زورگویان نر قرار بی یمحلهنظیر  هاییمحله

بعدها دخترکی به خاطر این آموزش  ؛ شایدآموزش دفاع شخصی بگذارم گرفتندمی

ته شب نداش امگیکه روزهای زند  .بتابد و کنار نرود امگیآفتاب زند  ؛ شایددعا کند مرا

 ....غرق افکار خوشایندم بودم که صدایی آشنا در گوشم پیچید و .باشد

که حس ناب  هاییلحظهتو را حس کرد و عطر بودنت را در  شودمیو چه خوب 

 ؛گویم که زندگیمیاما من  ؛همه شاید تو را با یک نام بخوانند .کندمیحضور را معنا 

 .نام دیگر توست ...عشق ...آرزو و حتی ؛امید

*** 

با آن پیغام منحوس  ؛که این خرس لعنتی سفید رنگ امکردهین روزها دیگر عادت ا

به این جمله که یک زندگی عادی نخواهم داشت  امکردهعادت  .توی دستش را ببینم
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که از آن فرار  ایگذشته خواهدمیدلم  .و هرگز یک زن عادی و ساده نخواهم بود

نظر سروش و بعد از آن که او شرش را کم  من همیشه تحت .را به یاد بیاورم امکرده

 ...آن پیرمرد .یادم به آخرین میهمانی افتاد .سروش بودم هایآدمتحت نظر  ؛کرد

بعد از یک سال نام هیچ کدام از افراد آن مهمانی را یادم  ؟راستی اسمش چه بود

 ...آن مراسم مسخره .اما خوب به یاد دارم که نگاه کثیفش روی من بود ؛آیدنمی

فقط  کردممیهمیشه فکر  ؛دانیمی .سوییچ پارتی .آیدمیاین یکی را یادم  ...هان

زنانی را در آن مهمانی  ؛ امادهندمیمردها هستند که روابطشان را نامشروع گسترش 

 ؟ندانند که پایان آن مهمانی چه خبر است شدمیمگر  .رقصیدندمیدیدم که با شوق 

 طوراین ؟دختر کدام رفیقش را در اختیار داشت دوستراستی سروش همسر یا 

فکر این که در پایان  ؟لذت داشت هاباریبند و بی طوراین ؟لذت داشت هامهمانی

باور  ؟چرا سروش نگذاشت که من هم بمانم .لرزاندمیچه حسی داشتند هم تنم را 

 .برای غیرتش از آن مهلکه دور کند مراسروش غیرت داشته باشد که بخواهد  کنمنمی

 اصلاً  .چون در وجود همسر من چیزی به اسم غیرت نبود ؛این فکر مسخره است

خیلی دلم  .شیطانی بود که خود را به شکل آدم در آورده بود ؛سروش آدم نبود

 نکند .و بدبخت ایعقدهقدر چرا این ؟بدانم که چرا سروش این مدلی بود خواستمی

یک پیرمرد پشت این  .دار استخنده ...اگر او که ؟کار آن پیرمرد باشد هااین یهمه

را به ضررم  امگیتوی زندگی من و هی تاس زند  اندافتادهچرا پیرمردها  ؟ستبازی

  ...آمدمیاو که به نظر بهتر  ...شاهرخ ؟شاید هم کار شاهرخ باشد ؟ریزندمی

عنت ل ؟چرا باید حالا به یاد گذشته بیفتم .دهممیسری تکان  ؛زندمیزهرا که صدایم 
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و جعبه و عروسک را توی سطل زباله  کنممیریز ریزش  .به این جعبه و پیغامش

؛ عروسکی سفید متنفر خواهم بود هایخرساز حالا تا آخر عمرم از تمام  .اندازممی

تا آخر عمرم متنفر  ...از رنگ سفید کاغذ .تایپ شده هاینامهاز فونت این  حتی

ایمان دارم که هیچ بلایی سر  ؛امنگفتهتا زمانی که جای این مدارک را  .خواهم بود

این تهدیدهای بیخودکی را بگذارند دم کوزه آبش را  .من و اطرافیانم نخواهد آمد

 .بخورند

 دونیمیخودت  .خوام قبل از دیدارمون و سورپرایز آخر بهت یه فرصت بدممی "

 .تا حالا دیگه باید ما رو شناخته باشی .برداشتی و خوندی و دیدی که نباید چیزی رو

ما به اون ... در هر صورت .رسممیوگرنه با یک سورپرایز خدمتت  ؛کجان هااونبگو 

 " ....چه نخوای ؛چه تو بخوای .رسیممیخوایم میچیزی که 

*** 

پیغام منحوسی  ؛زدممیزنگ اش شیبه گو هرچه .از شهاب خبری نبود ایهفتهیک 

او  شدممیمنتظر  هرچه .باشدمیکه دستگاه مشترک مورد نظر خاموش  شنیدممی

و  باختمیهمان آرام یاغی درونم داشت رنگ  ...و من شدنمیخبری  ؛زنگ بزند

یکی از نوع خشمگین و دیگری از  ؛دو تا آرام .گرفتمیجایش را یک عدد آرام نگران 

و زنده  مردمیو  خوردمینوع نگران افتاده بودند به جان هم و هی آرام یاغی ضربه 

 دشمیکم کم آرام نگران داشت پیروز  .شدمیو هر بار جانش کم و کم و کمتر  شدمی

ده آرام یاغی را که قسم خور .گرفتمیبازیگرش  هایدستو روح و روانم را به بازی 

از  .مردهامیشبیه به همه  شدمیو خودش نگران مردی  زدمیبود عاشق نشود زمین 
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و در وسعت  رفتمیهمه چیز یادشان  ،دیدندمیکه تا زن را عاشق  هاییآن

تا یک هفته خبری از این مرد نبود و من از  .کردندمیمردانگیشان عجیب نامردی 

و  کردممیدر آرایشگاه قبول میککار  .شدت استرس و غم بازدهی کمتری داشتم

از این آرام نصفه و نیمه که هر  .سپردممیم را به سیما و تینا امشتری هایزن

در توجیه خودش افکارش به کارزار  هاشببا دیگری سر جنگ داشت و  اشنیمه

ه را بگیرد و تا نیم اشنیمهطرف کدام  دانستنمیکه میاز آرا .متنفر بودم فرستادمی

 هایچشمبا  هاصبحو  کردمیو فکر  کردمیاز فکر و هی غرغر  شدمیشب سرش پر 

 .آمدمیبدم  شدمیقرمز بلند 

 .یایمبیرون ب امساختهکه برای خودم  ایپوستهعاقبت روز هفتم تصمیم گرفتم از این 

خودم را زیر دوش آب صبح زود از جا بلند شدم و  .خشن و پر از درد یپوستهاز این 

و من برای خودم شعارهایی  آمدمیآب گرم روی پوست سرم فرود  .گرم انداختم

و  کردممیبودم داد و فریاد  اشکنندهو در تظاهراتی که خودم تنها شرکت  ساختممی

 .امیدوار کننده به خودم زدم که در نهایت آرام شدم هایحرفانقدر  .دادممیسر 

که داخل گوشی بود را فعال کردم و  هاییآهنگیکی از  .درست به معنی اسمم

برخلاف روزهای قبل یک مانتوی خوش دوخت از کمد  .مشغول آرایش کردن شدم

سر میز  هایملباسبا ادکلن دوش گرفتم و قبل از پوشیدن  .بیرون آوردم و اتو زدم

 .که مابین حاضر شدنم چیده بودم نشستم ایصبحانه

 اتماهانهوقت  !یه خانمه بالاخره از گند اخلاقی در اومد !چه بوهای خوبی ؛ـ به به

 ؟بود که این همه گند اخلاق بودی این هفته
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 :لبخندی زدم و گفتم

تا الان  احتمالاً  .زودی بخور و حاضر شو که بریم آرایشگاه .چی که بود گذشتـ هر

 .شیما اومده

از وقتی با شهاب خوب شدی  .ینمتبمیسرحال  طوراین کنممیـ جان آرام عشق 

 .حال و روزت عوض شده اصلاً 

اکتفا کردم و او را با دست به  امتیکهشده بود  جدیداً " که به گفتن یک "فدات

 .نشستن تشویق کردم

سرمون زیاد شلوغ  ...ـ امروز یه مراسم نامزدی داریم و چند تا بند و رنگ مو و اینا

 .نیست

 :از سر میز بلند شدم و گفتم کردممی تأییدکه  طورهمان

 !خیلی وقته نرفتیما .زهرا بیا یه برنامه بچینیم و بریم بیرون .ـ خوبه

به حالت  گرفتمیدیگری داشت برای خودش  یلقمه کهدرحالیبا دهان پر و 

کرد و من با لبخند دیگری صدای موزیک را قطع کردم و مانتو به  تأیید مینامفهو

که به مدلی که به موهایم داده بودم نگاه  طورهمانه ایستادم و دست جلوی آیین

یک رنگ مو روی موهایم امتحان  خواستمیدلم  .را بستم هایشدکمه ؛کردممی

تا هم مارک خوب رنگ مو پیدا کنم و  کردممیاما باید قبل از آن خوب تحقیق  ؛کنم

 .هایم را نابود کندمو یریشهنباشد که بافت و  ایمسخرههم این که رنگ موی 

 .دوست نداشتم اول جوانی موهای نازنینم را نابود کنم

بود و داشت با گوشی  آنجاطبق معمول شیما  .همراه زهرا به آرایشگاه رفتیم
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 .که به محض دیدن ما خداحافظی کرد و صاف ایستاد کردمیموبایلش صحبت 

 ؟خوبید .سلام زهرا جون ؛سلام آرام جون ؛ـ اوا

راه زهرا ایستاد  یمیانه .جواب سلامش را دادیم و برای تعویض لباسمان رفتیمهر دو 

 :و گفت

 ؟از کی اومدی مگه ؟اینجازنه میـ چه برق 

 .چرخیدم و به شیما که لبخند حاکی از رضایتی روی لبش بود خیره شدم

ه واسه همین تا اومدم کلی کف آرایشگا ؛امروز درس نداشتم .ـ خیلی وقته زهرا جون

 .تا تمیز تمیز باشن هاآیینهرو طی کشیدم و دستمال کشیدم به 

 :زهرا سری تکان داد و گفت

 .تو نبود یوظیفه ؛ اماکار خوبی کردی ؛ـ مرسی

 :وارد اتاق شدم و گفتم .لبخند شیما رفت و سری تکان داد

 !ـ شیما هم با این کارش نوبر خانمو راحت کردا

 :و گفتزهرا لبخند به لب سری تکان داد 

به آرایشگرا سپردم  .خدا با این کارا گرفته بشه یبندهخوام نون اون میمنم ن .ـ آره

خدا هم زیاد  یبندهتا جای ممکن تمیز کنن که اون  شهمیموقعی که کارشون تموم 

 .اذیت نشه

 :در کمد را باز کردم و با حس رضایت از زهرای این روزها گفتم

 .کاری خوبی کردی ؛ـ اوهوم

را توی کمد  ایوسیلهچرخیدم تا  .را در آورد و رفت بیرون هایشلباس طورهمانرا زه
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 ؛شهاب برایم خریده بود ؛هایمانزدنبگذارم که با دیدن کارتی که در یکی از قدم 

 :دوباره یادش در وجودم زنده شد و با اخم گفتم

 ...خب ...خب .دونم و اونمیمن  ؛ـ بذار زنگ بزنه

 :صدای ممکن گفتم ترینآراملـ ـبم را گاز گرفتم و با 

 ؟نیستیم .دوست که هستیم ؛هیچی هم که نباشیم .ـ خب دلم برات تنگ شده

 ترسیدممی .هیچ موش نشسته در دیواری نرسد هایگوشانقدر آرام گفتم که به 

ز ابگذار به گوشش نرسد که ناراحتم  اصلاً  .موشی خبری ببرد و اتفاق بدی بیفتد

م نگاه کردم و خواستم بگذارمش روی میز که گوشی توی ابه ساعت گوشی .نبودنش

اخم کردم و جواب  .گوشی نقش بست یصفحهدستانم لرزید و نام شهاب روی 

 :گذاشتمش رو سایلنت و پرتش کردم توی همان کمد و با غصه زمزمه کردم .ندادم

 .بیخود یمسخره .بدمـ یه کم از زجری که من کشیدم رو تو بکش تا جواب 

انگار نه انگار این من بودم که تا همین لحظات پیش بغض کرده بودم که چرا 

را انجام  هایممشتریبرخلاف روزهای پیشین دو مورد از آرایش مو و صورت  .آیدنمی

چند باری زنگ زده بود و  .م رفتمادادم و بعد از رفتن دومین مشتری به سراغ گوشی

 .بود دو پیام فرستاده

 " .جواب بده .کارت دارم ؛آرام جان "

 .ای داشتیام هم مثل پیام اول مضمون مشابهدومین پ

 " .جواب بده تا من بگم این مدت کجا بودم .دممیعزیزم به خدا توضیح  ؛آرام جان "

به محض برداشتنش شروع  .برای بار چندم گوشی در دستم زنگ خورد تا برداشتم
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 .کرد

 ؟خوبی ؛یـ سلام آرام خانم

 :بغ کرده و اخمو گفتم

 .ـ خوبم

 ؟نگران من نشدی اصلاً یعنی  ؛ـ ولی لحن صدات اینو نمیگه

مونم لابد از دوستی ؟هست ایدیگه یرابطهمگه بین ما غیر از دوستی  .ـ نه نشدم

ش که ناراحت آدم واسه دوست اجتماعی .دوستی اجتماعی .این مدل جدیداست

 ...مگه اصلاً  ؟تماعی چیهجدوستی ا اصلاً  !نه ؟شهمی .نمیشه

 ؛گوش کردم اشخندهبه صدای  میحرفم را قطع کردم و ک ؛شهاب که آرام خندید

 :حرصی و اخموتر از قبل گفتم ؛که تمام شد اشخنده

 !تو نامردی اصلاً  ؟خندیمی .انصافیبیـ خیلی 

 .یگمم بهتمن برات دلیل دارم که  .آرام خانم اجازه بده ؛ـ آرام جان

 .خواممیـ ن

 .ـ امروز میام دنبالت

 .خواممیـ ن

 .دادممیجواب  ایکلمهلج کرده بودم و هی تک  هابچهمثل 

 ؟کاری نداری .میام دنبالت .خوایمیـ 

 .تو مزاحم شدی .ـ از اولش کار نداشتم

 .خداحافظ .ـ من که مراحم بودم
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ار لبخندم به اجب باراینما ا ؛خداحافظی قطع کردم و مشغول به کارم شدمبیگوشی را 

یک  یهفتهکسی بفهمد دختر مغروری چون من برای رفتن یک  خواستمنمی .بود

 .کسی آرام نگران درونم را بشناسد خواستمنمی .پسر لج کرده

برپا کرده بودند  هابچهتو شلوغی دم غروبی که  .شهاب دوباره زنگ زد ؛غروب که شد

مثل من خوشحال نبود و با  اصلاً شهاب  ؛ اماگوشی را جواب داد شانخندهو صدای 

با صدایی نگران و لحنی که به وضوح پر بود  باراین .صبح دنیایی فرق داشت بشها

در جواب چرای من برای فهمیدن علت این ناراحتی و  .منفی دنیا هایانرژیاز تمام 

حس  هازن .شهاب که جای یک زن نبود .گویممیچیز را همه گفتمینبودنش فقط 

این  گویدمیحسی که به زن  ؛کندمیرا متمایز  هاآنحسی که  ،دارند ایقویششم 

بد  هایحساین مرد پر شده از تمام  .ش متمایز استامرد از تمام روزهای زندگی

شاپ شیک و دعوتم کرد به یک کافی .ناخوشایندی خواهد زد هایحرفدنیا و امروز 

 .چیزهایی که مهم باشد را خواهد گفت یهمهده نزدیک به آرایشگاه و گفت که سا

م را مشخص کند و من اخصوصی هایکلاسهنوز استاد به من زنگ نزده بود تا وقت 

و همزمان با ساعتی که باقی  کردممیم صرف رفتن به آرایشگاه اهنوز وقت بیکاری

را با دست دوباره ساکت  هابچه .آمدمیماز آرایشگاه بیرون  ؛آرایشگرها خارج شدند

امروز این چند زن افتاده بودند  .خندیدندمیو  کردندمیداشتند شلوغ بازی  .کردم

 .شده بود برای خنداندن من شاندستهزهرا که سر  .روی لج و شیطنت

 .بیا دنبالم با هم بریم ؛ـ باشه

 .جامـ تا یک ساعت دیگه اون



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 9 0 

 

 ایشوخیغروب دلنشین و پر از خنده و  .هابچهاما به اصرار  ؛تماس را قطع کردم

ر د .با خنده مجبورم کردند قطع کنم و دوباره افتادند وسط هابچهوقتی  ؛شده بود

ه شب کآن .رقصیدندمیو  کردندمییکی هنرنمایی آرایشگاه بسته بودیم و یکی

قوی هم خندیدن را بلد برای اولین بار دیدم که تینا ت ؛نظیرش را ندیدم وقتهیچ

چیزی که کمتر در زنان سن و سال  .رقصدمیدیدم که شهره با چه ناز و ادایی  ؛است

دیدم که شیما هم مثل من رقصیدن بلد نیست و هر دو با خنده وسط  .او دیده بودم

این دختر همه چیزش  ...و سرمه خوردیممیبیخود  هایتکانسالن آرایشگاه تکان 

این آدم از  اصلاً  ش؛یدن و هنر صحبت کردن و شوخی کردنرقص ؛ حتیتک بود

بدون شک همان  ؛دیدمیاگر مردی این رقصیدن سرمه را  .خاص خدا بود هایآفریده

و حرکات  ریختمیکه  ایعشوهاین ناز و  .دادمیلحظه به او درخواست آشنایی 

قص رفتن بیشتر از هر چیزی هـ ـوس کلاس ر شدمیمنظمش در رقصیدن باعث 

 .عقب انداخته بودمش بیهودهکلاسی که  .بکنم

بروم که  ایمغازهسمت  کشیدنمیبعدها پایم  .بعدها نظیر این جمع را هرگز ندیدم

بعد  ؛بعد از آن روزهایی که با درد و سختی گذراندم .کردمنمیدر آن احساس امنیت 

که به دیوارهایش  ایخانه .از آن روزها تنها جایی که دوست داشتم بمانم خانه بود

را توی چهارچوبش راه ندهم و هی خیره شوم به دیوار و هی  میخیره شوم و هیچ آد

 .چای و قهوه بنوشم و هی فکر کنم

حال  ترسیدممیمن که  .نه او حرفی زد ؛نه من پرسیدم چه شده .شهاب آمد دنبالم

ودم قصد کرده بودم برای همین با خ .بزند خراب شود خواهدمیخوشم با حرفی که 
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در سکوت سوار ماشین شدیم  .دیرتر بهتر هرچه .که بگذارم خودش حرفش را آغاز کند

 .شاپ راندیمم به سوی کافیو مثل زن و مردی ساده آرام آرا

همان شهاب  .زل زدم توی صورتش .سفارش دو تا چای گرم و یک قطعه کیک دادیم

یک مرد ساده و  .اهرش عوض شده بودنه ظ ؛نه پریشان بود .منتهی اخم کرده ؛بود

که حال خوبی  دادمیاین اخم و این حالت نشستنش به من نشان  امنته .مرتب

 هایمانسفارشتا چای و کیک را بیاورند به میز زل زد و به محض آمدن  .ندارد

 :دستانش را از هم باز کرد و گفت

سبک سنگین کردم و به این نتیجه رسیدم که باید بالاخره  ؛ـ یک هفته فکر کردم

 .هت بزنمحرفم رو بِ 

بود که یک هفته سبک سنگینش  میچه حرف مه .یک چیزی توی دلم تکان خورد

 .اخم کردم ؟کرده

 ؟ـ یعنی تو تمام این یک هفته رو خونه بودی

جا و چه جایی شروع که از کبه این کردممیفکر  .کردممیخونه بودم و فقط فکر  ؛ـ آره

 .کنم

 ...ـ اما

 .بذار بگم .دیـ آرام با شنیدن باقی حرفام بهم حق می

دوست نداشتم این  .احساس خوبی نداشتم .اجازه دادم این مرد اخمو حرفش را بزند

 ؛مگر این که او بخواهد برود و با کسی ازدواج کند .دوستانه تکانی بخورد یرابطه

 !در غیر این صورت نه .کشیدممیو کنار  کردممیوقت قبول آن
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ط یه تو فق .نیستم کنیمیاون چیزی که تو فکر  اصلاً  ؛من آدم جالبی نیستم ...ـ من

امشب  .خوام بقیه منو بشناسیمین ...از وجود شهاب .بخشی از وجود منو دیدی

من ازت خوشم  .یه حرفی که برام بیش از حد مهمه .خوام یه حرف مهم بهت بزنممی

 .خواد باشی که همدیگه رو بیشتر از اینا بشناسیممیدلم  .اومده

برای پابرجا ماندن این دوستی بود و  امخنده .موقعربط و بیبی یخندهیک  ؛خندیدم

نشسته میاما در پس همین خنده در دلم غ ؛به وجودش عادت کرده بودم .ماندنش

یعنی آن چیزی که او  .بکنم توانستمنمیو کاری  فهمیدممیمعنی حرفش را  .بود

خودم را  هایشحرفبا وجود فهمیدن معنی  .انجام بدهم توانستمنمیرا  خواستمی

 :علی چپ و گفتم یکوچهزدم به 

 .من و تو دوستیم .ـ شهاب من که هستم

 :اخم کرد و گفت ؛سکوت کرد

 یادامهآرام من تو رو برای  .به اون راه زنیمیو داری خودت رو میفهمیـ تو 

نیستم که با یک حرف و یک  ایبچهچند ساله زنم ولم کرده و من  .خواممی مگیزند 

خوام روی من میفقط  ؛من که نگفتم همین فردا میام خواستگاری .نگاه خر بشه

 .حساب جدا باز کنی

ا از حفظ این این کوچه ر هایراهعلی چپ را گشته و  هایکوچهاو هم مثل من  ؛نه

 :حالت ممکن گفتم ترینجدیبیرون کشیدم و با  میخودم را از نفه .است

خوام روی میمن ن .کی حساب جدا باز کردم پدرمو در آوردهمن روی هر  ؛ـ شهاب
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دوست باشیم  طورهمین مگه .خوام وارد رابطه بشممین اصلاً  .کسی حساب باز کنم

 !تغییری کنه این رابطه خواممین ؟شهمیچی 

 :را روی میز گذاشت و گفت هایشدست

 ؟فهمیمی .جور دیگه بشناسمنو یه ؛ـ آرام من دارم میگم با این حرفی که بهت زدم

به خاطر اون شکست لعنتی چرا خودت رو از  .شو گفتم همین فردا بریم محضر و زنمن

 ...چرا ؟کنیمیزندگی محروم  یادامه

و آن این است که  مداشتیک نقطه ضعف مسخره  ؛از همان بچگی تا به الان

 .ومشمیحرفی سست  ترینکوچکدر موقعیت خودم ثابت قدم بمانم و با  توانمنمی

 شهاب هایحرفاین سستی در ظاهر و صورتم معلوم بود که پای  کنممیفکر 

 .تر شد و بر روح و مغزم نشستمستحکم

فقط  ،ریمما که با هم این طرف و اون طرف می .ـ آرام ارزش فکر کردن رو که دارم

ی با نیت .آرام من اول با نیت بدی جلو اومده بودم ...خوام منو بیشتر بشناسی ومی

 ؛کنار رفتن و من توی واقعی رو دیدم هاپردهحالا که  .به زبونش بیارم کنممیکه شرم 

گذشت این زمان منو  دیم که تو هم منو بشناسی و اگه بعد ازاین زمانو به هم می

 .زنمنمیدیگه حرفشم  .باشه ؛نخواستی

دستمال  .جای وجودم را گرفتهجابه ،یک حس بد ؛هم که سست باشم هرچقدر

 .کاغذی مچاله شده را روی میز گذاشتم و از جا بلند شدم

 .که تو رو تو شرایط دیگه تصور کنم هم برام سنگینهدن به اینفکر کر ؛ حتیتونممیـ ن

تونم به مین اصلاً الان  .نفر دیگه رو هم رد کردممن واسه این حال بدم چند .نخواه
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تونم یه میمن ن .بذار تنها باشم !دنبالمم نیا ؛منو ببخش .بکنم این موضوع حتی فکر

 .زن عادی باشم

این بود که دنبالم نیامد و چه خوب اش بیخو .اما جوابش را ندادم ؛آرام صدایم کرد

دویدم تا فکرها را  .شاپ بیرون زدم و تا سر خیابان اصلی دویدمکافی از در .که نیامد

 دلم .پیشروی ندهم یاجازهبا جریان باد از سرم بیرون کنم و به افکار ناخوشایند 

و هیچ چیزی جز خدا  میحالا و در این لحظه در جایی باشم که هیچ آد خواستمی

 .دل کردن و اشک ریختن من و باشم و او و یک نفس درد خواستمیدلم  .نباشد

*** 

از  .روی دستش بلند کرد و به من خیره شد یروزنامهنگاهش را از  .از جا بلند شدم

مراقبم  .چشمش همیشه دنبالم بود ؛آن روزهای بیمارستان و دردی که کشیده بودم

 .عذاب بکشم گذاشتنمیبود و 

 .شمبیا پی ؟ـ چیزی شده آرام جان

 حالا .اطرافم نباشد کسهیچ خواستمیدلم  ؛رسیدممیکه  امگیبه قسمت آخر زند 

شده بود هم  امگیزند  یواژه ترینتکراریاز آن روزها گذشته بود و امنیت  هاماهکه 

تا اثر آن  .تا خوب شوم کشدمیطول  هاسالکه  گفتمیروانشناسم  .ترسیدممی

و روح و روانشان با  هاآدمگفته بود سیستم بدن  .روزها از ذهن و روحم بیرون برود

با این شوک قوی فرو  ؛هم خودش را قوی کند هرچقدریکی مثل من  .کندمیهم فرق 

 .ریزدمی

 !نه ...اتاق ...نه ...ـ نه
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جای مخصوص  ؛آمد جلو و کمکم کرد که کنار شوفاژ .به لرزه افتاده بود هایمدست

 :خودم بنشینم و گفت

 .جا بشین تا برات یه لیوان شیر گرم بیارمـ همین

دانم به همراه آن لیوان داروهایی که روانپزشکم نوشته تا در مواقع میخوب 

ر م کنند و دبیهوشبگذار بیاورد تا این داروهای لعنتی  .آوردمیی بخورم را هم طور این

لقه را دور زانوهایم ح هایمدست .لعنتی هنوز زنده است جان ندهم نآ کهاین حس 

تا آرام مفلوک درونم نترسد و آرام آرام  کشممیو خودم را به آغـ ـوش  کنممی

گفته  .یاد بیاورم تا بتوانم از آن بگریزم هدکترم گفته باید ب .کنممیقسمت آخر را مرور 

ترسی که وجودت را احاطه کرده کمتر  ؛اجرا را برای خودت تکرار کنیبیشتر م هرچقدر

در  گفتمی .به راحتی با آن مقابله کنی و دیگر نترسی توانیمیو به مرور  شودمی

درک  گفتمی .اما شدنی است ؛سخت گفتمی .کنار درمان باید این کار را بکنی

بگذار این  .توانستممیمن  .توانممیاما من  ؛که ماجرای ترسناکی بوده کندمی

 .توانممی حتماً  ؛قسمت را مرور کنم

 :گویدمیو  نشیندمییم روروبه .گردد با یک لیوان شیر گرممیبر

 !فکر نکن !ـ فکر نکن عزیز من

 .کنممیدارم دق  !حالم بده ؟خوادمیمنو نکس هیچـ چرا 

 .دست گذاشتم روی گردنم

هام عصب .چقدر حس و حال بدی دارم .کنهمیدرد  ...جادرست همین !کنهمیـ درد 

 .کنهمیسرم درد  .کش میاد



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 9 6 

 

و با بغض و درد فریاد  کشممیخودم را عقب  .جلو که آرامم کند آوردمیدست 

 .کشممی

 .دیگه نباشه .باید بره ...بره ؟کنهنمیـ چرا رهام 

 .دیگه نیست ...رفته .ـ نیست

 .کنهمیدرد  .ـ هست

 .کندمیش را دراز یپاها .گیردمیلیوان را جلوی صورتم 

 .شیمیآروم  ...ـ اینو بخور

 .ریزممیرا توی دهانم  هاقرصو تمام  برممیلرزان قرص و لیوان را بالا  هایدستبا 

به شوفاژ و همزمان با روند آرام  چسبانممیو خودم را  خورممیلیوان شیر ولرم را 

حل شده در حس آرام به خواب  .گذارممیروی زانوهایش و سر  شوممیشدن خم 

 .کنممیرفتن گذشته را مرور 

بعد از آن  .مادرم رفته بودم یخانهم را خاموش کرده و به اسه روز بود که گوشی

 ؛موقع به زهرا گفتم که چند روزی باید بروم سراغ مادرم که تنها نباشدخواستگاری بی

که در آغـ ـوش  خواستممی .که تنها نباشم خواستممیدر حقیقت خودم  اما

 امگیو غرق در محبتی که تازه به دست آورده بودم به خودم و زند  هایشمادرانگی

هرگز  ؛بینممیآن روزها آخرین باری است که مادرم را  دانستممیاگر  .فکر کنم

سه روز تمام  .دمسه روز تمام در کنارش خندیدم و شادی کر .بیرون برود گذاشتمنمی

از این  کشممیچه دردی  ؛از این عادی نبودن کشممینگذاشتم بفهمد که چه دردی 

از  انمتونمیکه در سن بیست سالگی مهر بیوگی بر پیشانی دارم و عادی نیستم و 
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با آن ظاهر آشفته دید  مراروز اول که  .یک مرد مثل خودم شاد باشم یعلاقهابراز 

 :گفت

 ؟چرا پریشونیـ جان مادر 

انقدر بزرگ و انقدر  .به گمانم مادرها ذهن خوانی بلدند ؛اگر زن حس ششم دارد

اما ظلمش از  ؛را به من ظلم کرد ایدورهمادر من  ؛ شایدمهربان که با یک نگاه بفهمند

نـ  هایدستروی ناآگاهی و سادگی بود و همین باعث شد ببخشمش و محتاج 

 .ساده بود .مادرم که شهاب نبود .به کوچه علی چپ خودم را زدم .گرش باشمـوازش

با دلم  ...آن هم بعد از آن اتفاقات .خواستمی مرایک زن ساده که فقط خوشبختی 

کاری  ؛بودمیبد  هرچقدراین زخم  .کردمیبیشتر درکم  ؛مهربان شده بود .آمدمیراه 

 .کرده بود که من و مادرم به هم نزدیک شویم و من این نزدیکی را دوست داشتم

 .که دوستم داشتاین

اومدم  ؛روزا سرم شلوغ بودیه کم این .نه مادری خوشگل من ؟من پریشونم ؟ـ من

 .مرخصی که حالم خوب بشه

ما ا ؛دانم مطمئن نشده و هنوز دیو شک و تردید توی جانش نشستهمی .لبخندی زد

 .به خاطر من سکوت کرد و چیزی نگفت

 ؟ـ شام چی داریم خانم خوشگله

 :لبخندی زد و گفت

 ...که نهیا .کنممیمن شبا شام خیلی کم درست  ...اینجاـ والا مادر تو که نگفتی میای 

 :دوباره خندیدم و گفتم
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 ...ـ شام نداریم دیگه

از  که هاییاشککه نیاید تا  کردمیمخدا خدا  .کرد و من دویدم توی آشپزخانه تأیید

اما آمد و من مجبور شدم باز  ؛بم جمع شده بود را جایی خالی کنمسر درد توی قل

 .را مجبور کنم که نبارند هایمچشم

 .اما برنج کم دارم ؛خوبه ها تخورش .کاری مونده برام تاز ظهر انقدر خورش ؛ـ ببین

 :گفتمحواسی نگاهی به ظرف غذا کردم و با بی

 .خوریممیبا نون  ؛نون که داریم .ـ همین خوبه عزیزم

بد یک س .سفره پهن کردیم و نان لواش مانده از صبح را برداشتیم و بردیم توی اتاق

 خودم را نزدیکش توانستممیکنارش نشستم و تا جایی که  .کوچک سبزی و زیتون

بخندی زد و دست ل .یک آغـ ـوش مثل مادر .خواستمیدلم یک آغـ ـوش  .کشیدم

 :پشت سرم گذاشت و گفت

 ؟هستی اینجاـ تا کی 

نامحرم شدم خبر  ؟داری مامانمیتو چرا روسریتو برن .هستم پیشت ـ دو سه روزی

 ؟ندارم

خندید و تازه آن موقع بود که روسری که از همان اوایل آمدنم برنداشته بود را 

 .را درهم کرد هایماخمرنگ موهایش رفته بود و تارهای سفید مو  .برداشت

 !کوتاه هم که نکردی ؟رنگ نزدی ـ چند وقت این موها رو مامان

 .آهی کشید که دلم را سوزاند

به من  اصلاً  ؛معرفت که بودبیاون  ؟واسه کی خودمو درست کنم آخه ...ـ هی مادر
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ار هرب .رو ول کنه و منو نگاه کنه هاکوفتیداغ رو دلم موند یه بار اون  .کردنمینگاهم 

این  .بود هازهرماریاون  تأثیراز  ...گمااون اوایلو می ...هم که اومد سراغ من

ی *یاسال آخره هم که با دوستای آشغالش و اون زنای هرجمنظورم چند ...اواخر

که وقتی هست خودمو رفته رفته زده شدم از این ؟به من چی کار داشت .خوش بود

هی  ...این یه سال آخرم که این تنهایی .این شد که کم کم از سرم افتاد .خوشگل کنم

 !خدایا شکرت

که ناز ای .تا با ناله و نفرین شکندمیدل آدم با یک خدایا شکر بیشتر  هاوقتگاهی 

در اوج دل شکستگی باشی و باز خدایت را شکر کنی و بعد یک نفر مثل من بنشیند 

 .مروز با هر بادی خدا را فراموش کرد و حضورش را نقضبا خودش فکر کند که تا به ا

 :با شوق گفتم .اما سعی کردم هم او را بخندانم و هم خودم را خوب ؛دلم گرفت

ت هخودم واس .که موهاتو خوشگل کنم گیرممیـ فردا میرم برات یه سری مواد 

 ؟خب .کنممیکوتاهشون 

 :نگاهی به من انداخت و گفت

 ...ـ آخه

 :در ظرف رها کردم و گفتم قاشقم را

این  یهمهخوام مامانمو یه جوری خوشگل کنم که دهن می !ـ آخه و ماخه نداریما

 .خانمای همسایه باز بمونه

آن  .کردممیمن کار خودم را  ؛ اماآوردمیفردا هم نه و نو  دانستممی .لبخندی زد

دو نفری کنار هم دراز کشیده بودیم و بغـ ـلم  کهدرحالی .شب خیلی برایم بد بود
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اما من که هنوز بغضم نرفته بود و ماسک شاد و خندانم را کنار گذاشته  ؛کرده بود

 را گاز گرفتم تا مانشدهدر آغـ ـوشش اشک ریختم و چقدر پتوی کهنه و ملافه  ؛بودم

شهاب بیچاره  .ترفنمیشهاب توی دلم بود  هایحرفاما بغضی که بعد از  ؛آرام شوم

خوب باشم و زن مورد  توانستمنمی وقتهیچاما من از این که  ؛گناه نکرده بود

که مردی از این ؛کردنمیخوب  مرااز این که هیچ مردی  .یک مرد حالم بد بود یعلاقه

 طوراینکه دوست نداشتم از این ؛نبود و از مردها حس بیزاری داشتم امعلاقهمورد 

ی درک کن توانیمی .آمدمیکاری کنم غم داشتم و از خودم بدم  ستمتواننمیباشم و 

 ؟!یک زن کم و سن و سال را ؟حس یک زن را

 .دیشب کار خودشان را کرده بودند هایاشک .بهتر شده بودم میصبح فردا اما ک

اما از  ؛مردها نباید گریه کنند گویدمی .شدندمیراحت  هااشکچقدر با این  هازن

انگار  ؛ریزیمیاشک که  .نعمت خدا را از دست داده بودند ترینبزرگ هاآننظر من 

با  که اندشدهسختی  هایسنگفشانش آتش هایگدازهکوه مشکلاتت فوران کرده و 

یز ر ؛که خرد شوند زنیمیتیری  هاآنبه  ؛ریزیمیاشک که  .تلنگری خواهند شکست

نه  ؛قدرت است ینشانهاشک  اصلاً  .شانریز توی کوه قلبت بریزند پایین و نبینی

این حال خوب خدا را شکر کردم و بعد از یک دوش  یشکرانهبه  .ضعف ینشانه

ده فروشن یمشاورهبا  .گرفتن ساده از خانه به مقصد اولین لوازم آرایشی حرکت کردم

روشن گرفتم که هم مناسب سن  ایقهوهو اطلاعاتی که خودم داشتم یک رنگ موی 

زود به  .اشد و ایراد نگیرد و هم روشن باشد که دل و روحش شاد شودو سالش ب

خانه برگشتم که کار را شروع کنم و موهایش را کوتاه هم بکنم تا شب زیبا و دلنشین 
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عقب عقب آمدم و به سر و ته  .جلوی در خانه خرسی را آویزان به در دیدم .شود

و با صدای بلند  کردندمیزی شیطانی که فوتبال با هایبچهجز  .کوچه نگاه کردم

را تر کردم و با نگاه دیگری به بالا و  هایملب .نبود ایزندههیچ آدم  زدندمیفریاد 

 .تایپ شده هاینوشتهباز هم هم  .خرس را برداشتم هاخانهپایین و چپ و راست و 

ی طور این .آدرس جایی که مدارک هست رو به ما به بگو .این آخرین مهلته آرام "

تا شب مهلت داری که آدرس رو تو فلز محافظ سطل آشغالی که  .ذاریممیراحتت 

 " !بینیمیبد  ...وگرنه ؛شهرداری گذاشته بذاری

اگر یک درصد در تصمیم شک  .تا تهدیدم نکنید گیرممیحالتان را  ؟بینممیبد 

 یدتأیبرای  میمحک هایقدمحالا با این کارتان مجبورم کردید که روی افکارم  ؛داشتم

که در اثر  هاییکفشآمدم وسط کوچه و خرس را زیر پاهایم انداختم و با  .بگذارم

ساخت و ساز سر و کوچه گلی شده بود روی خرس رفتم و کاغذ نوشته را پاره کردم و 

کاغذ در جریان باد رها شد و روی  .را بالا بردم و روی هوا رهایشان کردم هایمدست

با پایم شوتش کردم سمت  ؛بعد از آن که خرس را خوب لگدمال کردم .زمین ریخت

 :جوب و گفتم

 .ـ تو خواب ببینید اون مدارکو راحت بهتون بدم

 :توی کوچه گفتم هایبچهتوجه به بیو بلند و 

 !ـ تو خواب ببینید

چندین فکر توی سرم رژه  .آن مدارک را خیلی راحت تحویلشان بدهم خواستمنمی

ک تک ت .دست به انتخاب زد شدنمیکه انتخاب هر کدامشان مشکل بود و  رفتندمی
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 دست میم ایستاده بودند و برای انتخاب شدن در انتخابات آراافکرها در صف ذهنی

 .انگیز بودندبه قدر کافی وسوسه هاآن یهمه .کردندمیو تبلیغ  زدندمیو پا 

 ...خصوص دو تای آخریبه

هرچند هی ایراد  .بنشیند هایمدستمادرم را مجبور کردم جلوی  .رفتم توی خانه

اما  ؛که برای سن و سال و موقعیت من خوب نیست کردمیو غرغر  گرفتمی

که یک تغییراتی بکند و  خواهدمیاداست و ته ته دلش  هااینتمام  دانستممی

 .زیبا شود اشنیدوباره مثل روزهای جوا

روشن را روی موهایش  ایقهوهرتب کردم و رنگ موهایش را برایش کوتاه و م

پوشاندم که رنگ خوب  شدمیکه  میگر طبق عادت رویش را با هر چیز .گذاشتم

آبی موهایش را  یدرجهو گفتم که با چه  حمامیک ساعت بعد فرستادمش  .بگیرد

موهایش را  .جوانش کرده بود ایدرجهوقتی برگشت همان رنگ موها چند  .دی  شوب

چقدر زیبا شده  .صاف کردم و با اندک لوازم همراهم آرایشش کردم میبا سشوار قدی

م را روشن کردم و قبل از هر چیزی گذاشتمش روی حالت اانقدری که گوشی .بود

م جوری بود که قبل از آنکه احالت گوشی .پرواز تا اس ام اس یا زنگی دریافت نکنم

حالت پرواز را فعال کنم و این یکی از  توانستممی ؛طور کامل روشن شودبه

تایی عکس در چند .کردمیموجود در گوشی بود که همیشه خوشحالم  هایقابلیت

خودم هم اندکی آرایش کردم و  .مختلف از او گرفتم و با هم کلی خندیدیم هایحالت

 مثبت وپر بود از حس  هایمانعکستوی  .کنارش ایستادم و از خودمان عکس گرفتم

که پر  هاییآلبوم .قدیمی هایآلبومشد برای دیدن  ایبهانه هاعکسهمین  .خنده
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 وقتهیچاو که  ...خوب دو تایی و غم نبودن کسی به نام پدر هایلحظهبودند از 

ا دو بار باز اینکه یک .هایمشیطنتاز  ،از کودکی هاییعکس .باشد خواستنمینبود و 

 کهاز این .گ رفته بودم توی ظرف ماست و خندیده بودمدست توی مهمانی خانم بزر 

را  هاحرفوقتی این  .خواسته بود از من عکس بگیرند اشخانوادهامیر با خنده از 

از امیر و کارهای این اواخرش  .نگاهم نکند کردمیدر حین خنده سعی  ؛زدمی

و در یک توافق نانوشته او  کردمنمیخاطرات خوبی نداشتم و من هم نگاهش 

این  .امت کنمنبود تا حمـ  حمامآن موقع ها  گفتمی .کردممیو من گوش  گفتمی

خیلی که  .کردن در تشت وسط حیاط بود حمام هایمکودکیکه سهم من از  شدمی

توی آشپزخانه که به حیاط خلوت راه  آوردمیداشت و میتشت را بر ؛شدمیهوا سرد 

 گفتمی .تا برود ریختمیکردن آب را در همان حیاط خلوت  حمام داشت و بعد از

آخر ما خودمان دوربین  .امگرفتهرا با دوربین خانم همسایه  هایتعکساین 

یکی هم داشتم که در کنار یک بشقاب نارنگی نشسته بودم و با نارنگی به  .نداشتیم

 ؛که پیدا بود طوراین .زیادی داشتم هایعکس .دست به دوربین خیره شده بودم

و روزهای  هارفتناز مدرسه  .از کودکی را خوب ذخیره کرده بود هاییصحنهمادرم 

ه ـ ـستانم هاینوشیدنیهمه خرج  هاپولوقتی پدر نباشد و  .خبری نبود ...بعد از آن

لعنتی  هایمصیبتانقدر  ؟اهمیت دارد هاخوشبختی ترینکوچکمگر ثبت  ؛شود

 !بینینمیکوچک دور و برت را  هایخوشبختی که شودمیبزرگ 

دلم تاپ تاپ  .م را از حالت پرواز خارج کردماغروب روز سوم بود که گوشی لعنتی

 کردممیتصور  .صدای اذان تازه توی خانه پیچیده بود !بدانم خبری شده یا نه کردمی
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 .زنممیخدا نشسته کنارم و هی با او حرف  ؛گویدمی مؤذناکبری که  ...با هر ا

مادرم رفته بود  .ست که تنها هستم و کسی نیستهاییتصورهای من برای وقت

ت روی روال افتاده و نذر انماز شکر بخوانم که حالا زندگی خواهممی گفتمی .مسجد

 فتگمی .شرف از زندگیت کنده شودبی هایآدمکنم که بعد از این موفق شوی و پای 

یم و نمایی آخر شب را با هم ببینگردم که فیلم سیمیبعد از آن با یک کیسه تنقلات بر

این  .یک فیلم عاشقانه و لمس عشقی که هیچ کداممان ندیده بودیمش .یف کنیمکِ 

 هایپیام ؟وجود نداشته باشد اصلاً گویند میکه  طورهماننکند  ؟اصلاً عشق چه بود 

که چرا فرار کرده و ترسو هستم را  زدمیضیح بدهد و غر شهاب را که قصد داشت تو

حوصله گوشی را کنار پشتی بی .که صدای زنگ خانه بلند شد کردممییکی یکی رد 

با  ؛یایدانقدر زود ب کردمنمیفکر  .نیم ساعتی گذشته بود .گذاشتم و از جایم بلند شدم

را باز کردم و پشت در  هیچ پوشش دیگری دربیاین حال با همان بلوز و شلوار و 

 :ایستادم و بلند گفتم

 ؟ـ اومدی

یک آن صدای مهیب ترمز گرفتن ماشین و فریادی شنیدم و  .اما کسی تو نیامد

 :آرام گفتم .دویدندمیکسانی به سمتی  .خودم را توی کوچه انداختم

 ؟تصادف شده .ـ خدا به خیر کنه

نگاهم به زیر  ؛چه کسی زنگ در را زده کردممیکه فکر  طورهمانسر به زیر انداختم و 

رعشه به جانم افتاد وقتی پیام جدیدی  .درست جایی کنار دمپایی خشک شد ؛پاهایم

ترس و لرز میحس و حال آن ترمز شدید باعث شده بود ک .و خرس جدیدی دیدم
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این پیغام بوی  .اما خودم را کنترل کردم و آن جعبه را برداشتم ؛توی جانم بنشیند

با روح و روان من بازی  امگیاین آدم داشت در بدترین شرایط زند  .دادنمی خوبی

 .کاغذ را برداشتم و باز کردم ؟که چه شود کردمی

تو هبهت زد یقیافهوقتی  شممیجوون  !ینهاتونم بهت بدم میکه  ایهدیهبهترین  "

 " .از جسد غرق در خون مادرت ببینم

هوا و خشک شده در خانه را بی ؟مادرم ؟چه گفت ؟جسد غرق خون ؟چه گفته بود

شوخی  ؟گفت جسد غرق در خون مادرم .رها کردم و به سمت سر کوچه راه افتادم

من هم  هایقدمسرعت  .دویدندمیجمعیت هنوز  .شوخی است حتماً  .بدی بود

کسی توی دلم  .من هم شروع کردم به دویدن .دویدندمیجمعیت باز  .بیشتر شد

" اما ...گویدمیدروغ  .این عین مردم آزاری است .ستاین شوخی بدی ...نه" :گفت

 " ندای؟زدنش رو یادت رفته چاقومگه زهر چشم " :یک نفر لجوجانه کنار گوشم گفت

انقدر پست  هاآدم کردممیفکر  .دویدممیو  دویدممیبد کنار گوشم هلم داد و من 

 .خدایا مادرم نباشد .دادمیگرفته بود و فشار  هایشمشتبم را در ترس قل .اندنشده

باز حسی در  .بد باشد باز مادرم بود هرچقدر ؛گناه در حقم کرده باشد هرچقدرآن زن 

نتی لع یکوچهاین  .ستخدایا این شوخی بدی .دوستش داشته باشم گفتمیبم لق

مهم برایم جمعیتی  ؛و برایم مهم نبود که روسری ندارم دویدممی ؟شودنمیچرا تمام 

 :گفتمییکی  .شده بود ترواضححالا صداها  .دویدندمیبود که به سمت خیابان 

" در نهایت صدای !جا رو"وای اون :زدمی" یکی دیگر فریاد ؟انگار خبریه سر خیابون"

ای وای  ...یه زن ...جا رواون ؛خاک بر سرم" :گفتمیجیغ یکی از زنان را شنیدم که 
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 ...وای خاک به سرم" ." یکی دیگر جانم را به آتش کشید.ره از روش رد شدلعنتی دوبا

نگاهم به سمت سر  ." صداها را دیگر نشنیدم.یکی زنگ بزنه اورژانس تا نمرده

لقه زده بودند و صدای همهمه و فریاد بالا رفته ح ایعدهجایی که  .خیابان چرخید

به جمعیت که  .رسیدمیبه گوش خودم هم  کشیدممیکه  هایینفس ...دویدم .بود

 :ناله کردم !خدایا مادرم نباشد .کردم نتوانستم کنارشان بزنم هرچه ؛رسیدم

 ...ـ بریـد کنـــار

یکی کنار  .گفتمیکس چیزی و هر  کردمیجمعیت همهمه  .کسی جوابم را نداد

 ؟اهفتیم تو زمان شنکنه دوباره ر ؟سر لخـ ـته چرا .اِ این دختره رو ببین" :گوشم گفت

" 

خدایا عرش و فرش را به آتش  !خدایا مادرم نباشد ...نه ؟مهم بود من سرلخـ ـتم

 .ستاین زخم بزرگی .تحمل این زخم را ندارم .کشممی

 :فشار دیگری به دو مردی که به هم چسبیده بودند دادم و با جیغ گفتم

 !های ...بریـــد کنار لعنت ....ب !ـ بریــــــد کنـــــار

ار کن میمردم بیکاری که به تماشای تصادف آمده بودند ک .جمعیت خوابید یهمهمه

و پوشش مناسبی بر سر  زدمیوار فریاد د و همه با دیدن دختری که دیوانهرفتن

دیدم که زنی که  ...از همان فاصله ؛از همان دور .نداشت راه را باز کردند و من دیدم

 یکیسه ...دادمیداشت جان  آنجا .مادرم بود پیچیدمیغرق در خون بر خود 

خون آلود افتاده بود و به گمانم ماشین یک بار از روی مادرم و  ایگوشهخریدش 

چادرش بالای سرش  .از قصد رد شده بود ...از قصد .خریدش رد شده بود یکیسه
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بود حالا رنگی افتاده بود و خودش با آن پیراهنی که قبل از مسجد رفتن پوشیده 

دهانم باز مانده بود و اشک  .یک قدم جلو رفتم ؟یعنی حالا جان نداشت ؛شده بود

 حتماً  ...نه ؟خدایا من خوابم .نبارید هالعنتی .کردمیتند تند راه نگاهم را مسدود 

دست به موهایم کشیدم و  .بزرگ کنار بگذارم یصدقهباید بیدار شوم و یک  .خوابم

لرزان  .بود ایصحنهاز هر  ترواضحصحنه  .اما بیدار نشدم ؛م کشیدمیک دسته را محک

حالا بیدار  ؛بگذار صدایش کنم .این شوخی خودش باشد ؛ شایدصدایش کردم

 .کشدمیبه آغـ ـوش  مراو  شودمی

 ...ـ مامان

نگاهم روی خونی که زمین را به  .با دمپایی روی خون رفتم .یک قدم دیگر جلو رفتم

 باره سقوط کرد و زمینفشارم به یک .رنگ سرخ آغشته کرده بود خیره ماند و باز لرزید

ار بگذار بید .خواب کثیفی بود ...نه نه ...بازی کثیفی بود ...شدنمیباورم  ؛خوردم

 .روی زانو جلو رفتم .شوم

 ....ـ مامان

 صورتم خنک و ...شدممیباید بیدار  ؛کوبیدم توی صورتم .مو کشیدن کافی نبود

این خون  .نشسته بود هایمدسترد خون روی  .نگاه کردم هایمدستبه  .خیس شد

 .خداوندا این ظلم بود .این ظلم بود .مادرم جان داده بود .مادرم بود ؛یک آدم بود

 :فریاد کشیدم

 ....ـ مامــــــــان

از بالای موهایش که خودم همین دیروز  .بدنش هنوز گرم بود .تکان تکانش دادم
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دست بردم زیر سرش و به  ...ولو شدم روی زمین خونی .آمدمیرنگ زده بودم خون 

را بلند کردم و روی  هایشدستیکی از  ...سر خونی مادرم را .آغـ ـوشش کشیدم

 انگار باور نداشتم این .صورتم گذاشتم و آرام آرام به مانند نجوا کنار گوشش حرف زدم

به  .آدم روی زمین بودم اعتقادترینبیدر آن لحظه  !زنی که روی زمین افتاده مرده

 .اعتقاد بودمبیزندگی و مرگ 

 ...به خدا ...ـ مامان بیدار شو

 .ترس توی جانم عمیق شد

 .از پیش زهرا بیام با خودت زندگی کنم دممیـ به خدا قول 

سرش را توی  .کشدمیمثل مادری که کودکش را به آغـ ـوش  .تکانش دادم

تا صدایم را از  رفتممیو عقب و جلو  کردممیگرفته بودم و نـ ـوازشش  هایمدست

 .بم بشنوداز توی قل ...دهانم نه

همون دختر خوبه که همیشه آرزوشو  شممی اصلاً  .کنممیهر چی تو بگی  اصلاً ـ 

 .داشتی

دردی مثل یک  ؛درد کشیدم ؛هق زدم ؟شدنمیچرا بیدار  .بازتر شدباره چشمانم به یک

شل کردم تا  میسرش را ک ؟کدام نامردی با دیدن مادرم جوان شده بود .خنجر کشنده

 .چشمانم را ببیند

 .چشماتو باز کن دیگه .چشماتو باز کن ...ببین منو ...ببین ...ـ پاشو دیگه

دور داشت  ایفاصلهانگار از  .آمدمینس صدای آمبولا .کسی از پشت سر گرفتم

مادرم را  خواستمی .یک نفر جلوی رویم نشست ...یک دست شد دو دست .آمدمی
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کجا  .تماشاگر دور و برم هایآدمبا  کردمییکی که فرق  .از آغـ ـوشم بیرون بکشد

همین دیشب بود که به آغـ ـوشم  .زدممیباید با مادرم حرف  ؟ببردش خواستمی

به التماس  .ایستاد هایمچشمهق زدم و دنیا جلوی  .کردمیکشیده بود و نـ ـوازش 

 .افتادم

 ....مامان ...چشماتو باز کن مامانم ...مامان بیدار شو ...دمنمی ...نه .کن ...ـ ولش

انگار چند نفری من ضعیف و تنها را  .دو دست بیشتر شدند .بالاخره جدایش کردند

به  مراباز هم کسی  .آمدند و آمدند هااشک .عقب کشیدندمیگرفته بودند و هی 

و مردی داشت مادرم را  شدممیروی زمین به عقب کشیده  طورهمان .عقب کشید

روان بردنش و من  تختبه مادرم وصل کردند و روی  هاییوسیله .کردمیمعاینه 

دوباره خودم را جلو کشیدم تا همراهش  .زدممیو فریاد  کردممین نگاه گیچ و گریا

 :کسی صدا زد .بروم

 ؟آرام ...عمو جان ...؟ـ آرام

 :جیغ کشیدم کردندمیبا دیدن عمو احمد و سهیلا که متعجب به من خون آلود نگاه 

 ...عمو مامانم ...مامانم .عمو بدبخت شدم !تو رو قرآن برو ...ـ عمو

سهیلا جیغی کشید و به سمت من آمد و عمو احمد با ترس و درد به سمت 

و من با التماس و گریه  ریختمیو اشک  پرسیدمی سؤالسهیلا هی  .آمبولانس رفت

بسته شد و تا به  ایلحظهآمبولانس بعد از  در .به مسیر رفتن عمو خیره شده بودم

نفسم هی  .رویممیخودم آمدم دیدم سوار یک وانت درب و داغان دنبال آمبولانس 

من رفته بود و من هنوز امید  هایدستمادرم توی  .گرفتمیو دلم درد  شدمیتنگ 



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

7 1 0 

 

به این که این بازی کثیف  .نامردند هاآنبه این که چقدر  .داشتم به برگشتنش

انتقام خونی  .گیرممی هاآدمت و انتقام مادرم را از این عاقبت خوشی نخواهد داش

اما خانمان  ؛نداشبمن شاید کوچک  هایانتقام .را آلوده کرده بود هایمدستکه 

 زدیمو نبض  کوبیدمیسرم گومپ گومپ  .چقدر افکارم نامنظم شده بودند .براندازند

آور جم دردح .گرفتمیو دوباره  شدمینفسم رها  .شدمیپر از اشک  هایمچشمو 

 .چه طولانی بود ...یک بغض

دویدم و هر کس  .تختبه دنبال  باراین .باز هم دویدم .بیمارستان به ما نزدیک بود

این دومین بار بود که با مادرم پا به این بیمارستان  .رفتمیکنار  دیدمی مراکه 

چه  .گفتمیگذاشته بودم و حالا منگ به دکتر خیره شده بودم که چیزهایی 

زن سپید  .روی زمین ولو شدم تختکنار  ؟مادرم مرده گفتمی ؟تمام کرده ؟گفتمی

 :با صدایی خفه و با چشمانی که ترسیده بود گفتم .پوشی کنارم نشست

 ...امــ م

 .و زنی ایبچه یگریهتوی راهرو پیچید و صدای  ایمردانهصدای گریه 

 ...مامـــ ؟رد ...ـ مــ

ا کسی بچه .زخم بزرگی بود .به سمت سقف چرخید و دیگر هیچ نفهمیدم هایمچشم

جلوی چشم  ؟ش کرده بوداوحشیانه سلاخی طورایناین زن تنها سر جنگ داشت که 

 ؛از قصد نبوده و ترسیده گفتندمیهر چند  .آدم دو بار از روی مادرم رد شده بود هاده

ه که هم دانستممیمن  ؛ فقطترسی در کار نبوده و نیست دانستممیولی فقط من 

و روزها طول کشید تا به  هاساعت .کهنه و قدیمی یکینهگردد به یک میچیز بر



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

7 1 1 

 

با درد و ضجه صدا کردنش یک لحظه  ؛به آغـ ـوش کشیدنش یصحنه .خودم بیایم

روزهای اول  ؟که چرا مادرم کردممیبه این فکر  ؛ فقطرفتنمیاز جلوی چشمم کنار 

کم کم ذهنم  .ریختمیبود که  هایماشکقدرتی برای درک ماجرا نداشتم و فقط 

در اتاقم را قفل  .شب بدی بود ؛و چقدر آن شب ...کشید به پیغام و بعد شب آخر

دلم  .کردممیو صدایش  کوبیدممیبه در و دیوار بود را به زمین  هرچهکرده بودم و 

ی افراد یتوطئهآن هم با  ؛تحمل کنم که رفته است توانستمنمیبه درد آمده بود و 

 .که هیچ نشانی از حضورشان در هیچ کجای این شهر لعنتی نبود ایجانی و روانی

حواسی پاره کرده بودم و چه کسی بود که به من نشان بدهد بیرا با  هاپیغامتمام 

چرا انقدر پست شده  هاآدمبه راستی  .قاتل مادرم را به سزایش برسانم توانممیکجا 

ان ج کردندمیشرافت و انسانیت رد شده بودند که انتخاب  یدرجهکی از این  ؟بودند

 هایرباتانگار شهر پر شده از  .بگیردرا  هاآدمبگیرند و کسی هم نباشد که جلوی 

کاغذ رنگی رنگی که یک  ایتکهبرای  گیرندمیجان  سؤالحرف و بیانسان نمایی که 

 !رخط عم هایبرگهاما بیشتر شباهت داشت به  ؛چرک کف دست است گفتندمیزمان 

کسانی که با چشم خودشان ماشین آن لعنتی را دیده  .قاتلش پیدا نشد ؛کردند هرچه

بعد از آن  .ضخیم سیاه رنگ پوشیده شده یلایهپلاک ماشین با یک  گفتندمی ؛بودند

بعد از  ؛دویدنم برای رسیدن به مادرم گمش کردم هاینیمهکاغذ و خرس لعنتی که 

 هایماشکت و و من در سکو رفتندمیو  آمدندمی هابچه .رفتنش فقط منتظر بودم

شهاب همین بیرون منتظر من  گفتمیزهرا  .کشیدممیروی کاغذهای ذهنم نقشه 

و سر  .آیدنمیتو  امخانوادهشهاب هم ناراحت شده ولی به خاطر جو  گفتمی .است
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و  کردندمیهمه گریه  .خانم بزرگی که با من قهر بود ؛ حتیهمه پیدا شده بود یکله

آمدن  یاجازهفقط سهیلا  !اشک تمساح بود یا واقعی هایشاناشک دانستمیخدا 

 .به حضور در کنار من نداشتند ایعلاقهو  آمدندنمیبقیه  .توی اتاق کوچکم را داشت

آمده بودند تا پشت سرشان حرفی نباشد و دو فردایی نگویند این فامیل چقدر 

 فردای دیگر آبروی دیگر ثابت کنند که دو هایآدمآمده بودند این را به  .معرفتندبی

م من و مادر بدبخت یسوختهدر میان کسی به فکر جگر  .پر از ریایشان در خطر نیفتد

به  مراآن هم صبح روزی که  ،همین سهیلا بود که با اشک و آه اتاقم را تمیز کرد .نبود

هیچ اثری از  .فرستاد و وقتی برگشتم هیچ اثری از شیشه نبود حمامزور توی 

چند یادش هر .همین سهیلا بود که تنها به فکر من بود .رناک نبودخط هایشکستنی

با  .بردمیش را همه جا ااین زن عجیب بوی مادرانگی .بود که چطور مراقبم باشد

و نـ ـوازش  هاحرفاما انقدر خوب بود که با  ؛که سن و سالش به من نزدیک بوداین

را از هر چیزی که با آن بتوانم فکر خودکشی  آنجاهم  حمامقبل از  .هایش آرامم کند

در سر بپرورانم خالی کرده بود و من یک ساعتی زیر دوش آب اشک ریختم و 

کارهای کفن و دفن را  .را با گاز گرفتن ساعد دستانم خاموش کردم امخفهفریادهای 

زنده ن برای م .فکر کنم که رفته است توانستمنمیعمو به عهده گرفته بود و من حتی 

برای  د! بومیباید زنده  ؛حداقل تا وقتی که انتقامش را نگرفته بودم زنده بود .بود

ا این روزه .زدمیو با من از شیرینی انتقام حرف  ماندمیتوی تفکراتم باید زنده  ؛من

 .خواستمیپر از اعدام  میمعنی بود و من با تمام وجود دلم انتقابیبخشش 
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برای دل تنهای من بخشش  .بخشش برای کسی بود که از عمد کاری را نکرده باشد

 .هدف بودچند حرفی بی یکلمهیک 

و زهرا هم برای  کردممیکز  .رفتممیساعتی را که توی اتاق راه  آیدمیخوب یادم 

تا سهیلا کارها را ردیف  ماندمیکنارم توی همین اتاق  .رفتنمیخوب کردن من خانه 

زند در تاریکی پر از وهم میمن فکر خودکشی به سرم  کردندمیبندگان خدا فکر  .کند

توی  .کردممیبمیرم و نباید فکرش را هم  خواستمنمی ...بمیرم خواستمنمی .این اتاق

 یمم را که شارژ کاوارم بود که زهرا نگهم داشت و گوشیدیوانه هایرفتنهمین راه 

 :داشت کنار گوشم گرفت و کسی از آن سوی خط گفت

 ؟حالت خوبه میخان ؟ـ آرام

آن هم  ؟شهاب مادرش را توی آغـ ـوشش گرفته بود ؟پرسیدمیحال چه  ؛شهاب بود

برایش بگویم که حال من بد  خواهممی ؟دادمیمادر غرق در خونی که داشت جان 

و دیگری قدرک ادراک  اندشدهگمان سیاه بیخاکستری مغزم  هایسلول .نیست

صورتم چروک  .ندارد ایاضافهتحمل هیچ بار  ؛کندمیگمان درد بیدستانم  .ندارند

چه کسی  .رقصدمیتنها یک تصویر روز و شب جلوی چشمانم  .شده از آب دیدگانم

های شبانه روزیت  کابوسوقتی تصویر صورتی خون آلود لالایی  کندمیدرک  مرا

 .باشد

 .کشهمیروحش عذاب  کنیمی طوراینبا خودت که  .مادرت رو بیامرزهـ خدا 

کنارم  .او همین جاست ؟مگر مادرم مرده .و چندش آوریست ایکلیشه یجمله

با هر نـ  ؟ستچرا پیراهنش خونی دانمنمیاما  ؛کندمینشسته و موهایم را نـ ـوازش 
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ی که توان حرکت ندارد روزگارم شده چون فنر  .شودمیـوازشش موهایم خیس خون 

 .و یک جا زنگ زده

 باید خشم و بغضتو خالی .نباید تو رکود و خاموشی بمونی ؛ـ باید یه کاری کنی آرام

 .کنی

راهی  .راهی به من نشان بده خشمم را خالی کنم !مرد شودمیبغضم که هی خالی 

 هاضبغاین  ؟یک راه ساده که ختم شود به داشتن مادرم .نشان بده تا نابودشان کنم

 ؟این خشم را کجای دلم بگذارم .را تا دلت بخواهد خالی کردم

بدم دست زهرا برات  خواستممی .شاپ جا موندـ کیف پولت اون شب روی میز کافی

 .میارمش برات .حالا هم دیر نشده .را ندادی کسهیچاما تو جواب  ؛بیاره

ه ب مراآن وقت  .مادرم هم رفته بودحالا دیگر  .ببینند اینجاهمین مانده بود که او را 

این جماعت آماده برای  .کشتندمی رفتمیکه توی ذهن کثیفشان رژه  هاییجرم

یف برای خودشان از کث ؛کافی بود شهاب را ببینند .انجام یک اتفاق نحس دیگر بودند

یادم به حاج آقا افتاد که روزها از مرگش گذشته  .ساختندمی هاداستانشدن من 

 ترینکوچکشهاب یادم به مردی افتاد که برای  یکنندهآرام  هایحرفمیان  .بود

 .به حرف آمدم تا نیاید ...آمدمیاگر  .گرفتمیناسزا  هایحرفبه باد  مراحرکتم 

 !ـ نه

 .صدایم زد .خوشحال شد از به حرف آمدنم

 ؟ـ آرام

کم  آمدندمیکه  هاییاشکجلوی  کهدرحالیتوجه به خوشحالی و صدا زدنش بی
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 :آورده بودم گفتم

 .وقت بده ...من ...به ...بهت زنممیزنگ  .به من وقت بده .ازت گیرممیـ میام 

کجا  .خدایا خشمم فوران کرده .سوختمی هایمچشم .باز هم اشک و اشک و اشک

 ؟ش کنماخالی

*** 

مادرم در تنهایی دفن شد و  .امنگذاشتههفت روز گذشته و من قدم به سر خاکش 

من قسم خوردم بعد از انتقام از خونش پا به گورستان تاریک بگذارم و در تنهایی 

زهرا وظیفه بودن در کنارم را به عهده گرفته و همه برای  .برای رفتنش سوگواری کنم

اشک ریزان و توی سر زنان رفتند این جماعت مرده . اندرفته برگزاری مراسمش

 .کندمیو هی التماس  ایستدمیا مانتو به دست کنارم زهر .پرست

 .به من گوش کن دیگه ...آرام ؟خوای کجا بریمیآخه با این حالت  .برو بعداً ـ حالا 

عکس  .آن کیف پول آخرین یادگاری روزهای با مادر بودنم است .دهمنمیجوابش را 

به آرام رنگ و رو  .و یک گردنبند نقره که همیشه توی جیب کوچکش قایم شده بود

سوگوار به من بگویید  هایآیینهآه ای  .کشممیو آه  کنممیتوی آیینه نگاه  یرفته

 .از روزهای بدون درد بگویید ؛به من از فرداهای روشن ؟امخوابیدهدرد  یواژهکجای 

 رتقوینفر زهایی که تا آمدم بخندم یکاز رو .من از بیست سالگی پر از زجر متنفرم

 کسهیچچرا  .را سوزاند امگیرا گرفت و باران اسیدی زند  هایمخوشبختیتر آمد چ

 .پوشممیو  کشممیمانتو را از دست زهرا  ؟ببیند مراچشم نداشت روزهای خوب 

 حال و .نگران حال و روز من نباید باشد .برای نرفتن در من اثری ندارد هایشالتماس
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دل جوانم که با هـ  ؟من چه برای از دست رفتن دارم ؟روز من مگر دیگر نگرانی دارد

یک  .م را سوزانداسروش شکست و خاطراتش چون داغی پیشانی هایبازیـوس 

 خواستندمیاز جانم چه  .مادر داشتم که او هم با کثافت کاری رفقای سروش رفت

 .مدارکی نشانشان بدهم که خودشان کیف کنند ؛خیلی خب ؟مدارک را ؟هااین

 .نگ بزن آژانس بیادـ ز

 :خیال زهرا را راحت کرده باشم که نفسی کشید و گفتمیانگار ک

 .در اختیارش بگیر ...دونممیچه  .با همون آژانس برگرد .ـ خب آژانس بهتره

 صبر کردم و به شهاب خبر دادم که ایدقیقهبیست  .منتظر ماندم تا ماشین بفرستند

آدرس را هم با اس ام اس  .مانممیشاپ نزدیک خانه منتظرش یک کافی توی

 .شاپ شدمی که نیم ساعت بعد آمد راهی کافیفرستادم و خودم به همراه آژانس

و حالا با  آمدممی اینجایک زمان با سهیل  .رسیدم آنجاخیلی زودتر از شهاب به 

 دوست .از فضای پر تشنج خانه دور بمانم خواستممی .راننده را رد کردم برود .شهاب

م نشسته بودند تویش و مال و ادوزاری هایفامیلکه  ایخانهنداشتم برگردم به 

و از پولی که برایش عرق ریخت خورد  کردندمیمادرم را برسی  ینیمهاموال نصفه و 

د و از میان آن جمع فقط عمو احم .کنندمی تأمینبلایشان را  هایخندقو خوراک 

 ؛سفارش چای که دادم .باقی امیدوارم زهر بخورند ...شان باشد و بسسهیلا حلال

 ؛انجام دادم امگیتنها کار درستی که در زند  .گرفتم ایشمارهگوشی را برداشتم و 

 ...گرفتن همین شماره بود

که  بودم امگیکار زند  تریندرستتازه تماسم را به اتمام رسانده بودم و راضی از انجام 
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 .شبیه به آرام مرتب آن روزها نبودم .حق داشت .با دیدن من جا خورد .شهاب رسید

ز ا ؛ حتیابروهایم پر شده بود و موهایم نامرتب و وز کرده بالای سرم بسته شده بود

رنگ و رو  هایملباس .توی ماشینش هم بدتر بودم آمدممیروزهایی که از باشگاه 

که  دیدمیرا  میشهاب داشت آرا .زهرا مانده بود یخانه هایملباسآخر  .رفته بود

 .بغض داشت و خسته بود از تمام دنیا ؛که خشم داشت میآرا .ندیده بود وقتهیچ

 ؟ـ آرام

 .ـ بشین شهاب

 :روی میز گذاشت و گفت ،کیفم را که توی یک ساک مقوایی کوچک گذاشته بود

 .ـ چقدر داغون شدی

که مادرم نشسته بود  ایگوشه .خیره شدم ایگوشهلقه زد و به اشک توی چشمانم ح

ساک را  ...باید صبر کنی؛ باید آرام رفتار کنی؛ باید آرام باشی .کردمیو با لبخند نگاهم 

عکس و زنجیرش را از داخل زیپ در آوردم و  .برداشتم و کیف را بیرون کشیدم

و به  درخشیدندمی .بودندشاد  میتوی آن عکس قدی هایشچشم .نگاهش کردم

 ؛که خوب شدیمبعد از آن ؛که بخشیدمشبعد از آن .قاب دوربین خیره شده بودند

به  شدمیکه دلم برایش تنگ  هاییشباین عکس را از توی آلبوم کش رفته بودم و 

 .م زنگ خورد و نام عمو احمد روی آن نقش بستاگوشی .کردممیعکسش نگاه 

بار با اعصاب خراب به گوشی هر .باز زنگ زد .جواب ندادم .آمده بودند خانه حتماً 

بزنم از دستم در  خواستممیکه  هاییحرف یرشتهو  شدممیخیره  زدمیزنگ 

ه برای بار چهارم بود گوشی را طاقتم از کف رفت و بعد از اتمام زنگش ک .رفتمی
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 .طور کل خاموشش کردمبه

 ؟ـ آرام

 ؟ـ بله

 .وقتی که بهت خبر ندادم از خونه بیرون نیاـ تا 

 .متعجب شدم

 ؟ـ برای چی

 :نگاهش را به میز دوخت و گفت

 .ممکنه بلایی هم سر تو بیارن .از روی قصد زدن حتماً  ؛ـ اینایی که مادرت رو زدن

 :نگاهش کردم و او ادامه داد طورهمان

 .ـ به من اعتماد کن

 ؟اخطار میدی مکه مادرم رو زده که الان داری به دونیمیتو از کجا  ؟ـ برای چی

 :اما لبخندی زد و گفت ؛حس کردم رنگش پرید

خوام می ؟مگه من دوستت نیستم ؛در ضمن .خبرمـ از طریق زهرا از همه چیز با

 .مراقبت باشم

 :لجوجانه گفتم

 .ـ خودم مراقبم

 :بالا نرود گفت کردمینفس عمیقی کشید و با صدایی که سعی 

یا  .بهت میگم یه چند وقت برو جایی که تنها نباشی !رتق نباش و حرف گوش کنـ س

 .قدر یه لشکرن بیان پیشت ...اءبگو این عموهات که ماشا
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 .پوزخندی زدم

 ؟ـ عموهامو دیدی

 هاییآن ؟فامیلمان را دیدی هایغیرتخوش " :به جای این حرف بگویم خواستممی

شان که هیچ مال و که فقط یکی ؟افتادندمیکه مراسم به مراسم یاد دیگر اعضا 

سکوت  .اما نگفتم" ؟رودمیشان که پولشان از پارو بالا شرف دارد به کل ؛اموالی ندارد

 .سه در چهارم را بشناسد یخانوادهکردم تا کمتر کسی 

کلی گریه  .مادرمو هم بردم .خدا بیامرزدش .امروز رفته بودم مراسم مادرت .ـ آره

 .دونستممیمن ن ؟دونستی با هم دوست بودنمی ...کرد

 :نگاهم را به صندلی دیگری دوختم و با اخم گفتم

یک بار اومده بود  .دونستممی ...آره ؟!شونشناختیعموهامو ـ خب از کجا 

 .مونهخون

 .لبخندی زد

زنن که صاحب مین و از دور عین چراغ راهنما چشمک ون به هم شبیهشهمهـ 

 ؟!شناختیمیپس تو از قبل منو  ...جالبه .نگفته بود بهم ؟جدی .مجلسن

 .دروغ گفتم

 .فهمیدم که پسر دوست مامانم توییاز روی حرفات  بعداً  ...ـ نه

 .سعی کرد بیشتر به حرفم بیاورد

 ؟ـ نگفته بودی

 :نگاهی به چشمانش انداختم و با غم گفتم



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

7 2 0 

 

 ؟ینهاغیر از  ؟من و تو دو تا دوست بودیم ؟مگه مهم بود .دیدمنمی میـ لزو

 .هنوز هم هستیم دخترم ؟ـ بودیم

 :به لفظ دخترمش لبخند پر از بغضی زدم و گفتم

 .ـ دیگه باید برم

 :سری تکان داد و گفت

 .ـ مراقب خودت باش عزیزم

هایش یک عزیزم کردممیبعد از آن روز حس  .هایش حساس شده بودمبه عزیزم

ا از توی کیفم خواستم پول میز ر .تنها باشه ای گفتم و از جا بلند شدم .جور دیگریست

 :بگذارم که دست گذاشت روی دستم و با تاکید گفت

 ؟خوای برسونمتمی .برو خونه و خیلی هم مراقب خودت باش .ـ برو

 :زدم و گفتم اشنیآلود به نگرالبخندی غم

 .نترس .گیرممیاین بیرون ماشین  ؛ـ نه

 :گفتنگران 

 !ـ سوار هر ماشینی نشیا

شاپ برای یک ماشین زرد رنگ که ن کافیبیرو .تکان دادم و راه افتادم تأییدسری به 

رانی را داشت دست تکان دادم و برای او که به من نگاه تاکسی هایماشینعلامت 

راننده  .دست تکان داد و در جایش چرخید جاهماناز  .دستی تکان دادم کردمی

 :گفت

 ؟جا خواهرـ ک
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 :آرام گفتم .اطمینان کرد شودمیحس کردم  .روی صندلی عقب زنی نشسته بود

 ؟بریدمیـ خیابون خزانه 

خیره شدم به شهاب  .سری تکان داد و من کنار همان زن نشستم و ماشین راه افتاد

هنوز درست در  .لبخندی زدم هایشمهربانیکه هنوز روی صندلی نشسته بود و برای 

جایم نچرخیده بودم که دستی دور دهانم پیچید و دستمالی روی بینی و دهانم را 

العمل نشان دادند که با به سرعت عکس هایمدستفریادم بلند شد و  صدای .گرفت

 به قدری دز ماده .اما نشد ؛ی را بگیرمبیهوشکه بلد بودم جلوی این  هاییفنیکی از 

پاهایم  .حال شدمزن خشک شد و بی هایدستروی  جاهمان هایمدستبالا بود که 

با  کردممیقدرت ادراکم هنوز بود و تصور  .مانده بود جاهمانبه سمت در چرخیده و 

زن قوی و قدرتمند کنار دستم  .پایین آمدند هایمپلکرفته رفته .امشدهچیزی فلج 

نگاهم را به زور به سمت آیینه  .کارش بود ینتیجهسکوت کرده بود و منتظر 

هم خاموش  هایمنالهراند خیره شدم و آخرین میچرخاندم و به مرد که با سرعت 

 .شد

*** 

اما نه آنقدری که چیزی  ؛جلوی رویم تاریک بود ...تق تق تق .آمدمی هاییقدمصدای 

ده تحلیل کند که چه ش توانستنمیذهنم  .دوباره بسته بود هایمچشم .معلوم نباشد

ـ بوی سی .رفتمییک نفر داشت درست کنار گوشم راه  ...تق تق تق .و چه خبر است

نیمه باز شدند و از همان زاویه  هایمچشم .ـگار دومین چیزی بود که حس کردم

گردنم خشک  .تکان دادم میبسته شد و گردنم را ک هایمچشمدوباره  .زمین را دیدم
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درست  هاقدمصدای  .دادمیدهانم تلخ بود و طعم بدی  .کردیمشده بود و درد 

 :جلوی پاهایم متوقف شد و کسی کنار گوشم گفت

 ؟ـ بیدار شدی خوشگلم

به سختی گردنم را تکانی  .حس بدی بود ؟بینممینکند دارم خواب  .کردمنمیدرک 

بعد از چند لحظه که توانستم خوب صدایش را  .دادم و به جلوی رویم خیره شدم

گر چشمانم را یک بار دی .زدمیلبخند  .به سمتی که ایستاده بود چرخیدم ،تحلیل کنم

هر کجای دنیا هم که بودم و در هر  .امکان نداشت .باز و بسته کردم تا بیدار شوم

ا زیر ر کثیفش هایدست .بشناسمش توانستممی ؛شنیدممیکه صدایش را  ایلحظه

با دیدن صورتش  .ی صورتش محکم نگه داشتروروبهگذاشت و سرم را  امچانه

ر با .ورای باور و تحملم بود دیدممیچیزی که  .تا آخرین حد ممکن باز شد هایمچشم

 ...دیگر او

 ...ـ تو

 .آرام جان شنومنمیصدات رو  !بلندتر ؟ـ چی گفتی عزیزم

گوشش را جلوتر آورد و من ناخودآگاه  .حق داشت که نشنود .صدایم جان نداشت

 :نالیدم

 ؟ایزنده ...ـ تو

مردی که  .انگار زمان نگذشته باشد اصلاً  .جذاب هاوقتبلند و مثل همان  .خندید

با آن صورت دل  ؛هر دختری را به خودش جذب کند توانستمیجلوی رویم بود 

 .ه صفتشفریب و به دور از باطن گرگ صفت و روبا



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

7 2 3 

 

 ؟کردن ؟که زیاد اذیتت نکردن هابچه ؟حالت خوبه !زنده .خانم گل امزنده ...ـ آره

 .گیرممیحالشونو  .کنممیخودم بوفشون 

 .جوشید و صدایم بلند شد هایماشک

 ؟ایزندهتوی لعنتی  ؟ایزندهتو  .خدا بکشدت ؟!لعنتی ایزندهـ تو 

 :بلند خندید و گفت .را محکم رها کرد امچانه

 .نه عزیزم ؟میرممیفکر کردی من انقدر راحت  ؟نه .ـ خیلی دوست داشتی مرده باشم

قدرت  .همین حالا جانم را بگیر کنممیاز تو خواهش  .خدایا همین حالا جانم را بگیر

 .مقابله با دیو صفتی چون سروش در من نیست

 .ناامید و تنها سر به زیر انداختم

 ...ها ها ها ها ؟به تو گفتن من خودکشی کردم .مرگ کاری نداره آرام ـ صحنه سازی

این جور مرگای  .یک مرگ بزرگ ؟فهمیمی .عزیزم من باید با یک مرگ بزرگ بمیرم

باید با یک مرگ خوب و  ؛اگه قراره نابود بشم .بیخود و الکی لایق تو و امثال توئه

 .جذاب بمیرم

 .زندمیمرگش حرف  ینحوهنشسته جلوی من در مورد  .این دیوانه را یک نفر بگیرد

 :با صدایی که حالا جاندارتر شده بود غریدم .خدایا به فریاد برس

اسید حل  یدریاچهامیدوارم تو  !خواد شرتو از زمین کم کن لعنتیمیـ هر جور دلت 

 .بشی

 .ه بودسروش زند .با دو قدم بلند خودش را به من رساند و سروش واقعی را رو کرد

صورتم به یک سمت کج شد و سروش با صدای بلندی  .زندگی من زنده بود کابوس
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 :فریاد کشید

اون  ...میرم سر اصل مطلب .نیست که تو رو نجات بده کسهیچدیگه  !ـ خفه شو

 ؟اون مدارکی که فوضولی کردی و از کمد من برشون داشتی ؟مدارک کجاست

جوابی  .محلی را نداشتهمان کسی که تحمل بی .این سروش واقعی بود ...هه

 :بلندتر فریاد کشید .ندادم

 ؟ـ بگو اون مدارک کجاست آرام

درد  .بغض کردم .برای من که در این مدت جان در تنم نمانده بود زیاد بود اشضربه

ترس که همنشین همیشگی روحم بود و با این  .و تنهایی به جانم فشار آورده بود

با این دستان بسته و این ترس از  .نشان دهم توانستمنمیبسته هیچ فنی دستان 

به این پی برده بودم که تا زمانی که  ؛ امارسیدنمیحضور سروش هیچ فنی به ذهنم 

مادرم به جای  ...مادرم .بکشد مرا توانستنمی .مانممیجای مدارک را لو ندهم زنده 

 ....من تاوان پس داد و

 .من چیزی برنداشتم ؟منظورت چیه ؟ـ مدارک

اندکی بعد با لبخندی که در آن موقعیت عجیب بود  .خاموش و ساکت نگاهم کرد

 :گفت

 ؟مامنم عاشق بازی دونیمی ؟خوای بازی کنیمیآرام  ؟ـ تو برنداشتی

باید  ؛سرم را به سمتی چرخاندم و بدون هیچ لبخندی روی حرفم پافشاری کردم

 .ماندممی طورهمین

هم به خود کثافتت ندارم که  ایعلاقه .زنیمیدر مورد چی حرف  دونمنمیمن  ...ـ نه
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 ؟فهمیمی .بخوام باهات بازی کنم

 .آمدمیکه از کم محلی و بد رفتاری بدش  هاوقتمثل همان  .لحنش ترسناک شد

 ؟یادت رفته منو ؟ـ من کثافتم آرام

را  یاجنبندهبا لحنی که حال هر  .یادم نرفته بود ...نه ؟یادم رفته بود .پوزخندی زدم

 :گفت زدمیبه هم 

باز هم زن من  .تو زن منی آرام ؟سوار بر اسب سفیدتی یشاهزادهمنتظر  ؟ـ چیه

 .مونیمی

من هنوز همسر این مرد روانی  .تنم یخ زد .طرح تمام لبخندها و پوزخندها رفت

 .به سمت تخـ ـتی برد مرابلند شد و از پشتی صندلی گرفت و کشان کشان  .بودم

 هایکاشیفلزی صندلی روی  هایپایهدر میان صدای ناهنجار  هایمگفتنصدای نه 

 .دکن امشکنجه خواستمیباز  .!..لعنتی .من هنوز همسرش بودم .زمین گم شده بود

در میان  باراینشک بی ...کنارماز درد حضورش در  .ترسیدممی هایششکنجهمن از 

ناه پبی ایبچهتنها دختر  .همه چیز از یادم رفت .رفتممیو  کردممیسکته  هایمترس

 .به گمانم غوغای مرگ بود .و سروشی که باز قد علم کرده بود لرزیدمیرا دیدم که 

 .ـ تو رو باید یک جور دیگه به حرف بیارم

 .از یادت نرود .یک زن قوی باش ...فکر کن ...فکر کن آرام .را باز کرد هایمدست

 حس ...قوی باش !پانزده را به خاطر بیاور لعنتی یشمارهفن  ؟استاد چه گفته بود

 ؟خوش تراش و زیبا بود ؟محکم بود اشنیبی .کردم قدرت توی بدنم جاری شده

به محض این که پاهایم را باز  ؟دست و پامبی طورهمانهنوز  کردمیسروش فکر 
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 .لقه کردم و به سمت جلوی گردنش فشار دادمپشت دور گردنش حدستانم را از  ؛کرد

 کوبیدم و تا به خودش اشنیغافلگیر شده بود و تا به خودش بجنبد با زانو به بی

 را گرفت و خم شد و فریادی اشنیبا دست بی .ضربه کاری بود .دیگر ایضربهبجنبد 

ر د .به پهلویش زدم و به سمت در دویدم میمحک یضربهبا پاهایم  .درد کشید از سر

با دیدن دو مرد  ؛در را که باز کردم .اما یک کلید به میخ کنار در آویزان بود ؛قفل بود

دیدم که  .در را دوباره بستم و به سختی دوباره قفلش کردم .قوی هیکل جا خوردم

آن دو تا که  .چکیدمیکه از آن قطره قطره خون  ایبینیبا  .شدمیداشت از جا بلند 

صدای  .به سمت پنجره چرخیدم .تا باز شود زدندمیدیده بودند به در ضربه  مرا

که ترک ریزی  ایشیشهخودم را  ...تلاش کن آرام .آمدمیاز پشت سر  هاییقدم

 برق درست از توی .حس کردم فلج شدم ؛دستم به دستگیره نرسیده .داشت رساندم

 نیروی تأثیرتحت  هایمعصبگردنم به سمت پایین جریان پیدا کرده بود و تمام 

ی حس روبه حالت فلج و بی باراینزمین خوردم و  .نفرت انگیزش ناتوان شده بودند

حتی یک انگشتم را هم  توانستمنمیحس شده بود و بدنم بی .زمین سرد افتادم

شده بود دو طرف بازوهایم را گرفت و  تروحشیو  تربم با صدایی که .تکان بدهم

 :گفت

 .کنممیت حالی ؛ـ کثافت عوضی

نفرین شده باشد و برد  تختهمان  زدممیبه طرف جایی که حدس  مراکشان کشان

 .شدنمیاما  ؛شوم بیهوشدوباره  خواستمیخیلی دلم  .تختو پرتم کرد روی 

چشمانم سرازیر  یگوشهدو قطره اشک از  ؛حرکت کرد هایملباسکه روی  هایشدست
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 .من هنوز زن این شیطان پست فطرت بودم .شد

جلوی مسجد ایستاده بودم و  .رسیدمیصدای اذان از بلندگوهای مسجد به گوش  "

یاد  .اکبر دلنشین چقدر آرامش بخش بود ...با آن ا مؤذنصدای  .کردممیگوش 

ه ن .کسی انگار از پشت سر هلم داد به جلو .خواندممیروزهایی افتاده بودم که نماز 

 .نگاهی به ظاهرم کردم ...یک حس ...یک نیرو ؛باشد میکه آد

 ؟ـ خانم

 .نگاهم را به جلوی رویم دوختم

 ؟ـ خانم

 ایلحظهدرست در  .کسی جلوی چشمانم ظاهر شد ؟کردمیصدا  مراچه کسی بود که 

 :گفتمیبا صدایی دلنشین و بلند  مؤذنکه 

 ـ حی علی خیر العمل

به رنگ آبی آسمانی و شالی به  ...مانتویی تا زیر زانو .مرتبی پوشیده بود هایلباس

 ؛کردمیچیزی که آدم را جذبش  .رنگ مشکی که مرتب و منظم روی سر بسته بود

صدایش  ؛ امامعمولی معمولی .چنان زیبایی نداشتوگرنه ظاهر آن ؛صدایش بود

 .خودآگاه زل بزنی توی صورتشنا شدمیباعث 

 ؟ـ شما هم اومدی نماز بخونی

 شدمی ؟من با این ظاهر نه چندان دلچسب ؟اجازه داشتم ؟آمده بودم نماز بخوانم

 ؟بروم

خدا خدای  ؟مگه خدا فقط خدای آدم خوباست ؟عزیز من کنیمیـ چرا دل دل 
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نه به ظاهر کار داره و نه به  اصلاً  ...کارشخطا  یبندهمن و تو هم  .سهمه

اولین قدم رو  .همین که باطن پاک باشه و آدم خوبه باشی همه چیز حله ...جنسیت

مطمئن باش اون بالا الان  .برگرد پیشش خانم .دارهمیباقی رو اون بر ؛تو بردار

هاش رو بگیر و تو هم دست ؛میون این همه آدم که به سمتش میرن .کنهمینگاهت 

 .برو و صداش کن .خدا مهربونه .روباهاش ب

 :با صدای بلندی گفت مؤذن .جلو رفتم

 ...ـ لا اله الا ا

 ....ـ اما من الان ظاهـ

هر طرف را که  .دیدمنمیهیچ اثری از او در اطرافم  .زنی که صدایم کرده بود نبود

که یمد ساده و جمعیت کبه آن گنب شدمینگاه کردم نبود و نگاه من ناخودآگاه جذب 

زن رفته بود و من غرق در حس نورانی و عطر حضور خدا جلوتر  .رفتندمیبه سویش 

شالم را به احترام خدا و  .شاید فرشته رویی از سوی خدا بود ؛داندمیکسی چه  .رفتم

 :جلوتر کشیدم و گفتم اشخانه

 ؟!شهمییعنی  .خوام نماز بخونممی هامدتـ بعد از 

 ...آرام آرام رفتم توی مسجد .کردمیصدایی که تاییدم  .صدای کسی را حس کردم

که در تمام مدتی که داخل مسجد بودم کسی جلو نیامد که به  کردممیتعجب 

به داخل  مرا هایشدست .خدا بود .به آرام با آن مانتوی کوتاه گیر بدهد ؛ظاهرم

ده بود و گفته دعوت کر اشخانهآرام سراسر نکبت را به داخل  .کشانده بود اشخانه

 " .بود من هنوز هستم و بود
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اما سروش صدای ذهنم را  ؛حس بودتنم هنوز بی .آمدمیبیشتر و بیشتر  هایماشک

صدایی که به حضورش ایمان  !خدا گفتمیصدایی که هی  .خفه کند توانستنمی

کسی سروش را صدا  .داشت و چقدر ساده حضور نکبت سروش را از من دور کرد

اگر همسرش هم بودم کارش  ؛ حتیتعرضی در کار نبود .نفر کارش داشتیک  .کرد

 :مانتو را گرفت و به هم چسباند و گفت هایلبه .عین تعرض بود

 !ببند اون دهنتو ...ـ اومدم

 :خم شد و کنار گوشم گفت

 .اما هنوز وقت هست ؛شاید جسته باشی باراین .ـ تو هنوز همسر منی آرام

بدنم  .ترکیدمی امنهدلم داشت از هول و ترس توی سیـ ـ .یک قطره اشک دیگر

فقط ترس این توی جانم مانده بود که چه بلایی سرم  ؛وقتی که رفت .کردنمیحرکت 

د نکن .جریان برق را به خوبی حس کرده بودم .حرکت کنم توانمنمیآمده و چرا دیگر 

 ...خدایا نکند ؟فلج بمانم و دیگر تکان نخورم

ید و پیچ هایمعصبج دقیقه بعد بود که بعد از کلی فکر و اشک دردی توی پن حدوداً 

همین  کردممیحس  .کردمیتمام عضلات بدنم درد  .بدنم شروع کرد به زق زق کردن

و  هایمدستاما خوشحال بودم که  ؛شدت اشک ریختنم بیشتر شد .میرممیحالا 

چیز  کم کم همه .نشان بدهمکم کم توانستم بیشتر تکا .خوردمیاعضای بدنم تکان 

 .همین که توانستم با درد کمتری سر جایم بنشینم توی خودم مچاله شدم .خوب شد

 .کردممیجای سوختگی را حس  .دستم را روی گردنم گذاشتم .سوختمیروی گردنم 

 .به محض برخورد انگشتم به جای زخم سوخت و حس کردم گردنم آتش گرفت
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سرم را روی پاهایم گذاشتم  شدندنمیکه تمام  هاییاشکابروهایم توی هم رفت و با 

مثل روز برایم روشن  .کردممیو راهی برای فرار پیدا  کردممیباید فکر  .تا آرام شوم

 .که سروش از من داشتمیبا خش مخصوصاً  .برمنمیبه در  اینجابود که جان سالم از 

را  هاراهفکر کردم و  .فکر کن قوی باش و ؛که قوی باش آرام کردممیبا خودم تکرار 

و حس بدی توی  آمدمیآن دو مرد از پشت در  هایخندهصدای  .یکی یکی رد کردم

به  هاییحرفو  کردندمیانگار به عمد بلند صحبت  .رفتم پشت در .جانم ریخته بود

 امگیدر دوران زند  کسهیچ .جا نشنیده بودمش را هیچریکه نظ آوردندمیزبان 

فر که همین دو ن یسردستهبه جز  ؛ البتهشرمانه و کثیف صحبت نکرده بودبی طوراین

چیزهایی در مورد خودم و اتاق شنیدم  هایشصحبتبین  .بود میشربی ینامهلغت

از  ایگوشه میقدی تختاتاق بزرگ و وسیعی که تنها یک  .و پشت در اتاق سر خوردم

سراسری ترک خورده که  یشیشهیک  .بوددیواری نفرت انگیزش را اشغال کرده چهار

راه را برای سیاهی شب باز کرده بود و ترس از سیاهی بغض آور  ؛هم نداشت ایپرده

نگاهم را انقدر به در و دیوار دوختم تا که یک چیزی توی  .رفتمیباغ در تنم رژه 

و صندلی را برداشتم و زیر دستگیره  تختبلافاصله برگشتم سمت  .سرم زنگ زد

پنجره قفل بود و غیر از این اگر بود باید تعجب  .بعدش رفتم سراغ پنجره .ذاشتمگ

روی پنجره را  یدستگیره .بیرون توی آن هوای تاریک هیچ چیز معلوم نبود .کردممی

این یعنی از قصد کنده شده و فقط محض این که  .دستگیره از جا در آمد ؛که کشیدم

 ایهسنگ .کنار پنجره نشستم جاهمان .انداشتهگذ اینجاروی اعصاب من رژه بروند 

برای فرار باید  .سرد راه جان خریدم تا آرامش پیدا کنم و راهی برای فرار این بیغوله
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 .شدممیآرام 

*** 

آن هم بعد از گذراندن یک شب  .کثیف انگار خوابم برده بود هایسنگروی همان 

قبل  یدفعه تربزرگمرگش هر دم  هایلحظه کابوس .کابوسوحشتناک و پر از 

و  خواندندمیآن دو نفر بیرونی آواز  ؛شدمیبسته  هایمچشمو هر لحظه که  شدمی

دستگیره هم چند باری تکان  .انداختندمیروی در تق و توق راه  هایشانانگشتبا 

فکر  هرچهچرا  دانمنمی .خورد و من از ترس حضور آن دو در خودم جمع شدم

ک تنها ی .کردمنمیراه فرار پیدا  ؛توی ذهنم یشدهوی اطلاعات دسته بندی ت کردممی

یک چیزی داشت مثل خوره وجودم را  .راه بود و آن این بود که شیشه را بشکنم

تمام دیشب را تا زمانی که از فرط خستگی و سرمای  .هوا روشن شده بود .خوردمی

فکر  کنندمیچه فکر  امدربارهشوم داشتم به این که عمو و خانم بزرگ  بیهوش هاسنگ

 .و ضعف کرده بودم کردمیدرد  اممعده .خوردمیهمه چیز توی سرم چرخ  .کردممی

 .شدینمدر باز  ؛کردمیچون به صندلی گیر  ؛ امادر دوباره بالا و پایین شد یدستگیره

 .کسی از پشت در صدا کرد

 ...ـ آرام

 .پشت در ایستاده بود و انتظار داشت در باز کنم .صدای منحوس خودش بود ؛اصد

 .ددیگر صدایش نیام ؛بکند تواندنمییکی دو بار دیگر صدایم کرد و وقتی دید کاری 

 هاشیشه .توی خودم جمع کرد مرا خوردمییک لحظه بعد صدای لگدهایی که به در 

بالاخره بعد از تلاش فروانی که آن دو مرد قوی  .لرزیدندمیو دیوارها از این لگدها 
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در  .را گرفتم و بیشتر کنار شیشه جمع شدم هایمگوش .هیکل انجام دادند در باز شد

کنار رفته بود و صندلی فلزی و تا شده حالا راه را برای دیدنشان باز  مینیمه شکسته ک

 :سروش نیشخندی زد و گفت .کرده بود

 ؟ـ ترسیدی

اما حسم  ؛هیچ شباهتی به اتاقم نداشت .انداختمییاد اتاق خودم  امراین اتاق 

ه با یک پنجره و سکو باش ییکه دیوار انتها ایسادهاتاق  .انگار تو اتاقم گیر کرده بود

 اششیشهپشتی  یکوچهیک بار در اثر برخورد توپ از  .خوردمیحیاط خلوت 

 .شدممیره وارد حیاط خلوت از همان پنج ؛شکسته بود و تا شیشه را عوض کنیم

 یهانردهبا آن بالکن و  مخصوصاً  ؛راهی برای رفتن به حیاط بزرگش را نداشت اینجا

با آن شیشه  شدمیکارهای دیگری  ؛ امادرب و داغانش که دم صبح دیده بودمش

نگاه سروش از همان در شکسته  .یک بار دردش را چشیده بودم قبلاً کارهایی که  .کرد

ایستادنم که را دید لبخندش کمـ ـرنگ  .و نیمه باز همچنان به من بود که ایستادم

ه شیش .انداختم و با تمام قدرت با دست به شیشه کوبیدم اشچهرهنگاهی به  .شد

 .سروش به تکاپو افتاد ...اما ترک روی شیشه موقعیت مناسبی بود ؛نازک نبود

 .این درو باز کن !لشب تن نـ بج

 .زدم ترکاریبار سوم دو دستم را مشت کردم و یک ضربه  .باز هم ضربه زدم

 .یه کم صبر کنید .ـ آقا صندلی گیر کرده پشتش

فرو  هایمدستیک ضربه دیگر و شیشه خرد شد و توی  .شیشه ترک بزرگی خورد

دردم گرفت و من انقدر دیوانه شده بودم که با وجود این همه درد یک تکه از  .رفت
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همان لحظه بود که سروش راه را باز کرد و  .خرد شده را گرفتم توی دستم یشیشه

از  توانستممی ؟شدمیتوی گردنش چه  کردممیاگر شیشه را فرو  .آمد توی اتاق

م را بالا آوردم و الرزان و خونی هایدست ...بگذار خوب نزدیک شود .فرار کنم اینجا

 :گفتم

 .رسهمیاگه خودمو بکشم دستت به اون مدارک ن .ـ جلو نیا

با دیدن شوکر یاد  .شوکر دوباره دستش بود .جلو آمد هایمحرفاما او بدون توجه به 

که شوکر را جلو آورد شیشه را جلو بردم و در هوا فقط  ایلحظهدردش افتادم و همان 

شیشه به سروش نخورد و روی  ؛چون دیر اقدام به این کار کرده بودم ؛ اماپرتاب کردم

درد توی  .وحشتناک سروش روی زمین پرت شدم یضربهاما خودم با  ؛زمین افتاد

ند ریادم بلنفسم رفت و ف .تنم نشست و شیشه روی زمین افتاده رفت توی دستم

 .م کردفلج تقریباً  ترمحکم ایضربهاما او با  ؛به ساق پایش زدم ایضربهبا یک پا  .شد

آشغال  ؟کدوم مدارک ؟مدارک ؟کثافت میها انقدر برام مهـ فکر کردی مثل اون موقع

 ؟ی من چال کردی لعنتیمدارک توی خونه ...اونا رو کی تحویل پلیس دادی

د با لگ ؟چطور فهمیده بود .رفتمیشیشه هنوز توی دستم بود و دردش داشت یادم 

 .که توی جانم نشست صدای فریادم بلند شد میدو

حالیت  .ه خانم.ز.ر.ه کنممیحالیت  ؟وقت بیخ گوش خودم بودـ مدارک این همه

 !کنممی

را که دید وحشی  امخنده .امپراطوری سروش سست شده بود هایپایه .خندیدم

اما همین که پلیس مدارک را پیدا کرده بود باعث  ؛یک لگد دیگر نثار پهلویم کرد .شد



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

7 3 4 

 

 .دردش را حس نکنم شدمی

 .بالا یطبقهبهروز بیا حیوونو ببر  ...بهروز ؟خندیمیـ 

 :حالی گفتمبا بی .دو نفر پشت در آمدند تو و هر کدام دو طرف بازویم را گرفتند

 !میری پیش شراره جونت .داری از بین میری !بازیمیداری  ـ سروش تو

 هایدست .همین که آن دو تا بلندم کردند به من حمله کرد .انگار آتشش زده باشم

یک  .زدمیحرکت دهم و او هم هر جور دوست داشت  توانستمنمیخون آلودم را 

؛ مداننمیآهنی توی صورتم نشست را  هایمشتچند ضربه با آن  ...دو ضربه ؛ضربه

حس شده بود و دردی که گومپ گومپ توی صورتم نبض دانم صورتم بیمی فقط

 .زدمی

ببرید  .قبرتو با دستات کندی آرام .از دهنت حرف نزنی ترگندهـ اینا رو زدم تا 

 !ببندیدش به صندلی بالا

 .یک صندلی دیگر بستند دردناکم را به دو طرف هایدستبالا و  کشان کشان بردند

جای  .بیرون کشید هایمدسترا از توی  هاشیشهشان یکی .یادم به مدارک افتاد

 .به خون ریزی افتاد و تکانی خوردم هاشیشه

 .منتظر شهاب .امنشستهشاپ توی کافی "

 ؟بفرمایید ...ـ پلیس صد و ده

 .ـ سلام

 ؟بفرمایید .ـ سلام خانم

؛ ندازهبه خطر بو ریه حرفایی که ممکنه جونم  .بزنم میمه هایحرفخوام یه میـ من 
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 .تا همین الانش هم اشتباه کردم نگفتم اما

 .ـ بفرمایید خانم

خوام هویتم معلوم مین .العاده خطرناکه سری مدارک دارم از یه گروه فوقـ من ی

اون مدارک الان مدتیه مخفی شده  ستایشه.گروه اسمش سروش  یسرکرده ؛ امابشه

ی ویلایی درست توی یه خونه هااون .رو به شما بگم هااونخوام جای میو من 

دونم که می .... مدارکی که مربوط به کارهای خلاف این آدمه وسمت غرب تهران دفنه

 تونه دودمان اینا رو به باد بده.میاون مدارک 

 ؟ـ آدرس اون خونه رو بفرمایید

 :آدرس را گفتم و بار دیگر تکرار کردم

خطرناکن و احتمال این که بلایی سرم  هااون .خوام هویتم معلوم بشهمیـ من ن

 .بیارن هست

ولی من که اندکی ترس توی  ؛به من اطمینان داد کردممیمرد برخلاف فکرهایی که 

ی با این ول ؛بعد از ثبت آدرس هول هولی تماس را قطع کردم ؛دلم لانه کرده بود

 ."زنده شدم کردممیوجود حس 

 هایجاسوس .میرممیسروش دارم  هایدستزیر  کردممیحس  املحظهدر آن 

حس لرزی توی  .کشتمی مرا قطعاً فهمیده بودند مدارک لو رفته و سروش اش تیلعن

 .بمیرم خواستنمیدلم  ؟به همین سادگی ؟مردممیبه همین سادگی  .تنم نشست

 رامحالاها آرزو داشتم و این که انتقامم را از آن شیطان کثیف نگرفته بودم داشت حالا

آرام خودش را به من  هاییقدمبا  .بار دیگر قربانی شوم خواستمنمیمن  .کشتمی
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لعنتی مگر چند طبقه است  یخانهاین  .ترساندمی مرااین آرام حرکت کردنش  .رساند

 !ترسممیمن از این ارتفاع و این مرد جانی  ؟طبقه هم بالاتر آمدیم حالایکه 

 ؟اطلاع داره اینجاکسی از  کنیمیفکر  ...ـ مدارک رو که لو دادی

 :با صدای ضعیفی نالیدم

 ...تو ...ـ تو

آهنی صندلی  یدستهشوکر را جلو آورد و به  هایملبدیدم که به محض تکان خوردن 

ک درد شوکر ی .برق که از توی تنم گذشت صدای فریاد پر از دردم بلند شد .وصل کرد

 :وار نالیدمزمزمه .و لگدهایی که خورده بودم یک طرف دیگر هامشتدرد  ؛طرف

 !ـ خـــدا

 :شنید و گفت

خدا اگه بود که الان تو رو نجات  .نیست ...نه بچه جان ؟مگه خدا هم هست ؟ـ خدا

 .دادمی

مشتش حالم را بد  هایضربهریزی و این خون .کردمیداشت نابودم درد توی بدنم 

از  یکی پس هایتعصب .آن شوکر لعنتی که توی دستانش بود که بماند .کرده بود

شوکر را  .دادمیحس بدی به آدم دست  .بد چیزی بود لعنتی .گیردمیدیگری درد 

 .را زیاد کرد اشدرجهجلوی چشمانم برد بالا و 

 .چشیمیش رو هیک بار دیگه مز ...صدات در بیاد ...خب .نیادـ صدات در 

 .را به هم دوختم هایملب .را باز و بسته کردم و نفس پر از دردی کشیدم هایمچشم

 .از این دیوانه هیچ چیز بعید نبود
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 ؛نامزدم بود .یک آدم فضول که سر نترس داشت !فضول .ـ شراره هم مثل تو بود

خیلی هم  .دوستش داشتم .هنوز غرق کثافت نشده بودیم .همه دوستش داشتن

 .اومدمیخوشم  ،کشوندمیو دنبال خودش  کردمیاز این که منو رد  .دوستش داشتم

ه دیگر ک یدیوانهاز یک آدم  ه!لعنتی دیوان .خندیدممیجایش بود به این آدم بلند 

 :پشت به من کرد و گفت ؟آمدمیدوست داشت ضایعش کند خوشش 

جلوی دیگران خوب بود و به خودم تنها  .که حالم رو بگیره کردمیحال  ...اما اون نه ـ

که از این ...آخر یک روز خسته شدم .اقتدارش رو ثابت کنه خواستمی رسیدمیکه 

توی  .کشتمش و...ق کثافت و لجن شده بود خسته شدم و غر  دیدنمیانقدر منو 

با میل  ؛ البتهبا یه قرص خطرناک ...بودمای که یک مدتی باهات همون خونه

وز رزن اونبار منو با یک نفر دید و حتی نخواست بدونه برای چی با اون یک .خودش

ولی شراره یک تلنگر  ؛کثیف بودم اهل خیانت نبودم هرچقدرمن  .جا بودماون

بار آخری که با چشمای خودم دیدمشون  .ب و شد*ا*ر*که بشه یه زن خ خواستمی

اری ک !زنیکه ...بد حالتی بود ...توی یه پارتی بود که مخفیانه دنبالش رفته بودم

ذاشت بالای سرش یک می هاشبتوی پارچ آبی که  .باهاش کردم کارستون

رنج قرص ب .گیج شد و بعد با یه قرص برنج کشتمش ؛ فقطآرامبخش ضعیف ریختم

 .حیا از روی زمین کافی بودما گیر آوردنش برای نابودی یک بیا ؛راحت گیر نمیاد

 .مثل اون پاک بشه هاییکثافتتا دنیا از شر  رفتمیشراره باید 

ن " توی آ.جفتتان لجنید .افتندمیهمیشه به هم  هاکثیف" :بگویم خواستمیدلم 

 !بیچاره یشراره گفتمیاو که  .ادجاری سابقم افت هایحرفهمه درد یادم به 
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 :باره چرخید به سمتم و گفتبه یک

 .یه جوری که لذتش بیشتر باشه .خوام تو رو یه جور دیگه راحت کنممیـ 

 .کردمیدستانی که شوکر را هی بالا و پایین  .نگاهم به دستانش بود

از  اترودهدل و  شهمیش باعث یکی ؛ فقطشهمیباعث مرگ  هاقرصـ یکی از اون 

 ؟مردمیتونی تصور کنی شراره چه حسی داشت وقتی داشت می .تو متلاشی بشه

راستی  .با یک مرد ...هم دیده مرا ؟او را با یک مرد دیده بود ؟شراره خیانت کرده بود

سرش  ...نگران و یا ؟احساسش چه بود ؟حالا شهاب فهمیده بود که من جایی اسیرم

 یفاصلهبه  .صندلی را گرفت و خودش را کشید جلو هایهدستدو طرف  .را جلو آورد

 کردممیحس  ؛شدمی طوراینهر وقت که  .چند نفس آرام ایستاد و نیشخندی زد

 :آرام گفت .پشت این نیشخندها کلی حرف بود .جانم یخ بسته

 و دویدیمیوقتی باهاش  ...زدیمیوقتی با اون قهقهه  .ـ تو هم مثل شراره کثیفی

 .خواهرامم کثیفن اصلاً  .مادرمم کثیفه .ی زنا کثیفناصلاهمه ...کردیمیشوخی 

هم من و هم  .بلند بشم نماز بخونم کردمیمادرم وقتی که پنج سالم بود مجبورم 

که شدم  تربزرگ ...توی سرما پشت سر بابام وایسم و کردمیمجبورم  .خواهرامو

خواد بچرخم و اون میکه  طوراون .خواد تیپ بزنممیکه  طوراون کردمیمجبورم 

انگار برگ برنده پیدا کردم و همه چیز  ...دانشگاه که رفتم .خواد بکنممیکارهایی که 

پیر شده بود و حوصله  .تونست کاریم داشته باشهمیمادرم دیگه ن .عوض شد

حس  ...آزادی ...تونستم ساکتش کنم و بعدمیجالبه که با یک نگاه  ...منم .نداشت

 .خوبی بود
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لند اما ب ؛ترضعیففریادم  باراینصندلی وصل شد و  یدستهبار دیگر شوکر به یک

 .شد

 ؟ـ درد داره

 .از ته دل !بلند و عمیق ...خندید

 .یه بار دیگه ...بچش .ـ دردش خوبه

من  .حس بدی توی جانم نشست .به بدنم وصل کرد مستقیمشوکر را  باراین

 ؛ حتیسرم به زیر افتاد .روانی در حال شکنجه شدن بودمی یک آدم روروبه

 .شنیدممیدیگر حرکتی کنم و تنها با دو گوشم چرندیاتش را  توانستمنمی

 ؟خاطر روزهای خوبی که برام ساختی چطوره مرگت رو خودت انتخاب کنیـ میگم به

 ...چرا انقدر ساکتی !هــوم ؟از روی پشت بوم پرتت کنم یا با یه تیر خلاصت کنم

 .حرف بزن

 .تکان بخورم توانستمنمی .شوکر را جلوی صورتم گرفت

 .شوـ بلند

 :را باز کرد و گفت هایمدست

 .شوبلند .از مرگ شراره بهت بگم ترمهمخوام چیزهای میـ 

حس و بیبدن  .دادمیرا از قصد فشار  هایمزخمروی  .بلندم کرد و برد سمت پنجره

خون به  .هانردهحالم را کشان کشان برد سمت بالکن و مجبورم کرد خم شوم روی 

 .سرم هجوم آورد

ابی منو کشوند تو اون  ...با ابی آشنا شدم هاپارتیـ بعد از دانشگاه توی یکی از 
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ابی راه و رسم بدبخت شدن و بدبخت کردنو یادم داد و گفت با آدمایی که بد  ...گروه

 دورم خواستنمیمثل شاهرخ و مینو که  ...مثل تو .کنن باید بد بازی کردمیبازی 

 ...زنده زنده خاکشون کردم .بزنن و الان خودشون زیر یه خروار خاک مدفون شدن

 ...های بزرگی رو در نظر گرفتمنهبراشون خو .دو تا قبر گنده کندم ...زنده زنده

 خواستمی .یه غلط بزرگ بکنه خواستمیشاهرخ  ...دونیمی .نگرانشون نشو آرامم

ردی با فکر ک ؟رفتی دفاع شخصی که از من انتقام بگیری نه ...مثل تو .انتقام بگیره

هنوز نفهمیدی برای دفاع کردن و قوی شدن باید بیشتر  ؟شهمیچند تا حرکت ساده 

مد واسه او ...شاهرخ از گروه رقیب اومد ؟یک یا دو ساعته تلاش کرد یجلسهاز چند 

وقتی که تکون  .دختر درب و داغونش گیر کردن دوستولی خودش و اون  ؛انتقام

کس که دورم برای هر  .خیلی خوب بود ...تا خاکو روی سرشون نریزم خوردنمیتکون 

 .زد یه مرگ خوب در نظر گرفتم

داشتم از پستی این شیطان از  .مردممیخدایا داشتم  .خوردمیحالم داشت به هم 

باز هم شروع کرد به  .بردمینفر چه توصیفاتی به کار برای مرگ یک .رفتممیدست 

ر مطمئن شود که اگ خواستمی .بیشتر به جلو خم شوم میتکانی داد تا ک .سوزاندن

کار  هایمدست خواستمیدلم  .بدتر ایانگیزهو یا شاید به  میرممیپرتم کند 

 .کردندمیدرد  هایمعصب .مردممیداشتم  .گرفتممیرا  هامیلهتا  کردندمی

ی حرفام فکر کردم حس خوب و قشنگی بهم اینجاوقت که به هر ...ـ و اما اصل ماجرا

خوام ازت می ؟گوش میدی ؟گوش میدی عشق من !یه لذت عمیق .دست داده

شهاب رو  ...دونستیمی ؟عاشقش شدی ؟دوستش داری ؟شهاب چطوره ...بپرسم
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 ؟من فرستادم توی زندگیت

دا خورد و چیزی کنار گوشم ص .حس کرد شدمیاز آن چیزی بود که  ترکاریضربه 

 هککوتاه و برقی  یضربههمان چند  .حس و حالم نشستتیزی چیزی روی صورت بی

حس کردن نسبی بدنم کافی بود و د برای بیرا درگیر کرده بو هایمعصب مستقیم

شهاب از قصد احساساتم را بازیچه  ؟شهاب نفوذی بود .مردمیحالا روحم داشت 

شهاب هم نامرد  ...نامرد بود ؟چقدر قوی بودم ...مگر من چقدر مهم بودم ؟کرده بود

 .بود

گزارش تمام رفت و آمدات رو  ؟به اون چقدر اطمینان داشتی ؟ـ تینا تقوی رو چی

ت هتو خون .خیلی هم خوش هیکل و زیباست ؟!آرایشگر قابلیه نه .دادمین به من او

 ...اما قبل از اون شبی که رفتی بام تهران ؛برای من مهم بودی ...هم تحت نظر بودی

 ونی با من بیرطور اونبار یک ...گرفتیمیجا که با شهاب گرم گرفتی و دستش رو اون

 ؟برای من خندیدی طوراونبار یک ؟اومدی

 ؟چرا انقدر بدبخت و تنها بودم ؟کردممیاطمینان  هاآدمچرا انقدر زود به  !خدای من

 ؟دوست نداشت مرا کسهیچچرا 

 ؟میریمیجوری هپرت بشی پایین به نظرت چ اینجاـ اگه از 

را  شدمیحس کردم چیزی توی کتفم فرو رفت و یک درد خفیف که هر لحظه بیشتر 

با حرصی وصف نشدنی کارش را  .نفرت توی صدایش دوباره اوج گرفت .حس کردم

 .چیزی طراحی کند مهایکتفروی  خواستمیبه گمانم  .دادمیانجام 

 !باید بمیری ...ـ تو یه کثافت آشغالی



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

7 4 2 

 

نم روی ت چاقوداشت با  .دردش بیشتر بود باراین .چیزی دوباره توی کتفم فرو رفت

 .زدمینقش 

خوام اسمم رو می .خوام قبل از مرگت هنرنمایی کنممی .دوم اسمم ـ این هم حرف

 ...قبل از رفتنم .خوام همه بدونن مرگت کار خودم بودهمی .روی تنت نقش بزنم

 .خوام همه بدوننمی

اثر شوک حاصل از شوکر داشت کمتر  .نشستمیدرد هر لحظه بیشتر توی تنم 

را بلند  امنالهسوم صدای  یضربه .یدندترکمیاز درد داشتند  هایمعصبو  شدمی

 .کرد

این هنر از همون بچگی توی  اصلاً  .ـ آرام ندیدی " و " رو چقدر خوشگل کشیدم

 .نذاشت که هنرم رو نشون بدم .م نذاشتمادر عوضی ولی ...؛ ولیخونم بوده

 .کردمیهامو پاره  نقاش ؟!هابازیمرد و چه به هنر و این جنگولک  گفتمی

این سه تا حرف را به تک  .درد دارد ...رودمیدارد  هالعنتیاثر آن  .خدایا درد دارد

یک حیوان  ؛یک آدم دیوانه ؛یک زن دیوانه .درد دارد .کنممیحس  هایمیاختهتک 

 !شانلعنت به همگی !از خودش را به جامعه وارد کرده بود تردیوانهیک  ؛صفت

انگار  .اما توی همان بالکن ؛رها شدم .رهایم کردصدای فریادی بلند شد و سروش 

آخر بود که سرم خورد  یلحظه .خدا دوستم داشت که از آن ارتفاع پرت نشده بودم

خدایا فقط یک لحظه  ...یک لحظه مرگ !مردممیکاش  .را بستم هایمچشم .به نرده

 مداننمی ...و شودمیصدای فریاد یکیشان خفه  .دیگر از دنیایت خسته شدم .مرگ

بخواب  ":را گرفت و گفت هایمگوشانگار خدا دلش به رحم آمد و  .بعدش چه شد
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بخواب و  .تمام عرشم به لرزه آمده هاییشیطاناز وجود چنین  ...تنهای من یبنده

 " !تو فقط بخواب .نبین که چه شده

توی تاریکی جایی و پر  کابوسبا یک  .دانمنمیچقدر گذشت را  ؟بودم بیهوشچقدر 

نار گوشم حرف کیکی اما  .چند نفری دورم را گرفته بودند .از درد چشم باز کردم

از همیشه  ترآرام .نالیدممی .پیچیدمیخودم در گوشم  ینالهصدای  ...زدمی

 .انگار قدرت نداشتم .شدندمیگر آرام فریادهایی که با یک دست نـ ـوازش .نالیدممی

که باز هم شکست  کردممیتنها به این فکر  .سوختمیگلویم  .قدرت فریاد دوباره

من کجا بودم  ؟چه شده بود ؟شد طوراینچرا باید  .امشدهباز هم نابود  .امخورده

کدام دست  ؟کردمیآرام و مداوم موهایم را نـ ـوازش  طورایناین که بود که  ؟حالا

بوی  ترمهماز همه  ...بوی خوشی و مهربانی ...ندامنـ ـوازشش های آر ؟مهربانی بود

از  ترآرام .نه بوی هزار و یک خصلتی که فقط مردنماها دارند ؛دهندمیآرامش 

 خواهممی .دیدمیفقط رویایم آن را  هک ؛شوممی رؤیاییغرق در یک زندگی  ؛همیشه

 .این آخرین غرق شدن من است ...رؤیابروم توی 

 !عزیزمم بخواب وـ آر

برخلاف همیشه اسمم را  باراینچقدر  .نشیندمیساده به دلم  یجملهچقدر این تک 

 .شهمخوامیچقدر  .دوست دارم

دونم که صدامو می .مونممیتا آخر راه کنارت  باراین .دهنمیی آزارت کسهیچـ دیگه 

 .ذارممین باراینکن باور  !ذارممین .شنویمی

صدای حرف زدنش بیشتر  .خیزدمیبه هوا بر امنالهو باز صدای  شوممیجا جابهمیک
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 .شودمیو بیشتر 

 کنهمیعمل  هامسکنالان  ؛یه کم صبر کن .شممیخودم درمونت  ؟ـ درد داری خانوم

ی که خواب بری و وقتی بیدار بشی وقتاون .یه کم تحمل کن ؛ فقطشیمیو خوب 

 !آروم باش خانوم .ایآسودهراحت و 

 .چقدر خانوم بودن را در کنار او دوست دارم .خانوم گفتنش را دوست دارم چقدر

م حالا باز ه .دیگر کسی نیست که جنس و وجودم را تحقیر کند ؛دیگر حقارت نیست

 !او هست ؛باز هم او هست .باز هم او هست ؛خدا هست

از بوی خوب  شوممیـ ـست م انگار .دیگر بغض نیست .شوندمی ترآرام هایمنفس

و خودم به خواب  سپارممی هامسکنتن خسته و دردناکم را به دست  .این زندگی

  .روممی

 .بعد از آن همه عذاب ؛خوابی عمیق و لذت بخش

*** 

 .آرام گفتمیکسی داشت  .کردمیداشت صدایم  .کردمیکسی داشت نـ ـوازشم 

 .ـ چشماتو باز کن آرام

 .صدای سهیلا بود انگار

 .دختر خوب ـ پاشو

 .کردمیتمام بدنم درد  ؛صورتم

 ...پاشو گل من .ـ پاشو خواهر نازم

 .صدایش بغض داشت



 

 

 رمانسرا رمانسرا مجازی کتابخانه –خاطرات برهنه 

R o m a n s a r a . o r g 

 

7 4 5 

 

 .خدا اون مادرشو لعنت کنه .چه بلایی سرت آورده این مرتیکه! ـ خدا لعنتش کنه

 ...این چه بلایی خدا .الهی تقاص پس بدن

 .صدایش را صاف کرد و سعی کرد بغض را ببرد

 .اون چشمای خوشگلت رو باز کن و به من نگاه کن ...خواهر خوشگل من ...میـ آرا

خیره  کردمیسرخ به من نگاه  هایچشمرا باز کردم و به سهیلا که با  هایمچشم

 .شدم

 .قربون اون چشمای خوشگلت بشممن  .ـ الهی دورت بگردم

یک نفر آمده بود و  .یک نفر آمده بود انگار نجاتم بدهد .آمدمیتازه تازه داشت یادم 

 .دردی توی سرم پیچید .م خورده بود به نردهاپیشانی .رها کرده بود مراسروش 

 ؟خوای دکترو صدا کنممی ؟حالت بده ؟ـ چی شد عزیزکم

نکند این هم نفوذی  ؟قدر مهربان استچرا این ؟چرا سهیلا انقدر با من خوب است

سهیلا را خانم بزرگ فرستاده  ...هان ؟نکند این همه محبت الکی باشد ؟کسی باشد

سهیلا را خانم بزرگ  .این قابل قبول است .که توی زندگی من بچرخد و نابودم کند

 حتماً او  .نابود کند مرافرستاده و عمو احمد هم برای این خوب است که یک جایی 

 :دست دردناکم را بلند کردم و گفتم .امکشتهکه پدرش را  کندمیفکر 

 .برو ...به من نچسب ...ـ برو اون طرف

 ی خراب بود کهقدر آن حالم ؛ امادرست فریاد بکشم توانستمنمی .صدایم خش داشت

 .سهیلا عقب بکشد

 ...ـ برو بیرون
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 بغض ...بغض آمده بود .خواست حرفی بزند که پیشدستی کردم .عمو احمد جلو آمد

حالا یک مقدار نیرو  .خواستمنمیمن که حالا اشک  .لعنتی آمده بود دوباره

 .اندکی قدرت که فریاد بزنم و بعد بروم توی تنهایی خودم بمیرم ؛خواستممی

 .م میاد ...بد تونهمهاز  ...ـ برید بیرون

ا که ب دیدمیباید بود و  ؛دیدمیدستپختش را  ...آمدمیاو هم باید  ؟چرا شهاب نبود

 !کسهیچ .اطمینان ندارم کسهیچدیگر به  ؟چرا من ؟چرا من .روحم چه کار کرده

کند ن .کندمیرا بیرون  هاآنکنان پرستار خواهش ...زیر گریه زنممی .گذارندمیتنهایم 

و تنظیم  گیردمی هایشدسترم را توی سِ  .آیدمیخودش جلو  ؟بکشد مرا خواهدمی

 .کندمی

 .آروم باش تا خوب بشی ...ـ بخواب دختر جون

 :گویممی هایمدستخیره به  .اندشدهباندپیچی  .آورممیرا باز بالا  هایمدست

 ؟نکنه بازم بیاد .ترسممی ...من ...ـ من

 :گویدمیآرام 

 ...این بیرون مامورا منتظرن ؟کی بیاد ؟ـ کی

مسیر  ؛آمدندمیتند که تند هاییاشکنگاهم رفت سمت دهانش و با همان 

دست باندپیچی  .ترسیدم .چیزی توی سرم تزریق کرد .را دنبال کردم هایشدست

سکوت  هایمجیغاما  ؛دستم درد گرفت .را بردم جلو و سرم را کشیدم بیرون امشده

 .اتاق را شکافت

 .این چی بود زدی توش ؟خوای منو بکشیمی ؟ـ تو کی هستی
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 و پرستار فریادی از سر خستگی کشید .جای سرم درد گرفت و خون از آن بیرون زد

 :گفت

 ؟آخه دختر جون کنیمیـ چی کار 

ه خطاب ب انگار .در باز شد و یک نفر دیگر آمد کمکش .کردمیم اجیغ و دادش عصبی

 :هر دویمان گفت

 ؟چه خبره دخترم ؟چه خبره سلطانی اینجاـ 

جور دیگری همه را یک .ترسیدممیاز تمام عالم  .کشیدممیحالم بد شده بود و جیغ 

فریاد  .بکشد مرااین آمده کمک آن یکی تا  ...همین زن که آمد داخل مثلاً  .دیدممی

 .همراه با دردی کشیدم

 ؟ری کثافت ...میمیچرا ن !ازت متنفرم .لعنتتت کنه ...ـ سروش خدا لعن

 .شدممیداشتم نابود  ...درد داشتم .زدممیهق 

 ؟کجایی ...مامان ...ان ...مام .خورهمیحالم ازت به هم  ؟میرینمیضی چرا ...ـ عو

 .یاد ...بدمم تونهمهاز  ...خواممیو  ...من مادرم

دیگری که توی  هایمریض .ترساندمیهایم داشت همه را جهضربطم و ریادهای بیف

کسی  .شان هوا رفته بودپچو پچ کردندمیاتاق بستری بودند با تعجب به من نگاه 

مثل  .یک زن بود .به آغـ ـوش کشید مرارا گرفت و  هایمدستجلو آمد و دو تا 

 .دادمیافتاده بود و بوی مادرم را  هایششانهچادرش روی  .مادرم

 .ـ آروم باش عزیزم

زن همچنان  .یک نفر مچ دست سالمم را گرفت و سرم را به دست دیگرم وصل کرد
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 .زدمیدر گوشم حرف 

 .جرات نداره اذیتت کنه کسهیچ ...تو در امانی .ـ آروم باش دختر خوب من

 .انگار پرستار آمپول دیگری تزریق کرده بود توی سرم .شوممیحس کردم دارم شل 

 .وصل کردندبه دستم حس نکردم کی سرم را  اصلاً 

و  شهمیحالت خوب  .اجازه نداره دختر ما رو اذیت کنه کسهیچدیگه  اینجاـ 

 .آروم باش عزیز دلم ...آروم باش .تونی دوباره به زندگی لبخند بزنیمی

شل  هایمپلک .یک حس خوبی پیدا کردم ؛حسیتوی آغـ ـوشش همزمان با آن بی

را شل کرد و خواباندم روی  هایشدستزن آرام آرام  .شد و صدایم به ناله تبدیل شد

 .گفتمیدنیا  هایخوبیهمچنان زیر گوشم از  .ولی نـ ـوازش هایم تمام نشد ؛تخت

 ؛که بودهر  .به دست آورم توانستممیدید و از چیزهایی که  شدمیکه  هاییبیخواز 

 !کاش بماند ...کاش با من بماند ...خوب توانست آرامم کند

*** 

 .پاهایی که لرزان بودند .که جان نداشتند هاییدست .را گرفته بودند هایمدست

 .تنها بود .یک نفر توی سر زنان از انتهای راهرو آمد .زدندمیکه دو دو  هاییچشم

قرارتر از همیشه زاری بی .نگاهش به من افتاد ؛به هم که رسیدیم .نبودند اشخانواده

 .اما به من که رسید مبهوت و نگران ایستاد ؛کردمی

 ؟ـ تو

 :لرزیدند و آرام گفتم هایملب

 .ـ شما خدا رو قبول ندارید
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 .توی سرش زدگریه کرد و باز 

 .ـ حالا که رفته

 ...چرا همین سال پیش که گفتی ؟چرا زودتر نرفت ...م کردههدیوون ؟ـ چی رو رفته

 ؟دروغ گفتید ؟نه ...دروغ گفتید که مرده

 ...ای خدا ...پلیس که تو ...ما هم ...دونستیممیما هم ن ...ـ نه

 .باز هم راه افتادم .بریده بریده جملاتی گفت و از کنارم رد شد

 .خوای الان نرو آراممیـ 

 ...نگاهم را دوختم به سهیلا

 !باید .باید ببینمش .ـ میرم

یک  ؛تختیک  ؛یک در ساده .یک کمد کوچک و سه تا در مربعی شکل ...یک اتاق

 .له شده بود .روی صورتش زدمینگاهم دو دو  ...زیپش را کشید ...جسم سفید رنگ

 .له شده بود ...زیبا هایلب انهم ؛همان بینی خوش تراش ؛ه زیبا بودهمان صورتی ک

درشت  هایسنگبا صورت خورده بود روی  .از چند طبقه پرت شده بود روی زمین

بوده و به دستور سروش کارش را نیمه  آنجاروز قبل آخر باغبان باغ که از چند ...باغچه

سروش که پرت  .را کف حیاط ول کرده بود و رفته بود هاسنگ ؛تمام رها کرده بود

من پرت شده بود و فاطمه برای مرگش  کابوس ...هاسنگشده بود خورده بود روی 

 .ریختمیسه سال زندگی پر از آشوب اشک  کابوسفاطمه برای  .ریختمیاشک 

 :عمو کنار گوشم گفت .بدنم تیر کشید .صورتش له شده بود

 ....تو که با چشمای خودت دیدی ...ـ بریم آرام
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 .حالم به هم خورد و به سمت زمین کشیده شدم و بالا آوردم ؛حرفش تمام نشده

عمو دیگر تحمل  .کارش زیاد شده بود .آخی گفت ؛مردی که در را برایم باز کرده بود

صدای آه کشیدنش را  .از مرد عذرخواهی کرد و به آغـ ـوشم کشید و بلندم کرد ؛نکرد

طاقتم از کف رفت و  .آهش برای همین بود ...روزهاوزن کم کرده بودم این .دمشنی

خال  .مرده بود واقعاً روزهای تلخم  کابوس .شدم بیهوشتوی آغـ ـوشش  جاهمان

 .که سروش مرده است کردمیهمگی ثابت  هایشگوشمدل و حالت  ؛روی گردنش

*** 

 .لرزاندمیصدای فریاد خانم بزرگ تنم را 

من  .با کی گشته که دزدیدنش ...جا معلوم نیست با کی چرخیدهاون ...دونممیـ من 

 ؛جا باهاش کاری کردناون حتماً  ...سگه سروش زندهمیچرت و پرت  ...دونممی

 .حیا هیچی بعید نیستاز این دختره بی ...م خودش خواستهشاید

 ...یعنی چی دروغ میگه ؛روزای سختی رو گذرونده .شهمیالان بیدار  ...ـ یواش مادر

 ؟با این بچه لج کردی که چی بشه ...مادر یه کم درک کن

از ترس دعوای فرزاد و مادرم به آغـ  هاشببه راستی این همان مادربزرگی بود که 

 .بردممیـوشش پناه 

تو هم حرف نزن که شیرمو  .شههاین همه نقش ...کدوم روزای سخت ؟ـ روزای سخت

 ؟خوای بگی من دروغ میگممییعنی  ...گفته باشم !کنمامیحلالت ن

ای لعنت  ؟زدمیمن تهمت  یخانهتوی  ؟کردمیمن داشت داد و فریاد  یخانهتوی 

لنگان لنگان خودم را به در رساندم  .از روی زمین بلند شدم !ای خدا ...که هاییآدمبه 
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 .یاد کشیدمو بازش کردم و فر

اگه  .برو بیرون اینجااز  ...برو بیرون ...خفه شو !خفه شو زنیکه نکبتی ...ـ خفه شو

و اگه اون سروش لعنتی ر .اگه پسر عوضیت نبود الان منم نبودم ؛توی لعنتی نبودی

اون  .شدنمی طوراینباهاش ازدواج کنم الان  کردینمیو مجبورم  کردینمیمعرفی 

 .مردمیشیطان زودتر از اینا باید 

 که سروش ایخانهتوی  اندریختههم  هاگفته بودند یک نفر پلیس را خبر کرده و آن

 کاش توی .من خیلی چیزها را فهمیده بودم .دیر آمده بودند ؛ البتهاسیر کرده بود مرا

 .ماندممیخودم  میهمان نفه

 .کنممیت حالی ؟صاحبیسر و بیفکر کردی  ...ـ دهنتو ببند

 .بیرون اینجابرو از  .کنیمیـ تو غلط 

و  رسیدمیدستم به کتفم  خواستمیدلم  .سوختمییادگاری سروش  ...کتفم

 .کردمیاما هنوز درد  ؛خوب شده بود هازخمجای  .کردممینابودش 

خوای منم می ؟خیالت راحت نیست ؟اینجابه تو چه که اومدی  .ـ برو بیرون زنیکه

 ؟بفرستی ور دل مامانم

 .آبرومون کنیکه بی آینهتو بمیری بهتر از  ...ـ آره

 ...بگو نوم مرده .ـ خب هر جا نشستی بگو من نوه ندارم

بدتر  گفتمیهیس و ساکت  هرچقدر .توانستنمی ؛ اماآرامم کند کردمیعمو سعی 

آخر سر با کلی تحقیر و فحش از  .خانم بزرگ هم که زده بود به در دیوانگی .شدممی

سهیلا خواست کمکم کند که خودم را  .م رها کردابا تنهایی مراخانه بیرون رفت و 
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 :دیوار و گفتم یگوشهکشیدم 

 .خواممیو نکسهیچ .خوام تنها باشممی .ـ شما هم برید

 ...زهرا ...ـ دوستت پشت خطه

 .بگو مرده .کنهنمیـ بگو صحبت 

 .کشیدمیروزها سرم از بازگویی آن اتفاق تیر این .گفت و عقب رفتسهیلا هینی 

یک نفر زنگ زده بود به پلیس و  .سروش دستگیر شده بودند یدستهتمام دار و 

 ه گرچه مرگش ب .قبلش یکی دخل سروش را آورده بود ؛ البتهرا دستگیر کرده بود هاآن

اما من  ؛خوردنمیشم خودکشی شباهت داشت و هیچ رد و نشانی از قتل به چ

 من فهمیده .صدای فریاد یک نفر را شنیده بودم .یک نفر دخلش را آورده دانستممی

خودم دیده بود که مرده و  .خودم جسدش را دیده بودم .بودم یک نفر نابودش کرده

 .خیالم از این یکی حداقل راحت بود باراین

خانم بزرگ ... گوش کن .ماها فقط نگرانیم .زهرا و بقیه گناهی ندارن ...ـ آرام ببین

ن تو چو ؛تونه به زور کاری بکنهمین ؛ البتهچینه که دوباره شوهرت بدهمیداره برنامه 

خواد از طریق داداش حیدر و بقیه کارش رو پیش میاون  ...یه بار شوهر کردی و

 .ببره

 .که حالش خوب نیست بینیمی ...ـ سهیلا جان

که  هااین .نگاهش را هراسان دنبال کردم .ه عمو احمد نگاه کردسهیلا چرخید و ب

 ؟یعنی چه گفتمی

خوام شاهد مین باراین .خوام کمکش کنممی ...بذار بدونه .ـ بذار بدونه احمد
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زن  ...عموی این دختره ؟خواستگار جدیدش کیه دونیمی .ش باشمهبدبختی دوبار

فهمه میمادرت دیگه ن اما ؛ببخشا احمد .مرده پنجاه سال داره .زن عموش مرده .امیر

که خانم بزرگم عوض شد  دیدممیاز همون روزی که حاج آقا مرد من  .کنهمیکار چی

اون  .من دیدم که این زن حالش خوش نیست .و تو ذهنش چیزایی چرخید که نباید

 .بینهمیآرامو مقصر مرگ حاج آقا 

 :مان گفتدویخطاب به هر ...دوباره چرخید سمت من

تو این یک ماهی که از  .خوادمیـ من از دوستت زهرا شنیدم یه نفر هست که تو رو 

تو حاضر  ؛ امابار دیدم که با زهرا اومد دم دریمارستان مرخص شدی اون جوونو چندب

ه ی .خواد تو رو بهش بده رو دیدممیمن این پیرمرده که حاج خانم  .شنینشدی ببی

 .چون اهل نماز و روزه س ؛اون ممکنه آدم خوبی باشه .پیرمرد پول دار که زنش مرده

اون باید بیاد مادر تو رو  ...ببخشا احمد .اما برای تو خوب نیست ؛کنهمیکارهای خیر 

 .نه آرامو ؛بگیره

 .اما سهیلا مهلت نداد ؛عمو شماتت بار نگاهش کرد و خواست چیزی بگوید

آرام با این دوستت و اون پسر باشی  .ذارم این بچه رو بدبخت کننمین باراینـ 

احتیاج نداری اون خانم  .کدوم از این داداشا نداریهیچ یاجازهتو احتیاج به  .بهتره

ت تو دوس ...قبول ؟تو از مردا بدت میاد ...به من نگاه کن .بزرگ برات تصمیم بگیره

د و تو با داروهای وز که احمد نیومده بوهمین دیر ؟نداری کنار هیچ مردی باشی

 .وابیده بودی من با اون پسر قرار گذاشتمخواب آورت خ

 :عمو احمد با اخم و جدیت گفت
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من منعت کرده بودم  ؟!غیرتبی اینجاو منم که  کنیمیکار زیر گوش من هر  ؟!ـ سهیلا

 ؟گی چی شده و چی تو ذهنتهکه نمی

دیگه واسه آرامش آرام همه کاری  باراین ؛ امانگفتمخوام که بهت میـ احمد عذر 

 .من با اون پسره و زهرا قرار گذاشتم تو همین پارک سر خیابون .کنممی

 :عمو با لجبازی گفت

 .احتیاج به لطف کسی نیست .کنممیم مراقبت هـ من خودم از برادرزاد

سهیلا  .بالاخره یک نفر بود که از من حمایت کند .چرخید هایمرگحس امید توی 

 :برگشت سمت عمو احمد و با جدیت گفت

باید تحت نظر  ؛دور باشه از مادرت آرام باید مدتی .تونیمیتو تنهایی ن .ـ هست

تو  .آرام باید با کسی باشه که بتونه در مقابل مادرت اینا ازش دفاع کنه .دکتر باشه

نخواستی احترام مادرت رو بشکنی و بیشتر از یه حدی با  وقتهیچتو  ...تونیمین

 ...شهاب ...هان ؟اسمش چی بود ...اون پسر .کنینمیبرادرات و مادرت مخالفت 

 :با خشم و ترس گفتم

 ...اسم اون .کنمنمیـ من با اون ازدواج 

قول داده تو رو از این شهر  .اون به من قول خیلی چیزا رو داده .ـ آرام لجبازی نکن

بذار  .بذار بیاد و باهات حرف بزنه .تهران دیگه برای تو مناسب نیست .لعنتی ببره

 .دونم تو چقدر شکستی و نابود شدیمیمن  .بیاد و دوست داشتنشو ثابت کنه

آبرویی بزرگی که بیخانم بزرگ با  ...بمونی اینجا اما ؛از ازدواج ترسیمیدونم می

عقد بشینی و  یسفرهبا پای خودت سر  کنهمیمجبورت  ؛کنهمیت درست هواس
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  .شهمیدونه چی میخدا  وقتاون

 .که به ضرر خانواده باشه کنهنمیمادرم کاری  ...ـ سهیلا این بچه رو

 بهت گفتم .کنهمیکاری که بتونه به ضرر آرام هر  .ـ خودت هم میگی به ضرر خانواده

حالش خوب نیست و  کنممییه وقتایی فکر  .خانم بزرگ از آرام کینه به دل گرفته

 .حالت عادی نداره اصلاً 

 :عمو آمد وسط اتاق و گفت

 ؟به مامانم بگو دیوونه یکهوخوای می ...ـ راحت باش

 .نگاهشان کردم و توی خودم جمع شدم .سهیلا هم جلو رفت

 !دعوا نه .ترسممیمن  ...تو رو خدا !دعوا نه ...نه ...ـ نه

 .عمو ترسیده و نگران جلو آمد .عمو و سهیلا هر دو به سمتم چرخیدند

 .کنیمنمیما که دعوا  ؟ـ چیه عزیز دلم

 :گفتم ترسیدمیکه از دعوای پدر و مادرش  ایبچهمثل 

 .وای درد داره ...زنیدمی .دعوا درد داره !دعوا نه ...ترسممی ...من ...ـ چرا

بغض کرده باز  .سروش جلوی رویم ایستاده کردممیحس  .را مشت کرد هایشدست

دست  هایتاندونتا حدی به  ؛فرو رفته در دستم هایشیشه .توی خودم جمع شدم

ا دستم ر توانستمنمی .شدممیچپم آسیب زده بود و تحت نظر دکتر داشتم درمان 

 .کامل خم کنم

 :فتسهیلا آمد جلو و گ

 ؟ـ آرام
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 .رفتنمیاین ترس لعنتی  ...اما این ترس ؛سعی کردم به خودم مسلط شوم

 ؟ـ سهیلا

 ؟خوای گلکممیچی  ؟ـ جان دلم

 .باید بهم توضیح بده ؛ـ بهش بگو بیاد

 :سهیلا از حرفم لبخندی زد و آرام گفت

 .بشی ذارم زن اون یارو مردک پلاسیدهمین .اینا به نفع توئه یهمهـ مطمئن باش 

 .ذاریم اذیت بشیمین .مشیمیمن و عموت و شهاب و زهرا درمونت 

شهاب  .هر دو تایشان حرف زدند .با زهرا .بعد از ظهر همان روز بود که شهاب آمد

هر دو  .کردمی تأییدزهرا هم  .که دوستم دارداز این ...ماندمیکه با من از این .حرف زد

 .خواستم با شهاب تنها باشم .و کارهای خانم بزرگ بودند هانقشهتایشان در جریان 

ایستادم و با خشم و بغض  هاخوابان را فرستادم توی حیاط و کنار رخت شهمه

 :گفتم

 .حرفات دروغه یهمه ...منو دوست نداری .ـ تو دروغ میگی شهاب

 .بیاید جلو خواست

 .حداقل این حرفام دروغ نیست .گم آرامـ من دروغ نمی

تو  ...تو نامردی .سروش خودش گفت که تو رو فرستاده سراغم ...هست ـ

 !تو نامردی ...دونستیمی

جلوی  ...یک قدم دیگر جلو آمد .ریختند هایماشکهدف پایین آوردم و مشتم را بی

 .پایم روی زمین نشست
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از تو چیزی برام ساخت که مصمم شدم تو رو  .ـ سروش عوضی به من دروغ گفت

 .خواد تو رو تنبیه کنهمیفقط  گفتمیاون  .سرگرم کنم تا سروش به اهدافش برسه

اما  ؛که یه تنبیه ساده تو کار باشه رسیدمیمسخره به نظر  .گفتمییعنی اولش اینو 

ل رفیقم من که زنم به من خیانت کرده بود و تو زمان ازدواجش با من چشمش دنبا

آرام این چند وقت کوتاه انقدر زمان  ؛ ولیمصمم شدم که از تو انتقام بگیرم ؛بود

 فتگمیحیایی که سروش که بفهمم تو اون دختر بی .خوبی بود که تو رو بشناسم

جا بود که سروشو ول از همون .که تو هم مثل من یه آدم خاکستری هستی؛ نیستی

محبت کردم و تو هم عین یه دوست محبت  .خودم رو پیش بردم یبرنامهکردم و 

خواستم  .دیدم این دوستی کمه که اون شب ازت چیز بیشتری خواستم .کردی

 ...نجاتت بدم

 :که آماده بودند ببارند گفتم هاییچشمرا قطع کردم و با  هایشصحبتبا دست 

 ؟از کجا منو پیدا کردی اصلاً  ؟گیاز کجا بفهمم راست می .کنمنمیـ باور 

م وقتی دید .ـ بالاخره منم تو آدمای سروش کسی رو دارم که بهم بگه تو رو کجا بردن

تون جنگ شده و همه دنبال تو هطور پریشون میگه خونزهرا پشت تلفن اون

اونم بعد از دعوایی که با مادربزرگت داشته و  ...گرده خونهمیچرخن و اونم داره برمی

ت اونو هم مورد لطفش قرار داده و انواع صفاتو به دامن زهرا بسته فهمیدم مادربزرگ

شب بود که اون آدم تونست باهام ارتباط برقرار کنه  هاینیمه .سروش یه غلطی کرده

و فقط تونست بگه که سروش تو رو برده باغش و تا صبح تونستم به کمک رابطم 

تو این همه سال  .ساختمون بشم آدرس باغ رو پیدا کنم و از یه راه مخفی وارد
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همیشه برای کارهای  .انقدر پست ندیده بودمش وقتهیچدوستیم با سروش 

تونستم زودتر از اینا تو رو می خواستممیآرام من اگه  .اومدمیکامپیوتریش سراغم 

 یبهانهبا  وار سروش ربانقدر ازت خوشم اومده بود که هر اما ؛بدم دست سروش

بازم اعتماد کن و ببین برات چی ! به من اعتماد کن ....آرام .کردممیبیخود مچل 

 و کنیممیبا هم ازدواج  .که نجاتت دادم بازم دوستم باشبه خاطر این اصلاً  .سازممی

 !همین .خوام خوبت کنممی .ریم که فقط تو تحت نظر دکتر باشیمی ...ریممی

 ؟به کسی اعتماد کنم توانمنمیچرا  ...توانمنمی ؟اعتماد کنم

منو دوست  کسهیچچرا  ...چرا .آدما بدم میاد یهمهاز  .کنممیدارم دق  !تونممیـ ن

 ...چرا ؟خوان نابودم کننمیچرا همه  ...؟چرا آخه ...چرا ؟نداره

تو که دوست نداری زن یه  ...فقط بیا با هم بریم ؛از منم بدت بیاد اصلاً  ...ـ باشه

 ؟خوایمی ؟پیرمرد همسن پدربزرگت بشی

چه تضمینی هست که منو بدبختم  .دوست ندارم زن اون یارو بشم ...نه ...ـ نه

چی  ...غیر از اون کارگاه ؟دونممیمن از تو چی  اصلاً  ...نی هست کهچه تضمی ؟نکنی

 ؟بوده اطمینان کنمتونم به یکی که با سروش میچطور  ؟دونم ازتمی

چی که تو بگی به هر .تونه خیالتو راحت کنهمیهیچی ن .هیچی نیست ...ـ هیچی

از این که پیش دوستت زندگی  ترمهمچه تضمینی  اصلاً  ...دممیعنوان تضمین بهت 

این  ؛دونممیکه من  طوراین ؟هان ؟کنی و مثل قبل فقط بیام و بهتون سر بزنم

من فقط برای  ...فرزادو هم ترک بده و اگه پدرت ترک کنه و برگردهخواد میپیرمرده 

 ...می امن براتون بگیرتونم با اتکا به نسبتمون یه خونهاین میگم عقد کنیم که ب
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 !همین

 ؟فرزاد برگشته ...ـ فرزاد

خانم بزرگت دست شیطونو از  .خواد ترک کنه و بیاد همین خونهمی ...ـ آره اومده

 .پشت بسته

 ؟او مجبور به یک پیمان نامیمونم کند باراینپدر ناپدرم آمده بود که  .فرزاد آمده بود

انقدر حرف زد که پای دلم  .شهاب گفت و گفت! خدایا ؟ناپدری آمده بود تا اذیتم کند

 .حاج آقایی را آوردند خانه .سخت بود اطمینان کنم ...انقدر گفت که .سست شود

که قد موقت را انتخاب کردم برای اینع .مرتب برایم آوردیک دست لباس  .زهرا ماند

 اما .به عقد موقت شهاب درآمدم ...ترسیدممیاز همه  .ترسیدممیمن  .بشناسمش

با همین  شدمی .یک عقد موقت که فقط بشناسمش .مدت زمانش زیاد بود

 .همه کار کرد شدمی .نامه هم خانه گرفتصیغه

ه از من بگذارد ب اینشانهبا زهرا جایی دور از بقیه خانه گرفتیم و سهیلا بدون این که 

 .شهاب هست .همین و بس .اشخانهگفت که ساکش را یک روز بست و رفت  هاآن

 ...آن خانم توی بیمارستان .آن هم زمان کوتاهی ...ماندمیکنارم  ...رودمی ؛آیدمی

و عم .روانپزشکی بود که برای درمان من انتخاب شد ...دادمیهمان که بوی مادرانگی 

که از بودم شناس رایم پیدا کرد و تحت نظر یک رواناحمد خودش آن زن را ب

 .که ستاره صدایش کنم گفتمیخودش  ؛ستاره خانم بود تأییدهای مورد رواشناس

زندگی که هر از چند یک  ...گذشته و یک زندگی ساده و دور از درد دارم هاماهحالا که 

 هاییوقتیک زندگی که یک  ...کندمیو خاطراتش عود  شودمیرگ بهگاهی رگ
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و  زندگی یک زمین پر از پستی .ولی هستند کسانی که دستم را بگیرند ؛زندمیزمینم 

قشنگ بدون پشتوانه  هایحرفاعتماد به  گیریمیدر بازی زندگی یاد  .ستبلندی

که من با طناب سهیل به چاه ویل  طورهمان .مثل آویختن به طنابی پوسیده است

که شیطانی چون سروش  ایآماده یلقمه .رفتم و خودم را دهان شیطان گذاشتم

 توانندمیبه تو گاهی  هاتریننزدیک گیریمیدر بازی زندگی یاد  .نابودش کرد

به ، گرفتندمیدر پناه خودشان  مراکه باید  هاییآن ...من یخانواده .دورترین باشند

چشمک  یآمادهنابودم کنند و هنوز یک چرای بزرگ توی ذهنم  خواستندمیجای آن 

چرا دو  ؟چرا خانم بزرگ انقدر از من کینه داشت ...بزرگ سؤالیک علامت  .زدن است

هم به که آمدند توی زندگی انقدر دیوانه بودند که سرنوشت من و سروش را  تا زن

 گیریمیدر بازی زندگی یاد  ؟به خودشان حق بدهند میشرم با بیبدوزند و بعد ه

ی که پنهانی یک روز انداز داشته باشاز خودت برای روز مبادا پس قدرآن که باید

 شوینمیـل کنی و راه بیفتی و بروی و در جایی که شنیده و فهمیده تمامت را بغ

 هاینسبتکه تویش پر بود از  ایخانهرفتم و دل کندم از  .مثل من که نماندم .نمانی

ه ب مراکه آبرویشان را به من ترجیح دادند و خواستند که  هایمتریننزدیکخونی و 

ت درخ یسایه ؛دیوار خوب است گیریمییاد  .بفرستند کشدمی منافعشانهر جا که 

بره نباشی که گرگ  گیریمییاد  .اما هیچ تکیه گاهی ابدی نیست ؛مطلوب است

که چینی احساست را خیلی خوب بند بزنی و خیاط  گیریمییاد  .به جانت شوندمی

امید را هر شب توی جارختی تردید بیاویزی و صبح به تن  .خوبی شوی برای دلت

کم خودت را دوست داشته باشی کم گیریمییاد  .و بمانی برای خودت کنی تا نشکنی
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یاد  .امماندهتنها خودش است و من برای خودم  میگرانبهای هر آد یسرمایهکه 

باید یکی از همین روزها بروم  ؛گیرممیگرفتم زن باشم و هر روز بیشتر از دیروز یاد 

را برایش  هایمدل باید یکی از همین روزها درد ؛سر خاک مادرم و با او صحبت کنم

باید  ...حالا که رفته .روحش باید خوب باشد و خوشحال .باید آرامش کنم ؛بگویم

ن م .باید در بهشت و در کنار خدا خوشحال باشد و نگران من نباشد ؛خوشحال باشد

را فراموش  هااین یهمهفردایی بیاید که بتوانم  ؛ شایدرا گذراندم هالحظهبدترین 

از همان روزهای خوبی که در  .یک فردایی بیاید که همه چیز خوب باشد ؛ شایدکنم

 .در کنار مردی خاکستری که آمد و خواست همه چیزم باشد اندگفته هاکتاب یهمه

مردی که همین  .خنددمی با زهرا .آمده امخانهمردی که یک ساعت است توی هال 

 :گویدمینشسته و کنار گوشم  تختحالا روی 

 ؟سرکارمون گذاشتی ...ـ خانم شیطون تو که چشمات بازه

 باید به خانم دکتر بگم یه کم؛ بذار بخوابه .دیشب تا خود صبح اذیت شد .ـ ولش کن

 .تو قرصاش تجدید نظر کنه

 :دیدم که با خنده گفت .چرخید به سمت زهرا مایدیدم که مرد خاکستر 

 .تایی بریم مسافرتخوایم سهمی ...بخوابهـ چی چی رو 

این  .آرامم کرده بودند و جان نداشتم دیگر غصه بخورم هاقرص .نشستم سر جایم

 .بودند امگیهر از چند گاهی طوفان زند  .رفتندمیو  آمدندمیحالات هر از چند گاهی 

دکترت هم میگه  ؟یه کم حال و هوات عوض بشه ؟دوست داری بریم شمال ؟ـ خانمم

ریم یه جایی که حالت بازم می !و زن عموتم هستنا عموت احمد .مسافرت برات خوبه
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تو خوب بشی و  کنیممیمون داریم تلاش ههم .زندگی هنوز جریان داره .خوب بشه

  .مون توی این خونه بپیچهههم هایخندهروزی که باز صدای رسه یهمی .شیمی

ما  هاینگاهتوی  .به هم گره خورد هایماننگاهصدای مهستی توی هال پیچید و 

  ...ولی ممکن ؛سخت بود .آمدمیامید به روزهایی که  .زدمیهنوز هم امید موج 

 یه لحظهی هبه من نگاه کن واس "

 ارزهمینگات به صد تا آسمون 

 من از خدامه بکشم نازتو

 تا بشنوم یه لحظه آوازتو

 از خدامه پیش تو بمونممن 

 جواب حرفاتو خودم بخونم

 تهمن از خدامه بمونم دیوون

 تهرو شهر امن شون مسر بذار

 من از خدامه بمونی کنارم

 من که به جز تو کسی رو ندارم

 من از خدامه که نباشه دوری

 !جوریخواد بگی چهمیفقط دلم 

 من از خدامه که یه روز دعامون

 ونبره تو آسمون پیش خدام
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 به عشق این که بعد از اون همه درد

 ...م به ما کرداخدا یه بار نگاهی

 پایان

 مهسا رمضانی

 3939/  8/  3 :تاریخ پایان

 3939/  8/  39 :ویرایش نهایی

پرده  ،بالای بینی )منطقه میان ابرو و نقطه امتداد یافته تا سطح چشم( :نقاط مرگ*

 ،هآمد وارد فشار میزان به بسته …پایه مخچه و  ،دیافراگم )انتهای قفسه سیـ ـنه(

 .شودمیی و حتی مرگ بیهوش ،باعث ایجاد درد

نام دیگر این  .هر انسانی نیروی قدرتمندی برای کامل بودن در خود دارد :چاکرا*

 باشدمی« چاکرا»نیروی قدرتمند 

 ،انکشاله ر ،چانه ،قسمت زیر بینی ،فک ،بالای گوش ،برآمدگی بینی :نقاط حساس*

آزاد  هایدنده ،اعصاب خورشیدی هایشبکه ،زیر بغـ ـل ،استخوان ترقوه ،سیب آدم

استخوان  ،استخوان دنبالچه ،هاکلیه ،پایه مخچه ،پشت پا ،قابل جا به جایی()

 بطن(شکم ) ،دنبالچه

 *اشعار از معصومه مهری
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